۳ اک رای دم ۱ 


اراس 


ارات (طامت 
ان داد ی ۲۵۲۲۸ ص۵۵ 
دررعار ۲۱ج 


توضر 


اسف 


۸ ۱ (ح 9 ار 
تارابع تون 
اما و ابر ۳ کل 


مس نز 
وت 


یی (سشری) 


صححه وقابله علی عدة نسخ خطية ثمينة 
محمدالباقرالبهبودی علی اکبرالغفاری 
الجزء الثانی ۳۳ 
امارات اسلام 
بان رده خرواوقضی ۵۱۳۵64۸ 
کون 


نماک فوقانی‌مقبره شیخ کلینی(مّلف) دربفداد 


ان گبر گر شناسانافی است 
ازروی‌یقین‌مشملایمان کافی است 
فرموده برای شیعه الکاف ی کاف 


پارهمه یاوران ق رآن‌عافی است 


شمس‌الاشراق - مشرقی واعظ 


مقدمه جلددوم 
شرح وترجمه روضه کافی 


آلذي‌عداناطدا وما کنا نیتدی اولا آن عدانا لکد جات 


رشل ربا بالق و نوذواآن تلسکم له ورتنوها باکت تون . 

(۳؛ - الاعراف) 
ترجمه ‏ سپاس مرخدادندی‌دا سزااست که مارا بدین دهنمائی کرد ومارا آن شایستگی 
نبود که راء راست پوئیم اگر نبود که خذایمان رنمود . داستی که فرستاد گان پرورد گاد ما 
بدرستی وداستی آمدند ودرستی وراستی آوزدند ۰ بدا نهافریادرسد که این بپشت شمااست آنراارث 
بشمادادند در برابر آنچه خود شما کرده‌اید . برای يك عمرس‌ادتمند وخوش گذشته به ازاین 
آزمایشی نیس تکه درپایان آن ازآنچه در آن کرده اندخشنود باشند این از آنراه استکه نبالی 
خوش ثمروبادورکاشته وا کنونازباروب رآن‌بهره‌ود میشود ۰ هردمی از عم گرانمایه باید برای 
آینده پس‌اندازی کرد وه رگامی بایدنردبان ترقی‌باشد ومایه خرسندی»مردم بپشت ازآنرودر 
انجامکاد پرورد گار خوددا سپاس گزارند که از کردار خودخوشنودند و ببرهکار خودرا بدست 
آورده ودر آسایشگاه جاویدان بپشت مینوغنودهاند , نباید آژاین‌نکنه غافل‌بود که مادا اندیشه 
خاماست | گرهمهرا درانتظار روزی گذرانیم که خوبی وبدی‌خود ازنامه های‌عمل بخوانیم بلکه 
هر کرداریدا بیدرنك بای آزمود وهرروزی‌دادرپایان بدقت‌حساب‌نمود , کردارخوب‌داوجدان 
آسوده بهشتی‌ددپی است وخشنودی و آرامش‌دل‌پیاپی:و بد کردادی شرمسادی دارد وبدکردار را: 
دردوزخ پشیمانی شکنجه میکند ومیفشادد , هرکار خوبی‌دا رهبری‌خداوند وفرمان پیفمبران 


همراء است و آنان پیشرو کاروان بپشتیان باشند . 


مقدمه 4 روط کافی ج۲ 


4 هت 

درمقدمه جلد نخست شرح و ترجمه روضه‌کافی درتعریف این کتاب بیانی دافی گذشت 
ودراینجا بچند نکنه کوتاه ا کتفا میشود . 

۱ - اخبار روضه کافی که تاپانصدو نود وهفت شماده گزاری شده است نم وترتیبی در 
آن رعایت نشده و تناس دتبویبی‌بکاد ثرفته است , بمانند باریست از در" شاهوار که پرا کنده 
شده وهردانه آن بجائی افتاده است بااین که ممکن بود اخبار آن بتناسب در ابوابی گنجانیده 
شود و باب خطبه‌ها از تاریخ و اخبار یا از اخبار اخلاق و زمین شناسی و غیره جدا گردد و 
هر کدام در بابی مرتب شوند . 

۲ - بسیاری ازاخبار کتاب روضه بمناسبت موضوع منددج در آن دارای عنوانی‌است و 
بتعبیرامروزه مصنف رحمهالهتیتری‌ازمضمون حدیث‌برای آن ثبت کرده ولی‌بسیاریازاحادیث 
روضه‌بیتام‌ونشان دنبال هم آمده ودریافت مطلب مندرج در آن نیاز بمطالعه فرادان دارد و من 
درضمن شرح 9 ترجمه کناب تاآنجا که توفیق کمك و پارشد اخبار کتاب دا معنون نموده و 
تیتربندی کردم وددصورتی که برطبق‌همان عناوین‌احادیث فپرستی برای آن‌تنظیم گردداستفاده 
از آن برای خوانند گان محترم بسآسان باشد زیرا با مراجعه بغپرست هر حدیثی دا که در 
هرباره در آن وجود داشته باشد بًسانی می توان دریافت و برای این که عنادین اصل کتاب 
باعناوین الحاقی اشتباه نشود عناوین الحاقی را میان پرانتزنيادم امیداست مورد توجه باشد . 


ِ«‌ ‌ ِ‌ 


گلتان آل محمد بخوان 
گلستان سعدی از آن‌قطره‌ایست 


که بس‌حکمت وپندیابی در آن 


بدریا شو د پای قطره مایست 


دد آن گوهر معرفت صد هزار 
بر آن بوی وخوی بیشتی نگر 
زمشك "و ز عبر سرشته بود 


دد آن دانشی بیحد انباشته 


به از نغمه عندلیب وهزار 


توخوبی بخوان تأشوی خوبر 
فرشته ببوم و برش برشود 


درخت سعادت در آن کاشته 


مرا خدمتی شد میس چنین 
ماند زمن دد جهان یاد گار 
دلی گر بروزی کند یاد من 


مرا جز دلی نیست اندر جهان 


بتوفیق بخشش هزار آفرین 
بگشت وبگردد بسی روز کار 
همانست مأوای آباد من 


زچیزی بجز دل نگیم نهان 


صفحه 


۷۰ 
۱۹ 


۰ 


هرست 


سس سیم 
موضوع . | صفحه 

نام مولف و شایح ِ 
اختلاف قرائت دد ( ذوا عدل‌شکم) | ۱۸ 
یا( ذو عدل منکم ) "٩‏ 
فتح پاپ غلط دد کلمات قر آن جید 
خرق ناموس مقدس اسلاءست ط 
فرق بان حکمیت تر افعی وحکمیت تشر بعی| 
خشم پیشبر اکرماص» از پبسرسش | ۲۱ 
های نابجا 
اقوالی در شان نرول کریمه (لا |۲۲۰۰ 
تسألوا عن اشیاه) 
تادیل کریبه زو تضیئاالی بسی | ۲۳ 
اسر ائیل فی‌الکتاب) 
داه‌تان تبمید ابوزد غنادی (دش) 1 
دلجوئی امام حسن «ع» از ابوذد 
هنگام تبعید او از مدینه ۱۰ 
توصیه نمودن‌اما؛ حبین (ع) بابوند 
بصبر هنکام تعبیدش ۷۹ 
ابوذد «دض» از دجال بزرك‌ومصلسان 
درجه اول اصحاب پیغبراست دص | ۲۷ 
در برغی از نشانهای ظهود موعود 

۷۸ 
آل مد دس» 
حدیث صیحه آ.مانی که از علائم ۷۹ 
ظهود است 
خبر دادن امامپنجم از سلطنت‌موعود 
آل معید ای بز 
خبر دادنامم پنجم از تسلطبنی‌عبلس | ۳۱ 
زندانی شدن معتصم عباسی ب‌ست 
هلا کوخان نش 


موضوع 

شرح حالیاذابوسلم 

احادیث چندی دد فضیلت شیعه 
فرمود؛ امام دع» بولایت ما نتوان 
دسید مگر بپادسائی 

دشین خاندان نبوت کرچه عبسادت 
کند آتش سوذان او دا فراگیرد 
دید گان دل پیردان آل محمد «س> 
باز است و از دیگران کود 

نف جانسوژ امام ششم <ع» پدر گاه 
خدا و شکایت از مردم مدینه 

لطینةٌ ادبی از اسام صادق ددع۰ 
داجع بمدح کمیت شاعر 

عنم از تعزیه داری و دثاه بر اسام 
مظلوم زوش دشمنان اهل بیت بوده 
انتشاد مشاقب و شرح مصالب امام 
مظلوم در اقطاد عالم 

قصه حفر خندق و خبر دادن پیشمبر 
اکر م بفتح فارس و ددم 

دعای طلب بادان از دسولخدا (س) 
بردسی دد موضوع دعد و برق اژ 
نظر فلسفه قدیم و طبیعیات امروژه 
داستی گفتاد ددستی کرداد اندیشه 
نيك دوزیرا بیقراید 

معنای‌شر یف و حسیب و کریم 

طبقات مردم که خود دا اهل ولایت 
ائبه دانند 
روزی‌بسماقت وا گذاداست وحرمانت 


۳۶ 


رف 
۸ 


62 


موضوع 
بغردمندی 
طمن منافقین بر دسولغدا که بما اژ 
آسیان خبر می‌دهد و از ماده‌شتری 
که کم کرده است خبر ندارد 

قصه اقامت شارحمدظله در مدینه و 
قصد پیاده دفتن ایشان از مدینه به 
شام 

خواب دیدن دسولخدا «ص> و غمین 
شدنش در اثر آنخواب 

تحقیق دد بپتر بودن لیله قدد اژ 
هزار ماه 

یکشب سرپرستی حکومت عادله 
بپتر است از هزاد ماه حکومت‌ستم 
کار بنی امیه 

نگرانی امام ششم <ع» از اختلاف 
شیمه و چاده جولی آن حضرت 
ممن کامل نباید از پرودش مومن 
ناتس ددیغ کند 

قسستی از تفسیر کریمه ( ضرب اه 
مثلا دجلا فیه ش رگاهمتشاکسون) 

در نشانه هائی از ظبود امام قائم 
موی 

لمن امام صادق (ع) اباالغطاب دا 
بیان امام (ع) دد تبعیش‌نژادی 
طرح يك آزمایش مذهبی از اسام 


هتم دی 
تم کردارش 
مصدق گفتارش باشد 

در آزادی عقیده و انضباط دد نقل 
تصوص صادده اژ ائمه 

برادری و برابری در اسلام 

در پیان طبیمت پیکر انسانی 


روضه‌کافی ج 


موضوع 
| کسیژن وسیله صحت جریان خونو 
سلامت 
هر جاندادی‌بوسیله تغذی هآماده‌پایش 
و پروزش میشود 
خیرنام نهر بست دد بپشت که‌سرچشمه 
کوتراست 
حدیثی که از آن استفاده مشود که 
خدا دا سر زمینهالیست که دد آنها 
خلقی است مانند بنی آدم مکلف 
يك تعلیم اخلافی و نبی امام < ع>از 
غلو ددباده ائبه 
ابلیس دا یاودیست بنام تریح 
چون تمنی دیداد اسام تالم «ع> 
کرده شود ازخداء بایدازاو بخواهیم 
که عافیت بغش باشد 
حدیث اندام آدم (ع) 
اقوالی در تناسب اندام حضرت آدم 
دع- 
آنچه بین اهل کتاب و محدئان عامه 
معروف‌بوده در انداع آدم دع> 
فطرهوا تا آنجا که ائسر انسکاس 
حرادت‌خودشید از زمین‌است 
مشکلات مسافرت بکره ماه 
امکان پدید شدن‌تفییرانی ددساختمان 
بدن بواسطه عمل جراحودپلاستیکی 
الفاه بردگی و بندگی اذنظر اسلا 
سه چیز ذینت موّمن و موجب فغراد 


دفتن یزید بمدینه بعنوان حج بعد اژ 
واقعه قتل عام مدیسته 

دد حکم مماشرت با ناصبی و زیدی 
امانت دا بهر که باشد باید دد کرد 


)۸ روضکافی چ ۲ 
موضوع . | صفحه موضوع 
ولو اذ خوادع باشد ۸۹ در ارزش معرفت‌خداو ندعالم 
۷ حج ددست نیستد قبول نیشردمگر | ٩۰‏ آیتی دد ولایت علی <ع > 
از شیمه ۹ کرد آوددن تمام اشیاه دا ددجملةً 
4 قصه پرغصه بیرون کشیدن علی (ع) لارطب ولایا.س 
از خانه برای‌بیعت 1 معنی سیرو افی‌الادض 
1۹ ساز کادتریابوبکر و جماکادتربودن | ٩۳‏ در بیان وضع دنن زید بن علی 
مر ومدح او 
۷ دستود عبر بقنفذ که بزودواددغانه | ٩۶‏ اصراد اهل کوفه و بیمت آنه-ا با 
علی (ع) گردد زیدین علی 
۷ خبر دادن‌علی (ع) به پیسانیکه‌درخانه | ٩۶‏ جان فشانی زیدبن علی برای دفاع‌از 
کمبه بستند مخالفین آن‌حضرت ظلم و حمایت حق بوده 
۷۲ قصه آوردن مروان دا نزدرسولغدا | ٩۳‏ جنك با علی بدتر بوده از جمنك با 
«س» که برای او دعا کند پیغمبر «ص> 
۷۳ احادیت چندی درباده بادان و دریا | ٩۷‏ تفیر آی راجم بایوب (ع) 

۳ نام علی (ع) باب عباس ۳ هه بلاد بعد از وفات دسولخدا بسه 
۷ تدرشناس اماءپنجم(ع) زشیمهوسفارش دوش گیراه کننده‌ای فتح شدند و 
آنها بودع زیرهم امه ام 

#۳ ۹۹ خدا نخواسته که دعبت با پیش.وای 

۷۹ 9 تااعماق فطابر و شوه دز تا ععافف اوه 
۷۷ تفیر علی <ع> شرانت و مروت و | ۱۰۰ کیش ابراهیم دع» همان‌دوش اسلا 

عقل دا برای جویریه قیمه اس 
۷۸ علات و نشانه حقبقت ۱۰ آمدن امام چپادم از مدینه بکوفه 
"۷ پیروذی‌حق‌بر باطل برای ژیادت 
.۸ جز خدادا پشت وپناه ومحرمداز نگیرید ۲ . کریٌ ( و من قتل مظلوماً ) ترلت 
۸ پندهای مفیدی از امام ششم دع> فی‌الحسین (ع) 
۸ خودیینی زیان بخش ترین نسادانیست | ۱۰۳ کلف دانشمندان يك حرکت افقیرا 
۸۳ شرح-الناس واشپاه الناس والسناس برای زمین 

از امام سوم «ع> 6. آنها هم که تشیم دا استدلالی 
۸ در ادنداد مردم پس‌ازدسولغدا(س) ندانند و بعلید پاوز دادند به‌پیشت 
۸۰ شرح ادنداد واینکه اد تداددو قسم است روند 
٩‏ خطبه از پیغیبر اکرم (س) ۶ . خطب از آمیرمومشان (ع) 
یذ دمای‌مودچه بر ای‌طلب‌یادان :۹ . تعبیر یکغواب 
۸۸ توقیعی از امام هشتم «ع> ۱۰۷ کرام از .مام هشتم (ع) 


فپررست ( روضُکافی ج۲ 
صفحه موضوع ‏ | صفحه موضوع 
۸ . قصه مادر خطاب با تفیل که از اهل ۱ شرطبندی آبوبکر با یبن خلسف 
تطایف پوة به فلیه رو) بر فادی سر ده شتر 
۵ مق ماس رس | ج پسش تن مات دراه 
۱۰ ستیزه اولاد عباس بااما صادقدع> را ۳ آبوتنیان 
۱ . قیبه از امین بافتد ۶ فرستادن هرقل مردی اذ فسان‌دانرد 
۱۹ تعپدات امت در برابر مقام دسالت رسولا 
۳ . باژ گفتن حضرت دسول ؟ ۳ | و۱۳ دستود خبرد پرویز بکادگزار خود 
عروجی خوددا در پین ددباده پیشبر اکترم «س» 
۵ دامتان آپی‌بکر درفاد نود ۳۹ پیروزی کامل مسلمانان پفرس ددسال 
. موده پیروژی‌شیمه و شرطآن شانردهم ویا آخر سال‌هفدهم هجرت 
٩‏ اندرزهایکیمان#حضرت‌صادی(ع) | ۱۳۷ حل غبپه اجماع برخلافت آبی بکر 
۷ صدود يك اعلالیه از حضرت صادق | ۱۳۸ . معنی ( لن تجد لسنةاله تبدیلا) 
ی ۱۳۹ در ترك ولایت المه <ع» هیچ‌دخصتی 
۱۸ انکاه و اعتماد بنی‌امیه از آداه ۳۳ 
عومی و مقررات اسلامی 1 احادیئی دد آسراد خسلفت 
۹ . عقيد؛ خوادج ددبادة تعبین خلیسفه | ۱4۱ . فرشته بر سه گونه‌اند 
۱۳۰ دتایقیکه دعایت آن لازمست دد ۲  .‏ حجامت‌بعب ازغذامفیدتراست 
وی بر علیه حکومت هساک | ۳[ موده فرج بشیمه 
ی 6 . نامه آبیمسلم‌بامام صادق(ع) 
خزف شرایط شورش ِ ستکادان ۱:۰ ی ظاهر ان اعتراف 
۲ . يك نشان قطمی از ظبود اما دع> دارد داخل در خطابات قسر آنیست 
۱۳۳ يك دادوی تب اذ اما صادقت <۵؟ | وم هکس تمام دعای خوددا دد ددگاه 
۶ . تجلیل امام صادق دع» از رسولغدا خدا برای دسول اکرم قراددهد خدا 
«س> اورا کفایت کند 
۶ . تفیر آية ملك ۷ دد فطیلت شیمه 
۱۳۹ احیاه زمين بعدل پس اذ جود دحتم | یه در بعضی احکام مستحبه و مکردهه 
۷ در اخلاق عالیه دسولخدا « س > ٩‏ . قطمه‌هانی ازتادیخ پیضیر اسلام(س) 
۱۸ دستودی‌از امام صادق <ع>دداظباد | ۱۵۰ یکی از نیرنگهای شیطسان بر علیه 
۹ درفضیلت شیعه آل»حمد (س) ۱ امکان تشکل‌جنبصودت سایرجان- 
۱۳۰ احتر امپادشاه‌دوم ازفرستاد#د سو لخدا داران 
و نامه اد ۲ . دعای دسول اکرم ددپی حذیفه چون 


فبرست 0 روعهُ کافی ج ۲ 
صفحه موضوع صفحه موضوع 

بسوی دشین فرستاد او دا دداژی عبر است 

۱۰۳ داستان جنك احزاب ۱۷۰ توصیه امام ششم(ع) بامانت دادی 

6 . در فضیلت مسجد کوفه ۱۷ در انتظادفر جآل محمد(س) 

۶ . مدت ساختن کشتی نوح(ع) ۷۷ لعف تمبیری دد ثبات قدم مومنین 

۶ مدت تراد نوح دع» دد کشتی | ۱۷۸ علت کناده گیری علی (ع) بعد از 
هنگام طونان پیشمبر «ص> 

۱۰۷ نودان نود علامت طونان بوده ۱۷۹ تازه‌سلمانان قریش در صدد اسلام 

۱5۷ احکام شریمت نوح <ع> بعد از پیغعبر «ص> آماديك ادتجاع 

۸ . طول کشتی نوح دع> بنیان کن واحیای‌دسومجاهلیت بودند 

۱۰۹ نوح هشت جفت اذ جاندادان دا دد | ۱۸۰ پذیرش ظاهر اسلام از مردم سادة 
کشتی<م لکرد بی‌غرض وسیله نجانست‌برای آنها 

۶ . عبر نوح (ع) ۱ دد ثقل و وزن؛ اجتماع اسلامی ترآن 

۱۰ اختلاف مورغان در عمر نوح دع> و عترت پیشمبر است 

۲ . دستود بشیمه درباده مخالفان‌و وشم | ۱۸۲ اسلام آوددن آبی‌ند (دض) 
مالی آنان ۳ . . شیر جتی آب برای)بی‌ذدازچاه‌زمزم 

۲ برون امد 

۳ ا تفه قحلم تن | و رامتانی ابوطالب ابید دا بعدمت 
بنا الااحدی الحسنبین ۹ بی‌ند د1 + 

13 تفسیر آیانی بائمه و ظهود امام فائم | ۱۸9 خبر از فیب دادن دسولغدا بابی ذد 
دع> در ساعت ادل اسلامش 

۵ امام قائم چون ظهود کنددوت‌باطل | ۱۸ . مخیر کردن دسولغدا ثمامةین آثال 
از میان برود دا بین سه امسر 

۵ در وسف تکیت مغالنیان .۰ | ۱۸۷ ."بر گشتن اهل یمامه اژمسلمانی جز 

شامه و پیردانش 

۲ ." فسیر ( ان پیشی مکباعلی 9۳۵ | ۱۸۸ جویا شدن مردی از اهل کتساب از 

۱24 آة الکرسی تاهم فیپا خالدون است قریش تولددسولغدادص»را 

۱۹۰ سلطنت حقه آل محمد دص 4 همان ۹ بشادت ابوطالب بفاطمه بنت اسد 
ح‌سلیمانست (ع) ولادت‌لیدع» دا 

۶ 9 بیج اقرابد ۰ ددمعنی وام دادن بعداتمالی 

۱۷۲ تعبیر خواب يك نحو الپامی اس ت که 1 
امش قنیب دزقوو ف ۱ . در آداپ مسافرت و همراهان سفر 

۳ تب خواب کسیکه دیدهپو آزاپ | ۱۹۲ دستود قمن پسرش دیاتصافرت 
بر دو کامش تاییده ۳ .در ففیلت شیمة آل محسد «س» 

۶ . هم آفوشی بامرده دد خواب دال پر | ۱۹۶ دد ملکوت ابراهیم (ع) ومکاشفهاو 


فپرست )۱۱ دوه کافی ج ۷ 
صفحه موضوع صفحه موضوع 
۱۹۰ درخواست حضرت ابراهیم ازخداوند | ۲۱۷ داستان طالوت 
متمال‌چگونگی زنده کردن‌مرد گان‌را | ۲۱۸ مقصود از تابوت آل, موسی و ۲" 
۰ . ددتفسیر(و کذلك نری‌ابراهیم‌ملکوت مارون 
الموات والادش) ٩۹‏ . بحث دراینکه حمن و حمین علیپبا 
۷ سبب سژال ابراهیم (م) ازچگو: السلام پسر ان پیغبر ند (ص) 
مین (ع) انجگونگی ۰ اختلاف دد اینکه آیا پسراند:: 
۸ . قول بمعاد جسمانی مودد انفان همه مثل پسران پسر پسر چدند 
شرایم و ادیانت ۳ صدق ولد ددعربی و فرژنددرفار 
٩‏ . ماد چسمانی عبادتست اذ بر گشت بدختر ژاده هم‌میشود 
دوح بهمان بدن که عرف و شرع | ۲۲۲ دد داقمه چنك احسد 
تصدیق آنکنند ۳ . فراد ابوبکر و عمر و عمان درد 
۰ . موضوع پیدایش يك فرد انسان امری 1 
اسف فرموژٌ ۶ . پیفیبر اکرم در دوژ احد یکوجبا! 
۱ . علت سرماو گرما چای خود عقب نرفت 
۲ . مقام دوست علی <ع» ۶ . بات ابوبکر در دوژ احد سور 
۳ . مصابه ابوذد «رض» اجماع عامه نیست 
۷4 نشانه‌های آخرالزمان ۳۹ استقبال ژنان مدینه از پیغمبر | کر 
دد برخی احوال بپود دهجرت‌پیشبر در مراجمت از جیپه جنك احد 
سم ۷ متن واقعٌ احد از کتاب سیره 
٩‏ . توطن یپود دد تیماه و ندك و خیبر هشام 
۷ ایبان اوس و خزدج برسولغداوکانر | ۲۲۸ داوطلبان جنك احد 
شدن یپود بآن حضرت (س) ۱۳۹ تحریص ابوسفیان پرچم‌دادان قریش 
۷۸ در علامات ظهود امام غالب (ع دا در دوز اجد 
٩‏ . در تفیر قرآن و عالمان بدان ۰ زغم برداشتن دسولخدا «س> دد 
3 ۳ 5 ۴ دوز احد 
" مین کس هانگ سب | ومز .روز اعد و چنك آن از مهتشرین 
۱ . در قصف نعشر و هیبت دوزخ وقابی عاریفی اماتپاست 
٩‏ تضیرداشا تکرتوایات یک شم پا 
وت توایات ب * | ۲۳۳ . نومید شدن قریش ازپیروزی براسلام 
اصحاب قالم (ع) و ترك قشونکتی آنان 
۳۳ دستور مسافرت 3 شاهکاد معجز آسائی که دسولیدد 
۶ در دوزهای مناسب برای آغاز سفر در سال حدیبیه بکاد برد 
۵ . در فضیلت و مقام شیعه  .۶‏ فرستادن قريش عروةبن مسعود را 
. دد تأکید دیداد براددان دینی نرد دسولغدا که‌برای‌چه‌بسکه آمدی 


فپرست ۱ روض ةكافي ۲ 
صفحه موضوع صفحه موضوع 
۹ علت اینکه ابوسفیان عروةبن مسمود | ۲۵۱ تقاضای لوط از قومش که متعرض 

را که دئیس عشائر طالف بود بنزد مهمانانش نشوند 
رسولغدا فرستاد ۲ . دد حکیت صلح امام حسن «ع» با 
۷ . فرستادن دسولخدا عنمان‌دا نزدقریش معاویه علیه الاوية 
برای مذا کره ودودیسکه ۳ . اصحاپ امام حسن «ع» مامود به 
۱۳۸ ذکرعشمان امودی دا که‌درمکه‌برای کف ایدی بودند و اطاعت اء-ام 
او رخ داد با قریش خود 
۲۳۹ تنظیم موافقتنامه بن دسولغدا(س) | ۲۵۶ انجاژ وعد سبت به توضیح دد 
و امل مکه باده علم نجوم از مترجم مدظله 
11 فراد ابوجندل بن سهیل بن عسرد 19۰ ی ات زب 
زنجیر کشان ازسکه بطرف مسلمانان | ۲۵۳ ثیر نجوم متقلا کفر 
۱ .. شکنجه ابو جندل‌ازجانب‌پددش‌سهیل ات 
بن همرو برای آنکه مسلمان شده | ۲۵۸ .. ددییان برخی‌خصائ سآل پیغبردس» 
و ۸ . دد مرك اسامة بن زید 
۷ بردندسولغدا هفتاد شتربرای‌تربانی | ۲۵۹ شرح دفتاد ناقه رسولهدا «س» 
از مدینه در و القعده سال ششم | ۲۹۰ حرمت جنك دد ماه حرام 
هجرت ۱ _ داستان سربه‌ءبدانه‌بن جحش 
۳ . خزاعه تماما مسلمانوش رکشانطرف | ۲۰۲ اسلام آوددن حکم بن کیسان 
دار دسولهدا بودند ۳ . نیازمندترین اوقات بدینحق حالت 
6 دسم عرب جاهلیت در مقام گفتگوی احتضار است 
چدی آن بود که دست بریش‌طدف | یو صاحبان درجه عالیه نباید بضفا 
می‌گرفت و سغن میگفت تحمیل نمایند اسراد دینی دا 
۱:۰ هیچ پادشاهی دد میان دعیتش چدن | مد تاویل کریمه (دبنا ادنااللذین 
محمد دص» در میان امتش محبوب اضلانا ) 
نبوده ۲ ددتعبیرخوابووظانفآن 
۵۲ موادسلناه مسلمانان امیش . | ۷ج نقل خواب دا برای مومن خالی 
1 و و ات سیاسی و ندیود از حمد و ستم و هرژه درا باید 
واعجاز بیم آمیخته است 7۳9 
۸ آمدن‌چپادفرشته‌برای‌هلاك‌قولوط | بو کلایه بنسده ای از خدا و دفم 
۹۹ پرسش حضرت ابراهیم اژ جیرئیل آن 
که اگر مومنی دد توم لوط بساشد | هو حدیث آنکه عیسی (ع) او دا زنده 
هلاکشان میکند و جواب آن کرد 
۰ آمدن‌فرشتگان‌بمنزللوط ۰ . دد تفدیر برخی آیات 


بند های حضرت اقمان دد آداپ سفر 


فپرست (۱۳ روضذکافی ج۲ 
صفحه موضوع صفحه موضوع 
ِ یی مب ونوا دظِ 1۸۸ لقمان فرزند خود دا گوید نمازبه 
۷ . ودود دسولغدا بمدینه چون از مکه ی مه ی قاس زو 
۲ جماعت بشوان ذرچه بر نوت پیخانی 
هرت فرمود سه شنبه ۱۲دییم‌الاول باق 
هنگام ظیر بود ۱۸۹ مصاحبه یکی از سران خوادج باامام 
۱۷۳ تقدم ایمان علی ( ع ) بر همه صعابه 71 6 : 
3 اختلاف ددبارة سن علی (ع) هنگام عِ ۱ 
ایبانش برسولخدا (س) ۰  .‏ مقصود از ءساحبه این خادجی 
ازماس بر و تس 
۵ ودود دسولخدا بیدیه از رکه روز | ۲۹۱ اجتاع امامباقر (ع) بان مردیکه 
جبه» بوده دادل تماژجمعه‌را درمدینه از خوارج بود 
در همان روز ورود اقابة نیووند | ۲۹۲ ددیاده فوض علم نجوم و ستاره 
۹ ناژ جمعه حقیقتی جدا گانه از نساز شناسی 
های شبانه دوزی نیست بلکه همان ۳ . ستاده سکینه چند جزه 
ثماز ظپی دوذ جیعه است زمره زا دارد 
۷ نمازهای بومیه بصودت دو دکمتدی ۶ مغنرانی امیالمژمنین (ع) دد صفیت 
بود و دد مدینه پس از نیرومنددی ۵ . دعبت صالح‌نگردد جزبصلاحبت‌والیان 
اسلام بصودت فعلی در آمد و صلاحیت والبان صودت بندد مگر 
۸. ا ‏ آنچه مردم دا از آدمی خشنود می پاستقامت دعایا 
سازد نگهدادی زبان است ۹5 تمام افراد درنیاز بدد گاهءرت داداد 
۹ بیان نبوت خالدبن سنان عبسی براپر ژ متساوی و هم کامند 
۱۸۰ خبر دادن سلمان بامیرااءژمنن بیت | ۷٩۷‏ سغئرانی یکی از افراد قشون علی 
مردم دا با ابی بکر (ع) دد جبهه جنك 
۰ یت شیطان با ابی بکرادلیت بت | مهو علی (ع) دستود دهد که بسا من 
۲ بربانی که با فلدران سخن میگولید 
۸۱ ناداحتی اپلیس در دوز غدیرخم سفن مگولید 
۳ . اندومگین شدن دسولغدا از خدابی | و [نکه از شنیدن حرف حق دل‌گران 
که دیده بود شود عمل کردن بحق بر اد گران 
۷۸۶ بیان حکم و حکمتی از حضعرت جر ادیش 
مسیح (ع) ۳۰ نامام سالح برای تقرب بنخداباید 
۱۸۰ وجه نسییه طاهر سرداد عباسی به باشد 
ذوالیمینین ۱ سپاسگزادی حضرت حق برعطای اد 
۸۹ . هرئةبن اعين اذ سردادان مامون و تست وجود امام عادل دا 
از اصسجاب سرحضرت دضا (ع) بوده ۳۰۲ تشکر از علی «ع> ندبت بشدمانی 
۸۲ 


که بجامعةً سلمین تحت فرمانش 


۱ روضکافی ج؟ 
موضوع صفحه موضوع 
نموده بود ۳۳۳ هر مرد مومن مقام صدیقی دادد 
۲ .بایان سخنرانی آن فرد قشونی دد | ۳۲۵ کزارشیازسفرحبشة جعفربن‌ابیطالب 
جبپه صفیل در حضود علی (ع) ۶ نا داستان‌ولادت دتربیت حضرت‌ابراهیم 
۶ خطبه آشین علی (ع) (ع) 
۳۰ هر که شرایط اسلام دا واجد است | ۳۲٩‏ آوددن حضرت ابراهیم داازغادبشانه 
احکام بر او باید اجراه شود ۷ . کفتگوی حضرت ابراهیم و آذد دد 
۰ سب علی (ع) رمود من‌باهمان تازیانهکه با پت 
خاندانم دا عتاب ميکنم شماها دا | ۳۲۸ مبارزه حضرت ابراهیم (ع) با نمرود 
عتاب نمودم ۳۹۸ ایمان لوط به حضرت‌ابراهیم(ع) 
۳۰۷ مصاحبه حمران از امام بافر(ع) ۳۳۰ داستان‌مپادژه و تبمید حضرت‌ابراهیم 
۳۰۸ دادتانی از تادیخ پیشینیان از ب‌النپرین 
۳۰۹ داستان ۱ . فرمان نبرود بگرفتن اموال حشرت 
۳۰ از داستان بنظر مجلسی (ده) | ۳۳۲ دچاد شدن حضرت ابراهیم بیامودان 
۳۹ منانره عبداله بن حسن باامام صادق کرت 
دع ۳ نفرین حضرت ابراهیم ددحق پادشاه 
۲ . افسیر کریمه ( آن لمم قدم صدن عند متعرض بناموس 
دبیم ) ۶ بخشیدن یادشاه‌هاجردابساده 
۲۳ . حدیث معراج ۶ . آمپزش حضرت ابراهیم بهاجر برای 
۶ . مئله معراج اذ مسائل مپمژ اصولی یش فرژند 
و کلی است ۹ منانشه میان اصحاب اما صادن(ع) 
۰ . مصادد املانی دریاده معراج ۷ ترغیب بانضباط و حفظ اسرادحزبی 
۰ " نقل حادنه ممراج اه ان هب | ۳۳۸ نوحه‌سرائیحضرت‌فاطمه ددمرك‌پدر 
۷ . مه آوددن سه تنگ برای دسولغدا ۰ 
مود هن مرا ۳۳۹ ۳ مر کپ معراجی دسول 
۳ ش اهل مکه از پیشمبر ۱ هی 
و مر اکس ۳۵۰ پوزش متخلفین‌از جنكتبوله ازدسول 
٩‏ ترجه نستی از کتاب ( الدین فی خدا (س) 
طوز الاچتباع ) از کب مره ۱ . تعدد نزول آیات و نمدد تعبیرات 
۹ ۷۲ . درخواست دسولخدا دوستیوبراددی 
۰ . فهم معراج و عقیده بآن نباژمند به علی(ع) دا 
تاموس آیتان واقمی اننع ۳ . تفسیر آیات ۲۳ الشودی و۷) سباو 
۲ . ابراد بر معجزه بودن معراج وجواب و ۸٩‏ ال 
آن ۶ تفسیر آیة ۳ از سودةالانبیاه 
۳۲ تأثیر داستان معراج دذفکر جامعه‌بشری| ‏ ۳۵۵ زمت بنود محمد «صس> دوشن شده 


فهرست (۱۵) دوس کافی ۲ 
صفحه موضوع صفحه موضوع 
٩‏ . تفر آیة نود ۸ . شرح بشت‌پیشمبر اکرم(صاوتوصیف 
۳۹۷ دوستی اهل بت اجر دسالت است عبد جاهلی. 
۸ تادیل(وآیةلیماللیل نسلخ‌من‌النهاد ) | ۳۹۹ . خبردادن ازوضم مسلمین آخرالزمان 
٩‏ ه رکه سلامی دابرای یازی‌آلبیریی | ۳۹۰ قرآن و اهل فر آن در آنزمان‌دانده 
نگامداری کند که دد برابر دشین و تبمید شده‌اند 
بکاد برد نواب صدته وژن آن دا ۱ . ساچد آنان از گمرامی‌انباشنه‌است 
دارد ۳ . الما حجت پینمبر با قرآن 
۰ ی شیمه لاامستکه خود را ماوزم | ۳۷۳ هرک عظت خدا دا هناغت نید 
پیروژی از امامعن نمابند تکبر بودزد 
۱ ژکام در سر و دمل‌دد تن خوره و ۶ . کی حق دا میشناسد که ناحق دا 
پیسی دا ببرند. شناخته باشد 
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صححاوقابله علی‌عدة نسخ خطیةا 
محمدالباقرالبیبودی ‏ علی سم لففاری 
الجزء الانی الناشر: 


جمیع حقوق الطبع‌محفوظة 
المطیعة الاسلامية" 


عندأبي عبدالة ز « ذداعدل منکم» فتال: «زوعدل منکم» هذامسا 

۷- از حماد بن عثمان گوید نرد امام صادق<ع» این جمله دا خواندم -٩۵(‏ المائدة) «ذدا 
عذل منکم» دو عادل از شماها ( در باره کفاده‌سنید حکم کند) فرمود «ذوعدل منکم> است دداینجا 
نویسنده‌های قر آن خطا کردند که پس‌از واو الف آوردند. 

شرح- از مجلسی ده این در جزاء عید وادد است آنجا که میفرماید وهر کدام شماماعمداً 
در حال ارام شکاری دا بکشدباید بمانند چپارپائی وجانودی که کشته عوض کفاده دهد(وتضادت 
میکنددر باده آن دوعادل اژ شماها). 

مشهود میان مفسران و آنچه اژ اخباد اهل بیت «ع» استفاده میشود و اجماع بر آن دلادت 
دادد ايئست که در همانندی خلقت معتبر است مثلا اگر صیسد شتر مرغ باشد پاید شتری باشد و 
در کوده خر و هر چه مانند آن‌است کفاده يك گاو است و در شکاد آهو کناده يك کوسفند است 

ابراهیم نغعی گفته باید آن‌شکار داعادلانه قیمت کرد وبا پولش بمانند آن از چهادپایان و 
جانودان خرید وقربانی کرد. 

< یحکم به ذواعدل منکم > مفسران گفته اند مقصود اینست که قیمت و ممائله دد خلقست 
باید بنظر دو عادل باشد ذیرا تعیین آندو نیاز بنظر و اجتهاد دادد - و این بر پایه ترائت مشهوده 
است که لفظ تثنیه دارد و مان مفسران مشهود است که قرائت اهل‌بیت لفظ مفرداست. 

شیخ طبرسی کفته‌است دد ترائت محمدین علی‌الباقر و جمفربن «حمدالصادق (ع) «یحکم بمه 
ذوعدل مشکم» آمده‌است. 

بیضاوی گفته استذوعدل نی جنسی قر ائت‌شده است, بثابراين‌قرانت‌مقصوداینست که‌حکم بممائله 
بایداز پیغمبر(ص) ویا امام‌باشد که‌موصوف بعدالتند وداستی ددهمه گفتارو کردادخود؛ وممائات داطبق 
اخباد آنپا تشخیس داده‌اند وبدان حکم کرده‌اند وبنا برقرائت ذوا بلفظ تثنیه مسکن است متصود 
آذاین دو همان پیشمیر وامام عادل‌باشند پایان نقل از مجلنی ده. 


یحکمبهزوا عدل‌منکم 4۳ 
من گویم- عبادت دوایت اینست که نویسنده‌های تر آن دداین کلمه ذواعدل خطا کرده‌اند و به 
غلطرفته‌اند واین‌دووجه دارد: 

۱- خطاه در املاه و دسمالخط باشد؛ البته دسم الغط یکی اژ مهمات ادبیات هر زبانیاستو 
هیچ زبانی نیست که بطود کامل و صد درصد آنچه از زبان ب رآید دد دسم کنجد و کلمات 
ملفوظ و مکتوب باهم توافق کامل داشته باشند این تفادت میان گفتن ونوشتن پایه فن املاه استو 
در همه ژبان‌ها میان تلفظ و نوشتن فاصله‌ای‌هست وخصوص درزبان عرب و آن هم دردودان‌ابتدائی 
کتابت کوفی.دودان بت خانم انیاء(ص)میان‌نقش کتابتو نوشتن الفاظ و خواندن آنها فاصله زیادی 
بوده است که باتوجه بایشکه نشانه‌های اعراب ونقطه هم تا آن ژمان وادد املاء عربی نشده‌بودبوتر 


(ج۲) 


دوشن‌هیشود: 
اکنون نمونه‌هائی از اختلاف خواندن و نوشتن در املاه قر آن و هم دد کلمات فنادسی دا 
ملاحظه فرمائید: 


۱- زکوة زکاة ی خودشید 
۲-صلوة صلات 5 خواب 

۳ تالرا تالو ۲ خواست 
اوئك آلائك ۳ کومك 


وبا اينکه املاة دسم‌العط قر آن مچید پا املاه عربی فعلی ددژبان عرب تفادت بسیاری کرده 
بملاوه در قر آن املاه های شاذی هم وجود دادد که‌با املاه مسمولی‌خودتر آن‌هم‌تفادت داشتسه 
و بومان صودت ضبط شده است و از آنجمله کلمه «نشواه» بچای «نشاه» دد یکی دو جای ازفر آن 
رسم‌الخط عثمانی. 

بنابراین مقصود از خطاه کانب قر آن اينست که در اینجا بکلمه ذوعدل اذ نظر دسم‌الغطيك 
الف افزوده مانند الف که بعد اژ واو جمع افزودهمشود. 

۲- این خطاه توام باخطای در تلفظ باشد ومتصود این باشد که کامه ذوعدل بوده است باضم 
ذال دسکون واو ولی کانبان قر آن بطاآنر اذداءدل نوشته‌اند بفت‌ذال‌وواوباالف سا کنه‌وه‌مانطور 
هم قرأت کرده‌اندو لی‌اظبر همان وجه‌اول است بدودلیل : 

۱- ظاهر تمبیرحدیث همیناست که خطاه در کتابت شده‌است نه درقرائت وتلفظ , 

۲- خطاء درترائت و تلفظ کلیات قر آن بوجپیکه قرآن تلقی شود و موجب تحررف 
ید است بزیاده وما دد کتاب قر آن اصول‌کافی توضیح دادیم که تحریف بزیاده از یکنقطه 
واءراپ ببالا ددقر آن دوانیست و پدید نشده است‌دچون قرائت ذواءدل هم درشماد قراءات سبعه و 
است بهيچ‌دجه نمبتوان گفت غلط وخطا داد قر آن شده‌است و اینکلمه خطاء درتر آن مجیسد 


است 


شده‌است وفتح باب غلط ددکلمات قر آن‌مجید خرق ناموس مقدس اسلامست ومردود است پثابر 
این باید گفت هردو قرائت صحیح است وهردو دد قر آ نست وما در کتاب قررآن اژاصول‌کافیتوضیح 
دادیم که برخی کامات قر آن‌مچید تعدد نزول‌داشته است واین تعدد نزول که بمنزله نسخه‌بدل ود 
ممذف کتاب است منشاء اختلاف درقرائت شده‌است. 


9 کتاب الروضة ۲8 


وا کنون باید توجهی بمعنا ومقصودحدیت کرد: 

موضوع آیه اینس که هر گاه حاج ددحال احرام بطودعمد شکار کرد و جاندادی دا کشت 
بایدبمانند آنر | کفاده ددبرابر ارتکاب این‌خلاف قر بان یکند. 

دچون شکاد بطودمسول نسبت بجانودان وحشی‌است وشامل حال هر جانوری است و بلکه 
کشتاد عمدی هرجانودی موضوع حکم‌است تشخیس ممائل آن وهمانند آن درحیوانات اهلی‌ودسترس 
نیاز ببصدق ومبین عادل دادد وباید بحکبیت وحکومت عالی مشغس گردد وجمله < بحکم به ذوا 
عدل منکم» این حقیقت دا بیان کرده است ودد آن دووجه گفته شده‌است: 

۱- اژ نظر اشعاد ظاهر کلمه «ذواعدل» تصور شده است که مقصودگواهی و ادای شپادت 
است چون این تعبیر دد چند جای قر آن مجیددر موضوع کواه درمجا کمات بکاردفته است: 

ادف - ( ۱۰۹- المائده ) ]یا کسانیکه گرویدید گواء میان شماها هنگامی که مر گنان 
برسد برای وصیت دو کسند که هردو عادل‌باشند. 

ب- درسوده طلاق میفرماید دومادل دا گواه بگيرند. 

وبنابراين مقصود ايشتکه دو گواه عادل‌شهادت بسمائلت دهند . 

۲- متصود اذاین جمله کواهی وادای شپادت که ددمودد قضادت است نیست‌بلکه مق-صود 
پیان حکم وحکدیت تشریمی است داين جمله از کلیات قر آن‌مجید است که شرح وتوضیح آ باید با 
سنت باشد یعنی‌پیغمبر آنرا باید شرح کند مانتد همان اقیمواالصلوة نماذ بخوانید وبا دوذه بگیرید 
و باز کوة بدهید که اینها يك‌کایات قر آنی است ونیاژ بتوضیح دادند ویبان موضوع وشرانط که‌باید 
از شارع برسد هم‌چنین «یحکم به ذوا عدل منکم» هم‌باید مبائلت و دستورات متعلقه بآن از شادع 
برسد ومنظود اژ اين صرف ادای‌گواهی نیست مثل آیات دیگری که این کلمه درآنها داقع استد 
آن چندقر بن‌دارد: 

الف -کلمه«یهکم به> تضاوت‌یکند وفرمان میدهدبدان- این‌مضمون غیراژادای گواهی استکه 
عبادت از بیان يك‌مشاهداتی است. 

حکمیت و تضاات يك وظیفه نشریمی است بجز در مودد حکمیت ددباب معا کمات که بعنوان 
يك دظیفهبشری هم انجام می‌شود مانندحکمیت‌میان‌ژن وشوهرددصودت بروذاختلاف وبدیپی استکه 
در مورد آیه اختلافی طرح نشده‌است ودو طرف‌اختلاف وجود ندارد تامقصود اژکلمه ,هکم‌حکمیت 
ترافعی باشد وبناچاد باه آنرا برحکمیت تشریمی حملکرد. 

۲- گواهی درموردیستکه امری بطودعوم قابل‌دویت ومشاهده باشد و گرچه از نظر آثار 
قطمیه آن» وممانات میان هر جانودوحشی واهلی چنین‌نیست زیرابسیادی ازجانودان وحشی و طیسود 
ممائل وهمانند مسلم ومشهودی ندازندکه درباده آن‌ادای گواهی‌شود. 

باملاحظه این امودعلوم می‌شو د که منظود دداینجاادجاع امراست به يك حاکم عادل مشرع 
وقانون گزاد واين آیههم درشماد ادجاع امراست باولوالامر وتوصیه بهاطاعت خدا «دسول وال 

الامر وچون مرجم دامقید پعدالت کرده است این‌تید بهمه آن آیات‌هم سرایت‌میکند و نت 


باید دراغذ احکامپمرجم شادع‌عادلی دجوع کرد و فاسق‌صلاحیت مرجمیت ندارد و باين اعتبادیکی 


(ج۱۲ درتفسیر لاتسألواعنأشی 0 


و 7 ِ 
۸ -عداة من آمحابنا . عن سپل‌بن زیاد ؛ عن‌أحمدین تدین آبي‌نصر +عن رجل ؛ 


عنآبي‌جفر 2 « لاس لواعن آشیا,(لمتبدلکم) ان تبدلکم تد کم » . 


از ادله دوشن لزوعصت وعدالت دراماست | کنون بابدتوجه بمتن حدیث کرد که می‌فرماید ذوعدل 
درست است و نویسنده ها بغطا الف بعداز واو گذاشته اند و آنرا بآیات شپادت و گوامی دد 
مرانفه مشتبه کرده اند و از اين توجه احتمال دیگری هم به میان می‌آید که قوت دادد و آن 
این استکه : 

بای کلمه «ذواعدل» بفتح ذال وداد باالف ساکنه خوانده شود ولی‌بی‌الف نوشته‌شود تا فرق 
باشد میان آن و کلمه ذواعدل درباب گواه ی که در آبه ۱۰- المائدهاست وبهر حالمتصوداژ ادجاع 
بحکمیت ذوالمدل در ایئجا کسپ تکلیف اژ شادع عادلستکه پیشمبر باشد دردرجه اول ووصی‌وامام‌دد 
درجهدوم واگر ذوعدل مفرد خوانده‌شود نظر بجنس‌دارد ویا مرجم واحد هرعصری یعنی دداین‌باده 
پیشبر وبا بامام عسر خود دجوع کنید واگر هم ذواعدل بلفظ تثنیه اداشود باز مقصود اینستک» 
دداین باده پپیغمبر وامام که‌دوشادع عادلند مر اجمه کنید و با اینکه مرجم حقیقی یکی‌است و آ نگفتاد 
پیغىبر است از طرف خداوند که بوسیله فرشته ویا بو اسطه باددحی شده‌است ولی تعبیر بدو اشاره 
بایشتکه مقام خلافت‌هم دردنبال مقامنبوتازطرف خداوند منظوداست دبهر حال‌اي نآیه که ددسوده 
مانده نازل شده‌است مانند چندآ یه دیگر ددهءین سوده از آیات امامت محسوب می‌شود واشاده بمقام 
خلافت حقهداردو گو با درزمان امام صادق(ع) دزنارهاین یه میان‌علمای اسلا بحث پرشودی و جودداشته 
استکه امام دریکی از آنها بحماد که خودازعلمای اذب وعریت وقراه قرآن مجید بوده است فرموده 
نویسنده‌ها دراینکلمه داه خطا دفته اند . 


۸- اذ احمدین محمد بن ابی نصراذ مردی اذ اییجمفر (ع) ( ۱۰۰ - المانده ) < نپرسید 
از آن چیزها» که بشمااظهاد نشده دا گر بشما اظهادشود بدتان‌آید» . 

شرح- از مجلسی (ده) - قوله < لم تبدلکم > ظاهرش اینستکه در مصحف المه این جسمله 
زیادی ثبت بوده است و مسکن است ذکرش برای مجرد تفسیر باشد و دد سبب نرول این آیسه 


اختلاف است. 
۱- بردم ازرسولدا (س) چندان پرسشها کردند تاپرسش او دا بنهایت دسانیدند و نعضرت 


بغدا ازچیزی‌نپرسید ج زآنکه آن 


خشمناك بسغنرانی برخواست و فرمود: اذمن هرچه خواهیدیپر: 
دا برای شماها بیان میکنم» مردی ازینی سهم بنام عبدا بن حذافه که ددنسب اوطعنه میزدند ازجا 
برخاست وعرضکرد بادسول‌امهُ پددمن کیست ؛ 

فرمود: بدد تو حذانة بن قیس است ؛ مرد دیگری بر خاست عرضکرد یا دسول ال پدد من 
کجا است ؟ 

فرمود: دردوژخست ودداین‌میانءمر بن‌خطاب برخاست ویاهرد دیگری عرضکردیادسول اشُماها 
بعپد جاهلیت و شرك خو کردیم و تاز از آن بیرون شدیم شما از ما دد گذدید و خشم آنعضرت 
بانکه جان من در دست او است محققاً بپشت و دوزخ در دوی این 
کشیده شد و بمانند امروژ خیرو شر ندیدم - از ذهری و قتاده 


فرو تشحو فرمود سو 
دیواد همین اکنون براک من 
از انس . 


9 کتاب الروضة (ج؟) 


٩‏ علي بن][براهیم. عنأحمدبن#دین خالدالبرقي » عن‌أبیه.عن غدبن‌سنان عن‌تدبن 
مروان قال : تلا بوعبدالة ٍ «وتست کلمت دینك (الحسنی) صدقاوعدلا» فقلت : جعلت‌فداله 
تما نقرژها: «وتمت کلمت ربتك صدقاً وعدلأه فقال ان فیباالحمنی . 


من گویم - همانا عمر بدین استعفاه «باددت کرد تا مبادا نسب خودش بمردم هیان شود و اوبه 
پرده پوشی اذ همه نیاژمندتر بود کمالا بغفی . 

و کفته‌اند که برخی‌بودند ازداه مسخره و باامتحان از دسولغدا (ص) پرسشها میکردند بکی 
میگفت پددم کیست ویکی میگفت پددم کجااست یکی شتر کم میکرد و میگفت شترم کجا استا 
و خداوند این آیهدا فروفرستاد از این‌عباس, 

و کفته‌اند دسولخدا (س) خطبه خواند و دد ضمن آن فرمود: داستی خدا حج دا بشما داجپ 
کرده‌است؛ عکاشةبن محصن دیا سرانةین مالك ازجا برخاست وعرضکرد: 

یادسو لاب در هرسال داجیست؛ و پیغمبر دوی ازاد گردانید وا تاسه باد اي پرسشهسا دا 
تکراد کرد و دسولغدا (س) دد جواب او فرمود دای برتو از کجا اطمینان دادیکه من بگویم + 
آدی, بغدا که اکر گنتم آدی هرساله واجپ باشد و اکر هرسال واجپ شود شما نتوانیه د اگر 
ترك آن کنید کافر شوید تا من از شما باز داشتا شما هم ذست از من باژ دادید و همانا کسانی 
که پیش اذ شماها بودند بواسطه اینکه اذانییاه خود بسیاد چیزها پرسیه ند و بسباد درموقم‌نامناسب 
نرد آنپا دفتند هلاك شدند , 

هر گاه من شماها دا بچیزی فرء‌ان دادم آ نچه که توانید از آنرا انجام دهید د هر گاه چیزی 
دا بر شمافدتن کردم ازآنکناره جوئیدازعلی‌ین ابیطالب وابی‌امامهباهلی: 

و گفته‌انه که در دنبال پرسش ازدسولغدا (ص) از بعيره و سائبه و وسیله و حام این آیبه 
ناذل شده است. 

4٩‏ - از محمدین مروان گوین امام صادق تلاوت کرد(۱۱۵- الانعام ) و تمت کلة ريك‌الحسنی 
صدفا و عدلا- من گفتم قر بانت همانا ما آثرا وتمت کامة ريك صدقا عدلا می‌خوانيم ؟ فرمودکلمه 


حسنی در آن منظود است. 

شرح - از مجلسی (ره) - دلالت دارد که کلمه حستی دد آیه بوده است و متروك شده و 
مقصود از کلمه پرودد گادیا ق آنت و یا دين حق یا تقدیرالهی و با امام بر حق و اخبادی بر این 
معنی آخیر دلالت داز ند. 


(ج۱ تأویل يك آیه 00 


۰ - عداة من أصحاینا ‏ عن سیل‌بن زیاد » عن مبن‌الحسنن شمون » عن عبدالٍّین 
عبدالر حم نالا صم» عن عبدائّینالقاسمالبطل ؛ عنآبيعبدالة ‏ في‌قوله تعالی : «وقضینا 
الی‌بني|(سرائیل في‌الکتاب لتفسدن فيرش مر تین» قال : قتل علي بن آبي‌طالب پل وطمن 
الحسن لا «ولتعلن علو ‏ کبیرآه قال : قتل‌الحسن تم «فاذا جاء وعداولییما» فاذا جاء 
نصردمالحسین تا «بشا علیکم عبادلنااأولي بأس شدید فجاسوا خلال‌الد یار» قوميبممل 
قبل خروح‌القئم بل( فلایدمون وتراً ال غ لافتلوه «و کان دعداً «غعولاه خروج القائم لف 
دماین لکم الکرة عییم خر دج‌الحمین في‌سبعین من‌أمحابه علییم ایض المذهب 
لکل بيضة وجهان المود ون اٍلی التاس آن هذا الحسین قد خرج حتیلايشك المومنون فیه و 
أتّه لیس بدجتال ولاشیطان والحجة القائم ینابرهم فاذا استقرت المعرفة في‌قلوب المژمنین 
اه الحسن بل جاء الحجة الموت فیکون‌الذي یفستله ویکننه و یحنطه ویلحده في‌حفرته 

۳ - 3 
الحسین‌بن علي لام ولايلي الوسي الاالوسي . 

۰ از عبدابه بن قاسم بطل از امام صادق (ع) دد تفسیر ول خدا تعالی (4- الاسراه ) 
«فضادت و پیش بینی کردیم نسبت ببنی اسرائیل در آنکتاب» ( در دفتر کل ) که محققاً شماها 
دوباد در زمین تباهی بباد آودید» فرمود (نظر داند) بکشتن علی‌بن ا,بطالب (ع) و نیزه‌زدن‌بحسن 
(ع) «و هر آینه بنهایت گردنفر ازی کنید» فرمود کشتن سین (ع)است ۵- «بس‌هر کاه موعداهست 
آ نها دررسد) یهنی‌هنگامپیروژی خونضواهان‌حسین(ع)<بفرستيم‌برسر شماها بند گان خود را که‌سفت 
دار و چنك آودند نا در درون خانمانها بغلند» مقصود مردمی هستند که خدا پیش از ظهوداسام 
قائم (ع) می‌فرستد دهیچکس دا که مسئول خونی است‌دد خانواده محمد (س) وانگذادندجز اينکه 
اودا بکشند دوموعد دیگرهم شدنی‌است» یمنی ظهود امم‌قائم (ع): 

-٩‏ «سپس اذ طرف شماها یودشی بنیادکن برس آنها بر کردانیم» مقصود دجمت اماحسین 
(ع) است باهفتاد تن ازبادان وفاداد خود که‌کله خودهای طلائی‌بر سردادند از دودو وبمردم‌برسانند 
که اين حسین است دجمت کرده و بیرون آمده تا هیچ ممنی درباده آنحضرت شك وتردیدنکندو 
داستش اینستکه‌او دجال نیست وشیطان نیست وهنوز حجت ین الحسن) يان مرده‌ست وچون دددل 
موّمنانب رجا شود که احسین‌است مركامام دو ازدهم که حجت‌است‌فر ادسد وهمان امامحسین استکه آودا 
غسل می‌دهد و کفن میکند و حنوط می‌نماید در گودش بخاك می‌سپادده ومتصدی تجپیز جنازه دصی 
نمود جز وصی و امام. 

شرح - از مجلسی ( ده ) - قوله تعالی « و قضینا الی بنی اسرائیل > - بیضاوی گوید یعنی 
بآن ها وحی ثابتی که دد کتاب تود ات درج شده فرستاد یم که محققا دو باد فساد به بساد 
خواهید آورد. 

۱- مخالفت بااحکام تورات و کشتن شعیب پیشمبر. 


)۸ کتاب الروضة :۹ 


۱ -سپل, عن غدبنالحسن ؛ عن غدبن <غص‌الت‌يمي قال: حد نيا بوجعفرالخشعمي" 
قال:قال :مایت رعنمان آباذ یالب یتمه آمیرالمومنین وعقیل والحسن دالحین86 
وعمتارین یاسررضيال عنه فلمتاکان عندالودا ء قال آمیرالمومنین بقل : يا آباذر |تك تما 

۲- کشتن ز کریا دیحبی و آهنك کشتن عیسی(ع) «ويك کردنفرازی ناهنجادی خواهی دکرد» 
یمنی ازطاعت خداوند سرباژ ژنید و کردنفرازی کنید بااینکه ستم کنید دو ه رگاه موعد. نعستین 
آنها دسد» یعنی وعده کیفر نخستین آنهادسد «بندگانی اژ خوددا برسر شماها فرستیم > مفصود 
بخت‌النصر استکه اژ طرف لهراسب (پادشاه کبانی ایران) فرمانروای بابل بود بهمراه تشکرش 
و گفته شده مقصود جالوت است و بعضی گفته اند مقصود سخادیپ سرداد آشودی نیئوا است 
دکه بسپاد دلير و جنك آودند که بجستجوی شماها در درون خانه‌ها خلند > برای کشتن و چپادل 
و سالخورده ها دا بکشند و خرد سالها دا اسبز کنند وتودات دابسوزانندوسجددا وبرا نکنند 

وچون معترله رواندانند که‌خداوند کافر را برمومن چیره سازد بشت دابتغلیه و جلوگیری 
نکردن تأویل کردند «و وعده شدنیست» یمنی کیفر آنها بناچادپدیداد کرد «سپس بسودشمايك 
پورش ازطرف شما پرسر آنپامقرد ساختبم» یمنی شماها دولت وغلبه بهآنبا پیدا کنید که‌برسرشما 
مبموث شدند ووسیله آن این‌بود که چون‌بیمن بن‌اسفندباد جانشین‌پدد خود کشتاسب بن لهراسب 
شد خداوند دلش دا بر آنها مپربان کرد و اسبران‌آنها دا بشام بر گردانید و دانیال دا برآنان 
پادشاه ساخت ۰ بر پیروان بخت نصر چیره شدند و آنها دا از بت الءقدس تسار و ماد کردند پا 
به وسیله این بود که داود بر جالوت چیره گردید و او دا کشت و بنی اسرائیل دا از شسر او 
نجات داد. 

< وببال و پسران شمادا کومك کنیم وقشون ونفرات اعزامی بیشتری بشمابدهيم > . 

قوله « قتل علی بن ابیطالب (ع) »تطبیق و تأویل آیه بر آنچه امام (ع) فرموده‌استهبتنی 
پردو مقدمه‌است: 

۱ - خداو ند فرموده است ( 4۳- فاطر) هر گز برای‌سنت خدا دکر گونی نیابی. 

۲- دسولغدا (ص) فرموده‌است هر آنچه در بنی‌اسرائیل واقع‌شده است موبمو دداین امت هم 
داقع می‌شود پس هر آنچه داخداو ند ددقر آن مجید اذاحوال بنی‌اسرائیل بیان کرده ظاهرش درباده 
آنها است وباطنش ددباده این امت است نظر بدانچه که همانند آن در میان آنبا داقم می‌شود و 
دوباد نماد کردن این امت اشاده‌است‌بکشتن امیرالمژمنین (ع) ونیزه زدن به اما حسن(ع) پس‌ازوی 
درساباط مدائنء 


(داستان تبعید ابوزر وسخنرانی علی (ع) و یادان او) 
۱- ابوجمفر خثعمی کوید چون عثمان ابوذد دض دا بربذه داند ( محلی است نزدیاه 
مدینه که آدامگاه ابوذر در آنجا است) امیرالیومنین وعقیل وحن وحسین وعمادین باسر دش اودا 
پدرقه کردند وهنگام وداع بااو امیرالمومنین (ع)اینسغن دافرمود: 


(ج۲) داستان‌تبعید ابوذرغفاری بربذه 0 
ت له عن وجل فارج‌من غضبت له » ان الفوم خافولك علی‌دنياهم دتم علی‌ری ار لول 
عن‌الفنء وامتحنوك بلبلا والثّال و کانت السماوات والا دض علی‌عبد دتقئم انلقیله عز وجل" 
جملله منیامشرجاًفلاینسك لا لح ولایوحشك زلالباطل . 
شم تکلم عقیل فقال: یاب رآنت تعلم تا نحبك ونحن نعم نك تحبتنا وأنت قد حفظت 
نیتم الناس الا القلیل فئوابك علیانّهْ عز"وجل و لذلك آخرجك المخرجون و سیترلد 
السیرون فثوايك علی‌اله عز "ول فاتوالا واعلآن! استعفاك البلاء من‌الجزع و استبطاءك 
العافية من‌الیأس ‏ فدع‌الیأی والجزع وقل : : حسبياه ونعمالو کیل ‌ 

الحسن 839 فتال : یاعماه ٍن القوم قدأتوا [ليك مافدتری ون ال عز وجل" 
بلمنظ الا علی فدع عنك ذ کرالد نیابذ کرفراقهاء وشد ة مایرد عليك لرخاء مابعدها : واصبر 
حتتی تلقی نبينك صلیالة علیه و آله وهوعنك راض ان‌شاءاله. 


ای‌اباذر داستش اینستکه هماناتو برای خداعزوجل خش مکردی دبا 
وادباشی. داستی این‌مردم ازتو ددباده دنیای‌خود پینناك شدند وتو ددباده دینت از آنها بیمناك‌شدی 
تو دا از آستان زندگی و سایه اجتماع کوج دادند و بگر فتادی و آواده کی آزمودند ۰ بغدا 
سوگند اگر در هب ٩‏ آسانبا و زمین بروی بنده‌ای بسته شود و آن بنده داه تقوی پیش گیردخدا 
عروجل از آن گرفتادی بوی گشایش دهد مبادا جز به حقو ددستی انس گیری ومبادا جزازباطل 
و ناحق بپراسی. 

سپس عقیل دشته سغن‌دابدست گرفت وچنین گفت: 

ایاباذد توخود می‌دانی که ما دوستت دادیم و ماهم میدانیم که تو مادا دوست میدادی وتو 
درباره ماحقوقیر! دعایت کردیکه جزاند کی ازمردمآ نهادا نادیده گرفتند وذ بر با گداشتنه بس‌پاداشت 
باخدا عزوجلست . واز اینرواست که اینانت بیرون کردند و آواره کنندهایت آواده نمودند ؛ پاداشت 
بر خدا عزوجل‌است اذخدا بپرهیزو بدانکه است ازبلایی‌تا بی بشمازاست ددیرشمردن عافیت ورف 
گرفتادی ازنومیدیست نومیدی وبی‌تابی دا وانه دبگو«حسبی ال ونم‌ال وکیل» ع< خدامرابس‌است 
و چهخوبو کیلی است. 

سپس امامحسن (ع) دشته سغن‌را بدست گرفت وفرمود: 

ایبعمو جانم داستی که این‌مردم بات آن کردند که بچشم خوا دیینی و خداهزوجل ازدید کاهی 
برتر بدان نگرانست یاد ۳9 از کف بنه ویاد مرك وجدالی آنرا بخاط رآود» سختی این‌بلا‌تب 
وآوادگی دابر خود همواد ک نکه در دنبالش آسایش‌داری وشکیبا باش تاآنگاه که پیمبر غود 1 
ملاقات کنی ووی اذتو خشنودباشدانشاهابه. 


[ کتابالروضة (ج) 

ثم تکلم الحسن ل فقل: یاعمتاه انا تباروتعالی قادد آن بغیترماتری وم و کل یوم 
في‌شآن [ٍن القوم منمولك دنیاهم ومنعتهم دينك فماغناك عسا منعولك وماأحوجمم [لی‌مامنمتهم! 
فعليك بالسبر فان الخيرفي‌المبروالسبرمن‌الکرم ودع الجزع فان الجزع لايفنيك . 

ثم تکلم عمتار دضي‌اله عنهفقال :یا باذر آوحش اه من‌آوحشك «أخاف من‌آخافك اه 
وال مامنم ناس یقواوا الحق لا الر کون الی‌الدنیا دالحبهلبا لا! ما الطاعة مع‌الجماعة 
والملك لمن غلب علیه وٍن"هولاءلقوم دعوا النتاس [لی‌دنياهم فأْجابوهم [لیپاووهبوا لبم دینیم 
فخسروا ال نیا والاخرة وذلك هوالخسران المبن . 

ثتکلم آبوذر رضي‌له عنه ففال : علیکم السلام ورحمالة و بر کاته بأي و امني و 
الوجوه فاتي [ذارآیتکم ذ کرت رسولاله توبکم. ومالي,المدینقشجنلا سکن غیر کم وه 
ثقل علیعثان جواري بالمدينة کماثقل علی معاوية بالشام قألی آن‌یسيتر ني ای بلدة فطلبت 
لیه آن رکون ذلك [لی‌الکوفة فزعم أنه یخافان |"فسد علی‌آخیه التاس بالکوفة وآلیبا 


سپس حسین(ع) بسن آمد وفرمود: 

ای‌عموجان داستی خداتبادك و تعالی توانااستکه آنچه بینی دیگر گون سازد واد استکه هر 
روژی درکادیست, راستی این‌مردم دنیای‌نوددا ذتو ددیغ داشتند و تو دين خوددا از آ نهاددیم 
ره که توچه بینیاژی از آ نچه دریفت کردند و آنها چه نیازمندند بدانچه تو از آنها ددیغ دا 


بیتابی بتو سودی ندارد. 

سپس عماردشته سخن رابدست گرفتد گفت: 

ایاباذد خدا بپراس و آواد گی اندازد هر که تو دا بهر اس انداخت. خدا بیمناك کندهر که‌ات 
بیم‌ناك ساخت داستش اینسنشکه بخداوند جلو گیرمردم نبست اژ گفتاد عق وددست جز دل دادن‌پدنیا 
و دوستی آن.هلاهمانا که فرمان‌بری واطاعت باا کثر بت است وملك از آنکسی‌استکه بدان‌دست یافته 
وداستی‌اين مردم دیگراترا بدنیای خود دعوت کردند و آن‌ها برای دسیدن بدان اجسابت 
نمودند ودین‌خود دا بدان‌ها دادند وزیان دنیا و آغرت دابردنه واین همانژ یا نآ شکادا ودوشن است. 


سپس ابوذد (دض) خود بسخ نآمد و کفت : 

علیکمالسلام و دحبةاُ و بررکاته پدرم ومادرم قربان این چهره‌ها باد داستش اینستکه من هر 
گاه شماها دادیدمی بوسیله شماها به‌یاد دسو لغدا(ص) افتادمی» من جز شاها در مدینه کاری‌و نشیمنی 
پنستکه اقامت من ددمدی 4 برعثمان نا گواداست چنانچه ددشام بعاو به ناگراد بودو 
ارس و کند باد کرده بود که مرا ب‌يك شهر دیگر تبعید کند من ازاو خواستسکه آن شپر کوفه‌باشد 
و او پنداشتنکة اکر پکوقه دوم بیم دارد کونه دآییر ادراو( که والی کوقه است) بشودانم‌وسو کند 


ندارم ور است. 


(ج۲) برخی‌از نشانه‌های ظهور ۱0 
ولاأسمعبهاحسيسأد|تي واه ما یلاله عز وجل صاحباً 
ومالي معا وحشة. <سبي ان لاله أهوعلیه تو کنلت وهورب العرش‌العظيم» وسلتیله علی 
سیدناعٌ و آله الطیتبن . 

۲ - بوعلي الا ش‌ري ؛ عن عُدبن عبدالجبتار ‏ عن ابن فضال , والحجال جمیعً , 
عن ثعلبة ,عن_ عبدالرحمنین مسلمة الجريري قال : قلت لأبي عبدائ لو یوبتخونا و 
یکف بون؛ | ثانقول: ان صیحتین تکونان ؛ یقولون: من‌ٌین تعرفالمحقة من‌المبطلة[ذا کانتا؟ 


یاد کرده استکه مرا به‌يك شهری‌فرستد که در آن انیسی نبینم و آدازی نشنوم براستیکه من‌جز 
خدا عروجل دا نغواهم که یادم باشد و با انس بغدا مرا هراس و غربتي نیست 

خدا مرایس نیست‌شایسته پرستشی جز اوبراوتو کل‌دادم و اداست‌پرودد تادعرش عظیم وصلیاب 
علی‌سید نامعید و له الطیبین + 

شرح- از مجلسی ره قوله «کل یوم هو فی‌شان» یمنی هر دوز خداوند دد آفرینش تازهو 
تقدیر وتفییر دادن دضع میکنات و بر آوردن حاجت و دفم گرفتاری و کربت و بالا بردن ما 
مردمی و زبون کردن دیگران و دوزی بخشیدن و پرورش دادن و امود دیگریستکه تعلق بقددت 
و حکیت او دارد و مقصود تسلیت ابی ذد است به ايشکه امید بتغییر وضم باید داشت و خسود دا 
نگه داشت + 

قوله «انما الطاعة مم‌الجماعة» یدنی بیشترمردم پیرو جممیتهایند و گرچه بر باطل دوند بقرینه 
آنچه ازعبادت آیند؛ آ که (الملك لمن غلب) باشد استفاده میشود: 

و مسکنست مقصود این باشد که طاعت خداوند با جماعت اهل حقست و بهمراهی المه بر حق 
وملك و سلطنت دنیوبه با کیست‌که پیروذ شود و گرچه اهل‌باطل باشد , 

توله <علی‌اخیه» مقصود ولیدین‌عقبه استک بر ادرماددی عثمان‌بوده‌است واودادال ی کوفه کرده 
بود وزمخشری و دیگران کفته‌اند هم اداستکه درحال مستی بامردم نماژ صبح‌دا ع دکمت خوانسد و 
کفت آبا میخواهید برای‌شما در آن بیغزایم پابان‌تقل اژمجلسی ده. 

م نگویم- ابوزد از دجال بزدك و مصلحان درجه ادل اصحاب پیشمبر استکه درك کرد وظیفه 
دارد حقرا صریح و بی‌پروا بگوید ودد برابر حکومت باطل‌قيام کند وفداکادی کند وبر اين پایبه 
در شام برابر حکومت زود گوی معادیه قیام کرد و گرفتاد شکنجه تبعید ازشام شد ودد مدینه‌برعلیه 
عنمان قیام کزد و گرفتاد تبعید بر به‌شد و دد تبعید گاه خود بمانندمبادژی مرد ودرداه عقیده مقدس 
خوم مبادژه کرد تاشپیدشد. 


( کلام در برخی از نشانه‌هاک ظیهود) 

۲ - ازعبدالر حمن‌بن‌مسلمه جر بری گویدبامام صادق(ع) گفتم مخالفان‌سا دا سرز نش‌میکنندو 

دروغزن شارند که گوئيم دوفریاد آسانی خواهدبود. گویند از کجا فریاد حق اذفرباد باطل‌جدا 
شود ومتاز گردد اگر هردو فریاد ازآسان باشده 


0 کتاب الروضة (ج۲) 


قال : فماذا تردن علیهم ؟ قلت : مانرد علیهم 
کان‌یژمن بیامن قبلٍن اثّ عز وجل یقول:«آفمن يپدي |لیالحق أحق آن ی 
لأأن یپدی فمالکم کیف تحکمون» . 

۲ - عنه ؛ عن ع؛ عن‌ابن فشال ؛ والحجال ؛ عن داددین فرقد قال : سمع دجل" 
من‌المجلية هذا الحدیث قوله : ينادي مناد ألاٍن فلان‌بن فلان وشیعته هم‌الفاگزون َو لالنتهار 
ديناديآخرالشهار ان عثمان وشیعته همالفائزون , قال : دينادي أد ل‌التبارمنادي آخرالشهار 
فقال‌الر جل : فمایدریناتماالصادق من الکاذب ؟ فقال : بصد فه علیهامن‌کان یومن بباقبل‌آن 
ينادي ! ان عزتوجل یقول : «أفمن ببدي لی‌الحق أحق؛ آن یتبع أمن لايهداي لا آن 
یهدی » الاية - . 


فرمود: شا درپاسخ آنبا چه گونید» گفتم پاسعی ندادیم بگوئیم فرمود بگوئید هر کس‌پیش 
از آن بدان عقیده دارد وایمان آورده آنر اشناسد و باود کند ذیرا خداوند عزوجل فرماید (۳0- 
بونس) آیا کسکه براستی دهبری کند سا اذاستکه پیروی‌شود یا کسیکه دنبرد جزاینکه‌دهبری 
شود پس آیا شماها چگونه قضادت میکنید؟ 

شرح- از مجلسی ده قوله «من کان یمن بها> گفته شده است مقصود اینستکه هر آنکه 
بوسیله اخباد اهل البیت قبلا بادد کرده استکه جارچی حق همان اولیست وذکر آیه برای بیان 
اینستکه ناچاد باید اهل بیت ( ع ) دا دد هر چه خبر دهند تصدیق کرد ذیرا که آن ها دهبران 
بسوی حق و ددستی هستند و دانا هستند بدانچه خلق نیازمندبآ نند ودشمنانآ نها نادانند . 

ومحتملست مقصود اين باشد که پس از ظهود کسیکه بنام او ندا است و آن امام‌قائم(ع) 
است حقانیت اء بوسیله علم ودانش کامل‌او دانسته‌شود چنانچه خداتعالی‌فرموده‌است «افمن یهدی الی 
العق الخ» 

دمتصود اینستکه اذآبه پدید میشود که حق بخودی‌خود آشکاد میشود چونکه خداد نددرمتام 
احتجاج بر کفادفرهوده‌است آیا پس کسیکه‌بعق رهبری کندا.... پسحق‌بذات خودعیانت وبرخی 
مردم از داه بی‌توفیقی آنرا نادیده گيرند و از آن چشم برهم نهند ولی‌معنی اول اظهراست. 

۳- از داود بن فرقد کوید مردی اژ عجلیه این حدیث‌دا شنید که کفته اوبود: 

يك جادچی جار کشد هلافلان پسر فلان و شیمه اد همانها کامروایند اين در آغاز دوذ باشد و 
ددپابان همان دوز يك جادچی ۰ اد زند که : هلا براستی عمان و پیروانش همانهایند که کامروایند. 

فرمود: آن جادچی آغاذ دوز از جادچی آخر روز گزادش میدهد ( که اواز طرف‌شیطانست) 
آن‌مرد گفت از کجا ما بدانیم کدام داست گوید و کدام دروغ گویده 

درپاسخ فرمود: هر که‌پیش ازاین‌ندا به‌ادایمان دازدمنادی‌حت‌داتصدیق تواند ذیرا خدا عروجل 
میفرماید (۳۵- یونس) آیا پس آنکه بحق دهبری کند سزاواد تر استکه پیروی شود با کسیکه 
ده نیابد جزاینکه اودا دهنابند تاآخر آیه. (شما دا چه‌شده است, چگونه قضادت مبکنیده) 


(ج) حدیث صیحهآسمانی ۱۳ 


6 - علي بن ابراهیم » عن‌آبیه,عنابن محبوب , عن [ٍسحاق‌ین عمار » عن‌آبي‌دا 
لت قال : لاترون ما تحبّون حتّی یختلف بنوفلان فیما بینبسم فاذا اختلفوا لمع الساس و 
تفر قت الکلمة وخرج‌السفياني . 

(حدیث الصیحة) 

۰ - علي بن |براهیم » عن‌أبیه ,عن ابن آُي‌نجران و غیره * عن |سماعیل‌بن السباح 
قال : سععت شیخایذ کرعن سیف‌بن عميرة قال : کنت عند آبيلد دانیق فسمعته بقول ابتداء 
من‌تعسه : یاسیف‌بن عميرة لابد من مناد ينادي باسم رجل من ولد أيي طسالب ۰ قلت : بردیه 
أحد من‌التاس ؟ فال والذي نفسي بیده لسمعت أجْني منه یقول: لابدًمن‌مناد ينادي باسم دجل 

قلت: یاأمیرالمومنینان هذا الحدیث ماسمعت بعثله قط؛ فقال‌لي: یاسیف |ذا کان دك 


شر ح - از مجلسی < ده > - قوله < من المجلیه > گویا نسبت بيك ای باشد و 
محتملست کنابه از کسی باشد که گوساله امت دسامری دامقدم داشتند بر امیرالمومنین <ع> 

توله «قال بنادی» ظاهر اينتکه منادی همان اماست وشاید مقصود اينستکه جادچی آشاذ 
روز وجادچی پایان دوزدد آداژبهم‌مانند, 

ویا مقصوداینتکه جادچی‌پایان‌روزدر آغازروذهم‌جادمیکشدیا موافق باجادچیحق‌بامو انق‌هماث 
جاد آخردوذ. 

ومحتمل است‌به صیفه مجوول‌خوانده‌شودیعن یآ نکه در آغازروزجاد کشد کزارش‌دهد ازجادچی 
آخرروز و گوید که آن شیط‌ان است و از او پیروی نکنید » چنین افاده شده است, 


4 - از اسحاق بن عماد اژامام صادق (ع) فرمود بچشم نبینیدنچه دا دوست دادید تا بنوب 
نلان در میان‌خود اختلاف کنند دچون‌اختلاف ودوئیت میان‌آن‌ها بدیدشود مردم‌بطمم افتندو اختلاف 
کلمه بادید آید وسفیانی خروج کند. 

شرح- ازمجلسی ده قوله «حتییختلف بنوفلان» یعنی بنیعباس داین یکی ازاسباب ظهود 
امام قاست (ع) و گرچه بسیار از آن عقب افتاده‌است... 


( حدیث صیحه ) 

6- اژاسماعیلبن‌صباح گویدشنید؛يكپیرهاستادی ازسیف‌بن عمیرهیادمیکرد که گفته استمن 
نزد ابی‌الدوانیق (منصود عباسی) بودم وخود آغاذسخن کرد و گفت ای‌سیف بن‌عمیده بناچاد بك 
جارچی باشد که بنام یکی اذ فرژندان ابیطالب‌جاد کشد من گفتم کسی اذ مردم باشد که‌اینحدیث 
راروایت کنده 

درپاسخ گفت س و کند بدانکه جانم بدست او است این گوشم ازاو شنیده که میفرمود :ناچار 
باید جادچی بنام مردی جاد کشد » کفتم یا امیرالمزمنین داستبکه من مانند این حدیث دا نشنیده‌ا) 


4 کتاب‌الروضة (ج۲) 


فنحن ول ما ته آحد بني‌عسنا ؛ قلت: آي بني عمکم ؟ قال‌رجل من ولد فاطمة 
علیب!السلاء ثم قال:یامیف لوا ت‌سمعت با جعفرته بن‌عليیقوله, ثم حدليبه‌أمل‌الارض 
ماقبلته منیم ولکته ه بن علي لا . 

۲ - علي بن براهیم » عنأییه » عن ابن محبوب ؛ عن علي بن آبي حمزة » عنأبي 
بصیرقال : کنت معبي‌جعفر 3 جالسأفي‌المسجد ذأقبل دافدین علي" و سلیمان‌بن خالد و 
آُبوجفرعبدائبن ی آبوالد وانیق فقعدوا ناحية م‌المسجد فقیللهم : هذاغدین علي جالس"" 
فقاءلبه داودین علي وسایمان‌بن خالد وقعدأٌبوالد وانیق مکانهحتی سلموا علیآبي‌جذر 39 
فتاللبم آبوجعفر ٍ : مامنع جبادکم من آن‌يأتيني؟ فعذروه عنده فتال عند ذلك آبوجعفر 
دبن علي للع : آماوالئه لاتذهب الياليوالا ینام حتی‌یملك مابینقطریبا: ثم لیطأن ال جال 
عقبه ثم لتذان له رقاب الر جال ثم لیملکن ملکاً شدیدً " فقالله داددین علي: دٍن‌ملکناقبل 
ملککم ؟ قال : نعمیاداود ان ملککم‌فبل‌ملکنا وسلطانکم‌قبل سلطانن * فقال له داود: أسلحك 


هر گز ؛ پس از آن گفت : ای سیف هرگاه این پساشد ما خود نعست کسی باشیدم که او دا 
اجابت کنیمء 

هلا که آن‌مردیکی از عموزاد ان ما است گفتم از کدام عموزادهای شما؛ گفت مردی‌ازفرزندان 
فاطلمه (ع) سپس گنت ای سیف اگر نبود که من شنیدم آنرا ابو جعفر محمد بن علی «ع > میگفت 
اگر همه اهل دوی زمین آن دا باز می گفتند و دوابت میکردند قبول نداشتم ولی او محمد بن 
علی است. 

*- ذابی بصیر که کوید من باامام باقر (ع) دد‌جد نشسته بودم که بناگاه داود بن علی 
پهمراه سلیما الد و ابوجعفر عبدایّ‌ین محمد ابو الدوانیق (منصود عباسی) آمدند ودريك گوشه 
مسچد نشستند پس بآن‌ها گفته شد, اينکه نشسته محمدبن علی‌است و بیددنك داودین علی دسلیمان 
بن‌خالد بر خاستند و خدمت امامباقر(ع) آمدند وبر آن حضرت سلام دادند امامبافر با نهافر مود چه‌چیز 
جلو جپاد شمادا گرفت اژ اینکه نزد من‌آید و آنان نزد وی پوزش‌اودا خواستند دد این‌جا امام باقر 
«ع> فرمود: 

هلا بخدا که چندان‌شب وروزی نگذدد تااو میان دوقطر زمین دابدست آدد ومالك شود(یعنی 
دوسوی مشرق ومفرب) سپس‌مردان دوز گاد بدنبال ادافتند دسپس همه گردنگشان دد برابراودام 
وسر بزیرشوند سپس سلطنتی سخت وپابرجا بدستآرد . 

داددبن علیبه‌او گفت‌داستی سلطنت‌ما پیش ازسلطنت‌شماها است؛ فرمودآری ای‌داود داستیکه 
ملك شمآها پیش از ملك ماها است وسلطنت شماها ازسلعطذنت مأپیشتر است. 


داددبن‌علی ,آن‌حضرت گفت: اصلحك‌امه مدتی‌هم دارد؛فرمودآدی ای داود بغداو ند دد بر ابر 


( پیشگوئی امام بافراز سلطنت بنی‌عباس (۱) 


ال فبلله من مد 2 ؟ فقال : نعم یادادد وا لایماك بنواميتة یومالا ملکتم مثلیه ولاسنة لا 
ملکتم مثلیراولیتلقتفها السبیان منکم کماتلقف الصبیان الکرة , فقام داودبن علي" من عند 
آبي جعفر لو فرحایریدآنیخبرأباالدوانیق بذلك فلمانبضاجمی‌آهووسلیمان بن خالدناداه 
بوجف 2 من‌خلفه: یاسایمانبن‌خالد:لایزالالقوم فيفسحة من ملکمم مالم یمیبوا منادماً 
حراماً - وأومأبیده لی صدده ‏ فاذا آسابواذلك الد فبطن‌الا رض خیر لیم من ظهرهافیومش 
لایکون لهم في‌الارض ناصر ولافيالستماء عاذر ؛ ثم انطلق سلیمان‌بن خالد فأخبرأبالوانیق 
فجاء بو دانیق (لیآبي‌جعفر #9 فسلم علیه ثم آخبره بماقال له داودین علي وسلیمان‌بن 
خالد ۰ فتالله : نمباژپاجشردولتکم قبلدولتنا وسلطانکم قبلسلطا نا ؛سلطانکم شدید عم" 
لایسفی ؛ وله مدة طویلة و لایملك بنو ميّة یوماًزلأملکنم مثلیه ولاسنة ملکنم مثلیبا 
ولیتلتتفها صبیان منک فضلاعن رجالکم کمایتلقتف السبیان الکرة آفیمت ؟ ثمقال : لاتزالون 
في و ان الملك ترعدون فیه مالمتصیبوامادماً حراماً اذاأمبتم ذلك‌الد م غضب‌اله عز وجل" 


یکروذ ملك بنوامیه دو دوذ خواهید داشت ودد برابر بکسال آنبا دوسال و ه رآینه کودکان شسا 
سلطنت داچون چ و کان دست بدست‌هم دهند. 

داودبن علی از نرد آمامباقر(ع) شادوخرمبر خاستومیخو است‌این مژده دا بهابوالدوانیق گزارش 

دهد وچون بهمراه سلیمان‌بن خالد ازجا بلندشد اما بافر(ع) از دنبالش فریاد کرد ای‌سلمیمان بن 

تيره در آسایش ودسعت دادای ملك ومملکت‌باشند تادست آنها بغون ناحق‌دحرام 

باشد وبا دست خوداشاده بسینه خودفرمود؛ و هر گاه این 


خون ناخقر اد شتند 
دیگر درون زمین برای آنان از برونش بهتراست دد اینروز استکه نه در زمین باودی دادند ونه‌دد 
آسمان پوزش پذیری. 


سپس سلیمان‌بن خاله دفت وبه ابی الدوانیق گزادش داد و ابی‌الدوانیق خودش نزد اما‌باقر 
(ع) آمد و بآن حضرت سلام کرد و آنچة را داودین علی و سلیمان بن خالد گفته‌بودندبآن حضرت 
کز ارش داد, 

امام پاقر- ددپاسخ اد فرمود: آدی ای‌ابی‌جعفر (کنیه منصود است) دولت شما پیش‌از دولت 
مااست و سلطنت شما پیش‌از سلطنت ماء سلطنت شماها سخت است و دشوار وهموادی در آن‌نیست 
ودودانی بس دداژ دادد بغدا دد برابر هر دوز ملك بنی‌امیه دو دوز دادید و دد برابر هر سالش 
دو سال و از مردان شما گذشته کو دکان شما هم آنرا چون ک‌وی بدست یکد پگر بد هند » 
آیا نهمیدی؛ 

سپس فرمود: شما پیوسته در دودان جوانی سلطنت باشید ودر آن خوش باشید تادست بخون 
حرامما آ لوده‌نکردید وچون این خون‌محترم دابریزید خداوند عزوجل برشما خشم گیردملاوسلطنت 


00 کتاب الروضة (ج۲) 


علیکم فذهب بملککم وسلطانکم‌وذهب بریحکم وسلطاله عز وجل علیکم عبدأمن عبیده آعور 
سولیس باعور من‌آل بي‌سفیان - یکون استیصالکم علی‌یدیه وأيدي أمحابه ثم قطعالکاام ۰ 


شما برباد رود وش و کت شما برود وخداوند بر شما یکیاذ بنده‌های خود دا که یکچشم است چیره 
سازد-و این بکچشم ازخاندان ابی‌سفیان نیست- بن کندن شماهابدست اواست وبدست یادان او سپس 
امام (ع) دنباله سغن خوددا برید . 

شرح- از مجلسی ده قوله «مالم تصیبوا مناد ما حرامأ» مقصود کشتن اهل‌بیت استد گرچه 
بازهر باشد بطود مجازو کشتن ائمه مایه سرعت ژوال ملك‌هر کدامبو دکه‌این کاردا کرد و هم کشتن 
سادات که درزمان منصود بود وهم درزمان دشید چنانبه صدوق در کتاب عبون‌اخبادالرضانقلکرده 
است و آنچه دا اژسادات درواقمه نخ کناد مکه کشتند. 

و محتملست اشاده باشد بکشتن یکی از علوبان که مقادن ژوال دولت آنان بوده‌است ... 

«قوله. اعود» یمنی پست وبد سرشت و آن اشاده است به‌هلا کوخان» جزدی گوید چون‌ابو - 
ایب درباده اظهاد دعوت دنبوت‌بهپینءبر (ص) اعتراش کرد ابوطالب به او گفت ای اعود توداچه 
حد این اعتراض است و ابولیب يك چشم نبوده است ولی عرب بکسیکه برادد پدر مسادری ‏ ندارد 
میگویند اعور و گنته شده عرب بهرچه پست باشد اژ کارها و اژ اخلاق اعود گویند و در مشش 
عوداه گویند یعنی معیوب. 

توله< ولیس باعود من آل ابی‌سفیان» یغثی این اعود اذ آل ابی‌سفیان نیست بلکه از تمیره 
ترکانست پایان نقل اژمجلسی ده. 

من گویم هلاکو خان نوه چنگیز استکه پس از ایجاد انعاد تبائل منولستان چیل باقشونی 
فرادان بکشود پهناود آنروز اسلام حمله‌ود شد و اذ مرذ چین تا حدود عراق عرب دا قتل عام 
کرد و دیران نمود و آناد چند فرن تمدن اسلامیرا که بهترین فر آورد های دودان فرون‌وسطی‌بود 
با خاك و خون دد آمیغت و اژ میان برد و دد اين حادنه ناگوار تادیخ اسلامی دجال علم و دانش 
و کتب و آناد پر ادزشی از میان دفت و سبب عمده این حادته نا گواد سوه سباست و سود جواسی 
و پول دستی سران کشود اسلامی بود که هنگام تصرف بنداد هلا کوخان آنرا به مستعصم یاد 
آودی کرد. 

گوبند چون مستءصم بناچار تسلیم وی شد دستود داد او دا زندانی کردند و چون گرسنه‌شد 
و غذا خواست دستور داد تا خوانی از انواع کوهرهای قیمتی فراهم ساختند و جلو او گذاشتند » 
کفت اینها دا نبیتوان خودد و از آن تغذیه کرد دد جوابش چرا این ناخوددنی اندوختی 
و قشون دا گرسه گذاشتی تا در موقع گرفتادی بی‌باود ماندی و سلطنت خود پیاددادی. 


(۲) دوعلامت بررای‌ظهورقائم ۵2 [6 


۷ - علي بن|ٍبراهیم » عن‌ٌبیه ؛ عن ابن‌بي‌عمیر«عنالمفضّل‌بن مزید . عنأبيعبدا 
قال : قلت‌له ینام عبداّین علي : قد اختلف‌هوّلاء فیمابينيم.فقال : دع ذاعنك |نمايجيء 
فساد آمرهم من حیث بداصلاحمم . 

۸ - عداة" من أمحابنا « عن سپل‌بن زیاد *عن أحمدین تجدبن أبي‌نصر! عن تعاسقبن 
میمون , عن‌بددین الخلیلالا زدي قال : کنت جالسآعند آبي‌ج‌فر ‏ فقال : آیتان تکونان 
قبلقیامالائم یز لمتکونا منذهبطآدم لی‌الارض : تنکسفالشمس في‌النعف من شهررمضان 


۷- از مفضل‌بن مزید ازامام‌صادن (ع) کوید دردوران‌بداُین‌علیبهامام صادق (ع) گفتم 
اینان باهم اختلاف پیدا کردند. فرموداین اندیثه‌دا اژسر بدد کن همانا تباهی کادشان از آ نجاآید 
که صلاحشا 


از شده است و با دید آعده. 

شرح - از مجلسی «ده» - قوله < عبدانهُ بن علی > - شاید مقصود عبداله بن محمدین علی 
بن عبدا بن عباس دوه‌ین خلفاه بئی عباس استکه بجد خود منسوب‌شده‌وعیدال پنعلی گفته‌شده است 
و آن همان منصود عباسی است. 

قوله «من حیث بداصلاحیم» یعنی‌چنانچه دولت آنان بدست مردی . پدیدادشد که اذست‌مشرق 
آمده‌بود که آن عبارت‌اژ ابوسلم خراسانی «عروشست همچنینانقراش‌وژوال دول ت آ نان‌بدست‌مردی 
باشد که از همين ناحیه آید و آن هلا کو اعت بایان نقل از مجلسی ده. 
بوذ که قعمت غربی فتوحات وسیعه چنگیز از پدد ببه او ادث 


هلاکو پسر قاآن بن چنگ 
رسیده بود و از غراسان تا حدودءران‌راددزیر تصرف داشت و با آخرین‌خلیفه بنی عباس که‌ستعصم 
است وادد نبرد شد و بر او غلبه کرد و او دا کشت و حکومت ششصد ساله بنی عباس‌برافتادپایان 
نقل از مچلسی ده. 

من گویم ابومسلم بزدکتر ین سرداز انقلابی تاریخ اسلاست وی جوانی بود نورس "له درسلك 
طرندادان جدی ضد انقلاب اموی در آمد و دعاة ابراهیم امام او دا بخدمت وی دسانیدند و او 
بغوبی از استمداد و لیاقت وی آ گاه شد وهنوذ بیش از بیست و دو سال نداشت که‌فرمان‌سردادی 
ب را بوی داد و اودا مأمود کرد تا بخراسان رود و گروه ضد اموی دا دهبری کند و او 


ب ضد اموی‌دا از مرو خراسان آغاذ کرد و بزودی شپر مرو دا بتصرف آودد و کاد او بالا 
گرفت و شهرستأنبا و استانپایعکوعت کهنه وفاصد بنی امیه که دد این تادیخ بپیشوائی مروان 
حماد اداده میشد یکی پس از دیگری در برابر او سقوط کرد و بزودی خود دا یکوفه دسانید وآنرا 
,تصرف آورد و عدانُ سفاح دا برای نعستین باد بغلافت نصب کرد و حکوعت بنی عباس بوسیله 
او آغاژ شد. 

۸- از بدد بن خلیل ازدی گوید من نرد ابی جمفر <ع» نشسته بودم که فرمود : دو 
نشانه پیش اذ ظهود امام قاثم باشند که ازآنگاء که آدم بزمين فرود آمده‌است نبوده‌اند: 


۱- خودشید در نیمه ماه دعضان بگیرد. 


۳ (ج۲) 
والقمرفي آخره فقال دجل : یااین رسوللّه تلکسف الشمس في آخرالشپروالقمر فيالنمف ؟؛ 
فتالًبوجفر یل :نيعم ماتقول ولکتهم نان لتکونا منذحبطآدم ما 

۹ - علي بن |براهیم * عن‌آییه ؛عن ابنآبيعمیر؛ عن عمروبنآبيالمقدام قال : سمعت 
باه لا یقول : خرجتنا و آبي‌حتی |ذاکابین القبر والعنبر [ذا هوبا ناس من‌الشيعة 
فسلم علییم ثم قال : ٍتي واه لاحب دیاحکم دأرواحکم فأعينوني علی زلك بورع و اجتباد 


۲- ماه در آخر ماه دعضان بگیرد. 

مردی گفت این دسولاُ خودشید در آخر ماه بگیرد و ماه دد نیمه‌اش»: امام باقر (ع) دد 
پاسخش فرهء‌ود: 

داستیکه من میدانمآنچه دامیگوی ولی اینها دو نشانه‌اند بیسابقه که از آنگاه که آدم بزمین 
فرود شده‌است‌نبوده‌اند. 

شرح- از مجلسیده- توله دانی اعلم ماتقول» یعنی تومیگوئیکه این خلاف معپوداست و 
خلاف حکم‌منجمانست و من کفتم اینبا از آبات و نشانه‌های‌غریب‌غیرمتمادف هستند که سابقه وقوع 
ندادند.. پایان نقل از مجلسی‌ده. 

من گویم موضوع کسوف د خدوف از ماتلیست, که هزادها سال پیش علت طریعی پیدایش 
آنپا کشف شده است: 

کسوف بعلت فاصله شدن‌ماهست میان‌زمین وخورشید. 

خسوف بعلت فاصله شدن زمین است میان ماه و خودشید و بعبادت دب 

گرفتن خودشید ان آنست در سایه‌ماه. 

گرفتن منه انتادن آنست در سایه ذميل - و معلوست که اولی دد حال مقارنه ماه و 
خودشید و منحصراً در آخر ماه میسر است و دومی دد حال مقابله آ ندواست که منحصراً در میانه 
ماه قمری فیسر است. 

برای همین استکه پس‌از بیان خدوف‌دد آخر ماه و کسوف در نیمه ماه داوی اعتراش‌میکند 
و امام (ع ) دد پاسخ او میفرماید ددستست که تانون کسوف و خسوف همین استکه تدو 
میگوئی ولی این حادته ایست بسابقه و خلاف دضم عادی - و اين با بواسطه احاطه ظلمتیست 
بخودشید و ماه در موعد مقرد و با بواسطه تحولی است در اصل دضم عمومی این دو نیر 


اعظم زمین. 


(احادیثی درفضیلت شیعه) 

٩‏ - از عمردبن ابی‌المقدام گوید شنیدم امام صادق (ع) میفرمود من و پددم اذ خانه بیردن 
شدیم نا چون در مسجد دسول (ص) بمیانه قبر و منبر دسیدیم بنااگاه گروهی اژ شیمه در آنجابودند 
پددم سلام کرد سپس فرمود داستی بخداوند س و کند که من بوی شما و جآن شمآهادادوست 
میدادم پس شماهم مرا در اینباده پپادسائی و کوشش در داه خدا كمك دهید و بدانید که‌بولایت 


(ج۲) احادیثی درفضیلت شیعه ۹ 


واعلمواآن"ولاتدلاتنال لور عوالاجتهادومنائتم منک بعبدفایمملبممله. آنتم یا : دأنتم 
آنساراشَ وت السابتون‌الا و لون‌والسابقونل خرون‌والسابتون في‌لد نیو السابقون في‌ل خرت 
لی‌الجشة. قدضمتالکم لجنتةبضمان از دجل وضماندسول ال لاله ماعلی درجةالجنة 
آکثرآرواحاً منکم فتنافسوا في‌فضائل الد رجات آنتمالطیتبون ونسا زکم الطییبات کل موّمنة 
حورا, عیناء و کل مومن صد یقولقدقالآمیر الم ومنین 2 لقنبر : یاقلبر ابشروبشترواهآبشر 
فا لقد مات سول و وهوعلی عسته ساخط لا لشيمة . 

آا وان لکل شي» عز آوع لاسلام الشيعة . 

لا وٍن لکل شي, دعامة ودعامةالاسلامالشيعة . 

لا ون لکل شي» ذروة وذروتالاسلام الشيمة . 

لا ون لکل شيء شرفاً وشرفالاسلمالشيمة . 

الا وان لکل شيء سیتداً وسیدالمجالی مجالس الشيعة . 

لا وان لکل‌شي» ماما وال رض آرش تسکنهاا لشیم "وه لولامفي ال رش منکم 


ما نتوان دسید جز پپادسالی و کوشش و هر که‌از شماپیرو يك 


داشته باشد. 


خبا باشدباید کسرداد او دا 


شبا شیمه خدائید و شما یاوداب خدائید و شمائید بیشتاذان نخست و پیشتاذان آخرین شمالید 
پیشناژ ان دد دنیا و پیشتازان در دیگر سرای بسوی بهشت مااذ برای‌شمابهشتداضمانت کردیم بعپده 
خدا عزوجل و بمپده دسولغدا دص». بغداوند که در درجات بهشت از شماها بیشتر و بسیار تسر 
نباشه شما در فضائل درجات بهشت با هم دقابت کنید شما خود مردان پاکید و ذنان شباها ژنان 
پا کند هر زن ءوّمنه حودیه‌ایست خوش چشم و هر مردمومن یك‌صدبتی‌باشدو هر آینهامیرالمزمنین(ع) 
بقلبر فرمود ای قثبر موده کیر و ءزده بخش و دلها دا شاد و خرم کن بخداوند سوکند که دسول 
خدا (س) از جهان دیده بست و بر امت خود خشمگین بود جز برشیمه. 


| عرتی باشد و عزت اسلام بشیمه است. 

هلا هر چیز | ستونی است و ستون اسلام شیعه‌است. 

هلا هر چیزیر! تاد کی است و تادك اسلام شیمه‌است 

هلا هر | کنگره‌ایست و کنگره اسلام شیعه است. 

هلا هر چیزیرا آقائی باشد و آقای محافل و انجنها انجمنهای شیعه است. 

هلا هر چیز دا یست و پیشوای زمین زمینی استکه شیمه دد آن سکون تکند بعدااگر 
از شاما دردوی_ذمین یکی هم نباشد هر گز در آن کیاهی بچشم نضواهم دید. 


( کتاب الروضة (ج۲) 


مارأیت بعین عشباً بدا ال لولا مافي الادض منکم ماأنم ان علی هل خلافکم ولاأصابوا 
الطیتباتمالهم فيلن یا دالیم فيالخرة من‌نصیب کل ناصب وان‌تعبند واجتهد منسوب لی 
هه‌الاية «عاملة ناصبة ۵ تصلی‌ناراً حامیة» فکل ناصب,مجتهد فعمله هباء " شیعتنا ینطقون‌بنور 
عز وجل ومن‌یخال‌يم ینطقون بتفأت , واه مامن عبد من شیعتنا نم أسمدائه عزوجل* 
روحه [لی‌السماء فیبارگ عایهافان کان قدأْتی‌علیهاجلها جعلهافي کنوز رحمنه وفي‌ریاض‌جننه 
وفي‌تل عرشه وٍن کان أجلهامتأخ را بمث ببامع آمنته من‌الملائكة لیرد وها ال‌الجسدالذي 
خرجت منه لتسکن فیه » وا ٍن حاجتکم وعمار کم لخاصةلئه عزوجل" وان فقراعکملا هل 
الفنی وان آغنياء کم لاهل‌القناعة وٍشکم کلکم لاهل دعوته وأهل|جابته . 


بخدا س و کند اگر از شماها در دوی زمین نباشد خداوند بمخالفان شما نستی ندهد و ازخوش 
مزه‌ها چیزی بدست نیآود ند ودر دنیا ونه در دیگر سرای بهره‌ای‌ندارند. 

هردشین خاندان نبوت و گرچه‌عبادت کند و لاش نماید در خود این آبه است ( 4۳ - 
الفاشیه) کار گر دنجبر که آتش سوذانش دد گیردب هر ناصبی کوشادا کرداد بر باد است. شیمه 
ما هستند که بنور خدا عردجل گویا باشند و هر که با آنها مخالفت ودزد ناهنجاد وپریشان گوید» 
بغدا هیچکدام ازشیمه‌های ما نغوابندجزاپنکه خداوند روح آنانرابآسمان برد وبدانپا بر کت دهدو 
اگر عمرش بسر آمده آنرا در گنجیته دحمت خود و در گلستانهای بهشت و دد سایه‌رشش نگاه 
دارد و اگرازعرش آنرا بهراه فرشته‌های امانت گزاد خود بفرستد تا بدان پیکریکه از 
آن بر آمده بر گردانندش تا در آن آرام گیرد. 

بخدا س و کند که حاجیان و عمره گزادان‌شمامصوصان خدای عزوجل باشند و براستیک» 
درویشان و بی‌نوایان شما اهل توانگری و بی‌نیاژبند و توانگر ان شما اهل قناعتند و براستی که‌همه 
شماها اهل دعوت ادهستید و اهل اجابت وتوجه او. 

شرح - از مجلسی «ره»- توله «لاحب دیاحکم و ادواحکم > - مقصود اژ دیاج بوعه 
خسوش و با پیروزی و نیرو و نصرت وبادولتو حکومت,ومقصود از ادو اح‌جان هایاداعت است) 


قواه‌<انتم شیمةان» یعنی شماها پیروان دين حق خدا هستید. 
وله < وانتم ااسابتون الاو اون >- 
قبول دصی بر حق او علی « ع > پیشی گرا 
قوله « اکثر ارواحاً > - شاید اکثر بت نسبت بجمعی بساشد که مردند و با در ز مسان 
دسولخدا < س > شهید شدند و هنوژ نام شیعه بدان‌ها اطلاق نشده یا نسبت‌باهم‌دیگرو یانسیت 


یعنی پس اذفوت دسول خدا دص > شماهستید که به 


ید ومسکن‌است مقصود سبقت‌درروزمیثان باشد , 


به مستطمنین . 


۲۱ 


(ج۲) 


اد« عن تبن‌الحسن‌بن شمون + عن عبدالین 
عبدال"حمن *عن عبدالٍّین القاسم ؛ عن عمروین آي‌المقدام » عنأٌبي عبدائه لا مثله و زاد 
فیهلا وان لکل شيء جوهراً وجوهرولد آدم ی نو ونحن و شیمتنابمدنا ۰ حبتذاشیهتنا ما 
آقربیم من عرش له عز وجل وحن صنع له مهم یوم القيامة واه لولاأن یتمانظم لاس ذلك 
آویدخلیم زو لسآمت علیهم الماك قباَ ال مامن عبد من شیمتنایتلوالتر آن في‌سلانه قائماً 
الاوله بکل حرف مائة حسنة ولاقراً ي‌سلانهجالسالاوله بکل حرف خسون حسنة «لافي 
غیرصلا: وله بکل حرف عشرحسنات وان للصامت من شیمتنا لاجرمن قراًالقر آن من 
خاله تم واه علی فرشکم نیام. لکم أجرالمجاهدین وأنتم وال في‌سلاتکم‌لکم أجرالسافین 
في‌سبیله ؛ نت الا لذین‌قال اه عز"وجل :هو نزعنامافي‌صدورهم من‌غل |خوانأعلی‌سررمتقابلین» 
تما شیعتناأصحاب‌الا رباع : عينان‌فيال آس وعینان فيالقلب آلاوالخلاثق کلهم کذاك 
|لاآن ال عز وجل"فتح آبسار کم وأعمیبسارهم . 


۰-1 عدومن آصحاینا + عن سپل‌بن 


۰- اذعمروبن ابی المقدام از امام صادق «ع» مانند آنرا ( ۲۵۹ ) رو ایتکرده و بدان 
انزوده استکه: 

هلا , داستی برای هر چیزی جوهریست و جوهر فرژندان آدم محمد است دس و ما هستیم 
و شیمه های ما پس‌ازما؛ وه چه خوبند شیمه های ما چه بسیاد نزدیکند بمرش خدا عزوجل و چه 
بسیار خوبست کردار خداوند با آنپا در دوژدستاخیزه بخدا حو کند اگر مردم بزدك و ناهمواد 
نمبشمردند و آنها دا خود بینی فرا نمی‌گرفت هر آینه فرشته ها دو برد بدانها سلام میکردندبغدا 
س و کند هیچکدام از شیمه‌های ما نیستکه دد نماژ ایستد و قرآنرا بخواند جز اينکه دد برابر هر 
حرفی از آن صد حسنه دارد وا کر نشته‌دد نمازش قر آن بخواند بهرحرفی *هحسنه‌داردوددجز نما 
تخواند مگر اینکه بپر حرفی ده حسنه دارد. 

راستی شیمه ما خاموش هم که‌نشیند ثواب مخالفی‌رادادد که‌تر آن‌می‌خواند » بغدا شما ها دوی 
بستر خود در غواب هستید و مزد مجاهد دادید » شما نماز می‌خوانید و مزد آنان دا دادید که دد 
چپاد در راء غدا اندر صف شده اند در برابر دشمن » شمائید بخدا آنکسانیکه خدا عروجل دد 
باده آنها فرموده است ( 4۷- الحجر ) و ما اژ سینه آنهاهر کینه ای‌دا بر کندیم برادد واد 
بر تختها دد برابر یکدیگرند . 

هیا های ما دار ند گان‌چپادچشم‌ند:دوچشم‌در سرو دوچثم‌دد دل » هلا همه مردم چنین 
پاشندجزاینکه خداوند عز وجل‌دیده های شادابینا کرده است ودیده‌هایآ نان‌داک‌ود کرده است . 

شرح - از مجلسی «ده» - قوله < و جوهر ولد آدم > یعنی چنانچه جواهر اذاجزاه دیگر 
زمین متاژ و جدا هستند برای زیبائی و خرمی و ارزشو کم یابی همچنین باشند آنان‌نسبت بدیگران 
از آدمی زادگان . 


۳0( کتاب الروضة (ج۲) 

۱ - تببن یحبّی + عن آحمدین غدین عیسی . عن علي بن الحکم ؛ عن منسودین 
یونس + عن عنبسقین مصعب قال : سمعت أَباعبدالة بل یقول : آشکو لاله عزوجل وحدتي 
ونقلفلي بی‌آهل‌المدينة حتّی تقدموا وأرا کم و آنس بکم‌فلیت عه‌الطاغية آذن‌لي فأخذقصا 
في‌الطائف فسکنته وأسکنتکم معي‌واضمن لهأنلايچي» من‌ناحیتنا مکروه آبدا . 


قوله < لولا ان یتعاظم الناس ذلك > یعنی اگر نبود که مردم آن دا بزدك میشمردند و بسا 
که مایه غلو میشد دد باره آن‌ها . 

توله< قبلا » - فیروژ آبادی آن‌دا بر وذن صرد و علب بمعائی معایثه کردن دانسته است 
یعلی دود برو ۰ 


( غربت امام صادق ) 

۱ - از عنبسة بن مصمب گوید : شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود بد رگاه خدا عزوجسل اژ 
تنبالی و پریشانی خود میان مردم مدینه شکایت می برم تا شماها بمدینه بیائید و شماها دا ببینم و 
بشما انس بگیرم کاش این پادشاه سر کش بمن اجاذه می‌داد تادد شهر طائف يك کاخ ی آماده‌میکردم 
و در آن می‌نشستم و شاها دا هم در آن جا می‌دادم و برای او تعپد میکردم که هر کز از رف 
ما به اد بدی نرسد . 

شرح- از مجلسی ده قوله دو تقلقلی> دد برخی نسخه‌ها استکه«تقلقی» جوهری گفته است 
تقلقل بمعلی چلبش و اضطرابست و گفته است قلق بهنی تنگدلی است. 

قوله «حتی تقدموا» یمنی شما از کوفه و از شهرهای دیگر برای حج بيائید و من شماها دا 
بشما انس کیرم پایان نقل از مجلمی ده, 

من گویم -ندبر دد این‌حدیث گوشهایاژسیاستمحاصرههمه‌جانبه‌یکومدستم کاروقت رانسبت 
ب‌اما‌صادق (ع)د دستگاه‌علم و دانش او بیانمیکند با اينکه امام صادق دردودان‌اضطر ابحکومت 
وقت خود بوده است. 


زیرا مقدادی اژ عمر امامت آن‌حضرت‌دد آخر دودان بنی‌امیه بود که از هر سو گرفتادشودش 
و انتلابشده بود و مقدادی از عمر امامت آن حضرت هم‌آغاژدودان حکومت بنی عباس بود که تاژه 
کار و نوبنیاد بود و هنوز تسلط کامل نيافته و مخالفان سر سختی دد برابر خود داشت با این دضم 
دد این دودان امام دد اين وضع محاصره بوده است که دابطه هبه مردم را از اد بریده و او دا 
در گوشه خانه خود بصودت يك زندانی مجرد در آودده بودند که با ایننشمه جانسوذ شکایت‌میکندو 
پدر گاهخدا_ از دست مردم مدینه شکایت می‌برد که جممی اژ داه قدس مآبی جاهلانه و جمعی 
از داه لمع بوالیان و پولداران و جممی برای حفظ مقام و مال خود از نرديك شدن به این ددیای 
علم و معرفت و دیانت خود داری میکردند و آن حضرت تنبا بسر می‌برد و اژ درد تنهائی انسوس 
میخودد ومینالید. 


۱ يك لطیغه‌ادبی ازامام صادق یل ( 


۲ - عد 2 من‌آمحابنا . عن سپل‌بن زیاد ء عن تین الولید »عن‌یونس‌بن یمتوب‌ال: 
آنشدالکمیت أباعبداة کت شعرآفقال : 
أخا اه لي هواي فمااغسسرق نزعاً ولا تطیش سهامي 
فقال أبوعبداة بل( :لاتقل هکذاهفماا غرق نزعآمولکن قل : «فقد اغسرق نزعاً ولا 


تطیش سپامي» . 
( يك لطیفه ادبی از امام‌صادق ع) 
۲ - اذ یونس بن یمقوب گوید : کبیت برای امام صادق « ع > این شعر دا س-رود 
و کفت : 


اخلس اب لی‌هوای فمااف--رق نزعا لا تطیش سهامی 
خدا باك کرد است‌عشق»را که ژه‌نا کشیده ژنم برهدف 
پس امام صادق دع» فرمود چنين مگو که زه نااکشیده" بگو هر آینه زمدا تاپایان کشیده 
بنشانه ذنم وترم بدیگر سوی نرود و خطاانکند. 
شرح.- از مجلسی ده قوله «اخلس ال لی هوای» خداوند دوستی مرا برای شما خسالس 
کرداند و تأیید خدا تعالی سبب کرد که من از هدف بغطا نردم و هر آنچه دا که ددمدح 
شما خواهم بگویم ددست باشد و اگرچه دد آن مپالفه نکنم و گویند<اغرن النازع فی‌القوس>یمنی 
آن دا تا آخر کشید و آ ثرا ددباده‌هر کس گویند که دد هرچیزی مبالنه کند و گوینددط-اش 
السهم»یعنی تیرازهدف منحرف شد. 
قوله دلاتقل هکذا > شاید نمی امام از اين تعبیر برای اینست که تقصیر در مدحست و با بی 
اعتنائی بدان و این‌مناسب مقا‌مدح و اظهاد محبت نیست دیا برای آىکه ژه دا خوب کشیدن‌دخالتی 
دد بپدف دسیدن تير ندارد بلکه امر وادونه است و ژه پر کشیده تير دا از هدف می‌پراند بااینکه 
در آنچه امام ذکر کرده است معنی لیف و کاملی وجود داددو آن اينست که مداحان معمولی 
چون دد مدح ممدوحی مبالنه کنند از حق‌بدر شوند و بدروغ‌انتند.چنانچه تير اندازاگر دد کشیدن 
زه کمان خود بی انداژه مبالغه کند اژ نشانه بغطا دود ولی من هر چه دد مدح و ستایش شا 
مبالفه کنم از هدف حق و داستی بدد نشوم ومطابن واق مگفته باشم . 

,و به احتمال بمید مسکن است مقصود امام (ع) از این کلام مدح و تحسین شاعر باشدوخواسته 
به او بفرماید تو در مدح ما کوناه نیآمدی و نهایت لاش و کوشش خود دا بکار زدی پابان نقل 
از مجلسی ده. 

من گویم ممکنست مقصود اذییت اول دعاباشد به‌اين معنی که خدا تاآ نجا محبت خالسدپاکی 
بمن عطا کند که زه دا تمام نا کشیده بهدف زنم. 


[013) 7 کتاب الروضةة (ج۲) 


۳ - سپل‌بن زیاد ؛ عن عٌبن‌الحسین » عن‌آبي‌داودالمسترق" » عن سفیان‌بن مصعب 
السبدي قال : دخلت علی‌آبیعبداله لا فتال : قولوا لا فروة تجبی, فسمع ماصنع بجد‌ها 
قال : فجاءت فقعدت خلف‌السترثم قال : آُنشدناقال : فقلت : 

« فرو ! حودي بدمعك المسکوب » 

قال : فصاحت وصحن النساء فقال آبو عبداث 1 : الباب لباب فاجتمع أهل المدينة 
علی الباب قال : فبعث الییم آبو عبدا82#:صبي لناغشي علیه فسحن‌الساء . 


(شدت تقیه و کنترل سخت برامام صادق ع) 

۳- اذ سفیان بنمصمب عبدی گوید بر امام صادق (ع) وادد شدم ( مرثبه سرابوده است) 
آن حضرت فرمود : به ام فروه ( کنیه‌مادد و هم دختر اما‌صادق <ع» است) بگونیدیباید و بشنو د که 
باجدش چه کرده‌اند. 

کوید: آمد و پشت پرده نشست و سپس امام صادق (ع) فرمود: برای ما 
من این بیت دا سرودم: 

فرو ! جودی بدمعكالمسکوب ای ام فروه اشك دیزان ببعش 

کوید بمعض شنیدن اینشمر شیون کرد و ژنان دیگر هم شیون کردند امام صادق(ع) فوداً 
فرمود: در حیاط" در حیاط » اهل مدینه بر در حباط خانه آن حضرت گرد آمدند گوید آن حضرت 
نرد آن ها فرستاد تا بهآ نهااعلام کردند که‌يك کودکی ازما غش کرده بود و ذن ها بخاطر او 
شیون کردند. 

شرح- از مجلسی ده «قولة فرو ! جودی» اين جمله خطاب به ام فروه است که در شعر 
مختر شده و کلمهدیا ام>از اولش افتاده‌است و نا بعکم تانون ترخیم از آخرش و این ام فروه‌هم 
کنیه مادد امام صادق(ع) است که دختر قاسم بن محمدین ابی‌بکر است اذ شکم یکی اذدخترانامام 
چپادم دهم کنیه دختر آنحضرتست. چنانچه شیخ طبرسی دهء‌دد اعلام الودی گفته است و متصود دد 
اینجا دومی است که دختر آن حضرت باشد یا مقصود مادد آن حضرتست از نظر امام چپادم و این 
دوایت دلالت دارد که حرامنیست مردها آواژ ژنها دا بشنوند . 

الباب الباب یعنی درحیاط خانه دا مراقبت کنید مبادامغالفان بفهم‌ند که‌برای حسین(ع) مرئیه 
میغوانند پایان نقل اژ مجلسی‌ده. 

من کویم- غدتن از مرنیه برای امام مظلوم دوشی بوده است که دشمنان آنها بدان متشبث 
میشدند تا چراغ هدایت او دا خاموش دادند ولی اکنون در سراسر جپان شعاد مرئیه آن حضرت 
منتشر شده است. 

و من در سال ۱۳۱۲ خورشیدی که باکاروان حاجیان نجف هفتم محرم بمدینه وارد شدم‌حا کم 
مدينه‌يك ناصبی‌نجدی بودکه‌او دا ابوابراهیم میگفتند و ببعش ورودحاجیان شیمه نجف بتغاوله که 


بغوان گوید 


9 مکاشنفهپیعمبر تلود رحفرخندق 0 


6 - سپل‌ین زیاد , عن‌أحمدین غدین آًبينصر , عن‌آبان‌ین عثمان » عن‌بعض‌رجاله.عن 
آبيبدان تقل قال : لمتاحفررسول ال ثرالخندق مرابكدية فتناول ,سول او الممول 
من ید أمیرالمومنین یز -أومن ید سلمان دسی‌الاعنه- فضرب بها ضربة ففرقت بثلات فرق + 
فقال رسولائه َو لقد فتح‌علي في‌ضربتي هذه کنوز کسری وقیصر * فقالآحدهمالصاحبه: 
یعدنابکنوز کسری وقیصرومایقدرحدنا آن‌یخرج یتخلی . 


میز بانان ما بودند پیفام فرستاد که اکر اژ يك خانه بنكك عزادادی امام حسین بلند شود آن خانه دا 
خراب میکنم و ما دد آن سال بوضع بسیاد محرمانه‌ای عزای امام مظلوم دا بر گزاد کردیم دريك 
خانه‌ای که دد پس کوچ‌بود مجلس قر ائت‌قر آن‌فر اهممیشد دجزوه‌های قر آن‌خوانده یشدو با گذاشتن 
ددبان و پاینده دد کوچه آخر مجلس چند بیت مر یه امام (ع) خوانده ميشد ولی دد سال ۱۳۱۳ 
که بای باد دوم توفیق زیادت مدینه پس ازاتمام فریضه حج بدستآمد بازهم در همان ایا محرم با 
جیعی از حجاج شیعه در مدینه طیبه بودم» در این‌تادیخ یکی از نزدیکان ابن‌سمود حاکم مدینه بود 
و هیچگونه مانمی در مبان نبودوحجاج شیمه مجالس سو گوادی اما مظلوم دا برپا کردند و همان 
سال خبر تأسف آود_حضرت‌استادیآیتاله حاج شیخ عبدالکریم بزدی دحمهان در مدينة گوش 
مادا غرابد وما در آنجا باکمال آزادی‌مجلس سو کوادی آن مرحوم دا برپا نمودیم, 


(مکاشفه پیغمبر(س)در هنگام کندن خندق درمدینه‌طیبه) 
- از ابان بن‌عشمان اذ یکی از دجال او از امام صادق (ع) کوید چون دسولغدا «س» 
خندین دا میکند مسلمانان بيك سختدانی دد موضع خندق بر خوددند که تشه وابر ددآن کار گر 
نمیشد. رسولغدا (س) خود تیشه‌را از دست امیرالمژمنین (ع) باسلمان دضی‌ال عنه بر گرفت و بلكه 
ضربتی بدان واخت که سه تیکه شد, 


و دسولغدا (س) فرمود: دد این ضربت برای من گنجهای خسرد ابران و تبصر دوم نتح شسد 
یکی از آن دو خود گنت بىاها وعده گنجپای خسرو و تیصر دا میدهد با اينکه اکنون ثمی 
توانیم بیرونددیم‌وقضاه حاجت کنیم. 

شرح- ازمجلسیده-تردید میان علی (ع) و سلمان از داویت ومسکنست اذ ود امام (ع) 
باشد برای اشاده باختلاف دوایات عامه و کرچه دود اذنظر است : 

قوله < فضرب بهاضربة» خبر صخره خندق ازمتواتر اتست خاصه و عامه آنر! بسندهای‌بسیاد 
دوایت کرده‌انده صدوق ده باسناد خود اذبراء بن‌عاذب گوید: 

چون دسولغدا (ص) بکندن خندق فرمان داد يك سنك پپن سخت دد پپنای خندق دخ‌داد که 
يشه و تبربدان کار گر نمشد دسولخدا (ص)خودیرای بازدید آن‌آمد و چون نگاهش‌بدان‌افتادجامه 
کند و تبر داکرفت و گفت بسمالُ و يك ضریتی بدان نواخت که يك سوم آنرا شکست و فرمود 
اه اکبر بمن کلیدهای شام دا دادند بخدا که من هم | کنون کاخهای سرخش دا مینگرم سپس‌ضربت 
دوم دا نواخت و فرمود : سم او يك سوم دبگرش شکست و فرمود : ال اکبر کلید هدای 


و کتاب‌الروضة 3 


۵ - تب‌یحیی؛ عن أحمدین غببن عیسی » عن‌أبي يحيی‌الواسطي : عن بعض‌أسحابنا 
عن‌آبیعبدانه لا قال : ان تبادك وتعالی‌ریحآیقال لها : الازیب لوأرسل منهامقدار منخر 
ودلا ثادت مابین‌الستماء وال روش وهي‌الجنوب . 

۱ - علي بن براهيم, عن صالح‌ن‌السندي" + عن جعفر ین بشیر ۰ عن زریق أبي 
المباس » عنَبيعبداله قلٍ قال : أتی قوم رسول ال رو فتالوا : یارسولال | بلادناند 
قحطت وتوالت‌السنون علینافادعلتبارك وتعالی برسل‌الستماء علینافآمرر-ول له تلو بالمنبر 
فأخرج داجتمع‌النتاس فسمد رسولالّه تال ددعا وأمرالشاس آن‌یژمتنوا فلم‌یلبث آن هبسط 


فادس دا پین دادند بغدا که من کاخهای سفید مدائن دا می بینم و ضربت سوم دا نواخت و باقی 
سنك شکافت و فرمود اب اکبر کلیدهای یمن دا بمن دادند و من هم اکنون از این جا ددهای شهر 
صنعاه دا می‌بينم. 

علی‌بن ابراهیم گفته است چون دوز دوم شد بامدادان برای کندن خندن دفتند و دسولغدا 
(ص) در مسجد فتح نشته بود دد اين میان که مهاجران مشفول کندن بودند کوهی جلو آنهاپدید 
شد که تیشه در آن کار گر نميشد و جابرین بدا انصادی دا ترد دسول خدا < ص> فرستادند تا 
با گزادش‌دهد. 

جابر_گوید من بسجد دفتم و دسولخدا «ص> پشت خواییده بود و عبای خوددابالش‌ساخته 
و سنگی بشکم خود بسته بود گفتم با دسولامه کوهی جلو ما در آمده است که تبرها دد آن کار 
نمیکند شنابانه برخاست و آمد سرکار و ظرفی آب خواست وروی ودو ذراع خود دا شمت دبرسر 
و دو بای خود مسح کرد و سپس از آن نوشید و آنرا دد دمان کردانید و بر آن سنگش دیشت 
و کلنگی بر گرفتد بر آن سناشزد و از آن‌برقی جهید کهددتابش آنکاخهای‌روم دا دیدیم‌دوباره زد و 
برقی دیگر جهید که‌ددتابش آن کاخهای مدائن دا دیدیم و باد سوم زد و در تابش آن کاخهای یمن 
دا دیدیم و دسولغدادس» فرمود هلا که برودی اینکشودها که برن تبر بر آنها جهید بروی‌شما 
فتح»یشونده سپس آن کوه‌سنك بمانند ديك برای‌ما همواد و آسان شد. 

( یکی از بادها ) 

۰- از امام صادق (ع) فرمود داستی برای خدا تبادك و تعالی بادی است که بدان اذیب 
گویند, اگر باندازه سوداخ بینی گاوی از آن دها شود آنچه میان آسمان وذمین است بر جهاندو 
آن همان جئوبست. 

( يك معجزه باران ازخاتم رسولان (ص ) 

0- از ذدی‌ابی‌المباس که امام صادق (ع) فرمود: قومی نزدرسولخدا «ص» آمدندو گنتند 
بارسول ُداستی که بلاد ما تحطی‌شده و چند سال پیاپی است که گرائیست بدد کاه خدا تبارك و 
تعالیدعا کن ناآسمان برما ببادد. 

دسولخدا (ص) فرمود تامنبربر آوددند و مردم کردآمدند و دسولغدا (ص) بر آمدودعا کرد 


(ج۲) معجزء باران ازخاتم پیغمبران نو 6 


جبرئیل فقال : یای أخبرالناس| قد وعدهم‌آن یمطروایوم کذا و کذا دساعة کذاو کذا 
فلمیزل لاس ینتظرون ذلكالیوم وتلك‌الستاعة حنتی |ذا کانت تلكالساعة أهاجاه عز و جل؟ 
دیحاً فأثادت سحاباً وجللت‌الستماء وأرخت عزالیبا فجاء الاك النفربأعيانيم |لی‌النبي لته 
فقالوا : یارسولاثه آدعالناآن یکف السماءعتافاتاکدناآننفرق‌فاجتمعالتاس ددعساالنبي" 
لته وأمرالنتاس آن یومتنوا علی دعائه فقال‌له رجل من‌الناس : یارسولاله آسمعنا فان کل 
ماتقول لیس نسمع فقال : قولوا :الم حوالینا ولاعلیّا الم سبتها في‌بطون ال ودية دفي 
نبات الشجروحیث یرعی أهل‌الوبر ,الم اجعلها رحمة ولاتجعلها عذاباً . 

۷ - جمفر ین بشیر ؛ عن زدیق » عنأبيعبدائة تم فال : ماٌبرقت قط في طلمة لیل 
ولاضوء نبارژلاوهي ماطرة . ۱ 

۸ - تین یحبی » عن‌أحمدین دبن عیسی ؛ عن‌الحسین‌بن سعید " عن‌ابن‌العسزرهي 
رفعه قال : قالأمیرالمومنین وسثل‌عن‌السجاب‌ین‌یکون؟ قال: یکون علی‌شجرعل ی کثیب 
علی‌شاطي, البحريأوي [لیه فذا ده عز وجل نی سله آدسل دیحأفثارته و و کنلبساائکة 


و بمردم فرمود تاآمین گفتند و درنگی نشد که‌چیرئیل فرود آمد و گفت ای محمدبمردم خبر بده که 
پرودد کادت بآنبا دعده می‌دهد که فلان روز وفلان ساعت ببازد و پیوسته مردم دد انتظادآ نروزسر 
بردند و دد انتظاد آن ساعت تا چون همان ساعت فرادسیه خدا عزوجل بادی دا برجهانید و آن 
پاد ابری دا برشودانید و آسمائرا سراسر پوشانید و فواده‌های خود دا فرودیخت تا همان افسراد 
خودشان نردرسولغدا (س) آمدند و گفتند یادسولا بدر گاه خدا دعااکن تا آسمانر| ازمابازدارد 
که نزدیکست غرقه شویم. 

همه مردم گرد آمدند و پینبر «س» دعا کرد و فرمود تا مردم آمین گویند يكمردی از 
میان مردم گفت : با دسول‌اب هرچه کولی بگوش ما برسان ذیرا همه آنچه تو میگوئی شنیده 
نبیشود پس فرمودکه‌بگولید: 

باد خدایا در اطراف ما باشد و نه برسر ماء باد خدایا آنرا دد بر دشت ها بریز و دد بن 
درخت‌ها و آنجاها که دمه‌دادان رمه‌های خود دا میچرانند؛ باد خدایا آ ثرا برای ما دحمت ساز و 
آنرا عداب مساز. 

۷- اززدیق از امام صاد(ع) فرمود هر کز برقی نجهد ددتادیکی شب باتابش دوز جز 
اينگه آن برق بادنده‌است. 

۲۸- سند دا تا آنجا دسانده که گوید امیرالمومنین (ع) دد پاسخ این‌پرس شکه: 

ابر کجا است؛ 

فرمود : بر درختی است و دوی تل دیگی‌دد کناده ددیا که بدان ماوی کند و هررگاه خدا 
عزوجل خواهد که آنرا بفرستد بادی فرستد و آنرا برانگیزد و فرشته‌ها بدان کمادد تا آنرا با 


)۳۸ کتاب الروضةً ۱ (ج۲) 


یضبوه بالمخادیق دهوالبرق فیرتفع ثم قرآهنهالایه : ال الذي آرسل الریاح فتثیر سحاباً 
فسقناه ٍلی‌بلدمیت - الاية - » والملك اسمه ار عد . 


شلان بزنند و آن شلاق بر‌است و آن بالاآید و برفراز شود سپس این آیه دا خواند -٩(‏ فاطر) 
خدائیکه بادها دا فرستاد تا ابر دا بر انگیزد و ما آنرا بشپرستانی مرده برانیم - تاآخ رآیه- 
و آن فرشته دانام دعد است. 
شرح - از مجلسی « ده > - قوله « تکون علی شجر > - محتمل است‌مقصود نوعی 
از ابر بباشد که است با کنایه از این است که ابراذ ددیا و اطرافآن برانگین: 
توله «بالغادیق» جزدی گوید در حدیث علی است که برق شلاق‌فرشته‌ها است‌کلمه‌مخادیق 
جمع مرن است و آن در اصل پادچه‌ایست که تاپ دهند و باآن کودکان همدیگر را بزنند یعنی 
فرشته‌ها ابردا باآن میرانند و حدیث ابن‌عباس آندرا خوب 


میشود. 


«دره» مقصودش‌اینستکه‌این ابز اد 
تفسیر کرده که گفته ۱ 

تازیانه‌ایست از نود که فرشته‌ها ابردا با آن میرانند پایان‌نقل ازمجلسی ده. 

من گویم- موضوع باد و رعد و برق اژ حوادث جوی معمولی است که از دیر زمانی مودد 
مطالعه و بردسی علم و دانش بوده است و فلسفه قدیم و طبیمیات امروزه دد باده آن ها نظریات 
دوشنی دارند. 

اين سینادرطبیمیات شفادد باده باد ودعدوبرق چنین گفته‌است: 

| کنون وقت اس که سخن از باد. گوکیم» چنانچه بادان و هرچه بدان ماند اژبخاد مرطوب‌زا: 
همچنان باد و آنچه ددحکم آنست ازبغار خشکیده ژاید که آنرا دغان گویند وبر دووجه‌از آن بر 
آید که ازیکی بیشتر باشد وازآن دیگر کمت . 

۱- چون دخان فرادانی بفراز آید وبادش دخ دهد که گران و سنگین گردد به نشیب باذ 
کرد بخاطر آنکه سردی بدان دسیده و با حر کت هواه برتری جلوش دا بسته و بر اثر فشاد آن 
هواه برتر فرود آید و بدین سوی و آن‌سوی جنبد و این وزش باد باشد ۰۰۰۰ و پس از شرحی 


داجم بآن گو 

1 باد هم باشد که قبل از صمود ادخثه تا علو فضا و مراجمت آن با دید 7 

۲- يك تسم باد هم باشد که قبل از صمود ادخنه تا علو فضا و مراجعت آن با دید بدداین 
در صودتی است که این ادخنه متصاعده بعلتی خط حر کت صمودی خود دا بیکسو گرداند و آن 
علت شدید باشد بخاطر اینکه اه صمود آن کجست ویا برای آنکه‌بمانمی برخورده است.. 

۳- بساکه بادبو اسطه‌تخلخل خودهوا پدید آ بدچون گرم گردد کشاده شود دجریان پیدا کند, 
لکن حقیقت این است که باد از دخان خشك بر آید چنانچه بادان از دخان مرطوب زاید . 

فصل دررعدو برق... 

کولیم شان بخادی که از آن ابر ذاید اینست که بخاد دخانی باشد و خصوص ددفصل گرما 
و اين دغان درون بخاد اگر اندك باشد سرد شودو مضمحل گردد و اگر بیش باشد در درون ابر 
حبس شود و تبدیل بباد گردد و با بر فشار آورد و آنرا از سوی ذمین که دقیق‌تر است بشکاند و 
از آن آوازی بر آید که دمدش خوانند و با که دداثر اين فشاد احتر اقی پدید گردد و آتش 


(ج۲) پاسخ اینکه ابر از کجااست؟ 0۳ 


۹ - عد ة منأصحابنا. عن سپل‌بن زیاد. عنأحمدبن #دبن‌ٌبينصره عن مثتی‌الحتاط 
ورین مسلم قالا :قال یبدا تج :من صدق‌لسانه زکا عمله ومن حسنت نینته زادالهً 
عز وجل" في‌رزقه ومن حسن‌بر ء بأهله ادا في‌عمره . 

۷۰ - الحسین: قالش عي» عن معلی‌بن غل عنآحمدینه اي نصر» عن‌الصمن 
ابن لاش قال : حد"ثني آبي [ عن‌أحمدین عدبن عیسیآقال : حد ني جعفدرین عد»عن 
آبیه , عن جداه » عن علي فلز قال : قال سولالّه لته یقول‌اله تبارك وتسالی لابن‌آدم : 
ان نازعك بصرا ٍلی‌بعض ماحر"مت عليك فقدأعنتك علیه بطبقین فأطبلاتنظر » ون نازعك 
امانكالیبض‌ماحر مت عليك‌فقد أعنتك علیه بطبقین فأطبق ولانکلم , وان نازعك فرجك 
لی‌بعض ماحر مت عليك فقدأعنتك ع فأطبق ولاتأت حراماً . 


و شمله سر دهد زبرا که این هوا بسیار لطیف و آماده احتراق است و اين شعله‌دا برن گویند» 
امروژه بادهمان جریان ند و کند هوا استکه بوسیله گرم سرد شدن هوا پدید 
شود؛ هوا براثر دعاوبت وبرودت بسته شود و بتعبیر دیگر یخ کند وددهم شود و چون گرشده‌انند 
بخ آب‌شود و بسط پیدا کند و چون هوای مجاود دریاها دطوبت وبرودت دادد و هوای بالای کوه 
ها سرد است‌پیوسته بمجاددت هوای کرم بسط بیدا کند و جریان پیدا شود دهمان وزش باداست و 
امروز بادد! از هوای مجاود دریاها شناسند و این خبر بااین نظر تطبیق شود و شجره بالای 
کناد ددیا کنابه از همان هوای مرطوب و بسته کناره ددباها استکه مجاوده‌وای آزاد و گرم خود 
میشود و بواسطه بسطیکه پیدا میکند بدان نشاد میآودد و دد جریان می‌افند و وزش باد پدیسداد 
میگردد و مسکنست گفته شود مقصود از شجر معنی ددخت نیست بلکه متصود بیان همان کشمکش 
و نشاجریستکه بوسیله بسط هوزی مجاود باهوای دریاها همیشه وجود دارد وددخت داهم دد ذبان 
عرب شجره کویند اذاين نظر که شاخ دبرك آن ددهم میشود وبرای بدست‌آودد جاو هوای تلفس 
همیشه باهم در کشکش وستیزه هستند. 
يك پند اخلاقی) 

۹ - از مثنی حناط ومحمدین مسلم گویند که امام صادق (ع) فرمود: ه رکه زبانش داست 
است کرداش پاك‌است و هر که نیتش خوبست خداعزوجل ددژیش داییفزاید دهر که بغاندان‌خود 
خوش‌رفتادی کند خدا عمرش‌دا دراز کند. 

۷۰- از علی «ع> که دسولخدا (ص) فرمود: خدا تبادك وتعالی میذ 

اکر چشمت باتو ددبرخی اذآنچه برتو حرام کرده‌ام ستیزه کند من 
وپائین بدوپاری دادهام تو آنها دابرهم نه ونگاه مکن. 

و اکر زبانت ددبرخی از آنچه بتوحرام کرچم باتو ستبزه کند من تودا باده طبق ابها بر اف 
یار ی کردم آنها دا برهم نه وسخن مگو. 

داگر فرج‌تو باتو دداعر حرامی ستیزه کند من تودا بادو طبق براد یادی کردم آنبادا بهم‌نه 
وکاد حرامی مکن (دو طبق فرج دوپیلوی دانهااست) 


ماید ,آدمیزاده که: 
تودا بادو طبقه پلك‌بالا 


(ض کتاب‌الروضة ۲ 

۱ - علي بن ابراهیم , ع‌آبیه ؛ عن علي بن أسباط ۰ عن مولی‌لبي‌هساشم ؛عن‌بي 
عبدالئّ #َْقال : ثلاث من کن فیه‌فلایرج خیره: من‌لمیستح من العیب ویخشیال بالفیب و 
برعو عندالشیب . 

۲ - آبوعلي الا شعري » عن غدن عبدالجبتار عن‌الحجال‌قال : قلت اجمی‌بن‌دز اج: 
قال سولاله مه : (ذا نا کم شریف قوم فا کرموه ؟ قال : نمم ؛ فلت‌له : وماالشریف؟ قال: 
قد سألت أباعبدال للٍ عن لك فتال : الشریف منکان له مال [قال : ] قلت فعاالحسیب ؟ 
قال : الذي یفعل‌الا فعال الحسنبماله " وغیرماله‌قلت : فماالکرم قال : التقوی . 

۷۳ - علي بن [براهیم» عنیه *عن‌النوفلي* عن‌الستكوني ؛ عن‌أبي‌عبد اه لت قال: 
قالرسول نت :ماأشد حزن‌النساء وأبعد فراق‌الموت؟!آشد منزاك کله فقریتمق صاحبه 
ثم لایعطی شیثاً . 


۱- از امام صادق (ع) فرمود: سه بدیستکه درهر که باشند امیدی بغید اانیست؛ هر کهاز 
عیپ شرم ندادد ددد نهان ازخدا نترسد ودد پیری دست باز ندارد. 

شرح- از مجلسی ده- قوله< بالنیب» یعلی وتتبکه اذنظر مردم نبانست با مقصود اینستکه 
از آنچه‌نپانست مانند دوزخ یا از انذاد دسولان خدا نترسد و معنی اول دوشنتر است‌ذیرابیشترمردم 
ظاهر ساژی میکنند و ددنظر دیگران اظهارخداترسی دار ند ا داه خودنمانی ودد خلوت و تنبائی 
با کی از ارتکاب محرمات ندادند. 

قوله < و برعو عندالشیب» جزدی گوید در حدیث استکه بدترین مردم کسی استکه قررآن 
میخواند ومیداند واژ هيچ‌چیز آن پندنگیرد و خودداد نشود. 

۲- از حجال که گوید بجمل‌بن دداح گفتم دسولغدا (س) فرموده‌است هر گاه شریف 
قومی نزد شباآمد اودا گرامی دادید؛ گفت: آدی باد گفتم شریف چیست؟ کفت من از امام صادق 
(ع)منی آنرا | پرسیدم » فرمودشر یف کسی‌است که دارائی‌داددگوید : گفتسم حسیب چه کسی‌است؛ 

فرمود: آ نکسیکه کارهای خوب میکند بوسیله مال‌خود یادیگر چیزهاه گفتم کرم‌چیست؛فرمود 
تقوی است وپرهیز کادی. 

۳ - ازامام صادن(ع) که دسولخدا (س) فرمود: چه‌بسیاد غم ز نا سخت‌است و جدائی‌بامرك 
دور ودداز است و سخت‌تر آزاين همه بینوائی و ندادیتکه گرفتار بدان تملق وچایلوسی کند و 
چيزگ هم باوندهند, 

شرح- از مجلسی دم توله «و آیمد فرا‌الموت» یعنی جدائیکه بوسیله مرك‌باشد بسیاردود 
ودداژ است ذیرا پس‌اذ مردن بر گشتی میسر نیست. 

من گویم - این مطابق مثل معروف زبان پادسی است که گوینه دیداد بقیامت افتاد. 


(ج۲) نژاد یأجوج مأجوج ۳0 


(حدیث یأجوج ومأجو ج‌ 

۶ -الحسین‌بن لا شعري * عن معلی‌بن عم" عن‌أحمدبن#دین عبداة ؛عن‌المباس 
ابن‌العلا» ؛ عن مجاهد » عن‌ابن عباس قال : سثل‌آمیر المومنین لت#عن‌الخلق فقال : خلقال 
لفًومائتین في‌البروألفآومائتین في‌البحروأجناس بنيآدم سبعون جضاً والنشاس ولدآدم ما 
خلایأجوج ومأجوج . ۱ ِ 

۷۵ الحسی‌بن غالاشعري + عن معلی‌بن تج » عن‌الحمن‌ین علي الوشاء ؛ عن‌مشنی 
عن ی بسیرعنأبي بدا فلا قال : [ٍن ]النای طبقات ثلاث : طبققهم ءناونحن منهم, و 
ن بنا وطبقة یا کل‌بعضيم بعاً [بنا] . 


( حدیث یاجوج ومأجوج) 

۷- از ابن‌عباس که گوید: از امیرالمژمنین (ع) پرسیدند از خلق ددپاسخ فرمود هزاد و 
دویست دردشت آفریده وهزاد ودویست دردریا و آذمیزاده هفتاد جنس‌است و همه‌فرز ندان آدم‌هتند 
بجز یأجوج وماجوج. 

شرح - از مجلسیده- حدیث یأجوح و مأجوج ضمیف است و دلالت دادد که بأجوج ومأجرج 
از آدمیزادکان نیستند. 

و صدوق ده بسند خود اژ عبدالعظیم حسلی ازعلی‌بن+مد عسکری (امامدهم(ع)دوایتکرده که 
چبه تر کها و صقاله و یأجوج و مأجوج و اهل چین فرزندان یاف هستند «. روایت دداز است و 
آنرا دد کتاب بزدك خود نقل کرده‌ام و این خبر در نرد من اژ خبر متن اقوی است و مسکن 
است این خبر دا حمل کرد باینکه یأجوج و ماجوج اژ مردم معمولی نیستند و گر چده فر ژ ند 
آدم باشند. 


( در طبقات‌مردم‌اهل ولاٍت المه) 

۷۵- از ابی‌بصیر که‌امام صادق <ع» فرمود: (داستی) مردم سه‌طبتهاند یك‌طبقه از خود ما 
محسوبند وما از آنهائيم دطبقه دیگرخوددا باانتساب بماییادایند وطبقه سوم همدیگردا بناممابخودند 
و بوسیله تشبث بولایت‌مااز یکدیگر استفاده‌مادی‌بر ند. 

شرح- از مجلسی دره» قوله ‏ یتزینون بنا - یعنی حب و دوستی ما دا با آنچه از علوم 
ما بآ نها دسد زیود خود ساز ند نزد مردمد بوسیله آن تحصیل جاهء‌ومقام کنند و توس لآ نان‌بالمه‌دع» 
خالصا لوجه‌انه نیست. 

قوله دیا کل بعضیم بمشابنا» یعنی بوسیله‌اظهاد محبت بماها مال‌یکدیگر دابشودند یااینک‌با 
هم‌ستیزه جویند زبراغرض آنها توسل‌بدنیا است. 


۳۱ کتاب الروضةة (ج») 


۷ عنه ۰ عن معلّی ,عن الوشاء. عن عبد الکریم بن عمرو. عن عمارین مردان 
عن‌الفضیل‌بن یسارقال : قالبوجعف کل : (ذادآیت الفاقة والحاجة قد کثرت و أنکرالاس 
بعضهم بعضاًفمند لك قانتظ رم رائٌعز وجل .قلت : جعلت‌فدالك هء‌الفاقة والحاجة قد عرفتهما 
فماٍنکارالتاس بعضیم بعضاً؟قال : يأتيالر جل منکمآخاه فیسأله الحاجة فینظر|لیه بغه 
الوجه‌الذي کان‌ینظر |لیه .یکلم بغیراللسان الذيکان یکلمه به . 

۷ - عدة من أمحاینا !+ عن سپل‌ین زیاد » عنأحمدین تدین خالد ۰ عن عدبن علي* 
عن عبیدین یحبی» عن تجبن‌الحسین, عن علي بن الحسین ؛ عن آبیه , عن‌جدَلِْقال: قال 
آمیالمومنین یل : و کنل‌الر"زق بالحمق وو کتل‌الحرمان بالعقل و و کل‌البلاه بالسبر . 


( احادیثی در اخلاق ) 
- اذفضیل بن‌بساد که‌امام بافر«ع> فرمود: هرگاه دیدی‌ندادی و بینوائیو نیاژمندی نزون 

شدند ومردم یکدیگردا باژ نشناختند دراین حال منتظر امر خدا عزوجل باش (یعنی ظهود امام فائم 
«ع>- از مجلسی‌ده). 
قربانت من ندادی و نیاژمندی دا می‌نبعم ولی اينکه میفرمائید مردم یکدیگردا نشناسند 
یمنی‌چه؟ فرمود مقصوداینستکه مردی ازشماها نزد برآدر خودآبد و اژاو حاجتی خواهد و اد بوی 
بنگرد باچهره‌ای ناشناس بجز آن چپره برخوردی که بااو داشت دبااد بزبانی‌سفن گوید که جز 
زبانی استکه بااوسخن میکرد. 

۷ - ازعلی بن‌الحسین «ع» ازپدرش ازجدش که‌فرمود: روزی بحمانت وا گذاداستو نومیدی 
وحرمان بخردمندی وبلا داهم بصبروا گذاردند. 

شرح - از مچلسی « ده > - قوله « و کل الرق بالحمق > بمنی احمق دد بیشتر اوقات 
دوزی فراوان دارد و مرد خردمند و عاقل محروم‌است وذند کی براو تنك‌است پایان‌نقل اژمجلسیده. 

من گویم - ابن‌خلدون در مقدمه خود این‌اصل وست‌دوژی احمق و محرومیت خردمندان و 
دانشمنداندا يك‌اصل اجتماعی استواردانسته است وبرای ثابت کردن آن‌فصولی پرداخته‌استکه 
مابر خی ازسخنان‌اورادراینجانقلميکنيم : 

درصفحه ۳۰؟ ط مصرددتصل اینکه: 

(سعادت و کسب منحصر است ددغالب باهل‌خضوع وتملق وان خضوع وتملق اذاسپاب سعادت 
است) چنین گوید و کشاورزان وصنمتگر ان درغالب وقتی جاه واعتباد ملو کی ندادند. پیشتر اوقات 
بفقر وبی‌نوائی خواهندافتاد ودادای ثروت‌نتوانند شد وقوتلایموت با نهادسد ذیرا جاه وثردت باهم 
مقرو ند و پذل جاه ومنصب ازدست بالااست و کسیکه آنر اطالب است بایدخضوع وتملق‌نسبت بصاحب 
جاه داشته‌باشد تا آ نرا بوی‌ببخشد وخواهش آن کند چونانکه اذاهل عزت وملوك خواهش و تقاضا 
کنند و گرنه بدستآوددن ‏ 


شذر باشد. 


(ج۲) يك معجزه ازپیفمبرا کرم مت ۳ 


۸ - عد ۶ من‌أصحابنا عن سپل‌بن زیاد ؛ عن غدین عبدالحمید العطّار؛ عن یوس‌بن 
یعقوب, عن عمرأَخي‌عذافرقال ندفع اٍلي |نسان ستمائة درهم- آوسبمائة ددهم-لا بيعب دا 
فکانت في‌جوالقي‌فلما انتبیت [لی‌الحفيرة شق جوالقي و ذهب بجمیع مافیه و وافقت 
عامل‌المدينة بهافقال : أنت‌الذي شقتت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم.فقال: |ٍذا قدمنا 
المدينة فائتناحتی | عوضك قال : فلمتا انتبیت |لی‌المدينة دخلت عل‌آْبي عبداله پل فقال : 
یاعمرشقتت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم" فقال : ماأعطالاثه خبر ممتاأخنمنك نان" 
رسول َو ضلّت ناقته‌فقالالناس فیها: یخبر ناعن‌السماء ولایخب ناعن ناقه فپبط علیه‌جبر یل 
فقال :یام ناقك في‌واديکذا و کذا ملفوف خطامپابشجرة کذاو کذا قال : فصعدالء‌نبر 
فحمدالة نی علیه وقال :یاینالناس آ کثرتم علي في‌ناقتيألا وماأعطاني له خیر ما أَخذ 


داذاین جهت گفتیم خذو عوتملق اژاسباب حصول این‌جاه واعتباداستکه مایه کسب مال‌وسادت 
است و بیشتر اهل‌ردت وسعادت آزاين داه مال‌بدست آودده‌اند و بسیادی‌از کسانیکه سرفرازی ومناعت 
دادند باین‌تملق تن درندهند ودد کسب مال بهمان نیروی‌کاد خود اکتفاه کنند وبفقر و مستمندی 
گرایند پایاننقل ازمقدمه‌این خلدون. 

دچون ددغالب اوقات جاه ومقامیکه مایه تحصیل ثروت‌است دراشغاصی‌استکه از نظردینوفضیلت 
مطبوع‌نیستند و تملقآنها کاستی درخرد ویا دیانت آودد باین‌جهت اهل‌دیانت وغردمندان دو بسوی 
این منابم‌ثروت نیآودند و بلکه ازآنبا کناده کنند و نها همان‌احمقان باشند که دوی بسوی این 
صاحبان جاه دادند و بدر گاه آ نهاتماق وچاپلوسی کنند ومایه و یه 
یابند و چون خردمندان و اهل نشل اذ ابن 
روت بدست نیار ند . 

( بیان معجزه‌اک از پیغمبر «ص» بزبان امام صادق «ع») 

۷۸- ازعمر اخی‌عذافر گوید يك‌انسانی ششصد ددهم یاهفتصد درهم ازامام صادق «ع» بسن 
داد و آن پول ددمیان جوال‌من بود دچون بحفیره دسیدم جوال شکانت دهرچه دد آن بود از میان 
رفت ومن کار گزاد مدینه دا در آنجا دیدم ویمن گفت توتی که باددانت یاده‌شده و کلایت از میان 
دفته؟ گفتم آدی گفت چون عوضآ نرابتو بدهیم گوید چون بمدینه دسیدم 
خدمت امام صادق<ع> دفتم آ نحضرت‌بمن فرمود: ای عمر باددانت شکافت و کلایت اژ دست دفت ۶ 
کفتم‌آدی . درپاسخ فرمود :آنچه خداوند بتوعطا کرده‌است بهتراست از آنچه از تو کرفته است 
راستی که ماده شتر دسولدا (ص) گم‌شد ومردم ددباده آن گفتند: بما از آسمان گزادش می‌دهدو 
اژماده 


بدست آودند و ردت کافی 
چاپلوسی بر کنادند بناچاد فقیر بمانندو بهره‌کانی از 


ش خبر نمی‌دهد؟ وجبر ثیل بر آ نحضرت فرودآمد و گفت ای‌محید ماده‌شترت ددفلانة وادیست 


«هاست. 
بربر آمد وخدادا سپاس گفت وستود وفرمود: 
آیامردم: شما درباده ماده شترم پرسخن گفتید وبمن سرزنش کردید هلاآنچه خدا بمن دهد 


۳ کتاب الروضة (ج۲) 


مني آلاوان نات في‌واديکذاو کذاملفوف خطامپا بشجرء کذاو کذا.فابتدرها لاس فوجدوها 
کما قال رسولال لته * قال : ثم قال : اثت عاملالمدينة فتنجزمنه ماوعدك فانتماهوشيء 
دعالاله الیه لمتللبه منه . 


که بهمان وضم استکه دسولخدا (س) فرموده‌است. 

سپس امام صادن (ع) فرمود اکنون تو نزد کارگزاد مدینه برو و از اد بغواه که بسدان 
وعده‌ایکه بتو داده است وفا کند همانا این چیزیست که خدا تو دا بدان خوانده است و تو از 
او نعواستی. 

شرح - از مجلسی ده > - قوله < الی الحفيرة > این نام مکانی است دد عراق پایان 
نقل از مجلسی ده, 

من کویم- اکر هم‌حفیره نامموضمی باشد درعراق بامضمون حدیث ساژ گاد نیست ذیرا که در 
حدیث نام کار گز ارمدینه برده‌شده است‌وراوی درمدینه خدمت‌امامدسیده کار گز ار ادرحفیره‌دیدار کرده 
است دپربه‌ید استکه این‌پیشآمد ددعران باشد وباکار گزادمدینه ادتباط پیدا کند- بنظرمن‌مفصود 
ازحفیره دداین حدیث همان معلی‌است دد دومئزلی شهر مدینه در سرداه شام که دوم ایستگاه خط 
آهن از مدینه بشام است و من چند دوزی در آنجا اقامت داشتم وداستان دسیدن وماندن چند دوه 
من بدانجا بسیاد شنیدنیست ومن بطود مختصر دداینجا می‌نگادم. 

ددسال ۱۳۱۲ خودشیدی برای‌نعستین باد مراتوفیق‌باد شد وپس ازحج غانه کمبه گزادبمدینه 
افتاد وچند ماهی ددشپرمدینه و ددسایه ژبارتگاه دسولغدا دص» زیستم ویبردسی مشاهد ومواتف 
اسلامی از آغاز هجرت پرداختم ودد اواسط تیرماه بو که با دد نفر دفیق ایرانی خودتصیم گرفتیم 
از مدینه بشام‌برویم و این داهرا پیاده طی کنیم و برای داهنمائی از خط آهنی که میان مدینه تا شام 
شده و در جنك شریف باعثمانی مغروبه مانده است استفاده کنیم و در مقام تحقین‌از آبهای 
میانه راه با گفته شد که ایستگاه اول معلوم نیس آب‌باشد ولی دد ایستگاه دوم بنام حفيرة بطور 
یقن آب وجود دارد و از عشائر عرب هم در آنجا ساکنند و ما بامشقت فراوان خوددا بایستگاه 
حفیره دساندیم ودر آنجا چاه آبی که پراز سنك وتیکه آهن‌بود پیدا کردیم ودو سه دوز دد آنجا 
توقف داشتیم تا یکدسته مسافران پیاده پا اژ یمن بدانجا آمدند اين دسته پنجنفری اذ یمن‌پیاده آمده 
بودند مکه معظبه و از آنجاهم پیاده آمده بودند بزیادت مدینه و اکنون هم می‌خواستند پیساده 
بردند برای ذیادت بیت‌المقدس و ددمیان اینها يك‌نفر بلد داه بود و گفت شما از جاده کاروان‌دو که 
بابگاه معسولی عشیره نشین حفیره می گذرد بدور افتاده‌اید و ما دا داهنمائی کرد و براه معسولی 
دسانید درآ نجا چاه آب و کاروانهای عرب دردفت و آمد بودند و ما از يك جوانی‌شتر کرایه کردیم 
و ما دانا شهر علاکه ده منزلی شهرمدینه است برد و این حفیره که دداین حدیث نامبرده شده است 
ظاهر اینستکه همان حفیره دومنزلی شهرمدینه استکه یکی ازمناذل کادوانرو معمولی‌میان‌شام ومدینه 
بوده‌است و تا کنون هم باقی‌است. 

قوله « ضلت نافته - اين یکی از ممجزات مشپود پیغمبر «ص> است و خاصه وعامه‌بطرق 


(9 خواب دیدن رسولخدانلهتو (۳0) 


۹ - سپل ؛ عن تین عبدالحمید « عن یونس ؛ عن شعيبالمقرقوفي قال : قلت لابي 
عبدالة لٍ : شي» بردی عنأبي‌ذر دضي‌له عنه أته کان یقول : ثلاث یبقضباالناس وان حبتها 
حب الموت وا حب الفقروا حب البلاء ؟ فقال : ان هذا لیس علی ما یروون| ثماعنی:الموت 
في‌اعال أحب* لي من‌الحياة فيمعصيةانه دلبلاهفي‌اعةائدأحب [ٍلي دن المحةفيصية ان 
والفقفيطاعة اه أحب [لي منالغنی‌في معصیةلّ . 

۰ - سپل‌بن زیاد ؛ عن ین عبدالحمید * عن‌یونس ؛ عن علي بن عیسی‌القمتاط +عن 
عمته فال : سمعت آُبا عباله لل یقول : هبط جبرئیل ِا علسی رسولاله له ودسولائ 
و کلیب حزین فقال : یارسولثهملي راك کثیبحزیناً ۶ فقال : نثي رأیت الیل ریا 
قال : وماالذي ریت ؛ قال : را بني‌مينة یصعدون المنابر و ینزلون منباقال : والذي بعئك 
بالحق نبا ماعلمت بفيء من هذاوصمد جبرئیل 82 [لی‌السماء ثم آهبطه‌جل ‏ کرء بآي 
من‌القر آن یم" ‌ 


|نمتتعناهم سنين ۵ ثم جاءهم ما کانوا یومدون ۵ ماأغنی 


بسیادی آنرا دوایت کرده‌اند و من آنرا دو, کتاب بخاد الانواد دد ابواب معجزات 
نقل کردم . 
قوله دما اعطانی‌انث» یعتی آنچه خداو ند اژنبوت وقرب و کمال بمن عطا کرده است: 


بر «ص> 


۹- ازشمیب عقرقونی گوید بامام صادق(ع) گفتم از ابوزد چیزی دوایت شده‌است و آن 
اینستکه می‌گفته : سه چیز ند که مردمآنپادا دشمن دادند وءن آنهادا دوست دادم» من مر گر ادوست 
دادم ونقر و ندادیر! دوست دادم و گرفتادیر| دوست دارم ؛ فرمود چنین نیستکه دوایت میکنند » 
متصودش این بوده استکهمردن‌درراه طاعت خدا دوست‌تر است‌نزدمن اژژ ند کی‌در نافرمانی‌خداو گرفتادی 
درداه فرمانبری خدا دوست‌تر است‌بءن اژ تنددستی‌ددداه نافرمانی خدا وفقردرطاعت خداو نددوست‌تر 
است بمن اذتوانگری در نافرمانی خداو ند. 

( خواب دیدن رسول خدا «ص» ) 

۰- اژعلی‌بن‌عیسی قعاط اژعمویش کوید شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: جبرئیل بررسولغدا 
(س) فرود آمد و دید دسواخدا (ص) فدرده و غمناك است » گفت یا دسول‌ابه چه شده استکه من 
شمادا فسرده وغمناك می‌نگرم؛ 

درپاسخ اوفرمود: من آمشب یك‌خوابی دیدم, 

جبر ثیل- چه خوابی دیده‌اید ؛ 

رسواغدا (س)- دد خواب دیدم بنی‌امیه برمنابر بالا ميروند و پائین مآیند. 

جیرئیل- سو گند بدانکه تودا براستی برانگیشته است بثبوت: 


یزی از ایثرا نمی‌دانم س 
جبرئیل بسوی آسبان بالا دفت وسپس خدا جلدذکره او دا باآبانی از فرآن 


بزمین فرو 


۱۳ اب الروضة (ج۲) 


عنوم ما کانوایمشمون» وأنزلالث جل ذکره «تانزلاهفيلیلالقدد ۵ وماأدراك مالیلةالقدره 
ليلة القدرخیرمنألف شهر»للقوم فجه لاله عز وجل لیلةالقدد لرسوله خیرم نلف شهر . 
نت ۱۳۳ 

فرستاد تا دیرا تسلیت دهد (۲۰۹- ااشعراء) آیابنظر تو اگر ما سالها آنها دا بپره ود کنسیم 
۷- سپس بر سر آنها آید آنچه وعده داده شده‌اند ۲۰۸- بر نیاورد نیاز آنها دا هر آنچه بهره 
ود شده بودند و خدا جلذکره نازلکرد: 

( ۱- القدد ) داستیکه ما فرود آوردیمآنرا در شب قدد ۰ ۲- تو نمیدانی شب قدد چیست ۰ 
۳ - یکشب قدد بهتر از هزاد ماه است - که بودآن مردم است و خدا عزوجل شب قدد دا برای 
دسول خود بهتر ازهزار ماه مقردساخت* 

شرح - از مجلسی « ره > - قوله نمالی « ما کانوا یوعدون > 
قیام ساعت تفسیر کردهاند و در بیشتر اخباد ما بقیام و ظهود اما قائم «ع> تسیر 
تسلیت مثاسبتر است. 

توله دللقوم» بعنی بهتراست ازتمام مدت ملك 


بدانکه اختلاف است در معنی بپتر بودن شب قدد از هز ادماه . 

۱- مقصود این است که عبادت در آن يك شب بهتر است از عبادت هزادماه بی‌شب قدر . 

۲- برای دسولخدا (س) داستان يك مردی از بُنی اسرائیل را گفتند که هزاد ماه در جهاد 
در داه خدا اسلحه بدوش کشیده است وددولعنا(س) ازحال آن مردب‌ختی‌ددشگفت شد و آرژو کرد 
که در مين امت دی همچنین‌شخصی باشد و عرضکرد پرورد گادا امتمرا از همه امتها کوتاه‌عمرتر 
و کم کردارتر مقرد داشتی و خداوند شب تدد دا بآن حضرت عطا کرد و فرمود: یکشب‌تددبهتر 
است از هزاد ءا» که آن اسرائیلی در آن در اه غدا اسلحه بدوش بود هم برای تو و هم برای امنت 
پس اژ تو تا دوذ قيامت در هر ماه دمضان وبثابر آنچه در حدیث این کتاب‌است محتملست متصوداین 
باشد که خدا فضیلت شب قدردا دردوران حکومت بنی‌امیه اذهمه جهانیان باژ گرفته است چنانچه‌ظاهر 
خبرصعیفه این است . 


بنابراین عبادت یکشب‌تدر بهتراست اژعبادت تمام‌این مدن حکومت بنی‌امیه چ قدر در 
آن‌نبوده وخداوند فطل آ نر | از آ نها دبوده‌است خدایشان لءنت کناد ومتصود اژعبادت عبادت 
تقدیری‌است ذیرا عبادت آ نان ددست نبوده‌است باین‌مهنی که اگرعبادت آنها قبول‌بود عبادتیکشب 
قدر از آن برتر بود ذیرا شب‌قدد از آ نها سلب شده‌بود. 
با متصود اینستکه وابیرا که خدا ددبرابر عبادت *ب‌قدر عطامکند بهتراست ازساعنت بلی 

آمیه وشو کت و اقتداد آ نان دداین مدت . 


اکر اعتراش کنی که دد این صودت چندان فضیلتی برای شب قدر ثابت نشود ذیرا هر 
توابی از ثواب های آخرت و کرچه اندك باشد چون باقی و ابدی است بهتر است از همه دنیا 
و آنچه دردنیا است. 


من دد جواب گویم مقصود اینستکه نواب شب قددنظر بثوابهای دیگر مناسبتر استکه برتر 
ازشو کت وملكآنهاباشد دهم بانوجه بملك‌دنیا وعزت آن ؛ ما درشرح صحیفه دداین باده‌بسط سن 


(ج۲) چاده جولی برای اختلاف شیعه ۱۳۷ 


۱ - سپل » عن غدین عبدالحمید , عن‌یونس » عن عبدالااعلسی قال :سألت أباعبدال 
عن قولاله عز"وجل" : «فلیحذرالین یخالفون عن‌آمره آن‌تصيبيم فتنة َو بمیبهم عذاب 
آلیم» قال : فتلةفي‌دینه وجراحة لایأجرهاثهعلیها. 

۲ - سپل‌بن زیاد م عن ت » عن‌یونس " عن عبدالا علی قال : قلت لا بي عبداله ق: 
ٍن شیعنك‌قد تبافضواوشنی,بعضیم بعضًفلو رت جملت‌فداك.في‌آمرهم. فقال : لقد هممت آن 
کنب کنابالایختلف‌علي منهم اثنان ‏ قال : فتلت : ما کناقط أحوج ی ذلك مناالیوم ؛قال : 
ثم قال: أتّی‌مذاومروان دابن‌زر ؟:فال: فلت أته قدمنعني زلك , قال: فقمت من عنده‌فدخلت 
علی|سماعیل فتلت : یبای نيد کرت لا بيك اختلاف شیمته و تباغضهم فقال : لقد هممت 
دادیم وهر که تحقیقآن خواهد بدان دجوعکند پایان نقل اژم‌جلسی ده . 

من گویم- شب قدد دمزحکوهت حقه عادله است ومقصود اینستکه بکشب سرپرستی حکومت 
عادله بهت است ازهزاد ماه حکومت ستمکار بنی‌امیه داين بررای‌اثبات‌خیری ددحکومتآنهانیست‌بلکه 
خیریت آن ازنظر عقیده مخاطب‌است- خير من‌اللهو: 

( تفیر يك آیه ) 

۱- اذیونس بن عبدالاعلی گوید اژامام صادق(ع) پرسیدم از تفسیرقول خدا عردجل ٩۳(‏ 
النود ) باید در حذد باشند آنکسانیکه مخالفت میورزند از فرمان او از اينکه دچادفتنه‌ای شوند 
پا دچعاد عذابی دردناك - فرمود : مقصود فتنه در دین اواست با ذغمی که خدا دد برابرش بدو 


اجری ندهد. 

شرح- ازمجلسی ده-«أوجراحة» این‌هم نیز تفیرفتنه‌است یاتفیرعذابست طبرسی‌ره گفته است 
یعنی‌باید درحذز باشند کسانیکه دو بگردانند ازامروفرمان خداو ند ؛ و گنته شده‌مقصود فرمان‌پیشبر 
است «از آنکه بدانها فتتهای دسد» یمنی بلائیکهآنچه اژ نفاق دز دل آنها است پدیدار کند و گفته 
شده من یکیفری دراین جهان دیا بآ نبادسد عذابی دزدناك» در آخرت. 

(چاره جوئی امام صادق«ع» براک اختلاد شیعه) 

۲ - اذ عبدالاعلی گوید باسام صادق(ع) گفتم داستی شیمه‌شما دشمن هم شدند و اذ هم 
1 بانت در کار آنها اندیشه‌ای میفرمودی ددپاسخ فرمود منآهنك کردم که برای 
آنهانامه‌ودستوری بنویسم تادو تن باهم درباده من‌دوئیت نکنند . 

من گفتم ما هر گزپیشتر ازامروز بدان نیاژمندتر نیستیم. گوید: سپس فرمود از کجا این‌توفیق 
دست میدهد باوجود مروان وابن‌ذد؛ گوید من اذاين سغن گمان بردم که آنرا ازمن ددیغ میدارد » 
کوید از نرد آن‌حضرت برخواستم و ترد اسماعیل (فرزند بزرك امامبصادق-ع) رفتم و گفتم یاابامعمد 
من برای پدرت اختلاف شیمه اورا یادآود شدم و دشمنی آنانرا بایکدیگر . و آن حضرت ددباسخ 


۳ کتاب الروضة 


آنأکنب کتابا لایختلف علي‌منیمائنان , قال : فتال ماقال مروان وابن زر" ؛ قلت 
یاعبدالاعلی ان لکم ملینالحاً کحشنا علیکم اف ماتم لا بحتوقناأسرع متا لیکم ثم" 
قال : سأنظ, ثم قال : یاعبدالعلی ماعلی‌قوم[ذا کان آمرهم مرا داحداً متوجهینلی رجسل 
واحد یأخنون عنه آلایختلفوا علیه دیسندوا آمرهم ليهء یاعبدالاعلی اه لیس ينبغي للمومن 
وقد سبقه آخوه |لی‌درجة من درجات الجتة آن‌یجذبه عن مکانه الذي هوبه ولا ينبغسي لبسذا 
الأخرالني لپیبلغ آن‌یدفع في‌سدرالني لیلحق‌به ولکن یستلحق [لیه وستتفرال ‏ 


فرمود : من آهنك آن داشت م که طرازنامه‌ای بنویسم که دوتن آنان هم ددباده من باهم دوئیت نداشته 
باشند . 

گوید: پس‌آن حضرت گفتاد مردان وابن ذددا مطرح گرد ومن‌هم گفتم آدی و آنرا نصدیق 
کرده؛ اساعیل فرمود: ای عبدالاعلی داستی که برای شماها بر عپده ما حقی است ببانند همان 
حقی که ما بعیده شماها دادیم: بغدا س و کند که شماها در ادای حق ما شتابان‌تر نیستید ازما دد 
باده ادای حق شماها . 

سپس فرمود: من‌مجتقا بزودی دراین باده اندیش‌ای میکنم؛ سپس‌فره‌ود: ای عبدالاعلی چرا 
نباید مردمی که يك‌مذهب داد ند وروی بيك ذغبس دهبر دادند که گفته اودا بکارمی‌بندند درباده او 
اختلاف ودوئیت نکنند و کار خوددا بدومستند سازند. 

ای عبدالاعلی داستش اینس تکه برای مومن نشاید بااشکه برادد دینی ویاذ اوبیکی ازدرجه 
های بپشت پیشی گرفته است دست‌اندازد واوداازجائسکه در آنست بسوی خودفرو کشد وشایسته‌نیست 
آن برادد دیگر هم که پیش تاخته است و برادرش به او نرسیده است دست دد بسینه آن‌دون‌پایه 
زند و اودا پس انداژد که هنوذ بوی نرسیده است ولی باید بکوشد تا او دا بخود دساند و اژ خدا 
آمرزش خواهد. 


شرح. از مجلسی ده-قوله-< انی‌هدا دمروانهابن ذد>یمنی این‌طر ازنامه‌دردنم ستیزهونزاع 
مروان یکی از اصحابش و ابن‌ذد یکی دیگر از آنها سودمند نیست وشاید میان آنها منازعه سختی 
بوده است برای اختلاف ددجه‌ایمان و اختلاف فهمآنان دامام بیان کرده استکه بوسیله نامه نمی‌توان 
اختلانی | که از سوه فهم و تفادت درجات ومرانب فضل ناشی است برطرف نمود ومعتملست مقصود 
ذد عمربن‌ند قاضی سنی باشد وروایت شده است که او خدمت امام صادق(ع) رسید و با آن 
حضرت مناظره کرد بنابراین مقصود اینستکه نامه نراع میان‌شیمه ومخالفاثر! دفع نبیکند بلکهآنر! 
بر آشفته‌تر می‌سازد دءایه ذیان بیشترشیعه می گردد. 

چنانچه در بسیاری از اغباد اسث که اين خودوسیله اختلاف اخباد بوده‌است وچون عبد الاعلی 
این باسغرا از امام صادق (ع) شنید کمان کرد که امام از اد نپذیرد که چنین نامه ای بنویسد و 
نومید شد و برخاست نرد فرزندش اسماعیل رفت و آنچه میان اوو امام <ع> گذشته بود وی گزارش 
داد . 


تا آنکه گوید ددبرخی‌نسغه‌هابجای کلمه ابن‌ذر ابوذد و ابی‌زد آمده است دداین صودت‌سکن 


() تسیر يك آیه ۳ 


۳ - ین یحبی *عن آحمدین تببن عیسی؛ عن ابن محبوب ۰ عن جمیل‌ین سالح , 
عنأبي‌خالدالكابلي اعنآيي‌جفر بل قال : «ضرب اه مثلژرجلافیه شر کاء متشا کسون ورجلا 
سلمالرجل‌هل‌یستویان مثلاء قال:أمّالذي‌فیه شر کاه متشا کسون‌فلانالا و لیجمع‌المتفر"قون 
ولاینه وهم فيك یلعن بعضیمبعضاً ویب را بعضیم من‌بمض فاما رجل سلم دجل فائّه الاو"ل 

نآوشیمتهثمقال:ان الیهود تفر قوامنه‌دموسی لقلٍعلی (حدی‌وسبعینفرققمنیافرقة فيالجنة 
وسب‌ون فرقة في‌التاد و تفر قت‌النصاریبدعیسی علی‌ائنین وسبعین فرقة "فرقتمنيافي 
الجنتة واحدی وسبمون في‌التار وتف قت هنهالأْمةبمد نبیت نت علی‌ثلات و سبعین فرقة 
ائنتان وسبعون فرقة في‌التاروفرفة في‌الجنة ومن‌الثلاث وسبعین فرقةثلاث عشرة فرقة تنتحل 


است مقصود این‌باشد که دد دوران غلبه اهل جود و کفر نامه سودهند نیست مگرداستان ابی ذددا 
نشنیدی, بااینکه محبوب خداودسول صلیایُ علیه و آله بود عثمان تبعیدش کرد ومگرداستان مروان 
دا نشنیدی که مطرود خدا و دسول «ص» بود با پدر خود و علءان آنها دا نواخت و دد مدینه 
جای داد و با اينکه در اين باده دسول غدا دض > دا مغالفت کردند و جلو آنها گرفته نشد 
چگونه مرا اطاعت کنند. 

توله دانه لیس ینبفی> شاید مقصود ابنست که چون عمده اختلاف بواسطه اختلاف ددجانست 
و آنسان باید با مردم باندازه عقل آنها سغن گوبند نباید مزمن ناقس برادد کامل خود دابنشیب 
کشد و از او خواهد در نیم و تمقل بدجه پست او گراید و کامل هم نباید ددیغ کند که تا 
دا پرودد تا بمقاع خوددساند. 


( تفسیر يكآیه ) 


۸۳- اذابی خالدکابلی اژ امام باقر (ع) فرمود (۳۰- الزمر) خداوند ی‌مثلی زده‌است‌مردی 
که شریکانی بر سر او ستیزه گرند و مردیکه ساژ کاد و سر بفرمان یيك مرد است؛ آیا اين دو 
يك نمونه‌اند و 

در تفسیر آن فرمود! اما آنکه شریکانی ستیزه برسر او براه انداختند فلانی نخست بود که 
دسته بندیهای متفرق بولایت اد گرد آمدند و بااین حال یکدیگر داهم لمن ونفرین میکردند و از 
هم بی‌زادی میچستند و اما آن مرد که با مردی در سازش و اطاعت بود همان امام برحق اول بود 
با شیمیان خودش, 

سپس فرمود: داستی بپود پس ازموسی‌هفتاد ديك فرقه شدند تنبا يك فرقهآ نها ددبهپشتاست 
و هفتاد دیگر در دوزخ » ترسایان پس از عیسی «ع>هفتادو دوفرقه شدند یکفرقهآ نهاددبپشتاست 
وهفتادويك فرقه‌دردوزخ و این‌امت پس از پیمبر خود(ص) هفتادوسه‌تیره‌شدند که‌هفتادودو تیرهآ نپادددوزخ 
است ویکفرقه دد بپشت است داز اين هفنادوسه فرقه سیزده‌فرقه باشند که تشبت بولایت ودوستی‌ما 


( کتاب الروضة (ج۲) 


ولایتنا ومود تناءاُتا عشرة فرقة منها فيالادوفرقة في‌الجنة و ستون فرقة من سائرالناس 
في التار . 


خاندان دارند که دواژده فرقهآ نها هم دردوزخ باشند و یکفرقه ددبپشت باشند وشصت فرقهم ازمردم 
دیگر دردوژخند. 

شرح- ازمجلی ده- توله تعالی«دضرب‌ان» شیخ طبرسی ده کوید خدابرای کافر وبت‌پرستی 
اومثل زدهاست وفرموده است خداء‌ثل زده‌است < مردیستکه شریکان ستیزه گری برسراویند >یملی 
باهم اختلاف دارند و بدرفتادی هم‌میکنند وهمانا اين مثل برای همه‌مشر کانستولی موضوع‌دايك‌مرد 
آودده و آنرا بوصفء.وم مشرکان توصیف کرده تاشامل همه آنها بشود ومقصودش از گفته خود 
«مردیکهدد اوشر یکانی‌باشند» یمنیممبودان_مختلفی دا می پرستند و بتهای بسیاری‌دا وبا هم‌ددستیزه 
و سخت گیری هستند این‌فرمانش می‌دهد و آن بازش می‌دارد و هر کدام میغواهد که تنبا بغدمست 
خودش‌بگمادد وهزینه وخرج اودابگر دن‌دیگران بگذارد و آن دیگرهم‌همین بندارر اداردو اوددبرابر 
خدمت چیزی بکف‌نیادد داين حال خدمتکاد جممی استکه‌هوای مختلف برسردادند واين «ثل کافسر 
است دمثل مومن موحددا هم‌زده است وفرموده‌است: 

«ومردیکه‌تدليم مردی‌است» بعنیو بژه او استو يك‌مالكدا می‌برستد ودد خدمت‌اوخدمت‌دیگری 
راو اردنبکندو آرزوی‌دیگریدا ندادد دهز کس باین‌عفت‌باشد بشره‌خدمت خود میرسد بویژه اگر 
مخدومش‌حکیم باشد وتوانادهم کریم و حاکم آبی القاسم حسکانی‌بسند خودازعلی (ع) دوایتکرده 
که فرمودمنم آن‌مردیکه‌تمليم دسولغدا (ض ) شدهام و عیاشی بسند خود از ابی خالد از اسام 
با قر «ع > دوایت کرده است که فرمود مردینکه. تسلیم شده است بمردی همان علی است بطود 


قوله «دفلان الادل» یمنی ابوبکر که از گراهی وپیرد پیمبر نبودن او آنانکه در ولایت او 

مثرك بودند اختلاف پیدا کردند و بچند دسته شدند و همدیگر دالعنت کردند وبا این حال عامه 
بند همه برحقند و همه بپشت مرو ند. 

قوله « فانه الادل حقا > - یمنی امیرالمومنین ذیرااد امام اول بر حق است و ایسن دو 
وجهدارد ؛ 

۱- مقصود به دجل‌اول‌آمير الممنین(ع) باشد و مقصود از رجل دوم رسولخدا (ص) باشد و 
آنچه از حاکم روایت شده است و گذشت موّید آنست و برابر کردن این دو مردباعتبادایستکه 
ستیزه گری دسته اول برای ايشستکه پیشوای آنان تسلیم‌برسولخدا (ص) نبود و هرچه دا مودد نیاژ 
مردم بود از دسولخدا (ص) دریافت نکرده بود و ذکر شیعه دد اینجا به تبع است ومقصود اینستکه 


چون شیعه هم تسلیم باویند و او هم تسلیم برسولغدا (ص) است پس شیمه هم تسلیم به دسول‌خدا 
(ص) هستند. 

۲- مقصود برجل اول هر کدام اژ یمه باشند و دجل دوم امیرالمومنین (ع) باشد و معنی 
اين باشد که چون شیمه بامام و دهبر خودتسلیم هستند دداصل دیانت میانآنها ستیزه‌ای نیستء 


(ج) نشانه‌هائی ازلبور امام ثم یز (4۱) 

۹ - وعنه ؛ عن أحمدین عد ۰ عن ابن محبوب ؛ عن عبدالّدین سنان » عن آُبي عبدال 
فا قال : لمتزل دولةالباطل طويلة ودولةالحق قسیرة . 

۵ - وعنه , عن أحمدین عه * عن ان محبوب * عن‌یعقوب الستراج قال : قلت لابي 
عبداله #جَ : متی‌فرج شیعتکم ؟ قال: فقال:ٍذا اختلف ولدالعبای ووهیساطانم ومع فیم ‌ 
منلبیکنیط فیم مقاماکن ب‌أعشتها و رفع کل ذي صيمية صیمیتهوظهر الشامي و أقبل 
اليماني وتحرالث الحسني وخرج صاحب هذالةمرمالمدية لیمکنة بترات رسول ال لد 

فقلت : ماتراث رسولللَقٍ ؟ قال سیف دسول‌الهُ ودرعهوعمامته وبرده وقضیبه ورایته 
ولامته وسرجه حتّی ینزل مکة فیخر ج السیف من غمدهوییس‌الدرع وینشرال اي والبردة 
والعمامة ویتناول القضیب‌بیده زیستأذن ال في‌یوده فیطّلع علی‌ذلك بعض موالیه فيأتيالحمني 

فيبندرالحسني" [لی‌الخروج فیلب علیه هل کنةفیتتلو ندویبشون برأسهالیالشامي" 
فیظهرعند ذلك صاحب هذا الا مر فیبایعهالناس ویتبعونه . 

«یبعت الشامي‌عند ذلكجیشا ی المدينة فیهلکهم له عز وجل دونبا دیپربیومثذ م ‌کان 

6 از عبدالة بن سنان از امام صاذق (ع) فرمود پبوسته دولت باطل طولانیست و دول" 
حقکوتاه مدت . 


( در نشانه‌هالی ازظپهور امام‌قالمع) 

- اذ یمقوب سراج گوید: بامام صادق (ع) گفتم فرج شیمه چه زمانی است؛ دد باسخ 
فرمود.؛هر گاه میان اولاد عباس اختلاف افند و سلطنت آنها سست گردد و در آنپا طمع ورزد 
کسیکه طمعی بدانپا نداشت و عرب لجام اسبهای خود دا اژ دست بنهند و هر نیرومندی نیروی 
خود دا پدیداد سازد و آشکادا در دژ خود جای کند و آن شامی ظپود کندو آن یمانی بیاید و آن 
حسنی بچنبد و صاحب‌الامر هم باتراث مخصوص دسولخدا (س)( کة نشانه‌های امامت هستند) ظهود 
کندو آنها دا ازمکه بمدینه آورد. 

من گفتم تراث دسولغدا (س) چیست؟ فرمود : شمشیر دسولغدا (ص) است و زده او و عمامه 
او و برد او و چوب دستی اد د برچم او و جوشن او و ذین سوادی او تا چون بمکه فرود آیدنیغ 
را از غلانش بدر آدد و ژده را بپوشد و پرچم دا برافراژد و برد و عیامه دا دد بر کند و چوب 
دستی دا بکف گیرد واژ خداوند اجاژه ظهود خواهد و برخی دوستدادانش براین پیش آمد آگاه 
شود و نزد آن حسنی آید و باو گزارش دهد و حسنی بشورش پیش دستی کند و اهل مکه بدو 
برجهند و او دا بکشند و سرش دا برای‌آن شامی فرستند و دد این هنگام صاحب‌الامر ظهود کند 
و مردم باودست بیمت دهند واژ او پیر دی کنند. 

آن شامی دد اين هنکام لشکری بمدینه فرستد و خداوند عزوجل آنها دا پیش از دسیدن 
بمدینه نابود سازد و در آنروذ هر که از فرزندان علی دد مدینه باشد بسکه گریزدو به‌صاحب‌الامر 


() کتاب الروضة (ج۲) 


بالمدينة من ولد علي 829 |لی‌مکة فیلحقون بساحب هذالا مر دیقبل ساحب هفا الامر 
تحوالعراق ویبعث جیشالیالمدينةفیأمنآهلهاویرجهون|لیبا. 

٩‏ - عدة من آصحابنا » عن أحمدین غه ؛ عن‌ابن محبوب » عن مالك‌بن عطية ؛ عن 
بمشأصحاب‌ُبي عبدائه 958 قال : خرج|لینابوعبدائة :48 وهومفطب فقال : |ٍتي‌خسرجت 
آنعاف‌حاجة فتعرض‌لي‌بعض سودانالمدینةفرتفبي:لبيكیاجعفربن لك * فرجعتودي 
علی‌بدثي|لی‌منزلي‌خائفآذع را مماقال حتی‌سجدت في‌مسجدي‌لربني وعفترت له دجمي وذللت 
له نفسي‌وبرکت|لیه مماهتف‌بي‌و لوأن عیسی‌ابن مریم عدامافالاث‌فیه[دآلسم صماً لایسیع پفته 
آبدآوعمی‌عمی لاییصر بمده بدا وخرس خرسالایتکلم بعده‌د "ثم قال : من الخطّاب و 
قتله بالحدید . 


علیه السلام پیوندد . 
و صاحب‌الامر (ع) آهنك عراق کند و لشکری هم بمدینه فرستد تا اهل مدینه‌| آسوده‌سازد 
و بمدینه باز گردند. 
شرح. از مجلسی ده قوله دو ظبرالشامی» منی سفیانی «و خرج‌صاحب‌هذاالامر > یعنی 
نهانی بر آید تاددمکه ازیشت پرده در آید. 


(پیشامدی برای امام صادق -ع) 

7- یکی از اسحاب امام صادق (ع) گوبد آمام صادق (ع) نرد ما بیرون آمد و خشمگین 
بودیس‌فرمودمن‌هم| کنون برای نیازی از خانه بیرون‌شدم و یکی از سپاهان مدینه برسر داهم‌بیرون 
آمد و بین فریاد زد؛ لبيك یا جمفرین محمد لبيك (بجای لبيك اللهم لبيك که حاجیان گویند) من 
نرفته بخانه باز کشتم و ترسان و هراسان بودم تا دد سجده گاه خود برای پرودد کادم سجده کردم 
و چپره بندگی بر خاك سود وخود دا بدد گاهش خواد ساختم وباواز آنچه برایم فریادزد بیزاری 
جستم و اگر عیسی بن مریم از آنچه خدا ند درباده اد فرمود کامی فراتر می‌نباد بی‌ددنك چنان 
کر ميشد که پس ازآن‌هر گز نمی‌توانست شنید وچنان کودمی شد که پس از آن هر کز نمی‌توانست 
دید و چنان لال ميشد که پس‌از آن هر کز نمی‌توانست سخن گفت سپس فرمود خداوند اباالغطاب 
دالست کناد وباآهن بکشاد. 

شرح- از مجلسی ده توله< لبيك با جعفرین محمد» ظاهر آنست که این سیاه کافر ازیادان 
ابیالعطاب بوده استومانند او امام صادق (ع) دا خدا می‌دانسته ذیرا ابی‌الغطاب این مقام دابرای 
امام اظپار داشت و خود دا دسول او پنداشت بر اهل کوفه و اين کاثر بآن حضرت آن ندا دا 
متوجه ساخت که در حج بغدا متوجه سازند و باين نیت آنرا گفت و امام از این کار ناهموار اودر 
هراس شد و برای پرورد کارش سجده کرد و خود را ددنزد خدا تبرئه کرد از آنچه بناددا باو 
نسبت دادند و اپوالخطاب دا که بدعت گزاد اين مذهب فاسد بود لعنت کرد. 


(ج۲) عدم تبعیض‌نژادی (4۳) 


۷ - عنه ء عن‌آحمدین عٌ ؛ عن‌ابن محبوب » عن جهم ن‌أبي‌جهيمة : عن بعض موالي 
آبي‌الحسن ) قال: کان عندابيالحمن موی رجل من‌قریش فجملیذ کرقریشآوالعرب 
فتالله آبوالحسن لو عند لك : دع هذا » الناسثلائة : عربي ومولی وعلج فنحن‌العسرب و 
شیعتناالموالي ومنلمیکن علی‌مثل‌ما نحن علیه‌فپوعلح‌فقاللقرشي :تقو 
أفخاذقریش والعرب ؟ فقالأُبوالحسن 9 : هوماقلتلك . 

۸ - عنه » عن أحمدبن عه ؛ عن ابن محبوب ؛ نالا حول » عن‌ساا م بنالمستنیرقال : 
سمعتباجعفر لقل( یحد ث:|ذاقملقائم عرض‌الایمان علی کل ناصب فان دخل‌فیه بحقيقة و [ا 
ضرب‌عنقه ُوید يالجزية کمایژد یب لیومآم‌الن منة ویشد علی‌وسطهالبمیان و بخرجهم من 
الا مسارلی‌السواد . 


قوله دو قتله بالعدید» نفرین وی درباده اد اجابت شد و عیسی‌بن موسی بن‌علی بن‌عبداة بن 
عباس در کوفه کار گزاد منصود بود چون با خبرشد که ابوالغطاب و یادانش مردم داباباعه‌دعوت 
میکنند و بنبوت ابوالعطاب تبلیغ می‌نمایند فرستاد و آنبا دا احضاد کردو آنبا ددسجد کونه 
کرد آمدند و باسطوانه‌ها متحصن‌شذند و بیردم نمودنه که دد آن‌جا معتکف شده‌اند برای عبادت 
دحاکم نامپرده مردی دا فرستاد تا همة دا کشت و جزیکتن از آنها زنده نماند ودها نشد داد هم 
زخمها برداشت و میان کشتکان افتاد و چون شب تاديك شد از میان آنها ب رآمد و خلاصی یافت و 
نامش ابوسلمه سالم‌بن مکرم جمال بود و دوایت‌شده که آنها هفتاد مرد بودند. 

( بیان عدم تبعیض نژادی) 

۷- یکی اذ موالی ابوالحسن (ع) وید من نزد امام کاظم بودم که مردی از قریش نزد 
آن‌حضرت بود و شروع کرد بیادآودی قریش و عرب امام هفتم باد فرمود: این دا واگذاد مردم 
سه دسته‌انده 

عربی و وابسته و عجم نامسلمان, عرب تنها ما هستیم و موالی شیعیان ما هستند و هر کس 
بر آنچه ماهستیم نباشد اد عجمی نامصسلمان است آن مرد قرشی گفت یا اباالحسن تو چنین می‌گولی 
پس خاندان های قریش و عرپ کچجایند ‏ امام هفتم < ع > فرمود حقیقت همان است که من به 


تو گفتم. 

طرع- از مجلسی ده «قول‌یذ کر ریش العرب» یمنی نضائل آنبا دایاد بیکرد وبهم‌نژادی 
آنان بخود میبالید. 

قوله دو شیمتنا الموالی» مقصود اژموالی دداینجا جز نواداصلی عربستکه باآنها دابسته شده 
وجزه اجتماعآنها گردیده و گرچه ازنژاد آنها نیست. 

۸- ازسلام بن مستثیر - گوید امام باقر (ع) بازمی گفت که چونامامقائم (ع)ظپود کند 
هر ناصبی ومخالف خاندان اهل‌بیت دادعوت میکند و اگرازدوی حقیقت ایمان آودد بسیاد خوب و 
اگرنه گردن اودا میزند یا بایدجزبه بدهد چنانچه امروزه ذمیهای کافر جزیه می‌دهند و بایدهمیانی 
بکمر بندد داز شپرها برود ودردستانز ند گیکند. 


(ع) کتاب‌الروضة (ج۲) 


۹ - الحسین‌بن ال شعري ؛ عن علي بن غدبن سعیید ۰ عن غدبن مسلمین آبي‌سلمة 
عن غدبن سعیدبن غزوان » عن عدبن‌بنان؛ عنأبي‌مریم»عنأبي‌جعفرتقال: فالبي یوم 
وعنده آمحابه : من منکم تطیب تفس جمرة في‌کنته فیمسکباحتیتطفا ؟ قال : فکاع 
الناس کلم ونکلوا . فقمت وقات :یتفر آن آفعل ؟ فقال : لیس[ینالك عنیت |نماأنت‌منم 


ی 
وأنامنك . بل|اهمآددت [قال:] و کر رحائلاناً :ثم قال: ما کثرالوصف وأقل" الفعل؟:ان أهل 
الفعل قلیل ان أهلالفعل قلیل» ألاوتالنمرف أهلالفعل والوصف ممعاً وماکان هذامتا تعاماً 
علیک بللبلوًخبار کم ونکتب آثارکو فتال : واالکا تمامادت بهمالارش حیاء ممتاقال حنتی 
آنیلا نظر الیل جلمنیمی فش عرقأمایرفع‌عینه من‌الارض‌فلمتادآی ذلك منیم‌قال : دحمکم 
اه فماٌردت [لاخیرآء ان [الجتّة درجات فدرجةأمل الفعل لایدر کپاحد من‌آهسل‌القول و درجة 
أمل‌القول لایدر کاغیرهم. قال : فواثلکاً تم نشطوامن عقال . 


شرح - از مجلسی «ده > - قوله < او بژدی ااجزية > - شاید این دد اول کاد آن 
حضرت باشد و گرنه ظاهر اخباد اینست که اژ آن ها نپذیرد جز ایمان داقعی دیا کشته شدن. 

قوله «ویشد علی‌وسطالپمیان» همینانپبکسر بیعئی بندژیر جامه و کمر بندو کیسه خرجی آمده 
است و ظاهر ایستکه بآنپاخرجی می‌دهد تا از شهرها بیردن دوند و این توشه داهآنها باشدو گفته 
شده‌استکه این کنابه ازز ناداست. 

( طرح يكآزمایش مذهبی) 

۹- ابی‌مریم اذامام باتر (ع) گوید: روزی پددم ددبرابر اصحابش فرمود کدام شماها دل 
خوش استکه يك‌تکه آتش‌دا دردست خودبگیرد و نگهدادد تاخاموش شود فرمود:مردم‌حاضر همه‌در 
ماندند وموشی گزیدند وپاسخی ندادند" فرمود: من برخاستم و گفتم پددجان میفرمائی تا من این 
کاردا بکنم؟ در پاسخ من فرمود: من تودا تصدنکردم همانا تواز منی ومن ازتوام بلکه باین‌دیگران 
کفتم [ثرمود] تاسه بادآنرا تکراد کرد دسپس فرمود: چه‌اندازه ستایش بزبان‌فزون است داهل کار 
کمند. ومچه اهلکار کمند. 

ملامااهل گفتادو کر دارداباهم‌می‌شناسيم واین‌اظهادازطرف‌ما برای کود کردن داء و رگیج بو دن 
درباره شماها نیست بلکه برای اینستکه شمادا آزمایش کنيم و آثاد شمادا بنوٍ 
بغداو ند سوکند کویازمین آن‌ها دا ددخود کشید برای آزرمیکه از گفتادامام مراب شدتا آ نجا 
که‌من بچهره یکی از آن مردان مینگرم وفرقه ددعرق بود. 

سر بزیرداشت ودیده‌ها اززمین بر نمی‌داشت چون ازشرمسادی آنها چنین‌دید فرمود : خدایتان 
دحمت کناد من جز خوبی نخواستم» داستیکه بهشت دا پایه ها است پایه‌ایکه مردم خوش کرداددا 
شاید کسی از مردم گفتاد بدان نرسند و بپایه آن ها که کنتاد شايسته دادند دیگران نرسند » 
فرمود : گویا بغدا سوگند که از گره بند ذانوی شترها دها شدند و ذنجیر اذ پای آن ها 
بر داشتند . 


(ج۲) طرح آزمایش مذعبی (40) 


۰ - وبیذاالاسناد ‏ عن عدبن سلیمان , عن [براهیسم‌بن عبدالالصوفي قال : حدگني 
مومی‌بن‌بکرالواسطي قال : قال‌لي أبوالحسن تف#دلومینزت شيعتي لمآجدهم للواصفة ولو 
امتحنتم لماوجدتهم لأمرتد ین ولوتمح‌ستيم لما خلص من‌الا لف واحد ولوغربلتهم غربلةلهیبق 
منبم ما کان‌لي هم طال‌مااتتکواعلیالا راك , فتالوا : نحن شيعةعلي" اشماشيمة علي من 
صداق قوله فعله . 


۱- حمیدب 


یاده عن‌الحسن‌بن عالکندي , عن أحمدبن الحسنالميشمي ‏ عن‌بانین 
علمان »عن عبدالاعلی مولی‌آل‌سام قال : سمعتُباعبداه لا یقول » توت‌بالمرأة الحسنامیوم 


شرح- از مجلسی دده» - < توله مادت > یعنی گیج شدند و اين کنایه از بر 
حال است نا کوبا ذمیت بر آن ها وارونه گردیده و گویا که ذیر پایشان بلرژه آمده پایان نقل 
از مچلسی ده. 

من گو یم در اینجا امام (ع) خاصان و یادان خود دا در مقام‌آذمایش آودده است‌و به بی 
انضباطی دد کرداد سغت توبیخ و سرزنش کرده تا آنجا که این سرزنش دد آن‌ها اثر 
و با چپره شرساد خرد توبه وشیمانیرا نشان داده‌اند ودد آخرحدیث امام نویدپذیرش این‌توبه دا 
بآ نپا اعلام داشته‌است. 


۰ - موسی‌ین بکیرواسطی باز گفت که ابوالحسن (ع)یمن فرمود: | گرشیعه خوددا بردسی 
بان آودانی بش‌نباشند واگر آنها داآذمایش کنم جزازدین بر کشنه‌ها واگردد 
بوته‌شان گرادم ازهزاد یکی زدپاك برنیآید داگر آنهادا غربال‌زنم وناجنس دا اذما پیسکسق 
انکنم جز آنچه خاصان منند از آنان بجای نماند ايشان دیر ذمانی است که بر پشتیها تکیه زده اند 
و پزبان گویند ها شیمه علی هستیم همانا شیمه علی کسی باشد که کردارش مصدق گفتادش: 
شرح - از مجلی «ده> قوله < الا واصفة > - یمنی همان اهل گفتاد بز بانند که دین دا 
بستایند و اظهاد دين دادی به آن نمایند بی آنکه بشرایم آن کار کنند و بدستی ازپیشوای‌خود 
ذرمان بر ند. 


توله د الاما کان لی > - یعنی از خاندان خودم با بوءراهی برخی مخصوصان آستان 
امامت . 

قوله «علی الاداتك> ارائك تختی‌استکه برای نو عروسان حجله‌بندند ویا مطلق:عتآسایش 
را گویند وغرضش و نترسی و بی اعتنائی آن ها است بکادها و مسکن است تکیه بر ادائك 
کذایه باشد از اعتماد ,صرف آرژو و آمال ( مانند اینکه شیمه در آرزوی ظهود امام قائم واسلاح 
امود بدست اوهستند). 

قوله «من‌سدن‌توله» بءنی کردارش کفتارش دا تصدیق کند وبااینکه بروجه میالفه گفتارش 
مدق کردارش باشد یمنی با کرداد گفتاددا ادا کند. 

۱ - ازعبدالاعلی مول ی آل سام گو ید شتبدم امام‌صادق (ع) میفرمود: دوژ دستاخیزژن زیباتی 


(«ع) کتاب‌الروضة (۲) 


لقیامة اي قدافتنت في‌حسنافتقول: یارب حسنت خلقي ی لتیتما لقیت فیجا,بمر یم ال فیقال: 
أنت‌أَحسن آوهذه ؟ قد حستتاهافلمتفتتن ویجاء بالر جل‌الحسن‌الذي قدافت 
یادب حستنت خلقي‌حت ی لفیت من‌النسا, مالقیت فیجاء بیوسف ات فیقال : آنتَحسن آوهذاو 
قد حستناه فمیفتتن ویجاء به‌احبالبلاءاللذي قدأسابتهالفتنتفيبلاندفیقول : یارب شددت 
علي البلاه حتی‌افتتنت فیوتی یوب #ٍ فیقال : آبلیتكآشن أَوبلية هذا؟ فقدابنليفلم یفتتن 

۲ - وبپذا لا سناد , عنًبان‌ین عثمان ء عن |سماعيل‌البصري قال : سمعت اعدا 


في‌حسنه‌فیقول: 


بقول : تفعدون‌في‌المکان فتحد"ون وتتولون ماشکتم وتتبر ژدنمنن شثتم و تولئون من 
شلتم ؟ قلت : نم » قال : وهل‌العیش|لامکنا ِ 

۳ - حمیدین زیاد ؛ عن‌الحسن‌بن غه ۰ عن وهیب‌ین حفص * عنأٌبي,صیرقال : سمعت 
یاعدا وق یقول : رحمالّ عبدأحببنا|لی‌الناس ولمییشضنا|ليمم " ال لویروون محاسن 
کلامنالکانوابه آعز ومااستلاع أحدآن یتعلق علیپم بشي» ولکن ُحدهم یسمع الکلمتفیحط 


که بزیبائی خود انددفتنه افتاده بیاودند. کوید: پروردکادا آفربنش مرازیبا کردی تابدانچهبر - 
خوددم گرنتادشدم مریم(ع) دا ددبر ابر شآورند و باو گفته شود توزیباتری یااین مالودا ذیبا کردیم 
ویفتنه نیفتاد ومردیدا که اززیبائی خودیفتنه انتاده دبد کرداد شده بیاورند واه گوید پرودد گادا تو 
مرازیبا کردی تااژزنان آنچهرا کشیدم دیدم یوست(ع) داآودند وباد گویند توزیباتری یااین ما 
او دا چنین ذیبا کردیم و پفتنه اندر نشد و آنکه گرنتاد بوده و از کر فتادی به بد کسردادی 
افتاده آودند و گوید پروردگادا بر من سخت گرفتی تا بفتنه اند شدم پس ایوب دا آودند 
و باه کویند گرفتادی نو سخت تر است یا گرفتاری این او سخت گرفتادشد و بفتنه نیفتاد. 

شرح - اژ مجلسی «ره» - قوله_< افتتشت فی حسنها > یعنی بسیب زیبالی خود دد ذنساد 
مقدمانش افتاده است ۰ 


(در آزادک عقیده) 

۲ - از اسماعیل بصری- گوید: شنیدم امام صادن (ع) میفرمود: شماها میتوانید درمجلسی 
بنشیلید و حدیث بگوئید و آنچه دا خواهید اظپاد کنید واز هر که خواهید ببزادی جولید و بهر 
که خواهید اظهاد دوستی اهائید؛ گفتم: آدی» فرمود: آیا ژند کانی جزاین‌منائی دادد؟ 

( انضباط درنقل نصوص صادره ) 

۳- اذابیبصیر گورد شنیدم اما‌سادق (ع) عیفرمود خداوند بنده‌ای دا دح تکن که مارا 
نزد مردمحبوب ساژد وما دا ددبرابر آن‌ها دشمن و متنود نکند. 

هلا بخداوتد اگرهمان متن کلام زیبای مازا دوابت میکردند آبروشدتر و عزیزتر بودند و 
کسی نمیتواشتکه بپیچوجه بدان‌ها دست اندازد ولی‌یکی او آنها کلمه‌ای دامشنود واژ خود ده تا 


(ج۲) برادری وبرابری دد اسلام 14۷ 


الیپاعشرا . 

6 - وهیب ؛ عنأبيبصیر » عن‌أبي عبدائّه یز قال: سألته ع‌قوللة عزوجل : «والذین 
تون ما آتوا وقلویپم وجلةه قال : هي‌شفاعتيم درجاژهم یخافون آن تردعلیيم أعماليم ان 
لمیطیموالعن ذ کره ویرجون آن‌يقبل‌منيم. 

۵ - وهیب‌بن حفص ؛ عنأٌبي بصیرفال : قال أبوعبدالةلَ: مامنعبدیدء|لی‌ضلالة 
لا وجد من‌یتابعه . 

۹ - عد 5 من‌أصحابنا , عن‌آحمدبن غٌه ؛ عن عبداثّبن‌السلت, عن‌رجل‌منأمل‌بلخ‌قال: 
کنت مع‌الر ضا لا فيسفرهالی خراسان فدعایوماًبمائدة له فجمع‌علیباموالیه من‌السودان و 


روی آن میگذارد. 

شرح - اذمجلسی رهب قوله «لویروون».. یعنی اگرسفن مارا تفییر نبی‌دادند و بر آنه نمی 
افزودند پیش مردم‌عزیر تر بودند با برای اينکه المه سغن‌دابوجهی ادا میکردند که فسادی‌بر آن 
بار نمیشد ویا برای اینکه سخنآن‌ها بلیغبود وموجب جلب‌محبت مردم‌ميشد. 

( تفسیر يك آیه ) 

6- اذابی بصیر که از اما صادق (ع) تفیرقول خدا عزوجل دا پرشیدم (۰- المژمنون) 
و آنکسانیکه می‌دهند آنچه دا می‌دهند وباز هم دلشان ترسان است - دد پاسخ فرمود: مقصود از 
آن شفاعت آنپا است دامیدی که دادند ومیترسند اگر اطاعت‌خدا عزذ کره دانکنند اعدالشان‌مردود 
کردد وامیدوادند که اذ آنها پذیر فته شود. 

شرح- از مجلسی ده قوله دهی شفاعتیم» شاید مقصود دعاء و ذادی آن ها است بددگاه 
خدا که گویا از غود شفاعت میکنند بامقصود طلب شفاعت از دیگران است ودد اینجا مضافی‌مقدر 
است با مقصود از شفاعت دو چندان کردن کرداد است که باین‌معنی هم آمده‌است. 

ومن‌یشفم شفاعة حساة .. : . یمنی‌ه رکه عملی برع‌لی افزاید 

و ظاهر اینستکه شفقتهم بوده‌است و تصحیف شده‌است.. 

6- گوید امام صادق (ع) فرمود: هیچ بنده‌ای بگبراهی دعوت نکند جز اینکه پیردانی 
برای خود پیابد. 

شرح چون داء راست و هدایت خط مستقیم بسوی سعادت است و دد هر نقطه انحراف‌بدو 
سوی گمراهی است بنابراین داه داست یکی‌است و آن کوتاه‌ترین مسافت نسبت. بپدف سعادتست و 
کتراهی نامعدوداست وهر انعرافی‌د! بناچاد طرفدادانی خواهد بود. 

( برابری و برادری در اسلام) 

7- مردی اژاهل بلخ گوید: ددسفر امام دضا (ع) بغراسان من‌همراه او بودم دوژی‌خوانی 

کسترده و همه چاکران سودانی ودیگران دا باخود برسر آن‌نشانید, من گفتم: قربانت؛ کاش برای 
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غیرهمفقلت : جعلت فداك لوعزلت لبوّلاء مائدة ؟ فقال : مهن الرب تبارك وتعالی واحد" 
والام واحدة والاپ واحد والجزا, بالاعمال . 

۷ - تین یحبی » عن‌أحمدین ع ؛ عن‌ابن سنان قال : سمعتباالحسن تل یقول: 
طبایعالجسم عای‌آربعة فمنبالبواء الذي لاتحبی‌التفس |لابه ویشیمه ویخرج مافي الجسم من 
داء و عفونة " والارش‌التي قدتولتدالیبس دالحرارة ؛ والطعام ومنهیتولد الم ألاتری أثه 
یصیر|لی‌المعدةفیغن یه حتی‌بلین ثم یسفوفتأًخذالطبیعة صفوه دما ثم ینحدرالثفل والماء و هو 


یولد البلنم . 


اینان خوانی‌جدا کسترده ميشد ددپاسخ فرمود : دممزن زیر اپرورد کادتبادك دتعالی یکی‌است ومادد 
همه یکی‌است وپدد همه یکیاست وپاداش‌هم در برابر کرداد است. 

شرح - اژ مجلسی «ده>- این حدیث دلالت دادد بر استحباب هم خوداکی با خدمتکاران و 
چاکران و بندکان و همنشینی با آنان بر سر خوان و دلالت دادد له شرافت بتقوی است نه به 
نزاد و خاندان, 


( در بیان طبیعت پیکر ) 

۷- از ابن سنان گوید : شنیدم ابوالحسن <ع» میفرمود : طبیمت‌ها که درپیکر است بر 
چپاد گونه است: 

۱ - هوائیکه جان دا زندگی نباشد جز بدان و بشمیم آن و از پیکر هر درد و عنونت دا 
بر آورد . 

۲- زمین که خشگی و گرما از آن زایند. 

۳- خوداك که از آن خون ذاید نه پینی که بممده در آید و آن‌دا غذا دهد تسا نرم و 
دتیق گردد و زبده شود و طبیعت زبده آن دا خون سازد دسپس ته‌نشین آن‌بنشیب گراید. 

- آب و آن ,دید آدنده خلط لغم است. 

شرح- اژمجلسی ده «توله طبایع الجسم علی ادبمه»یمنی پایه طبع‌یسکر انسانی و بهبودش‌بر 
چپادچیز است و محتملست مقصود ازطبايم هرآ نچه باشد که دراستوادی پیکردخالت دادد و اگرچه 
بیرون از آن‌است و مقصود اینستکه چهاد قسم‌است. 

تواه < دیخرح ما فی‌الجسم» دلالت‌دادد که دمزدن ونفس کشیدن دردفع دردما ازتن و دنع 
عفونتها دغیل‌است چنانچه ظاهرهمین است. 

قوله «دالادش» یمنی دومی ذمین است که بطبم خود خشکی زاید و بوسیله انمکاس پرتو 
خودشید از آن گرمی بر آید و دد تولید خلط صفرا و سودا دخالت دارد. 

توله <و الطعام » - سوم خوداك است‌و خون دا از آن دانست برای آنکه از دیسگر 


(ج۲ در بیان طبیعت پیکر (4۵) 


اخلاط در قوام 
مجلسی «ده». 

من‌گویم - دد این حدیث متعرض طبایم جسم ژنده شده است مثلا مانند تن يك انسان زنده. 
طبیمت در فادسی بمعنی خوی ذاتی هر چیز است و در اصطلاح فلسفه طبیعی آن دا ببیل اول هر 
چیز مادی تفیر کرده‌اند و دد این حدیث بمعنی تر کیبات جسم انسان ژنده بلکه هر جان دار ژنده 
کار دفته است و معروف است اژ فلسفه بونانی که چپاد طبم ددتر کیب هرجسمی وادداستو آن‌ها 
را دد این شمر بیان کرده: 

چاد طبم مخالف سر کش چند دوزی شوند با هم خوش 

و این چپاد طبم عبادتست | 

۱- هوا که آن دا گرم و تردانند ۲- خاك که آنرا سرد وخشك دانند ۳- آت ش که آن دا 
گرم و خشك دانند 4- آب که آن‌داسرد وتر دانند. 

تر کیب اجسام از این عناصر بااین طبایم يك اصل‌نابت یونانی بود که هزار ها سال فلسفه و 
طب و گیاهشناسی و علوم دیگری بر پایه آن دود میزد و هزاد ها اصل و قانونْ فلسفی وطبی 
دگیاهی بر آن استواد شده بود و چون دانش جدید بشری تابش کرد اين اصل بی‌اصل شناخته‌شده 
ومه آن دستودها ذبافته های هزادها سال انذیشه دانشمندان بشریویران گردید. 

ولی‌مضمون این‌حدیث نظری باین‌اصل فلسفی باطل‌شده‌نداددو يك‌حقیقت زنده‌ای داپیان میکند 
کهبااصول علمی امروژه ونق‌میدهد. 

-٩‏ یکی ازطبیمتهای موثر ددجم دا هوا میداند نه پاءتباد اینکه یکی از اجزاهتر کیبی‌جسم 
است بطودیکه فلسفه طبیعی‌بو نان گفته بلکه باعتبار اینکه وسیله ادامه جریان تنفس است و در فرو 
بردن نفس مقداری | کسپژن وارد دیه میشود وبا ددپره دیه که بعساب دو باد برن آفریده شسده 
است خون حوضچه قلب دا خنك میکند و ازت آن‌دا میگیرد و با بر آمدن نفس بخادج حمسل 
میکند و اگر دد این تعبیر معجز آسا دقت شود که میفرماید ( هوائی که زنده نمیشود نفس جان 
آن و نیم آن ) بخوبی این‌دو اصل فیزیکی امروزه دا بیان کرده‌است . 

۱- تنفس د کن زندگی هرموجود جاندادی است. 

۲- اکسیژن هوا دسیله صحت‌جر بان خون‌وسلامت آنست داز اکسیژن‌هوا دد این‌حدیثبکلمه 
نیم هواتعبیر شده‌است وباید گفت چه تعبیرشیوا و مفهومی‌است ودر دنبال آن‌يك اصل علمی دیگر 
دا بیان کرده استکه میفرماید: 

آنچه درد وعفوزت درتن است بواسطه هوا بیرون‌ميآید. 

و این نشریح اينست که با ب رآمدن نفس ازت دهر ماده سوخته‌ای که در ددون تن‌است‌خادیج 
میشود و تعبیر بدو کامه داء و عفونت دد این جا بسیاد قابل توجه و کاملا منطبق بر اصول علمی 
امروز است. 


اثر دارد و چیزهای دیگر دا در آن چندان آثری نباشد - پایان نقل‌اژ 


دار جز 


عبت زمین که مولد خشکی و گرمی است- این تعبیر هم با اصول علمی امروژه کاملا 
موافقست زیرا زمین دادای بسیادی از عناصری است که درساختمان تن جان دادان بکاد دفته است 
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۸ - تابن یحبی » عنأحمدینته؛ عن‌الحسینبن یزیدا لنوفلي ,عن‌الحسین بنأعین آخو 
مالك‌بنآعین قال : سألتباعبدالة ت08 عن قول‌الر جل للر جل : جزااة خیراً , مايعنيبه؛ 


مانند؛ قند و آهن و فسفات و.د. و این عناصر همه در ساختمان بدن اثر خشکی و مقاومت بوجسود 
میآودند دد برابر هوا و آپ که بطبع‌خود دوان وسیال هستند ونکته بسیارعلمی وقابل توجه‌حدیث 
ار دداج-ام داازژمین‌دا نسته‌استکه‌موا افق اصول علمی ام وژهم اینهمنا ددست استو 
منشاً کلیه نیروی‌حرادنبکه درمحیط زمین‌است همآن وا کنش وانمکاس‌پرتو خودشیداستکه چون‌بروی 
زمین که جسی است تاديك میتابد زاویه انعکاس تولید میکند و حرادت بوجود میآید و ایسن 
کاملا مخالف اصل بونانی معروف دد آن زمان بوده است که ناد بذات خود يك عنصرمستقلی‌است 
ودر بالای کره هوا وجودادد ودد ترکیب‌اجسام کونیه جزء‌ذاتی است. 

و یتوان گفت که این جمل» اژ حدیث اشاده بساختسان سلولی تن جان داران است که 
از ءناصر بسیاد ذمین بوادطه حرادت حاصله اژ پرتو آفتاب تر کیب میشوند و بهم میپیوندند 
و جمم داپدیدمیکنند 


اینس تکه حرادت؛ 


۲_غذا که دکن بزرك‌وطبم پرورش‌جسم است؛ هر جان‌دادی بوسیله‌تغذیه آماده‌بایشوپرودش 
می‌شوده ذیرابوسیلة غذا آ نچه‌را دداثر احتران‌ازدمت می‌دهد جبر ان میکند و باصطلاح بدل‌مایتعلل 
داتأین می‌نماید ودر دودان نموخود مازادی هم ددخود ذخیره‌میکند که‌بوسیله آن سلو لهای‌تازه‌ای 
بدان انزوده می‌شود و بزدك می‌گردد و وسیله تقذیه‌چسم جهاژ تولید خون‌استکه دد کید انجسام 
میشود ومواد غذائی بوسیله کازخانجات کبد بصودت‌خون در می‌آیند ودر دگها روان میشوندوماده 
غذاداناهر _جای بدن وبپر عضوآن میرسانند وباین جر يان‌مهم تغذیه اشاده فرموده‌استکه : « و منه 
تولدالدم» ازراه خوداك‌استکه خون پدیداد میگره دد داین بیان‌عملیه مهم‌تغیه است و سپس جهاز 
تغذیه داییان کرده وفرموده است: 


آیا نبینی که خوداك بمعده دود و آنرا 


ذیه کند تا نرم گرد و بکاد افتدو آنرا حل 
کند و بیزد و آماده سازد تاشیره آن ددآید دمزاح جهازهاضه شیره غذادا بکبدبر ساند و خالس 
آن خون کردد وته‌نشین بوسیله دوده‌ها دفم‌شود. 

۴- ازطبایع موثر ددجسم آبس تکه باصطلاح‌تلسفه قدیم وطب قدیم خلط بلنمد! بوجودآورد 
وبرای تغذیه جسم جان‌دادان و کیاها ی خاصی‌دارد وباین بیان دوشن‌شد که طبایم ادبع دد این 
دوایت نظر بعناصر ادیعه معرونه در فلسنه وطب قدیم‌ندارد وییان فرمول بقامو نموجسم‌است 
بشرحی که امروژه دد تحقیقات علمیه فیمیده شده است و مورد اعتباد دان‌ندان است و این خود 
یکی اذ کراماتامام (ع)اس تکددآن تادیخ حقائقیرا با این عبادات مختصر و جامع ومناسب‌بیان 
کرده است. 


( تفسی رکلمه خیر ) 
بن‌اعین بر ادر مالك‌بن اعین گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم از اينکه مردی 
بمرد دیگر می‌گوید: جزاك‌امه خیرآدس خدایت خیردهاد- مقصود اذاین خیر چیست؟ 


۸- ازحسین 


(ج حدیث قبهآذم نز (۵۱) 


فتالبوعداه :ان خیرآنبفي لجنةمخرجه من‌الکوثروالکوثرمخرجه من ساق‌المرش 
علیه مناز الا وصياشيعتيم علی‌حافتي‌ذللنبر جواري‌نابتات. کلماقلمت واحدة نبتتاخری 
سمي بذلك‌النبروذلك قوله تعالی : «فیون خیرات حسان» فاذا قالالر جل لصاحبه : جزالال 
خی فاتمايمنيبذاك‌تلك!لمنازلالتيقدأعد ها عزوجل"لصفوتهوخیرته من خلقه: 
۹ - وعنه » عن‌آحمدین » عناب‌بعمیر" عنالحسی‌ین عثمان » عنبيبصیر « عن 
في‌الجنة نب رحافتناه حور نایتات فاذامر المومن‌باحداهن" فأعجبته 
له عز وجل مکانها . 
(حدیث القباب) 
۰۰ - ین یحیی ۰ عن‌أحمدین عه ! عن‌الوشاه ؛ عن‌عبدالّبن سنان » عن أبي‌حمزة 
: قال‌لي آبوجعفر 2 ليلة وأناعنده ونظر|لی‌الستماء فقال : یاأباحمزة هذه‌فبة أبینا آدم 


امام صادق (ع) فرمود: داستش‌خير نام نپری‌است دد بپشت که سرچشمه‌اش کوثر استوسر 
چشمه کوثر از ساق ءرش‌است ومناژلاوصیاه و شیمیان آن‌ها بر دو کناده اين نپراست و ددجوی 
باد آن دخت رکانی ب رآیند و هرزمانی یکی اذآنها دا ازجای خود بر آدند دیگری بجای ادبرآید و 
نامشان اذاين نهر باژ گرفته شده است واینت مم‌نی قول‌خذا (۷۰ -الرحمن) دد آن بهشت خیرات 
زیبائیند- دهر زمانی که مردی بیار خود کوید جزاك ال خیراً همانا مقصودش از آن این‌منرل هسا 
است که خدا عزوجل آنها دا برای بر گزیده ها و خوبان اژ آفریده های‌خود آماده کرده‌است 

شرح- از مجلسی ده- < ان غیراً نبر فی‌الجنة» مسکنست اصل بکادبردن این کلمه از کسی 
باشد که این ممنا دا میدان‌ته و اگر آنکه نداند آنرا قصد نکند با آن منافات نداد و مسکن 
است مقصود این باشد که معنی جزاه خیر اينست و بحسب داقع بدان معنی منصرف میشود و اگرچه 
متکلم‌هم بدان متوجه‌نباشد. 

«توله سمی> ددبیشتر نسخه‌ها چنین‌است وظاهر اینست که سمین باشد پمنی نامیده شدندآن 


دخترها باین‌نام ومسکنست سمی بصینه معلوم‌باشد یمنی خداوند آن‌ها دابدین نام خوانده‌است‌درتول 
خود که فرموده ات «خیرات حمان» ومیکشت اشاله یکناده نبر باشد به‌نی نهر باین نام خوانده‌شده 
بر ای‌اینکه آن‌دختر کان‌را خداباین نام خوانده‌است. 
۹---اذاما)صاون(ع ) فرمود:داستی دربیشت پری‌امت کهدد جوی‌بارش حودیانی روییده است 
وهر گاهمومن بیکی از این حودیان گنر کند واز آن خوششآید آنرا آذبن میکند و با غود میبرد و 
خدای عروجل بجلی آن حودیه دیگری میرویاند. 
( حدیث‌قباب ) 


۰ از ابیجمزه گوید امام باقر(ع) بمن فرمود: شبی‌بود و من نرد آن حضرت بودع و 


(۷ه) کتاب الروضة (ج») 
علیه السلام ون عز وجل سواهانسة ونلائین قبتةفیباخلق ماعمواله طرفة عن . 

۱- عنه » عن‌أحمدین نه عن‌أبي بحبی‌الواسلي ؛ عن عجلان‌آبي صالح قال : دخل 
رجل علیبیعبد الق فقال له : جعلت فدالد هذء‌قبة آدم #028 ؟ قال : نعم وله قباب کثيرة : 
لا خلف عریکم هذاتسعة وئلائون مقر باًٌرضابیضا, مملو 2 خلفًیستضیثون بنور‌لمیعصو ال 
عز وجل طرفة عين ! مایدرون خلق آدمملمیخلق ؛ یبرژون من فلان و فلان. 


نگاهی بآسمان کرد و فرمود : ای اباحدزه این کنبد از آن پدد ما آدم است و داستی برای‌خدا 
عروجل جز آن ۳٩‏ گنبد است که در آن ها آنریده هائی هستند و يك چشم مهم زدن نسا فرمانی 
خدا دا نکردند. 
شرح- اذ مجلسی ده قوله «تسمتوثاثیل قبة» محتمل است که این تبه ها پیکدیگر احاطه 
داشته باشند و مقصود از آن‌ها آسمان‌ها باشد و آنچه بر فراز آنها است از حجبد مقصود از 
سا کنین آن‌هافر شته‌هاباشندولی ظاهر اینست که این قبه‌ها بهمدیگر احاطه ندادند واز هم جدایند و 
احتمال اول ددخبر دومی که دداینباده است‌ضهیف تر است. 
۱ ازعجلان ابی‌صالح گوید مردی حُود امام صادق (ع) آمد بآنحضرت گفت قربانت 
ه بدد ما آدم (ع) است؟ فرمود: آری برای خدا گنبدهای فراوانی است هلاکه در دنبال 
مذرب شما ها ۳۹ منرب وجود دادد سر ژمين های سپیدی که در آنها خلقی‌است از پرتسو 
نورش استضانه کنند و پرتو بابی نمایند و یك‌چشم بهم زدن خدا دا نا فرمانی نکرده‌اند آنان 
نداننه که آدم آفر بده شده‌است وبا نه واز فلان‌وفلان بیزادی جوبند. 
شرح- فیم اینگونه اخباد ددسابق تا دودان مجلسی‌ده که اطلاعات بشر از امود نضا همان 
محدود بفرضیه‌های غلط نلاسفه بونان بود که میگفتند موجودات ماد.ه مندصر بیمان سیزده کره‌است 
که چواد کره عنصر پست ٩۵‏ کره نلكو ۱۳ کره بمانند پوستهای پباژ برگرد هم دد آمده‌اند و 
پیکدیگر چسییده‌اند و بالای کره سیزدهم که آرا چرخ هم و نلك‌الافلاك میخواندند چیزی نیست 
و بلکه چیزکهم دد اندبشه نگنجد که باشد فهم این نه اخباد بسیاد مشکل بودهاست دلی پس از 


اینکه فهم واطلاع بشر از اوضاع جو فضا وسمت یافت و پرده اين غرافت چند هزاد ساله دا که‌يك 
اصل علمی میم بشماد میرفت دز شکافت و دانست که این فضای وسیع مر کز منظومه های شمسی 
بسیاد است و این منظومه شمسی که ما در آن زنله‌ايم و نهایت اطلاعات دانشمندان گذشته بوده 


است یکی از هزاد است» تصدیق و باود باین گونه اخبار ممجزه آناد بسی آسانست وتعدید آن 
بچبل‌قبه باضانه زمین‌ما شاید باعتباد اين باشد که در جمیم منظومه‌ها تلهاچپل جایگاه وجود دادد 
که دد آنبا خلقی‌است کة مانند بنی آدمند و تکلیف وعبادت دار ند. 
شرح- از مجلسی «دهک قوله < ارضابیضاء > تأویل شده است به بقعه ها و آفان مختافه 
زمین ولی نهان نیست که این تاویل دود است و بحدیث دسا نیست بااینکه نیاژی‌هم بدان نیست. 
قوله« بنوده > منی بنود خودشید و ماه بلکه بئود دیگر که خدا میان آنها آفریده است 
و اطلامفرب دراینجا بر-بیلمجازمثاکله‌است با متصود اینمت که آن خلانق از نود این کواکپ 


(ج؟) يك‌تعلیماخلافی (0۳) 

۲- علي بن ه , عن صالح‌بنآبي‌حمناد , عن یحبیبن‌الهباركك «عن عبدال‌ین جبلة 
عن|سحاق‌بن عمار , عنبيعبدا تا قال. من خمف‌نعله درقتع‌توبه وحمل‌سلعته فقدبریء 
من ان ء 

۳ عله » عن صالح » عن دب ورمة " عن‌ابن سنان ؛ عرزالمفضل‌بن عمرقال : کنت 
ناوالقاسم شريكي ونجمبن حطیم وصالح‌بن سپل بالمدينة فتنا‌نافي ال بوبي 3 قال : فقال 
بعضنا لبعض : ماتصنعون‌بپذا؟ نحن بالقرب منه ولیس منا في تقية قوموا بنا الیه قال 
فوالئّ ما بلغا الباب ال وقدخرج علینا بلاحذاءولاردء قدقام کل شعرة من‌دأسه منه وهویقول 
لالایا نفّل ویاقاسم ویانجم , لالابل عباد مکرمون لایسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون . 


استفاده نکنند بلکه کوا کب دیگری دادند و »حتمل است که مقصود پرتویابی معنوی باشدواهتداه 
بالمه (ع) باشد, 


( يك تعلیم اخلاقی) 

۲ اذ اسحان بن عماد از امام صادق (ع) فرمود: هر که نعلین‌پایش‌داپینه زند وجامه‌اش 
راوصله کند و متاعش دا خود بغانه برد از تکبر بر کنار است. 

شرح- ازجلسی ده قوله «وعیل‌سامته» مقصود اد سلمه متاعی است که برای خاندان خود 
خر بده است. 

۰۳- از مفضل بن عبر گوید من و قاسم شریکم بهمراه نجم بن حطیم و صالح بن سبل 
در مدینه بودیم و درباده دبوییت (امام) بحث کردیم؟ گوید برخی بهمدیگر گفتند: شماها چه حق 
بحث در اين مسئله دادید با اينکه نرديك امام هستید و باو دسترسی دادید و از پذیر فتن‌وسخنگفتن 
باماهاا کنون ددحال تقیه نیست ید تانزد آن حضرت‌برویم (و از خود امام بپرسیم) گوید بر 
خواستیم بغداوندهنوز بدرخانه نرسیده بودیم که آننحضرت بی کفش وعبا باپای ودوش برهنهبیردن 
شد وهمه مویپای سرش برخواسته بود ومیگفت نه نه ای‌مفضل دای قاسم وای نجم, نه" نه » بلکه 
بنده‌هائی گرام ی که در گفتاد بوی پیشدستی نکنند دهم آنان بفرموده اوعمل کنند. 

شرح از مجلسی ده- قوله دفی الر بوبية » یعنی دبوبیت اما صادق (ع یاهمه ائمه و شاید 
غرض آنها این بوده که‌چون خداو ند انواد ائمه داآفرید آفرینش همه خلق دا بدان‌ها واگذاد کرد 
وآنانند که سپس هيه عالم دا آفریدند و خود امامان اين معنی دااز خود نفی کردند و اذآن 
بیزادی جستند و هر که دا بدان معتقد باشد لمنت کرده‌اند و غلات اخباری در اين باده دشع 
کرده‌اند و شاید اینان توهم حلول و اتعادی در باده امامان کردند مانند اعتقاد نصادا دد باده 
عیسی و مانند اعتقاد اکثر صوفیان در باده همه چیز نسبت بخداوند تمالی ال عن جمیم ذ لك 
علواً کپیراً . 


(4ه) کتاب الروضة (ج۲) 


۵ - عنه ؟عن صالح . عن علي بن الحکم ۰ عن آبان‌ین علمان؛ عن آبي‌عبدانه بقل 
قال : ٍن لابلیس عونآیقال له:تمریم؛ [ذاجاء الیل مالٌمابین الخافقین . 

۵- عنه, عن صالح؛عن‌الوشاء , عن کر ام. عن‌عبدالة بن طاحة قال : سألتباعبدال 
عن الوزغ فقال : دجس وهو مسخ که فاذاقتتهفاغتسل فقال: ان آبي کان فاعدا في 
الحجرومعه رجل یحد ثه فاذاهوبوزغ یولول‌بلسانهفقالبيللر جل: آتدري مایتول‌مذاالوزغ؟ 
قال : لاعلملي بمایقول , فال : فاه یقول: واه للن ذکرتم علمانتيمة لاشتمن علیاً حتی 
یقوم من‌هبنا ,قال : وقال أيي: لسوت من‌بني| مينة میت مسخ وزفً ,قال: وقال : ان" 
عبدالملك‌بن‌مر وان لمتانزل به!الموت »سخوزغ فذهب‌من بین يد ي من کان‌عندهو کان عنده ولده 


لسن فقدوءعظمذلكعليم درو کیف یسنمونثم اجتمع آمرهمعلیآن‌یاخذوا جذعً فیسنموه 
( پاور ابلیس ) 
4 ازامام صادق (ع) فرمود: داستی ابلیس دایاودی است بنام تمریح که هر گاه شب آید 


اومیان‌شرق ومغرب‌داپر کند. 

شرح- از مجلسیده- قوله «ملاه ما بین الغانقین > - یعنی برای گیراه کردن مردم وذیان 
رساندن بدانپا بابرای‌وسوسه کردن ددخواب چنانچه صدوق ددامالی بسند خود از ابیبصیر از امام 
صادق (ع) دوایتکرده استکه شنیدم میفرمود برای ابلیس شیطانیست بنام هزع هرشب از مشرق تا 
مفرب دا پر کند و بغواب‌مردم آید وشاید دداين حدیث کم وزیاد و تصعیفی دخ‌داده استودداینجا 
باین صودت نقل شده‌است. 

( در حک مکشتن وزغ) 

9 از عبدابن طلحه گوید: اژ امام صادق(ع) پرسیدم از وژغ ( دندان شماده) دد پاسخ 
فرمود: پلیداست و همه‌اش مسخ‌است, هر گاه آنرا کشتی باید غسل کنی آنگاه فرمود: داستیکه 
پددم درحجر نشسته بود وبیمراه اد مردی بود که باوی حدیث میگفت ناگاه وژغی رادید که با ذبان 
خود ولوله میکرد پددم بآن‌مرد فرمود: 

آیا تومیدانی که‌اين وز غچه میگوید؛ گفت‌نهمن بدانچه میگوید علمی ندادم؛ فرمود : داستش 
اینستکه میگوید: بغدا سو کند اگر شماها عثمانرا پیدی یاد کنید و دشنام بدهید من علی (ع) دا 
دشنام میدهم تااين مرد اژاینجا برخیزده فرمود: پدرم فرمود: هیچکدام از بنی‌امیه نمیرند جزاینکه 
بصودت وز غمسخ شوند. 

کوید: فرمود: چون مرك عبدالملاك‌بن مروان دردسید بصودت وزغی کردید واذ برابر آنها 
که کرد او بودند بدد دفت و فرژندانش کرد او بودند و چون اودا ناپدید یانتند بر آنها ناگواد 
آمد و ندان‌تند چه کنند سپس دای آنها براین قراد گرفت که تنه ددخت خرمائی دا بر گيرند و 


(ع۲) غیبت امام عصرتلهت (00) 
کپيثة ال جل قال: قفعلواذلك وألبسوا االجذع درع حدیدثم لفتوه في‌الا کفان فل‌یطتلع علیه 
آأحد من‌التاس الاآناوولده . 

۲۰ - عنه ,عن صالح » عن غدبن عبداّاین مهران؛ عن‌عبدالماك‌بن بشیر ؛ عن عیثم 
ابن سلیمان » عن معاویتین عمار » عنأبيعبداة بل قال : [ذاتمتی‌أحدکالقائم فلينمته‌في 
بعث ث عوهت رحمة 2 ویع‌القاثنقمة 

۷ عنه ؛ عن صالح ؛ عن ین عبداله , عنْ عبدالملك‌بن‌بشیر » عن‌آبيالحسن‌الاوال 
لا قال : کان‌الحسن ل آثبه‌النتاس بموسی‌بن عمران مابین أسه لی‌سر ته و ان الحسین 
آثبهالناس بموسی‌بن عمران مابین سرته[لی‌قدمه . 


بپیثت مردی در آودند و بجای او در تابوت گذادند » فرمود : همچنین کردند و بر تنه ددخت 
خرما يك زده آهنین پوشانبدند و سپس آن دا دد کفن بوشیدند و کسی بر آن آگاه نشد جز 
من و فرز ندانش, 

شرح-- از مجلسی ده- قوله< فاذاقتلته‌فاغتدل» مشود میان اصحاب اینستکه فسل دد اینجا 
مستحب است ودلیل آن‌ها همان ت که صددن در فتیه گفته است آنجا که گفته : روایت‌شده‌استکه 
هر که وزفی دا کشت غل براد است و برخی مشایخ‌ما گفته‌اند علتش آنست که از گناه خودبدد 
آید و اورا غمل توبه باید محقق درمعتبر گفته بنظرمن آنچه صددق آورده حجت نیست و آنچه 
درعلت آن گفته‌اند مفید نباشد. 

من گویم- شاید اذاین خبر غفلت کرده‌اند ذیرا آنرا دلیل حکم نیآورده‌اند. 

توله «الا مسخ وذغا > یا باینکه پیش از مردن بع‌ودت وزغ در آید یا اینکه بمیرد وردحش 
بيك جسد مثالی تعلق گيردکه بصودت وذغ باشد با جسه اصلی اد بدین صودت دد آید چنانچه از 
آخر این خبر برآید ولی مشکل استکه پیش از دوران دجمت یا بمث دد دوز قیامت‌دوح‌بدان تعلق 
کیرد و مسکن استکه تنش دا بدوزخ برده باشند یا سوخته باشند و جسد مثالیش بدین‌صودت‌بدانها 
جلوه کرده‌باشد و ال یعم. 


(دروصف غیبت امام عصر -ع) 

۳۰۰- از معاویةین عماد اژ امام صادق (ع) فرمود: هر گاه یکی از شماها آدژوی دیداد اما 
قالم(ع) دا کند باید شرط کند که این دیداد عافیت‌بخش باشد زیرا خداوند محمد (ص) دا بمهسر 
مبعوث کرد وامام قائم (ع) دابرای انتقام ازغیبت برون آورد. 

۷ از عبدالملك بن بشیر اژ اما کاظم (ع) فرمود: اما حسن شبیه ترین مردم‌بود بموسی 
بن عمران از سر تا ناف و داستی که حسین (ع) شبیه‌ترین مردم بود بموسی بن‌عمران (ع) اژ سر 
ناف تا گام وی. 


(«ه) کتاب الروضة (ج؟) 
یت سس رس سس سس 


۸ علي ین براهیم » عن‌أبیه ‏ عن‌الحسن‌ین محبوب , عن مقاتلین سلیمان قال : 
سألت باعبدا کم کان طول آدم 2 حبن هبط به [لی‌الارض و کم کان‌طول‌حو"؛نال: 
کتاب علي بن‌آبي‌طالب لت آن اه عز و جل لماأهبط آدم و زوجته‌حو اه للم (لی 
رش کانترجلاهبشنیتةال‌فاورأسه دون | فقالسما, وه شکالیلّ مایصیبه من حر"الشمس 
فأوحی ال عز وجل [لی‌جبرثیل 2 آم‌قد شکامایمیبه‌من‌حر"الشمس‌فآغمزه غمزة وصیثر 
طوله سیعین فرع بذراعهوآغهزحو اء غمزة فسیترطولهاخمسة وثلائین ذراعًبنداعها. 


(حدیث اندام آدمع) 

۳۰۸- از مقانلبن‌سلیمان گوید: از اما صادق (ع) پرسیدم ددازای قد آدم هنگامیک‌بزمین 
فرود شد چه انداژه بود و ددازای حوا (ع) چه انداژه بود؟ فرمود: دد کتأب علی بن‌ابيطالب‌يافتيم 
که خداعردجل چرن آدم (ع) وهسرش حوا (ع) را بزمین فرود آورد دو پبی آدم دوی گردنه 
کوه صفا بود و سرش زير افق آسبان و داستبکه بغدا از آزاد کرمای آفتاب که باو میرسید 
شکایت کرد, خداعزوجل بسوی جبرئیل وحی کرد که آدم از اينکه گرمی آفتاب باو میرسد واثر 
میکند شکایت دارد وجبر ئیل اودا ددهم نشرد ودداژای او دا هفتاد ذداع بذداع خودش ساخت و 
بعواه ع هم شاری داد و درازای او دا سی بنج ذداع بدداع خودش ساخت. 

شرح- از مجلسی «ده> قوله « ددن افق الستاه > یعنی نرد آن با نزديك آنه آفانمعنی 
نواحی است: 

بدانکه اين خبر از معضلاتی است که فهم ناظران دا سر گردان کرده و از مشکلانی است 
که خامه و کامه کاملان و قاصران دا نومید ساخته و اشکال آن از دو جپت است. 

۱- کوناهی قامت چگونه باعث دفع آزاد حرادت خودشید است. 

۲- اگر قامت آدم ۷۰ ذداع بذداع خودش شده باشد خلقت او بی تناسب گردیده و بسیادی 
از کادهای ضرودی بر او مشکل شده و اين مناسب با مقام نبوت و ائمام مت از طرف دب‌العزت 
بوی یستء 

جواب از اشکال۱ بدو وجه است: 

۱ب ممکنست خودشید از غیر جپت انمکاس نیز حرادتی داشته باشد و قامت آدم آنقدر پلند 
بوده است که از طبقه زمپر بریه هوا در گذشته و از آن آذاد میکشیده و موید آنست آنچه‌ددبرخی 
اخباد عامیه درباده داستان عوح‌بن عناق دسیده که او ماهی دا دد برابر چشمه خودشید بر میآورد 
تا بحرادت آن بربان شکند. 

۲ بوسیله_بلندی قامت خود نمی تواندته است زیر ساختمان یا در سابه کوه و ددختی 
پیاساید و باين داسطه ازحرادت خودشید آذادمیکشيده و چون قامتش کوتاه شده‌است این‌معذور 
برطرف گردیده است و میتوانسته دد ذیر ساختمان و جز آن دد سایه باشد. 

واماً پاسخ‌ازاعتر اش‌دوم بچندوجه است: 


(ج۲) حدیث اندام آدمق (۷م) 


۱- آنچه یکی از افاضل اساتید ما گفته است که تناسب خلقت منحصرنیست در آنچه امروژه 
ممپوود است ذیرا خداوند قادد است که انسان دا بر هیئتهای دیگری بیافریند که همه آنپاتناسب 
در خلقت داشته باشد و معلومست که اعضاه کنونی ما بمانند اعضاه آدم نیست و قامت ماچون‌قامت 
او نیست و آن خداونه که توانا است ما دا در قامتی کوتاهتر اژ اد پیافربند ودست ما دا کوتاه 
تر از قد ما مقرد سازد توانا است که برای آدم تناسب اندام دا بوجه دیگری مقر دکرده باشد و 
قدش کوتاه و دستش بلند باشد و برای آن مفاصل بسیاد مقرد کرده و با آنرا نرم آنریده که در 
طوع اداده او باشد بمانند آنکه باین ذداع دعضد معمولی کار توا نکرد. 

۲- که باژ همین فاضل نامپرده گفته است و آن اینستکه مقصود از هفتاد» ۷۰ گام یا ۷۰ 
وجب باشد و تدم ووجب دا در کلام نیاودده برای شپرت انداژه گیری قامت با قدم که قربنه‌مقام 
تواند شد چنانچه اگر کویند طول قامت انسان هفت است بذهن پیش آید که مقصود هفت ت-دم 
است و مقصود اینستکه طول قامتش ۷۰ قدم مسمولی شد و آن برابر انداژه ذداع او بود 
از این تغییر و فانده ذ کر ذداع‌اشاده باندازه طول‌اواست پیش اژ این تفییر قامت_بعلاده از 
سوال از انداژه قامت آدم و حوایاسغی‌دا شاید که‌با آن مناسب آید وبااین‌اشاده آنرابیان کرده‌است 
زیرا اينکه فرمود تا نزديك افق آسمان بوده مبهم است و با این مقایسه دوشن میشود و ازددایت 
برآید که قامت حواه نیمی اژ قامت آدم بوده است و این دود اژ باود نباشد و در دوایت هم‌آمده 
است و مقصود اپشت که خوبست مرد زنی دا هیسر کیرد که در مال وحسب دقد از اد کمتر باشد 
تا پراو نبالد و گردن فرازی نکند. 

۳- بازهم این فاضل نامبرده گفته است مسکنست سبمعین بضم سین تثنیه باشد بمنی يك هفتمد 
متصود اینست که طول آدم پس از فشردن جبرئیل‌دو هفتم طول اولبه اد شده و دو هفتم قامت‌يك 
ذداع میشود زیرا قامت انسان هفت قدست وهر دو قدم هم یکنداع است» بنابر اين کلمه‌ذداعابدل 
است یا مفعول اءنی مقدر و کلمه بذداعه برای بیان مقداد طول‌اولیه‌اواست که مودد سوّال‌بوده‌است 
و بنابراین داجع بحواه فرموده طول او يك پنجم و ده ثلث‌پنجم‌طول‌اولی‌شده و بنابراینتفادت‌میان 
آنپا هم بوده است. 

زیرا دو هفتم چپاد چپاد دهم است و يك پنجم و دو نلثش پنج پانزدهم است و دد اینصودت 
اگر قد اولیه هردو برابر بوده اندك تفاوتی کرده‌اند و اکر بهمین نسبت بوده‌اند هیچ تفاوتی 
نکرده‌اند (د پس اذ توضیحاتی دداین ذمینه گوید): 

من‌میگويم که اعتر اش بدین‌توجیه سوم اپنس ت که خمس ودو ثلث برابر يك‌سوم است و تعبید 
از آن باین عبادت 


پیش 


پیچیده از انصح فصحاه دود است. 

4 از شیخ ما بپائی دم که گفته است مقصود اذاینکه‌طول‌او۷۰ ذداع شده است‌ذداع آدم 
های‌معمو لی‌است: بروجه استخدام که مراد از غیر از «منی عرجع باشد واعتر اش بر آن میشود که 
این گونه تعبیر مخالف محاودات عربست با اينکه در حوا جادی نیست مگر بتأویل د کيكوناپسندی 
آریمسکن است‌ضمیردد هردو عبادت بجنس مرد وژن بر گردد ولی آن‌هم بسیار دوداست. 

۵- آنچه بخاطر من گذشته است و آن اينست که مقصود از ذراع آدم » ذداع دست‌اونیست 


(۸) کتاب الروضة (ج۲) 


پلکه ذداعی است که برای ماحت و انداژه گیری دسبیت داده و مقرد کرده است و بنا بر 1 


دو وجه دازد: 

الف- ذداع مردانه آدم غیراز ذداع دسمی ز نانه حواء بوده‌است اژ اینجپت مقدار طول هر 
کدامرا پذراع معتبردد نزد خود مقرد کرده‌است. 

ب - ذداع دسمی یکی بوده ولی نیت طول هر کدام دا پذراع خود داده است برای قرب 
*- مقصود این باشد که بجبر یل دستود رسید آدم دا بانداژه‌ای بفشارد که طول سامت 
اولیه او هفتاد ذراع باشد بذداعی که بمد از فشار و اصلاح قامت بیدا میکند و همچنین طول قامت 
ارلیه حواه ۳۵ ذداع باشد بذداع خودش که پس اژ فشاد پیدا میکند پس متصود از طول طول 
اول است و مقصود از ذداع ذداع دوم و طول اولیه پذراع بعد از فشاد انداژه شده‌است. 

و در کلام شبه قلبی است و مقصود اينست که در اصلاح قد او باید ذداعش يك هفتادم طول 
قامت اولیه او گردد ( و بنا براینکه قامت معتدل سه ذراع و نیم است ) و 2-۳۰ ۴۵ : ۷۰ قامت 
دومآدم يك بیستم قامت الیه بوده است داکر نظر ببرخی اخباد قامت دومی ادشصت ذداع‌باشدقامت 
اولیه برابراست با۱۲*۰--۱<4۲۰ ذداع). 

و مانند چنین کلامی در محاودات معمولی هست و تکلف آن بیش اذ تکلف دد برخیوجوهی 
که اناضل ادجمند گفته‌اند نیست و بنابراین نسبت قامت ادل بدوم هم معلوم می‌شود زیر اطول‌تامت 
مستوی العلقه۳ ذداع و نیم‌است بذداع خودش؛ و هر کاه طول فامت او لبه‌هفتاد برابر اینذداع‌بعدی 
باشد نسبت قامت دوم بقامت اولیه نسبت يك است پبیست یمنی نیم عشر و جواب مطابق سوال است 
زیرا ظاهر اپنست که غرض سائل فهم طول قامت اولیه است و شاید طول‌قامت دوم دا میدانستهاست 
چون میان اهل کتاب و محدثان عامه معروف بوده که ازپیفمبر دوایتکرده‌اند که شصت ذداع‌بوده 
است وبا ددستی‌این دوایت بانضمام شرح ما دد حل‌خبر کناب معلوم می‌شرد که طول‌قاءت اول۱۲۰۰ 
ذداع بوده است بدداع مردمی که در زمان پیغبر (ص) بودند یا بدداع آدمیزاده های دودان خود 
آدم (ع» 

۷- آنچه بخاطر من آمد و سپس دیدم اژ یکی اسائید فاضل ماهم نقل شده است و آن 
اینست باه دد کلمه‌پذداعهبرای‌ملایسه است نه مقابلهبمنی‌طول قامت آدم و طول ذراعش بر اثر فشاد 
شد_تا با هم‌تناسب داشته‌باشند وذراءراازمیان‌دیگر اعضاه باد آورشده است بر ای آ ننکه‌فشابر قامت 
شامل آن نمی‌شود و بثابر این مقصوداژ ذداع‌ذراع معاصران خود آدم بوده با مماصران‌صدوردوایت 
و این وجه نزديك بفهمی است . 


۸ - پذداعه داجع بچپسرئین باشد_یعنی قامت او دا برابر هفتاد ذداغ خ-ودش کرد دد 
صودتیکه بشسکل بشری مجم شود تا او دا بفشارد و مخفی نیست که این توجیه دود اذ فهم‌است 
پدو وچه : 

الف - منطبق با عبادت حدیث کتاب نیست ذیرا ظاهر اینست که صیر امر است و خطاب 
بجبرئیل (ع)است و بای بذراعك فته شود(اودا ۷۰ ذراع‌خودت گردان) وا کر بسینه‌ماضی 
بود با تکلف درست در آید. 


(ج۲) حدیث اندام آدم 3 )2٩(‏ 


ب- این توجیه درباره حواه درست نیاید چون بتداعپا ضیر موّنث دادد مگر آنکه آنسرا 
بکلمه ید بر گردانی و آنهم تکلف دکیکی است و زود است . 

٩‏ - آنکه ضیر بذداعه داجع بامام صادق (ع) باشد یا بعلی (ع) که دد صدد خبر از کتاب 
او نقل شده‌است و مقصود این باشد که قامت آدم بعد از فشردن۷۰ ذداع بذراع امام صادق یابذراع 
علی (ع) شده است . 

(بطود خلاسه ترجمه شد) و سپس مجلسی ده گوید: 

بدانکه نشردن آدم مسکنست باین طود باشد که اجزاه اد هم ددهم شده با اينکه از طول 
بعرض افروده شده باشد یا برخی اجزاه تن اژ همه اعضاه بامر خدا تحلیل دفته باشد بر عکس نمو 
یا ايشکه همه این آمود بکاد دفته باشد وال بعلم پایان نقل از مجلسی ده؛ 

من گویم - دد این حدیث توجه بچند مطلب بابد داشت: 

۱ - در چه ادتفاعی از سطح مین تششمات جوی وجود داد و مایه زیانت. 

۲- فشاد بر جسم آدم چگونه بوده است. 

۳- این شکایت آدم بز بان حال بوده است و هنگام آفرینش صودت گرفته با پس ازذند گی 
او در زمین بوده است و بزبان معمولی انجام شده است. 

۱ -داجع‌بسوضوع‌اولاژ نظر فلسفه پونالی حل خبر بسیار مشکل است زبرا طبق ‏ این فلسفه 
کره هوا گردا گرد زمین تراد دادد و تا بکزه آتش که گرد آنست و ذیر فلك قمر است ادامه 
دادد و مسافت میانمقعر فلك قعر یعنی میان قمر تا مر کز مین چهل و پنجپزاد فرسخ و کسری‌است 
که اگر نیم قطر زمین دا که قریب هزاد و چپاد صد فرسخ است اد آن کم کنیم میماند فریب 
۳) هزاد فرسخ و کسری و اين مسافت قطر کره هوا و کره آتش است و متقدمین اهل هیئت را 
میسر نشده است که قطر ه رکدام از کره هوا و کره آتش دا اندازه کنند گرچه فصلی‌درابماد 
زمین نا انلات سیادات و ثوابت و فاصله‌هایآنها گفته‌اند . 

ولی این جمله دد شرح چنمینی کتاب هیثت معتبر قدیم وجود داردکه قطر هوا نا آنجا که 
آثر انمکاس حرادت خودشید از ژمین هست قریب هفده فرسخ است که برابر یکصد و دو کیلومتر 
می‌شود (داین بانظر به امروژه‌داجعبسافت قوه جاذبه ذمين که‌قر یب ۱۲۰ کیلومتر تخمین شده نزديك 
است ) و پس اذ این مسافت تا بکره آتش طبقه هوای خالس ذمپریری قراد دادد و هیچ حرادت 
وجود نداد تا برسد بکره آتش خالس که بسیار سوذاننده است و معلومست که دد این مسافت 
هنده فرسخ هم هرچه از زمین دودتر شوند هوا خنك تر است و اثر انمکاس حرادت دد آن کمتر 
استو بدیهی است که قله کوههای‌مر تفع چون الب رژددش شکیلومتری از سطح‌دریا وچون اودست‌هیمالیای 
هندوستان و چن دد ٩‏ کیلومتر همیشه آ گنده از برف هستند و بواسطه سردی هوا دد این‌مسافت 
یکفرسخ وتا یکفرسخ ونیم از سطح‌ددیا هميشه بخبندانت و این سردی دو فزونیست تابرسدبکره 
آتش خالس که هرچیز دا آب میکند. 
چگونه‌می‌توان گفتکه‌قدآدم تا آفاق آسمان‌بلند بوده وازسوزشآفتاب درعذاب بوده 


(.) کتاب الروضة (ج۲) 


ولی ازنظر علم امروذه تا اندازه‌ای بادد کردن این حدیث آسانست و مسکنست ءضمون آنرا 
کثف یك حقیقتی دانستکه قرنها پس‌از تادیخ حدوثآن بشر بدان پی‌برده است و آن بطلان فلفه 
پونان درتصود وتنظیم کرات جویستوحقیقت اینستکه در محیط ماده جز فضا و خودشیدهاوسیارات 
واقماد چیزی نیست وخصوص میان ژمین و کره ماه زمين آتشی دجود ندادد و با وسائل امروز 
شودویپا آدم بکره ماه فرستاده‌اند داز قسمت نامرتیآن عکس بردادی کرده‌اند ودر ماه هم‌دشت 
و کوه ودریا وجوددادد مانند ژمین وعبادت حدیث که میفرماید پاهای آدم دوی‌گردنه صفا بود و 
سرش تاآفاق آسمان کشیده‌بود بااین حقیقت مطابقت‌دارد. 

البته دداین مسافت میان‌زمین و کره ماه دواختلاف وجود دارد: 

۱- مقدادیکه قوه جاذبه زمین در آن اثردارد که درحدود» ۱۲ کیلومتر یمنی ۲۰فرسخ‌مشخص 
شده است وفوآن کهج اثر ندارد وهر چیزی وزن خوددا از دست می‌دهد وبی‌وزن میشود 
که درزبان امروز ا آنبفضای کیپان تعبیرمبکنند وفضا نوددان شودوی وسپس امر یکابوسیله کشتی 
فضائی بدانجا دفته‌اندو آذمایشهائی کرده‌اند. 

۲- مسافتیکه در آن اتمسفر وجوددادد وهوائی آميخته از گازهای متمددی چون‌ازتو کربون 
وهیددوژن وغیره که بدینوسیله هم قابل تنفساست دهم نششمات کیپانی در آن شکسته می‌شوندو 
هم سنگهای فضالی نیروی حر کت وپرش خودرا ازدست می‌دهند وسا کنان زمین از کوبش‌فرود آنبا 
مصون مانند ولی ددهوای مجاود کره ماه این خصوصیات وجود ندادد ومشکلات مسافرت بکره‌ساه 
اذاین جهانستکه: 

۱- هوای‌آن تلفس پذیر نیست. 

۲- تشمشمات فضائی‌دد آن سوزاننده و تحمل‌ناپذیر است. 

۳ سنگهای پران جوی بسختی بدان برخودند و گودهای عمیق پدید آورند. 

بااین ملاحظه می‌توان گفت که ددفضای بسیاردود از ذمین شمشمات فضایآزار کننده وغیرتابل 
تحملی وجوددارد واینکه درحدیث میفرماید آدم از گرمای آفتاب در آذاد بود اشاده باین‌حقیقت است 
ولی باذهم نصود طول قامت تابیشتراز.۲ فرسخ که با این ات فضائی بررخودد کند دود از 
باود است ولی دد این جا جز همان استبساد چیز دیگری وجود ندارد و برای دنم اين استبعاد 
باید گفت: 

الف- این حدیث که داستان اولین آدم روی زمین دا متمرض است نظر بيك‌تاریخ بسیار دورو 
عمیقی دادد که دد حوصله بشری نگنجد ذیرا هنوز کسی بتحقیق تادیخ پیدایش بشر دادددویزمین 
بدست نیآورده. 

ب- ممکنست دداین عق تادیخ اولین بشرروی زمين اتمسفر زمين تا مسافت کمی وجود داشته 
است ذیرا می‌توان گفت که این طبقه هوای مجاورژمین یکباده بوجود نیامده‌است بلکه هم‌اوضاع 
زمین ازتتفس جاندادان و گياهان و تبغیر دریاها و آبها د ادضاع دیگر دد پیدایش آن‌دغالت‌دادند 
و می‌توان از ایثراه دد باده کیفیت پیدایش آن مطالمه عمیقی کرد ودد دودان بشر اولی‌واول بشر 
ممکنست این وضع هوای قابل‌تنفس و مانم از سوه تأئیر تشعشعات اتمی تامسافت کمی دجود داشته 
است یمنی اولین دوده ای بوده استکه اوضاع زمين مساعد با پیدایش اولین بشر شده است و بشر 


(۲) حدیت اندام آدم لل )۳ 


۳۹ -عنه . عنأبیه , عن‌این محبوب » عنب توب عن‌الحادث‌بن‌المفيرة قال : سألت 


آباعداث عن رجلأصاببهسبي فيالجاهلیفلمیعمننه کانآصابٌباه سبي في‌الجاهلیة لا 


ادل بیقتضای محیط با این مسانت اندازه گیری شده . 

در این جا می توانیم واددبحث دوم شویم که: 

۲ - فشاد برجسم آدم چگونه بودهاست ۶ 

فرشته در اصطلاح اخبارواحد يك 9 موثر یست دجبرگیل دمز يك‌نیروی عظیم دهبه جانبه 
در ایتصمودت حدیث دا چنین تفدیر میکنبم پس ازتحقق زمینه زندگی يك‌بشر دد سطح زمین » 
نیروی همه جانبه » و زندگی او 7 در در آورد که با ادضاع حاضرآن وت تطبیق 
می‌شد وا گر از آن انداژه فراتر بود مرش ان تششعات جوی قرد ۳ 
که پشر اولیه باقامتی ب 
سوژان جویست ازاو کاست تابادضم محیط ی ۰ 

این‌حدیث از نظ, ایجادتوجه باوضاع فضائی وخصوصا اثر حرادت خورشید درنضا که امروز از 
میکنند بسیارقابل توجه‌است. 

۳- چون خداو ندهزوجل آدم وهمسرش حواءرا بزمین فرودآودد دوبایش بر گردنه صفابود 
وسرش‌فروتر از افق آسمان- هبوط آدم وحواه بروی‌ژنین ازرموژواسراد کتب مذهبیست وا گراین 
کنایه از آفرینش آنها برددی ذمین باشد 
در ایترمینه در قر آن‌مجید تب 


۳ 


چیه گذشته تطبی میکند واگر بسطح گزادشی که 
ثبت‌است پای‌بند شویم و آفررنش آنها داددبپشت بدانیم وسس‌برویذمین 
فرود آمده باشند می‌توان ازاین دوایت استفاده کرد که بادسائلی تفیبر ساختمان بدن 
ممکنست و این‌موضوع امروژه درشمادعالجات مهم قراردادد بچند وجه : 

۱- بواسطه عملجر احی‌ددساختمان‌یدن تفییرانی بدید میکنند که از[ نجملفیر چد 
ویا دخترانست که دد دوز نامه ها > 


ن‌ 


مردان 
چشم می خورد و اگر این عملیه عمومی نباشد و بر همه کس 
تطبیق نشود پاده ای افراد هستند که آماده اجرای این عملیه جر احی هستند و نمونه‌هالی از آن 
انجاء‌شده است. 

۲- دد برخی, اندامتن مانند بینی دشکم برای دف کجی وزشتی عمل جراحی دهعالجه هالی با 
برق وغیره میای واذ نظر پرورش پیکر وذیبائی اندام کادهائی انجام می‌دهند این 
این عضمونکه پیکر ادلی آدم دچار 
دستود داده‌است تا اور بوسیله غمز وفشاد بصودت مناسبتری در آورده است دهنمائی 
استکه امروذه برای ذیباتی تن و اصلاح اندام‌بدن در جامعه بشری مودد توجه وعمل ترا تهاست 
و اگر اخبادی چنت اذ نظر دهنمانی پر ادذشی که دادند مودد توجه و مطالعه قراد کیرند و 
از نظری که يك نتائح مفید و عملی اذ آن ها گرفته می‌شود بردسی شوند بسیاد آمو ژنده و بر 
ارزش خواهند بود. 


حدیت اذنظر 


ان می‌شده‌است واو بخداو ند نالیده وخداو ند 


( شرحی در الغاء بندگی از نظر اسلام ) 
۹ب از حادث‌بن مفیره گوید از امام صادق (ع) پرسیدم که مردیست پدرش‌دردودان جاهلیت 


0 کتاب‌الروضة سا 


مد ماتوالدته ابید في لاملا واعتق ؟ قال : فقال : فلیشب لیآبائه ابید في الاسلام نم" 
وید من‌التبيلةالتي کان آبوه سبي فیهاٍن کان [آبوه] معروفآفیوم دیرثیم دیرئونه . 

۰- ابن محبوب ؛ عن يوب » عن عبدالمومنالا نصاري + مناج قال: 
نله تباك وتعالی أعلیالمومن ثلاث خسال : العز" فيال نیا والاخرة دالفلج في‌الد نیا 
والاخرة والمپابة قي‌صدورالظالمین : 


پاسیری و بردگی گرفته شده است و او نمی‌دانسته که پدرش از يك قبیله‌ایست و دردودان جاهلیت 
باسپری رفته و بنده شده است مگر پس اذاینکه چند پشت در دودان اسلام بنده برده وسپس آژاد 
شده و فپییده که چنین بوده‌است؟ 

کوید: درپاسخ فرمود : باید خودرا پسر همان پددانی داند که در دودان اسلام بنده شمرده 
شدند و با اين حال از همان قبیله‌ای محسوست که پدرش دد آن باسبری دفته‌اگر که پدراوخاندان 
معروف وشناخته شده‌ای دادد در میا نآنها » وادث مي‌برد از آنها و آنها هم ازاد ادث عیبر ند, 


شرح- از مجلسی ده «قوله اصاب ۱ 
اسیر شده و ازاو عبدی متولد شده و پشت در 


سبی> به‌نی جدش از تیره‌ای بوده است ودد جاهلی. 
بودند تا اسلام آوردند و در مسلمانی‌هم‌چند 
پشت دد بندگی بودند و آخری آذاد شده پس,نرمود بآن پدرانی که در کفر بنده بودند نسبت 
ندارد ذیرا نسبت بکفاد شایسته نیست و شاید مقصود ايشت اولی و افضل چنین است- پایان نقل از 
مجلنی زه ۰ 

من گویم اژ حدیث چنين معنائی استفاده نمی‌شود و بلکه حدیث مشعرب‌کس آنست وظاهرش 
اینستکه نسب او تاجد آژادش معتبراست و این دودان چندیشت بردگی اوملفی است و باعث‌سلب نسب 
دمن ادث او ثیست 


(بهرهایکه خداو ند بموّمنان داده است) 


۶ - از امام باتر (ع) فرمود : داستیکه خداو ند تبارك و تعالی بمژمن سه خسلت عطا 
کرده است : ۱ - عزت دز دنبا و آخرت ۲- پیروژی و کامیابی دد دنیا و آخرت ۳- هیبت در 
دل ستم کاران . 

شرح- چون مومن همیشه ؛ 
پیردذیست گرچه بکشتن و برنج کشیدن برساند مانلد شهداء پر انتخار و مبارذان داه حق و چون 
مومن حقستهنوداست همشه چراغی‌است ددبرابرستم‌ظالمان که جذایتودوسیاه یآ نانر| فاش میکندو 
از اینجپت آستکه هیبت او دردل ظالمان میافتد ودرعین حالیکه بااو دشینند وشاید هم بر اومسلطند 
باز از اد می‌ترسند ومیلرز ند. 


اه حق میرود و انجام وظیفه میکند و انجام دظینه کامیسابی و 


(ج۲) فخرو ذینت مومن ( 


۱- ابن محبوب » عن عبدالّ‌ین سنان قال : سمعت أباعبدالةلل یقول : ثلاث هن 
فخرالمومن وزينة فيالدنیادالاخره : السلاء فيآخراللیل دیأمه ممافي‌آيدي النّاس وولاینه 
لامام من آل مق ,قال :وثلائة هم شرارالخلقابتلی‌بیم خیارالخلق :.ًبوسفیان أحدم‌قاتل 
رسول‌اله َو وعاداه ومعاوية قاتلعلَأَكل وعاداه ویزیدبن معاوية لعنهلّه قاتل الحسین‌بن 
عاي علیپماالسلام وعاداه حی‌قتله. 

۲ - ابن محبوب ۰ عن مالك‌بن عطيّة ؛ عن آبي حمزة الثمالي » عن علي بن‌الحسین 
لام قال : لاحسبلقر شي ولالعر بي انع ولا کرم لأبتقوی ولاعمل البالية ولاعبادةا 
بااتفقته» اون آبغض‌الناس زلی‌الّه من يقتدي بسة (مام ولايقتدي بأعماله . 


۳ ابن محبوب ؛ عن أيي یوب ۰ عن برید بن معادية قال: سمعت با جعفر 
علیه‌الساام یقول : |ٍن یزیدین معادية دخل‌المدينة وهو یریدالحج فبعث (لی‌رجل من قریش 
فأتاءفقالاه یزید : أتقر ينك عبدلي ؛ ٍن شلت بمتك وٍن شثت‌استرفقنك فقاللهالر جل: 
وله یایزید ماأنت با کرم مني‌في‌فریش حسبولاکان آبودًهضل منأبي‌في الجاهليتة والاسلام 


(فخروزینت مومن) 

۱ اذ عبدایه‌ین سنان گوید: از امام صادق(ع) شنیدم میفرمود: سه چیز ند که‌افتخادمژمن 
وژینت اویند در دنیا و آخرت. 

۱- نماژ در آ خر شب ۲- نومیدی او از آنچه در دست مومن است ۳- پیروی و دوستی او از 
برای امام از خاندان محمد(ص). 

فرمود سه کس بدترین مردم بودند که نیکان مردم بدانها گرفتاد شدند یکی از آنها آبو- 
سفیان بود که با دسولغدا (س) جنگید و دشمنی کرد و دیگر معاویه که با علی(ع) جنگید و با او 
دشمنی کرد و سوم يزید لمنها باحسین (ع) جنگید ودشمنی کرد تااودا کشت. 

۲- از علی‌ن الحسین(ع) فرمود حسبی‌برای قرشی وعربی نیست مگر بوسیله تواضم و 
فروتلی و کرامتی نیست مگربوسیله تقوی وپرهیز کاری دعملی نیست مگربانیت پاك وعبادتی نیست 
مگر ازدوی فهم ودیانت وسئله‌دانی هلا مبذوضتر ین مردم‌بدر گاه خد| کسی استکه خودداپپرودوش 
وسلك امامی داند وپیروی اژاعمال اونکند. 

۳ از بریدین معادیه کوید: شنیدم اماباقر (ع) میفرمود داستیکه یزیدین معاویه بمدینه 
آمد وقصد حح‌داشت ونزد یکی‌اژ مردان قریش فرستاد واودا احضاد کرد ونزد او آمد و یزید باو 
گفت : تواعتر اف دادیکه بنده‌من هستی| گرخواهم‌تودا بفروشم واگر خواهم‌بیردگی گیرم آن مرد 
درپاسخ اد کفت بغداای یزید توازمن گرامی‌تر وادجندتر نیستی ددقریش ازنظر خانواده وپددث 


3 کتاب‌الروضة 0 


بأفضل‌مشي في لد ین ولابخيرمتي فکیف | قر لك بماسألت ؟ فقالله یزید : ان لتق رلي 
فقالله ال جل : لیس قتلك ايناي بأعظ‌من قتلكالحسی‌بن علي ان سول 
له تاو فامربه فقتل . [ حدیث علي بن‌الحسین الاٌ مع یزید لعنهلث ] 

ثم آرسل لی علي بن‌الحسین للم فقال له مثل مقالته للقرشي فقالله علي بنالحسین 
: آرآیت انلم!قر"لك أليس‌تفتلني کماقتلت‌الر جلبالا مس ؟ فقال‌له یزید لعنة: بلی 
فقالله علي بن‌الحسین و : قدأقردتلك بماسألتًناعبدمکره فان شلت فأمسك و ان شلت 
فبع ۰ فقال‌له یزیدلعنلة :یلك حقنت دمك وامینقصك ذلك من شرفك . 


هم درجاهلیت واسلام ازپدد من‌بهتر نبود دخودت‌هم دردیانت برتر ازمن‌نیستی داز من‌بهتر نبای‌بس 
چگونه برای‌تو اعتراف کنم بدانچه درخواست کردی» 

بزیدگفت بخداا گر اعتراف نکنی برای‌من من تودا میکشم اودد جواب گفت کشته شدن من 
بدست تو مهمتر نیست از اينکه حسین بن علی (ع) را کشتی که زاده دسولخدا(س) بودواو دستور 
داد ویدا کشتند. 

شرح- ازمجلسی قوله «دخل‌المد.نة وهو یریدالعج» این‌یبان غریب ونشنوده‌ایست زیرامیان 
اهل‌تادیخ دسیر معروفستکه بزید پس‌از تصدیامز خلافت‌پمدینه نیامدبلکه اذشام‌هم بیرون‌نيامد تامرد 
وشاید این‌عمل اژمسلم بن‌عقبه باشد که ازطرف این‌ملءون والی وفرمانده قشون بودهنگامیکه او دا 
برای کشتاد مردم‌مدینه فرستاد ودد کشتاد جنك‌عره ازدستاو آن‌شد که‌شد ودوایت‌شده که باعلی بن 
الحسین قریب باینمضون گفتگولی کرده است د این بر برخی دواة اشتباه شده و بنم پزید نقل 
شده است. 

(دنباله حدیث گفتگوی علی‌بن الحسین(ع) بایز ید لمنهاُ)ء 

سپس‌دنبال علیبنالحسین (ع) فرستاده بآن حضرت‌هم‌همان گفتاد با آن مرد قرشی‌دانکراد کرد 
و آن حضرت ددپاسخ اوفرمود بگو بدانم اگر من برای تواعتراف‌نکنم آیامرا بمانندآن‌مرد قرشی 
دیروز نضواه ی کشت ؟ 

بزید ددپاسخ او کفت چرا دعلی‌بن الحسین(ع) فرمود: من اعتراف‌دادم بدانچه توخواستی ؛ 
من بزود بندهام اگر خواهی نگهداد واگر خواهی‌بفروش بزید باو گفت برای‌تو بهترشد» خونترا 
حفظ کردی داز شرف توهم چیزی‌نکاست. 

شرح- بعیدنیست که پس از واقمه حره و تسلیم شدن‌اهل مدینه بزید,متوان حج سافر تی‌بمدینه 
کرده‌باشد و گرچه بسیادکوتاه بوده ذیرااین مسافرت بااوضاع دوذ بسیادمناسب بنظرمیرسدهم‌برای 
ترمیمی ازخراییپای مدینه وجلب قلوب مردم‌دهم برای‌اظهاد علاقه بدیانت پس‌اژ این همه‌خبات‌چنانچه 
شیوه سیاستمدادانست وهم برای تقویت جبهه‌تشون مکه که با عبدالّ‌ین زبیر ددنبرد بودنده‌غرش‌این 
مسافرت برای مدت کوتاهی باسائل تندرو آن دوژه میسر بوده و مناسب هم بوده است ودوایت 
هم معتبراست وم‌چرد عدم ذکر مودخان ویا عدم‌اطلاع آنان دد برابر این‌روایت دلیلی‌نیست واگر 
همتصریح بخلاف آن کرده‌باشنداین‌روایت از کلام آنها بسیاد قابل اعتمادتر است. 


(۱۲ درحکم ناصبی‌وزیدی (مج) 

- الحسین‌بن غالا شعري , عن علي بن غدبن سعید ؛ عن مین سالم‌بن أيي سلمة 
عن غدبن سلیدین غزدان قال : حدثني عبدائبن‌لمفيرة قال : فلت لا بي‌الحسن لل : ٍن لي 
جارین أحدهماناصب والاخرزيدي ولابد من معاشرتهمافمن| عاشر؟فقال: هماسیان » م نکذب 
باية من کتاباله ققدنبذالاسلام وراء ظهره دهوال‌کذاب بجمیع الق آن والانبیاء والمرسلین 
قال : ثم قال : ٍن هذانصب‌لك وهذاالزيدي نب لا . 


۵ ین سعید قال : حدا"ئني القاسم بن عروة ؛ عن عبیدین زرارة " عن یه , 
عنأيي جعف رل قال :من قعدف«جلی‌بسب فیه ام منلا لس تیقدرعلی‌الانتصاف فلم‌یفعل 
لبساعزوجل للفي ال نا وب فيلاخرد از نبیر به علیه من معرفتنا . 
"۳ - آبوعاي الاشعري ؛ عن تدین عبدالجباد " عنابن‌فال * عن|براهيمبنأَخي‌بي 

شبل قال : قال‌لي آبوعبدانة علٌ ابتداء منه:أجبتهونا وًیفضناالتاس وصد قتمونا 
اس ووصلتمونا وجفانالناس فجعلله محیا کم محیانا ومماتکم مماتناأماالة مان 


شبل » عنأ 


و کذبنا 


( در حکم اصبی و زیدی ) 

6 عبداله بن مفیره باز گفت که من بابی‌الحسن (ع) کفتم داستی من دو هسایه دادم 
یکی ناصبی است ( دشمن اهل بیت) و دیگری زبذی و ناچادم که با آنها معاشرت کنم با کدام 
معاشرت کنم؟ 

ددپاسخ فرمود: آن هردو برابرند هر که بيك آیهٌ از کتاب خداتکذیپ کند محققاً اسلام دا 
بران دا و دسولان دا گوید : سپس 
فرمود داستی این یکی دشمن تواست واین ژبدی دشمن‌ماها است. 

شرح از مجلسیده- دان هذا نصب لك> شابد مقصود داوی از اصبی مخالفست چنانچسه 
مصطلح اخبار است و مخالفان دشمن اهل بیت نیستند بلکه دشمن معتقدین بامامت آنهایند بغلاف 
زیدیه که با اهل بیت عناد داشتند و آن‌ها دافاسق می‌شمردند بخاطر اینکه‌خروج سیف نمیکردند. 

۵ ازاما‌باقر(ع) فرمود:هر که در مجلسی باشد که بیکی از ائمه‌حن‌دد آنجادشنام دهند 
و او تواند که انتقام بگیرد و اقدامی نکند خدا ء_وجل در دنیا و آخرت او دا خواد کند ودد 
آخرت عذاب کند و آ نچه‌خوست ازمعرفت ماها که باوعطا کرده ازوی بگیرد. 

(مژده‌ای بشیعیان ودوستان اهلبیت ) 
۱٩‏ اذآبی شبل گوید امام صادق(ع) بامن آغازسخن کرد وفرمود شما ماداددست داشتیدو 


مردم دیگر مارا دشمن‌داشتند شما مادا تصدیق کردید ومردم دیگر عکذیب کردند شمابما پیوستیدو 
مردم باما جفا کردند واژ ما دودیکردند و خدا زندگی شما دا زندگی ما مقرد داشت دعرك شمسا 


پشت سر خود انداخته و او قر آن دا دروغ دانته و هه 


(ه 


(ج۲) 


ال جل وبینآن‌یقر اّ عینه لأنتبلغتفسه هذاالمکان - وأومًبیدهللی‌حلقه فعد الجلدة - ثم" 
آعاد ذلك فوئّه مارضي‌حتتی‌حلف‌ليفقال: واثّالذي لاله [لامولحد ثني بي غبن علي لا 
بذاك یاباشبلآماترضون آن‌تملوا ویسآوافیتبل منکم ولا یقبل منبم ۰ آماترضون آن ت زکنوا 
ویز کوافیقبلمنکم ولایقبل‌منهم ؛ آماترضون‌آن‌تحجنوا ویحجنوا فیقبلالة جل"ذکرء منکم 
ولایقبل منیم واه ماتقبلالستلاة لامنکم ولاالزکاة [لامنکم ولاالحج منکم فانتقوا له عزو 
جل فانتکم في‌هدنة وا الا مانة فزاتمیتزالناس فمند ذلك ذهب کل قومبرواهم وذعبنمبالحق" 
ماأطتهوناءألیس القضاة والاامراء وأصحاب!لمسائل منهم ؟ قلت : بلی» قال #839 : فانثقوالة 
عز وجل"فاشکملانطیقون‌التاس کلهم ٍن التاس أخذواههنا دهبنا و ٍشکم آخدتم حیث أخذال 
عز وجل ان ال عز وجل اختارمن عباده عبت فاخترتم خبرةا.فانئواله ولا مانات 
لی‌الا مود والا بیش وان کان حروریاً ون کان شاميتاً . 


دا مرك مامقرد داشت. 

هلابعدا که فاصله میان مردی اژشباها و اینکه خداوند چشم اورا دوشن کندنیست مگرایشکه 
جانش باینجا دسد وبادست خود اشاده بگلوی ش کرد وپوست آن‌دا هم کشید سپس آندا بازگو 
کرد و بخدا سو کند داضی‌نشد تااینکه برایم سو گندخودد و گفت سو کندبخدائبکه جز او شایسته 
پرستشی نیست پددم محمدین علی(ع) این‌دا بمن با گفت. 

ای [باشبل شماداضی نیستید که نماژبغوانید و آنها هم نماژبخوانند و اذشما پذیرفته گرددو 
ازآنها پذیرفته نشود آیا شماداضی نیستید که ز كوة بدهید وآنها هم ز کوة بدهند ولی‌ازشما قبدول 
شود وا آنها قبول‌نشود. آباشها داضی نیستید که حج کنید و آنها هم‌حح کنند وخدا جلذکره‌از 
شمادا بپذیردو از آ نماد انپذیر دبخداو ند که قبول‌نشود مگرنماژ از شماها دمگر ذ كوة اژشماها و مگر 
حج ازشماها اژ خداعزدجل پرهیز یدزیر| شماددحال ترك تمرش وسازش با مخالفان ومنافقانید وباید 
امانت دایپردازید و چون مردم اذهم‌ستازشوند هرمردمی دا بپره همان‌هواو دلغواهاد باشد و شما 


براه حق و ددست‌باشید تا اژماها فرمان برید , 
آیا قاضیان وفرمان‌دوایان و فتوی‌گویان از آنها نیستنده 


: چرا امام (ع) فرمود شما از 
خدا عزوجل بپرهیزید زیرا تاب‌قاومت واداده همه‌مردم داندادید داستی‌مردم اینجا و آ نجاپرت‌شدند 
و شا ها آنجا انتادید که خدا عزوجل خواسته داستی خدا عزوجل از بنده‌های خود محمد دا 
بر گزید و شما هم بر گزیده خدا دا انتخاب کردید تقوی اژ خدا پيشه کنید و امانت دا بهسر 
سیاه و سفید باشد بپردازید گرچه از خوادج حروراه باشد و گرچه شامی وتابم بنی‌امیه ‏ باشد. 


(ج درفضیلت شیعه 02 


۷ عد 5 من‌أصحابنا ؛عن سپل‌ین زیاد ,عن‌ابن فضال » عنبراهیم‌ین أَخيبي‌شبل 
عن أبي‌شبل. عن‌آبيعبدانة طقف مثله . 

۸ - سپل‌ین زیاد * عن غمببن سنان عن حمادبن أبي‌طلحة ۰ عن معاذین کثیر قال : 
نارتلی‌الموقف والتّاس فیه کثیرفدنوتٍلی‌أبيعبداف 22 فقات له : ان أهل‌الموقف لکثیر 
قال : فسرف ببصره فأدره‌في‌ثم قال : ادن ميا باعبداث,غثاء يت يبهالموج م ن کل مکان + 
لاو ماالحج لا لکم . او مایتتب لا لأمنکم . 

۹ الحسین‌بن غالا شعري » عن معلی‌بن‌تجد» عن‌الحسی‌بن علي الوشاء ؛ عنآبان‌ین 
عثمان + نب بمیرقال : کنت جالساًعند آبيعبدائة لقلٍ ادا دخلت علیه آم خالد اللتي کان 
قطعبایوسف‌بن عمرتستأٌذن علیه فقالأبوعبدالة 939 :یس له آن‌تسمع کلامپافقلت : نعمفقال 
آماالان فائذن لها قال : وأجلسني معه علی‌الطنفسة ثم دخلت فتکلمت فاذا امرأة بليفة فسألنه 
عنیمافقال لبا : تولتیهما ؟ قالت : فأقول اربني [ذالقیته نكآمرتني‌بولایت‌م:قال : نعم , قالت 
فان هذا الذي معك علیالطنعسة يأمرنيبالبزا2 منپماوکثيرالوایأمني‌بولایتفًینهما خیر 
وأحب |ليك ؟ قال : هذااث أحب لي من کثیر الوا دأمحابه , ٍن هذایضاسم‌فیقول : «ومن 
لم‌یحکم بما ننن فا ولتك هم الکافرون» «ومنلمیحکم با نز فا ولثك‌همالظطالمون»«ومن ام 
یحکم بماأًنزل ال فأُولكهم الفاستون >. 

۰ عنه + عن‌المعلی* عن‌الحسن » عن‌آبان » عنيي‌هاشم فال : لا خرج بعلي فلز 
خرجت فاطمة علیهاالسلام و اضعةقمیص زسول لته علیرأسها آخذة ي‌ابنیهافتالت: مالي و 

۷ بسند دیگرهمین مضمون. 

۸ از معاذین کثیر گوید: من نظر کردم در موتف عرفات که مردم بسیاری دد آن"بودند 
و نرديك اما‌صادق (ع)دفتم و گفتم: داستی مردم درموقف بسیادند. گوید امام+چشم بآنها انداختو 
دیده دا بر آنها چرخانید دسیس فرمود: ای آباعبدان (کنیه معاذ بوده‌است. ) همه اینبا خاشاك 
دم آبند که از هرجا موج آنهارا آودده‌است- نه‌بخداو ند سو گند حج‌جز ازشماها ددست بت » نه 
بغداو ند سو گند خداجز ازشماها نپذیرد. 

- تکراد حدیث۷۱ است ددمتن وسند. 

۰ اذآبی هاشم گوید: چون علی(ع) دابیردن بردند فاطمه () دنبالش بیرون*دوپیراهن 
رسولغدا (س) دا برسر گذاشته بود و دست دو پسرش (حسن وحسین (ع) دابدست داشت؛ فرمود : 
ای آبابکر مرا باتو چکاداست؛ میخواهی ددپسرمدابی‌بدد کنی و خودمدا بی‌شوهر کنی‌بخداسوگنه 


(‌) کتاب الروضة 


مالك یابابکرترید آن‌تويتم «بني‌وترملني من زوجي؟ والف لولاآن‌تکون سيلة 
ولسرخت الی‌ريتي. فتال دجل من‌القوم : ماترید (لی‌هذا ثم َخذت‌بیده فانطلقت به . 

۱ آبان ؛ عن علي بن عبدالعزیز» عن عبدالحميدالطائي » عنبي‌جمفر فلز قال : - 
والّالونشرت شمرهاماتواط را . 


اگر کادبدی نبود موی‌بر ,شان میکر دم وبدد گاه پرودد کارم شیون میکردم» یکی از آن مردم گفت 
مقصود تو آذاین کاد چیست؛ ( عنی میخواهی عذاب برامت نازل شود) سپس دست علی(ع)دا گرفت 
و اودا برد. 

۱ ازعبدالحمید طالی ازامام باقر(ع) فرمود: بغداقسم اگر (جده‌ام فاطمه-ع)مو پر یشان 
کرده بودهمه مرده‌بودند. 

شرح - ازمجلسی ده- توله «ماتواطر > یعنی همه مرده‌بودند.. 

من گویم- این تصهشپوداستو خاصه وعامه آن‌دا مبسوط دوایتکرده‌اند | گرچه بر خی‌متصبین 
اهل خلاف قسیتهائی از آن دا منکر ند برایآنکه از دسوائی‌بکاهند (ولی هر کزعطرفر وش به‌نکند 
آنچه داروز کاد تباه کرده است). 

دراینجا مقامی نیست‌برای 


ن تفصیلات ابنو اقمه زشت وداستان ناهنجاد وشاید توفیق‌خداو ند 
پادی دهد تادد شرح کناب حجة تفصیل آنندا بان کنیم ودر اینجاآ نچه مناسب مقاستباد آورميشويم 

آنچه خاصه دوایتکرده‌اند: 

۱-آنچه در کتاب سلیم بن‌تیس فلالی نزدما موجود است وطبرسی هم در کتاب احتجاج خود 
ازوی از سلمان فادسی ددضمن خبری طولانی تفلکرده که مود نباژ از آن‌دا نقل‌کنیم . داستش 
او گفته چون‌آن مردم باآبوبکر بیمت کردند وشب دسید علی(ع) فاطمه دا برالاغی سواد کردودست 
دوپسرش حسن دحسین(ع) دابدست گرفت‌نزد همه مپاجران حاضرجبهه بدد وانصاد دفت وبانه آن 
ها واددشد وحق‌خودداباً نبا بادآور گردید و آنها دابیادی خود دعوت کرد وازهمهآنها جز ۲4 تن‌او 
دااجابت نکردندبا نپا فرمود تابامدادان باسرتر اشیده اسلحه‌برداد ند وبااد بیمت‌بر مرك کنند و چون 
صبح‌شد جزچهادتن از آنها کسی بااو وفانکرد. 

من‌سلمان گفتم آن‌چهادتن که‌بودند؛ کفت من‌بودم دأبوذد ومقداد و ذبیرین عوام و شب 
دیگر آمد و آنهادا قسم‌داد و کفتند بامدادان نزد ت و آئیم وباز هم‌جز ما کسی حاضر نشد وشب سوم 
بهمین‌وضم گذشت وجز ماکسی وفادادی نکرد. 

وچون علی(ع) پیمان شکنی آنان و کمی بادان خودرا دید بیت خود دا نگهداشتو شروع 
لیف وجیم قر آن کرد و اژ خانه بیرون نيامد تا همه‌آن‌دا جمسکرد وتتزیل وناسخ ومنسوخ‌آن دا 
نگاشت وأبوبکر نرد اونرستاد که بیرون بیاو بیمت کن وعلی «ع> نزداو فرستاد که من مشفولم و 
سوگند خوردم که دداه بدوش نیندازم مکر برای نباژخواندن تاقر آن دافراهم کنم و همه آنراجمم 
کنم و آن داجسکرد ودد پادچه گذاشت و بر آن مهر نهاد و نردمردم بیرونشد همه میان‌مسجدرسول 
کردآیوبکر انجمن بودند وعلی بافریاد بلند بآنهافرمود: 


(ج۲) داستان خلافت أبي‌بکر از کتاب‌سليم 


آیامردم داستی من از آ نگاهکه دسولغدا دص» وفات کرد اورا غحل دادم و بی‌دد.ك بقر آن 
پرداختم تاهم‌اش دا دداین پادچه گردآوردم وخدا هیچ آیه بپیغمبرش فرو نفرستاد جز آنکه آندا 
فراهم کردم وهیچ آیه نبود جزاینکه دسولخدا دص» آن‌دا برمن خواند و تأدیلش دایمن آموخت 
سپس بنانه خوددفت پس عمر باب‌بکر گفت,فرست تاعلی بیاید و بیعت کند ذیرا مایاه‌ومایه‌نداديم 
تااد بیمت کند واگر اوییمت کرد ما آسوده شویمدابوبکر پیفامبری دافرستاد که بایدخلیفه‌رسول 
خدادا اجابت کنی داد آمد نزد علی<ع» واين مطلب‌دا باو گرارش داد علی درپاسخ او گفت‌وه چه 
زود برسولخدا «س> دروغ‌بستید داستش اینستکه خود او می‌داند و آنکسانی هم که کرد اویند 
می‌دانند که دسولخدا «ص> جز مراغلیفه خود نساخته است آن پیفامبر بر گشت و آنچه فرموده 
بود بابی‌بکر گفت پس گفت برد وبعلی «ع» بگو امیرالمزمنین ابابکر دااجابت کن ادهم نزد 
علی «ع> آمد واین پیفامدا دسانید. 

وعلی <ع» فرمود سبحان‌ایه عبدی طولانی نگذشته که باعث فر اموشی شود ادخودش می‌داند 
که این‌نا) جز برمن نشاید وهر آینه دسولخدا دس اودا هفتم کس بود که فرمان داد تا بنام ام - 
المومنین بمن سلام‌داد 

واوودفیق ادعر از میان‌این‌هفت کس ازپیشبر پرسش کردند و گفتنداین‌فرمان‌ازطرف خدااست 
پا( طرف دسولغداست . دسولخدا دص» فرمود : آدی ددست این‌فرمان هم از طرف خدااست دهم 
|زطرفدسو لخداوداستش اینکه او امیرمژمنان وسیدملیانانو صاحب‌پر چم‌دو ودست و پاسفیدان استکه 
خداروز قيامت آندا بدست‌خودبه بنددو بر سرصراطبر افر اژدو اودوستا نش‌دابدوزخ 
افکند آن‌فرستاده نزد آبی‌بکر بر گشت وهمه‌اینهادا گزارش‌داد گوید آن‌روز ازوی‌دست باژ گرفتند و 
چون شب‌دسید علی «ع» فاطمه <ع» دا برآلاغی سواد کرد ومردم دا بیادی‌خود دعوت کردو کسی 
جزما چپادتن اژاو اجابت‌نکرد مابودیم که سرخود دا تراشیدیم وییادی اد برخاستیم دچون علی 
دع> دید مردم اودا بادی ندهند واژ نصرت اودست برداشته‌اندوهمه‌دل بابی‌بکر دادند واودااطات 
کنند و او دا تعظیم نمایند در خانه نشست عمر بابی بکر گفت مانم تو چیست که بفرستی او دا 
بیاددی تا پیمت کند ذبرا جز او کسی نمانده که بیمت نکرده است و جز اين چپاد تنی که با 
او هبراهند . 

ابوبکر اژ میان این‌دو مهر بان‌تر و سا گادتر و سیاستمدارتر و عمیقتر بود و آن دیگری 
سفت دل تر و چفا کادتر بود؛ ابوبکر دو بعمر کرد : چه کس دا بدنبال آنها میفرستی که آن 
ها دا بیاودد ؛ 


عبر قلفذ دا می‌فرستیم- قنفذ مردی سخت‌دو و بیآبرو و جفاجو بوده از آذاد شده هسای 
جنك بود ونزاد از بنی‌تمیم داشت؛ اودا باباودانی فرستاد اودفت بدرخانه علی‌دع» و اجاژه ودود 
خواست و علی «ع> باو اجاژه نداد یادان قنفذ بسجد بر گشتند زد ابوبکر دعر که مردم گرد 
نها بودند و گفتند علی «ع> اجازه ودود بمانداد عبر گفت بروید واگر اجاژه داد واددشویدوا گر 
اجااه‌هم نداد پی‌اجاژه بغانه ادبروید آنها دفتند و اجازه خواستند وناطمه <ع» پاسخ‌داد که من‌بر 
شماددیخ‌دادم که بی اجازءو اردخانه من‌شوید باز بر گشتند و قنفذ بدرخانه ماند و گفتند فاطمه چدنین و 
چنان گفت و اذما ددیغ داشتکه وازد منرل اوشویم‌بیاجاژه" عمربغشم شد و گفت مادا باذنها کاری 


2 کتاب الروضة (ج۲ 


نیست و ببردمیکه گرداو بودند فرمان‌داد تاهیزم پدوش کشید ند و خود عبر هم با آنها هیز) بر 
داشت و آن هیزمپا دا کرد خانه‌ای چیدند که علی و فاطمه ودو پسران آنان در آن بودندسپس‌عمر 
فریاد کرد تاآنجا که علی‌<ع> بشنود که: 

بخداباید بیرون شوید و باید باخلیفه دسولغدا «ص> بیمت کنید یااین خانه دا برسر شماهسا 
آتش میزنم سپس بر کشت ونزد ابی‌بکر نشست واه می‌ترسید که مباداعلی «ع> با شمشیر کشیده 
بیردن‌شود چون دلیری وسختی اودا می‌دانست. 

سپس بقنفذ گفت اگر بیرونآمد که بسیادخوبو گرنه بزور واددخانه اوشو واگر جل و گیری 
کرد خانه دابرسر آنهاآتش بزن و بی‌اجازه با بادان خود وادد خانه علی <ع> شدوعلی 
«ع> برچست که شمشیر خود دا بردادد و آنان براو پیشدستی " کردند و شمشیرش دا دبودند واو 
شیشیر یکی از آنها داگرفت و آنها برسرش دیختند واد داگرفتند و دیسمانی بگردنش بعتند و 
ناطهدع» جلو ددخانه میان شوهرش و آنان حایل شد دقنفد باتازیانه بر بازوی او زد تابمانتديك 
دست‌بند ودم کرد و ابوبکرهم پقنفد پیفام داد که فاطمه‌دابزن و فاطمه<ع» دا پشت ددخانه کشید و 
و دد خانه دا بر او نشاد داد تادنده پپلوی اودا شکستوجنینیکه درشکم داشت سقط کرد ببستر 
افتاد ودد بستر بسر برد نا ازاين ضربت شربت شهادت نوشید. 

سپس علی<ع» دا کشاندند داد خوددادی میکرد تااد دا بابی‌بکر دساندند و عمر باششیر 
کشیده بالای سرش ایستاده بود و خالدبن ولید وابوعبیده جراح و سالم و مبه و اسیدبن 
حضیر و بشیرین سمد ومردم دیگرهم کرد ابوبکر نشته‌بودند و علی «ع» فرباد کرد بخداوندا گر 
شمشیرم دردستم بود شمابمن دمت نمی‌بافتید و من خود دا از این سختی که میکشم ملامت نبیکنم 
واکر چهل مرد بآخود داشتم جمم شمادا متفرق میکردم خدا لمنت کند مردمیرا که با من بیمت 
کردند و سپس دست اد من برداشتند عمر بروی بانك زد که بیعتکن دد جواب فرمود؛ اگر نکنم» 
گفت در اینصودت بخوادی و ژبونی تودا میکشم؛ فرمود در اینصودت یك بنده خدا وبرادد دسول 
خدا «س»دا کشته‌ایده ابوبکر گفت بنده خدا درست ولی ما قبول ندادیم برادد دسولهدا(س) باشی 
فرمود شما دانسته انکاد کنید که دسولغدا (س) مرا برادد خودکرد و سه باد اینجمله دا براو 
باز کفتند سپس علیدع» دوبمپاجر وانصار کرد و فرمود: 

۱- شمادا بخدا شنیدید که دسولغدا وص> دوز غدیرخم 


ل وچنان گفت. 

۲- شنیدید در غزوه تبوك چنین و چنان گفت و چیزیکه پیغمبر ددباره او آشکادا و بسوم 
گفته بود وا نگذاشت و همه دا پیاد آودد و آنان در پاسخ گفتند بغدا آری همه دا شنيديم. 

چون ابوبکر بیم کرد که او دا باری کنند و از اد دناع کنند زبان بسخن کشود و گفت 
هر آنچه گفتی ما بگوش خود شنیدیم و همه دا دد یاد دادیم ولی من بعد از همه اینها اژ دسولغدا 
شنیدم که فرمود : ما خاندانی هستیم که خدا ما دا بر گزید و گرامی داشت و آخرت دا برای ما 
بر دنیا اختیاد کرد و داستی خداوند برای ما خاندان ثبوت و خلافت هر دو دا جمع نمیکند. 

علی «ع>- آیاکسی از اصحاب دسولغدا «س» هستکه باين گفته تو گواهی دهد؛ 

عمر - خلیفه دسول خدا «ص» داست می‌گوید ما همه اینکلام دا با وی از دسولغدا «س> 


(ج۲) جریان خلافت آبي‌بکر از کتاب سلیم ( 


۲ - أبان؛ عن‌ابن آبي‌بفورقال : قالبوعبداَ: ان ولدالز نایستعمل |ٍن عمسل 
خیرا جزی, به ون‌عهل‌شر آجزیء به . 

۳ بان » عن عبدالرحمن‌بن أُبيعبداله قال : سمعت أباعبداله فلز یقول : خرج 
شنیدیم چنانچه گنته است ابو عبیده و سالم موای ابی حذيفة و مماذ بن جبل هم تصدیسق 
ابوبکر کردند. 

علی <ع> - شما خوب بمپدنامه خود وفاداد هستید آن عپدنامه ملمونی که دد خانه کنبه 
دوی آن پیمان بستبد که اگر خدا محمد را کشت با ميرانید اين امر خلافت دا از ما خساندان 
دریغ دارید. 

ابوبکر- تو اژ کجا اين دا دانستی؛ ما که از این مطلب تراآ گاه نکردیم. 

علی <ع»- ای ذبیر, ای سلمان با تو هستم ای‌مقداد شما دا بغدا و اسلام یاد آودی میکنم 
شما شنیدید که اين دا دسولغدا «ص> بمن می‌فرمود که فلان و نلان تا اين پنج تن دا شمرد میا 
خود نامه‌ای نوشتند و پیمانی بستند بر این کادیکه کردند؛ 

زبیر و سلمان و مقداد یکزبان - آدی بغدا که ما شنيدیم دسول خدا دص» این‌دا میفرمود 
و تو دد برابر گفتی یا دسولاه پدر و ماددم قربائت هر گاه چنین شود میفرمائی من چکنم ٩‏ دد 
پاسخ تو فرمود: اکر یاودی یافتی ددبرابر آنها باآنها مجاهده کن و آنهادا بر کنادکن و اگر 
یاودانی‌نیانتی با نها بیمت کن وخونتدا حفظ کن: 

علی<ع»- بغداا گر آن‌چپل کسکه یامن پیت کردند وفاکرده بودند با تو (ای ابی بکر) 
مارژه میکرد) 

بغدا آری بغدا هیچکدام ازنسل شا تادوز قيامت بغلافت نرسند سپس پیش اذ بیمت کردن 
فرباد کشید یابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا بقتلوننی- ای پسر مادرم اين مردم مرا نانوان 
شمردند و نرديك شد مرا بکشند سپس دست ابی بکر دا گرفت و بیمت کرددبا زود د بزید هم 
فرمود بیمت کند. 

۲- اذ ابن ابی یمفود گوید : امام صادق «ع> فرمود: راستی زنا اده بکاد گماشته شود 
اگر کادنيك کند پاداش آنرزادارد واگر کادبد کند سزای آن دادارد. 

شرح. اذ مجلسی ده «قوله آن عمل خیرا جزی‌به» ظاهرش اینستکه حکم بکفر زنا زاده 
نمی‌شود بلکه اد دا بانجام کادها فرمان دهند اک رکاد تواب کند پاداش دارد وا گر کاد بد کند کیفر 
برد چنانچه میان اصحاب مشپوداست و این حکم منافات ندارد با اخبادیکه دلالت دادند بر اينکه 
زناژاده باختیاد خود کادیکند که بدوزخ دود ذیرا این‌حدیث بیان ظاهر حال اداست و آن اخباد 
بیان سر انجام کاد اواست. 


۳- ازعبدالرحمن بن آبیعبدایه گوید: شنیدم امام صادق(ع) می‌فرمود: دسولخدا دص> 
از اتاق خود بدز آمد و مروان و پدرش اپشت دد گفتاد اد دا گوش می‌گرفتند و استران سع 


۷0 کتاب الروضة (ج۲) 


رسولاه 1 تلو من حجرته ومروان وآبوه یستمعان لی‌حدیثه فقال‌له : الوزغ ابن‌الوزغ .قال 
بوعبدائة 1 : فمن یومشذیرون‌آن | الوزغ یسمع‌الحدیث . 

۳۷۶ آبان +عن زرارة قال : سمعت ۳۳ 1 یقول : لمّاولد مروان عرضوا به 
لرسوله َو آن‌بدعوله فآرسلوابه ٍلی‌عائشة لیدعوله , فلمّاقر بته منه قال : آخرجواعتي 
الوزغابن‌الوزخ ۰ قال زرارة: ولاأعلم لته قال : ولمنه . 

۵ - بان * عن عبدالر حمن‌بن أبيعبداة ! عن‌آبي‌المبتاس‌المکتي " قال : سمعت آبا 
جمفی ول ول : ان عمرلقيآمیرالمومنین پل فقال : آنت‌الذي تقرأهذهالاية «بأیکمالمفتون» 
تم ضأييءبصاحبي ؟ قال : فلا خبرلهبايةنزلتفيبنيمينة «فبل‌عسیتم|نتوتيتمآنتفسدوا 
في‌الارش وتقطت‌وا آرحامکم» فقال : کذبت ۰ بنواميتة آوصل للر"حم منك ولکنتك آبیت الا 
عداوة لبني‌تيروعدي دبني | . 
می‌نمودنده آن حضرت باوفرمود: وزغ‌بن‌الوزغ امام صادق <ع> فرمود: از آن دوز استکه آنان 
معتقدند وزغ بگفتاد مردم گوش می‌دهد و استران سمع‌مکند. 

شرح- ازه‌جلسیده-«قوله بستممان‌الی حدیثه» نی گوش‌می گرفتندبدانچه گزارش‌میدهد 
و با خانواده و همسران خود می‌گوید تا بمناققان خبر دهند و آنها دا برای آن وزغ نامند که در 
يك حدیث گذشت بنی‌امیه پس از مردن بصورت وزغ دد آیند و برای اینکه وزغ بآواژ ها گوش 
می‌دهد_آنها دا بدان مانند کرد. 

(زایش مروان) 

۶ اززداده گوید: از امام بافر «ع» شنیدم می‌نرمود: چون مروان‌ذائیده‌شد اودابرسول 
خدا عرضه داشتند تا برایش دعا "دند و بوسیله عايشه اودا برای دعا نزد دسولخدا «ص» بردند و 
چون عایشه او دا نزديك دسول خدا دص> برد آن حضرت فرمود : اینوزغ زاده وذغ دا از من 
دود کنید پیردنش برید " ژداره گوید و جز اين ندانم که آن حضرت فرمود دسول خدا او دا 
لمن کرد. 

(مصاحبه عمر با امیر الموّمنین ع) 

6 - از آبی‌العباس مکی گوید: شنیدم امام بافر(ع) می‌فرمود: داستی عدر بامیرالمومشین 
(ع) برخودد وکفت توئیکه این آیه دا برای تعرض بمن و دفيقم (آبوبکر) می‌خوانی (- القلم ) 
کدام شما بفتنه‌انددید.» 

علیدع> دد پاسخ اد فرمود من بتو گزارش ندهم ددباده آیه‌ایکه دد حق بنی امیه نازل 
شده‌است (۲۲- محید) آیا امید میرود که اگر دو بر گردانید ( متصدی ولایت شوید)درژءین‌ضاد 
کنید و قطم دحم نمائید. 

عمردرپاسخ‌او کفت تودروغ گفتی بنی‌امیه از تو خویش پرودترند ولی تو جز ,راه دشمنی‌با 
بنی تیم و بنی عسدی و بنی امیه نخواهی دفت ( این حدیث همان حدیث ۷6 است - که شسر ج 
آن گذشته. 


(ج۲) احادیثی در باده باران ودریا ۲۳ 


۲۰ علي بن ٍبراهیم ‏ عن هارون‌ین مسلم , عن مسعدین صدقة ۰ عن‌ب‌عبد ال 
قال : کان علي 829 یقوم في‌الطرأول مایمطرحتی یبتل رأسه ولحیته وثیابه , فقیل له :یا 
آمیرالمومنین الکن الکن فقال : ٍن هذاماء قریب عهدبال‌رش . 

ثم آنشایحدات فقال: ٍن تحت‌العرش‌بح رآفیه ماءینبت‌آرزاق الحیوانات فاأرادله ع 
ذ کرءآن‌ینت به مایشاء‌لیم‌دحمقعنه لبم وحی ال یه‌ف‌طرماشاء من سماء|ٍلی‌سما حتّی یصیر|لی 
السماءالدنیافیما نان فیلقیلیالستحاب‌وا لسحاب بمن لالفربال ثم یوحی یار یجآناطلحنیه 
وأذییه ذوبان‌الما. ثم انطلقي هالی‌موضع کذاو كذافآهطري علیمفیکون کنا و کذاتابوغیر 
ذلك فتقطرعلیهم عا‌النحوالفي یأمرهابهفلیس من‌قطرة تقطر لا ومعپاملك حتی یضعپاموضعبا 
ولم‌ینزل‌منالسماء قطرة من مطر ال بمدد معدود ووزن معلوم ما کان من‌بومالطوفان علی‌عهد 
نوح 036 فاّه نزل‌ماء منیمربلاوزن ولاعدد . 


( احادیثی درباره باران ودریا ) 

۹ اذ امام صادق (ع) فرمود: علی (ع) دا شیوه این بود که دد آغاز نعستین باران 
میایستاد تا سرودیش وجامه او تر میشد باو گفته شد باآمیرالمومنین» زیر سقف؛ ذیرسقف ددپاسخ 
فرمود این آب تاذه ازعرش آمده‌است. 

سپس شروع بحدیث گفتن کرد و فرمود: داستی دد زیر عرش ددیالی است و دد آن ددیا 
آبیستکه مایه روئیدن جاندادانست و هر گاه خدا عز ذکره اداده کند که آنچه داغواهدبرایآنها 
برویاند اژ مر خود بدانها . بدان ددیا وحی کند تا بادانیکه خواهد اژ آسمانی پآسبان دیگر 
فرودیزد تا بآسمان دنیابرسد. 

بگمانم‌چنین فرمود (اینکلام دادیست) و آسمان دنیاآندا بابرانکند و ابرچون غر بالستسپس 
خدا بپاد وحی کند که آندا بکوب و آب کن چونان آب دسپس اودا ببر بفلان جای و فلان جای 
و بر آنها بپادش تاچنین دچنان سیلی بر آید و جز آن ؛ و آن ابر بپمان دستودیکه دادد بر آن ها 
پبادد و قطره بارانی نیست جز آنکه با آن فرشته‌ایست تا آنرا بجای خود گزاردو از آسسان 
قطره‌ای بادان نبادد مگر بشماده آماد شده و وزن مشغس جز دد دوذ طوفان نوحکه آبی چون 
شاد فروبادبد بیوژن وشماده. 

شرح - از مجلسی ده «قول اول مایمطر> یمنی آغاذ هر بادانی یا آغاز هر بادان نخستین‌هر 
سال ومعنی آن مناسبتر است. 

قوله دان تحت المرش بحرآ» دلالت داد د که بادان از آسمان آید چنانچه ظاهر آیه است و 
اعتبادی بقول طبیعیپا نیستکه از بخاد متصاعد زمین‌است.. 

قوله «ثم بوحیالی الریح آن اطعنیه واذیبیه» ظاهرش اينستکه از آسمان تگرك دیزد دچون 
خواهد بادان شود باد آن‌دا بکوبد و آ بکند .. 


۳ کتاب‌الروضة (ج) 


قال : وحدئني آبوعب دائة تقل قال : قاللي بي زا : قال‌أمیرالمومنین 6 : قال 
دسولاه لته :ان ال عز وجل جعل‌السحاب غرابیلللمطر» هي‌تذیبالبرد حتی یصیر ماه 
لكي لایضر به شیثًیصیبه , الذي ترون‌فیه من‌البرد دالصواعق نقمة من‌له عز"وجل یصیب بپا 
من‌بشاه من عباده . 

ثم قال : قال رسولالّهٍَ : لاتشیروا لی‌المطرولالیالهلال فان له یکرء لك . 

۷ - عداة" من أمحابنا ‏ عن سهبل‌ین زیاد ؛ عن علي بن أسباط رفعه قسال : کتب 
آمیرالمو‌نین م2 |لیانعبناس: آمابمد فقد یس" المره مالبیکن لیفوته و یحزنه الم یکن 
لیسیبه بدا وان جهد فلیکن سرورك بماقد مت من عمل صالح آوحکم أدقول ولیکن سك 
فیمافر طت فیه من لك ودع مافانك من‌الد نیافلاتکثرعلیه حزناً وماأسابك منها فلا عم به 
سروراً ولیکن همتك فیما بعدالموت والستلام . 


توله« بصیب بها من بشاه » اشاده است بقول خدا تعالی ( 46 - النود ) < آیا ندانی که 
خداوند براند ابری سپس آن دا فراهم آودد > بعنی نعست تبکه تیکه است و آن دا بهم‌پیوندد 
«سپس آندا بروی‌هم بچیند و بینبکه بادان‌ازغلال آن‌بر آید.» 

دنباله حدیث ۳۲ 

سپس فرمود دسول خدا «ص» فرموده . به بادان و بماه نو اشاده نکنید زرا خداوند آن 
را بد دارد . 

شرح - از مجلسی ده قوله< لانشیروا الی‌المطر > شابد مقصود اشاده تحسین است که 

فته شود عجب خوب بارانیست و عجب خوب ماه نوی است ذیرا دد موقم بادان و دیدن ماه نیو 
سزاوار است بدعا پرداخت اره بدان‌ها چنانچه شیوه کم خردان‌است یا مقصود اینستکه هنگام 
دیداد آنها باید بغداتوجه داشت‌نه آ نها دا قبله امید خود ساخت بگمان‌اینکه ماه نو دا ددنظم‌جهان 
اثریست چنانچه برخی مرد) مان بر ند. 
( نامه امیرالموّمنین بابن عباس) 

۷- از علی بن اسباط حدیث دابالا برده تا آ نجا که فرمود امیرالمژمنین «<ع» بابن عباس 
نوشت اما بعد بسا که مردی دا اد کند آنچه از دست او نرود و او دا غمگین کند آنچه هر گز 
بدست او نرسد و گرچه تلاش کند باید تو شاد باشی بدانچه پیش داری از کار خوب با حکسم و 
قضادت خوب و گفتاد خوب و شایسته و باید انسوس تو از تقصير توباشد که دداینباده روادادی 


و آنچه از دنیا از دست تو دفت آنرا واکزاد و بر آن غم مخود و آنچه از آن بدست تو آمد 
بدان خوش دل و شاد مباش و باید هم تو متوجه باشد به پس از مردن والسلام. 
شرح- اذ مجلسی ده- قوله< فقد بسر المره> اشاده‌است بقول‌خداتعالی (۲۳-الحدید)مصیبتی 


(ج۲) قدرشنادی امام باقر فلز ازشیعه (۷) 


۸ سبل‌بن زیادعن‌الحسن‌بن‌علي ؛عن کرام عنأبيالسامت: عنُبيعبدال و قل : 
مررت أناًبوجنر و علی الشيعة وهم مابین‌القبروالمنبر, فقلت لا بي‌جنر نز : شیمتك و 
: ین هم؟ فقلت : راهم مابین‌القبروالمنبر, فقال: اذهب‌بي|لييم 
اي لااحب ریحکم وآرواحکم فأعینوامع هذابورع واجتهاد 
]هنال ماعندان برع داجتهادوذاائتممتم مد فاقندوابه ‏ ماه [(شکملعلیديني ودین 
آبائي |براهیم و(سماعیل وٍن کان هوّلاء علی‌دین لك فأعینواعلی هذابورع واجتباد . 
نرسد در زمين و نه دد جان شما جز آنکه در کتاب باشد پیش از آنکه آنرا اجراه کنیم‌داستیکه 
بر خدا آسانست تا آنکه انسوس نخودید بر آنچه از دست شما رفت و شاد نشوید بدانچه به شما 
دسید و خدا دوست ندارد هربزدگی فروش و برخود بالنده داء 


و شابد مقصود از آیه خر نفی انوس اس تکه مانع از تسلیم بودن بامر خدا است و غدفن 
از آن شادی که مابه بدمستی و بزد کی فروختن است بقرینه ذکر بزدگی فروختن و برخودبالیدن 
در آیه و مسکنست مقصود نفی اندوهی باشد که ناشی از توهم اینست که مقصود او بتلاش و 
کوشش اد بدست می‌آید و برای اد ممکندث جلو آنرا بگیرد و مقصود نفی شاد شدن باشدباعتبار 
اینکه از کوشش خود بدست می‌آودد و بر هر دو تقدیر تعلیل و تفریع مستفاد از آبه و خبر 
درست است., 

(قدرشناسی امام باقر«ع» از شیعه) 

۳۸- از ابی الصامت اژ امام صادق «ع> فرمود من بهمراه امام باقر بر جممی اژشیعه گذد 
کردیم که دد میان قبر و منبر بودند ( در مسجد مدینه ) من بامام باقر (ع) گفتم خدایم قربانت 
کنه اینان شیعه و دوستان تواند؟ 

فرمود: کجایند؛ گفتم آنها دا میان قبر و مثبر مینگرم : فرمود مرا نزد آنها ببر و نزد 
آنان دفت و بر آنبا سلام کرد و سپس فرمود : بخدا که من دوست دادم بوی شماها و نسیسم 
کوی شماها دابااین‌حال شما مرا كمك کنید بودع و کوشش داستش اینمت که بدانچه درنزدخدا است 
نتوان دسید جزبا ورع و کوشش و چون يك بنده خدا دا پیشوای خود ساختید از اد پیروی کنید 
هلا بغدا که شما بکیش هن و بکیش پددانم ابراهیم و اسماعیل باشید اگرچه اینان هم بر کیش 
آنانند بنابراین باددع و کوشش مرا بادی کنیده 

شرح- از مجلسی ده < و ان کان هلاه علی دین اولئك» شاید چون میان همه سلسله پددان 
ابراهیم واساعیل < ع > دا مخصوص بذ کر نمود برای بیان اینکه همه پیمبران همکیش‌ما هستند و 
اینموجب حصر بود و با مایه برتری این دو ازمحمد و خاندانش با اين جمله توضیح داد که اصل دین 
محید دص» است وپیشمبران دیگر بدین‌اویند و پیرواویند و کلمه هّلاء اشاده‌است بپیشمبر ان گذشته 
وکلبه اولتك بمحمد و خاندان که بدران نزديك اویند.. 


۳ کتاب الروضة (ج۲) 


۹ أُبوعلي ال شعري ؛ ع‌الحسن‌بن علي الكوفي ؛ عن‌العباس‌بن عامر » عنالر بیع 
بن عدالمسلي, عن آبي‌الربیع الشامي قال : سمعت آبا عبانة 828 یقول : ان" قائمنا دا قام 
مدا عز وجل لهيمتنافيآسماعيم وًبماده‌حتی [لا]یکون بینهم و بین‌القسائم برید یکلّپم 
فیسمعون وینظرون|لیه وهوفيمکانه . 

۳۰ عدة من آمحابنا ! عن سپل‌بن زیاد , عن عثمان‌بن‌عیسی» عن هارون‌بن خارجة 
عن‌أبي عبداثّه لا قال : من‌استخارائه داضیًبماصنع له له خارالُ له حتمً ‏ 


(راجع بظهود امام قائم ع) 

۹ اذ ابی الربیم شامی گوید شنیدم امام صادق (ع) میفرمود داستی چون قائم ماظهود 
کند خدا عزوجل نیروی گوش ودیده شیمه ما دا کشش دهد ورسا کند تا آنجا که مقداد يك 
منرل چابار (چهاد فرسناك) میان آنها ومیان امأم‌قام (ع) فاصله‌باشدو باآنها سخن گوید و آنان 
بشنوند واودا هم بپینند بااینکه امامدع» درجای خودباشد. 

شرح- امجلسی ده- «قوله یکون پیثهم وین القائم برید» بعنی ۴ فرسخ فاصله باشد و دد 
برخی نسغه ها استکه < لایکون > و معنی اینست که میان او و مردم پیکی نیست و باهر کس 
از هر فاصله باشد سعن کوید و سخن او دا بشنوند و اودابشگر ند- بایان‌تقل اژمجلسی ده, 

من گویم - این حدیث اشاده‌امت بصنعت دادبو و تلویزیون که در این‌ترن اخبر از اندیشه 
متفکران بشر تراویده است وامروزه دردنیای صنمتو تمدن وسیله وابزاد زندگی شده‌استو بوسیله 
آن ازمسانتهای دودسغن گوینده دابشنوندو شغس‌اودا هم‌بنگر ند و بساکه براثر نیروی ایمان و 
پاکی دوح انسان‌بشر دد طبع خود به ایه‌ای دسد که بی‌وسیله اين ابزادمعمولی‌از مسافت های دور 
بشنو ند 1 

وسا که این‌خاصیت درشخس امام باشد که بوسیله ظهودخود از هرمسافتی با هر کسی سخن 
گوید ودوبروی او باشد زیر اشك نیستکه شماع جسم‌اندان تسااعماق فضا پرتودارد ونفس‌ناتوانشکه 
ددشماع جسم‌خود فعالینی نتواند وفعالیت او اژ گفت وشنفت وظهود محدود بهمان نیری مسولی تن 
اواست ولی اگردوح کامل وباك و آذاد شده نیروی‌او باپرتو سیادتن‌اوتاهر جادوانت وتا آنجا که 
تن اوپرتو دادد چنانچه ددشیشة عکاسی بفن عکس‌بردادی منعکس میشود ددهرجا برای‌ناظر ان‌عبان 
میگردد و آواز ادطنین‌انداز است. 


( در استخاره حقیقی ) 
۰ از اسام صادق(ع) فرمود هر که ازخدا خیرخو اهد واذ دل بدانچه‌خدا برای او کند 
خشنودباشد بطودحتم خدابرای‌او خوبی پیش آرد. 
شرح- از مجلسی ده- «قوله من استخادای» یعنی از خدا دد هر کادی خواهد و شروع کند 
خیرجوید و بخواهد که خداخوبیرادد آن‌برایش فراهم کند از نظر دنیا و آغرت و از دل هم بدانچه 


(ج) پندشمن ازأمیرالمژمنی لا ۳0 


۱ سل‌بن زیاد , عن داقدین مبران " عن علي بن |سماعيل‌الميثمي » عن دجل» عن 
جویریةبن مسهرقال : اشتددت خلف أمیرالمومنین 482 فقال‌لي : یاجويرية اه امیبلك 
هژلاء الحمفی!9 بخفق النعال خلفیم. ماجاءيك؟ قلت : جثتسألك عن‌ثلات: عن الشرف وعن 
المرو.ة وعن‌العقل ؛ قال : ما شرف فمن شر فهالساطان شرف وأماالمرورة فاصلاح المعيشة 
وأمالعقل فمن انتقی له عقل . 

۲- سپل‌بن‌زیاد م عن علي بن حسان « عن علي بن آبي‌النواد ‏ عن عدبن مسل‌قال: 


خدا کند خشنود باشد خدابرای او خیر آورد البنه و این غیر از استخداده بادقاع وقر آن‌و نسبیحاست 
وجز آنها داگرچه معتملست شامل آنها باشد پایاننقل ازمجلسی ده. 

من گویم- استخاده تنها بافر آن مچید مشروعاست ومعنی آن طلب|لپام ازخدا است بوسیله 
فر آن که دددل او انداژد تابکازیکه خوبست اقدام کند و اگر بداست بهدل او بد انداژدتااقدام‌نکند 
ودلیل ععتبری برمشروعیت استخاده باجز قر آن ددمیان نیست و مورد خبر طلب خیراست ازخداو ند 
در هر کادیکه شروع‌میکند ودضایت بدانچه خدا کند و ۱ ازاستخاده برای تصمیم 
این‌استغاده پس‌از تصمیم است و آن استخاده برای اغذ تصسیم است و بهم دبطی ندادند ایسن 
امتخاره در هر کاری است که میکند و آن استخاده برای اپنستکه کاری‌را بکند بانکند و میاناین 
دو فاصله بسیاد است. 


دام است 


(پندئمین از امیر الموهنین-ع) 

۱ ازجوبریتین مسهر گو ل سر امیرالمومنین<ع> دویدم. یمن‌فرمود: اقجویریهاین 
احمفان هلا نشدند جز بوسیله آواذ کفشهای‌دنبال سرشان برای‌چه آمدی؟ گفتم: 7 
راپپرسم از شرافت و آذمروت وا خرد فرمو 
است و اما مردت و مردانگی اصلاح معیشت و زند کانیست و اما خرد هر که از خدا به پرهیزد 
خردمندی کرده - 

شرح. ازمجلسی ده قوله «الابعفق اللعال» یعنی بآواز کفشپه فرش اینست که آواژ کنش 
دد پشت سر موجب‌نضر و بزدگی فروختن است ومتصود اینست که بمردم بیاموزد و آنرا ترك کنلد 
واگرچه درباده خود او اين مفسده دا ندادد و پیشوایان ضلالت.همانا برای طلب فخر و کبر ملاك 
شدند و برای کثرت پیردان و آواذ کفش دنبال آنان ولی من آن دا دوست ندارم و توچرادنبال 
من داه میروگ. 

قوله «فين شرنه‌الملطان» یعنی امام برحق یااعم از او دسلطان جود که مایه شرافت 
است ذیرا شرافت دنیا از نکس است سلطان‌دنیوی با شرافت دهد وشرافت آخره 
که ساطانحق اودا شرافت بعشد . 

(چراگرمی خورشید بیش ازماه است) 
۲ از محمدین مسلم گوید امام باقر(ع) گفتم قربانت چراآفتاب گره‌تر است اذماه ؟دد 


آمدم ازتوسه‌چیز 


: اما شرافت» هر که دا سلطان شرف به‌شد شرافتمند 


۳ کتاب‌الروضة 
قلتلا بي‌جف از : جعلت فداك لاي شي, صارت‌الشمس آشد حرارة من‌القمر ؟ فقال : 
خاقالشمس‌من‌نورالتار وصفوالما.. طبقآمن هذاوطبقأمن هذاحنتی]ذا کانت سبعة آطباق‌آلبسها 
لباساًمن‌نارفون ثم صادت آشد حرارة من القمرقلت جعلت فدالك دالقمر؟ قال : ان له تعالی 
ذکرء خلق‌القه‌رمن شوءنورالثار وصفوالماء» طبقأمن هذاوطبقا من‌مذاحتی دا کانت سبعة 
آطباق آلبسپالباساً من ماء فمن ثم صادالتمرآُبرد من‌الشمس . 

۳ - عد2 من‌أصحابنا , عنأحمدین عدین خالد, عن بعش‌آمحابنا , عن غُدبن‌البیثم * 
عن‌زید آبيالحسن قال : سمعتُباعبدالئة یقول : م کانت له حقيقة ثابتة لمیق‌علی شبة 
هامدة حتی‌یعلم منتبیالفاية ویطلبالحادث من‌الناطق عن‌الوادث وباأي) شي, جهلثم ما أنکرتم 
دبأيشيء عرفتم ماأًبصرتمانکنتم ممنین . 


پاسخ فرمود: خدا خودشید دااژ نور آتش وذبده آ بآ فر بدهاست یك‌طبقه ازاینست ویك‌طبقه ازآن ‏ 
چون هفت‌طبقه شده‌است‌جامه آتشین دربر او کرده ازاینجپت گرمی اوپیشتر اژ ماه‌است گفتم‌قربانت 
قسر چه طود؟ 


درپاسخ فرمود: داستی خدانمالی ذکره ماه‌دا ازتابش آتش وزبده آبآفریده است يك طبقه 
آذاين ويك طبقه از آن تاآنگاه که‌هفت طبقه شده‌است جامه‌ای از آب ددبر آن کرده‌است و از اینجا 
تر از خودشيد شده‌است. 

شرح ازمچلسی ره قوله «حتی اذاکانت سبعة اطباق> معتملاست مقصود این‌باشد که‌هفتم 
طبقه دوی آن آ:ش‌است و حرادت‌آن از دوجهت است: 

۱- طبقات آنشین آن بیشتر است. 

۲- طبقه ددی آن آنش‌است. 

د میکن است مقصود_ این باشد که جامه آتشين بر روی آن طبقه هشتم است و حرادت 
تنپاازاین جهت است دهمچنین است بیان درطبقه های ماه‌سپس ددماده آفر ینش آنها دووجه‌است: 

۱- از آتش و آب حقیقی خالس وهرچه لطیف‌باشند, 

۲- مراد دوجوهر لطیف‌باشد که‌بمانندآ تش و آبند در کیفیت دامتناع وجودعناصرددفلکیات 
برهانی ندارد و ازشرع در بسیادی ازموارد خلافآن نابت‌است. 

(نشانه حقیقت) 

۳ اززید ابی‌الحسن گوید: شنیدم امام‌صادن «ع» میفرمود: هر که داحقیقت یای برجائی 
است؛ برشبپه پوسیده نداردایست » تابایان هدف‌داریداند وهرپیش آمدی دااز زبان گوینده وادث 
دانش‌بجوید» شماها بر ای‌چه ندانستید آ تچهامنکر شدید و برای‌چه قپ-بدیدآنچه دابدان‌پیناشدید اگر 
مومن هستیدو 

شرح- ازمجلسی ده قوله «من‌کان لهحقيقة نابةه یمنی حقیقت‌پاك ایمان وآنچه نام ایسان 
حقیقی براو شاید وا فتنهواشتباه مصون باید. 


(ج۱۲ پیروزی حق برباطل 0۷۹ 


6 عنه ‏ عنآبیه ! عن‌یونس‌ین عبدالر حمن رفعه قال : قالُبوعبداة لا لیس من 
باطلقومااءالحقلغلب الحق [علی]لباطلوزلكقوله عزتوجل :هبل تقذف بالحق علیالبالل 


فیدمغه فاذاهوزاهق» . 


توله «لم بقم‌علی شبهة هامده» یعنی ددامر دین‌بشبهه کاسدی نباید بلکه‌دنبالحقیقت گردد تا 
پسر حدیقینومعرفتکامل دسد وحاصل اینست که انسان اژسلوك داه‌دیانت و ایمان بگردنه‌های‌شبههو 
تردیدبرخودد وا گردددده‌پیچ وخم آن‌ها بماند بجامی نزسد واگر بکیك‌خداوند ددپرتو خرداز آن 
ها بگذددبجهان یقیل وحقیقت دسد پایان‌نقل ازمجلسی ده, 

وچه خوش گفته است حانظشیرازی ده: 


ت وکز سرای طبیمت نمیروی‌بیردن کجا بکوی حقیقت گذد توانی کرد 
قوله < و یطلب الحادث > - یمنی‌حکم هر واقعه تازه دا از ناطقی که اژامام بح‌دوایت کند 
جسنجو کند. 


قوله دو بای شی» جهلتم ماانکر تم»دووج‌دارد: 

۱- مقصود نفی و انکاد دوش ضلالت باشد یمنی شما به‌راهنمانی المه (ع) دوش‌های ضلالت «. 
کمراهی دا منکر شدید و داه درست و داست را فهمیدید و باید برشته هدایت آنان بچسبید اگر 
خواهید مومن‌باشید. 

۲- مقصودنادانی وبی معرفتی باشد یدنیبشود اندرشوید و بیندشید که آنچه دا ندانید چرا 
ندانید؟ این نادانی شمانتیجه کوتاهی وتنبلی شمااست دد دانشجولی ددجوع برهبر ان‌حق‌خودو توجه 
کنید که آنچه دادانستید چرادانستید؟ آن‌دا ندان‌تیدجز برای‌دا نش ی که اذائمه دع» بشمادسیده است 
و اگرمزمن باشید بوسیله آن‌ها معرف تآموختید. 

فاضل استر آ بادی گوید این‌حدیث شریف ناظراست بدانچه درتوقیم امام مهدی <ع» است و 
آنچه در کلام پدران پاك اوست «ع» که فرمود اماآ نچة ناژه خ‌دهد درباده آن برادیان احادیث ما 


مراجمه کنید زیر ا آن‌ها حجت‌منند بشما دمن‌حجت‌خدایم بر آنها و گفته ایشان که: علماود هپیمبر انشد 
و گفته دیگرشان که؛ 
ماعلمائیم و شیمیان مادا نشجو با نند. 


(پیروزی حق بر باطل) 
6 امام صادق(ع) فرمود: هیچ باطلی ددبرابر حق نایستد جزاینکه حق بر باطل چیه 
دد و پیروز شود و این است معنی قول خدا عروجل ( ۱۸- الانبیاه ) بلکه حق دابر افکنیم بر 

باطل تا آن دا میغکوب کند و بناگاه آن باطل ازمیان دفته ونابود است. 

شرح- ازمجلسی ده- قوله «الاغلب الحق علی‌الباطل» یعنی حق دوشنتر و آشکادتروستدل 
تر است و بدین‌ددحجت هرحقی بر باطل تماماست بر ای‌خلق. 

قوله تسالی< فیدهء‌نه > بیضاوی گفته یعنی آنرا محو کند و کلمه قذف دا که بمعني پرتاب 
کردن بیاد دود است دد اینجا آودده برای بیان شدت عمل و دمغ شکستن مفزاست تا آنجا که 
پرده آن پاده‌شود وبجان کندن کشد واين مجسم کردن ابطال ومحو ناحق است. 


۸ 


الروضة ۲ 


۵ عنه ؛ عن‌أبیه مرساژقال : قال آبوجعفر لٍ : لاتتخذوا من دون وليجة فلا 
تکونوامومنین " فان کل سیب ونسب وقرابة وولیجتوبدعة وشبية منقطع‌مضمحل کمایضمحل" 
الغبادالذي یکون علی‌الحجرالصلد |ٍذا آصابه المطرالجود الماَثته القر آن . 

۳۰ - علي بن ین عبدائه* نب اهیمبن|سحاق» عن عبداثّین‌حماد ؛ عناین‌سکان 
عن أُبيعبداه قلٍ قال: نحن أأص ل کل" خبرومن فروعنا کل بر" فعن‌البر التوحید دالسلاة 
دالسیامو کم لفیظ دالنفوعن‌المسي» ورحمة الفقیر وتعپندالجادهالاقراربالفضللا هله وعدو"نا 
أص کل شر دمن فروعهم کل قبیح وفاحثة فمنیم الکنب والبخل والئميمة والقطیعة و أکل 
ال با و کل‌مالاليتيم بغیرحقته وتمداي الحدود التي مره ود کوبالفواحش ماظهرمنها وما 
بطن والز"نا والسرقة و کل ماوافق ذلك من‌القبیح فکذب من زعآته معنادمومتلق بفروع 
یرتا: 


( جز بخدا نباید پناهنده شد) 
۵ اذ امام باقر «ع» که فرمود: جز, خدادا پشت و پناه و محرم داز نگیرید - تا مومن 
نباشید زیرا هر سیب و نسب و خویشی و پشت و پناه و بدعت و شبهه منقطع و نابود گردد چنانچه 
کرد دوی سنك سغت برسیدن بادان سیل آسا ثابود شود و نماند جز آنچه ق رآ نش‌برجا داشته . 


( بیان ریشه هرخیر ) 

۹ - اذ ابن مسکان از امام صادق < ع > گوید : مائیم دیشه هر خیری و از شاه سای 
درخت وجود ما است هرئیکی؛ از نیکی است یگانه پرستی + نماژ , دوژه ؛ خشم فرو خسوددن » 
گذشت از بدکرداد ؛ مپر و دزی با مستمند و وادسی از هسایه و اعتراف وقدددانی ازاهل‌فضل, 

دشین مادیشه هرشر و بدیست واژ فروع درخت وجود آن‌ها است هرزشتیدهرزگی» اژ طرف 
آن‌ها است دروغ و ددیغ و سخن چینی و تم دحم و دباخوادی و خوددن مال یتیم بناحق وتجاوز 
از حدود که خداو ند مقرد کرده‌است و ادتکاب هرز گیها آنچه آشکاداست و آنچه نهان‌است وزناو 
دزدی دهر آ نچه برابر آ نهاباشد ازکاد زشت ددوغ گوید کسیکه پنداددبهمراه‌ما است‌باایشکه‌چسپیده 
بشاخه درخت وجوددیگران. 

شرح. اژمجلسی ده قوله دما ظپرمنها دما بطن» چندمعنی دارد: 

۱- مقصود ترك ارتکاب آ نپاباشد در آشکاد ونبان. 

۲- مقصود هرژه گیهانی باشد کهذشتی آن نزدعموم‌مردم ثابتاستو آ نچه‌ذشتی آن اذنظر ععوم 
نهان‌است و خواص آن‌راددك‌ميکنند. 

۳- فواحش‌عیان کادهای بدیست‌که بااعضاء انجامشود وفواحش نهان پندادهای بد و خلانهای 

ل ونهاد است. 


(ج۲) اندرزهای سودمند ازرهبری ارجمند ۸ 


۷ - عنه ؛ وعن غیره »عن حمدین غدین خالد » عن عثمان‌بن عیسی » عن خالدبن 
نجیح ؛ عنأبيعبدائه ٍ قال : قال لرجل : اقبع بماقس له لك ولانظر لی‌ماعند غیرلك ولا 
نتمن مالست نائله فاثه من‌قنع شبع ومنلم‌یقنم لمیشبع وخ حنّك من آخرتك . 

وقالًبوعبدائه 388 : آتقعال شیاه للمر. سبته‌الناس الی عیب نفسه و آشدشيء موونة 
ٍخفاءالفاقة وآقل ال شیاه غناهالنصيحة لمن لایبلها ومجاورة الحریص وأروح الر"وح الیأّس 
من الناس . 

وقال : لاتکن ضجراآولاغلقاً وذلثل نفسك باحتمال من خالفك ممتن هوفوقك و من له 
الفضل عليك فاتماآًفررت بفضله لثلژتخالفه دمن لایمرف لا حدالفضل فپوالمعجب برأیه . 

وفال لرجل : اعلم أثّه لاعز لمن لایتذلئل لّ تباركك وتعالی‌ولا دفعة لمن لم بتواضع ل 
عروجل . 

> ماظهر آنچه استکه ازظاهر قر آن‌استفاده شود دما بطنآنچه ازتأدیل وبطن آن به‌پیان 
ائمه(ع) استفاده شود چنانچه ددخبر آمدهاست. 

( اندرزهای سودهند از رهبری ارچمند) 
۷ از خالدین نجیح اژامام صاد<ع> گوید که بمردی فرمود: بدانچه خدایت‌تسی تکرده 


قناعت کن و بدانچه نزددیگرانست منگر و آنچه بدستت‌ترسد آرزو مکن, داستش اینستکه هر که 
قناءیررزدیر شود و هر که قناعت نودزد سیرنگرددتو بهرهوددااز آخغرت ودیگرسرایت‌ب رگید + 


وامام صادن <ع> فرمود: سودمندترین چیزها برای هرمردی ايئستکه پیش از مردم عیب خود 
دا بجوید وبفهمد » سخت‌ترین هزینه بان داشتن مستمندی و ندادی است (یعنیآ برودادی‌دد تنك‌دستی 
خصوص اکر گرفتاد ذن وفرزند باشد) اذهر چیز ناسودمندتر انددذ سغن ناپذیر است وهسایگی‌با 
آزمند» آسوده‌ترین آسایش نومیدی اژمردماست. ۱ 

شرح- از مجلسی ده - قوله «و اقل الاشیاه غناه» بفتح و مد هر دو بمعنی سوداست پایان 
نقل از مجلسی ده. 

من کویم - کویا شیخ شیرین سخن سعدی شیرازی از این‌حدبث گرفته استوچه غوش گفته: 

تربیت ااهل داچون کرد گان بر کنبد است. 

دنباله حدیث۳۳۷ 

فرمود «ع> ناشکیبا وبد خلق مباش, خویش دا دام کن تااز آنکه برتر از تواست‌تحم ل کند 
و هم از آنکه ازتو توبفذل اواعتراف کردی تابا او مخالفت‌نکنی؛ هر که 
برای دیگران فضلی نشناسد خودستا وخیره‌سر باشد . 

بمردی‌فرمود: بدانکه داستش عزت ندارد کسکه به‌در گاه خداتبادك و تعالی‌خواد نشود و 
والائی ندارد آنکه برابر خداعزوجل تواضم ندارد. 


ثر است بیلدیرد هما 


[۹/ کتاب‌الر وضْة (‌۲ 
وقال لرجل : أحکم مر دينك کماآحکم آهل‌الد تیا آمردنیاهم فاتماجعلت‌الد نیاشاهداً 
یعرف بپاماغاب عنپامنالخرة فاعرفالخرة بهاولاتنظرلی الد نی لابالاعتبار . 

۸ عد"2 من‌أمحابنا؟ عن سپل‌بن‌زیاد " وعلي بن |براهیم » عن‌أبیه جمیصا عن‌این 
محبوب ؛ عن هشام‌بن سالم قال : سمعت أباعبدائه لا یقول لحمران‌بن‌عین : یاحمران انظر 
ٍلیمن هودونك في‌القدرة ولاننظرالی من هوفوقك في‌التدرة فان ذلك أقنع لك بماقستم لك 
وأحری‌آن تستوجب الز يادة من دبتك » واعمآن العمل الد"ائمالقلیل علی‌الیقین أُفضل عنداّة 
جل ذ کره من‌السمل الکثیرعلی‌غیریقین . 

واعلم‌آثه لاورع تفع من‌تجتب محارمله والکف عن‌آذیالمومنین واغتيابم ولاعیش 
آهنأمن حسن‌الخلق ولامالفع‌من‌القنوع باليسيرالمجزي ولاجیلأضمن‌المجب . 

ابن محبوپ " عن عبدائین غالب ؛ عنأبیه , عن سعیدین المسیّب قال : سمعت 
علي بنالحسین لیقول :ان رجلأجا ی‌آمیرالمنینلن فقال: آخبرني ان کنت عالماعن 
النتاس وعن‌آشباء الاس وعن النسناس . 


بمردی فرمود «ع> کاردینت‌دا محکم ساژ چونانکه اهل‌دنیا کار دنیای خود دامحکم میسازند 
همانا که دنیا خودکواهی است برایآنچه از آخرت ودیگرسرای نهانست تو آخرتدا ازدنیابشناسو 
بدنیا منگر جز برای‌عبرت. 

شرح- از‌جلسی ده- قوله< فاعرف‌الاخرة بها» یمنی چنانچه اهل‌دنیا برای دنیای‌خود کوشش 
یکنندتوبرایآخرت بکوشو بلذتد نعمتدنیابنگرو نمستولذت باقیه آغرت دابشناس که‌ازدست‌دادن 
آن دوانیست تو بغناه دنیا و پیمادی و کدودت لذاتش بنگر و فضل نعمت آخرت دا که نابودی 
ندادد در سر پرود. 

۸- ازهشام بن‌سالم کوید شنیدم امام صادق <ع» میفرمودبحمر آن‌بن اعین» ای‌حمران‌بزیر 
دست خود بنگرو ببالا دست‌خود منگر اینوضم تودا بدانچه قست تواست قانعتر کند و بفزونی از 
طرف پروددگادت سزاوادتر شوی و بدانکه کردار اندك پاینده ازدوی بقين برتر است از کرداد 
بسیاد بدون,قین. 

و بدانکه هیچ ودع سودمندتر نیست از کناده گیری اذ محرمات خدا و خود دادی از آزار 
مومنان و غیبت کردن آنان » هیچ زندگی گوادا تعر از خوش خلقی نیست و هیچ دارائی سودمند 
تر از قناعت باند کی که مکفی است دهیچ نادانی زیان بخش‌تر از خودیینی نیست ۰ 

(يك مصاحبه با امیر الموهنین -ع) 

۹ از سعیدین مسیب گوید اژ علی بن الحسین « ع > شنیدم میترمود داستی مردی نزد 

امیرالمژمنین دع» آمد و گفت اگر :و دانائی بمن خبر ده اد ناس و از اشباه ناس و از نسناس, 


(ع۲) معنی‌ناس واشیاهالناس ونسناس ۳ 


فقا لمیر المو‌نین 32یا حسینأجب ال جل . 
فقال‌الحسین لقٍ :آماقولك : آخبرني عن‌التاس ۱ فنحن‌الاس ولذاك قاللّه تمالی 
‌ امن حیثأفاض‌التاس» فرسولاللَِْ الذي آفاض بالناس . 
وأماقولك : آشباهاناس فیم شیعتناوهم موالینادهم متادلذلك قال|براهيم فلز : «فمن 
تبعني‌فاته منني» . 
وأاقولك : اللسناس * قپمالسوادال عم «ًثاربیدهالی‌جماعةالتاس ثم قال: دهم لا 
کالا عم بلهم سل سبیله . 
۳ امیرالممنین (ع) دو بحسین (فرزندش)-ای‌حسین تو پاسخ‌ابن‌مرد دابده, 
حسین(ع)- (دو بدان مرد) اما اينکه از مردم پرسیدی مردم حقیقی ما هستیم و از این جهت 
خدا تمالی ذکره در کتاب خود فرموده است -۱٩۹(‏ البقره ) سبس بکوچید از آنجا که مردم 
می کوچند, دسولغدذاست (س) که مردمدا کوچانید. 
و اما گفتاد و «اشباه الناس» آنان شبعیان ما هستند و آنان دوست دادان ما هستندو آنان 
از ما هستند و از اين دو ابراهیم «ع» گفته (۳ابراهیم) پس هر که پیروی من کند داستی که 
از من باشد. 


و اماگفته تو «السناس» آنان این انبوه بزد گند وبا دست خودبجیع مردم اشاده کرد و 
سپس فرمود : ( ۶ع- الفرقان ) نیستند ایشان جزبمانند چهاد بایان بلکه ايشان در روش خود 
گم‌داه تر ند. 

شرح- از مجلسی ده- قوله «و هن‌اللسناس» جزدی کوید نسناس بقولی یأجوج ومأجوجند 
بقول دیگر آفریده‌هالی بصودت مردم که ازسونی بدان‌ها مانند و اژ سوئی خلاف آنانندو آدمیزاده 
نباشند و بقولی دیگر آدمیزاده‌اند و از این‌باده آن حدیث است که گوید تیره‌ای ازقوم‌عادنافرمانی 
دسول خود کردنه و خدا آنها دا بصودت نسناس در آور دکه‌هر کدامد| يك دست و يك پا بود 
از نیمه پیکر چون پرنده صوت ذنند و چون جانود بچرند و نون آن مکسود است و گاهی 
مفتوح گردد. 

«فر سول ان اناض‌بالناس» ظاهر آنستکه مراد اژناس دداین جاجز ناس‌دد آیه‌است بنا براین 
تفسیر ومقصود ايشست‌که ناس دسولغدادص» و خاندان اویند ذیرا خدادد اين‌آیه بپمه مردم خطاب 
کرده که بکوچید از آنجا که مردم کوچند دهمه دداین امر فرمان دسول‌دا بردند وبا او کوچیدند 
پس‌ناس درحقیقت همان‌دسول است. 

و محتملست گرچه بعیداست که مقصود اژ ناس دداین جا ودد آبه اهل‌بیت باشنه درسول(س) 
ام باناضه بااهل ببت‌خود کرده‌باشد و آبمد از آن تفسیر برخی مفسران‌استکه‌تصودازناسابر اهیم‌و 
دیگر پیبران است و استدلال امام باینکه دسولخدا مردمدا کوچانید اینستکه کوج مردم به 
نکه همزمان‌با کوج آنبا برده و مقصود اینستکه ناس بانبیاه واوصیاء‌اطلاق 


۸ کتاب الروضة 8 


۰ علي بن |براهیم » عن‌أبیه ؛ عن حنان‌بن سدیر وغْ بن یحبی » عن أحمدین عد 
عن تمدبن |سماعیل » عن حنان‌ین سدیر " عن‌آبیه قال : سألت آبا جعف را عنهما فقال : يا 
آبالفضل ماتسألني عنهماف وا مامات متامیت قط لا ساخطاً علیهما وماما الیسوم [لاساخطاً 
علیهما يوسي بذاك‌الکبیرهتاالسفیر» نّهماطلمانا حقنا و منعانافینا و کانا ول من رکب 
آعناقنا ونقاعلیابتقأفيالاسلاملایسکآبداحتی یقوم‌قامناویتکلم متکلمنا . 

ثم قال:آماداثلوقدقامقائمن[لوتکلم متکمنا لا بدی من |مورهماما کان یکتم, ولکتم 
من | مورهماما کاننپر واه ما( سست من‌بليتة ولاقضية تجري علیناأهل‌البیت الاهماأستسا 
و لهافعلیپمالنةائ والملالكة والناس‌أجمعن . 

۱ حنان ؛ عن أبیه , عن أبي جعفر 3 قال : کان النّاس أهل دد"ة بعدالتبي 
خن [انة فتلت : ومن‌الثلائة ؟ فتال : المقدادین‌الا سود وٌبوزر النفاري وسلمان الفادسي 
رحمةالُ وب کاته علیهمثم عرف آنای بعد یسیروقال : هوّلاء الذین دارت علیپمالرحاوٌبواآن 


قوله تعالی< بل‌هم‌اضل‌سبیلا» وجه کم داهتر بودن اینست که چهاد پایان معذودند برای 
اینکه قابلیت و شمود ندادند و مردم کم داه عمداً خود دا بسقام آن ها تازل دادند و بهائم داه 
سود و ذیان خود دا الهام گرفتند و دد آن منحرف نشوند و کم داهان بشر بسود و زیان خود 
بی اعتنا باشند.. 


۰ از حنان‌ین سدیر از پدرش گوید : از اما باقر (ع) پرسیدم از آن‌دودد پاسخ‌فرمود : 
ای اباالفغل ددباده آن‌ها اژ من چه پرسشی دادی؛ بغدا هر گز کسی اذماها نمرده است جزاینکه 
بر آن‌ها خشمناك بوده و امروژه کسی از ما ذنده‌نیست جز اینکه بر آن دو خشمنده است‌سالغورده 
ما خردسالان دا بدان سفازش دهند داستی که آنها بحق ماستم کردند و غنیمت مارا ددیغ داشتند 
و نست کسی بودند که بگردن ماسواد شدند ودد محیط اسلام آشوبی برما منفجر ساختند که هر 
کز بازنایسند تا قائم ماظهود کند یاسخنگوی مابسنن در آید. 

سپس فرمود بغدا س و کند اگر قائم ما ظهود کند و[یا] سخنگوی ما بسخن در آید آنچه از 
کارهای ذشت آن‌ها نبان است فاش سازد و آنچه ظاهر سازی کرده‌اند نبان کند بخدا س و کندهیج 
گرفتادی و واقهه‌ای بر سر ما خاندان نچرخد جزاینکه آنها اذنعست پی‌دیزی کرده‌اند و بنیاد آن 
نهاده‌اند لعنت خدا وفرشته‌ها و همه مردم بر آن‌ها باد. 

( در ارتداد مردم پس از رسولخدا.ص) 

۱ نان از پدرش از امام باقر (ع) فرمودهمه مردم بعداز پیفمبر اهل دده بودند جز سه 
کس, من گفتم آن سه کس که بودند؟ درپاسخ‌فرمود مقدادین اسود وابوذد غفادی وسلمان‌فادسی 
دحبةا و برکانه علیپم سپس اندکی‌مردم دیگرهم‌پس اژمد تکمی‌معرفت‌پیدا کردند: فرمود: هم- 


(ج۲) ارتداد مردم پس ازرسول‌خدا 


تفر (۸۵) 
یایموا حتی‌جاووابأمیرالمزمنین لو مکرهآنبایع وذلك قولّهتعلی : «وماغه[لارسول" 
قدخلت من قبلهال سل فان ماتأوقنلنقیتم علیأعقایکم ومن‌ینقلب علی‌عقبیه فلن‌یض رل 
شیثآوسيجزي ال الشتا کرین» . 
ابناننه که گرددنه حق بر آنها گردید و دست بیمت ندادند تا امیرالمژمنین (ع) دا آوددندوبزور 
از او پیمت گر نند و ایئست معنی گفته خداتعالی (۱46- آل عمران) و نیست محمد (س) مگر 
دسول ی که پیش ازوی دسولانی جر کقفت‌اد آبا اگر ادهم مرد وبا کشته شد مرنجع شوید و بعقب 
بر ی وه خودبمقب بر گشت وپشت‌بحن دادهر گزهیچزیانیبخدانر ساندومحتقا 
بزودی خدادند بشا کر ان پاداش نيك دهد. 

شرح. از مجاسی ده قوله < اهل ددة > داء رده مکسود است بیعنی ادتداد - همه‌مغالفین 
ارنداد صحابه دا دوایت کرده‌اند در کتب اخباد خود و سپس حکم کرده‌اند که همه‌سجابه عادلند 
و در مشکوة و دیگر کتب آن‌ها است که از ابنعباس از پیغبر دص» دوایت کرده که ف-رمود 
جمعی اژاصعابم درشمال داه دوژخیان گیرند دمن گویم اینان اصحاب‌نند, اینان اصحاب مننددد پاسخم 
گفته شود اینان پیوسته بدنبال خود بر گشتاد و مررتجم شدند از آنگاه که تو از آن‌ها جداشدی, 
من هم چنان گویم که آن بنده خوب عیسی <ع> گفت: دبودم شاهد آنان تا دد مبانشانمیزبستم 
تا آنجا که فرماید الزیز الحکیم ( ۱۲۰ب المانده ) پایان نقل از مجلسی ده. 

من گو بم‌یکی از حوادثمسلم تادیخ اسلام اوتداد است یعنی بر گشتن از مسلمانی و این ادتداد 
در زمان خود پیغمبر «ص> مکرد انفاق افتاد که فردی یا قبیلةای مسامان میشد و براثر پیشآمدی 

مرتد می گردیدند و پس از وفات پیغمپر «س> هم بواسطه غرش دانی برخی مردم سود پرست و 

اختلافی که در مر کز مدینه درباده خلافت بدبد شد جمم بسیاری مرتد شدند و موج ارتدادچنان 
بالا کرت که نزديك بود جامعه نوبنیاد اسلامی دا یکباده غرق کند و حادنه دده و حروب دده 
سر لوحه تادیخ پس از وفات پیفءبر اسلام است - دد این جا باید ارتدادرا دو قست دانست. 

۱- ارتداد داز اسلام و تشکیلات حکوعت اسلامی بمنی شورش برضد حکومت اسلام. 

۲- ادتداد از ایمان‌و عقیده و خروح از نود ایمانبتادیکی کفره 

رده ممروف در تاریخ اسلام که در حروب دده عنوان شده است معنی اول‌دا دار که هم در 
زمان خود پیغمبر و هم‌پس آز وفدات آن حضرت بواسطه اختلاف دد امر خلافت پدیدار تیب 

و دده‌ای که در این حدیث عنوان شده است بمعنی دوم است و مقصود این است که پس 
وفات پیغمبر «ص» همه مسلمانان‌ازداه ایمان که پیروی و ولایت علی بن ابی‌طالب<ع» 
شدند و دنبال خلیفه‌های انتخابی دفتند و سیر معنوی اسلام که پرورش دوح و ایمان در مردم بود 
بسیار ناتوان و محدود گردید و اکثر مردم براثر انقلاب سقیفه از متابمت علی «ع> که‌خلیفه حق 
پیشمبر بود دو گردانیدند مگر اين چند نفر و امامبایه شریفه استدلال کرده است که خداوند در 
قر آن مجید اين موضوع دا پیش گوتی کرده و فرموده » يا اگر پیشمبر ببیرد و یا کفته‌شود شما 
ها بمقب بر می گردید ؟ و بنا براین باید استفیام دا در آیه استفهام تقریری و برای تمجب 


تسیر کرد. 


(۸) کتاب الروضةٌ (ج») 
۲ - حنان؟ عرأ عنأبي‌جعفر تالا قال : سعدرسول اه نو المنبریوم‌فتح مکنة 
فعال : آیپاالناس ان اه قدأذهب عنکم نخوتالجاهلینتوتقا خرمابابائا آلازتکم من آدملل) و 
آدم من طبن ۰ ألاٍن خیرعبادلئه عبداتقناه !ان المربیةلیست‌بآب والد ولکشهالسان‌ناطق فمن 
قربه عملهلیبلفه حسبه " آلاان کل دم کان قي‌الجاهلية أحنة - والاحنة الشحناه - فبي 
تحت قدمي‌هذه |لی‌بومالقيامة . 
(خطبه‌اگ از پیغمبر اسلام - ص) 


۲ حنان از پدرش اژ امام باقر «ع> فرمود : رو فتح مکه دسول خدا «ص> بمابر بر 
آمد و فرمود: 

آیا مردم داستی خداوند نغوتو بلندپروازی و بالیدن بپددان دودان جاهلیت دا از شما زدود 
هلا داستی که شما همه از آدمدع» هستید و آدم از گل است هلا بهترین‌بنده‌های خدا بنده‌ای‌است 
که از وی بپرهيزد عرب بودن به‌اين نیست که از پدد عربی متولد شده‌باشی ولی مایه عدرب بودن 
یکزبان کویا د شیوا است هر که بکردار کوتاه آید حسب و خاندانش اودا بجانی نرساند؛ هلاهر 
خونی یاکینه‌ای در دوران جاهلیت بوده‌است (کینه همان دشمنی است) پسآن درذیر این (دد) پای 
من دفن است تا بروژقيامت ء 

شرح- ازمجلسی‌ده قوله دو آدم من طین» بمئی‌هر که بنیادش از گلوخاك است سزاواداست 
که تواضم وزبونی کند, 

وله دلیست بأب والد» یعنی ماهیت عرب‌بودن که مایه فغراست بهمان ذایش از عرب نیست 
بلکه پایه آن زبانی است گویا به شهادتین و بدین حق‌وعرب‌هر کسی اس ت که بکیشحق در آید و 
اگرچه اذعجمی ذاید. 

قوله «تحت قدمی هذه> جزدی گوید برای هر امریکه خواهند آندا ابطال‌نمایند گویندآن 
دا زیربا گذاشتیم و اذاین باب‌است حدیث هلابراستی هرخونی و شعادی که در جاهلیت بوده است 
ذیر اين دو پای من است قصدش اخفاه و نابود کردن آن است و بی اساس شمردن دسم جاهلیت و 
نقش دوشهای آن‌انتهی. 

ممکن‌است مقصود این,اشد که هرخونی دد دودان جاهلیت شده پس از مسلمان شدن آنان 
ملفی است واين حکمهخصوص صدد اسلام بوده‌است و با آنکه عمومی است د یا مقصود الفاه دوش 
خونغواهی میان قبائل بوده است که سالهای دداذ برای آن با هم جنك میکردند و برای انتقام 
يك خون جمعی دا می کشتند و بکشتن یکی و یا گرفتن دیه قناعت نمی کردند - پایان نقل اذ 
مجلسی زه . 

من گویم نیضت اسلام ازنظر اصلاح اجتماع بشری دو هدف‌اساسی داشت: 

۱- تقوی وپرهیز کاری براساس خداشناسیء 

۲-برابری همه‌بشر اژ نظرحقوق انسانی والفاءتبمیش‌نژادی و پیغمبر اسلام دد نغست فرصتی 
که بر سراسر جزيرة العرب مسلط شد و دوز اول تسلط بر مکه که دد حقیقت مرکز و پایتخت 
عربستان بحساب بود این دو هدف مقدس اجتماعی خوددا با بیانی دسا و مستدل اعلا‌فرمود. 


۳ بیان حال فرزندانیمتوب نز 0 

۳ حنان ؛ عنأبیه , عنأبي‌جمفر یل قال : قلتله : ما کان «لدیمقوبنبیاء ؟ قال: 
لاولکشهم کانوا آسباط آولادالباء دم یکن‌یفارقواالد نی لاسعدادتابوا وتف کترواماسنعواوان" 
الشیخین فارقاالد نیاولم‌یتوباولم یتذ کتراماصنمابامی ال منین فلا فعلیهما لاله والملالكة 
والناس آجمعین . 

6 حنان " عنبي الخطاب , عن عبدصالح لل قال : ان الناس آصابپم قحط شدید 
علی‌عهد سلیمان‌بن‌داود لا فشکواذلك اٍلیه وطلبوا یه آن‌بستسقي لهم قال : فقال لبم : ذا 
صلیت‌الفداة مضیت فلمتاصلیالفداة مضی‌ومضواء فامأن کان في‌بعض‌الطریق [ذاهوبنملقرافعة 
یدهالیالسماء واضعة قدمیرا(لیالارض ومي‌تقول : لیم |تاخلق من خلقك ولاغلی بناعن 
رزقك فلاتبلکنابذنوب بني آدم, قال : فقال سلیمان له : ارجموا فقد سقیتم بغیر کم , قال : 
فسقوافي‌دلالعم مالمیستوا مثله قط . 


( بیان حال فرزندان بعقوب علیه‌السلام) 

۳ حنان اژپدرش کوید به‌امام باثر «غ> گفتم فرزندان یمقوب پیمبران نبودند؟ فرمود: 
نه‌ولی اسباط بودند یعنی پیمبراده و از دنیا" ثرننند مگر سمادتمند و با ایمان" توبه کردند و 
آنچه دا کردند در نظر آوردند و داعتی که شیعین از دنیا دة 
کردادی خود دابه یاد نیاوددنددد باده امیرالبومنین . بر آن‌ها بادلعنت خداو فر شته هادهمه مردم . 

شرح- اژمجلسی ده- درایلحدیث دداست بربرخی مخالفان که همه آن‌ها دا پیشمبردانسته‌اند 
و آنچه ازاخباد ما موافق این‌نظر است ازداه تقبه است. 

( دعاک مورچه) 

6 از ابی‌العطاب اژامام کاظم <ع> فرمود داستش مردم‌دردودان سلیمان‌بن داود گرفتار 
تحطی سختی شدند داز آن بوی شکایت بردند وددخواستند که برای آن‌ها اژ ددگاه خدا بادان 
طلبد بآن‌ها باسخ داد که چون نماز بامداد کزاددم برای طلب بادان بیرون میروم دچون نماذ بامداد 
خواند برون‌شد وبا ادبیرون شدند وچون ددمیان دراه بودند سلیمان «ع» مودچه‌ای دادیدکه‌دستها 
بآسمان برداشته ود بایش دابز مین گذاشته وم ی گوید: 

باد خدایا ما آفریده‌ای باشیم از آفرید گانت و بی‌نیاژ نباشیم ازدوژیت ما دا به گنساهان 
آدمیزاد گان نابود مکن » فرمود سلیمان بمردم کفت بر کردید و بوسیله دیگری بشما بداد ان 
داده شد فرمود در آن سال بادان فراو.ان بدان‌ها بادید که هر کز مانند آن‌دا ندیده بودند. 

شرح- ازمجلسی ده این حدیت دلالت دادد که حبوانات شمود دادند و پرودد گاد خود دا 
بشناسند و بدر گاهش ذاری کنند و حاجت خواهند و اين دود نیست و تررآن کریم هم بدان گویا 
است و لازم نیست مانند جن و انس مکلف باشند و دود هم نیست کهيك‌تکلیفی‌داشته باشندو باترك 
آن کیفر پینند دد اين دنیا چنانچه وارد است پرنده شکاد نشود جز برای آنکه تسبیح خود را 
وا نهد ... 


ند و توبه نکردند و بد 


۸۸) کتاب الروضة (ج) 


۵- عد 2 من‌أسحابنا , عن سپلبن‌زیاد , عن موسی‌بن جعفر » عن عمروین سعید «عن 
خلف بن عیسی » عنآبيعبيدالمداگني » عنآبي‌جعف 029 قال: ان له تعلید کره عبدآميامین 
میاسیر ‏ یمیشون ویمیش‌التاس فيأکنافيم وهم في‌عباده بمنزلة القطر,وْ عز وجل عباد ملاعین 
مناکیر » لایمیشون ولایمیش‌الناس فيا کنافهم دهم‌في عباده بمنزلة الجراد لایقعون علی شي: 
الاتوا علیه . 

۲ - الحسی‌بن »وین یحیی [جمیعا | عن غ.بن سالم‌بن أبي‌سلمة ! عن الحسن‌بن 
شاذان‌الواسطي قال : کنبت اي الحسن الرضا آشکو جفاء هل واسط وحملبم علي؛ و 
کانت عصابة من‌العثمنينة توذيني . 

بخسلّه : 

ان اه تباكك وتعالی أخذمیثاق ولیائنا علیالسبرفي‌دولةالباطل فاصبر لحکم دبتك ,فلو 

قدقام‌سیّدالخلق لقالوا : «یادیلنامن بعشنامن مرقدناهذاما وعدالر"حمن وصدق‌المرسلون » . 


( بنده‌های خوب و بد خداوند ) 

۳6 از ابی‌عبید مدائنی اذامام باقر «ع> فرمود: داستی برای خدا تعالی ذکره بنده‌هائی 
است بامیمنت وخوش‌برخودد, ژندگی دار ند ومودم ددسایه آن‌ها زندکی کنند و آنان دد میسان 
بند گانش بمانند بادان بهره ده باشند و برای خدا عزوجل بنده‌هائی است دود از دحمت حق دو 
ترش و بی‌خیره نه خودشان خوش باشند و نه مردم در سایه آن ها خوشی دادند و آن ها دد میان 
بنده‌های خدا بمانند ملخ باشند که بر چیزی نیفتند جز آنکه آ نرا بعودند و نابود کنند . 

از مجلسی: ده حاصلاینست که مردم ددمیمنت وهموادیو بر کتمختلف باشندوهم‌ددسودبخشی 
بغلق‌ودداضداداین امود؛ برخی چون قطرهای‌بادان ددفصل‌بهادان‌باشند که خدا بدان‌ها وسعت دهد 
و آن‌ها ببردم وسمت بغشند ومردم در سایه حمایت وحفظ سودمندیشان زندگی کنند وبرخی برضد 
آنند که‌ازرحمت‌خد! بدورند و کار غیراز آن‌هانامیسود. 

( توقیعی ازامام دضا-ع) 

ازحسن بن شاذان واسطی گوید به‌اسام دضا دع» نوشتم و اژ جناکادی اهل واسط 
و پورش آنان برمن شکایت کردم و آن‌ها جمعی از عشمان‌خواهان بودند که مرا آزاد می‌کردند. 

آن‌حضرت بخط خودنگادش کرد : 

داستی خدا تبادك وتعالی پیمان ازدوستانش گرفته است که‌شکیبا باشند دردولت باطل توهم 
برایحکم پروزد کادت شکیباباش وا گرسید خلق‌بباید همه گویند (۱۵- بس) ای وا بر ما کی ما 
را از آرامگاه غودمان بر انگیخت ؟- این است آنچه خدای دحمن وعده داده و داست 
دسولان خدا. 


(ج؟) دزارزش معرفت خداو ند ( 

۷ - ین سالمین آيي‌سامة , عنأحمدینالیان,عنبید " عن جمیل‌بن دداج » عن 
آبيعبدائة لا قال : لویملم‌التاس مافيفضل معرفةاّ عز وجل مامد وا آعینيم ٍلی ماع 
هلا عداه من زهرةالحیاةالد یا ونمیمهاه کانت دنیاهمْ[قل عندهم ممتایطوونه بأرجلهم ولنعموا 
بمعرفةله جل وعن وتلذ زوایپاتلف ذ من‌لمیزل في‌روضات‌الجنان معولیالئة . 

ٍن معرفةاث عز وجل آنس من کل وحشة وصاحب من کل وحدة دنور من کل للمة و 
ن کل ضعف وشفاء من کل سم . 

ثم قال : وقدکان قبلکم قوم‌یقتلون ویحرقون و ینشرون بالمنایر و تضیق علیوم 
الادش برحبها فمایرد هم عمتاهم علیه شي» ممّاهم فیه من غیر ترةوتروا من‌فعل ذلك بهم ولا 
آذی‌بل‌منقموا منبملآنیومنو اب المزیزالحمید , فاسألوارتکم درجاتهم واسبرواعلی نواثب 
ده کم‌تدر کو اسعیهم . 

۸- این یجبی » عن‌أحمدین غبین عیسی » عن سعیدین جناح ؛ عن‌بعض‌آمحابنا : 
عنأبيعبدائه ز قال : ماخلقة عز وجل خلقً امفرمن‌البعوض والجرجسآه‌فرمن‌البعوش 


(در ارزش معرفت خداوند) 

۷ از امام صادن «ع> فرمود: اگر مردم می‌دانستند آنچه دا دد فضل معرفت خدا است 
عزدجل چشم نمی‌داشتند بدانچه خدا بدشمنان خود داده است اذ شکوفانی زندکانی دنیا دنست آننه 
ن دد نظرشان فروتر باشد از آنچه ذیر گام خود بمالند و پای مال کنند وهر آینه بسه 
شناختن خداعروجل متنعم باشند و از آن کامجو گردند بمانند کسیکه دد کلستان های بهشت با 
دوستان خدا بسر برد, 

داستی معرفت خدا عزوجل اژ هر هراس آرامش باشد و دد هر گونه تنپائی یاد وهیدم‌است 
و ددهر تادیکی چراغ فروژان استه اذ هر :اتوانی نیرو بخش است و برای‌هردددی ددمان است. 

سپس فرمود: محققاً پیش اژ شماها مردمی بودند که کشته ميشدند و سوخته می‌شدند و با 
اره اده می‌شدند و زمین پپناود برای زندکی آن‌ها تنك می‌شد و هیچ چیز آن‌ها دا از عقیده‌ایکه 
داشتند بر نمی گردانید » دشمنان از آن‌ها خونی طلب نمیکردندو آزآری‌ندیده‌بودند که‌در برابر آن 
چنین کادهائی با آن‌ها بکنند بلکه تنها از آن‌ها انتقام میکشیدند که بخدادند عزیز حمید ایسان 
آودند, شما اژپرورد کادتان ددجات آن‌ها دا طلب کنید و بخواهید که باآن‌ها همپایه گردید و بر 
ناگوازیپای دوز کاد خود شکیبانی "کنید تابکوشش آن‌ها برسید. 

(قدرت نمائی‌خداو ند عزوجل) 
۳۸- از امام صاد<ع> فرمود خدا عزوجل آفریده‌ای‌خردتر از پشه‌نیافریده است وجرجس 


کتاب‌الره وضَة (ج۲) 


والذي‌نستیه نحن الولع آسفر من الجرجس دمافي‌الفيل‌شي» الاوفیه مثله و فضل علیالفیل 
پالجناحین . 

٩‏ غبن یحبی ۰ عن آحمدین عدبن عیسی * عن ین خالد , والحسین‌بن سید 
جمیعً عن اللضربن سوید » عن یحبی الحلبي" ۰ عن عبداین مسکان »عن زیدین الولید 
الخت‌مي » عنبيالر بيم‌الشنامي قال : سألت یاعدا اعن قولله عز"وجل : «یاینهاالذین 
آمنوا استجیبو ال وللر سول |ذادعا کم لمایحییکم» , قال : نزلت في‌ولاية علي 22 . 

قال : وسألته عن قول ال عزوجل : «و ماتسقط من ورفة: الایعلمها ولاحبَة 
في طلسات اللارض ولارطب ولایابس لفي کناب مبین » قال : فقال : الورقة السقط 


خردتر اذیشه است و آنچه ماآن داد مینامیم از جرجس هم خرد تر است دد فیل هیچ عضوی 
یست «گر آنکه دد همین بشه خرد وجود داد و بملاده‌عضو زالدی هم دارد که دوبال آناست. 

شرح- از مجلسی توله «دالجرجس» جوهری گوید جرجس ببعلی قرتس‌است و آن پشه 
هاید یز است‌میگویم‌شاید مراداز اینکه‌خردتر از پموش است یعنی‌از انواع دبگرش خردتراست تاددحت 
آید که فره‌اید خدا آفریده‌ای از بشه‌خردتر از نیافریده است وموافق کلام اهل للت باشد بعلاده 
ممکن است اصل‌حصر اضافی باشد چنانچه ظاهر است که باید آن‌را بپرنده‌ها مخصوص دانست ذیرا 
حیوان خردتر از بشه‌هم هست (مانند کكدیزورشك مو) مکر گفنه‌شودیشه‌انواع بسیارديزهم‌دارد. 
* دلم در کتپ لفت ذ کر نشده و ظاهراینس ت که آنهم از صنفیاژبشه است وغرض بیان کمال‌قدرت 
خدا تمالی است زیرا قددت دد آفرینش چیزهای خرد پیشتر وزدشن‌تر است چنانچه مبان صنعتگران 
ازغلق ممردفست فتبادكال احسن الغاا ان نقل ازمجلسی ده. 

من گویم اين سنجش امام ازنظر فهم عمومی آن‌زمان بوده است که هنوز حیوانات ده بینی 
کثف نشده و مردم از آن اطلاعی نداشته‌اند و گر نه امروز هزادان جانود کثف شده که هزاد ها 
از آن‌ها برسر بال پشه چا م ی کنند. 

(آیه در ولایت‌علی-ع) 

۳ اذ ابی دبیم شامی گوید از امام صادق «ع> پرسیدم ازقول خدا عروجل ( ۲6 - 
الانفال ) آیا آن کسانی که گرویدید پذیرای دعوت باشید از خدا و دسول خدادص» هر کساه 
شما دا دعوت کند برای آنچه شما دا زنده‌می کند‌فرمود درباده دلابت علی (ع) ناژل شده‌است . 

شرح- از مجلسی ده- قوله «نرات فی ولاية علی> <ع> ذیرا که ولایت علی مایه ذندگی 
جان ودل و خرداست بوسیله علم وایمان ومعرفت. 

دنباله حدیت. 

کوید و از اد پرسیدم از تول خداعزوجل (۹- الانعاع) و هیچ بر کی نیفتد جز اینکه آن‌دا 
بداند و نیست دانه‌ای در تادیکیهای زمینو ه تر و خشکی جز در کتاب مبین- گوید؛ فرمودودقه 


(ج۲) تفسیر يك آیه ۱ 
والحبة : الولد وطلمات‌الارش : الارحام. والر طب: مایحبی‌من‌الناس؛ والیابس: مایقبض , 
کل" ذلك فيمام مبین . 

سقط است حبه‌فرزند است" ظلمات الادض ارحام است » رطب مردمی است که زنده‌اند یابس آنکه 
جانش دا گرفته‌اند.وهمه اینها ددامامی‌بیان کننده‌اند 

شرح- از مجلسی «ده»- طبرسی کفته است زجاج گوید مقصود اینست که آن دا می‌داند 
افتاده و پابرجا ». 

و گفته شده مقصود اینست که آنچه دا از برك درختان افتد داند و آنچه راهم برددخت ماند و 
میداند چندباد ز یرورو شده‌است ددهنگام افتادن. 

نیست دانه‌ای در ظلمات زمین-یعنی‌دانه درددون‌زمین نیفتد جزاینکه آن دایداند و ظلمت دا 
کنایه‌ازددون زمین آورده است ذیرا درون زمین ددك نشود بمانند آنچه دد تادیکی است. 

این عباس گفته بمنی آنچه دد ته هفت طبقه مین یا زیر سنك ویا چیزی‌است . 

« ولا دطب ولا بابی > هبه چیز دا دد اين جمله کوتاه گرد آودده است زیرا همه اجسام 
از این دو بیردن نیستند و اين چون کفته تو است که گوئی هیچ کرد و پرا کنده نباشد ذیرا هسر 
جسبی اژ این دو بیردن نیست. 

و گفته شده است مقصود هر آنچه است. که میروید د هر آنچه نمی دوید از ابن عباس و 
هم از او نقل شده است که مقصود از دطب آب ددیا است و مقصود ازیابس دشت دصعرا: 

و گفته شده که رطب زنده است و یابس مرده است و از اما صادن (ع) دوایت شده است 
که مقصود از ودق سقط است: بچه‌ای که از شکم ماددبیفند و متصود از دانه نوزاداست 
است و ظلمات الارش آرحام ماددان است و دطب آنچه است که زنده است و خشك آنچه جانش 
دا بگیرند. 

«الا فی کتاب مبین» ممنایش‌اینست که دد کتاب مبین نوشته است بمنی در لوح محفوظ . 

قوله < ما یقبش > در بسیادی از نسغه‌ها چنین است و بنابر این احتمال دادد که بیان حال 
همان سقط باشد یعنی زنده از مردم دا می‌داند و مرده از مردم راء 

و در دوایت عیاشی و طبرسی و علی‌بن ابراهیم در تفیرهای آنان بفیش بنين نقطه داد و 
یاه دو نقطه است بمعنی و کاستی چنانچه خدای تعالی فرماید و ما تغیض الادحام. 

و فیروز آبادی گفته غیش بچه‌ای است که بیفتد و خلقت او تمام نیست و محتمل است که 
مقصود از سقط آن باشد که پیش از حلول دوح یا پیش اذ تکمیل اعضاه تن بیفتد و مقصود اژحبه 
آن است که خدا دانسته میماند دجان بغود می گیرد و این همدو قسم می‌شود. 

۱- بهنگامذاید و دد بیرون دحم بپاید و اين معنی دطب است. 

۲- پیش اژ کمال < 

قوله د فی امام مبین» محتمل است که دد مصحف ائمه <ع>چنین باشد و ظاهر این ت کهآن 
دا تفسیر برای کتاب مبین آودده و مقصود ازآن‌امیرالمژمنین واولاد معصوم(ع)او با 
خدا تعالی (۱۲ - یس )و کل شیه احصیناه نی امام مبین گنته اند 


بزیر افتد ودرخود دحم یا بیرون دحم بمیرد واين یابس است.. 


5 کتاب الروضة (ج۲) 


قال : وسلته عن قولّه عز وجل : «قل‌سیروا في‌لارض فانظروا یف کان عاقبةالفین 
من‌قبلکم» فقال : عنی بذلك‌آن انظروافي‌التر آن فاعلموا کیف کان عاقبةالنین من‌قبلکم وما 
آخبر کم عنه. 

قال : فقلت : فتوله عز وجل : «دٍشکم لتمر*ون علیهم مصبحین ۵ وبالیلآفلاتتفلون؟ 
قال : تمر ون عليهفيالقر آن , |ذاقرأتالقرآن » تقراً ماقص له عز وجل علیکم من‌خبرهم. 

۰- عنه» عن این مسکان » عن دجل من‌أهل‌الجبل‌لمیسمته قال: قال أبوعبدالة پل : 
عليك بالنلاد وی و کل محدث لاعبد له ولاأمانة ولاذمتة ولامیثاق و کن علی‌حندهن أوثق 
الّاس في تفسك فان الناس آعداءالنعم . 


که پیشبر < س > بمد از نرول آن به امیرا لمژمنین < ع > اشاده کرد و فرمود این است همان 
اما 


دنباله حدیث- ۳۳۹ 

گوید از اد پرسیدم تفسیر ابن آیه دا(۲ع-الروع) بگوددزمین گردش کنید و بچشم‌خودبنگرید 
که انجام کار آن کسائیکه پیش اذ شما بوده‌اند چگوئه بوده است؟ فرمود مقصودش اذاین؛ابنستکه 
بنگرید دد قر آن و بدانید که عاقبت آن کسانیکه پیش از شناها بوده‌اند چگونه بوده است و چه 
کرادشی اذ حال آن‌ها بشما داده‌است. 

شرح- از مجلسی ده مضمون این آیه‌ددچند جای ثر آن‌ودر دوجای سوده‌دوم هستولیکاملا 
با لفظحدیث مطابق نیست واین اختلاف یا برای‌اینست که درمصحف انمه<ع» چنین‌بوده ۰ یابرای 
اینست که نسخه‌نو یسان اشتباه کرده‌اند. 

ومشوود منسران گفته‌اند مقصود کردش درزمین است بر ای‌تدبر و اندیشه ددسرانجامامتهای 
سلف ونابودی آنها وویرانیمسا کن آنها تاآ نکه کویدبنابرتفضیر این‌حدیتمقصودسیره‌نویومطالمه 
در تر آن مجیداست. 

دنباله حدیت 

گوید کنتم قول‌خدا عزوجل (۱۳۷ - الصافات) داستیکه شمابامدادان بر آنها گذر میکنید 
۸ وددزشب آیااندیشه ندادید ؟ - فرمود مقصود اینت که درقر آن بذ کرحال آنها گذر میکنید 
و آنچه داددتر آن درباده بیان حال آنهاخداو ند عزوجل داستانسرائی کرده است و گزارش‌داده 
لت میکنید . 

شرح - مجاسیده_قوله‌تعالی< دانکم‌لتمردن علیهمعصبحین وباللیل > مشود میان مضران 

است که این خطاب بمشر کان عربست یمنی دردفت و آمد خودبشام دوژوشب_بمنازلتوملوطگذدمی 
کنیدودههای ویران و بی‌صاحب آنپادابچشم خود میبینید آیاخردمندی ندارید تااز آن عبرت گیرید ؟ 

۰ - امام صادق (ع) فرمود : د دابچسب وازتاژه های بیمپد وونا که امانت و قول و 
پیمان شناسی‌ندار ندبرحذدباش وازهر کس که‌بیشتر بدو اعتماد دادی حذد کن‌زیر امردم دشمن‌نستهایند 


قرا 


(ج۲) قضی دفن زیدین‌علی 2 ( 


۱ - بحبی‌الحلبي» عن‌ٌبي‌المستیل » عن سلیمان‌بن خالد قال: سألني آبوعبدا 1 
فقال : مادعا کم لی‌الموضع‌الذي وسعتم‌فیه زیدً ۶ قال : قات : خسال‌ثلات: ما |ٍحداهنفقلة 
من‌تخلّفمعنا تما کاثمانية نفروأمالا خری فالذي تخوفنا من‌السبح آن‌یفشحناأت الشالة 
فاتهکان مضجعه‌الذي کان سبق البه فقال : کم لی‌الفرات من‌الموضع الذي دضعتموه فیه ؟ 
قلت : قذفة حجر؛ فقال : سبحان‌انأُفلا کنتم وق تموه حدیدآوقذفته‌وه في‌الفرا ات و کان‌أفشل 
فقلت : جملت فدال لاله ماطنالبذافتال : آيشي» کنتربوم خرجتم مع‌زید ؟ قلت : مومنین 
قال : فما کان عدو کم؟ قلت : کار ,قال : فاتي أجدفييکناباله عزتو جلل: باأینباالذین 
آمنوا «ٍذلقیتمالذین کفروافضرب‌الر"تاب حتّی|ذاأَُخنتموهم فشد"وا الوثاق فاما ما بعد و 
مافداء حتی تضع الحره ب زاره فابتدتم نتم بتخلیتم نآسرتمسبحان له مااستطعتمآن‌تسیروا 
پالعدل ساعة . 

شرح- مجلسی-درلنتتالدمال اصلی وخان‌زاددا گورند وطارف مال تازه بدستآمده دا ومن 
کویم : ظاه راینست که مقصود دفافت بادوست دیرینی است که اودا آزموده‌ای‌ومیان تو و ادعید و 
پیمان ددستی است دباید پرهیز کنی ازدفاقت بادوستان تازه که پیمان کسلند وامانت دادنیستند ومیان 
توو آ نهاعهد وپیمانی استواد نیست ... 

قوله«فان الناس اعداهالنهم »یمنیازد اه حسدمیشو اهند نعمت|زصاحب نعمت ائل گردد وازداهنادانی 
باید حتی از اوئق مردم هم برحذد بود که شاید در مقام فریب دادن 


(دربیان وضع دفن زیدبن علی ومدح او) 

۱- ازسلیمان‌بن‌خالد کوید امام صادق (ع) اژمن‌پرسید و گفت شماراچه وادشت که زید دا 
درآ نجا گذاشتید ؛ کوید : گفتم : سه خصلت ۱ -کمی یادان هسکاد هماناهشتتن بودیم ۲ - بیم از 
اینکه پامداد بر آید ومادا رسوا کند ۳ - آنجا آرامگاه مقدراوبوده است,فرمود : از آ نجا که اودا 
گذاشتید نافر ات چه انداژه مسافت داشت ‏ گفتم باندازه پررتاب يك سنك » فرمود سبحان‌انُ .۰ چرا 
اوداباآهن سنگین نکردرد وددفرات نینداختید که بهتر بود ؟ من گفتم : قربانت نه بخدانتوانستي مکه 
این کاددا بکنیم . 

فرمود دوژیکه شابپمراه ژید شودش کردید چه بودید ؛ گفتم مومن بودیم فرمود : دشن 
شماچه بود ؛ گفتم کافر بودند فرمود :داستی من‌دد کتاب خداعزوجل‌یافتم که‌فرموده است (4 -محمد) 
آیاکسانیکه گرویدید هر گاه برخوددید بهآنها که کافر ند باید چالاك گردن نهادابزنید تاهر گاه 
آنهادا از پای در آوددید بندآ نپادامکمب تااینکه پس‌از پیروژی شما یامنت کشند ودها شوند 
ویاندبه دهند و آزاد شوند تااینکه جنك‌بادنشگین خوددآفرو نید ( وصلح‌عمومیداستواد پدی د گردد ) 
شماها خودبزودی آغاز کردید برها کرد نکسانبکه اسیر کردید سبحان‌ابه ؟ شمايك ساعت نتوانستید 
پمدالت کار کنید . 


0۹۹ کتاب الروضة (ج۲) 


شرح -مجلسیده- قوله «سألنی ابوعبدانه > همانااذاداین‌پرفش دا کرد برایآنکه بهمراهی 
زید شورش کرده بود واز اصحاب امام‌باتر (ع) جزاد کسی‌بهمراه ژید نشودیده بود و باید دد اینجا 
برخی اخادزید دایادکنیم تاممنی‌این خبردوشن گرد سدی از اساتید خود دوایت کرده‌است که‌زیدین 
علی ومحمدین عمربن ابیطالب وداودین علی‌بن عبدابهپن عباس نزد خالدین عبدامٌ قمری دفتند که 
والی برعراق بود و آنبا دا گرامی داشت وجایزه داد وبمدینه بر گشتند وچون یوسف بن عسر والی 
عران شد وغالدبر کناد گردید اين موضوع دابهشاءین عبدالملك گزارش داد وافزود که جایره های 
خوب بآ نباداده‌وزمینی‌دا از زیدین علی‌بده‌هزاداشرفی خریده و آنرابوی باز گردانیده هشام بعا کم 
مدیثه نوشت تاآنهادانزد او کسیل‌دارد دادهم چنین کرد وچون بپشام وارد شدند از این داستان از 
آنهابازپرسید و پاسخ دادند جاتره بماداده است ولی زمین ددمیان نبوده هشام آنهادا سو کند داد و 
آنهاهم س وکند ید کردند دادهمباورداشت و آنباداباپذیرالی گرمی بمدینه بر گردانید * 

دهب‌بن منبه گفت میان زیدین علی‌وعبداینحسن‌بن حسن‌تلخی‌بدید شدو بهم‌دشنا‌دادندوماددان 
کنيزیکد یگردا برشردند وزید بشکایت نرد هشامدفت وهشاءباو گفت بمن خبردسیده است که نو 
بیاد خلافت هستی وشایسته آن‌نیستی , 


زید - چراشایسته آن نیستم ؟ 

هشام - برایآنکه ت و کنیز زاده‌ای . 

زید - اسماعیل (ع) (فرزند ابراهیم غلیل که مقام‌ودائت ونبوت یافت) هم کنی-ز زاده بود 
(فرذنه هاجر کنیز ساده است) هشام‌اوراهشتاد تازبانه ژد . 

ابن سعد ازواقدی نقل کرده که زیدین علی‌نزد هشام دفت دوامبسیاد وحوائجی باوعرضه داشت 
وارهیچکدام ابر نیاودد وسخن درشت وناهموآدهم‌باو گفت دیاز نزد هشام بیرونآمد و گفت هر که 
دابند زندگی باشد خواد گردد سپس بکونه شنافت و بوسف‌بن عمر دد آن‌جا والی هشام‌بود. 

واندی گوید وام وی ۰ هزاد ددهم بود و چون کشته شد هشام گفت کاش وام اوداپرداخته 
بودیم که آسان‌تر از کشتن اوبود. 

داتدی گوید بپشامبن عبدالملك گزارش دسید که‌زید دد کوفه اقامت کرده واد به‌بوسف‌بن 
عمر نوشت که باید ژید دا بمدینه دوانه کنی ذیرا من میترسم اهل کوفه اودا بشودش وادادند او 
مردیست شیرین سخن و زبان آود بااینکه خویشاوند دسولغدا است یوسف‌بن عمر بزید فرمان داد 
تا از کوفه بیردن رود و او عذر می‌آورد و شیمه نرد او دفت و آمد داشتندژید ماه در کوفهزیست 
بوسف‌بن عمر در <یره آقامت داشت ونزد او فرستاد که ناچاد باید از کوفه بکوچی زید آهنك 
مدینه کرد و شیمه دنبالش دا گرفتند می گفتند کجا میردی؛ اذ ماها صد هزاد بهمراه تو است که 
برایت شمشیر میز نند و پیوسته به‌او اصرار کردند تابکوفه بر گشت و جممی بااد بیمت کردند مانند 
سلمتین کهیل ومنصودین حزیمه ودیگران. 

داودین علی باو گفت ای عموزاده‌اینها تودا فریب ندهند تو از حال گذشتکان خاندانت‌عبرت 
بگیر و پیندیش که چگونه آن‌ها دا واگذاردند و پیوسته باد گفت تا او از کوفه بقادسیه رفتو 
جمعی دنبااش دفتند و می گفتند بر گرد توهمان مهدی هستی وداود می‌گفت برنگرد اینانند که 
پرادد و اعمام تودا کشتند و چنین و چنان کردند و۱5 هزاد کس از آن‌هابااد پیمت کردندبدین 


(ج۱۲ قطیه دفن زیدبن علی 82 1٩0‏ 


شروط: یادی قر آن و سنت‌دسول وجپاد باظالمان و یادی مظلومان وعطا بخشی بمحرومان دنصرت 
خاندان پیغبر (س) بردشمنانشان و باین‌وضم ۱۷ماه مخفی ژیست ومردم از شپرها ودهات بگرد او 
دفت و آمد داشتند سپس‌بهردم اجازه شودش‌داد و جممی از آن‌ها که باوی بیمت کرده بودند عقب 
کشیدند و گفتند امام جمفر بن محمدین علی(ع) است‌وادباهمراهان خود قرار گذاشت شب اول‌ماه‌صفر 
سال۱۲۲خروح کندو پس‌از قیامو اعلام خروح‌تنها ۲۲۰مردبا اد همراه‌بودندوچونآ نهادانگریست گفت 
سبحاناُ مردم کجایند؛ گفتند درمیان مجد محاصره‌شدند و بوسف‌بن عمر باهنگهای تشون شام 
ددبرابر او آمد ونبرد کردند وزید همه آنهادا بگریز واداشت وتیری به‌پیشانی او نشست و اذاسب 
درافتاد و او دا بغانه بردند و تیر دا بر آوددند واو مرد وجناژه اودا برسر نپری آوردند و آبرا 
بستند ودر ته نپر برای‌اد گوری کندندواودا بغاك سپردند و آب‌دا بردوی او ددان کردندومردم 
پرا کنده شدند و پسرش یحیی مخفی شد. وچون از تعقیب شوا دست بر داشتندبا از زیدیه 
بغراسان دفتند و یکی از آن‌ها که حاضر دفن ذید بود نزد پوسف‌بن عمردفت و محل دفن اودابوی 
کرارش داد واد هم کود اودا شکافت‌وسرش دابرید و نرد هشام‌فرستاد تا بر درداژه دمشقآویخت 
وسپس آن دا بمدینه فرستاد تاآن دا در آن‌جا آویختند و یوسف‌بن عمر پیکر بی‌سر زیدداد دکوفه 
بدار آویخت تاهشام مرد وولید بچای اونشست و دستود داد تاآن داسوزانیدندو گفته‌اند هشام آن 
دا سوخت و چون بنی‌عباس بر بنی امیه پیروذ شدند عبدالصمدین علی و گفته شده که عبدامهبن علی 
هشام بن عبدالملك دا از کود بر آودد و هنوز سالم بود و هشتاد تازیانه باوزد و ادداسوخت‌چنانچه 
با ژید شده بود.. 


قوله < نقلة من تخلف معنا > - یعنی از پیردان زید ذبرا برخی کشته‌شدند وبرخی گر بشتند. 

قوله دیا ایپاالاین آمنوا» کویم این آبه‌ددسوده محند دص» است و جمله پا ابها الیسن 
آمنوا ندارد بلکه آغازآ یه همان«اذالقیتم الذین کفروا» است وشاید نسخه‌نویسان بر آن انزوده‌اندو 
احتهء‌ال دودی باشد که ددمصعف المه به‌اين تعبیر باشد بایان تقل ازمجلسیده. 

من گویم این حدیث دلاات دادد که زیدین علی از جمله مصلحان مذهب و انسائیت بوده‌استو 
برای مصلحان که بمقامی اژ عشق و حق و حقیقت دسیده‌اند که آماده جان‌بازی در داه حق شده و 
دادطلب جان تقیه وجود ندارد و اینبا مأمود بجهاد استماته اند که يك تکلیف عقلی است و 
اسلا هم آن‌دا تجویز کرده‌است دهمین قیام ید خود دلیل آن‌است واژ برنامه بیمت او بعوبیمعلوم 
استکه بپیچوجه ادعای امامت نداشته وجان فشانی او برای دفاع ازظلم و حمایت حق بوده و معلوم 
می‌شود از اصحاب امام صادق تنها همان سلیمان‌بن خالد در آستانه مقام مصلحان بوده است که دد 
قیام زید شر کت کرده و امامهم ضمناً اودا تعسین کرده‌استوبپیچوجه‌ددیاری زید از خدمتی‌ددیغ 
نکرده است ذیرا داوطلب جان بازی در داه حق بوده است و بلکه معلوم می‌شود بطود خصوصی 
برای اين کاد از اما هم کسب اجاژه کرده‌بوده و امام با دوی باژ از اد گ‌زادش في زید دا 
خواسته است. 

با تأمل در این حدیث معلوم می‌شود آنچه مودخان برای قیام زیدبن علی گفته‌اند که بر اثر 
پول ندادن هشام یا علتهای عادی دیگر بوده صحت ندارد اینها دا علت تراشی کرده‌اندو خواسته‌اند 
قیام زیدین علی (ع) دا کوچك جلوه دهند ومعلول يك امودمادی کوچك بدانند. 

و از اين دوایت استفاده میشود که محادبین با زیدین علی که برای حق قیام کرده بودند 


(ده) کتاب‌الروضة (ج۲) 


۲ یحبی‌الحلبي » عن هارون‌ین خارجة, عنبي بصیر: عنأبيعبدالقال : ان ال 
عز وجل آعفی‌نبیتکم أن‌یلقی من| مه مالقیت‌الا ییاه من ممهاوجعل لك علینا . 

۳ - یحبی ؛ عن عبدالّین مسکان » عن ضریس قال : تماری‌الناس عندأبی‌جفر 92 
فقال بعضیم : حرب علي شرمن حرب سول تتتووقال بعضیم : حرب دسول! 
من حرب علي لا قال : فسمعهم آبوجعفر قلٍ فقال : ماتقولون ؛ فقالوا: أملحكاتمادین 
فيحرب سول ٍَ#قوفي حرب‌علي فل فقالبمضناحرب‌علي لا شر من‌حربرسولالتو 
وقال بعضنا : حرب رسولانه ترش من حرب علي لت,فقالُبوجفر ‏ : لابل حرب 
مانند معاربین با امام (ع) کافرند و اسیرانیکه از آن ها گرفته می شود محکوم به اعدام نودی 
بودند و امام سرزنش و توبیخ بسزائی کرده است که از آن‌ها گذشت شده و آزاد شدند و این 
بردو وجه توجیه می‌شود: 

۱- ممکن است در همان حمله نغست که قشون ید پیشروی کرده و قشون بوسف‌بن همردا 
شکست داده و کریزان کرده‌اند اسیرانی بدست یادان زید افتاده و آن‌ها اظهاد ندامت کرده‌اند و 
پیشنهاد دادند که ما بزود با حکومت جود هبراهی کردیم ما دا آذاد کنید تا بکك شماهسا با 
دشمنان جنت کنیم ویادان زید شتاب بغرح‌داده و یا کول‌خودده و آن‌ها داآذاد کردند و این 
تیریکه به‌پیشانی زید دسیده واودا شهید کرده از طرف آن‌ها بوده‌است. 

۲- اسیرانی در دست داشته‌اند که زید شپید شده و پس از سقوط جبپه آن‌ها دا آذاد کرده 
و گر یخته‌اند و امام از آن‌ها ملامت فینکند که چرا آن‌ها دا نکشتید و فراد کنید ذیرا اینهاپس از 
آذادی خطر ناك ترین یاودان دشمن میشوند و موجب گرفتادی افراد می‌گردند چون با آن هسا 
معشود شده‌اند و آن‌ها دا شناخته‌اند. 

(در باره پیغمیر اسلام-ص) 

۲- از ابیبصیر از امام صادق (ع) فرمود: داستی خدا عزوجل پیغمبر خود دا معاف داشت 
از اینکه از امت خود بکشد آنچه دا پیغسبران اذ امت خود کشیدند و اين بلادا بر ای مساها 
مقرد ساخت ۰ 


(جنك باعلی -ع بدتر بودازجنك باپیفمبر(ص) 

۳ اذ ضریس گوید نزد امام باقر (ع) مباحثه دد گرفت برخی مردم گفتند جنگنده‌های 
با علی(ع) بدتر نداژجنگنده‌های با رسولخدا دص» و برخی گفتند آنان که با دسولغدا دس > 
جنگیدندبدتر ند از آن‌ها که با دسولغدا (ص) جنگیدند گوید امام باقر مباحثه آن‌ها دا شلد و 
فرمود: چه میگونید؟ 

درپاسخ کفتند داصلحك اب ما درباره آن‌ها که با دسولغدا جنگیدند و آن‌ها که با علی 
«ع» جنگیدند بحث کردیم برخی گفتند آن‌ها که با علی «ع» جنگردند بدتررنداز آن ها که با 
دسولغدا چنگیدند و برخی گفتند آنپا که با دسولخدا دص > جنگیدند بدترند از آن‌ها که با 
علی «ع> جنگیدند. 


(ج۲) جنگ باعلی بدتر از جنگ بارسول‌خدا تتٍ بور 0 


علي ق شرٌمن حرب رسولان مت . فقت‌له : جملت فدالك آحرب علي یل شر"من‌حرب 
رسولانه + ت؛قال : نعم وسااخبرك عن ذاك * ٍن حرب سول و لم روا بالاسلام 
وان حرب علي وف آقر وا بالاسلام ثم جحدوه . 

۶4 یحبی‌بن عمران ؛ عن هارون‌ین خارجة » عنأبي بصیر» عنبيعبدالئه ی في‌قول 
اه عز وجل : «وآتیناءآهله دمثاپم معهم » قلت : ولده کیف [وتي مثلم‌معیم؟ قال: أحبی‌له من 
ولده‌الذین کانواماتواقبل ذلك بآجالیم مثل‌الذین هلکوایوهیگذ . 


امام بافر دع» فرمود: نه بلکه آن‌ها که با علی (ع) جنگیدند بدترند از آنها که بادسول 
خدا (ص) جنگیدند من گفتم قربانت آیا جنك با علی بدتر بود از جنك با دسولغدا (س)؛ فرمودة 
آدی و من بتو گزادش می‌دهم ذیرا آن‌ها که با دسولخدادس» جنگیدند اعتر اف به‌اسلامنداشتند 
و کثر آن‌ها کفر نادانی بود و آن‌ها که با علی «ع» جنگیدند اعتراف بسلمانی کردند و سپس 
انکاد نمودند و کفر آن‌ها کنر جحود و انکار و از دوی عناد و دانسته‌است . 

شرح. از مجلسی ده - < اقروا بالاسلام» یءنی اعتراف به پیشمبر داشتند و انکاد کردندآنچه 
را درباده علی (ع) گفت و دصیت کرد وباآن حضرت مغالفت کردند و دانسته باحق‌عناد ورژیدند 
و این بدتر است از کسیکه مخالفت و جنك اواژ دوی ندانستن و جهالت و گمراهی بوده است . 

( تفسیر آیه‌اک راجع به ابوب -ع ) 

6 اذ ابی‌بصیر دد تفسیر قول خدا عزوجل ( ۸6- الاننیاه ) و دادیم بوی خاندانش دا و 
مانندشان بهمراهشان بود- گفتم چگونه مانند فرزندانش هم به‌او داده شده؟ فرمود اژ اولاد او که 
پیشتر عمر خود دا کرده بودند و مرده بودند به انداژه شماده فرزندان او که ببلا از میان دفتسه 
بودئد ژنده کرد برای او: 

شرح - ازمجلسی ده - وله تمالی « و آتیناه اهله > بیضاوی گفته ایوب دومی بود و از 
ادلاد عیس بن اسحق است خدا او دا بنبوت برگزید واهل و مال فراوانی به او بغشیدواودابهلاکت 
اولادش گرفتاد کرد که خانه برسر آن‌ها دیران شد و برفتن‌مالش وبیمادی‌تن شکه مدت آن ۱۸ نا ۷ 
سال و ۷ ماه و ۷ دوذ گفته شده و گفته‌اند هسرش ماحیز دغتر ميشان بن پوسف یا دحمة دختر 
اذراهیمین بوسف دوژی باد گفت کاش دعا میکردی پدر گاه خدا تعالی برای دفع بلاا 

فرمود: چندسال در آسایش و نست گذشت و 

ت ۸۰ سال او هم گفت من شرم دادم که بدر کاه خدا دعا کنم و هنوژ به انداژه 
مدت آسایش و عبت بلا نکشیدم « ما از او اجابت کردیم و سغتی او دا بر طرف کردیم» بسه 
درمان بیادی تن او «و باو دادرم اهل اودا و همانندشان بهمراهشان» باینکه دو برابرفرژندانیکه 
داشت برای او ذاده شدند یا فرژندانش دا ز نده کرد و بمانندآن‌ها هم برای اومتولد شدند . 

و شیخ طبرسی ده گفته که ابن‌عباس و ابن مسعود گفته‌اند خداو ند سبحانه همان خاندانیکه 
از اد هلاك شده خودشان دا باد بر گردانید ومانند آن‌هاداهم بهمراه آن‌ها بوی عطا کرددهمچنان 


(«ه) کتاب‌الروضة 


۵ يحب‌الحلبي» عنالمنتی + عن‌أبي بصیر , عن أبي عبداّ ) في قولان 
جل : «کأثما | غیت وجوههم تطماًمن‌اللیل مظلعء قال: آماتریالبیت |ذاکان‌اللیلکان آشد" 
سوادا من خادج فلذلك‌هم یزدادون سواداً . 

۵۹ - الحسین‌بن عٌد ؛ عن‌المعلی‌بن غ , عن‌الوشاء " عنابان‌بن عثمان » عن الحادث 
ابن‌المغیرة قال : سمعت عبدالمكك‌بن آعین یسأل أباعبداه لٍقلٍفلمیزل یسائله حنّی قال :فهلك 
الّاس دا قال: اي واه یاابن‌آعین فبلك‌الناسأجمعون,قلت: من‌فيالمشرق ومن‌في‌المفرب؟ 
قال : [شهافتحت بضلال ٍي وال لپلکوا الائلاة. 

۷ - غ.بن یحبی » عن غهبن‌الحسین » عن|سحاق‌بن یزید « عن مهران ؛ عن آبان‌ین 
تغلب وعد"ة قالوا :کشا عندأبیعبدا 483 جاوسآفقال 9 : لانستحق عبد حقیفةالایمان 
حتی‌یکون‌الموتأحب |لبه من‌الحیاة ویکونالمرض أحب لبه من‌السحنة ویکون‌الفقرأحب؟ 


خدا به‌او برگردانید خود اموال و چپادپان او ۳ و مانند آن‌ها دا هم بهمراه آن‌ها باو دادواین 
قول دا حسن و فتاده هم معتقدند و از امام صادق (ع) هم دو ات شده است و گفته‌اند کذ مه 
شد و اختیاد کرد که خاندان گذشته اودا دز آخرت زنده کنند ومانند آن‌ها داهم دردنیا باوبدهند و 
آنچه دااختیاد کرد باوداده شد- از عکرمه ومچاهد: 

وهب گفته ۷ دخترداشت ۳9 پسرواین بساد گفته ۷پسر و۷ دختر.. 
۱- از ابیبصیر از امام صادق (ع) در تفر قول خدا عروجل (۲۸- بونس) کویا فسرو 
ه‌های آنان دا تیکه‌هائی از شب تاد فرمود: نبینیکه چون شب آید اناق تادیکی 
فراید داز این‌دو آنان‌هم پیوسته سیاهی بیشتری برخود گيرند. 

شرح - از مجلسی ده- غرش امام بیان فائده اینتکه شب دا بسیاهی وصف کرده است به‌اين 
وجه گرچه شب دا تادیکی لازمست ولی باذهم دد شب برخی جاها ازجاهای دیگر تادیکتراست مانند 
درون اطاق از برونش «ثلا وخداتعالی چپره آن‌ها دا تشبیه کرده بدان جا که‌شب‌پرده‌های چندی 
از تادیکی فراهم آورده است. 
(وضع مردم پس از وفات رسولخدا - ص) 

۹ از حادث بنء‌فيره گورد: شنیدم عبدالملك بن اعن از امام صادق ( ع ) پرسش میکرد 
و پسوسته سوّال و جواب دا دنبال کرد تا گفت دد این صودت همه مردم هلاك‌شدند؛ امام فرمود : 
آدی بخدا ای پسر اعین همه مردم هلاك شدند گفتم هر که در مشرن بود وهر که دد مفرب؛ 

فرمود : داستیکه هه بلاد بروش کمرا اه کننده‌ای فتح شدند و ز بر پرچم اسلام آمدند آدی 
بخدا همه هلاك شدند جزسه‌تن (یعنی سلمان واباذد ومقداد - ازمچلسیده) . 

( در کمال حقیقت ایمان ) 

۷ از ابان بن‌تغلب و عده‌ای گویند ماها همه نزد امام صادن دع» نشسته بودیم» فرمود: 

هیچ بنده‌ای شایسته حقیقت ایمان نیست تا اينکه مرك دد بر او از ذندگی دوستتر باشد و بیماری‌دد 


واه جعلنال فدالك دسقط في‌آردييم ووقع اليأس‌في‌قلوبيم فلت 


پسر أحد کمآته عمترماعهترثم یموت علی‌غیرهذاالامآویموت 

علی‌ماهوعایه ؟ قالوا : بلموت علی‌ماهوعلیهالساعة قال : فآری‌الموت أُحب |لیکم من‌الحياة. 

ثم قال : آیس حدم آنبقي مابقي لایسیبه شي, من هذهالامراش وال وجاع حتی 

یموت علی‌غیرهذاالا مر؟ قالوا : ایا ابن رسول ال , قال : فًری‌المرضأحب |لیکمهنالسحة 

ثم قال: یر أحدکم آن له ماطلعت علیه‌الشمس وهوعلیغیرهذا الامر؟ قالوا: لایاابن 
رسولاله ؛ قال : فاری الفقرا أحب زلیکم من‌الغنی 

۸ - رین یحبی * عنأحمدین ۸ « عن‌الحسن‌بن علي» عن حماداللحام » عأبي 

عبدالة تن آباه قال :رابني تک [ٍن خالفتني فياممل لمتنزل مميغدُفيالمنزل ثم قال: 

باه عز وجل آن تولی‌فوم قومأیخالفونيم في‌عماليم ینز لون‌معهمیوم لقيامة کاژورب الکعبة. 


براو از 


باشد و فقر و ندادی در بر او از توانگری دوستنر باشد شماهاچنین‌هستید؛ 
همه گفتند نه بغدا خدا ما دا قربانت کند و سفت‌شرمنده شده وسر بزیر شدند و داشان پرازنومیدی 


شد و چرن امام دید چه بردلآنها واددشد فرمود : 

آیا هر کدام شماها دا خوش آید که هرچه خوآهد دد این جهان سید و سیس برجز مذهب 
به امامت که دارد , 
گفتند بلکه ه رکدام مادوست داردبر عفیده خودبءیرد هم| کنون؛ فرمود پثابراین من میدانم‌کهمردن 


یا دوست: دارد که برعتیده خودبمردو کرچه عرش کوناه باشده 


نرد شما دوستتر است | 


اند داز هیه 
تم » باین 


سپس فرمود: + آ پا هر کدام ما ماه آست و غزشی. دارد که پیوسته تنددست 
ن بیمادبپا و درد ها چپزی به‌او نرسد :۱ آنکه بغیر مذهب حق بمیرد ؟ همه گفتند 


دسول‌الهُ فرمود : پس می دانیم که بیم‌ادی نزد شما ها از تندرستی بهتراست و دوستراست 


سپس‌فرمود: آیا هر کدام شماخوش‌دارد کهآ نچه خودشیدبر آن میتابداز آن اد باشد وبرمذهب 
می‌دانم ندادی نردشما دوست تر است‌از توان گر 

۳۸- از امام صادق «ع» که پدرش فرمود : ای پسر جان داستی اگر تو با من دد عسل 
مخالفت کنی فردا ( در آخرت ) بامن‌هم منزل نیستی سپس فره‌ود خدا عزوجل نخواسته استکه 
مردمیکه سر پرست مردم دیگر باشند و آن‌ها که ذیر سریرستی قراد دادند با پیشوایان خود دد 
عبل و کردادمغالف باشند و دوزقيامت هم‌باآنها هم مثرل گردنده نه هر کزس و گندیپروردکار کنبه, 

شرح- از مجلسی ده- «قوله بنز لون معهم» شاید مراد اينستکه هم ددجه البه نمیشوند بسا 
متصود مخالفت در جمیع اعمال است یا| کثر اعمال یاخالفت از داه عناد و انکار که دد این‌صودت 
شفاعت شامل حال آنبا نمی‌شود. 


حق‌نباشد؟همه گفتند نه؛ یابن دسول‌اله فرمود: 


(..0 کتاب الروضة (ج۲) 


۹ - الحسین‌ین تالا شعري » عن معلی‌بن ده عن‌الوشاه. عن غهبن‌العضیل » عن‌ژبي 
حمزة قال : سمعت آباجعفر تاتلیتول : ماأحد من هذءلمة بدین بدین [براهیم لا نحن 
وشیمتناولاهدی من هدی من هذءالامة البناءولاضل من ضل من هثه‌الامة با . 

۳۰ - علي بن راهم عنأبیه + عنابن آبي‌عمیر ۰ عن علي بن عطية , عنآبيعبداله 
3 قال : کنت عندء وسأله دجل عن رجل یجییء من‌الشيء علی حد الغب یژاخنهاله بد؟ 
فقال : له آکرم من‌آن‌یستغلق عبده . 

وفي‌نسخة آبي‌الحس‌الاو ل 29 : بستقاق عبده 

۱ علي» عن‌بیه* عن ابنييمیره عن غجدبن آيي حمسزة . وغیرواحد » عن‌بي 
عبدالة لا قال : قال رسولالّه َو : ٍن لکم في‌حياتي خيرآوفي‌مماتي خبرً , قال : فقیل: 
یادسولال ما حیاك فقد علنافمالنا في‌وفاتك ؟ فقال ما في‌حباتي‌فان الفعز وجل قال: دوم 

دق یی نو ان ۳ 
کان‌اله لیعذ بهم وأت‌فیبم» وأمافيماتي تمعن علي أعمالکم فأستففرلکم . 
(کیش وملت ابراهیم همان روش اسلام شیعه است) 


دم امام باثر(ع) فرمود هیچکدام از اين امت نیستند که بدین 
مه‌های ماء کسی آژاین امت دهبری‌نشده جز برهبری ما و کسی از 


(خشم عذرخلاف است) 

۰ اذ علی‌بن عطیه ازامام صادق «ع> وید من نزدآن حضرت بودم ومردی از اد پرسید 
که شخصی از حدت خشم کادی میکند خداو ند بدان کار او دا موّاخذه مینماید؟ ددپاسخ فرمود خدا 
کریمتر از ايشتکه بنده خوددا در بند کند و ددبن بست نهد. 

درنسخه دیگرامام کاظم (ددپاسخ اين سوال) فرموده : بنده خوددا پر یشان حال و بیچاده کند . 

شرح- ازمجلسی ده- قولهد من آن بستفلق عبده» یعنی اودا تکلیف کند و پزور وادادد بر 
چیزیکه اختیادی در آن ندارد. 

(ز نده ومرده پیغمبر-ص برای امت‌خیر است) 

۳۱- از اما صادق (ع) که دسولغدا (ص) فرمود: داستی ددزندگی من برای شماخیر است 
ودد مردن مهم خیراست فرمود: ءرش‌شد یا دسول‌ابُ اما زندکی تودا می‌دانيم ولی دددفات شا 
چه چیزی بررای‌ماهست؟ ددپاسخ فرموداه! خیرزند گانی‌من اينستکه خداعزو جل‌فرماید (۳۳- الانفال) 
و خدا دا شیوه نباشد که آنها دا عذاب کند بااینکه تو ددمیان آنهائی و اما دد مردنم خی شما 
اینسنکه اعمال شماها برمن عرضه میشود وبرای شما آمرزش میخواهم. 


(ج۲) ۱ در وصف امام سجاد 2 0.۱ 


۳۲- علي بن|براهيم ۰ عنأبیه . عن‌ابنآيي‌عمیر» عن هشامبن سالمقال : قالبوعبدال 
: |ٍن من ینتحل هذا الامر لیکذب حتی آأن الشیطان لیحتاج ای کذبه 

۳ علي بن غه « عن صالح‌بن آبي‌حماد « عن علي بن الحکم . عن مالك‌بن عطی 2 
عن‌أبي‌حمزة قال : ٍن أد لماعرفت عاي بن‌الحمین هس ۳ ریت رجلادخل من‌باب الفیل 
فسلی‌آربع رکمات فتبعنه حتیأتیبرالز كاتوهي‌عند دارسالح‌بن علي «لذابناقتین معقولتین و 
معهماغلام آمود ,فقلت‌له : من هذا ؟ فقال : هذاعلي بن الحسین لا فدنوت الیه فسلمت 
علیه وقلت‌له : ماأقدمك بلادآقنل فیپاٌبوك دجد لك ؟ فقال : زرت أبي دصلیت في‌هذا المسجد 
ثم قال: هاهوذاوجهي؛ صلیلهعلیه. 


۳۲- از هشابن سالم گوید امام صادق (ع) فرمود داستی بعضی از کسانیکه خود دابشیمه 
چسبانندتاآ نجا دروغ گوید که شیطان بدروغ او نبازمند باشد (یعنی اعوان شیطان گردند واذادهم 
کمراه کننده تر باشند) 

(در وصف امام زین‌العابدین -ع) 

۳۳ از اپیهمزه گوید اول باد که علی بن الحسین (ع)د| شناختم اين بود که مردی‌دا دیدم 
آذ باپ الفیل وادد مسجد کوفه شدو چپاد د کت ثباز خواند من دنبالش دفتم نا بمحل بثرالز کوة 
دسید که در نزد در غانه صالح‌بن علی بود » وبتاگاه‌دیدم دوناقه در آنجا ذانوبند زده‌شده ويك غلام 
سیاه باآ نها بود باه گفتماين آقا کیست ؛ ددپاسخ گفت این علی‌بن الحسین(ع) است من نرد اد دفتمد 
براو سلام کردم و باد گفتم برای چه باین بلاد آمدیکه پدر و جدت دد آن کشته شدند؛ ددپاسغ 
فرمود بزبادت پدرم آمدم ودداین مسجدهم نماژ خواندسپس فرمود منهم اکنون دو بسوی‌مدینه‌دادم 
(و تو نگران مباش) صلیال علیه, 

شرح - از مجلسی دم قوله < من باب الفیل > این دد سابقا مشپود بیاب الشبان‌بوده ( در 
اژدها)چون دددودان حکومت امیرالمزمنین (ع) اژدهائی از اين دد آمده بود و با علی (ع) سغن 
گفته بود و حکایت آن میان خاص و عام مشپور است و دد کتابپای هر دو فریق مسطود اسست 
سپس بنی‌امیه برای نهان کردن این معجزه فیل بر این‌درمسجدبستند و آن داموودیباب‌الفی لکردند. 

قوله < هو ذا دجهی > یعنی | کنون دو بسوی مدینه دادم و دد اين شهر توقف نکلم تو بر 
من بیمناك مباش. 


(0.۱ کتاب الروضة (ج۲) 


۰۶ عنه ‏ عن صالح , عن‌الحجال » عن‌یمض آسحابه » عنبيعبدال للَقال :سألته 
عن قولاله عزوجل " «ومن قتلمظلومافقدجعلنالولیه سلطانآفلایسرف في‌القتل» قال :نزلت 
في‌الحسین تلم ۰ لوقتلأم‌ال دش به ماکان سرفا ‏ 

۳۹۵ - عنه , عن صالح , عن بعض‌آسحابه , عن عبدالسمدین بشیر » عن‌أبيعبد ان 
قال : | الحوت الذي یحملالادش أسس في‌تفسه أته مایحمل‌الادض بقو ته فأرسل‌اُتعالی 
له حوتأٌسنرمن شبرواً کبرمن فترفدخلت في‌خیاشیمه فسمق , فمکث بذاك آدبمين یوماً 
ثم نله عز وجل رف به ورحمهوخرج, فا ذا راد جل وعز برض زلزلة بعث ذلك‌الحوت 
ٍلی ذاك الحوت‌فاذا رآهاضطرب فتزازلت‌الارش . 


( تفسیر آیه‌ای در باره امام حسین - ع ) 

6 از یکی اصعاب از امام صادق (ع) گوید از وی پرسیدم از تضیر قول‌خداءزوجل(۳۳- 
الاسراه) و هر کس بستم و ناحق کشته شود محققاً برای دلی و خون خواش تسلعطی مقردساختيم 
(برای قصاص) نباید دد قتل اسراف ودژد- نرمود:درباره حسین (ع) نازل شده‌است اگر مردم دو 
زمین دا بغاطر اوبکشد اسراف نکرده و اژحد پدر نرفته. 

شرح - از مجلسی له «ماکان سرفا» گفته شده‌ضیر «فلایسرف» دد آیه‌بقانل بر گردد 
نی نباید کسی دا بناحق بکشد تا خود کشته شود که کاد خردمند نیست و گفته شده استکه بولی‌بر 
کردد یعنی جز قاتل دانکشد و اودا مثله نکند وشابد متصودش اثبات معلی اول ونفی دوم‌است‌یمنی 
درتصاس خرن <سین اسرافیذرض‌ننیشود دا کرهمه مردم همبقصاص او کشته شونداسر اف‌نباشد بلکه 
کشتن آد حضرت اسراف است ومسکنست ددقرائت آ نان کلمه«لابسرف» مجزوم نباشد بلکه مرفوع 
باشد واخباد اژاین باشد که خون‌خواه اما#حسین (ع) اسراف‌نمبکند . 

( داستان ماهی وزمین ) 

از عبدالصمدین بثیر اژامام صادق (ع) فرمود : آن ماهیکه زمين دا برمیدارد باغود 
داز گفت که اد همانا ذمین دا بنیردی خود بر می‌دادد و خداوند تعالی يك ماهی کمتر از وجب و 
برد گتر از میانه سرانگشت ابهام و سبایه فرستاد تا دد درون بینی او در آمد وغشکرد وچپل بانه 
روز بدان حال ماند و سپس خداوند عزوجل به او مپر وزژید و دحم کرد و آن بیردن شد و هر 
گاه خد! «روجل خواهد زمین بلرزد آن ماهی دا دد برابر این ماهی فرستد و چون اودابیندبریشان 
شود وزمین بلرژه آید. 

شرع از مجلسی ده این خبر با اخباد دیگربکه برای ءين لرژه علتهای دیگر ذکر کنند 
منافات ندادد ذیرا اینیم یکی از اسباب زلزله است دد برابر اسباب دیکر آن- بطود غلاصه‌نقل شد 
پایان نفل ازمجلسی ده 

من گویم- درتوجیه‌حدیت|بانن تغلب که از امام‌صادق<ع> پرسیدزمین بردوی‌چیستو آن‌حضرت 


(ج۲) زمین لرزه ۰۳ 


۳۲ عنه ‏ عن صالح » عن .ین سنان » عن‌اين مسکان » عن‌بي‌بکرالحضرمي ؛عن 
تمیمین حاتم قال :کنامع‌آمیرالمومنین 22 فاضطربتالا رش فوحاهابیده ثم قاللهاباسکني 
مالك؟ ثم التفت|لینا وال : ما لو کانت التي قال عز وجل لا جابتني‌ولکن لیستبتلكث. 


جواب‌داد بر دوی ماهی است بیان کردیم که بنابر دجهی مقصود از ماهی نیروی دافمه است و امام 
کلمه حوت دا دمز نیروی دانمه آورده است زیرا در آن تادیخ اصطلاح نیروی دانمه مجپول و در 
خور فهیم عمومی نبوده‌است . 

و بنا براین مسکن است حوت کوچکیکه آن دا بکمتراز بکوجب و ددشت‌تر ازيك فتررتعبیر 
کرده است دمز حادثه میلان محود باشد زیرادانشمندان امروژ بعلاده از حر کت وضعی زمینکه‌پایه 
بدید شدن شب و روز اسث و 4 ۲ انتقالی آن در يك مداد بیضی که پایه نصول ادبعه است و 
تعولات جوی دیگر برای زمین يك حر کت افقی کشف کرده‌اند که از آن بمیلان محود کننه 
و معتقدند که زمین با يك حر کت بسیاد کند و نامنظم مانند يك قرتروك بدود خود میچرخد دبر 
اثر این‌حر کت دردووان‌بسیار طولائیک برخی آن‌دا به بیش ازچپل‌هز ادسال نضین زده‌اند دوقطب‌جای 
خود دا عوض میکنند و نقطه قطب شمال بجای قطب جنوب قراد میگیرد و نقطه . محاذی نطب 
جذوب بجای قطب شمال و بنابراین نسبت این حر کت بمداد کمربندی زمين که دد سطح يك دائره 
عظیمه معدل‌النهاد است و مر کز نیروی‌دافه‌است عمان نسبت کمتر از یکوجب است بآن‌داتره‌بزرك 
و ممکنست گفته شود میلان محود براساس بك حر کت منظمی نبست و گاه گاه براثر تحولات جوی 
زمین نحت تأثیرقراد میگرد و بگرد خود چرخی میز ند دبااین‌جمله که: 

< هر گاه خدا عزوجل خراهد ذمين بلرزد آن حوت کوچك..دا ب-وی این حوت بزدك 
میفر ستددچون‌چشم او بدان‌حوت افته‌پر یشان شود و زمین بر خود بلرژد > به این حقیقت اشاده 
کرده‌است ۰ 

اذ نمیم بن حانم گوید: ما با امیرال‌ژمنین (ع) بودیم و زمین پرریشان‌شد و آنحضرت 
با دست بدان اشاده کرد (بدان کوبید خب) د سپش فرمود: آدام باش تورا چه شده‌است ۲ سپس 
دویما کرد وفرمود: 

هلاا گر اين پریشانی همان بود که خدا عزوجل گفته است اژمن پذیرا میشد (آدام میشدلی 
اين پریشانی آن پریشانی موعودنیست. 

شرح- از جلسی ده قوله (ع) < لاجایتنی» یعنی اگر اين لرزش برای دستاخیز بود که 
خداوند در سوده الزلزال خبر داده‌است براثر خواست من آدام میشد ودوز دستاخیز بتآخیر میافتاد 
هنگانیکه اذاد میپرسید تورا چه شده‌است؛ 

( و سپس مرحوم مجلسی ده در اين ژمینه دوایتی از کتاب علل شیخ بزدگواد صددق نقل 
کرده است ). 


(۱۰4) کتاب الروضة (ج۲) 


۷ - آبوعلي الا شعري"» عن غدبن عبدالجب-اد , عن صفوان‌بن یحبی ,عنآبي‌الیسع 
عنآبي‌شبل-قال‌صفوان: ولاأعلم اي قدسمعت من آأبي‌شبل قال: قالآبوعب دا 8 : من 
أحبتکم علی‌ماأتم‌علیه دخلالجة دانلمیقل کماتتولون . 

۸- تن یحبی » ع‌أحمدبن عدبن عیسی؛ عن‌الحسن‌بن محبوب ۰ عن دین‌اللعمان 
بي‌جعفرالا حول ۰ عن سلامبن‌المستتیر. ع‌آبيجعف رت قال : قال : ان أمیرالممنین فلز 
لمّاانقت القصة فیمابینه و بین طلحة وال بیروعائشة بالبصرتصعد المنبر فحمدالهوأثنی علیه 

وصلیعلی‌رسو لاله ونم قال : 

اأینباالناس ان ال نیاحلوة خضرة تهتن‌الناس بالشهوات وتزین له بماجلها یم تها 
لتفر منآملهاوتخلف من رجاها وستورث أُقوامالندامة والحسرة باقبالیم علیهاوتنافسیم فیها و 
حسدهموبفيهم علیآهل‌الد ین والفضل فیپاللموعدوانوفی وش وط روباثه|نثه ماعاش‌قوم" 


(دوستان شیعه ببرپشت میروند) 

۷- اذ ابی شبل گوید : امام ادن <ع > فرمود ؛ هر که شما ها دا بخاطر مذهبیکه 
دارید دوست بدارد به بپشت میرود گرچه خود معتقدنباشد بدانچه شما معتقدید. 

شرح. از مجلسی ده قوله دو آن لم بقل کما تقولون» مسکنست آن دا حمل بر مستضمفان 
کرد چنانچه ظاهر آن‌است و موافق برغی اخباد استکه دلالت دادد بر اينکه مسکنست مستضمنان 
ببپشت بروند و در کتاب ایمان و کفر گذشت و ممکنست مقصود کم خردان شیمه باشند که‌اعتقاد 
اجمالی‌داد ند و حقیقت مذهب دا چنانچه شاید درك نبیکنند و مقصود اینستکه شما دا بعلت ایشکه 
شیمه هستبد دوست داد ند واين خود مستلزم عقیده به حقیت مذهب شیمه است دمقصود اژاینکه‌چنانچه 
شمامیگولید نمی گویند ینی‌نیتوانند استدلال کنند و بکنه مذهب پیب ندبلکه مقلد هستند . 

(خطبه امیرالمژمنین(ع)پس از جنك جملدد بصره) 

۳۸- از سلامبن اژامام بافر(ع) که فرمود: چون داستان میان امیرالمژمنین(ع) طلحه 
و زبیر وعایشه ددبصره بپایان‌دسيد بمثبر بر آمد و خدا دا سپاس گفت و ستایش نمودودحمت برای 
رسولخدا (ص) خواست دسپس نرمود: 

آیامردم داستی دنیا شیرین و خرم نماید مردم دا بوسیله شهوت بفریبد و بنعست حاضر و نقد 
خود دد برابر آنها آدایش دهد و بحق خداوند که داستی او هر آدژومند دا گول زند و هر کس 
بدو امیدوار شود باوی خلاف کند و برای مردمانی جزیشیمانی و افسوس بباد نیاورد آدی برای 
آنها که دوی بسوی او کردند ود تحصیل آن دقابت ورزیدند و بخاطر آن حسدبردند وسته‌کردندبر 
اهل دیانت وفضیلت ازروی ظلم وعدوان وطنیان وخودکامی و سرمستی . 

بخدا س و کند داستش‌اینتکه هر کز مردمی ددخرمی کرامت نعمتم‌ای خداو ند عبر بسر نبردند 


(ج۲) خطبه آمیرالمومنین ق: بعد ازجنگ جمل (0۰0 


فط في‌غضارة م نک رامة نعملهُفی‌معاش دنیا ولادئمتقوی في‌طاعقالة والشکرلنعمه فأزال ذلك 
عنبملأمن مدتفیرمنأفسیم و تحویلعن طاعةاله والحادث من ذنوبیم و قلّة محافظة و ترك 
مراقبةالة جل وعز وتباون بشکر نعمةالئّه لأن! له عز وجل یقول فی‌محکم کتابه : «ن ان لا 
ینیترمابقوم حتی‌یفیروا ماب تقسهم «]ذا آُرادالّة بقوم سوءآفلامرد له ومالهم‌من دونه من وال 
ولوأن أهل‌المعاصي و کسپةالن نوب |ذاهم حنروا زوال نع وحلول‌نقمته وتحویلعافینهًیقنوا 
آن ذلك من‌الّة جل ذ کره بما کسبت أیدیپم ۰ فأقلعوا وتابوا وفزعوا یله جل ذ کره بصدق 
من نیتم واقرارمن نوم وسءتلسفح لهرعن کل ذنب دلذل الم کل عثر ولردعلییم 
کل کرامة نعمة » ثم آعدلیم من صلاح آمرهم ومساکانآنمبه علیرم کل ماآزال عنهم و 
أُفسد علییم . 

فانلق وال یبا الناس حق تفاته , واستشعرواخوف ال جل ذ کره وأخلصواالیقین,وتوبوا 
له من قبیح مااتفز" کمالشینان منقتالولي الا مروأهلالعلم بعد دسولاثنتووماتعاونتم 
علیه من‌تفریق الجماعة وتشتتالا مروفساد صلاح‌ذات‌البین ,ان ال عز وجل «یقبل‌النوبة ویمفو 
برای زند کی دنیا وپیوست تقوی دد طاعت غذاو ند و شکر نستهای وی که خداوندآن دا از آن‌ها 
ددیغ داشته باشد و از دوی آنها بریده باشد جز پس اژ اينکه خوددا باژ گونه کرده‌اندواژ طاعت 
خداوند به‌دیگر سوی شدند و گناهانی پدید رو و دست از نگه‌داری خود برداشته و خدادا نا 
دیده گرفته و شکر نعست حضرت اورا ذیربا گذاددند زیرا خداعروجل دد مصکم کتابش فرماید 
(۱۱- الرعد) داستبکه خداآ نچهد! مردمی دادند دیگر گون نکند تا خود دا واژ گونه ودیگر گونه 
سازند وهر گاه خدابد مردمی‌دا خواهد بر برای‌آن نباشد وددبر ابرحضرت اوسر پرست ونگه 
داری‌ندار ند. وا گرچونانکه نافرمانها و گنه یشه‌ها ددصودتیکه ازژوال نت خداوند ونرودآمدن 
میت او و دیگر گونی ءافیتش برحذد ميشدند بقین میکردند که این اژ طرف خدادند جل ذکسره 
است بواسطه آنچه با دست خود فراآوردند پس دل بر میکردند و با گشت مینمودند و به در گاه 
خدا جلذ کره بناه میبردند از صدق دل و اعترانشان بگناهان و بد کردادیهای‌شود هر آینه‌خداو ند 
از همه کناهان آن‌ها دد میگذشت و دد این صودت اذهر لفزشکه کردند صرفنظر میکرد ومحقتاً 
کراتٍ نعمت خود دا بدان‌ها باز پس می‌داد سپس هرچه از بپیودی امود و نعست آن‌ها تباه‌ونابود 


پس تقوی از خدا پیفه سید آبا مودما نانچ هآید و بیم از خداوند دا در دل خود درك 
کنید و بقین خود دا از تردید پاك کنید.و به درگاه خداوند باز کردید واژ آنزشتکاریکه شبطان 
شمادا بر آن جهانید و بنبرد با صاحب‌الامر و دانشمند پس از دسول‌خدا (ص) بر خاستید و ازهمکادی 
خودتان در پرا کنده کردن جمم مسلمانان و از در پاشیدن دشته کار اهل ایمان؛ ‏ فساد دد صلاح 
میان مردمان ۰ داستیکه خداوند توبه دا می پذیرد و از بد کردادی ها میگذرد و می داند آنچه 


0۰ کتاب الروضة (ج۲) 


عن‌السیثاتدیعلم ماتفعلوو 

۹ عد من آسحاینا . عن سپل‌بن زیاد . عن‌الحسن‌بن علي بن علمان قال : حدثني 
بوعبدالةالمدائني عن أبيعبدالة قال :نله عز وجل خلق‌نجمأف‌الفلالسابع فخلته 
من ماء برد وساثرالنتجومالسة الجاریات من ماء حار" ومونج‌النیء دالاوسیاء و هونجم 
مر المومنن 9 یأمربالخروج من‌الد نا وال هد فیهاهیأمربافتراش‌التراب و توسدالتین 
ولباس الخشن وا کلالجشب «ما خلقنّ نجمٌفرب |لیله تعالی‌منه . 

۷۰ الحسین؛ عنأُحمدبن هلال » عن‌یاسرالخادم قال : قأتلابيالحسن‌الر ضا بو : 
رآیت في‌لنوم کأن قفصأفیه بنشرقارورة|ذاوقع القص‌فتکسرت‌التوادیر» فقال :ان صدقت 
رژياك یخرج رجل من‌أعلبيتي يمك سبعة عشریوأثم یموت , فخرج تین |براهیم بالکوفة 
مع‌بيالسرایافمکث سبعة عشریومائم "مات . 


را میکنید. 
(ستاره پیه‌بران و اوصیاء) 

٩‏ از امام صادق (ع) فرمود: داستی شداعزوجل دد چرخ هفتم ستاده‌ای آفریده آن ستاده 
دا از آپ خنك آفریده و دیگر ستاد گانیکه روانند از آب گرم آفریده. آن ستادهاز آنپیمبران 
و ادسیاه است و آن ستاده امیرالمزمنین «ع> استکه فرمان «ی‌دهد بدل برداشتن اژ دنیا و بیرغبت 
شدن بدان وفرمان:می دهد ببستر خاك و بالش نمودن خثت و پوشیدن جامه ذبرو خوردث 
غذای درشت وخدا هیچ ستاده‌ای نیافریده که اژ آن بوی نزدیکتر باشد. 


شرح- ازمجلسی «ده> - قوله «نغلقه من ماه بارد» دلالت دادد براینکه منجمان درتشخیس 
طبیعت کوا کب و آنچه دا بدان‌ها نسبت دهند خطا کرده‌اند وهم درتشخیس ستاده‌های‌سعد ونحس . 

قوله دیامره بالغروح من‌الدنیا» شاید مقصود اينت‌که هر که بدان ستاده نسبت دادد حالش 
چنین است بااینکه هر که دا اين ستاده ددطالع ولادت است چنين است یا ءنسوبان بدین کو کب به 
این مطالب فرمان دهند. 


( تعبیر يك خواب) 

۷۰- ازیاسر خادم گوید: به‌امام دضا (ع) گفتم در خواب دیدم قفصی بود و ۱۷ شیشه‌در آن 
جاداشت و بنا کا قفس‌افتاد و آن شیشه‌ها شکست ددپاسخ فرمود اگر خوابت ددست‌باشد مردی از 
خاندان‌من شودش کند و۱۷ دوز تسلط یابد دسپس ببیرد پس‌معمدین ابراهیم بهمراهی ابی السرایا 
دد کوفه شودش کرد و ۱۷ دوز بماندوسپس بمرد. 


(ج») احتجاح امام‌سادق قل برعمریها 0۰۷ 

۷۱ عنه » عن‌أحمدبن هالال . عن غدبن سنان قال: قلت لا بيالحسن الر ال في 
قد شپرت سك بپذاالا مردجلست مجلس آبيك وسیف‌هارون,قطرالدام ۱؛ 
فغال جر آٌني علی‌هذا ماقال رسوله تقو : ٍن َخذ آبوجیل من دأسي شعرة فاشبددا آني 
لست‌بنبي» وناأقول‌نکم: نًخذ هارون من رأمي‌شعرة فاشبدها أتي لست بامام . 


۲ عنه » عن حمد ؛ عن ززعسة ؛ عن سماعة قال : تعر ض رجل من ولد عمرپن 
الخطتاب بجارية رجل‌عقبلي"فقالت له : ان" هذاالسمري قدآذاني‌فتال : لهاعدیه وأدخلیه‌الد هلیز 
فأدخلنه فشدعلیه فتتله وألقاهفيالطریق فاجتمع‌البکریتون والعمریئون والعشانیّون‌وفالوا: 
مالساحبنا کف و لن‌قتل به أجمفربن ه وماقتل ساحبناغیره و کانآبوبدان لَّقدمضی نحو 
قبافلقیته بمااجتمع‌القوم علیه . فقال : دعهم ۰ قال‌فلهتاجاء ورأوموثبواعلیوقالوا : ماقتل‌ساحبنا 
أحد غیرله ومانقتلبه أحدآغیراه , فقال : ليكلمني منکم جماعة فاعتزل‌قوم‌نهفأخذ بأيدييم 


( کراهتی ازامام هشتم -ع ) 

۱ - اذ معمدین سنان کوید به امام دبا (ع) در دودان حکومت هادون گفتم داستی‌شما 
خوددا به‌امامت شهره کردی و بجای پددت نشستی باایشکه از شمشیرهارون خون میچکد ؟ ددپساسخ 
فرمود مرا براین کار گفتاد دسولغدا (ص) دلیر کرده استکه ددباده ابوجهل گفت: 

اکر ابو جهل يك مو از سر من کم کرد همه بدانید که من پیذمبر نیستم و من هم بسرای 
شا می‌گویم اکر هادون يك مو ازسر م کم کرد همه گواه باشید که منامام نیستم. 

شرح- ازمجلسی ده دلالت دادد براینکه احوال ائمه(ع) ددتقیه کردنو نکر دنمختاف‌بوده 
برحسب [ چه بخصوص میدانستند ازتسلط خلفاه وعدم تسلط آنهاء 

(احتجاع امام صادق -ع بر علیه عمر و بنی‌عباس) 

۲- ازساعه گوید: مردی اژاولاد عمربن خطاب بکنیز کی ازيك مردعقیلی نژاددرآو بخت 
آنکنيزك پوی شکایت بره و گفت این‌عمری مرا آذاد میکند آقایش‌بوی گفت باووعده دصال بده 
ودر آستانه خانه‌اشآود کنيزك آن‌سرمست باد شهوت‌دا بآستانه-در آودد و آقای عقیلی نوادش بر 
اوپودش برد واودا کشت ودد میان داء‌افکنه دهمه ابوبکریها و عمریها دعمائیپا گرد آمدند و 
گفتند اين دفیق مادا همتائی نیست و جز جعفر بن محمد دا بجای او نکشیم و جز اد دفیق ما دا 
نکشته است. اما‌صادق بقباه دفته‌بود (مسجد ومزدعه‌ایست دردو میلی جنوب‌شهر مدینه) من‌نزد او 
رفتم واز آنچه آن‌ردم درباده اوهم‌دست شدند باد گزارش دادم درپاسخ فرمود: دست از آن‌ها بر 
داد و آنپا دا واگزاد. 

کوید,چون‌اماصادق(ع) بسدینه آمد برسراودیختنه و گفتند دفیق مادا جزتو نکشته و مایجای 
اوجز تودا نکشیم آنحضرت گفت جمعی‌دا معین کنید تابا من‌گفتگو کنند وجمعی از میان همسه 


0۰۸ کتاب الروضة (ج۲) 


فأرخلم المسجد فخرجوا دهم یقولون : شیخنابوعبدان جعفرین عم ماذال آن یکون مثله 
یفعل هذاولایآمربه» انس‌فوا ! قال : فسنیت‌معه فقلت : جعلت فدالث ما کان آقرب دضاهم من 
سخطیم؟! قال : نعم دعوتهم فقلت : آمسکوا ولا خرجت‌الصحيفة . فقات : وماهنهالمحیفة 
جعلنياله فداك ؟ فقال: ٍن ام الخطتابکانت أمة للزبیرینعبدالمطلب فسطر بانفیلفأحبلها 
فطلبه الزبیرفخرج هاربلیالطائف فخرح الز بیرخلفه فبصرت به ثقیف فقالوا : یا ادا 
ماتعمل ههنا؟ قال : جاريتي‌سطر ببانفیلکم,فبرب منه |لی‌الشام وخرج‌الن بیر في‌تجارة له لی 
الشام فدخل علی مكك‌الدومة فقالله : ابا لي اليك حاجة , قال : وماحاجتك ید۱ 
آلملك ؛ فتال : رجل من‌أهلك قدأخنت ولده فاحب آن ترد"ه علیه اقال:لیلهرلي‌حت ی أعرفه 
کناده کر فتند وامام صادق دستآن‌ها دا گرفت و آنها دابسجددسول(س) برد وبیرون‌آمدند و همه 
میگفنند شیخ و بردك ماابوع,دانة جعفر بن محمداست معاذا که کس مانند او باشد وچنینکاری کندو 
بااینکه بچنن کاری امر کند, بر گردید. 

داوی گوید من باآن حضرت‌دفتم و کفتم قربانت چهزودرس بود خشنودی آنان‌از خشمآنان 1۱ 


فرمود: آری من آنها داخواندم و گفتم ازان ماجرا دست بکشید وخاموش شوید و گرنه من آن 
صحیفه پیمان‌نامه دابیردن می آودم. 


من کفتم آن صحیفه چیست ٩‏ خدا هرا قربانت" 

درپاسخ فرمود مادرخطاب (پدد عمر) کنیزی بودنزد ذییربن‌عبدالمطلب» نفیل (مردی اذ اهل 
طاتف) براو دست‌بافت واورا آبستن کرد ذبیر نقیل دادنبال کرد ( که سز ای اودا بدهد) اوبطاتف 
کریخت ز پیردنبال اوبطالف‌دفت ومردم‌تتیف (عر بهای طالف) اودا دردند و گفتند یا باعبدا (کنیه 
ذبیر بوده) اینجا چه‌کاد میکنی 4 گفت کنیز کی داشتم که نفیل شمابدو دست‌یافته وباو در آمسده و 
گریغته نفیل ازدست ذبیر گریخت وبشام دفت ذبیر اذبرای بازد گانی بشام دفت وچون بدومه دسید 
(فلمه‌ای برده‌است دذمرژ شام وحجاز که امیرنشین مستقلی تحت‌الحمایه شام محسوب بوده‌است) نز 
پادشاه دومه دفت. 


پادشاه دومه- ایاباعبدانة بتو نیازی‌دادم. 
زبیر- ایپاالملك بفرمائید که چه‌نبازی بمن‌دادید؟ 
مه توفرژند یکی ازاهل وتبادت دا گرفته‌ای ودوست دادم آندا بوی‌دد کنی(نفیل 
شکایتکرده که خطاب زاده منست و زبیر بمنوان اینکه از کنبر او متولدشده 
او دا به بندگی خود ضبط کرده و پادشاه دومه بر اثر این شکایت از ذبیر خواسته که خطاب دا 
بثفیل بر گرداند). 

زیر - باید آنکیکه نرد شما شکایت کرده من پسر اودا گرفته‌ام خوددا بمن بنمایدتا اودا 
بشناسم وبتوانم پسرش داباو ددکنم - چون فرداشد و زبیر بخدمت ملك دومه دسید تاچشم ملك باو 


( احتجاج امام صادق ع برعمریها ۰۹ 


فلا آن کان من‌الند دخل علی الملك فلمار آءالملك ضحك ۰ فقال : مایضحکك أیتباالماك: 
قال: مان هذا الر جل ولدته عربية. لمارآلد قد دخلت لم‌یملك استهآن جعل‌یضرط, فقال: 
تاملك ٍذا صرت لی مکة قضیت حاجتك فلا قمالن یر ! تحمتل علیه ببطون قریش 
کلبا آن یدفع ی ان فأب‌ثم تحمئل علیه دلب فقال : مابينيدبیهعمل آماعلمتم 
مافعل‌في‌ابني فلان ولکن امضواأنم|لیه فتصدوه و کآموه فقال‌لپماازبیر : ن الشیطان له دولة 
ون این هذا ابن‌الفیطان ولست آمن آن‌یترٌس علیناولکن آدخلوه منبابالمسجد علي علی 
آن‌أحمي‌له حديدة وأخطٌفي‌وجهه خطوطاً و کنب علیه وعلی‌بنه لأیتصد ر فيمجلسسولایتآمتر 
علی‌آولادنا ولایضرب معنایسهم . قال : قفعلوا وخط وجهه بالحديدة و کتب علیه الکتاب وذلك 
الکناب عندنافقلت لیم : ٍن‌آمسکنم ولأخرجت‌الکتاب ففیه فشیحتکم فأمسکوا . 


افتاد بخندید. 
ذبید ایپاالملك برای چه میخندی؟ 
ملك دومه - من کیان ندادم این مردیکه از تو بمن شکایت آودده است زاده زن عرییه 
باشد چون که نا چشم او بتو افتاد که بمن وارد شدی نتوانست خود دا ضبط کند و شروع کرد 
باغراج دیع. 
ذبی ایهاالملك چونبسکه بر کشتم حاجت شمادا ب رآودده میکنم. 
چون ذبد بمکه بر کشت نفیل‌همه خانواده‌های ریش دابر اوشودانید وواسطه کرد کایسر 
اد خطاب دا بوی بدهد واونپذیرفت سپس عبدالبطلب دا واسطه کرد وعبدالمطلب ددبرابر تقاضای 
میانجیگیری فرمود: بیان من وذبیر متاد که است وداد وستدی زیست مگر نمی‌دانید او در باده پسر 
خودم (عباس) چکرد؛ ولی شماخودتان بادمراجمه کنید, همه‌نزد اودفتند وبا اوسخن گفتند و برای 
رد خطاب وساطت کردند . 
زیر دوبومه داستی شرطان درمیان آدمیزاده دولتی‌دادد و حکرمت برپا میکند و داستی 
پسر این‌فیل اده شیطان است ومن ددآمان نیستم که دوژی بکك شیطان بر ماها دیاست کند 
بد او دا از مسجد بنزد من آورید نا آهنی سرخ کنم و دوی اد دا داغ گزادم و چتدخط بعنوان 
» بچپره ادبنیم وعید نامه‌ای هم‌برای خودش وپسرش بنویس م که شامل سه شرط وقرادباشد . 
۱- درهیچ مجلسی بالادست ماننشیند ودر صدرمجلس جانگیرد. 
۲- براولاد ما فرمانده وا 
۳- ددهیچ مالی خوددا شريك‌ما نداند ودد میراث دغیره باما هم‌سهیم نباشد, 
امام (ع) فرمود این پیشنهاد دا پذبرفتند و چهره اودا با آهنی داغ نهاد و این‌ترار نامه دا 
هم نوشت و اين قرادنامه نزد ما است من بآن‌ها گفتم اگر خاموش شدید ( بسیار خوب) د گر نه 
من آن ق-راد نامه دا بیرون می آودم که دسواتی شماها همه دد آن ددج است و آن ها هم 
خاموش شد‌ند. 


.0 کتاب الروضة (ج۲) 


وتوفي ءولی‌لرسولاثه و لمیخلّف وارنافخاصم فیه ولدالباس باعل 14 وکان 
هشام‌ین عبدالملك قد حج في‌تلكالسنة فجلس لبم فقال‌داودبن علي:الولاء لناوقال آبوعبدال 
: بلالولاء لي فقال داد بن علي: ن آبالك قاتل معاوية ٍن کان آبي‌قاتل معاوية 
فد کان حف بيك فیهالا وفرثم فر بخیانت. وقال : و لاطو قناك غدآطوقالحمامة , فقالله 


داددبن علي : کلامك هذا آهون علي‌من بعرة في وادي‌الازرق , فتال : آما اه وادلیس لك 
ولالابيكفیه حو* قال : فقال‌هشام :ذا کان غدأجلست لکم‌فلمتاآن کان من‌الفدخرجًبوعبدا 
#2 ومعه کتاب في کر باسة وجلس‌ليم هشام فوضع أبوعبدالثة پل( الکتاب بین یدیه فلباآن 
قرأه قال : ادعوالي جندل الخزاعي وعکاشة الضميري و کانایخین قد در کا الجاملينة ذ 
بالکتاب |لیپمافقال : تعرفان هذهالخعاوط ؟ قالا : نعم «ذاخط العاص‌بن[" 


وفلان لفلان من‌قریش وهذاخط حربابن [ُميّة " فقال‌هشام: یا باعبدالأری خطوط أجدادي 


یکی از آذادکرده‌های دسولغدا (ص) مرد ووادئی نداشت. ارلاد عباس (بن عبدالیطلب) با 
امام سادن(ع) درباده ادث او ستیزه کردند ( دودان خلافت هشام‌بن عبدالماك) و هشام‌در آن سال 
برای حج‌آمده بود وبخاطر محاکمه آن‌ها جلسه‌ای تشکیل‌داد و خود دیاست جلسه دابعیده گرفت 
داددین علی ( که اذبنیعباس بود) به‌اماصادی(ع) کفت پددتو(یمنی علی-ع) بامعاویه جنگید (بااین 
سغن خواست هشام دابرعلیه آن‌حضرت تحر بك کند) امام صادق(ع) ددپاسخ اوفرمود اگر پدرم با 
معاویه جنگید پدرنو (عبدانه بنعباس) دد آن بهره هرچه بیشتری‌داشت (زیرا اذهءکادان جدی علی 
بود دبر اثر خلافت علی<ع> حکومت بصره دابدست کرفت وخراج بی‌حساب آندا جمعکرد و در 
آن‌غیانت ورژید و آن‌دا تصرف کرد ویسکه فراد کرد) و امام صادن‌باوفره‌ود بغداسو گند فردا تودا 
بمانند کپوتری طوق بر گردن‌نم. 

داود بن علی - این سغن تو نرد من موهون تر است از يك پشکل شنسری که در وادی 
آزدق باشد . 

امام صاد<ع»- هلا داستش اینستکه در وادی ازدق برای تو و پدر تو حفی نیست (یعنی 
وگرنه بشکل آن جادا هم ادعا میکردی و خود برمیگرفتی و وانمیگذاشتی و ممکنست نا بسك 
محلی باشد که برسر آن هم با امام مناژعه داشته و امام سغن سفیهانه او دا باحجت پاسخ داده 
ازمجلی ده. 

هشاب من فرداهم برای‌تضاوت .یان شماجلوس میکنم- چون فرداشد امام صادن<ع> حاضر 
گردید و نامه‌ای باخود داشتکه دد کرباسی نوشته‌بود وهشام برای آن‌ها جلوس کرد و امام صادق 
<ع» آن نامه‌را جلو او گذاشت و چون آن‌نامه دا خواند گفت‌جندل خزاعی وعکاشه ضمیری‌دابرای 
من حاضر کنید اینان دو پیر سالخودده‌بودند که دودان جاهلیت دابیاد داشتند چون حاضر شدنه آن 
نامه‌دا نزد آن‌ها انداخت و گفت شما این خطیا دا مرشناسید : 


است و ایتعط فلان است و این خط فلان است ازتریش واینهم خط حرب بن امیه است ( جد معاویه ) 


آدی این خط عاص بن امیسه 


(ج۲) دراحتجاج امام صادق 1 بر بنیعباس (۱۱) 


عندکم ؟ فقال : نعم ‏ قال : فقد قضیت‌بالولاء لك " قال : فخرج وهویقول : 
ٍن عادت‌العقرب عدنا لها 0 و کانت النعل لپا حاضرة 

قال : فلت : ماهذا الکتاب جعلت فداله + قال : فان تثيلة کانت أمة لام الزبيرولابي 
طالب وعبدالّه فأخذها عبدالمطلب فأولدهافلاناًفقاللهالزبیر: هذء‌الجارية ورثناها من ناو 
ابنك هذاعبدلنا فتحمّل علیه ببطون قریش , قال : فقال : قدأجبتك علیخلة علی‌آنلابتصداد 
ابنك هذافي‌مجلس ولایضرب معنابسهم فکتب علیه کتابًوأشهد علیه فپوهذا الکتاب 

۳ الحسین‌ین غه ؛ عن تدین أحمدالنپدي؛ عن معاویقین حکیم , عن بعض رجاله 
عن عنبسقین بجاد , عن‌أبي عبداة 2 فيقولان عزوجل*:«فأمان کان من أسحاب‌الیمین 
فسلام لك من أصحابالیمین» فقال : قال دسولئّ و لعلي لت : هم شیعتك فسلم ولدله 
منیمآن یتلوم . 

هشام رو بامام صادق - با اباعبداه من می‌بینم که غط اجدادم دردست شما است . 

اما آدی دردست ماموجود است. 


هشام - من حکم دادم که ولاء اينآژاد کرده دسولغدا دص» از آن تواست. 
امام بیرونآمد ومیفرمود : 
کردم اد باز شود باز شریم نمل حاضر بسر اوبزنیم 
گوید من کفتم قر بانت ابن نامه چةبوده است؛ 
کنبز مادد ذبیرو ابی‌طالبوعبداله بود (اين سه پسر عبدالمطلب ازيك‌ادد بودند) 
دا بر گرفت وبااد همبستر شد وفلانی دا (یعنی عباس دابرای او ذائید) 
پدرخود گفت اینکنیز ازماددما بودهاست وبادث از آن ماست واین‌فرز ندیکه آورده بنده ماها است و 
عبدالمطلب همه خا نواده‌های قریش دانزد او واسطه کرد گوید پس ذبیر درپاسخ پدد خودگفت ما 
از تو پذیرا شویم بشرط اینکه: 
۱- این پسرت ددهیچ مجلسی بالادست ماننشیند ودر صدده‌جلس جانکند. 
۲- درادث وامود مالی دیگر باماسهیم نباشد وقرادنامه برای‌اد نوشت و کواهانی‌برآ: 
وآن همین قرادنامه است. 


(شیعه از اصحاب یمین‌باشند) 
۷۳- از عنبسةین بجاد ازامام صادق «ع» در تفسیرقول‌خدا عزوجل -٩۰(‏ الواقعة) واماا گر 
از اصحاب یمین باشند -٩۱‏ سلام برتو باد از اصحاب یمین - فرمود : دسواخدا «ص> فرموده‌است 
بعلی «ع» ایشان شیمه تو باشند و فرزندان تو از آن‌ها سلامت باشند از کشتاد. 


۱0 کتاب‌الروضة (ج۲) 


۷۶ - حد ثنا ین یحبی ؛ عن‌أحمدین ین عیسی ؛ عن‌الحسن‌ین علي"» عن صفوان 
عن غدبن زیادین عیسی » عن‌الحسین‌بن مصعب " عن أبي عبدالة 8 قال : قال آمیرالمومنین 
تا کنت! بایع لرسو لته علی‌السروالیسروالبسط والکره ٍلی آن کثرالاسلام و کتف 
قال : و آخذعليیم علی آن‌یمنوا غاً وذر یدنه ممتا یمنعون منه أَنفسهم وذراریهم فأخنتباعليم 
نجامن نجاوهلك من هلك . 

۷۵ عنه . عن أحمدین ع » عنأبي‌بحب‌الوادطي. » عن‌بمضآحابنا, عن‌أبي‌عبدال 
فال : ان من وراء الیمن دادیقال له : وادي برهوت ولایجاوز ذلك الوادي ]لا الحیات 
السود. دالبوم من الطیود . في ذلك الوادي بثر یقال لپا : بلبوت یفدی و یراح لیبا 
بأرواحالعشر کین ! یسقون من ماءالسدید » خلف دلكالوادي قویقال لبم : الذریسح لمَاأن 
بعث ال تمالی عَنٍََِ صاح عجللهم فیهم وضرب‌بذنبه فنادی فیهماآلالذدی- بصوت‌فسیح. 
نی رجل بتبامة یدعوللی‌شهادة آنلاله لا قالوا: لا مرا أنطقلّ هذا المجل ؛ قال :فنادی 
فیوم ثانية فعزموا علی‌آن يبنواسفينة فپلوها ونزلفيناسبعة منیم و حملوا من الزاد ماقنف اه 


( تعهد امت در بر ابر مقام دسالت) 

۷6 از امام سادق <ع» که‌امیرالمومئین <ع» ترمود: من بیمت میگرفتم برای دسولخدا 
«ص» که با او باشند در دشوادی و هموادی و بسط ید و تسلط و گرفتاری "تا اسلام منتشر شدو 
انبوه گردید. 

فرمود: و اژ مسلمانا میگرفتم بر اينکه محمد و ذدیه او دا حفظ کنند و نگپسدادی 
کنند از آنچه خود دا و ذرادی خود دا حفظ و نگهدادی میکنند من آنان دا باین قراد پیت 
مأخوذ نمودم د اين تعهد دا بر آن‌ها میرم ساختم تا هر که بدان وفا کرد نجات‌بات وهر که تغلف 
مود هلاك گردید. 


(شرح و ادی برهوت وداستانآل‌ذدیح) 

۷۵ از اما‌صاد<ع> فرمودداستی دد آن‌ودیمن‌يك وادی‌است که آن‌داوادی‌برهوت کویند 
و در آن وادی گذر نکند مگر مادهای سیاه و اژ پرنه‌ها هم چند؛ دد اين دادی چاهی استکه به 
آن : پلپوت؛ چاشت و پسین ادواح مش کان دا بر سر آن آودند و از آب چركزغم‌بآن‌ها 
بنوشانند دد پس اين وادی مردمی باشند که آن ها دا ذدیح نامند و چون خدادند تعالی معمد 
دا مبعوث کرد يك کوساله در میان آن‌ها بنك بر داشت و دم بزمین کوفت د بآواز فصیح گفت: 
ای آل ذدیح:مردی در تهامه‌ظهود کرده و دءوتیکندبشهادت ان لااله الا گفتند بر ای‌کاری‌داو ند 
این کوساله دا بزبان آورده است فرمود باد دوم در میان آن‌ها ندا کرد و آنان تصمیم گرفتشد 
يك کشتی بسازند و آن دا ساختند و هفت تن از آنان در آن سواد شد و آنچه خداوندبدل آن‌ها 


۲ج حدیث معراج ۱۳ 
في‌قلوبيم ثم رفعواشراعها وسيتبوهافيالبحرفمازالت تسیر سم حتی‌رمت بهم‌بجداة فأتوا الب" 
فقال لملنبي تلو : آنتمآمل ال ریح نادی‌فیکم العجسل ٩‏ قالوا : نعم !قالوا : اعرض 
علینا یارسولله الداين دالکتاب , فعرض علیوم رسولائه تلو الداین والکتاب والسنن 
والمراگض والشرائم کماجاء من ندال جل" وعن وولی‌علييم رجلا من بني‌هاشم سیتره «مبم 
فمابینیم اختلاف حشی‌الستاعة . 

۷۹ - علي ین براهیم ‏ عنآبیه , عن أحمدین غدبن آبي‌نصر: عنآبان‌ین عثمان » عن 
حدید : عنبي عبدالّه لٍ قال : لمتاا سري برسولاله لته أمبح فقعد فحد ثم بذاك فقالوا 
له : صفلنابیتالمقدس ؛ قال : فوسف لهم و |ٍتما دخله لیلژفاشبهعلیهالمتفآتاه‌جبر ثیل لا 
فقال : انظر‌هپنا؛ فنظر ٍلی البیت فوصفه وهوینظرالبه ثم متام ماکان من‌عیر ام فيهابينيم 
وبین‌الشام ثم قال : هذه عربني‌فلان تقدم مع‌طلوع‌الشمس نمیا جمل آورق َوأحمرء قال : 
درعئت قریش رجلاعلی فرس لیرد ها ؛قال : وبلغ مع طلوع‌الشمس * قال قرطةبن عبد عمرو: 
یالبفاللاا کون لك جذعأحین تزعم نك أتیت بیت‌المقدس ورجمت من‌لیلتك . 


انداخت توشه در آن نهادند و سبس بادبان آن را بر افراشتند و آن دا بددیا کشیدند و پپرست» 
آن‌هادا سیر دادتا بچده‌انداخت آمدند, (س)بآن‌ها فرمود شا اهل 
ذدیح باشید که گوساله ميان نته؟ گفتند آدی» گفتند یأدسول‌ال دین 
و کتابدابما عرضه کن و دسو ادا دص دینو کتاب‌دا بر آن‌ها عرضه کرد و سلن وفرالشداحکام 
دا چدانچه از نرد خداوند جل دعز ی پآن‌ها نمود ومردی اذبنی هاشم دابهمراه آنها فرستاد 


شدنداو نزد 


ریاد کشبده و سخن 


( حدیث معراج ) 
۷ از<د ,داز اما مصادندع > کوب 


زسو لخد دص»دابمعر اج بردندبامدادشب+عر اج نشست 
وبرای‌مردم آن دا باز گفت و مردم باو گفتند بیت‌القدس‌را برای ماوصف کن‌نرمود آن دا دصف 
کرد و چون شبانه از آن باژدید کرده بود وصفش براو مشتبه شد جبرئیل آمد و گفت دد این جا 
نگاه کن و بیت‌القدس دد نظر او جلوه‌گر شد و بدان نگاه میکرد و آن دا وصف میکرد سپس 
کازوان آن‌ها دا توصیف کرد برایشان که میان رام شام دیده بود سپس فرمود این کاروان بئی‌فلان 
است وهنگام بر آمدن آفتاب وارد می‌شود و يكشتر خا کستری-یاسرخ-جلوکادوان است فرمود : 
قر یش مردی اسب‌سواد فرستادند تا آن‌دابر گرداند ولی با طلوع آذتاب ددرسید» قرطةین عبدعبرو 
(یکی اژتریش) گفت افسو سکه من اکنون برای‌تو يك‌جوان نیرومندی نیست که پندادی ددیکشب 
ا پیتالمقدس دفتی وبر گشتی. 


۱۱ کتاب الروضة (ج۲) 


۷- حمیدین زیاد " عن یوب عن علي بن أسباط » عن‌الحک‌ین مسکین ؛عن 
یوسف‌بن صهیب » عنأبي‌عبدا قال : سمعتآباجمفر لا یق-ول : ان رسولاله تقو 
أقبل یقوللا بي‌بکر في‌الغاد : اسکن فان اه معضا وقدأخفته الر عدة وهولایسکن فلمتارأی 
رسولاثّ ِ حاله قالله : ترید نا ريك أصحابي‌منالا نصار في‌مجالسهم یتحد ون فأْريك 
جعفرا وأسحابه فيالبحریفوصون ؟ قال : نعم , فمسح دسولاله لو بیده علی وجهه فنظر 
لیا نسار یتحد ون ونر |لی‌جفر فلز د آسحابه في‌البحر یفوصون فأضمرتلك الستاعة 
اه ساحر . 


۸ - علي بن |براهیم , عنآیه »عنابن أبي‌عمیر ۰ عن معادیقین عمار؛ عأبيعبدال 
آن رسولانه لو لمباخرح من‌الغارمتوجماً (لی‌المدينة و قدکانت فریش جعلت لمن 
آخنه مائة من‌الابل , فخرج سراقهبن مالك‌بن جعشمفیمن‌یطلب فلحق‌برسولاله نو فقال 
رسولاه و :الم | كفني شرسراقة بماشات فساخت قوائم فرسهفشتی‌رجلهنماشتد فقال: 
یاغه ٍتي علمت‌آن الذي أصاب قوائمفرسي [تماهومن قباك‌فادع له آن‌يطلق‌لي فرسي‌فلممري 

ی ار کل رم ۳ 1 8 ۳۵ ۳3 
|ن‌لمیصبکم مني‌خير لمیصبکم منئي شر ۰ قدعارسولله لت فطل له عز وجل فرسه‌فعادفي 
( داستان ابی بکر درغار ود ) 

۷ .از امامصادق که شنیدمامام باقر <عمیفرمود: کهدسولخدا در غارئودرو بابوبکر کردو 
میفرمود آدامباش ذیرا خدا بامااست وداستبکه لرزه اودا گرفته‌بود و آدام نمی‌شد وچون‌دسولهدا 
«ص» حال اودا دید باوفرمود میخواهی اصحاب‌انصاد مدینه خوددا بتوبنمايم که درمجالس خسود 
نشته وباهم حدیث می کویند جعفر وبادان اودا بتوبنمايم که درددیا شناودی میکنند؛ گفت آدی 
دسولغدا دص»دستی بروی او کشید ودید انصاد دودهم نشسته صحبت‌میکنند و دیدجمفر واصحابش 
دردریا شناورند ودر آن ساعت بدل گرفت که پپمبردص» جادو گر است . 

(حدیث هجرت پیغمبر- ص) 

۳۷۸- از معاویةبن عماد ازامام صاددع» که چون دسولغدا «س» ازغاد برآمد و بسوی 
مدینه میرفت قریش پکصد شتر مزده‌قرد کرده‌بودند برای کسیکه اودا بگیرد سرافة بن مالك بن 
جمشم‌هم بهمراه دیگران بدنبال دسولغدا «ص» می کردید نااو دادستگیر کند اوبود کهبرسولغدا 
دص» دسید ورسولغدا دص> دست‌بدعا برداشت وعرضکرد باد خدایا ببرچه خواهی شر سراقهرا 
اژ من دود کن و چپاددست و بای اسب‌او بزمین فرودفت واو پا ازدکاب تهی کرد و بدنبال دسول 
خدادص»دویدو کفث یامحمدبراستی من می‌دانم که زمین بدعای‌توچهاد دست وپای اسب مراددخود 
فروبرد از خدابغواه که‌اسب مرا آزاد کندبجان‌خودا گراز من بشما خیری نرسد "شری نخواهد 
دسید دسولخد:دسص» دعا کرد و خداعزوجل چپاد دست وپای اسب اودا آذاد کرد واو باز بدبال 


(ج۲) «ژده پیروزی شیعه و شروط آن (۱۱۰) 


طلب رسوللان َو حتّی فعلزلكك ثلات مرات کل ذلك یدعورسول ال لته فتأخذالارش 
قوائم‌فرسه فلماأطلقه فيالالة قال : یاه هذه |بلي‌بن‌بديك فيهاغلامي فان‌احتجت [لی ظبر 
آولبن فخذ منه و هذا سیم من کنانتي علامة و آناآرجع فأرد عنكالطلب , فقال : لاحاجة لنا 
فیما عندله . 

۷ - عد ۶ من‌أصحابنا » عن‌أحمدین ع؛ عن‌ابن‌آبی‌نجران ۰ عن عدبن سنان ؛ عن 
بي‌الجارود , عنآْبي‌جف 29 قال : لاتردن الذي تنتظرون حتّی تکونوا کالمه‌زی المواة 
التيايبالي الخابس ین یضع‌یده فیما ؛ لیس‌لکم شرف ترقونه ولاسناد تسندون ٍلیه آمر کم . 
دسولغدا دس» دفت تاسه باد اين‌کار تکرارشد ودد هرباد دسولخد! دس» دعامیکرد تازمین چهار 
دست وبای اسب اودا فرومیبرد دچون باد سوم اورا دهاساخت گفت یامحمد ایندم» شتران مسست 


اه آ نوااستاگر نیازبشتر برای سوادیو یابشیر برای‌غذادادی از آنهااستفاده 
تبر از ث رکش من بنشانی بگیر و من هم بر می‌گردمو آنها که تودادابال‌میکنند 


ددبرابر تو وغلام من 
کن د اين هم يك 
از داه باز میداوم - 


پینمبر «ص> ددپاسخ فرمود: مانیاژی بدانچه دردست تواست ندادیم. 
( مژده پیروزی‌شیهه وشرط آن) 

۹ از ابي‌الجادود از امام باتردع» فرمرد آنچه که انتظارش د امیبر ید نخواهید دید(تادد 
دباضت و کشتن نفس اماده بآن جا دید که‌هیچ خودخواهیو ود بیلی در دجود شانماندآدچون 
بکدسته بز بی‌جان باشیه که‌شکازچی بهر جای‌شماخ و اهد دست نهد بر ای‌خودشرف خاندانی بحساب نیاود ید 
ودر کارخود پتوانه‌ای ددنظر بگیرید که بدان‌پشت دهید. 

شرح. ازمجلسی ده قوله< ایس لکمشرف ترقونه» شرف باحر کت دا» بمنی علو دمکان 
عالی است بنابر ادلی مقصود اینستکه برای شما دد نظرمرد؛‌هیج اعتبار و آ بروئی بچانماند که‌بوسیله 
آن بتوانید آذار ازخود بگردانب 

و گویا شرف دا بیحل بلندی تشبیه کرده که بوسیله آن اذ سیول فتن و حوادث‌اهتراز 
می‌توان کرد وبنابر دوم مقصود پناهگاه ود است- پابان نقل اژسجلسی‌ده. 

من گویم چنا ن ترجمه اشاره شدمقصود بيان‌يك حالت اخلاقی و اجتماعی‌بسیاده‌ترقی 
است که‌قابلیت تحمل‌حکومتعالیه» قانون درست, عدالتمعئو یه اسلا را داشته‌باشه و آن‌عبادت‌ازمدو 
هر گونه شخمیت وخودخواهی‌اسدو سلب هر گونه دسته‌بندی و خودداری دد 


عمومی عدالت ودر حقیقت هرفرد در جامعه‌حل شده‌باشد وجز همان صرف قانوب 
برای خود درك نکند. 


((۱) کتاب الروضة (ج۲) 


۰ وعنه ؛ عن علي بن‌الحکم » عن‌ابن سنان ۰ عن‌آٌبي‌الجارود مثله ؛ قال: قلتلعلي" 
ابن‌الحکم : ماالمواة من‌المعز؟ قال : التيٍقداستوت لایفضل بعضپاعلیبعض . 

۱ - علي بن ٍبراهیم ء عن‌آییه , عن صفوان‌ین یحیی؛ عن عیص‌بن!اقام قال : سمعت 
یداه یقول : علیکم بتقویانة وحده‌لاشريك‌له وانظروا لا نفسکم فوالّه ان الر جل 
لیکونله الغنمفيالراعي‌فاذاوجد رجلهوأعلم بفنمه من‌الذي هوفیپا بخرجه و يجيه بذلك 

ق ۱ ۳ 0 
ال جل‌الذي‌هوآعام پننمه من‌الذي کان فیپا .واه لو کانت لا حد کم تفسان یقانل‌بواحدةیجر ب 
هثم کانت‌الاخری باقية فعمل‌علی ماقداستبان لپاولکن له نفس واحدة , [ذا ذهبت فقد وال 
ذمبت التوبةفأنتمأحق آن تختاروالا نفسکم * انا کم آت متافانظروا علی أ شي» تخرجون 
ولاتقولواخرج زید فان زیدا کان عالماً و کان صدهقأولمیدعکم |لی تفسه | تمادعا کم لی‌الر طا 

۰- از ابن‌سنان اذ ابی‌الجادود بمانند همین‌دوایت (بااین عبادت): 

گوید بملیبن الحکم کفتم موات ازبزها چیست؛ فرمود: مقصود آنهااست کهکاملا باهمبرابر 
شده‌اند وبر یکدیگر برتری ندارند. 

من گویم این‌شرح دیبانیکه علی‌بن الهکم دتفسیر کلمه‌الموات من‌السمز کرده است بغویی‌آن 
توجبهی کهمن‌ازددایتکردهام با آن تطبیق میکند وموضوع دا دوشن مینماید و معطوم میشود که 
توجیه مجلسی ده‌بسیاد بی‌اساس‌است. 

(اندرزهای‌حکیما نها زامام‌صادق-ع) 

۱- ازعیص بن‌ةاسم کویدشنبدم امام‌صادق «ع> میفرهء‌ود. بچسبید بتفوی‌از خداتیکه‌یگانه 
است وشريك نداد وخوددا ببانید,خداسو کند که مردی‌بر ای دمه گوسفند خودچوپانی می گیردوچون 
مردی‌پیدا ککند که‌بچوبانی کوسفندانش داناتر است از آنکه بچوپانی آنان اندداست او دا بر دارد 
و آن داناتردابجای‌او کز ادد(سنیاگر ازمن‌داناتری‌برای‌دهبری‌وشبابی امت بود خداوند بجای‌من او 
دامی گماشت) 

بغداا کر برای‌يك آدم ازشماها دوجان بودتابا بکی‌نبردمبکرد و تجربه می آموختدبادیگری 
زنده می‌ماند (و نتیجه کیری میکرد) و آنچه داآزمایش کرده‌بود بکاد می‌بست (چه خوب‌بود)دلی‌هر 


کس‌دا یاك‌جان بیشتر نیست وچون بدددفت جای‌توبه وپشیمانی دجبران خطالی که مر تکب شده است 
نمی‌ماند پس شما خود سزاودتر وبهتر می‌توانید ددیاده ماده دعوت کسیکه ازطرف ماخاندان نیزد 


شما می‌آید قضاوت کنید ودرباده خویش مصلحت اندیش باشید. 
(گویا سمدی ازاینجا کرفة »و کفته است. 


مرد خردمند هنر پیشه دا عبر دو بایست در اين دوز گار 
تا یکی تجربه آموختن بادیگری تجربه بردن بکاد) 


شاخوب تأمل کنید که پرای‌چه هدفی میشورید وخروج میکنیده نکوئید زید شودید( ما هم 
بپیردی اژاو میشودیم) ذیرا زید مردی‌دانا و داست کو بود دشما دا بعوددعوت نبیکرد و غسرش 


۳ شرالط خروج بردتمگر 0 


من‌آل عى 6ولوظهرلو فی بمادعا کم لیه نتماخرح|لی‌ساطان مجتمعلینقضه فالخارج ما 
الیو ٍلی آي شي‌دیدع و کم؟ لی‌الر"ضام نآل ۹26 فنحن‌نشید کم أنالسنانرضی‌به. و هو 
یعسینالیوم ولیس‌معهأحد وهو[ذا کانتال"ایات وال لویةًجدرآنلایسمع متا (لامعمناجتمعت 
پنوفاطمة معه فوالثّهماصاحبکم امن اجتمعواعلیه ذا کان رجب. فأقبلواعلیم له عزوجل" 
وان أحبیتم‌آن تتأخروا الی‌شبان فلاضیروٍن أحببتمآن تصوموافي أهالیک فلعل ذلك‌آنیکون 
آفوی لیم و کفا کم بالسفياني علامة 


شخصی نداشت هبانا شبادا دعوت میکرد برضای از آل محمد (آنکه درخاندان پیغمبر پسندیده خدا 
است که به‌امام برحق تطبیق میشود یاآ نچه دا که خاندان محمد به‌اتفاق بپسندند و بدان‌خشنودباشند 
داين عنوان‌هم به‌امام برحق تطبین‌میشد). 

واگر او پیروز شده‌بود هر آینه بپمان عنوانی که شمارا بدان دعوت کرده بود وفداداد بود » 
همانا ادييك حکومتی شودید که فراهم‌بود ومشخس ومیخواست آنرا ددهم‌شکند ولی آنکه امروز 
ازما خانواده خروج‌میکند بچه عنوانی دعوت‌میکند؟ 

آیا بعنواندضای از آل»حمددعوت‌میکند؟ ما آل محمد شمادا گواه ميکنيم که به او داضی 
نیستیم او خودامروژه بمانافرمانت بااینکه کسی‌بااو هبراه دموافق نیست دهر گاه او پرچدهادییدق 
هادا دنبال خودبیندسزاوارتراس تکه ازما سخنی نشنودو بما اعتنا نکند. 

مگر کسی باش که همه بنی‌فاطمه بااو موافقت کنند ودود ادجمعشوند بخداوند صاحب الامر 
شمائیست مگر کسیکه همه بنی‌فاطمه موافقت کنند و براو گرد آبند هر گاه ماه دجب باشد بنام خداعز 
وجل دو بیآورید وپیش آنید واگر خواهید تاماه شعبان پس اندازید زیانی ندادد داکر هم بشواهید 
پس انداژید تا دوژه ماه‌دمضانرا در میان خانواده‌های خود گرفته باشید (یعنی پیش‌از اعلام آوده ودد 
حال آدامش)شاید که‌برای شماباع‌شود که نیرومندتر باشبد و خروج سفیانی برای شما نشانی کافی 
دحتم است . 

شرح- از مجلسی «ده»- قوله « اذا کان دجب >- ظاهرش اپنست که خروج امام قالم«ع» 
در دجب است و شاید مقصود این است که ماه دجب آغاذ پیدایش نشانه های ظهود و هنگام 
آماد گی‌است. 

قوله «فأقبلوا» یعنی بسکهآئید دداین ماه ناهنگام ظهود در آنجا حاضر باشید وموید آنست 
توسعه وتجویز او برای تأخیر تا شعبان ودعضان و بنابرمعنی اول‌دلالت دارد که براهالی شهر های 
دوردست مباددت بنصرت امام‌قائم داجب نیست واین دوداست ومسکن است مقصودتشویق آنها باشد 
که هرسال خدمتاو آیندبرا یآموختن مسائل و دسیدن بثواب حج وعمره بجای جهادی که بخاطر 
آث در هلاکت بیکدیگر سبقت می‌جویند ذیراحج جهاد ناتوانها است ودیداد امام برترازجهاداست 
پایان تل ازمجلسیده. 

ن اعلامیه پرمعنا دد پرشودترین تادیخ روح انقلابی شیعه از امام صادق(ع)صادد 
یخ پس‌اژ شهادت مظلومانه زیدین علی است که بنی‌امیه د کودد ستمکادی د بی 


0 کتابالروضة (ج) 


شرمی داشکستند و بانلاش فرادان جنازه زیددا از آب نهر بیرون کشیدند ورس ازچنددوذ ازشهادت 
آوسرش‌دا جدا کردند و شهر بشمر گردانیدند و تاش دا بالای داد کردند ۱ 


تجام‌شد که 


امردژه تلبرد حکومت او چند کشود است این عمل فجیع و وحیانه دد محیطی انجام شد که از 


بالای مأذنه های آن شبانه دوز بانك اذان بلند بود و فر باد ميزدند اشهد ان‌محمدآدسول ای 
این‌عمل وحشیانه ددمحیطیانجام‌شد که صدها مسجد و حوژه درس تر آن و صدهاعالمان فلابی 
قر آن و سنت مزدودحکومت بنی‌امیه فریاددین ومسلمانی م ی کشیدند. 

انديشه بیشتری دد دضم محیط این جنایت دا فجیم تر و داگدازترو بر معناتر جلوه می‌دهد. 

و نتیجه دیگری که از آن بدست میآید ددك تزلزل هرچه بیشتر تخت و تاج بنی امیه است 
و از تدبر در ادتکاب چنین جنایات وحشیانه بغوبی دوشن است که حکومت دیگر هیچ 
ادتباطی با مردم ندارد و هیچ اتکائی و اعتمادی به آداه عمومی و سئن اغلافی و رعایت مقسردات 
اسلامی و انسانی ندادد تنها او مانده است با پول وسرنیزه: نقشه‌ای ندارد جز اینکه مشتی داباپول 
مزدود غود کند و بوسیله آنها مخالفان دا باآتش د آهن اژ پای درآورد و بهر جنایتی هرچه دم 
فجیم ووحشیانه باشد متو سل گردد. 

دداین تاد بخ‌حزب شیم»و دست‌های‌منظموفعال آنندر پر توتعلیمات‌اماع باقر وامام‌صاد(ع)تاانداژه 
پخته و براثر فشادهای کشتاد و ژندان حکومت ستمکاربی‌دحم بنی امیه آب دیده شده بود سران 
احزاب شیمه ترازل و فساد حکومت بنی امیه دا بخوبی ددك کرده بودند و تا انداژه ای بنیروی 
ملی خودامیدواد بودندبس از اینکه‌بنی‌امیه این جنایت‌جان گداژو آ تشز ای‌برزیدوهر اهانش دا مر تکب 
شدند و در افکاد عمومی خود دا بیش از پیش دسوا ساخنند دستجا گداخته شدند و مشتعل 
گردیدند و بتوسط سران خود که بمنوان شودای مر کزی با امام صادق «ع» دد تماس بودند اما 
صادق دا سخت دز فشاد گذاشتند و اجازه خواستند که انقلاب ضد اموبرا دهبری کنند و برای 
داژ گون کردن حکومت‌مترلرل بنی‌امیه بباخیز ند. 

دد اين تاریخ دستجات بسیاری دد گوشه و کناد حکومت سیم اسلامی وجود داشت که 
سران آن ها نوت و تاانداژه‌ای انقلاب ضداموی دا دهبری م یکردند و آنها دا بشرحذیرمی‌توان 
خلاصه کرد : 

۱- حزب علوی‌برهبری سادات بنی حسن که محمدین عبدابهُ حمنی و ابراهیم برادرش‌ددمیان 
آن‌ها نام و شپرت بزالی داشتند و اینان از بنی فاطمه بودند و چهره حق بجانب تری دد میان‌شیمه 
و پیردان زیدین علی پس از شکست وی یکسره بدانها پیوستند و خونغواهی زید دا سار 
خویش ساختند و یحبی‌بن زیدین‌علی‌دابرهبری‌انتخاب کردند* 

۲ - حزب عباسی که برهبری ابراهیم امام فعالیت می کرد و اینان‌دد اصل‌استحقان غلافت که 
با قرابت و خاندان نبوتست باشیمه مشترك بودند ولی بمتابمت با يك اصل قلابی که عصبه پسددی 
مستحق ميرانند خلافت پیغمبر دا از آن عباس عموی پیغمبر می‌دانستند و اولاد عباس را که از نواد 
عبدایهُ دانشمند و صحابی پرعنوان این خاندان بودند برای غلافت لایق میشمردند واینان طرفدادان 
بانفوذ و سیاستمداری در اطراف کشود اسلامی داشتند. 


دا 


(ج۲) شرائط شورش برستمکار 0۱۱ 


ذیرا چون پیرو سیاست حرف بودند و از ماهیت عدالت و مردم پرودی اسلام بی‌خبر ویااینکه 
نسبت بدان بی‌اعتنا بودند میل و خواهش سران قبائل و خأنها دا بیشتر در نظر داشتند از مصالح 
معنویه و عمومی‌جامعه اسلام و بشریت . و آماده بودند که يك حکومت اعبان پروری جانشین حکومت 
بلی أمپه ساز ند. 

۳ شودشیان توده مردم که در تادیخ بنام خوادج معروفند و اینان همان پیرو مسلك‌حکومت 
از آن مردم است بودند که با هر گونه حکومت خاندانی مخالفت داشتند و شماد آن‌ها این بو د که 
باید غلیفه با دجوع به آراه عموم مسلمین انتغاب شود مثلا بمنوان يك دئیس جمپود گو ايشسکه 
قانون اساسی جامعه اسلامی همان قر آن و سنت باشد و ضعاك خادجی اذ دهبران این حزب و دسته 
در تادیخ معروف است. 


در برایر این دستجات حزب شیمه امامپه هم دد پر تو دهبری امامان معصوم فعالیت می کرد و 
بحق با همه این مرامپا مخالفت داثت و ماهیت مرام او اجراه عدالت حقه اسلامی و تعلیمات اساسی 
ت رآن مجید بود برهبری يك پیشوای معصوم که حقائق قرآنرا بددستی بداند و تطبیق آنرابايك 
حکومت مردمی بنفم همه مسلمانان و بادعایت مصلحت هبه بشر بتواند, چنانچه خود پیضبر در مدت 
کوناهی پس از تسلط بر عربستان این حکومت دا اچراء کرد و بعد از وی علی بنابیطالب هم‌در 
مدت چند سال حکومت خود دد زنجير بدعت های خلفاه پیش و آشوبهای مفرضان نمونه‌ای از آن 
دا بمردم نمود. 

در چنین وضمی است که امام صادن «ع» در فشاد کسیته یا شودای مر کزی دستجات شیمه 
امامیه قراد گرفته و مانند اینکه همه بطود جدا از آو اجاژه میخواهند که وارد میدان‌مبادژه علنی 
شوند و اقلاب ضد اموی دا در سراسر معیط اسلامی دهبری کنند؛ بعق باید گفت که‌امام صادق 
دد برابر اين تقاضا دد تنگنای سختی قراد گرفته و باید چاده‌جوئی بسزائی کند و دد برابر ایس 
تقاضای بظاهر درست شیمه پاسخ قان مکننده‌ای بدهد. 

در مقام پاسخ این تقاضا است که امام صادق بمانند يك خطیب زبردست بکرسی سخنودی بر 
آمده و اين موضوع بنرنجرا با داقح بیئی و موشکافی عمیقی تحلیل و تجزیه کرده استوفرن‌میان 
یك‌انقلاب پخته و بجا دا با يك آشوب بی‌ثعر و خونین و يك ماجرای دیاست طلبی تشریح کدرده 
است و بحق باید گفت این بیانبه شیوا و پر معنای امام صادق <ع» یکی اذ شاهکاد های سغنرانی 
مای اجتماعی و تا حد کرامت بلیغ و دساو شیوا است و امام صادق دد این جا دو مقدمه بجا بیان 
کرده است: 

۱- با اعتقاد بلزوم امام معصوم و یقین به اينکه امامبر حق بوصایت متسلسل اذ طرف پیغمبر 
مین شده و بر گزیده خداوند است باید بایی حقیقت اذعان کرد که خداوند بمانند صاحب علاقمند 
برمه بنده‌های خود پیشوا و دهبر بحق دا چون چوپان آزموده و دانائی بر آنها گماشته و باید 
اعلم بنگهداری و حفاظت و دهبری مردم باشد و اگر از او داناتری بود حکمت و لطف خداوند 
ایجاب میکرد که اودا دهبر خلق و چرپان بنده‌های خود سازد و گرنه نقس حکمت ویا نادانسی و 
جپالت ودزیده وخداو ند از آن مپرااست. 

۲- آزمایش در زندگی يك اصل ارزنده وبرازنده است ولی بر شودش انقلابی‌تطبیق‌نمیشود 


(۱۲۰) کتاب‌الروضة (ج۲) 


ذیرا دد اینجا پای جان دد میانست دقتی سرآن حتجو و حزب پیرو حق کشته و تاد و ماد شدند و 
درست انقلاب بدست نیامد و حکومت حقه استواد نشد 
پاشیده و ح اذ میان میرود و پرورش يك دسته حق جو که در طول تادیخ زیر تعلیمات منظم ائمه 
برحق انجام شده بآسانی میسر نیست بنابراین برای بشعر دسیدن انقلاب و نتیجه گیری باید يك‌پیش 
بینی ددست و واقع بینی همه‌جانبه‌ای درمیان باشد تاباحساپ ددست انقلاب صددر صد پیروژی 
بر دشین ومحو باطل‌باشد. 

پس از توجه به این دو مقدمه دهبر این انقلاب و شودش بر ضد حکومت ستم کار و بساطل 
یاخود امام ممصوم است و سا باید دنبال یکی اژ دستجات انقلابی دیگر که بطود کلسی بیان 
شدند دفت. 


جتعیت حق جویان اژ ه-م 


صودت اول که خود امام صادق<ع» برهبری انقلاب قیام کند ددست نیست و دردستودامامت 
او مقرد. نشده است ذیرا عناصر انقلابی برای پیروی اذ صرف حقیقت که مظهر آن امام صادق 
است آماده نیستند و بسا که دد جریان انقلاب صمیمی‌ترین دوستان و پیروان امام دچاد سختی‌ها و 
اشتب‌اهات شگرفی شوند که بنیاد عقیده و ایمان آنها کنده شود و خود بر ضد امامبعق بشورند 
چنانچه خوادج نهروان که مردمی عقید‌ند و پیشبر پرودده بودند بهمین درد گرفتاد شدند وبر 
امیرالیژمنین شودیدند و او دا تکفیر کردند با اپنکه دد آن دودان مسلمانان محصود دد همان 
قباال عرب بودند که ذهن صاف داشتند و تملیمات غذاهب دیگری دد منز آنها دسوخ نکرده بودو 
اکنون صدها ملت و دهها فرقه‌های دیئی در متخیط اسلامی واددشده وبراثرفشادحکومت جبادبشی 
امیه از دور پرتو عدالت وحقائیت اسلامر| در چراغ‌وجود ائمه برحق که اذذیر پرده‌های‌ضغیم‌بدعت 
ها و توائین نابجای پیشوایان ضلال و قلابی سوسو میز ند درك می‌کنند ولی هنوژ آماده 
حقیقت آفتاب دیانت حقه اسلامرا لغت و عریان بنگرندو بسا که دد برابر آن خیره و نا 
بینا گردند. 

پملاده محیط عمومی اسلام براثر فساد و تباهی‌اعمال و تعلیمات‌الم»ضلالت وسران خو نغواد و 
غداد بنی‌امیه و همکاران دنیاپرست آنها دچاد يك هرج ومرج اخلاقی و خلاف کادی و دنیاپرستی و 
دشره گیری و بند و بست‌های ادادی ودربادی شده است که گوش‌ها از شنیدن حق کرو دیده‌هااژ 
از دیداد حق کودشده و آنچه بجائی نرسد فریاداست. 

و قیام‌امام بحق در چنین محیطی برای مبادژه علنی بافساد دد برابر حکومتهای خونشواد و 
بآ بروی دقت بسی خطرناك ومایه هر گونه شکست دنومیدیست بنابراین خود امام‌سصومنمی‌تواند 
دهبریوسوّلیت انقلاب دابمهده گیرد. 

می‌ماند صودت دوم که انقلاب برهبری دیگری آغاز شود وبه‌نتیجه فداکاری برسد و خون 
پاکی بر سر داه حکومت ظالم دیخته شود تا لفزش گاهی برای اد پدید شود و برای یکباد هم 
که شده به زمین بخودد و کاسته شودویااین که به نتیجه مثبت دسد و حکومت ستسم کا د دا 
سرنگون نماید. 


است که امام صادق «ع> ماهیت یك‌حر کت انقلابی ددست دا ازيك آ شوب مفرضانه 


جدا کرده و خط مشی این‌دو دااز هم‌امتیاز داده‌است ودد ضین پرودانیده که اگر انقلاب بصودت 


(ج۲) شرائط شورش برستمکار (۱۲۱) 


پاك وصحیحی آغاز شود بجاومفید است گرچه بخون کشيده شود وبجان بازی درداه حق‌ببایان‌دسد 
ذیرا فداکادی يك فرد یا یکدسته برحق درداه حق وحقیقت دواثرخوب‌دارد: 

۱- ماهیت تبهکار و فاسدحکومت باطلر ابر ایعموم‌عیان‌مبکند واودا دسوا می‌سازد و نيرنك 
های اودا فاش میکند خصوص حکومتیکه‌بنام اسلام ور آن وحق وعدالت برمردم حکمروانی‌دادد 
مانند حکومت بنی‌امیه که شماد خوددا حفظ قر آن وسئن اعلامکند وجمعه و جماعت اسلامی دا 
دهبری می‌نماید. 

۲- نداکاری و جان بازی در داه حق یکی از جلوه‌های حقیقت و شیوه مردان حق جو است 
که خود دا بحق فروخته‌اند ودد برابر حق ازجان وهستی خودگذشته‌اند و اين همان حقیقتی است 
که قر آن مجید برای آن‌حسابی بخصوص باژ کرده و میفرماید: 

( ۷۷ - اللساه ) باید نبرد کنند دد داه خدا کسانی که زندگانی دنیا دا به بپای آخرت 
دادند و هر که در داه خدا نبرد کند و کشته شود با پیروذ گردد دد آینده به او مزد 
بزد گی می‌دهيم. 

امام صادق میفرماید انقلاب درست ومجاز سه شرط دارد: 

۱- دمبر آن‌دانا وداتم بین‌باشد . 

۲- داست گو و با حقیقت باشد و از دیا کاری ودروغ وظاهرسازی بر کناد باشد. 

۳- برنامه ددست و مطابق با حقیقت داشته باشد و بر بایه خود خواهی و غرش ودژیوسود 
پرستی نباشد. 

امام صادق < ع > خروح و آغاژ انقلاب ذیدین علی دا مشمول این حقیقت دانسته 
و میفرماید : 

< نگوئید زید روج کرد و ماهم باید خروج کنیم زیرا زید هم دانشمند و وظیفه‌شناس‌بود 
و هم داست کو و با حقیقت بود دهم برنامه ددستی داشت و آن تلاش برای دضای آلمحمدو نصرت 
حقیقت بود> 

این گونه آغاذ انقلاب و مبادزه با باطل مجاز وددست است و گرچه بدنبال آن‌پیروزی‌ظاهری 
نباشد چنانچه‌زید بظاهر شکست‌خوردو انقلاب او بخون کشیده‌شدوسر کوب گردیدذیر اد برابرحکومت 
نیرومند ومقتددی قیام کرد ولی مبادزه او ادزش معنوی خوددا از دست نداد ذیراشرائط درست دراو 
مجمتم بو د امادرحال حاضر يك‌رهبر ددست‌براینقلاب‌ددمیان نیست‌چنانچه‌ازهمه‌شا گردانبسیادانبوه 
امام صادن یکی ببمقامی دسیده بود که بتواند دد انقلاب زید شرکت کند و شرح حسال او دد 
حدیث ۳۵۱ گذشت. 

و شر کت در شودش منحصر میشود بپیروی‌از کسانی که سردسته يك جمع مخالف باحکومت 
وقت هستند مانند برخی بنی‌حسن و یا ابراهیم اما از بنی عباس ویا اثال ضحاك خادجی و شورش 
آن‌ها شرائط يك انقلاب صحیح ومجاژ دا دادا نیست زیر اددست‌تر آنان اذ نظر شیمه همان‌بنی‌حسن 
هستند و آنپا برنامه زید را که دضای آل محمد است ندادند و بدنبال آن‌بر نخواسته‌اند بلکه هدف 
آنها دیاست و بدست آوردن حکومت و سودیرستی است و دلیلش ايشست که هم | کنون که‌یاودی 
ندادند و در نپایت نائوانی هستند با امام برحق مخالفت میکنند و اودا نافرمانی می‌نمایند تا چه 


۱۲0 کتاب‌الروضة (ج۲) 


۷- علي بن ابراهیم ؛عن آبید؛ عن حمنادین عیسی ‏ » عن ريعي رفعه عن علي بن 
الحسین لا قال : له لایخرج واحد متاقبل‌خروجالقائم قٍ لا کان مثله مثل فرخ طاد 
من و کرء قبل آن يستوي جناحاه فأَخذه السبیان فعبثوابه . 

۳ عدة من‌أصحابنا ؛ عن أحمدین غه ؛ عن عثمان‌بن عیسی » عن بکربن غه ؛عن 
بوعبدالةعلیهالسلام: یاسدیرالزمبينك و کن حلسامن أحلاسه واسکن ماسکن 

الیل والمارفادا بلفك آن"السفياني قد خرج فارحل |لیناولوعلی‌رجلك . 

غدبن یحبی» عن‌أحمدین رین عیسی؛ عن علي بن‌الحکم , عن کامل‌بن ه «عن 
ین |براهیمالجعفي قال : حد ثني أُبي‌قال : دخلت علیبيعبدالئهلٍفقال : ماليآراك ساهم 
الوجه ؟ فقلت : ان بي‌حمنی‌الر بع » فقال : ما[ذا] یمنعك من العباركالطیب؟اسحقالسکر 


سدیرقال : # 


رسد بروژی که زودی وذزی و لشکری دد خود بینند و اگر شورش دادای شرائط وبر نامه‌ددست 
نباشد انقلاب مفید نیست بلکه ماهیت آن يك آشوب و تولید هرج و مرجی است که جز تسلف 
نفوس وذیان مالی و جانی نسبت بعموم مردم‌نتیجه ندازد و جز ماجرا جولی تضیری اذآننمی‌تدوان 
کرد و نتیجه آن تحمل يك مسژلیت ها سنگین و طرناکی است و دد حقبقت جنایتی است که 
جنایتها بدنبال دادد. 

۲ از علی بن الحسین «ع» فرمود؛ بغذا و کند کسی از ما خانواده پیش از ظهود 
فالم <ع» خردج نکند جز اینکه بمانند جوجه‌ای است که پیش از دسیدن و نیرومند شدن‌پرهایش 
از آشیانه خود بپرد و بزمین افتد و کودکان اودا بگیرند و بااو بازی کنند. 

شرح با اد بازی کنند - یعنی اکر هم بعسب ظاهر پیروذ باشد حکومت او بازیچه يك 
عده استفاده چی است که او دا ببازی گيرند و بمردم ستم کنند مانند حکومت هالی که‌بنی‌حدن 
در طبرستان و يا افریقا بر پا کردند و مقصود اینست که حکومت حفه و عادله اسلامیه تا ظهود 
امام قائم <ع> برپا نمیشود. 

(يك نشان‌قطعی ازظپود امام‌قالم-ع) 

۳ ازسدیر گوید: امام صادق (ع) فرمود ای‌سدیر ددخانه‌ات بنثین وچون پلاسی در آن 
بخسب ونا شب «دوذ برجا است تو آذام باش وهر گاه بتوخبر رسید که سفیانی‌خروج کرده بی‌ددنك 
بسوی ماکوج کن و گرچه پای پیاده‌باشد. 

(درمانی براک برخی امراض) 

۶ از محمدین ابراهیم جمفی گوید پددم برای‌من باز گفت که دفتم خدمت اما‌صادن (ع) 
وبمن فرمود چه را تودا زنك پریده مینگرم» 

گفتم گرفتاد تب دبع ( سه يك ) هستم فرمود چه مانمی داری از دادوی مبادك طیب» شکر 


(ج») درمانی‌برای برخی ازامراض ۱۳ 


ثم امخضه بالماء داش به علی‌الریق وعندالمساه قال : ففعلت‌فماعادت ال 

۳۸۵ - عنه ‏ عن‌أحمدین عد» عن‌الحسن‌ین علي بن‌النعمان ؛عن‌بمش‌آصحابناقال :شکوت 
لیب عبدائ از الوجع : فقال : ذاویت اٍلی فراشك فکل سکترتین قال : ففعلت فبرأت 
وأخبرت به بمض‌المتطببن و کان آفره أهل‌بلادنا فقال : من‌آین عرف آبوعبداله 229 هذا ٩‏ هذا 
من مخزون علمنا »ماه صاعب کتب ينبغي‌آن یکون‌آصابه قي‌بعض کنبه 


۹ عنه » عن‌أحمدین ه « عن جعفربن یحبی‌الخزاعي"» عن‌الحسین‌بن‌الحمن ۰ عن 
عاصم‌بن یونس » عن رجل , عنأٌبيعبدائة لقل قال : قاللرجل : بأي شي* تعالجون محمومکم 
ذاحم ؟ قال : أسلحك اه بپذه‌ال ددية المر 5 بسفایج والغافت وماأشبره. فتال: سبحانثالذي 
تدرآن یبریء بالمر"یقددآن یبری, بالحلوء ثم قال ٍذاحم آحدکم فلیأخذ |نا, نظیفًفیجعل‌فیه 
سککرة ونسفاً "ثم یقرا علیه ماحضر من الق رآن ثمایضپا تحت النجوم دیجعل علیها حدیدة 
فاذا کان في الغداة سب" علیاالماء دمرسه بیده ثم شربه فاذاکانت بل الثانية زاده سکنرة 
اخری فعارت سکلرتین و نصفاً فاذا کائت. اليلة الاللة زاده سکثرة |خری فسارت ثلاث 
سکرات وتصفاً . 
دا بکوب و با آب مغلوط کن و خوب حل کن و صبح ناشتا و شب‌هنگام بنوش وید من کار 
کردم و تب برید وبرنگشت. 

۵ از یکی اژاصصاب ما که گوید به امام صادق (ع) از دددی شکایت کردم فرمود : 
چون ببستر خود آدمیدی دوقرص شکر بخود من‌اينکاد کردم وخوب شدم بهیکی اا پزشکان ماهر بلاد 
خود گفنماد گفت از کجااماصادن‌این‌درمان‌دا دانسته؟این از جمله اسر ادعلوم ماپزشکان‌است هلااد کنبی 

دارد وسزاواد است که ابنر! ددیکی از کتابپایش دیده‌باشد. 

۸- ازيك مردی گوید امابصادق (ع) به‌يك مردی فرمود: شما تب‌دادان خودرا هنگام تب 
باچه ددمان می کنید؛ گفت اصلحك‌ا بااین دادوهای تلخ؛ باسفایج و غافث و آنچه مانند آن‌هااست 
(دد حاشیه برخی نسخه‌ها که ازمچمم البحرین نقلکرده سفایج داروی معروفی اس ت که مسپل سوداه 
است وغافثنیز معروف‌است دد نزدپزشکان و آن از گیاههای خارداد است) 

اماصادق «ع> فرمود: سبحانان آنکه بداروی تلخ بهبودی می‌دهد می‌تواند بدادوی شیدین 
هم‌بیودی بغشد؛ سپس فرمود: هر گاه یکی ازشماها تب کرد باید یك‌ظرف پاکی بگیرد ويك ترس 
شکر بانیمی در آن نهد دهرچه قر آن حاضر درذهن دادد بر آن بغواند سپس شبآنرا ذیرستاده‌ها 

نهد ويك نکه آهن‌بر آن گذادد وچون بامدادشود آپ دوی‌آن بریزد و آنرا بادست بفشاددوسپس 
بنوشد وشب دوم یاك‌قرص شکر بر آن بیفراید نادد قرص ونیم گردد وشب سوم يك‌قرص دیگر ‏ بر 
آن بیفزاید تاسه قرص ونیم گردد. 


(۱۲۵) کتاب الروضة (ج) 


۷- آجمد بن عم الكوفي . عن علي بن الحسن بن علي » عن عبدال"حمن بن آمي 
نجران, عنآبي‌هارون » عن‌آبي عبدائة لقلٍ قال : قال لي : کتموا بسم ال حمن‌الر حیم فنعم 
وال الا سماء کتموها . کان رسولله قَتٍ ذا دخل ٍلی منزله واجتمعت علیه قریش یچبر 
پبسم ال ال حمن الر"حیم ویرفع بها صوته‌فتولی‌قریش‌فرارا فًنزلاعزوجل" في ذلك «وذا 
ذکرت دبتك في‌القر آن وحده ولوا علی أدبارهم نفورا» . 

۸ - عنه «عن‌عبدالر حمن بن‌بي نجران *عن آبي هارون المکفوف " عنأبيعبدال 
قال : کان آبوعبدائه لا [ذا کر رسول ال و قال : بآبي وامتي وقومي وعشيرتي 
عجب للعرب کیف لانحهلنا علی دوسپا واه عزوجل یقول في کتابه : « و کنتم علی شفا 
حفرة من‌النادفًنقذ کم منبا » فبرسول ال و | نقنوا . 

۰۰ ۳۸۷ ازابی‌هارونازاما‌سادی(ع) کویدیمن‌فرمود:سم الا لرحینالرحیمدانبان کردندبنهداس و گنه 
که چه خوب نامپائیر|] نان‌نهان داشتند, شیوه دسولخدا (ص) این‌بود که‌چون بخانه خودوادده‌ی‌شد و 
قریش کرد اورا می گرفتند واودا محاصره میکردند بآوازبلندمی گفت بسماله الرحمنالرحیمو قریش 
پا بگر یز می‌نهادند وخداوند عزوجل دداین باده ثازلکرد (40- الاسراه) وهر گاه تنها پرودد گار 
خوددا درتر آن فرابادآدی ازاظهاد نفرت پشت کنند و بگریزند . 

شرح- از مجلسی «ره»- قوله «کتموا» استفهام است برای تقریم وتوییخ ویا اخباد است 
ومتصود از کتمان آن ایس ت که آن‌ا در آغاز سوده نمی‌خوانند و میگویند جزه قر آن نیست‌پایان 


نقل از مجلسی ده. 


من گویم - وهر گاه هم آن دا بخوانند آهسته می‌خوانند واژبلندغواندنش خودداری ميکنند, 


(تجلیل امام صادق (ع) از دسولخدا-ص) 

۳۸۸- اذابی‌هادون مکنوف که شیوه‌اماصادن(ع) این‌بوده چون نامدسولخدا(س) نزداوبرده 
میشد می‌فرمودپددم وماددم وتبادمو تیره شو ند ازعربعجیب است که چگو همادا بروی‌سرخود 
نسبگذادند باایشکه خداعزوجل در کتاب خودمیفرماید (۱۰۳- آل‌عمران) و شماها دد پرتگاه دوزخ 
بودید واز آن نجانتانداد -آنان بوسیله دسولخدا(ص) نجات‌یافتند. 

شرح- ازمجلسی ده «قوله عجیب» یمنی‌اين امرشگفت آوداست که بخاطر پیشمبر از دوزخ 
نجات یافتنه وبا این حال حرمت‌اوزادرباده خاندانش‌مراعات نبیکنند و مسکن است مقصوداین‌باشد 
که خداوند بوسیله دسول «ص» آن‌ها دا در معرض نجات ازدوزخ آورد و آن‌ها بخاطر مخالفت با 
خاندان وی خودرا دردوزخ انکنند. 


(ج») تفسیر آیه مك (۳) 


۸۹ - عنه » عن |براهیم ین آبي‌بکر بن آبي سمالك » عن داودین فرقد » عن عبدالا علی 
مولی آلسام , عن آبي عبدانة ی قال : قلت له: « قل الم" مالك الملك توتي الماك من 
تشاء و تنزع الملك ممتن تشاء» آلیس قدآتی ائّ عز وجل"بني[مينة الملك * قال : لیس‌حیث 
تذهب ٍلیه ژن لعن وجل آتاناالملك وأخفته‌بنوا میت" بمنزلة ال جل یکونلهاللوب فیأخذه 
الاخر فلیس موللذي أَخذه . 

(تفسیر آیه ملك) 

۹- از عبدالاعلی مولی آل‌سام گوید به‌امام صاد«ع» گفتم -1٩(‏ آل‌عمران) بگو بداد 
خدایا مالك هرملك ۱ تومیدهی مك وسلطنت دا بهر که خواهی ومیستانی ملکرا اذهر که خواهی- 
آیا خدانبود که ملك وسلعنت به‌ینی امپه‌داد؟ 

فرمود چنیل‌نیست که توفپسیدی وفکرت بدان‌جا دفته‌است داسنش خداعزوجل ملك و سلطنت 
دابیا داده‌است وبنوامیه آن‌دا بزود گرفته‌اند بمانند مردیکه جام‌ای اذآن خوددارد و دیگری بزود 
آنرا اذاو میستاند داين جامه از آن کسی‌نیست که آن‌دا بزود گرفته ‏ 

شرح- ازمجلسی ده - قوله تعالی < قل الاهم مالك الملك > - یعنی جنس ملك از آن او 

است و چرن مالکان در آن تصرف میکند و حاصل اینست که قددت خلق در هر چه با شد 
داده او است. 

«توتی الملك من‌تشاه» اختلاف است قزاینکه مقصود ازملاك وسلطنت دد اینجا همان سلطنت 
حقهداقیه است چون‌مقام نبوت دامامت یااعم از آن و دیاستهای باطله‌است که ملوك جود و خلفاه 
ضلالت دادند ویا آنکه شامل‌سلطنت علم وغل دصحت داخلاق حسنه وملك نفوذ وء‌لك قدرت‌وملك 
محبت قلوب و ملك اموال واولاد و دیگر چیزها هم می‌شود جمعی آن‌دا مخصوص همان ممنی ادل 
دانسته چنانچه این‌خبر بر آن دلالت دارد. 

ذیرا دداین حدیث امام(ع) بیان کرده است که همانا غداو ند ملکرا به‌اهل آن‌داده کهائبه بر 
حق باشند واینان که متصدیآنند غاصب هستند وپزور وعدوان آن‌را ازصاحبانش دبوده | ند و کویند 
چگو نه خداو ند بکسی‌ملکی دهد واوداهم فرمان کند که‌از آن دفم‌بد نماید و آن که‌یکی ازممنی دوم و 
سومرا اختیاد کرده‌است اعتماد به‌موم لفظ کرده از نظرءرف وا تطع‌نظر آذاین خبر استبعادکه 

ندادد زیر امیکنست مقصوداژاعطاه اعطاه قددت وکین باشد و گرچه اودا اذارتکاب آن‌نپی کرده 
است چنانچه خداو ند 
داده واودا هم از 


ناکار قدرت زناداده واو داهم ازارتعاب آن‌نپی کرده وبقاتل دست وشمشیر 


بناحق نپی کرده است. 

بملاوه درسیاری از آیات واخباد میزان‌نسبت واسناد فعل بغداونده‌مان صرف تغلیه میان او د 
عمل وجلو گیری نکردن ازآن است ولی‌معنی اولی که (موّید به‌اين حدیثاست) ددشن‌تر دمناسب‌تر 
است بسیاق آیه وبشان نزولی که برای آن دوابت‌شده است که درباره وعده سلطنتی است که خدابه 
پیغمبرخود داده‌است دردوز جنك خندق ویا دوژفتح مکه. 

قوله «و تمزمن تشاه» یمنی‌دددنبا یادد دین بادر آخرت دیا ددهمه این‌مقامات. 


(۱۲) کتاب الروضة (ج۲) 


۰ - ته بن آحمد بن الستلت ۰ عن عبدالّة ين الصتلت , عن یونس +عن المفضّل 
ابن صالح» عن عم الحلبي أته سأل آباعبدائة ت28 عن قول اه عز"وجل" :«اعلموا آن ال 
يحبي الادض بعد موتها» قال دالعدل بعدالچور . 

۱ - ع* بن یحبی »عن آحمد بن ین عیسی؛ عن عليٌ بن عبن آشیم ؛عن صفوان 
بن یحیی قال : سألت آباالحسن‌الر‌ضا تا عن ذي الفقاد سیف رسولائ مه ,فتال :نزل 
به‌جبرئیل لاح من السماء و کانت حلقته فضّة 

۰(حدیث نوح یم یوم‌القیامف)ه 

۲- ند بن‌یحیی؛ عنأحمدبن‌ت» عن دب خالد ,عن‌القاسم بنغه* عن‌جمیل‌بن‌صالح 
عن یوسف بن أبي سعیدقال : کنت عندأيي عبدا 824 ذات یوم فقال لي: [ذاکان یو القيامة 
وجمع ان تبارك وتعالی الخلائق کان نوح لاله علیه‌ول من‌یدعی به فیقال له: هل‌بلفت؟ 

( درمعنی زنده کردن زهین) 

۰ ازمجید حلی ی که او از امام صادق <ع» پرسید | 

الحدید ) پدانید که خداوند زنده میکند زمین را بس از مردنش 


قول خدا عزوجل ( ۱۷ - 
نر مود مقصود عدالت‌ددزمین‌است 


پس ازجود دستم. 
شرح- از مجلسی ده- قوله دالعدل بمدالجود» معتمل است متصود تعمیم منی انب باشد 
برای اینمطلب یز, 


(ذو الفقار از کجا آمده است) 

۱ ازصفوان بن یحبی گوید ازامام دضا (ع) پرسیدم از ذی‌الفقاد شمشیر دسولغدا (س) 
۰ ژ آسمان آودده وحلقه نقره‌داشت. 

له «نزل‌به» این‌خبرچون اخبارد ودیگری لالتداردرا اینکه ذوالففاداژ 
آسیان آمده‌است وسالیع بشر نبوده ودلالت دارد براینکه جائز است حلفه‌شمشیر ۵ 
نقره‌باشد چنانچه ددبرخی نسخه‌ها بجای لفظ حلقه لفظ حلیه آمده‌است و سخن دداین 
زی و تجمل و کتاب اطع» گذشت. 

(حدیث نوح(ع) درروز رستاخیز) 

۲- پرسف‌بن ابی‌سمید گوید: من یکروز نزد امام صادق(ع)بودم بمن فرمود: هر کاه دوز 
دستاخیز شودو خدا تبادك و تعالی خلائق دا فراهم آودد وح (ع) نخست کس باشد که اورابخوانند 
وبه او گفته شود: 
,| تبلیغ کردی و پمردم دساات خوددا دساندی + 
ددیاسخ گوید آری. 


شد باز یود آن 


باده در کتاب 


(ج حدیث نوح در روز دستاخیز 0 


فیقول : نعم فیقال له : من شید لك ؟ فیقول : غدبن عبدال َو قال : فیخرج نوح ق 
فیتخطّالناس‌حتی یجبی» (لی ۶ #8 وهو علی کثیب السك ومعه علي* 9 وموقول 
له عز وجل :« فلما دأوه زلفة سیثت دجوه اللذین کفروا» فیتول نوح لمحمد تقو :یا 
ان ال تبادك دتعالی سألني هل بلفت ؟ فقلت : نعم فقال :من بشپدلك ؟ فلت : ایو 
فیقول : یا جعفر یا حمزة اذعبا داشبداله أه قد بخ ۰ فتال أُبوعبداله 1 : فجعفر و حمزة 
هما الشاهدان للا باق با بلغوا ‏ فقلت : جعلت فدالك فعلي 2 آین‌هو ؛ فقال : هو 
عم منزلة من ذلك . 

۳ - حداثني غه بن یحبی + عن حمد بن مد » عن عمر بن‌عبد العزیز , عن جمیل 
عن أبي عبدائه ل9 قال : کان رسولاث نو یقسم لحظاته بين أسحابه ینظر ٍلی ذاوینظر 
لی ذابالسوية . 

به‌اد گفته شود چه کسی برای‌تو گواهی میدهد؛ 

درپاسخ گوید محمدین عبداة - فرمود نوح (ع) بر آید و مردمرا ذیر گام گیردتا خود دا 
مد «س > دساند که برسر تلی از مثك است و علی <ع> هم همراه او است و ایئست معذی 
تول خدا تعالی ( ۲۷- الملك ) پس چون او دا نزديك بینند سیه کون گردد چپره آن‌کسانی که 
کفر ودزیدند. 

نوج <دع> رو به محید «ص» - ای محمدراستی خداتبادك وتعالی اژ من پرسید که تبلیغ 
دسالت کردی؛ گفتم آدی» پس‌فرمود: چه کسی برای‌تو گواهی میدهد ؛ گفتم محمد . 


مجید دص > دو بچمفر و حبزه - بروید و برای او گواهی دهید که اد تبلیغ دتالت 
فد عفد 

امام صادق (ع) فرمود : پس جفر و حمزه هر ددان همان گواهان برای پیغمبرانند دانچه 
تبلیغ کرده‌اند. 

من گفتم: قر بانت پس‌علی<ع> کجا است؟ فرمود: مقام ومنزلت او ازاین‌بالانراست . 

شرح. اد مجلسی ده قوله تمالی دراوه ذلفة» منسران گفته‌اند ضبیر بوعد بر گردد در آیه 
پیش که فرماید: مرگویند: چه زمانی است این وعده ‏ یمنی موعود و اذ تسیر اما بر آید که ضمیر 
به امیرالممنین بر گرد و ذلفت ببه‌نی نزدیکی است عنی صاحب تقرب است نزدخداودسول... 

(دراخلاق عالیه رسولخدا -ص) 

۳ از امام صادق (ع) که دسولغدا دص» نگاهپای خود دا میان اصحابش قسمت میکرد 

دبه اين و آن برابر مینگریست. 


0۱۲ کتاب الروضة (ج۲) 


۶ - عنه ؛ عن أحمد ین غه ۰ عن ابن‌فضال,عن‌بعض أصحابناقال:قال أبوعبدالة ز: 
ما کلم رسول ات المباد بکنه‌عقله قط قال رسول اه و : تا معاشر الا نباء مرنا 
آن نکم الناس علی قدر عقولیم . 

۵- غّد بن یحبی ۰ عن أحمد بن غد : وعدة" من آأمحابنا اعن سپل‌بن زیاد جمیعاً 
تي رجل من بجیلة و 
نا آدین ال عز وجل" نکم موالي دقد بسألنيبعض من‌ايسرفني فیقول لي : ممن الرجل؟ 
فأفول له :آنا دجل من العرب ثم من بجيلة . فعلي" في هذا لثم حیث لم آفل : اي مولی 
لبني عاشم ؟ فقال : لاألیس قلبك و هوالك منعقداً علی نك من موالینا ؟ فقلت : بلی وال * 
فقال : لیس عليك في آن‌تقول :أنا من العرب نما نت من العرب في‌النسب والطء والمدد 
والحسب فأنت في| لد بر, وماحوی الد ین بما تدین اه عز وجل به من طاعتنا و الا خذبه متا 
من موالینا ومتّا ولینا. 


عن ابن محبوب » عن مالك بن عطيلة قال : قلت لا بيعبدائه 


6 نرمود <ع» : هر کز دسولغدا «ص» بکنه خرد و عمق ادراك خود با بنده‌های خدا 
سغن نگفت دسول خدا «ص» فرمود : ما کرده پیمبر ان دستود دادیم که با مردم ددخود خردمندی 
آن‌ها سخن گونیم. 

شرح ازمجلسی ده - ازاین حدیث بر آید که بذاچاد بایدآنچه در خود مردمی نیست ودلپذیر 
آن‌ها نمیگردد از آن‌ها نمان داشت . 

( دستوری ازامام صادق در اظهار عقیده ) 

0 از مالك بن عطیه گوید به‌امام صادق (ع) گنتم : من مردی اژ طائفه بجیلهام و دین 
دادیم برای خدا عزوجل بربایه دوستی‌و پیروی اژ شماها است و بسا کسیکه مرا نشناسد از من 
پرسد که: تو از کدام م, ,گویم مردک عریم و اذ تیره بچیل‌ام گناهی دادم که دیگر نگویم 
دوستداد بنی‌هاشمم و وابسته بآنهایم» 


دد پاسخ فرمود: نه مگرنیس ت که دل وخواهشت اینست که از دوستدادان مادپیروان ماهستی. 
گفتم: چرا بغدا فرمود اینکه‌یکوئی من مردی ازعربم برای توکناهی ندارد تودر نواد و خاندان 
مردی اژ عربی و جزه دفتر آن‌ها و در شماد آنانی؛ و در دیانت و آنچه در دنتر دين وارد است و 
بدان برای خداعزوجل دیندادی کنی دراطاعت مائی واژ ما اخذ احکام‌میکنی؛ تو ازدوستان ماهستی 
وا ما هستی ودو بسوی‌ما داری. 

شرح- از مجلسی ده- قوله «نی‌المدد» یعنی دد عداد آنپائی یا از اعوان و اتباع ماهستی 
پایان نقل ازمچلسی ده. 

من گویم- ظاهرا مقصود سوّال ات که سکوت ازمعرفی مذمب ازپاب تودیه است و اظهاد 
خلاف واقمیست و آیا گناهي دادد پانه؛ 


(ج۲) داستانی ازجنگ روم وفارس ۱۳۹ 


۲ - حد نان محبوب " عن آبي یحبی ک وکب الم » عن أبي‌عبداثه بل قال ان" 
حواري عیسی قلٍ کانو! شیعته وان" شیه‌تنا حواریتون وما کان حواري عیسی بأوع له من 
حوادینا لنا وشما فال عیسی ت82 للحوادین : « من أنصاري لی ال قال الحواریتون نحن 
آنسار اه » فلا ول مانصرده من‌الیبود ولاقاتلوهم دونه وشیمتنا وله لمیزالوا منذ قبض‌له عز" 
ذکره سوله من ینسرونا ویقاتلون دوننا دیحرقون و یعذ بون و یشردون‌في‌البلدان ,جزاهم 
له عنا خیراً . 

وقد قال آمیرالمژمنن نت : وال لوضربت خیشوم محبتینا بالسیف ما أبفضونا ۰ وال 
لوأًدنیت[ًدلیتن]لی مبنضیناو حئوت لهممن المال ماأحبونا. 

۷ - ابن محبوب "عز جمیل بن صالح + عن أبي عبیدةقال : سألت آباجعفر من 
قول اه عز وجل : « الم ۵ غابت الوم في أدنی الارض > قال : فقال : یاآباعبيدة ٍن" لبذا 
تأویلا لایمامه لا وال اسخون في‌العلم من آل ند صلوات اه علیهم ان" دسول الم 
اما هاجر لی المدينة ولپ رالاملام کنب |لی ملك الروم کناب وبمث به مع رسول یدعوه 

(در فضیلت شیعه آل‌محمد.ص) 

0 از ابی,حبی کو کب الدم از امام صادق (ع) فرمود: داستی حوادی عیسی (ع) شیمه 

اد بودند و داستیکه شیه» ما حوادیون ما هستند ادیون عیسی فرمان برتر اژحو ادیون ما 

دند و همانا غیسی <ع> بحوادبین خود فرمود: کیانند باودان من در داه خداء و حوادیوث کفتند 
باوران خدا- نه بغداوند سوکند اودا دد برابر بمود یاری ندادند و بخاطر او نسرد 
و شیعه ما بخداو ند س و گند پبوسته اذ آنروژیکه خداوند عز ذکره جانه 
رسولش(ص)داستد مادابادی میکنند و بخاطر ما نبرد مکنندو سوخته میشوند و عذاب میکشند ودد 
شهرها ددبدد می‌شوند و نبعید میشوند خداوند بآن‌ها اطرف‌ناجزای خی دهد ومحتتقأامیرالمنین 
دع> فرمود بغدا اگر بیلی دوستان مادا با شمشیر بزنند دشمن مانشوند و بغدا اکر بدشمنان خود 
نردیکی کنم: وچنك چنك پول بدامن آن‌ها بریزم مادا دوست‌ندار ند. 

(تفسیر آیه الم‌غلبت الروم) 

۷- اذابی‌عریده گوید ژامام باقر(ع) پرسیدم ازقولخداءزوجل: الم غلبتااردم فی ادنی 

الارش << رومد 


کوید ددپاسخ فرمود؛ ای اباعبیده داستی این‌یخن تأویلی دار د که آنرا جزخدا وداسغون دد 
علم از آل محمد(ص) ندانند, چون دسولخدا (ص) بمدینه هجر ت کرد و اسلام پیروز شد يك نامه به 
پادشاه دوم نوشت و آن دا با يك قاصدی فرستاد و پادشاه دومرا دعوت به‌اسلام کرد و نامه‌ای هم 


(۱۳۰ کتاب‌الروضة (ج۲) 
لی الا سلام وکتب لی ملك فارس کتاباً یدعوه اٍلی الاسلام وبعثه لیهمع سول ما ملك 
الرٌدم فطلم کناب رسول ال تقو وا کرم رسوله و أا ملك فارس فا. ته استخف بکتاب 
دسول ال تقو ومزقه و استخف؟ بردوله وکان ملك فارس یومثذ یقاتل لك الوم و کان 
المسلمون یپوون آن یغلب ماكالرُوم ملك فارس و کانوا لناحیته أرجا منهم لملك فارس‌فلمتا 
غلب ملك فارس ملك الرٌوم .کرء لك المسلمون و اغتموا به‌فنزل اه عز وجل بذلك کتاباً 
قرآناه الم » غلبت الوم في آدنیالادض ( يعني غلبتها فارس في آدنی الا رض وهي الشامات 
وماحولپا ) دهم ( يعني وفادی ) من بعد غلبهم (الروم) سیغلبون ۵ ( يعني یفلبیم المسلمون ) 
في بضع سین لاس من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المومنون » پنصر اه یاصر من یشاه : 
عز وجل فلمّا غزاالمسلمون فارس وافتتحوها فرح‌المسلمون بنصرالُ عز وجل قال : قلت 

آلیس اه عز وجل یقول: «في بضع سنین»وقد مضی لأممنین سنو نکثيرة مع رسول اتقو 
دفي |مرة آبي‌بکر و اما غلب‌المومنون فارس في |مادة عمر ؟ فقال : آلمأقل لکم ان" لهذا 
تأویلاً وتفسيراً والفر آن و منسوخ" " ما تسمع لقول له عزآوجل : 


پیادشاه فادس نوشت و بافره 


یا آباعبيدة 


ه‌اد کسیل داشث داودا هم بهاسلام دعوت کرد اما پادشاه دوم 
نامه دسولغدا (س)_دا احترام گذاشت و فرستاده آر دا ارج‌ند داشت واما پادشاه فادس بنامه 
دسولغدا (س) اهانت کرد و آن دا درید و پقرستاده دسولغدا (س) هم اهانت کرد ودد آنروذ 
پادشاه فادس با پادشاه دوم جنك میکرد و مسلمانان دل بر آن میداشتند که‌پادشاه‌دوم‌ببادشاه ف-ادس 
پیروذ شود و ب‌او امیداودتر بودند اژ پادشاه نادس و چون پادشاه فادس دد این جنك پیروز شدبر 
پادشاه دوم مسلمانان دا بد آمد و برای آن غمنده شدند و خدای عزوجل بخاطر اين پیش آمد 
قرآنی فرو فرستاد وفرم‌ود: 

۱- «الم ۲- دوم دد نزدیکتر ین‌سرژمین مغلوب*د> یعنی فادس بر او پیروزشددد نزدیکترین 
سرزمین که عبادت از شامات و اطراف آن باشد < و آنان» یمنی فادسیان پس از غلبهه پیروزیشان 
بر دوم < بزودی مفلوب شوند>یمنی مسلمانان پیروزشو ند« درآند سال‌ داز آن خدااست‌امر و 
فرمان اذ پیش و از دنبال و در اینروز است که موّ.نان شاد شوند.» 

۳- بیادی خداوند كمك شود هر که خداءزوجل خواهد. 

و چون سلمانان بافارس جهاد کردنه و آثرا فتح کردند مسلمانان بیادی خداوند عزوجل 
شادشد: 

کوید من کفتم: آبانیست که خداوندزوجل میفرماید دد آندسال با اينکه مومنان سال های 
بسیاد با خود دسولخدا (ص) گزدانیدند و دودان امادت ابی‌بکر دا هم کزدانیدند ودردودان‌امادت 
عمر برفادس پیروزشدند؟. 

دد پاسخ فرمود: مگر من نگفتم که این خود تأویلی داددوتفسیری‌ای اباعبیده.ق آن ناسخ 


(ج۲) داستانی از جنگ روم و فارس ۳۱ 


هل الامر من قبل دمن بعد » ۶ يعني ٍلیه المقيكة في‌القول آن یوخر ماقدم و یقدم ماأختر 
في‌القول لی یوم بحتم القضاء بنزول النصرفیه علی المومنین فذلك قوله عز وجل : « ویومئذ 
یفرح الموّمنون ۵ بنسرالهُ (ینصر من یشاء ] » ي یوم بحتم القضابالنصر . 


ومنسوخ دادد آبانشنیدی که خدا عزوجل فرماید: 
« برای خدااست فرمان دد پیش و در 


» یعنی اختباد با او است در اینکه پس اندازد 
آنچه دا پش‌داشته و پیش‌اندازد آنچه دا دنبال مقرد کرده است اذ نظر کفتاد تا دوزی که تضاه 
حتمی کردد برای ترول نصرت‌بر مسلمانان و موّمنان و اینست آنچه خدا عروجل فرموده‌است‌وامروز 
است که شاد میشوند موّمنان بنصرت خداوند ( نصرت میکند هر که را خواهد ) یمنی دوژی که 
فرمان نصرت حتمی گردد. 

شرح- از مجلسی ده قوله تعالی «الم غلبت الروم فی ادنی الادش» 
زمین عرب ذیرا ذمین معپود میان آن‌ها همان بوده یا مقصود اینست که ت ۲ 
نسبت بعرپ < وهم من بمد غلبهم> مصدر اضانه بمفه‌ول شده یی پس اژ مغلوب شدن آنان بزودی 
غالب شوند «دد ضین‌مدت آندسال». 


روایت شده که فارس با دوم نبرد کردند در اذرعات و بصری و گفته شده است دد جز 
( نواحی موصل) که نزدیکتر ین زمین‌های دوم است بفارس و فادسیان بر دومیان غلبه کردند داین 
خبر پسکه دسید مش رکان شاد شدند و بسلمانان سرژنشکردند و گزنند شما و ترسایان‌اهل کتایید 
و ماو فادسیان آمی و بی‌کتاب و براددان ما بر براددان شما پیروز شدند و ما هم بر شما غالسب 
میشوبم و این آیه ناذل شد و ابوبکر گفت عداچشم شا زا دوشن نکندبخدا که‌دومبرفادس‌,شازآند 
سال پیروژ گردد امی‌بن خلف به‌اد گفت ددغ گفتی بیا با هم شرط ببندیم تا مدت معلومی ابو- 
بکر با او شرط بست سر ده شتر در مدت سه سال و این‌شرط و قرادخود دابا ابی بن‌غلف‌برسول 
خدا (س) گرارش داد. 


دسولخدا (س) هار فرمود بضع ازسه تانه است تو با ابی وادد مذا کره بشو و برشرطبندی 
و مدت دا تمدید کن و قرارداد دومی میان آن‌هابست» شد سرصد شتر ددمدت نه‌سال ولی‌ابی . 


از ژخبیکه دسولخدا «س» در روز جنك اعد به‌او زد مرد و سپس دوم بفادس پیروز شه در دوز 
حدیبیه و آبوبکر شرطبندی دا که صد شتر بود اژ ورثه ابی ددیافت کرد و نرد دسولغدا <س> 
آورد و آن حضرت فرمود تاآنرا صدفه داد. 

واین آیه اژدلاال نبوتست زیرا اخبادصحیح از غیب است و قرائت شده غلبت بفتح وسیفلبون 
بضم و مقصود اینت که دوم بر دوستای شام غلبه کردند و بزودی مسلمانان بر آن‌هاغلیه کنند و 
مناوب‌سانا نان‌شوند ودد سال نهم نزول آیه‌بود که مسامانان بادومیان جنگیدند دبرخی‌بلادآث ها 
را فتح کردند و بتابراین غلب مصدر بفاعل اضافه شده‌است. 

< و الامر من قبل و من بمد > - یمنی کار هاابا خدا اشت .پیش از اينکه دومیان 
غالب‌باشند یعنی هنگام مفلوبیتآ نان ویس از مقلوبیت آنان و آن‌هنگامیست که غالب باشند 

و و پومتذ > روزی که غلبه کنند دوم شاد میش ند مومنان به اینکه ‏ یادی کرده است 


۲ کتاب الروضة (ج۲) 


خداوند آن‌ها دا که صاحب کتابند بر بی کتابان ذیرا موجب وادونه‌شدن تفأل است و ظبسود 
داستی‌مس‌لمانان و پیروژی آنان در شرط بندی با مشرکان و مایه فزایش یقین و ثبات دردینست 
برای آن‌ها . 

پس اژ نقل کلام بیضاوی گوید بفوی گفته است: سبب پیروزی دوم بر فارس طبق گسزارش 
عکرمه ایشت کهشوریراژ فرمانده لشکر خسرو بود وپس اذ پیروژی بر لشکر دوم آن‌هادادنبال 
کرد و پیوسته عقب نشاند و شهرهای آن‌ها داوبران کرد تا بخلیج دسید و یکروذ فرخان‌براددش 
نشسته بود و شراب مینوشید به بادانش گفت من دد خواب دیدم که گویا بر تخت خسردنشستهام 
این سغن او بگوش خسرو دسید و بشپربراز براددش نو 
برایم بفرست. 

ددپاسخ‌او نوشت که:تو هر گز بمانند فرخان سردادی بدست نیاودی اد نیرومند استدهراس 
اواست که‌دشمن دا گرفته‌است مبادا غفلت کنی:. 

خسرو در جواب‌او نوشت میان‌رجال فادس از اوبهتر وبرندر هست‌زود سراودابرایم‌بفرست: 

شهریراز باز از او کسب تکلیف کرد و فرمانش دا اجراه نکرد خسرو بخشم اندد شد و 
به اودیگر پاسغی نداد و قاصدی نزد اهل فادس کسیل داشت که من شهر براژ دا از غدمت شا 
بر کناد کردم و بجای او فرخان دا کماشتم و يك نامه کوچکی بدان پيك داد که دد آن بفرخان 
دستود داده بود شهریراز دا سر برد 

خسرو بدان پيك سفارش کرد که هر گاه فرخان حیکومت دا تحویل گرفت و بمقام خوداستواد 
شد این نامه دا بدو بده و چرن فرمان عزلبشهربراز دسید گفت بچشمد از تخت بزیر آمدوفرخان 
بچای او نشسث و آننامه کوچك دا گرفت د خواند وفوداً افت شهریراز دا حاضر کنیدوخواست 
گردن او دا برند شپر براژ باد گفت شتاب مکن و سه نامه خسرو دا به‌اد نشان داد کهوی‌دافرمان 
کشتن اوداده واو هرباز بدو مراجمه کرده و کسب تکلیف کرده استد گفت‌تو اکنون میغواهی با 
يك نامه مرا بکشی فرخان از دیدن نامه‌ها بغود آمد وحکومت دابیر ادرخودباژپس داد وشهر براز 
فوداً نامه‌ای بقیصر دوم نوشت که مرا باتو کادیست نه پیکی میتواند آن‌دا برساند و نه نامه ای 
باید بومراه پنجاه تن دومی بملافات من بیانی و من‌هم با پنجاهتن فادسی تودا برخودد کنم و داز 
خود دابگويم. 
خیم»دیبا بر پا کردند واین‌دو درزیر آن ملاقات‌نمودندو هر کدامکاردی باخود داشتندمتر جمی 
خواستندوشور براز آغاز سغن کردو گفت آ نکهشپرهای‌توداو یر ان کردمن وبر اددم هدتی م که بتدپیرو 
شجاعت خود این کاد کردیم و خسرو برما حدد برده و خواست براددم دا بدست من بکشد و من 
ابا کرد)دسپس ببرادرم دستود داد مرا بکشد وما هردوتن‌اوداغلع کردیم وازاوده بر تفیمدسوی‌تو 
شتانتیم وبپیراه تو باوی‌نبرد خواهی مکرد. 

قیصر دوم گفت بسیار خوب‌کادی کردید و بیکدیگر اشاده کردند که‌اگراین داژ از دو طرف 
نجاوز کند بسا که فاش‌شود وهر دو باکازد حودمترجم دا کشتند وروم برسر فادسیان تاخت و آنهارا 


دنبال کرد و کشت وخسروهم‌مرد.ودوزحدیبیه اين خبر به پیغمبر (ص) دسید و آن‌حضرت‌وهمراهانش 
شاد شدند. 


ت بمدش‌دسیدن‌نامه من سر فرخان دا 


(ج۲) نامه رسولخدا لت بقیصر ,۱۳۳ 


قوله « کتب الی ملك الروم> نام اد هرقل بود پیشبر (س) دحیه کلبی دا نزد او فرستاد و 
به اه فرمود نرد حاکم بصری برود و از او بخواهد که کسیرا بپمراه او بفرستد تا او دا بپرقل 
دساند و او گفت هرقل برای ذیادت بیت‌المقدس بشام آمده است و مردی دا با اد فرستاد تا اورا 
نرد هرقل برد. 

و قطب‌الدین داوندی گفته دوایت‌شده استکه دحیه‌کلبی گفته: دسولغدا(ص)مرا بانمه‌ای نزد 
قیصر فرستاد و هرقل اسقف‌دا خواست واز محمد ونام‌اش باو گزارش داد اسقف بیددنك گفت این 
همان پیغمبر یستکه مادد انتظاداه بودیم و عیسی‌بن‌مريم مژده اودا بما داده است اسقف گفت امامنکه 
اودا باود دادم و اذاو پیروی کنم. 

قیصر گفت اما من اگر اذ اد پیردی کنم سلطنتم از دست برود سپس قیصر گفت یکی از 
تیره محمددا که در اینجا است بخواهید تامن ددباده محمد ازاد پرسش کنم و ابوسفیان جمع او 
برای تجادت بشام دفته بودند تبصر همه دا احضاد کرد و کفت هر کدام شماها که ددنژاد ببعمد 
نزدیکتر است نزدمن آید ابوسفیان پیش آمد قیصر گفت من اذاین مرد پرسشها دادم ددباده ایسن 
مردیکه میگوید من پیغمبرم سپس دو بهمراهان ابوسفیان کرد و گفت اگر ددجواب من‌ددوغ گفت 
شبا او دا تکذیب کنید ابوسفیان گفته‌بود | گرشرم نداشتم که مبادا همراهانم مرانکدیپ کنند دد 
باده معمد خلاف‌واقع گزارش میدادم. 

قیصر- بگو که نسب ونژاد محمد دذمیان شنابچه دوضی است؛ 

ابوسفیان- نزاد دوشن وخوبی دادد واژ خاندان معروفی است. 

قیصر- آیادیگری‌ددمیان شمانا کنون‌چنین ادعائی کرده‌است؛ 

ابوسفیان- نه, اونهست کس استکه دعوی نبوت کرده‌است. 

قیصر- شماها پیش از اين دعوی اودا متهم بدروغ میدانستیده 

ابوسفیان- نه ازاو دروغ ندیده بودیم. 

قیصر- اعیان واشراف اذاو پیردی کردند یاناتوانان و مستمندان؟ 

ابوسفیان. نائوانان و مستمندان . 

قیصر- پیروان اودو بفزونی هستند باکاهش ٩‏ 

ابوسفیان- دو بفزونی میرو ند. 

قیصر -کسی از[ نهابمنوان ناداضی از کیش یکه‌اختباد کرده بر گشته است؛ 

ابوسفیان- نه کسی ازاو برنگذته است. 
قیصر - آیادغلی و پیمان‌شکنی دارده 
ابوسفیان- نه پیمان شکن نیست. 
قیصر- شماها با او برد کردیده 
ابوسفیانن- آدی بااد نبرد کردیم. 
قیصر- نبرد شما بااد چگونه بوده‌است؛ 
ابوسفیان- نوبتی بوده‌است گاهی بسود اوبوده و گاهی بزیانش: 
قیصر - این خود نشانه پینببری است اکنون بگو بشما چه دستود می دهد و برنامه دعوت 


)۱۳۹( 


الروضة (ج۲) 


اد چیست؟ 

ابوسفیان- بمأً دستودمیدهد که خدای یگانه دا بپرستیم و چرزی دا بااو شريك ندانیم و ما 
داز پرستش‌بتها که‌پددانمان مییرستیدند نپی‌مبکندو بمافر مان نمازودوژه و پادسائی و داستی وامانت 
پردازی ووفاه بعپدمیدهد. 

قیصر- ایئوصف پیغمبرانت وهن خود میدانستم که او ظاهر میشود ومبعوث میگرددو گمان 
نداشتم از میان شماها باشد نزديك است که این سرزمین دا که من ذیر گام دادم بتصرف گیرد 
اگر امید داشتم که سالم بوی میرسم دنبال دیداد او میگشتم و اگر نزد او بودم دو پای او دا 
بوسه می‌دادم. 

چون نصادی خبر شدند که اسقف پیغمبر عرب دا تصدیق کرده فراهم شدند تااودا بکشنداو 
بابوسفیان گفت نزد صاحب خود رو و سلام مرا باد برسان و بگو که من کواهی می‌دهم نیسست 
شایسته پرستشی جز خدا بگانه است و شريك نداردو محمد دسولغدا است و نصادی آن دا منکر 
شدند بر من. 

سپس استف ازدد با قیصر نزدنصادی بیرون‌شد واودا کشتند. 

گوید ودوایت شده‌استکه هرقل مردی‌ا غسان‌دا نزدیفبر فرستاد تاکز ادشی‌ازحال‌اد برای 
وی بیاودد وباد گفت ددسه چیز اوتامل کن. 

۱- ببین اددا که دیداد میکنی دوی . چه‌چیزی نشسته است؛ 

۲- ببین درسمت داست‌اوچکسی نشسته است؟. 

۳- اکر توانی که بمهر نبوت درپشت وی نگاه کنی‌بکن. 

آن‌غسانی طی مسافت کرد تا بخدمت پیغمبر دسبد دید دوی زمین_نشته ودد سمت داستش 
علی‌بن ابیطالب قراد دادد ودد پای خود دا میان آب داغ نهاده و پرسید اینکه در سمت‌داست او 
است کیست؟ گفتاد عموزاده اواست. 

این گزارش دا نوشت و دستود سوم او دا فراموش کرده بود دسولغدا (س) آغاز سغن 
کرد و فرمود بیا بدانچه سرودت پتو دستود داده بنگر و او آمد بمپر نبوت‌هم نگریست» آن‌مرد 
نرد هرقل باز گشت و هرقل باو گفت چکردی» 

کفت دیدمش دوی ذمین نشته و آبی ذیردو گامش انداخته میجوشد ودیدم که علی عمو 
زاده‌اش بر سمت داست اوات و داجم بمپر نبوت که سفازش دادی فراموش کردم واو خودش‌مرا 
دعوت کرد و کفت بهبا ودستود سرودت‌دا انجام‌بده و من مهر نبوت دا درپشت اودیدم. 

هرقل گفت این همانستکه عیسی‌بن مریم گفته و بدو موده داده و گفته برشتر سوار می‌شود 
از او پیروی کنید و اودا تصدیق نمائید سپس بقاصد خود گفت برد نزد برادرم و موضوع دا با 
او هم ددمیان گزاد زیرا او دد سلطنت بامن شریکست پس جریان دا باو گفت واو داضی تشد که 
سلطنت از دستش برود. 


قوله «و کتب‌الیملك‌فادس» نامه دابا عبدامهین حذافه نزد خسرو فرستاد. 
ابن شهر آشوب گوید ابن میدی مامطیری در مجالس خود آورده است که پیشبر بخضصرو 


(ج۲) نامه رسولخدا لفط بخسرو (۱۳۰) 


از طرف محمد دسولخدا (س) بسوی خرو پسرهرمز اما بعداملام آور تاسالم بمانی و گرنه 
آماده نبرد باخد! و دسولش باش والسلام علی من اتبم الهدی و چون نامه بخسرودسید آن‌دادرید 
و خواد شمرد و گفت اين کیست که گستاخانه مرابکیش خود می‌خواند و نام خود داپیش اذ نام 
من مینویسد و مقدادی خاك در پاسخ پیغمیر فرستاد پیغمبر فرمود خدا ملك او دا بدرد چنانچه 
نامه‌ام دا ددید.هلا بزودی ملك او دا از هم بددید و برای من خاك فرستاده هلا شماهاسرزمین اودا 
مالك شوید وچنان شد که فرمود. 

ماوردی‌دد اعلاالثبوة گفته است بعش اينکه نامه پیشمبر بخسرو دسیدبکار گزارخودددیین 
بنام باذان که ابامهران کنیه داشت نوشت این مردی دا که کویند پیغمبر است یاگوید من پیغمبرم 
و نام خوددا پیش از نام من‌نوشته و مرا بدینی‌جزدین خودم دعوت کرده است نزدمن بفرستوباذان 
فیروز دیلمی دا باجممی‌بپمراه نامه بمضمون نامه خسرو نزد پیشمبر (س) فرستاد فیروزذباهمراهان 
خود خدمت پیغدبر وص>رسيد و گفت خسرو بن فرمان داده است تا تودا نزد اد فرستم و پیشم‌بر 
یکثب ازاو مپات خواست و فردا فیروزبا کمال‌مجله نرد آن حضرت دفت پیشمبر باو فرمود که 
پرددد گادمن‌بمن خبر داده که‌دیشب پرورد کاد تو دا کشته است پسرش شیرویه دا دد ساعت هفتم 
شب براو مسلط کرده است تو صبر کن تا خبر او بتو دسد اين خبر فیروذ دا بهراس انداخت وبه 
بسن‌بر کشت و آن‌دا بباذان گرارش داد و باذان با گفت در اولین برخودد او دا دد دل خود چگونه 
یافتی ؟ گفت بغدا من از کسی هراس نکردم بانداژهاییکه از این مرد هراس کردم و دد من هیبت 
اداثر کرد و به باذان خبر دبید که در همان شب و همانداعت خسرو کشته شده و هر دو نوداً 
ایمان آوددند وعبسی ظاهر شد و بدروغ دعوی نبوت کرد ودسولغدا (ص) فیروز دا مامود ساخت 
تا او دابکشت باو فرمود: اودا بکش خدا اوذا بکشد: 

ذهری اذ ابی‌سلمة بن عبدایّین عبدالرحمن بن‌عوف نقلکرده است که خداوند ظپرهنگام 
فرشته‌ای بخسرو جلوه گر ساخت و باد کفت با مسلمان شو و با اين عصا دا ميشکنم» در پاسخ او 
گفت بهل بهلو آن‌فرشتهباز گشت‌خسرو پاسبانان خود دا خواست و گفت چکسی اینمرد دا بمن داهداد 
گفتند ما کسی دا ندیدیم سپس در سال آینده همان روز و همانساعی آمد و. همانوضمتکراد شد 
که دد سال‌نت شده‌بود و سپس‌سال سوم‌نزد او آمد و کفت:سامان شو ویا این‌عصا دا میشکنسم 
خسرو کفت بهل بهل و آن فرشته عصا داشکست و بیرون دفت و ددنگی نشد که پسرش‌براوجهید 
و او دا کشت. 


وله« ق رآنا» با صفت کتابست یعنی کتابی که خوانده مشود یا بدل آنست تا معلوم شود 


که مراد بعضی از کتابست. 


قوله «یمنی و فارس> این بیان ضمیر هم است و ظاهر حدیث اینستکه در قرائت البه کلمه 
غلیت و کلمه سیغلبون هر دو مجپولست و این قرائت مر کب است اذ قرائت مشهوده ( که کلمه‌غلیت 
مجپول و کلمه سیغلبون مملومست) و اذ قرائت شاذه‌ایکه بیضاوی آن‌دا دوایتکرده است ( که کلمه 
غلبت معلوم و کامه سیغلبون مجپولست.) 

و مسکنست قرائت ائمه موافق هسان قرائت اخیره باشد و غلبه در حدیث اضانه بفاعل باشد و 


(0۳ کتاب الروضة (ج۲) 


در آیه اضانه بیفمول و معتی این باشد که پس اژ مغلوب شدن فادس از دوم همان نادس ازمسلمانان 
هم مغلوپ خواهند شد یا کلمه غلبه در آیه هم اضافه بفاعل باشد که فادس بر دوم غلبه کنند 
دهم مغلوب آن ها شوند و هم منلوب مسلمانان گردند ولی این محتاج به تکلف است‌چنانچه 
دنپ 

و معلومست که پیروژی کامل مسلم‌آنان بفرس دد سال‌شانزدهم‌هجرت دیا آخر سال هفدهم 
است که یز د گرد کشته‌شد و کشود ایران سراسر تحت‌تصرف مسلمانان در آمده است. 

قوله «الیس ال یقول فی‌بضع سنین > چو نکه بضم‌در لفت عرب بعدد ۳نا٩‏ اطلاق‌میشود و غلب-» 
کامل‌اسلام برفرس ددسال»۱ با آ خرسال ۱۷هجرت بوده است بنابر مشپودمیان مفسران که آیه در 
مکه‌وقبل ازهجرت نازل‌شده است بناچاد بایدفاصله‌میان نزو لآ به‌وغلب» بر فرس بیش |ز۱۹ سال باشدو بنابر 
ظاهر خبر که نزول آیه پس‌از نامه‌نگادی پیغمبر اسلام باقیصر و کسری بوده که بنابر مشهور دد 
سال‌ششم از هجرت بوده‌است باژهم فاصله اند کی اژبضم بیش‌است و از اینجهت سائل‌اعتراضکرده 
استکه فاصله ازبضم پیش است و امام 
نیست و قابل تقدیم و تاخیر است چون خدا فرموده است ب الامر من قبل و من بعد یمنی خدا دا 
سزا است که این غلبه دا بر بضع مقدم دارد و یا از آن موژخر کند چنانچه ظاهر تفسیر امام دع» 
است پایان‌نقل ازمجلسی ده, 

من گویم- شر-بکه امام دع» برای آ یه داده است دد تادیخ و تفسیر عمومی اسلام بااندکی 
کم‌دییش ممروف دمشپود است و اينکه امام (ع) میفرماید تادیلی داد د که جز خداودسول و اهل 
پیت نمی‌دانند دووجه دارد. 

۱- مقصود این باشد که هنگام نزول آبه که آين پیشگونی ازجانب خداوند ددقر آن ناذل 
شد تاویل و آینده آن برهمه مر جز خداودسول و اهل بت مجپول بود ولی پس از آنکه مدنی 
گذشت وموعد فتح دسید و مضمون آیه محقق شد و هم دومیان پس‌اژ چند سال بر فارسیان غلبه 
کردند دهم مسلمین درآبنده نزدیکی بردولت ساسانی بآن عظمت ودسمت غلبه کرد مفهوم آیه بر 
همه مردم عیان گردید وروشن شد وجمله دان لهذاتاویلا لایعلمه الخ» مشعر باین‌معنا استذیر اناویل 
بمعنی سرانجام و آینده است دمقصود این میشود که این آیه هنگام نزوليك آبنده‌ای دا ؛ پان‌میکرد 
که در آنوفت جزخدا ودسول واهل بیت بحقیقت آن آ گاه نبودند. 

۲- مقصود ازتادیلی که جزخدا ودسول ندانند دوخصوصیت مذ کوده دد خبر باشد که در 
تفاسیر مشپوده‌نیست واذ ظاهر آیه هم‌استفاده نمی‌شود و آن دو: 

الف معنی سیفلبون این‌باشد که فادس دداندسال مغلوب اسلام می‌شوند با اينکه ظاهر آیه 
اینستکه فادس بعداژ اندسال مغلوپ دوم میشوند. 

ب -تفسیر جمله< ,ی الامر من قبل و من بمد»- پاینکه موعد بضع سنین قابل تقدیم وتأخیر 
ت که کار با خدا است پیش از مغلوب شدن دوم و 


اپ داده استکه آیه مشعر است بر اینکه این موعد حته‌سی 


(ج) حل‌شبههاجما ع برخلافتابی‌بکر ۳0 
۸ - ابن محبوب ؛ عن عءروبن آبي المقدام» عن آبیه قال: قات لا بي‌جعفر تقل: 
2 آبي‌بکر حیث اجتمع الّاس کانت‌رضا لّة جل ذکره وما کانا 
لته من بعده ؟ فقال آبوجعفر فلٍ :أومایقرژون کتاب الآولیس اه یقول: 
« وماته لا «سول قدخلت من قبله الرسل آفاان مات وقتل انقلبتم علی أعقایکم ومن ینقلب 
علی عقبیه فلن یضر اه شیاً وسيجزي‌له الا کرین » قال: فقات‌له : !هم یفتّرون علی‌دجه 
آخر » فقال: آولیس قدأخبر ال عز وجل" عن الذین من قبلهم من‌الامم أنهم قد اختلفوامن 
بمد ماجاءتهمالبینات حیث‌قال : « و آتینا عیسی ابن مریم البینات وأیندناه بروح‌القدس‌ولوشاء 
اّما اقتتل این من بعدهم من بعد ماجاءتهم البیتنات ولکن اختلفوا فه‌نهم من آمن ومنهم 
من کنر ولوشاء ما اقتتلوا ولکن اثّ یغعل مایرید» وفي هذا مایستدل به علی آن آمحاب 
تلو قد اختلوا من بعده فمنیم من‌آمن ومنهم م نکفر . 


( حل‌شبیه اجماع برخلافت ابی‌بکر) 

۸- ازعمروین ابی‌المقدام از پدرش گوید: بامام باقر(ع) گفتم : عامه پندادند که چون 
بیمتابی‌بکر مودداجتماع‌همه‌مردم‌شدموانن‌دضای‌خداجل کرهاست و خداو ند داسزاواد باشد که‌امت 
محمددص>داپس ازوی بفته‌اندازد واژ دين بر گردند. 

ابوجعفر «ع» فرمود: آیاق رآن نوانند آیانیستکه خدامی‌فرماید (۱46- آل‌صمران) و نیست 
»ماد جز يك فرستاده که پیش از اودسولانی در گذشته‌اند و جا تهی کرده‌اند آیا پساگر اوهم مرد 
با کشته شد بوضم‌سابق عقب گرد کنید ومرتجم شوید؛ و هر کس دوی دوپاشنه خود عقب کرد کند 
وسراسر پشت‌بدین حق‌دهد هیچ‌زیانی بدا ندارد ومعققاً خداو ندآ نهادا که‌شکر نسمت دیانت ووج-ود 
پیغمبر و اسلام‌دا کنند پاداش‌دهد. 

گوید من گفتم آنها ازاینآیه تفسیردیگری کنند. 

فرمود: آبانیستکه خداوند اژامتهای گذشته که پیش‌از آنهابودند گزادش‌داده که پس از 
آمدن بینه‌ها نردآ نان اختلاف کردند داز دین‌حق بر گشتند آنجا که فرموده‌است (۲۵۳- البقره ) 
وبعیسی بن‌مريم بینه! و معجزه‌ها دادیم واو دابه دوح‌القدس كمك کردیم واگر خدا خواسته بود 
آنانکه پس‌اژ او آمدند یکدیگر دا نمیکشتند پس از آنکه معجزه‌ها برای آنهاآمد ولی باذ هم 
اختلانکردند و برخی اذآنها گرویدند وبرخی از آنبا بکفر گرائیدند واگر خداخواسته بود باهم 
نمیجنگیدند ولی خدا میکند آنچه‌دا می‌خواهد- ودد اين آیه‌مضمونی استکه بدان می‌توان دلیل 
آورد براینکه اصحاب محمد(ص) بمداژ او اختلاف کردند وبرخی از آنبا ایمان داشتند و برخی 
هم کافر شدند. 

شرح- ازمجلسی ده قوله< انهم‌یضرون علی وجه آخر » یعنی می‌گویند اینکلام بر وجه 
استفهامست ودلالت بروقوعآن‌ندارد ومقصود امام‌اینستکه خداو ندآ نچه‌دا این‌مردم پس ازدسول‌خدا 


۱۳۸ کتاب الروضة (ج 


۵ - عنه اعن هشام بن سالم *عن عبد الحمید بن أبيالعلاءقال : دخلت المسجد 
الحرام فرآیت مولی لا بي عبدا 0828 فملت (لیه لاسأله عن آبي عبدا لا فاا نا بأيي 
عبدالة #ساجداً فانتظرته طویلاً فطال .جوده علي ۰ فقمت وصلیت ر کعات و انصرفت وهو 
بمد ساجد فسألت مولاء متی دجد ؟ فقال : من قبل أن تیا فلمتا سمع كلامي رفع رأسه ثم" 


صلوات‌ایُ علیه کردندباای نآ یه بدانها کوشزد کردهو استفهامباآن منافات‌ندآدد بلکهذ کر تهدیدوعقوبت 
وبیان اينکه ادتدادآنها بخداوند ذیانی نرساند ظاهراست دداینکه خداتعالی آنأن‌دا از پیش بدیسن 
کردارسرزنش‌نموده‌ودانسته که‌چنین‌خواهند کرد و چون سائل از ایئوجوه غفلت کرده و ایسن 
آیه صریح در احتجاج بر غصم نبوده است آندا کناد گذاشته و بآی‌دیگر استد لال کردهد آن 
قول خداتعالی است : 

(۲۵۳- البقره)اینانند دسولانبر یکدیگر شان برتری‌دادیم بابرخی‌خداو ندسنن گفتوبرخی‌دا 
مقا/بالا برده و بیسی‌بن‌مریم معجزه‌های آشکارداديم واودا به دوح‌القدس تایید کردیم واگر خدا 
خواسته‌بود آنانکهپس ازدسولان‌بودند بایکدیگر جنك نمیکردند :۱ آخر آیه واستدلال باین آیه برای 
ارتداد صحابه‌پس ازدسولغدا (ص) بچندوجه است: 

۱- ضبیرچیم ددکلمه من‌بمدهم شامل هیادسولانت وبسوه‌ش دلالت‌دارد براینکه اختلاف‌دد 
دنبال همه‌دسولان باشد وبرخی پیروانشان کافر گردند و برخی موّمن بمانند واين شامل پیشبرما هم 
شود وباید اذامت دی‌هم چنین اختلافی پدیده‌شده باشد. 

۲- این آیه دلالت دادد بوقوع ازتداد پس‌از عیسی وبسیاری از پیشبران ددامم خودشان 
خدافر موده است: 

درلن تجدلسنة تبدیلاه- هر گز ددسنت خدا دیگر گونی نیابی وپیغمبر«س» هم‌فرموده دز 
مت من‌باشد همانکه دربنی‌اسرائیل بوده «حذوالثعل بالنعل- می کم وبیش) ولازستکه ازاءت‌اسلام 
هم‌بمانند آن صاددشود. 

۳. منظور دفم‌استبماد وقوع ادتداداست دداصحاب کباد پیبردس» که سائل سغن خود دا 
بر پایه آن نهاده‌است, 

ومتصود اینست که اگر ارتداد پس ازبسیادی از پیمبران ثابت باشد وواقشده باشد چه‌سانمی 
دارد که پس اژ پیشببر اسلام هم واقعشده باشد و ۰قصود نقض «قدمه‌ایستکه سائل در کلام خود بیان 
کرده‌اسنکه گفته: 

خدا جامعه امت‌اسلام دا در کم داهی ولا نیندازد ووجه دوم اظبروجوهست. 

( درباره ولایت ائمه «ع») 

٩‏ از عبدالحبیدین ابی الملاه گوید وارد مسجدالحرام شدم و چشمم به‌یکی ازخدستکاران 
امام صاددع» افتاد وبسوی او چمیدم تا از امام صادق ازدی بپرسم بنا گاه دیدم اما صادق «ع>در 
سجده است ومدتی دداژ بانتظادش ایستادم و چند د کمت نماز خواندم و فادفشدم وسر از سجده بر 
نداشت واز آن خادم پرسیدم ازچه وقت بسجده دفته‌است؛ 

درپاسخ گفت پیش از اینکه توییافی دچون سغن مراشنید سر ازسجده برداشتو سپس فرمود 


(ج۲) در باده ولایت ائمه 386 ۱۳۹۱ 


قال: با ادن‌منتي فدنوتمنه فسآمت علیه‌فسمع صوتاً خلفه فقال : ماههالا صوات‌المرتفعة؟ 
فتات : هوّلاء قوم من‌المرجة والقدرة والمعتزلة . فقال : ان القوم يريدونيفقم بنادفقمت 
معه فلما آن رآوهنبضوا نحوه‌فقال لیم : کفنوا آنفسکم عني‌ولاتژوني و تمرضوني للستلطان 
فانثي لست بمفت لکم ثم أَخذ بيدي وتر کهم ومضی فلمتا خرج من المسجد قال لي : یاب 
وال لأن بلیس مجدلثه عز زکره بعد المعصية والتکبرعمرالد نیا مانفعه ذلك ولافبلا 
عنذکره مالم پسجد لادم کما آمره ال عز وجل" آن یسجد له و کذلك هذه الا متة العاصية 
المفتونة بعد نبیتها بتروبمد تر کهم الامام الّذي نصبه نبیتهم تب لهم‌فلن یقبل التبارك و 
تعالی لبم عملاً ولن برفع لیم حسنة حتی یأتو ال عز وجل من حیث آمرهم «یتولواالامام 
اللذي |مروا بولایته ویدخلوا من الباب الْذي فتحه اه عز وجل ورسوله لبم , یادن ال 
افترض علیامة غ و خمس فراض : الصلاة والز کاة و السیام والحج وولایتلا فرختص 
لبم في آشيا, من الفرائش الا ریعة ولسم یرختص لاحد من المسلمین في ترله ولایت لا وا 
مافیها رخصة . 


ای ابامحمد نزديك‌من بیا من نزديك او دفتم وبر او دلا‌دادم؛ و ازپشت سر خود آوازی شنید و 
فرمود اینجنجال چیست که بلنداست؟ من گفتم اینهاجمعی از مرجله و قددبه و معترله انده فرمود 
داستی که این مردم مرا می‌خواهند برخیز بردیم من با او برخاستم و چون او دا دیدند همه بسوی 
او برخواستند و امام دع» بآنها فرموددست از من بدادید و مرا نیازادید ودر معرش تعرض سلطان 
تراد ندهید ذیرامن بشما فتوالی نخواهم داد سپس دست مرا کرفت و آنها دا گداشت و چون از 
مسجد بیرون آمد بمن‌فرمرد: 

ای ابامجمدبغداا گر ابلیس بعداز گناه وتکبر خود بادم(ع) تا دنیا عمرداددبرای‌خدا عروجل 
سجده کندبرای اوسودی ندارد و خداعزذ کره از او نپذیرد تاآآنکه طبق دستود خداءزوجل برای 
آدم مجده کند و چاین باشند این ۱ و فریب خودده پس اذ پیشمبر خود و پس از اينکه 
وا گذاشتند امامی دا که پیغء‌برشان برایشان همین کرد و منصوب نمود و هر گز خداتبارك و تعالی 
از آن‌ها عمای دانپذیرد و حسنه‌ای دا برای آنها بالا نبرد تا از آن داهی که خدا عزوجل برای 
آن ها مقرد ساخته بروند و پیروی کنند از آن امامی که خداوند بولایت‌او فرمان‌داده استواز 
آن دری در آیند که خداءعزوجل و دسولش برای آن‌ها گشاده‌اند. 

ایابا محمد داستی خداوند برامت محمد (ص) پنج فریضه مقرد ساخته که عبادت از نماژ و 
زکوة و دوژه و حج وولابت مااست ودرباده چیزهائی از آن‌چپاد فریضه بدانپا دخصت داده‌است و 
ادفاق کرده است و برای احدی‌از مسلمانان درترك ولایت مادخصتی بپیچوجه نداده‌است‌ه بخداو ند 
درآن رخصتی نیست. 


(0:۰ کتاب‌الروضة (ج۲) 


۰ - عدة من آمحابنا , عن حمد بن غ بن خالد » عن عثمان بن عیسی » عن آبي 
ٍسحاق الجرجاني ‏ عأبي بدا قال : زا عز وجل" جمللمن جمل له سلطاناً َجلا 
ومد ة من‌لیال وأیام وسنین وشپور فان‌عدلوا فیالناس أمر اثْعز وجل صاحب الفلك آن‌یبی, 
بادارته فطالت أمپم دليالییم وسنیهم وشبورهم ون جاردا في‌لناس ولم یمدلوا آمر اه تبارلد 
وتعالی صاحب الفلك فأسرع بادادته فقصرت لياليپم و آیمامپم دسنیهم د شبورهم وقد دفی‌لبم 
عز وجل" بعدد اليالي والشپور . 

۱ آبو علي الاشعري ,عن بعض أسحابه » عن تم بن الفضیل اعن العرزمي قال: 
کنت مع أبي عبدالة ل32جالساً فيالحجر تحت المیزاب ورجل تخاصم رجلا وأحدهما یقول 
لصاحبه : و اه ماتدري من ین تبب الر یح , فلما آ کثر علیه قال أبوعبدال : فبل‌تددي 


شرح- ازمجلسی ده «قوله فرخص لهم فی‌اشیاه> مانند اينکه نماژ ددسفر قصر می‌شود واژ 
فاقدالط پودین‌ساقط می گرددوهم درحال حیضد نفاس وهمچناند خصت‌درترك بسیادی‌ازو اجبات‌دارکان 
در حال ضرودت و ترس و کشتار و ماد ذخصت در ترك دوژه در سفر و پیمادی و بیری و ترك 
حج و ز کوة در صودت عدم استطاعت و ندازی ولي دد هیچ حالی ترك ولابت وا نیست - پایان 
نقل از مجلسیده. 

من کویم- ولایت دادای سه‌معنی است: 

۱- دوستی المه ازنظر اينکه بنده‌های درست و بر گزیده خداند. 

۲- پیروی از دستودات ائمه دد همه احکام و مقردات اسلامیه باعتبار اينکه ترجمان ددست 
پیغء‌بر ند ددییان احکام. 

۳ همگامی باآ نبا درهمه امود ازعتاند واعمال واخلاق حسنه, 

۰ از ابی اسحاق جرجانی اژ امام صادق (ع) فرمود : داستی خداعزوجل برای هر که 
سلطنتی مقرد کرده موعد و مدتی بحساب شبها و روذها و سالها و ماهپا مقرد فرموده‌است و اگر 
در میان مردم بعدل وداد گرایند خداعزوجل بمدبرفلك‌فرمان دهدتا آن دا کندبگرداند و دوژ ها و 
شبها و سالها و ماهپای آنان طولانی شود و اکر دد میان‌مردم بی‌داد کنند دستم نمابندخداتباك 
و تعالی بمدبر فلك‌نرماید تاژود آن‌دا بچرخاند و شبها ودوذها و سالها دماههای آنها کوتاه گردد 
و خداوند عروجل بشماده‌سالها و ماهپای مقدر آنها وفا کرده است. 

شرح- از مجلسی «ده»- دد حدیث ۱6۷ همین مضمون گذشت ( و در آنجا توجیهاتی برای 
حدیث ذکر شده‌است). 

( احادیثی در اسرار خلقت) 

۱- ار عرزمی گوید بهم‌داه امام صادق «ع> زیر میزاب ( دد پناه خانه کمبه) نشسته‌بودم 

و مردی بادیگری مجادله میکرد آن‌يك به‌دفیق خود می گفت بغدا تو نمی‌دانی که باد ازچه سوی 


(ع احادیثی در اسرارخلفت (۱۶۱) 


أنت ؟ قال لاولکني آسع التاس یتولون . فتات نالا بي بدا : جعلت فدالك من 
ین تب ایح ؟فقال ناریح مسجونة تحت هذا الر کن الشامي فاذا آراد اد عزوجل" 
آن یخرج منبا شا آخرجه آما جنوب فجنوب وأما شمال فشمال و صبا فصبا و دبور فدبور 
ثم قال :من آية ذلك أنثك لاتزال تری هذا الر کن متحر" کا بدا في الشتاء و الصیف 
واللّیل والتهار . 

۷ - عدا"ة" من أصحابنا ‏ عن سپل‌بن زیاد؛ وعلي بن ابراهیم [ عن آبیه ] چمیاً .عن 
ابن محبوب » عن داود الرقتي , عن أبي عبداث لق قسال : لیس خاق أکثر من الملائكة 
ٍته لینزل کل ليلة من السّماء سبعون ألف ءلك فیطو فون بالبیت الحرام ليلتهم و کذلك 
فيکل یوم . 

۰۳ - حد"ثنااین محبوب » عن عبدائّه بن طلحة رفعه قال :قالالنبي تقو : الملائکة 
علی ثلاة أجزاء : جزءله جناحان وجزءله لا أجنحة وجزء له أربعةأجلحة. 

64 -عد 2 من أصحابنا عنأحمدین ت»عن علي ین الحکم + عن ه عاوية بن‌میسرة 

بن عتيبة , عن أبي جعفر لل قال : ان في‌الجنة نبا فتمس فیه جبرئیل ) 
کل" غداة ثم یخرج منه فیتفض فیخلق اه عزوجل منکل قطرة تقطر منه ملک 
میوزد وچون بسیاداینجمله دا گفت امام صادق(ع) باد فرمود تو می‌دانی؛ گفت نه. ولی من از مردم 
شنبدم که می گویند, من بامام صادق (ع) گفتم قربانت باد از کجا میوزد! 

در پاسخ فرمود: باد ذیر همین د کن شامی ددبند است دچون خداعزوجل خواهد از آن‌چیزی 
بر آرد آن دا بر آودد با جذوبست و اژ جئوب بر آودد و یاشمالست و از شمال وصبا دا ازصبا و 


دبود دا از دبود سپس فرمودنشانه‌اش اینست که‌تومینگر یایند کن‌شامی پیوسته می‌جنبد چه‌درژه‌ستان 
و چه تابستان دچه شب و چه روز. 


۲ از امام صادق (ع) فرمود: هیچ خلقی بیش از فرشتهه۱ نیستند داستش ايشمت که هسر 
شبی هفتاد هزاد فرشته از آسمان به ذیر آیندو همه شب دا گرد خانه کعبه طواف کنند وهم‌چنین 
در هردوژی ۰ 

, ۰۳- اذپیغبر دص» که فرمود: فرشته‌ها برسه گونه‌اند يك‌تسم دوپر دادند و دیگری سه 
پر دقسم سوم چپادپر" 

6 اذابی جمفر <ع> فرمود دد بهشت نهریست که جبرئیل هر نامداد در ذیر آبآنی فرو 
شود و سپس بر آید و خود دا بلرذاند و خدا عزوجل از هر قطره‌ایکه ازوی بچکدفرشته‌ای‌بیافر یند 


(۱:۱) کتاب‌الروضة (ج۲) 


0۵ - عنه , عن بعض آصحابه , عن زیاد القندي» عن ددست بن آبي منصود » عن‌رجل 
عنبيعبدانة مق قال : ان ثفعز وجل ملک مابین شحمة |لذنه لی عاتقه مسيرة خمسمائةعام 
خفقان الطر . 

3 >- الحسین بن ۰ عن معلّی بن » عن‌الوشاء «عن تد بن الفضیل + عن عفر 
قال : ان ثّه عز دجل دیکاً دجلاه في الارض السابعة وعنته مثبتتحت المرش وجناحاه 
في‌البوی [ذا کان في نصف الیل آوالثلث الثاني من آخر الیل شرب بجناحیه وصاح:سبتوح 
قوس یناث الملك الحق المبن فلا له غیره رب الملائکة و الرُوح» فتضرب الدیتکة 

۷ - تمه بن یحیی + عن أحمد بن ند بن عیسی : عن‌الحجال ؛عن ثعلبة بن میمون, 
عن عمّار الستا باي قال : فال أَبوعبداثة : ما یقول من قبلکم في‌الحجامة ؛ فلت : 
یزعمون نها علی ال یق أفْل منبا علی الطعام قال: لا ۰ هي علی الطتعام اد للمروق و 
أقوی للبدن . 

۸ - عنه + عن ابن محبوب؛ عن عبدالر خمن‌بن الحجناج " عن أبي عبدلّه نز قال: 
اقراً آية الكرسي داحنجم آي یوم شلتوتصداق واخرج أي یوم شثت . 

۵ از امامصادق (ع) فرمود داستی برای خداعزوجل فرشته‌ایستکه میان پره گوشش ات 
شانه‌اش مسافت ۵۰۰ سال پرش پر نده است . 

7 - از محمدین فضیل اژ امام باقر دع» فرمود: داستی برای خداعزوجل خروسست که 
دو پایش در زمینست و گردنش زیر عرش است و دو پرش دد هوا چون شب نیمه شود با یکس-وم 
نیمه دوم آخر شب گردد دو پر خود دا بیم زندو فریاد کشد < سبوح قدوس دبنا ال العق الببین 
( بمنی همه چیز را بآفرینش و افاضه علم و دانش دوشن وظاهر کند) نلااله غیره دب ااملانکة و 
دالروح» و برابر آنت که خروسان زمین پرذنند وبآواز بلاد بغوانند. 

( درحجامت ودرمان برخی بیمادییها) 

۷ ازعماد ساباطی گوید امام صادق (ع) فرمود: کسانیکه دد نرد شمایند درباره حجامت 
چه می کورنده کفتم آن‌ها ندادند که اکر ناشتا باشد بپتر استازاینکه سرطمام باشد فرمودنهحجامت 
دوی غذا د گپادا بیتر بکشاید و برا‌تن نیرومندتر باشد. 

۰۸- ازامام صادق(ع) فرمود: آيةالكرسي بغوان و هردوز خواهی عجامت کن و صدته‌ای 
بده وهر دوز خواهی سفر کن. 


(ج۲) مزده فرج بشیعه ۱۵۲0 


٩‏ - غه بن یحیی ؛ عن عه بن الحسن * عن معاوية بن حکیم قال : سمعت عثمان 
الاحول یقول : سمعت آباالحسن لْیقول : لیس من دواء الا دهو یپیتج داء وایس شي, في 
البدن تفع من (مسالك الید لعسا یحتاج |ليه . 

۰ - عنه اعن أحمد بن ع. , عنغه بن خالد رفعه الی آبي عبداله ( قال :الحمتی 
تخرج في ثلاث : في‌العرق والبطن والقي, . 

۱ - عداة" من أسحابنا .عن حمد بن ه بن خالد » عنته بن علي » عن حفص‌ین 
عاصم , عن سیف التمتاد , عن أبي المرهف » عن أُبي جعفر لت قال : الغبرة علی من‌آثارهاء 
ماك‌المحاضیر, قلت : جعلت فدالث وماالمحاضیر؟ قال: المستعجلون آما هم لن پریدوا من 
یعرش لبم ۰ ثم قال یو ون مر دی لبم 
بشاغل » ثم" نکت أبوجعف 0 في‌الارش ثم ث قال : آتری 
قوماً حبسوا أنفسیم علی‌له عز ذکره و و من 


٩‏ علمانین احول گوید شنیدم ابوالجسن (ع) می‌فرمود هیچ دوانی نیست مگر اینکه 
دردی‌را بجنبش می آودد وهيچ‌چیز برای بدن سودمندتراذاین نبست کهاز آنچه بدان‌نیاژی نباشددست 
بازداد ند وامساك کنند. 

۰ اذامام صادق «ع> فرمود نب ازسه چیزبیرون شود از دك (اعرن کردن -غ) بوسیله 
مسپل داز شکم وبوسیله قی کردن . 

(مژده فرج باشیعه) 

۱- اذ ابی المرهف از امام باقر «ع> فرمود گرد بر سر کشی نشیند که آن‌دابرانگیزد 
(مذمون يك طرب‌الثل عربیست) محاضیر هلاك شدند گفتم قربائت محاضیر کیانند؛ گفت آن ها 
که شتاب زده‌اند ( میغواهند فوداً حکومت حقه بر پا شود). 

هلا داستی آنان هر کز قصد سوه نکنند مگر بکسانیکه متمرض,آن‌ها شوند (یمنی حکومت 
مخالف تنها متوجه حفظ خوداست و کسیدا که برای خود خطر ناك تشغیص دهد تعقیب کنه)سپس 
فرمود ای اباالمرهف هلا راستی مخالفان برایش.ا توطته بنیادکنی جزاینکه خداءز و جليك 
مانمی دراه اجرای آن جلو آن‌ها بیاورد (دشماها دا حفظ کند). 

سپس امام باقر(ع) برژمین کویید و سپس فرمود ای اباالمرهف کفتم لبيك فرمودآیامردمی‌دا 
در نظر آری که خوددا برای خدا عزذ کره حبس کرده‌باشند و خدا برای آنها گشایشی‌ندهد؛آدری 
بخدا که هر آینه خدا برای آنها فرج و گشایشی دهد. 


0:0 کتاب الروضة (ج 


۲ - ند بن یحبی ۰ عن عه بن الحسین » عن عبدال حمن بن أُبي هاشم ؛ عن الفضل 
الکاتب قال : کنت عند ابي عبدال 82 فأناه کتاب أبي مسلم ققال : لیس لکنابك جواب 
آخرج عتافجعلنا یسان" نا بعضاً ؛ فقال : أي شي» تسار"ون یافشل! ناه عزذ کرهلایمجل 
لمجلة العباد, ولاژالة" جبل عن‌موضعه آأیسر من زوال ملك لمینتض‌أجله ثم قال : ان فلان 
بن فلان حتی بلغ السابع من ولد فلان , قلت : فما الملامة فیما بیننا وبينك جعلت فداك ؟ 
قال : لانبرح الاارض یافشل حنتی یخرج السفياني فاذا خرج السفياني فاحبوا لیا - یقولما 
ثلاث - وهومن المحتوم . 

۳ - أبوعلي الاشعري" , عن غه نعبدالجبار , عن علي بن حدید ؛ عن‌جمیل بن 
د اج قال : سألتبا باه عن [بلیس آکان من الملالکةم کانيلي‌شيا من آمراسماء؟ 
فتال :ام یکن من الملائكة ولميكنيلي شیثاً من أمرالسماء ولااکرامة. فأتیت الطیارفأخبرته 
بما سمعت‌فاًنکره وقال : و کیفلایکونمن الملاکة؟ وا عز وجل یتول : «وزقلناللملئکة 
اسجدوا لا دم فسجدهوا الا [بلیس » فدخل علیه الطیتار فسأله وأنا عنده‌فقال له : جملت فدالد 


(نامه ابی‌مسلم بامام صادق -ع) 

۲- اذفضل کاتب گوید من نرد اما صادق (ع) بودم و نامه ابی مسام برای او دسید و 
فرمود نامه توجوابی ندادد از نزد ما بیردن شو و ما شروع کردیم با یکدیگر داژگفتن و امام 
فرمود ای فضل بچه چیزی با هم داز میگولید و 

داستی خدا عز ذکره برای شتاپ بنده‌ها شتاب نمیکند و هر آینه کوهی دا از جای کندن 
آسان تر است از سرنگون کردن ملك و سلطنتی که عمرش بسرنرسیده است سپس فرمود داستی 
که فلان پسر فلان تا رسید فرزندان فلان» گفتم نشانه میان ما و شما چیست قربانت ( یعنی 
چه نشانه‌ای برای خروح شما نیام قائم هست؛)» 

فرمود : ای فضل از جای خود حرکت مکن تا سفیانی خروج کند و چون سفیانی خردج 
کرد بسوی ما دو آودید. این جمله دا سه باد تکراد کرد - و این از نشانه‌های حتمی است. 

(شرحی درباره ابلیس) 

۳- اذ جبیل‌بن دداج گوید پرسیدم از اما صادق (ع) که ابلیس اژ فرشته‌ها بود ااینکه 
در آسمان بر کادی کماشته بوده 

در پاسخ فرمود: از فرشته‌هانبود و درآسمان متصدی کادی نبود و کرامتی وحرمتی‌هم‌نداشت 
من نزد طیاد آمدم و آنچه شنیده بودم باو گزارش‌دادم ووی منکر آن شد و گذت چگونه‌ابلیس 
از فرشته‌ها نیست با اینکه خداعزوجل میفرماید (*4- الکپف) و گاهیکه بفرشته‌ها گفتیم آدمدا 
سجده کنید همه سجده کردند جز ابلیس- 


۳ شرحی دد بارة ابلیس (۱:0) 

[أٍرآیت قوله عز وجل : «یاینااتنین آمنواه في غیرمکان من مخاطبةالممنین آیدخل‌في‌هذا 

المنافتون ؟ قال: نعم بدخل في عذاالمنافتون , الضالال, و کل من أق بالد عوة الظاهر 
و طیادنزد امام‌صاددع» آمد ومنهم حضور داشتم که‌از اد پرسید و گفت قربانت بفرمائید 


قول خداء‌زوجل که در بسیاری از موادد قر آن فرموده است یاایپا الذین آمنوا- آیا کسانی که 
و بدید و معتقد 


شدید - آیا در اين خطاب ببوّمنان منانقان بی‌عقیده هم داخل هستند؟ فرمودآدی 
در اين خطاب منانقان ( که هیچ عقیده ندادند) و کم‌داهان ( که معتقد برخلاف حقند ) و هر کس 
بدءوت ظاهر اسلام اعتر اف دادد داغل هستند. 

شرح- از مجلسیده- قوله «عن ابلیس اکان من‌الملانكة > بدانکه علماه اختلاف دادند که 
آپلیین ی یا نه واکثر متکلمین خصوص معتزله و اصحاب ما شیمه چون شیخ مفید گویند 


شیخ مفید گفته اخباد متواتره از ائمه بدان دسیده است و آن مذهب امامیه است و دسته ای 
ازمدکلمین وا کثرفقهاه جمپود او دا فرشته دانند. 

و شیخ الطالفه ابوجهفر طوسی آن دا اختیاد کرده و گفته از امام صادق <ع» هم‌زدایت 
شده است و ظاهر تفاسیر ما اینست که او از فرشته‌ها است و آنانکه او دا فرشته دانئد اختلاف‌در 
مقام او, داد ند. 

۱ او غازن و کلیدداد بپشت بوده‌است. 

۲- او حکمران و پادشاه آسمان دنیاً بوده‌است و همزمین* 

۳ او ناظم امود میان آسمان وژمین بوده: 

آنانکه اودا فرشته ندانند و جن دانند بچندوجه دلیل آودده‌اند: 

۱- قول خدا درسوده کپف(آبه- ۵۰) جز ابلیس که‌از جن بود و نافرمانی پروددگاد خود 
کرد- کویند دد اطلاق لفظجن دوانیست چیزی مقصود باشد جر همان جنس معروف که دد فر آن 
برابر انسان آمده. 

۲- قول خداتعالی (۷- التعریم) نافرمانی خدانکنند و هرچه فرماید انجام دهند - اژ فرشته 
ها بطودعموم نفی کناه کرده‌است و باید ابلیس گنهکاد از آن‌ها نباشد. 

۳- ابلیس نسل و نواد دارد چنانچه خداتعالی فرموده (الکپف -0۱) آیاابلیس و نوادش دا 
دد برابر من دوستان خود قراد می دهید و آنان دشمنان شما هشتند - و فرذته ها دا نوادی نیست 
زیر ماده ندادند ذیراخدانعالی فرماید ( الزخرف -۱۹ ) و فرشته هانی که بنده ها خدایند ماده 
تصود کنند (اين دا ددمقام نکوهش مشرکان کفته است)و نواد همانا از ثر دماده باشند. 

4- فرشته‌ها دسولان‌خدایندچون‌خدافرماید( ۱ - فاطر ) قراد دهند؛ 


شته‌ها استرسولانب 
و دسولان خدا معصوم و بی کناهند چون خدا فرماید (۱۲6 -الانعام) خدا داناتر است که دد کجا 


رسالت خوددا مقردسازد- و کفر دعصیان بر دسولان خدانشاید چه فرشته باشند و چه آدمی. و ادله 
دیگر و بحث واعتراش بسیادی در اینجا شده که‌برای بیم ازطول کلام ذ کر نکردیم. 
وآنها که گفته‌اندفرشته است دودلیل آودده‌اند: 


9 کتابالروضة ۹ 
۶ - عنه + عن علي بن حدید اعن مرازم ,عن آبي عبداث ٍ آن" رجلا آتی رسول 
لته فقال : یا دسول اي اصلي فأجمل بعض صلاتي لك, فقال : دلك خیر لك فقال 
یارسول له فأجمل نف صلاتي لك " فقال : ذلك آفضل لك " فقال : یارسول ال فانتي اي 
فأجعل کل صلوتي لك فتال رسول ال تلو يکنيك نما آهمتك‌من مر دنیلو آخرتك. 
ثم فالُبوعبدالئهز: ان اه کف رسولانه توت مالم یکلغه أحداً من خلقه: کلمه آن 
یخرج علی الناس کلم وحده بنفسه ان لم يجدفثة تقاتل معه ولم یکلّف هذا أحدا من خلقه 
۱- خداونب اورا اژملانکه استاناه کرده و استثناه دلالت براخراج هم‌جنس مستثنی منه‌داردو 
ن‌باید از فرشته‌ها باشد. 
دلیل جواپ کفته‌اند که این‌استثناه منقطمست و استثناه منقطع دد کلام عرب مشهود 
است ودد قر آن بسیاداست ونبز چون ابلیس یکی‌بوده درمیان کروه بسیاد فرشته‌ها درخطاب‌سجده 
از آن‌ها شمرده شده وسپس باین‌اعتباد از آنها استثناه شده. 

۲- اگر ابلیس اژ فرشته‌ها نبود فرمان سجود در «واذقانا للملانكة اسجدوا»شامل او نمیشد 
در این صودت ترك سجود او گناه و استکباد و تمرد نبود وچون محکوم بمغالفت دستحق ملامت 
گردید معلومست که خطاب شامل او بوده این‌ددصودتی است که فرشته‌باشد. 

و از این‌دلیل‌جواب‌دادند که اختلاططولائی‌اوبا ملالکه‌مو جب‌صحت‌شمول خطابست و بسا که 
او بغطاب مستقلی مامود بسجده شده که تول خدا تعالی < ما منعك ان لانسجد اذ امرنك > دلیل 
آن است. 


با 


این خبراز اخبادیست که دلالت برقول اول دارد واغباد داله بر آن بسیاد است. 
ابت قولهعزوجل» شاید مقصود سائل این‌بوده که چون خدا ملائکه دا مامود بسجده 
کرد ابلیس بترث آن گنمکار شد واین دلیل است که او ازفرشته‌هاً بوده چون امر متوجه بدان ها 
شامل اوشده و اگر فرشته نبود امر آن‌ها شامل او ءیشدچانچه‌خطابات «یاایهاالذین آمنوا»شسامل 
منانقان نیست و امام (ع) جواب داده که هر که باجمعی مغلوط باشد داذ آن‌ها ممتتاژ نیست 
خطاب متوجه به آن جمع‌شامل اد هم میشو دو خطاب یاایها الذین آمنوا شامل‌منافقانستوخطاب‌ملالکه 
هم شامل بلس است چون بآنها مغلوط بوده و بظاهر امتیازی نداشته, 

6 از مرازم اذ امام صادق(ع) که مردی ند دسولغدا «ص» آمد و گفت یادسول‌ا من 
نیاژ بدر گاه بی‌نیاز آدم برغی دای خوددا خاص تو ساذم؟ فرمود این برای, تو بهتراست گفت با 
دسول‌اله من نیمی اژدای خوددا بتو اختصاص‌دهم فرم‌ود این برایت برتر است گفت یادسول‌امن 
دعا میکنم وهمه دعای خوددا مخصوص تومیسازم» 

دسولغدا «ص> فرمود درایتصودت خداهم تودا کفای تکند از کادهای دنیاو آخرت تو . 

سپس اماصادق «ع» فرمود: خدا به‌رسولغدا تکلیفی کردکه بهیچکدام ازخلقش آن‌تکلیف 
دانکرده:اودا مکلف کرد تا خودبتنهائی دد برابر همه‌مردم قیام کند اگرهم گروهی نیابد که‌بهم- 
راه او درداه خدا نبرد کنند و خداوند چنین تکلیفی باحدی ازخلقش پیش اذاو و بعد از او نکرده 


۲۲ آثارقمر درعقرب ۷ 


قبله ولایمده , ثم تلاهذه الاية « فقاتل في سبیل اه لاتکلف لا تفسك » ثم قال : وجعلال 
آن یأخذ له ماأخذ لنفسه فقال عز"وجل : «من جاء بالحسنة فلهعشر أمثالها » وجعلت السلاة 
علی دسول‌اله لته بعشر حسنات . 

۵ - عنه + عن علي" بن حدید « عن منصور بن رو 
با ال 6 یقول : نم وا نود في طلعات الرض «الٍْن" هل الماهلینفرون |لیکم‌في 
لمات رش کما تنظردن نتم ٍلی الک و کب اللري في‌السماه ون" بعضهم لیقول لش : 
یافلان عجباً لفلان کیف ساب هذا الأمر وهوقول آبي لو : ماأعجب من هلك کیف 
هلك؟ ولکن عجب ممتن‌نجا کیف نجا . 

٩‏ - عد2" من أسابناء عن أحمد بن غه بن خالد «عن علي بن أسباط ؛ عن|براهيم 


بن ع بن حمران » عن أببه » عن أبي عبدائه با قال : من سافر آوتزوج و القمر في‌العفرب 
لم پرالحستی . ِ 


است سپس این آیه داخواند (۸۳- النساه) دزراه خدا برد کن وجزخوددا مکافاذ- سپس فرمود 
و خدا مقرد کرد که برای ادهمان عهدی دابگپرد که برای خودبر گرفته است (یعنی از خلق عهد 
بگیرد برای‌نضاءنه اعمال چنانچه ازخود تمپد گرفته است..) 

پس خداعرو جل‌فرمود (1۹۵-الانعام) هر که يك عسنه آورد ده‌برابر آن‌دا مزد بردوصلوات 

پردسولهدا دص> راده حسنهه‌قرد نموده. 
( در فضیلت شیعه) 

۵ از فضیل صائغ کوید شنیدم امام صادق دع>می‌فرمود شماهابخدادد میان‌تادیکی هاکه 
زمین نود و پرتو بخشید بخدا سوکند اهل آسمان بشماها بنگرند دد میان تاریکی‌های زين چنانچه 
شاها باختر شب افروژ و «رخشنده در آسان نگاه می‌کنید وداستی پیکدیگر گویند ای فلانی از 
این‌فلانی عجرست که‌چگو نه باین‌مقام دسیدهو 

داین همان مضیون گفتاد بدر منست که می‌فرمود: بخدا سوکند من تعجب ندادم که آنکه 
ملاك شده چرا و چگونه ملاك شده ؛ ولی عجب دادم آنکه نجات یافته چگونه از گم داهی دهیده 
و نجات یافته؛ 


(قمردرعقرب چهاثرکدادد ) 
اذامام صادن (ع) فرمود: هر که سفر کند یا ذن بگیرد دد حالیکه قمر دد عقرب‌است 


خوبی بیند. 


(۱۸) کتاب الروضة (ج۲) 


۷ عنه ؛ عن این فضتال » عن‌عبیس بن هشام. عن عبدالکريم بن‌عمروعن‌الحکوین 
بن‌القام نته سمع عبداّین عطاءیقول: قال آُبوجفر ل اقمفأسرج دابنتین: حماراً ولا 
فأسرجت حمارً دیا فقد مت |لیهالبفل ورأیت أّه آحبیما لیه ‏ فقال: من مرك آن تقد م 
لي مذالبدل؟ قلت: اخترته لك.فال: وأمرتك‌ن‌تختارلي» ثم قال: ان أحبالمطايالي الحمر 
قال : فقد مت الیه الحمار وأمسکت له بالر کاپ ف رکب فقال : الحمدلهالّذي هدانا بالاسلام 
وعلمنا الق آن دمن علینا بمحمّد نفته الحمد ثّ الّذي سخترلنا هذا وماکثاله مقر نیرو تا 
الي دیتنا لمنقلبون والحمدله رب العالمین. وساد سرت حّی |ذابلغنا موضعاً [آ خر ]قلت له : 
السلاة جعلت فدالك , فقال : هذا وادي الثمل لایصلتی فیه , حتتی |ذا بلغنا موضعاً آخر قلت 
له مثل ذلك , فقال : هذه الاارش مالحة لایسلتی فیبا قال : حتّی نزل هومن قبل نفسه فقال 
لي: صللیت أوتصلّي سبحتك ؟ قلت : هذه صلاء تسمیها هل العراق الزعال فقال: ما موّلاء 
الذین یسلتون هم شيمة علي بن أبي‌طالب تال دهي سلاة الاو اب‌فسی دسلئیت ثم ُسکت 


(در بعضی احکام‌ستحبا ومکروهه ) 

۷ عبداین عطاه می‌گوید که اپوجهفز دع>بمن فرمود برخیز ودوسرت دابه دا ذين 
نه يك‌الاغ و يك استر من‌يك الاغ ديك استر دا ذین نهادم و استر دا بآن حضرت نقدیم داشتم ودد 
نظرداشتم که آن‌را دوست‌تر دارد بمن فرمود چه کسی بتوفرمان داد که اين استر دا بمن نق-دیم 
دادی» گفتم من آن‌دا برای شما بر گزیدم فرمود من بتو گفتم آن دا برایم بگزینی؟ سپس‌فرمود: 
راستی‌دوست‌ترین با کشهای سوادی نرد من الاغست کوید من الاغ دابا تقدیم داشتم و دکابش دا 

فتم وسواد شد واین ذکردا خواند: 

سپاس سزای آن خدااستکه ما دا باسلام دهپری کرد و قر آن بما آموخت و بما بوجسود 
محمد دص» منت نهاد» حمد از آ نغداستکه اين دا برای‌ما مسغر کرد و ما دا تاب و توان‌هسری 
آن نبود وداستبکه م۱ بسوی پرودد گاد خود باز کردیم وسپاس از آن‌خدااست‌پرودد گادجهانیان 

و آن حضرت گردش کرد و من هم بااو کردش کردم تابيك مکان دسیدیم و باو گفتم قربانت 
نما بغوانیم. فرء‌وداینجاو ادی‌مورچه‌هااست‌ودد آن نمازخوانده نشود و دفتیم تا بجای دیگر دسیدیم 
و همان دا باژ گفتم فرمود این زمین شوده‌زاد است ونمکیست « در آن نماژ نخوانند (دلالت دادد 
بر کراهت نماز درمحل‌سوداخ مودچه‌ها و بر زمین‌ناكژاد چنأنچه فقهاه گفتهاند- از مجلسی ده). 

گویدرفتمتا آنضرت‌خودیباده شد و بمن فرمود تو نماز خواندی یا ايشکه نماژ نافل‌ات دا 
خواندی» گفتم اين نهاژ دا دد عراق نماژ ژوال می‌نامند فرمود: اما آن‌ها که آن‌دا میخوانند همان 
شیمه علی‌بن ابی‌طالیند دع> و اين نماژ ادابیت است اوتماز خواند ومنهم ساز خواندم و سپس, 
رکاپ اودا کرفتم وهمان ذکردا باز خواندکه در آغاز خوانده بود وسبس فرمود: 


(ج4۲ 
له بالر کاب ثم" قال مثل مافال في بدایته ثم قال : اللهم" العن المرجلة فانهم دنا ي 
ال نیا ولا خرة , فتلت له : ما ذکتراه جعات فدالك المرجثة ۶ فقال: خطردا علی‌بالي. 
۸>- تمه بن یحبی + عن آحمد بن غدبن عیسی » عن ابن آبي عمیر؛ وعلي بن‌[براهيم 
عن آبیه » عن ابن أبي عمیز ‏ عن‌الحسین بن آيي حمزة» عنأبي عبدالثه 9 قال : لمنا آرادت 
قریش قتل اللبي و قالت : کیف لا بآبي لبب ؟ فقالت ۱م جمیل :أُناً کنیکموه آناأقول 
له : تي آحب آن تقعد الیو فيلبیت نسطلیح فلمتاآن کان من الفددتبیتاًالمشر کون للثب" 
لته قعد آبولیب وامرأته یشربان" فدعا أبوطالب علیتا بو فقال له : يابني آذهب ٍلی عملك 
آبي لبب فاستفتح علیه فان‌فتح لك فادخل وٍنلم‌یفتح لك فتحاءل علی الباب وا کسره دادخل 
علیه فادا دخلت علیه فقل له : یقول لك آبي : ان امرءا عمه عینه في القوم فلیس بذلیل + 
قال: فذهب آمیرالمومنن پل فوجدالبابمغلقً فاستفتح‌فلم یفتح له فتحامل علی‌الباب و کسره 
ددخل فلمتا دآء آبولبب قال له : مالك یاابن خي ؟ فقال له : ٍن" آبي یقول لك : ٍن امس 
عمّه عینه فيالقوم لیس بذلیل فقال له : صدق أُبوك فما ذك یا ابن‌آخي ؟ فقال له نیقتل ابن 
آخيك وأنت تأ کل وتشرب فوف وأخنسینه فتعلّقت یهام جمیل فرفع یده ولطم وجهها لطمة 


)۱4۵( 


بادخدایا مرجته دالعنت کن زیرا که آن‌ها دشمنان ماهستند دددنیا و آخرت » من گفتم قربانت 

چه‌چیز شمادا بیاد مرجثه افکند؟ فرمود بخاطر من آمدند. 
(قطع‌هالی از تاریخ پیغمبر اسلام -ص) 

۱۸>- از حسین‌بن ابی حمزه از امام صادق (ع) فرمود چون خواستند پیشمبر «ص»دابکشند 
باهم گفتندمابابیلهس‌چه کنیم:+جمیل (همسرابی لیب) گفت‌من اورا از شما دفع میکنموبادمی گویم 
که دوست دادم امروز دد خانه بنشینی و باهم می‌خوادی کنیم و چون فرداشد مشر کین برای کشتن 
پیغبر دص» آماده شدند ابولیب و ذنش در خانه نشستند وباهم بمیغوادی مشفول شدند ابوطالب 
علی «ع» دا خواست و باد گفت. پسرجانم برو بغانه عمویت ابولیب دد دا بکوب تا باز کنند و 
اکر باژ کردند وادد غانه شو و اگر به‌رویت باژ تکردند بدرغانه حمله کن و آن دا بشکن و وادد 
شو و چون ابولیب دا دیدی باو بگو پددم بتو می‌گوید داستی مردیکه عمویش دد میان قومی‌چشم 
اداست خواد نباشد. 

فرمود: امیرالیمنین دفت و دید دربسته است آن دا کویید و به‌رری او باز نشد و بددحمله 
ود شد و آنرا شکست ووادد شد و چون چشم ابولبب بوی افتاد گفت ای برادد زاده چه حاجنی 
داری» در پاسخ او گفت پددم بتو می‌کوید داستی مردیکه ععش چشم‌اواست دد میان قوم خواد 
نیست باو گفت پدرت داست گفته ای براددژاده مگر چه خبراست؛ درجوابش گفت پرادرژاده‌ات دا 
میکشند وتو نشسته‌ای میخوری ومینوشی. 


(6۰) کتاب الروضة (ج 


ففقی, عینبا , فماتت وهي عوداء. و خرج آبولیب ومعه السیف فلمتا دأته قریش عرفت الغضب 
في‌وجهه . فقالت : مالك یا آبا لب ؛ فقال :| بایمکم علی ابن أخي ثم" تریدون قتله واللأت و 
العزی لقد هممت آن أسلم ثم" تنظارون ماأصنع ۰ فاعتذروا |لیدورجع . 

٩‏ - منه ‏ عن بان * عن زدارة , عن آبي جعفر قلٍ قال : کان |بلیس یوم بدر 
بقل المسلمین في آعين الکنتاد ویکتر الکتار في آعین المسلمین فش" علیه جبرئیل 9 
بالسیف فپرب منه و هو یقول : یا جبرئیل اِثي موجتل ۰ انتي موجل حتلی دقع في 
البحر قال زدارة : فقلت لابي جعفر 6839 : لاي شي. کان بخاف وهومجل؛ قال : یقطع 
بعض آطرافه. 

ابولیب ازجا جست وتیغ خوددا برداشت و ا:جبیل باه دد آویغت واو دست بالابردچنان‌سیلی 
باه زد که چشش ازییخ کنده شد ونا مرد يك‌چشم بود وابولپپ دست بشمشی ببرون شد و چون 
چشم فریش باو افستاد و از دخساده او خشم او دا دریانتندو باد گفتند ای ابولپب تو دا چه 


شده | 


در پاسخ کفت من‌باشما بخاطرحفظبر ادرژاده!مبیت کنخ و شما میخواهید اودا بکشید سو کند 
بلات وعزی‌تصددارم مسلمان شوم دسپس شما مي‌دانی که چه خواهم کرد وتریش اذاوعذدخواستنه 
و او بر گشت. 

شرح. از مجلسی دم دان امرا عبه عینه فی‌القوم» مقصود اذ عم یا ابولپب است و باخود 
آبی‌طالب و ادلی اظهر است‌ذیرا ظاهر اینستکه مقصود او حمل ابی‌لیب بر حمیت وغیر تست‌ومتصود 
ازعین آقا یاپاینده و نگپبانت و مقصود اینستکه کس یکه‌چون‌توعموئی‌دادد زعیم و آقای فریش 
نشاید که میان آن‌ها خوادشود پایان‌نقل ازمجلسی ده. 

من گویم ظاهر اینستکه اين يك ضرب‌الل معروف بوده‌است که ابی‌طالب آن دا بابی لپب 
یاد آودی کرده و اینهم یکی از توطثه هالی بوده که قریش برای کشتن پیغمبر داشته‌اند و ابی 
طالب آن دا کشف کرده و بدینوسیله خنثی کرده‌است دظاهراً اين توطنه پش‌از حادثه محاصره در 
شعب ابی‌طالب بوده. 


(یکی از نیر نگیهای شیطان برعلیه مسلمانان) 

۹ از زدادة از اپی‌جمفر <ع» فرمود ابلیس در دوز جنك بدد مسلمانان را ددچشم کفاد 
اندك میشمرد و کفاددا ددچشم مسلمانان فزون میکرد و جبرئیل با شمشیر بدو حمله‌ود شد و اورو 
بگریز نباد و می گفت‌ای‌جبر تیل‌داستی که من مپلت دادممن مپلت دارم ودویدتا خوددا بددیاافکند 
زداده گوید من بامام باقر(ع) گفتم برای چه‌می‌ترسید با اينکه می‌دانست مهلت دادد » فرمود از 
اینکه‌عضوی از او داببرد. 

شرح از مجلسی «ده» - شیخ طبرسی گفته است بحث است که شیطان دوز بدرچگونه 
عبان شد. 


(ج۲) یکی از نیرنگهای شیطان دد روز بدر (۱۵۱) 

۰ - علي بن |براهیم * عن آبیه,عن‌آحمد بن عه بنآبي‌نصر ‏ عن هشام بن سالم 
عن بان بن عثمان ؛عمن حداثه »عن آبي عبدال قال : قام رسول ال له علی‌التل 
الْذي علیه مسجدالفتح في غزوة الا حزاب‌فيلیلة ظلماء قعققال : من یذهب فیأتینابخبرهم 
وله الجتة ؟ فلم يقم أحد , ثم" آعادها . فلم یقم أحد - فقال آبو عبداثه زر بیده وما آراد 


۱- چون قریش تصمیم گرفتند بسوی مدینه دوند ییادشان آمد که‌بابنی‌بکربن عبد مناة در 
جنگنند و نرديك بود فسخ‌عزیمت کنند و شیطان دد ضودت سرافةین مالك کنانی با قشونی‌بدانبا 
نبایان شد او از اشراف کنانه بود و بدانها گفت امروژه کسی از مردم برشما چیره نگردد و من 
شما دا در پثاه خودمی گیرم یمنی از کنانه‌دد امان می‌دادم و چون شیطان دید فرشته‌ها از آس-ان 
فرود می‌آیند و دانست دد برابر آن‌ها توانالی ندادد پشت بگریز داد - اذ ابن عباس و سدی و 
کلبی و دیگران. 

۲- چون دو قشون باهم برخوددند ابلیس دد صف مشر کین بود و دست حرث‌بن هشام دا به 
دست داشت و بدنبال بر گشت حرث باو گفت ای سراقه دد ایئوقت دست از یادی مامبکشی؟ گفتمن 
چیزی دا می‌بینم که شماها آنرا نمی‌بینید حرث گنت بغدا نبینی جز جاسوسان پثرب داد شیطان 
بسینهاو کوفتد گریغت ولشکر مشر کین پابگز یز نهادند د چون بسکه‌بر گشتند کفتند سراقه‌بو د که 
مردم دا کر بزاند و شکست داد. 

سراقه گفت بخدا من ازدفتن شماهمبی‌اطلاع بودم تاخبرشکست‌شماها بمن‌دسید گفتندتوفلان 
دوز نرد ماآمدی, برایآنهاتم‌خورد که من نبودم وچون مسلمان شدند دانستند که اوشیطان بوده 
است - از کلبی و این‌قول‌از امام باقر وامام صادق <ع>هم دوایت شده‌است. 

۳- ابلیس صودت خود دا نتواند دیگر گونه سازد و بصودت سراقهدد آید ولی خدا است 
که او دا بصودت سراقه در آورده 7 

6 ابلیس بصودت انسانی ددنیامده آشواو انوسفن‌ا جزوچه توس بآنبا القاه کرده استب 
از حسن‌وبلعی آن‌دا اختیار کرده. 

و شیخ مفید در ضمن کلام خود گفته مسکنست خداوند جن و آنچه بىانند آنها است توانا 
ساخته باشد که بتوانند برخود فراهم‌شوند ویبرخی عناصر خوبش تکیه کنند و بوضعی ددآیند که 
مردم[ نهاداتواننددید و بصودت دیگر جاندادان جلوه کنند ذیرا آنها جسم دتقیقی دادند که اين 
تشکل در آن امکان دارد . 

۰ از اما‌صادن دع> که دسولخدا «س» بر آن تلی که امروذ مسجد فتح ۳ ساخته 
شده ایستاد هنگام جنك احزاب بود و شبی تاديك و سرد پس فرمود: چه کسی است که برود میان 
قشون دشمن و گزادشی از آن‌ها برای ما بیاودد و مزد ادبپشت باشده کسی اذ جا بر نغاست‌سپس 
گفته خود دا باز گفت و کسی برنخاست اماصادق (ع)باحر کت دمت‌خودفرمود؛ آن مردم چه 
میغواستند؟ بپتر از بپشت میخواستند؛ 


(۱۵۷) کتاب الروضةٌ (ج) 
القوم ؟ ؛ آرادوا َفضل من الجتة؟ [آم] تسم عكلامي 
الیل ولاتکلم:أقبرت؛فتام حذيفة وهویقول:التر" والضس جعلني لد فداك منيآن آجييك» 
فقال رسول تقو : انطلتق حتّی تسمع کلامیم وتأتيني بخبرهم فلمتا ذهب قال رسول 
و :الم احفظه من بین یدیه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله حتی‌تردء وقال له رسول 
هتقو دیا حذيفة لاتحدت‌شیثاً حتی تأتيني فأخذ سیفهوقوسه وحجفته قال حذیفآفخرجت 
ومابي من ضر و لاقر «ف‌ررت علی‌باب الخندق وقد اعتراه الم‌ومنون دالکنار » فلمتا توجه 
حذيفة قام رسول ال وتو ونادی : یاصریخ المکروبین دیا مجیب المضر ین | کشف همني 
وغمي و كربي فقدتری حالي وحال أمحايي " فنزل علیه جبرئیل 9 فقال : یا دسول ال 
نله عز ذکره قد سمع مقالتك ودعاءله وقد أجابك و کفالك هول عدو" له فجثارسول نو 
علی رکبتیه وبسط یدیه وأرسل عینیه ۰ ثم" قال : شکرا شکرأًکما رحمتني و رحمت أسحابي 
ثم قال رسول ال دبعْالة عز وجل علیپم ریحاً من‌السماء الد نیا فیهاحصی وریحأمن 
السماءالر ابعة فیها جندل . 


ثم قال: من‌هذا؟فتال : حذيفة اق 


سپس پیفیبر فرمود: اين کیست؟ گفت عذیفه است فرمود ای حذیفه تو از ادل شب سن مرا 
میشنوی ودم‌نیز نیامیان کودی؛حذیفه از جا برخاست وم ی کفت خدا مرا قربات کند سرماو سختی 
مرا بازداشت که بشما پاسخ کویم دسولغدا «س» فرمود برو میان آن‌ها تاسغن آنها دا بغنوی 
و گزارش آنهادا برای من بباددی چون‌اودنتدسولغدا(س) گفت :بارخدایا او دا از پیش‌دو و از 
دنبال سرش وا سوی داست وازسوی چیش‌نگهداد تا اوداباز کردانیدسو لخدادص» باو سفارش کرد 
وفرمود ای حذیفه مبادا کاد تاژه‌ای بکنی تانزد من برمیگردی حذیفه شمشیر و کمان وسپر چرمین 
خوددا برداشت. 

حذیفه گوید من‌چون بیرون‌شدم سختی وسرما نداشتم به‌داه خندق گذر کردم وهر دو دسته 
مومنان و کفاد در آ نجا پاس می‌دادند. 

چون حذیفه بسوی مامودیت خود دوانه شد دسولغدا دص» بآواز بلند این دعا دا بددگاه 
بی‌نیاژ خواند: 

«ای دادرس کرفتادان, ای پاسخگوی بیچاد کان هم وفم و گرفتادی مرا برطرف گردان تو 
حال مرا وحال اصحاب مرانگرانی». 

جبرئیل باو فرودآمد و گفت یادسول‌اراستی خدا عزذ کره گفتادت داشنیدودعابتداپذیرفت 
و اجابت کرد و از هراس دشیثت دهاند دسولغدا دص» بر دوذانو نشست و دودست برداشت و 
دوچشم را دوانه ساخت وسپس گفت: 

شکراً شکراً کمادحمتنی ودحمت اصحابی- سپس دسولخدا فرمود: هر آینه دا عروجل بادی 
از آسمان دنیا بدان‌ها بر انگیخت که سنك دیزه داشت و بادی هم از آسمان چپادم که دد آن 
تیکه‌های سنك بود. 


تر کت لیم ناراً لا آذرتباولاخباء لا طرحته ولارمحا لا آلقته‌حتی‌جعلوا یتتر سون مر‌الحصی 
فجعلنا نسمع دقع الحصی في ال ترسة : فجلس حذيفة بن دجلین من المشر کی‌فقام[بلیس 
في صورة رجل مطاع في‌المشر کین » فقال : آیتها الاس نکم قد نزلتم بساحة هذا الستّاحر 
الکذ اب ۰ آلادٍته لن یفوتکم من آمره شيء فاّه لیس سنة مقام قدملك العف" و الحافر ؛ 
فارجموا ولینظر کل رجل‌منکم من جلیسه؟ قال حذيفة : فنظرت عن يمينيفضربت بيدي + 
فقلت : من أنت ؟ فقال : معاوية فقلت للذي عن يساري : من‌أنت + فقال : سهیل‌ین عمرو ,قال 
حذيفة : وأقبل ندال الاعظم فقامآٌبوسفیان ٍلی داحلنهثم صاح في قریش : النجاء النجاء و 
قال طلحة الازدي : لقد زاد کم بش" » ثم قام لی داحلتهوصاح‌في بنيآشجع : النجاءلنجا, 
وفعل عبينة ابن <سن‌ثلا .ثم"فعل الحرث بن عوفالمزني" مثلها ثم" فعل الااقرع بن‌حابس 
مثلبا وذهب 7 اب درجع حذيفة لی دسول اه بت فآخبره‌الخبر. وقال أبوعبدا) 
اه کان لیشبه یوم القيامة . 


۳ ۱۳7 بیردن شدم و آنشی که افروخته بودند در نظرم آمدولشکر 
ادل خداوند که بادی بود باسناك‌دیزه بر آن‌ها پورش برد وهیج آتشی از آنها دا دانشهاد جز این 
که آندا آزهم باشید و هیچ چاددی دا وانگذاشت عز اينکه ازجا کند و بدور انکند دهمه_نیزه 
های آنپا دا پرتاب کرد تاآنجا که دد برابر سنك‌دیزه‌ها که باد بسر وروی آن‌ها ميزد سیر پرسر 
کشیدند وما آداز کوفتن سنك‌دیزه‌ها دا که برسیر هامیخودد ميشنيدیم. 

حدیفه میان دوتن از مشرکان و دد حلقه آنان نشست و ابلیس در صودت یکی ازسرانمطاع 
مشر کان بباخاست و فریاد زد ای‌مردم شما در آستان این ساحر کذاب باد فرو گذاشتید هلا که کار 
از دست شما بیرون نرود و فرصت باقیست داستش اینست که ابن سال‌سال اقامت در اینجا : (د 
سال خشکسالی است) همه 2 شتران و اسبان و الاغپا نابود شدند بر گردید و هر کدام همنشین خوددا 
تحت نظر داشته باشد وبازدسی 

یه گوید من پم زاست ود خرف تن هه فعض [دوو ی تو کیستی » 
کات معاوبه هستم و بآنکه ست چیم بودگفتم ت رکیستی» گفت سین عدرو همم حذیفه گوید ‏ و 
در این حال لشکر اعظم خدا دسید و ابوسفیان بشتر سوادی خود برجست و فریاد ژد دد 
رنجات» نجات طلحه ازدی فریاد ز یاد محمد برای شما شری فزو ده سس برشتر سو ادی‌خودجست؛ 
بنی‌اشجم فریاد زد نجات؛ نجات؛ و عیبنةبن حصن هم همین کادد! کرد و حرث‌بن عوفمز نی‌هم‌همینه 
کار دا کردد اقرع بن حایس هم چنین کرد و احزاب همه دفتند و حذیفه نرد دسولضدا 
«ص> بر گشت و باد گزارش‌دادامام صادقدع> فرمودداستش اینمت که شب کفاد احزاب هم مانند 
روز دستاخیز بود. 


(۱۵4) کتاب الروضة (ج۲) 


۱ علي بن ابراهیم + عن‌آبیه +عن این محبوب «عن‌هشام الخراساني ؛ عن‌المفضتل 
بن عمر قال : کنت عندأبيعبداه ) بالکوفة یام قدم علی آبي العباس فاما انتبینا (لی 
الکناسة قال : هپناصلب عمي زیدرحمهالة ثم" مضی حنتی انتبی ٍلی طاق الزیتاتین وهو آخر 
السر*اجین فتزل وقال: انزل فان" هذا الموضع کان مسجد الکوفة الأوّل الذي خطته آدم 
وأنا آکره آن آدخله راکباً قال : قلت : فمن غیتره عن خطته ؟ قال: ما ول ذلك 
الطوفان في زمن نوح و ثم غینره صحاب کسری ونمان ثم غیتره بعد زیادین آبي‌دفیان؛ 
فقلت : و کانت الكوفة ومسجدها في زمن‌نوح ۹082 فقال‌لي: نعم یامفسّل و کان منزل نوح 
وقومه في قریقعلی منزلمن الفراتمعّايلي‌غربي الکوفة قال : و کان نوح رجا نجتاراً 
فجعله اه عز وجل نبا د نتجبه ونوح 6825 آدل من عمل سفينةتجري علی ظپرالما*:قال: 

شرح.- ازمجلسی ده «قوله ادسل عیلیه» یمنی اشك ازدو چشش دوانه شد. 

توله «فلینظر کل دجل منکم من‌جلیسه > این دا برای آن گفت تامعلوم شود جاسوس‌ددمیان 
آن‌ها هست بانه وحذیفه مقصود اودا ددیافت و آغاز پرسش اذهمتشینان خود کرد تااودا ازخوددانند 
واز ادچیزی نیرسند که درننگنای باسخ افند. 

قوله «انهکانلیشبهبوم لقيامة» بمنی‌شب کفاد براثر طوفان وبریشانی و سر گردانی و بسم و 
هراس چون روز دستاخیز بود و ممکن است مقصود بیان حال وحشت و هراس مسلمانان باشد دد 

پرابر لشکر احزاب پیش از نزول پیروزی اذ جپت سرماو ترس و گرسنگی که بر آنها مستولی 
شده بودند, 


(در فضیلت مسجد کوفه و داستان‌حضرت‌نوح - ع) 

۱- از مفضل‌بن عمر گوید من دد کوفه خدمت امام صادن <ع»بودم درآن دوز گادی بود 
که برای دیداد ابوالمبای (سفاح نعست خلیفه عباسی) آمده‌بود دفتیم تابمعل کناسه دسیدیم(بضم 
کاف معل‌مشهودی بوده درشهر کوفه وحکم میدان عمومی‌داشته) فرمود دراين جاعدویم زیدرحمه 
اب دا بداد آورختند سپس گذشت تادسید بطاق ذیت‌فروشان که دد آخر بازاد سراجها بود و پیاده 
شد وفرمود: توهم پیاده‌شو ذیرا این‌جا همان مسجدنخست کوفه است که آدم «ع» نقشه کشید دمن 
خوش ندادم که سواده دد آن دد آیم. 

گویدگفتم پس چکسی نقشه آنرا نفییرداده» فرمود: نخست طوفان دودان نوح«ع» و سپس 
اصحاب خسردایران دنمان (ين منذد یکی از ملوك‌عرب)سیس زیادین سفیان من گفتم کوفاوسجدش 
درژمان نوح <ع> بوده‌انده 

درپاسخ‌من‌فرمود: آدی‌منضل خانه نوح وقوم ادهم در آبادی بوده کناده نپرفرات از آن‌س و که 
مفرب شهر کوفه کنونی است فرمود خود نوحدع» هم‌مردی بود درود کرو خداعزوجل اوداپیشبر 
ساخت واردا بر گزیدو نوح‌نت کس بود که کشتی ساخت وبآب انداخت فرمود: نوح هزاد الا 


(ج) فشیلت مسجد کوفه وداستان نوح لا ( 
دلبث نوت في قومهلف سنةلً خمسین عامآیدعوهم لی اأعز وجل فیپزژون بهویسخرون 
منه , فلما رأی ذلك منهم دعا علیهم فقال : ه رب" لاتذر علی‌الادش من الکافرین دیارا ۵ 
نك ٍن تندهم یلوا عبادك ولایلددا الا فاجرا کنتاداً» فآوحی ان عز‌وجل" لی نوح آن 
اسنع سفیلة مها ومچتل عملیا فعمل نوح سقيلة في مسجد الكوفة بیده فأتیبالخشبعن 
بمد حتی فرغ من . 

قال المفشتل: ثم انقطع حديت أٌبي عبداث29 عند زوال الشمس, ففام أبوعبدالةل 
فسلی الظارر والعص ؛ ثم" انصرف من المسچد فالتفت عن یساره «أثار بیده ٍلی موضع داد 
الد اریین وهوموضع دادابن حکیم وذاك فرات الیوم) فقال لي:یا مفضل [د] هبنا نسبت‌أصنام 
قوم‌نوح للَ) «یغوث ویموق ونسراً» ثم" مضی حتّی رکب دابنته . 

فقلت : جعلت فداك فيکم عمل نوح سفیننه حی فرخ منیا ؟قال:في‌دودین ۰ قلت: 
وکم الدورین ؛ قال : ثمانین سنة . 

قلت : و ان العامة یقولون : عملپا في خمسمائة عم « فقال : کل کیف؟ وال یقول : 
دووحینا » . 


پنجاه‌سال درمیان قوم‌ود زیست و آن‌ها دا بخداعزوچل خواند وقوم وی اودا پیاداتپزامو مسخره 
گرفنند وچون از آن‌ها چنین‌دید بر آنها نفرین کرد و گفت (۲۵- نوح) پرودد گادا از کفاد بروی 
زمین دیادی مگذار ۷۲۰- داستی اگر آن‌ها دابگذادی‌بنده‌هایت دا گمراه کنند وجزنابکاد و کفاد 
نایندو خداعزوجل بنوح وح یکرد که يك کشتی‌بهناود بسا و ددساختن آن شتاب_کند و حکشتی 
را در میان مسجد کوفه به دست خود ساخت و چوبش دا از راه دودی آورد و کوشید تا آن دا 
تمام کرد. 

مفضل گوید هنگام ظورشد و سغن اما‌صادق قطمشد ونماژ ظپر وعصر دا خواند و ازسجد 
بیرون آمد و بسوی چپ‌خود دو کرد و بادستش‌اشاده بجای‌خانه دادیین (عطر فروشان) نمودکه‌موضع 
خانه ابن حکیم بوده و امروژ محل جریان فراتست و بمن فرمود : ای مفضل دد این جا بت هسای 
قوم نوح بر بای شده بودند ( بنام ) یموق و یفوث و نسر » سپس پیش دفت تا بر مر کیش 
سواد شد . 

من گفتم قربانت نوح‌ددچه مدتی کشتیرا تمام کرد؟ فرمود دردو دوده گفتم دو دوده‌چند سال 
است؟ فرمود۸۰ سال, 

گفتم عامه مردم کویند آنرا دد مدت ۵۰۰ سال ساخته است فرمود : نه هرکز چگونه ؛ 
با اینکة خدا فرماید : به وحی آنرا بساذ (و عمل بر طبق نقشه و دستدود خدا تا این اندازه 
طول نمیکشد), 


(«م۱) کتابالروضة (ج۲) 


قال :قلت :فأخبرني عن قول اه عز"وجل" : «حتتی ]ذا جاءأمرناوفارالتشوده فأین کان 
موضعه ؟ و کیف کان ؟ فقال : کان لور في بیت عجوز مومنة في دبر قبلة . ميمنة المسجد 
فقلت له : فان" ذلك موضع زاوية بابالفیل الیو . 

ثم قلت له : و کان بدء خروج الماء من ذلك التتور ؟ فقال : نعم نله عز"وجل؟ 
أحب آن بري قوم نو آيةء ثم ٍن التبا و تعلی آرسلعلييمالمطريفينر, فیط وفاضالفرات 
فیضاً دالمیون کین فیضاًففرقهم اه عز ذکره وأنجی نوحآومن معه في‌السفينة . 

فقلت له : کم لبث نوح في السفينة حتی نطب الماه ‏ خرجوا منها ؟ فقال : لبثوا فیبا 
سبمة یام ولالیپا وطافت بالبیت | سبوعاً ثم" استوت علی الجودي وهو فرات الكوفة . 

فتلت له :ان" مسج الكوفة قدیم ؟ فقال : نعم هو مسلی الا نیال و لتد سلی 
فیه رسول اثّه لته حبن | سري به الی السماء فقال له جبرئیل 4 : باه هذا مسجد أبيك 
آدم زا دمسلی الا نبیاء ملق فانزل فصل فیه ۰ فنزل فسلی فیه ثم ان" جبرئیل ال عرج 
بلی السماء . 


کوید گفتم مرا اذتفسیر قول خداعزوجل خبر ده -۳٩(‏ هود) تا گاهی که نرمان دسید و 
تلود جوشید- محل آن کجا بوده است و چگونه بوده است؟ فرمود آن تنود در خانه يك پیره زن .با 
ایمان برد که پشت قبله میمنه مسجد قرادداشت من باد کفتم اين جا | کنون محل ذادیهباب‌لفیلست, 

سپش من گفتم آغازجوشش آب آذاین تلود بوده‌است؟ ددپاسخ فرمودآری داستی خدا عزوجل 
دوست داشت که بقوم‌نوح آبه ومعجزه‌ای بنماید وسپس خداتبادك و تعالی بر آن‌ها بادانی‌سیل آسا 
بادید و نپر فرات د همه چشمه‌هاهم جوشیدند و خدا عزذ کرهآنانرا غرق کرد و نوح وهمراهانش دا 
در کشتی نجات داد. 

من گفتم نوح چه مدتی‌دد کشتی ماند تا آب‌ها فرو کشیدند ؛ واز آن بدر آمدند؛ ددپاسخ فرمود 
هفت دوزوهفت شبد کشتی‌هفت‌دود کرد خانه کمبه گردید دسپس بر کوه جودی‌استواد شد که‌بر کناژه 
فرانست دد کوفه ( شاید مقعمود اینستکه نزديك کوفه است و محتملست کلمه قریب‌الکوفه بوده و 
تصحیف شده زیرا دداخباد استکه جودی‌همان تبه نجف نرديك کوفه‌است ) . 

من گفتم‌مسجد کوفه قدیم‌است؛ فرمود آدی آن محل نمازپیشمبر انست ودسولدا(س) هم ددعطی 
سفر معراج پآسمان دد آن نماژ خواند و جبرئیل باو گفت ای محید این مسجد پدزت آدم(ع) است 
و معل نماز پیمبرانست فرود شو ودر آن نساز بخوان وفرود آمد و درآن نماز خواند و سپس 
جبر ئیل اودا ,آسمان پالابرد. 

شرح- اذمجلسی ره- قوله تعالی دوفاد التنور» دازی درتفسیر خود گوید بیشتر مفسران 
آنر اهمان تنورمعروف دانند دوایتاست که بنوح <ع> گفته شد هذگامیکه دید ی آب ازتنود جوشید 


(ع۱۲ داستان طوفان‌نوح فلز (۱۵۷) 


۲- علي ین ]براهیم ۰ عن آبیه" عن أحمد بن عم بن آبي‌نصره عن‌آبان بنعثمان» عن 
آبي‌حمزة الثمالي » عن آبي رزین الاسدي , عن آمیرالمومنن له قال :ان" نوحا صلی 
ال علیه لا فرغ من السفينة و کان میعاده فیما بینه وبین دبه‌في |لاك قومه آن یفورالتشور 
فنار فتالت امرأته : ان" التتور قد فارفقام (لیه فختمه فتام الماءدأرخل من آرادأن یدخل و 
آخرج من آدادآن یخرج, ثم" جاءٍلی خاتمه‌فنزعه » یقول ال عزوجل : «ففتحنابوا‌السماه 
پماء منهمر ‏ و فجترنا الادش عیوناًفالتقی الماء علی آمر قدقدر ۵ وحملناه علی ذاتألواح 
ودسّر » قال : وکان نجرها في وسط مسجد کم ولقد نقص عن ذرعه سبعمائة داع + 


خود و همراهانت سواد شرید بکشتی و چون آب در تلود جوشید ز نش باوخبر داد وادسوار شد. 

و کنته شده این تنود از آن آدم بوده و از سنك بوده و بنوح دسیده بود - ددمحل آن هم 
اختلاف است. 

۱-شهبی و رد محلش‌سمت داست کسی‌است که و اردس‌جد شود پهلوی‌باب کنده و نوح کشتی‌دا 
در مپان مسجد ساخت. 

و کفته‌اند در شام ساخت در آنجا که عین‌الورده نام‌دارد و کفته‌اند در هند ساخته. 

۲- مقصودازننود دوی زمین‌است اذابن عباس. 

۳- بلندترین جایز تتاده. 

4-« فادالتنود » - یعلی سپیده بر آمد - اژعلی (ع) د گفته‌اند فودان تنود هنگام سپیده دم 
بوده است. 

6 < فاد الننود > ضرب المثل است مانند حمی‌الوطیس و کنایه ازشروع آنادغرن | 

+- محل گودی کشتی است که آب بدان دوان میشود - اژحسن وقول اول ددستست . 

۲ از ابی‌دزین اسدی از امیرالمومنین (ع) که فرمود چون نوح دع» اذ ساختن کشندی 
فارغشد ووعده اد باپرورد کارش درهلاکت قرم متمرد اوجوشیدن تنود بود؛ تنودجوشید وهسرش 


کفت‌تنودجوشید ونوح برخاست سر ننور دفت دبر آن عهررنهاد و آپ ایستاد و هر که دا خواست‌دد 
کشتی در آودد و هر که دا خواست از آن برآودد و سپس آمد و مپر خوددا اذ سرتلود برداشت 
خدا عزوجل میفرماید (۱۱- القمر) پس کشودیم درهایآسمانرا بآیی سیل آسا ۱۲- وشکافتيم دد 
زمین چش‌ها و آب بهیکدیگر بر خودد وفراهم شد طبق امری مقدد ۱۳- واودا باد کردیم بر يك 
کشتیکه‌تخته چوبها دمیخها داشت . 

«_ فرمود آنکشتی دا ددمیان همین مسجد شما نجادی کرد و ساخت و هفتصد ذراع اژانداژهآن 
مسچد کاسته شده است (شاید مقصود اذذکر اين جمله دفع استیماد ساختمان آ نکشتی بزرك است 
دروسط مسچد. که درحال حاضر گذجایش آند! ندادد امام فرموده این مسجد بزدکتر بوده‌وهفتصد 
ذراع‌از آن درساختمان فعلی‌کاسته شده واخباددیگری هم بر کاستن اژ انداژه مسجد دلالت دار ند - 
ازمجلسی‌ده) - 


(مم۱) کتاب الروضة (ج) 

۳ - ع بن یحیی » عن آحمد بن عه ؛ عن‌الحسن بن علي + عن بعش آسحابه تطون 
أبي بدا تا قال : جات امرأة نوح ت ومو یعمل السفينة فقالت : ٍن التشود فدخرج 
منه ماء فقام ٍلیه مسرعاً حتی جمل الطبق علیه وختمه بخاتمه فقام الما‌فامتا فرغ من‌السفینة 
جاءلی‌الخاتم ففطّه و کشف‌الطبق ففار الماء . 


6 - علي بن زبراهیم » عن یی ؛ عن آحمد بن ع بنآٌبي‌نص » عن بان بن‌عثمان, 
عن |ٍسماعیل الجعفي » عن آبي‌جعفر لا قال : کانت شريعة نوح لا آنببداهبلتوحید 
والا خلاس وخلع الا نداد وهي الفطرة الّتي فطرالناس علیبا اذل میثاقه علی نو و 
علی الثبیین 6 آن‌مبدو له تبارك وتعالی ولایشر کوابه‌شیقً وأمربالسلاة والامر بالمه‌روف 
والثبي عن المنکر والحلال و الحرام و لم یفرض علیه أحکام حدود و لافرش مواریث فبذه 
شررعته فلبث فیهم نوح ألف سنة لا خمسین عاماً یدموهم سر و علائية فلما بوا وعتوا قال : 
۶ رب ٍئي منلوب فانتصر » فأوحی الّجل" وعز له« نته لن یوم من قومك الأمن قدآمن 
فلاتتشس بما کانوا یع‌لون » فلذلك قال نوح ار :«ولایلدو! لاجر کنتارا» فأوحی ال 
عز وجل الیه : «آن اصنع الفلك > . 

۳- اذامام صادق (ع) فرمود همسر توح نزد اوآمد که بکاد ساختن کشتی اندد برد و 
باه گفت داستی که از تنود آب بیرون‌شده نوح شنابانه سرتنود دفت وبر آن سرپوشی نهاد و آنرا 
بمهر خود مپر کرد تاآب ایستادوچون‌ازساختن کشتی فراغت یاف تآمد و آن مپردا شکستوسرپوش 
دا ازرو ی آب برداشت و آب جوشید . 

6 - اذاسماعیل جمفی ازامامباقر<ع» فرمود شریست نوح این‌بود: 

باید خدادا به‌یگانگی واخلاص‌دخلم انداد پرستید واینست سرشتیکه مردم بر آ ندرشته شوند 
وخداوند پیمان خوددا اژنوح دهم اذیبرآن دیگر باین قراد گرفته استکه: 

خداوند تبارك و تعالی دا بپرستند و چیزی دا با اد شربك نساژند و فرمان بنماژ داده و به 
آمر به معروف و نپی اژمشکر و حلال و حرام و بر نوح مقردات ممیثیرا مقدر ومفروض نساخت س 
چون احکام حدود وفراش میراث » این بود شریت نوح که هزاد سال جز پنجاه سال میان آن‌ها 
ژیست و ددنم‌ان و آشکار از آن‌ها دعوت کرد وچون سر باژزدند دسر کشی کردند گفت پروددگادا 
داستی من مغلوب‌شدم مرا یادی کن و خدا عزوجل بادوحی کرد که اذفوم توبتو نگروند جز همین 
دسته که گرویده‌اند تو از کرداد بد آنها غمین مباش واژ اینرو بود که نوح گفت اینها نرایندجز 
نابکار و کفاد وخدا عزوجل باووحي گر دکه بسا ز کشتیرا. 


(ع) داستان کشتی نوح [نل )٩(‏ 


0 - عنه عن آبیه !وا ین یحبی , عن آحمد بنعه جمیعاً . عن الحسن بن علي" 
عن عمر بن آبان ,عن |سماعیل الجعفي » عن أبي جعفر ت02 قال : ان نوحاً 58 لمتافرس 
وی مر علیه قومه‌فجملوا ینحکون ویسخرون ویقولون قدقعد غرٌاسأحتی [ذا طالالتغل 
و کان جباراً طوالاً قطعه ثم" نحته فقالوا : قدقعد نجاراً ثم" أه فجمله سنينة فمروا علیه 
فجملوایضحکون دیسخرون ویتولون : قد فعد ملاحاًففلاةمزالارش حتی فرغ منها . 

٩‏ - علي + عن یه ۰ عن این محبوب » غزن الحمن بن صالح الودي عن آي 
عبداله ٍ قال : کان طول سفينة نوح تم آلف ذداع و مائتي ذراع و عرضها ثمانمائةد اع 
وطولبا في‌السماء ثمانین[ذراع] وسمت بین السفا والمروة وطافت بالبیت سبعتأشواط ثم استوت 
علی الجودي . 

۷ - ه ب‌آيي عبدائه ؛ عن غه بن الحسین «عنه بن سنا , عن |-ماعیل الجعفي" 
وءبدالکريم بن عمرو ؛ وعبدالحمید بن‌آبي الدایلم ,عن یبدا قال : حمل نوح پیز 
في‌السفينة الازواج الثمانية الني قال ال عز وجل ,: « مانية آزداج من الشتأن ان دمن 
المعزائین ومن الابل این ومن البقرائئن » فکان‌من الضأن ان زوج داجنة بربتیپا اللاس 
والزگوج الاخر الشتأن التتي تکون في الجبال الوحشية حل لبم صیدها . و من المعزائنین 
زوج داجنة یربتیهاالناس والز"وج‌الأخر الظبی الني‌تکون في‌المفاوز ومن الابل این البخاتي 


۵ ازامام باثردع» که چون نوح<ع> هسته می‌کاشت قومش‌براو گذد کردندو ,اوخندیدند 
واودا مسغره کردند ومی‌گفتند حالادیگر نشسته ودرختکاد شده نا آنگاهکه نغله‌ها بلند شدندو 
بسیاد پرفراز وپرزود بودند و آنپا دا برید وتراشید باد گفتند دیگر نسته نجادی‌مبکند و آنها 
دابهم پیوست و کشتی ساخت و قوم باژ گذر کردند وباو خندیدند واو دا مسنعره کردند ومیگفتند 
در اینسر زمین خشك و بی آب ملاح و کشتی بان شده تا گاهیکه از آن فراغت‌یافت. 

>۲ع- از امام صادق (ع) که فرمود دداذای کشتی توح هزاد و ددیست ذدا 
ذدع شاه ) و پپن‌ای آن هشت صد ذداع بود و بانهی‌او بسوی‌آسمان هشتاد ذداع بود و مسان 
صفا و مروه سعی کرد و هفت باز بکرد خانه کعبه گردید وسیس بر کوه‌جودی استوارشد. 

ر 4۲۷- از امام صادق (ع) فرمود نوح دع» در کشتی خود هشت جفت اذ جان دادان داحمل 
داد که خداوند ءروجل فرموده‌است (۱6۳- الانعام) هشت‌جفت اذ گوسفند میش دورآس و از بزدو 
راس واژ شتر دونفر و از کاو دو دآس. از گوسفند میش دوجفت بودند ی 
پرورند ویکجفت وحشیکه در کوهتان باشد و شکار آن حلالست ج ج 
مردم‌پرودند و یکجفت دیگر آهوی بابانیکه دد دشت‌ها باشند واز شتر هم دوجات شتر 


بود ( شذصد 


(.۱۰) کتاب‌الروضة (ج۲) 
والعراب دمن البقرائنین زوج داجنة للناس و الزوج الا خر البقر الوحشية و کل طیرطیلب 
وحشي [أ] و ٍنسي ثم غرقت الادش . 

۸ - ند بن یحیی + عن أحمد بن عه , عن‌الحسن بن علي » عن داودبن أبي یزید * 
عمن ذکره » عن آبي عبدالة لقٍ قال : ادتفع الماء علی کل" جبل و علی کل سپل خمسة 
عشر ذراعاً . 

۹ - عدت من صحابنا ؛عن آحمد بن ع, عن‌علي بن الحکم * عن بعض آأصحابنا 
عن آبي عبدائ لا قال : عاش نوح قلٍألفي سنة وثلائمائة سنة منبا ثمانمائة و خمسین‌سنة 
قبل آن یبمث واألف سنة لا خمسین عاما ومو في قومه یدعوهم و خمسمائة عام بعد مانزل من 
السفينة ونضب الماء فمصر الا مصار وأسکن ولدء البلدان ثم ٍن ملك الموت جاهه و هوفي 
الشمس فقال : السلام عليك فرد علیه نوح تج قال : ماجاه بك ياملك الموت ؟ قال : جثنك 
لا قبض روحك , قال : دعني أدخل من الشمس ای ال فقال له : نعم , فتحول ثم قال: یا 
ملك الموت کل مامر بي‌من الدنیا مثل تحويلي من الهمس الی الظل فامض لما مرت به 
فتبش روحه 02 . 

(در خراسان پرورش یابد) و شتر عربی ( که دد عربستان ودیگر جاها باشد) واژ کاو هم ده جفت 
یکجفت اهلیکه مردم داد ند ویکجفت وحثی ( که دد کوه وجنگل باشند) وهر پر نده وحشی و اهلی 
داباخود بر دوسپسزمین غرتشد. 

۸ ازامام صادق (ع) فرمود. (دد طونان‌نوح) آب برسر هر کوه ودشت تااندازه ۱ذداع 
(۸ذدع ونیم شام) بالا گرفت. 

شرح- از مجلسی‌ده «قوله ادتفم‌المام» دووجه دارد : 

۱- در هر بلند وپستی ادتفاع آب همان۱۵ذداع بوده وسطح مسادی نداشته- 

۲- مقصود این باشد که درقله کوهپا ادتفاعتا۱۵ ذداع بوده وددهرجای دیگر بمیزان گودی 
بدان افزوده بوده‌است. 

۹ - اذامام صادق «ع» فرمود. نوح«ع» ۲۳۰۰ سال زندگی کرد ۸۵۰ سالش‌پیش ازبعشت 
او بود و۹۵۰ سال درمیان قوم‌خود بدعوت گذدانید و0۰۰ سال‌هم بعداز نزول از کشتی زنده‌بود که 
آب فرونشست ودر این‌مدت اذنو شپرها ساخت وفرز ندانش دا در آن‌ها جاداد سبس فرشته مرك بر 
بالین او آمد واو درذیر آفتاب بود باو گذت‌السلامعليك نوح<ع> باو جواب سلامداد و گفت ای‌فرشته 
مرك برای چه آمده‌ای و 

کفت آمدم جانت دا بگیرم گفت بگذادم تا اذ ذیر آفتاب بسایه دوم گفت بسیاد خور 
سایهای جا کرد و سپس دفت ای ملك الموت هر آنچه اژ زندکی دنیا بر من گذشت بمانند هم 
آني بود کهاز ذیر آفتاب بسایه نقل .کان کردم بدان چه مامودی‌اقدام کن و دوح‌اوداتبضه کرد 


(ج۲) داستان نوح لا ( 
۰ - غه بنأبي عبدالّه ؛ عن غجهبنالحسین ؛ عن تا پ‌سنان » عن ٍسماعیل بن جابر 
وعبدالکريم بن‌عمرو ؟ وعبدالحمید بن آبيالدیلم + عن أبي عبداث و قال : عاش نوح 9 
بمد الطوفان خمسمائة سنة ۰ ثم" آناه جبرئیل لٍ فقال : یا نوح لته قد انقضت نبو نك و 
استکملت مك فانتلر لی الاسم الا کبر ومیراث العلم وآثاد عام النبو للتي ممك فادفعها 
ال ابنك سام فا تي لته الارض الا وفیبا الم تعرف به طاعتي دیمرف به هداي و یکون 
نجاة فیما ین مقبض البي ومبعت النبي الا خر و لمآ کن ترا التاس بغیر حجة لي دداع 
اي" وهاد [لی سبيلي وعارف بأمري , فنتي قدقضیت آ‌أجعل لکل قو‌هاداً آهدي بهالسعداه 
دیکون‌حجةليعلی‌الاشتیاء قال: فدفع نوح 039 الاسمالا کبر ومیراتالعلموآثارعلم النبوة 
ٍلی سام و آماحام و یاف فلم یکن عندهما علم ینتفعان به , قال : د بشرهم نوح لا ببود 
شرح- ازمجلسی‌ده- بدانکه مودخان درباده عمرنوح | ختلاف دادند: 
۱- هزاد سال بوده‌است۲- هز ارو چپار صدوهفتاد سال۳- نوهز اروسیصد سال- اخبادماهم‌دد 
اینجا اختلاف دادند. 
۱- بیشتر دلالت دادند به ۵۰۰) سال و شیخ صنون «ده» در کتب خود این‌خبر دا چنیه 
دوایتکرده است. 
بسند خود اذهشام بن‌سالم‌اذامام صادق «ع» نرمود نوج‌دع» ۰ سالزنده بود» ۸۵۰سال 
ش‌اذ بعشت و۵۰٩‏ سال ددحال دعوت و۲۰۰ سال ددساختمان کشتی و ۵۰۰ سال‌پس از نزول 
ودنبال خبردا طبق همین حدیث آورده و شاید اين اضافات اژحدیث کتاب افتاده است - 
تا آنکء‌گرید در روایتی اژامام صادن(ع) استکه ازقول پدرانش اژ پیغمبر «س» باز گفته استکه : 
نوح<ع»دوهزاد وچپار صد و ینجاه سال زندکی کرده و جمع میان اینروایت و آنچه گذشت خالی 
از اشکال نیست. 
۰- از امام صادق «ع> فرمود : نوح «ع» پس‌اذ طوفان پانصد سال زنده بود و سپس 
جبرایل نزد او آمد و گفت: 
ای‌نوح داستش اینستکه نبوت تو بسردسید وعمرت بکمال آمد تو دداسم اکبر ومیراث علم 
و آثاد نبوت که بهمراه تواست تامل بسزاکن و آن‌ها دابپسرت سام بسپاد ذیر امن‌زمین‌دادانگذادم 
جز آنکه در آن يك دانده‌ندی‌باشد که بوسیله‌اوطاعت من: شود و بدو داه حق‌من‌فپمیده گردد 
و باعث نجات بشر باشد در فاصله مرك پیغمبری و بشت پیشبر دیگری ؛ ومن مردم دا بی حجت 
ٍز طرف خود وا نثهم و بی دعوت کنند؛ بسوی خودم و دهبری براه حق‌خودم وعادفی بامر خودم » 
من چنین مقرد کردمکه باید درمیان هر مردمی دهپر ودهنماتی باشد تا بوسیله او سعادتمندانرا ده 
نمائی کنم دبر اهل شقادت و بدبختان اتمامحجت باشد. 
فرمود ‏ : نوح اسم اکبر و میراث علم و آ؛-اد علم نبوت دا بسام سپرد و اما حام و یافث 
( دو پسر نوح) علمی نداشتن که بدان سودی برند (از نظر فهم حقیقت ومعنا)ء 


00 کتاب الروضة (ج۲) 


علیه‌السلامو آمرهمباتباعهوأمرهم‌آنیفتحواا لوصيتفي کل عام دینظرو افیهاویکون‌عيدآلمم. 


۱ - علي ین » عن‌علي بن المبتاس * عن الحسن بن‌عبدالر حمن » عن عاسم‌بن 
حمید : عن أبي حمزة : عن أبي جعفر تج قال قلت له :ان بعض آصحابنا یفترون‌دیتذفون 
من خالفیم ؟ فتال لي : الکف عنهم أجمل , ثم قال : واه اأباحمزة ان الناس کلبم آولاد 
غایاماخلاشیه‌تنا , قلت : کیف لي بالمخرج من هذا ؟ فقال لي: یاأباحمزة کتاب ال المنزل 
یدل علیه تبارك وتعالی جعللناٌهل البیت سیاماً ثلائة في جمیع‌الفیینمقالعز وجل" 
« و اعلموا ما غنمتم من شيه فآن" ث خسه ولرسول ولذي القربی والیتامی والمسا کین و 
این السبیل » فنحن أصحاب الخمس و الفیی+ وقد حر"مناه علی جمیع‌الناس ماخلاشیمتنا وال 
یا آباحمزةمامن‌آرش‌تفتح ولاخمس‌یخمس‌فیذرب علی شي» منهلاکان حراما علی دن یصیره 
فرجاً کان ومالاً ولوقد ظبر الحق" لقد بیع الر جل الكريمة علیه نفسه فیمن لایزید حتی 
آن الر جل منیم لينتدي بجمیع ماله ویطلب النجاة لنفسه فلا یصل ٍلي شي* من ذلك و فد 


فرمود؛ نوح آنان دا به بشت مود موّده دادو بآن‌ها فرمود تا از او پیروی کنند و بداث‌ها 
فرمود: تا دد سر هر سال سفادش نامه او دا باز کنند و دد آن نظر کنند و همان دوذ عید آن 
ها باشد, 

( دستور بغیعه درباره مخالفان ووضع‌مالی آنان) 

۱ اذ ابیجمزه که پامام باتر«ع> گفتم برخی اصحابءابمعالفان مذهب افتراه بندند و آن 
ها دا حرامزاده خواننده 
درپاسخ من فرمود: خوددادی از آن‌ها نیکوتر است سپس فرمود ایاباحمزه داستی‌همه مردع 

1 عیان ما کفتم بر ای‌من چادلیلی بر این مطلب هست؟ 
,فرمود: ای‌آباعمزه کتاب مئزل‌خدابر آن دلالت‌دادد ذبر اخدا تبادك وتعالی برای ما 
خاندان سه‌سهم ددهمه دست آودد وفیء یبال بارد کرد مسک وا فزدی فرموده است( ۰ 


تن دغراع وماً آندا برهمه مردم حرام کردیم جز بشیمه خود بغداس و کند 
چبزی از آن‌دست نز نندجززاینکه‌حر امست بر هر که 
بدان دستیابچه‌زن 3 مال وا گر اینکه‌دولت‌می‌ظاهر وپیروز گردد محققاً مردباشد که نفعزیر 
خود دا بفروشد و کسی نغرد (محقفاً مردیکه نزد خود عزیرو آذاداست‌نزوخته‌شودو کسی‌اودانضرد 
حب) (دربهای اد نیفزاید غب) تاآ نجا که‌هرمردی از آن مخالفان حاضراست هرچه دادد بدهد و 
خودد! نجات‌دهد ودست دسی بدان ندارد ء و آنپایند که مادا وشیمیان مارا ازحق خودبیرون کردند 


(ج») وظیفه شیعه نسبت بمخالفان (۲۳) 


أخرجونا وشیعتنا من حقنا ذلك بلاعذر ولاحق ولاحجة . 

قلت : قوله عز وجل : «مل تریتصون پن لا ٍحدی الحسنیین» قال :ناموت في طاعة 
نو لدارك ظهور (مام دنحن‌نتریتص بهم مع مانحن فیه من الشدة «أآن یصیبهم ال بعذاب من 
عنده » قال : هوالمسخ « آوبأیدیناه وهو القنل .قال اه عز وجل لن ِ 
فاتا معکم متربتصون» والتربص انتظار وقوع البلاه 


بأعدائيم 


و آن دا به‌زود بردند بی‌عذد وبی‌حق و بی‌دلیل. 

شرح - ازمجلسی ده قوله «لقد بیم‌الرجل> فاضل استر آبادی گفته مقصود اینستکه ۵7 
بنامغراج ومالیات یامقاس» وحت‌الادش یابنام خ.س ومالیات گرفته شود بر آن‌ها که ازطرف‌حکومت 
جاثره گيرند حرامست و اگر دولت حق ظاهر شود مرد باشد که‌نفسعزیز خوددابفروشد بکسیکه 
در او دغبت خریدادی هم ندادد ( یمنی بکسادی و با کبال اصراد ) . «ولا برید» براه بی‌نقطه 
است و دد ذکر لا مپالنه ایست لطیف چنانچه در لفظ بیم اژ باب تفمیل مبالنه لطیف دیگری 
است انتهی. 

من گویم شایداولفظ کریمه‌را بنصب خوانده که عفمول بیمباشد و کامه نفمه عطف بیان یابدل 
آن گرفته و اظهر اینستکه بسم بصینهمجپول واندهشود والرجل نالب بجای‌ناعل اباشد دمرنوع 
باشد والکر بمه‌علیه‌نضه صفة او باشد. 

نی امامبا کسیکه ازجانب امام اجاژه دادد ساب اختیاد خمس وخراج وغناامست آن‌سخالفی 
که از اين اموال تولد يافته بنده خود داند و اودا بفروشد بااینکه بیش خود عزیز و کریست‌ودد 
بهای او زیاده‌نطلید و او دا بمزایده نگذادد در این صودت لایز ید به ذاء نقطه داد ومطابق‌باا کثر 
نسخه‌ها است. 


قوله «ایفندی بجمیم‌ماله» یمنی هرچه داد بدهد که خودرا ازبندگی آژاد کند وبرای‌اومیسر 
نگردد ذیراامام اذاد نپذیرد. 

دنباله‌حدیث4۳۱: 

من گفتم تول خدا عزوجل ( ۵۲- التوبه ) آیا برای ما انتظادی دادید جز یکی از سر 
انجام نيك - فرمود مقصود با مرك در طاعت خدا است و یا درك ظهود امام و ما دد باده آن ها 
با این وضع سغت ونا‌نچاری که‌دادیم اینست که خداو ندا 


ببشخود عذبی‌دردن.اك بدان‌هابرساند . 
فرمود مقصود از آن مسخ است - یا بدست ماآن هادا عذاب کند و آن قتل و کشتاد آن‌ها است » 
خداعروجل (در دنبال آن) خطا ش فرمود بآنها بگو شمانتظاد برید ذیرا ماانتظادمیبریم 
بر ای‌شهاها- ومقصود انتظادوقوع بلااست بدشمنان آنها, 

شرح- ازمجلسی ده قوله تعالی‌دهل تر بصون بناالااحدی‌الحسنبین» منران گفته‌اند مقصود 
پیروزی ویا شهادت درداه خدااست و شاید منظود خبر اينست که ظاهر آیه متوجه اینانست وباطنش 
متوجه به شیمه است در دودان ءدم تسلط حق زیرا شیعه هم دد این حال بانتظاد یکی از دو سر 


(۱:4) کتاب الروضة (ج) 

۲ - وبپذا الاسند , عن آبي جعفر 920 في قولهعز"وجل" : «قل ماأسلکم علیسن 
آأجروما آنا من المتکلفین تن هولا ذکر للعالمین» قال : هوأمیرالمومین للم «ولتعلمن؟ 
نبأه بمدحین » قال : عند خروج القام تط 

وفي قوله عز وجل" : «ولقدآنینا موسی‌الکتاب فاختلف فیه » قال : اختلفوا کمااختلف 
هذه الأمتة في الکناب وسیختلفون في‌الکتاب الّني مع‌القائم اي يأتیپمبه حتی ینکره 
ناس" کثیر فيقد مهم فیضرب آعناقهم . 

وأماقوله‌عز وجل : «ولولا کلمة الفصل لقضي بینهم وان الالمین لبم عذاب‌آليم» قال: 
لولا ما تدم فیهم ماه عز دجل‌ما أبتی القائم َ منم واحدا ‏ 


انجام نیکند با مرك بر کیش حق و در طاعت خداوند و با ادراك ظهود امام قائم ددع > 
و معتیلست مقصود این باشد که حال شمه هم نظیر مودد آبه است در دنجهاکه از طسر ف 
معا اغان‌ميکشند.. 


(تفسیر آیاتی بالمه‌وظپور آمام‌قالم-ع) 

۲ - از امام باتردع» درتفیر قول خدا ءزوجل(۸- ص) بگو من از شماه‌امزدی‌نمیشواهم 
ومن از زودطلبان نیستم ۸۷- نیست آن جزذ کری از برای جهانیان -فرمودمقصود اژ ذکر امید - 
المومنین (ع) است. 

۸- و هر آینه خواهید دانست خبر او دا پس از مدتي- فرمود : یمن هنگام ظهود امام 
تائم دع-. 

ودد تفسیرتول خداعزوجل (۱۱۱- هود) و هر آینه بموسی (ع) کتاب دادیم ودد آن اختلاف 
شد. فرمود؛: اختلاف کردند چنانچه این‌امت درقرآن اختلاف کردند ومعققاً دد کتابی هم که باقائم 
(ع) است اختلاف‌میکنند همان کتاییکه براآنها پیاودد تااینکه مردم بسیادی منکر ان شوند پس 
آنهادا پیش‌خود آدد دهه دا گردن بز ند. 

واما قول خداعزوجل (۲۱- الشودی) داگر نبود آن‌کلمه فصل هر آینه قضاوت میشد میسان 
آنان وراستیکه ستمکادانند که برایشان عذابی است دردناك- یعنی اکر ددباده آنها اژ طرف خدا 
عروجل حکمی وموعدی سابقه نداشت قائم(ع) احدی از آنها دابجا نمیگذا 

شرح- ازمجلسی ده قوله تعالی دولولا کلمةالفصل> بیضاوی گفته یمنی‌قضاه سابق 
سزای کردار در آینده است یاوعده اینکه تفرقهوفیصله اد دردوژ قیامت‌است حکم‌حق میانکافرین 
ومومنین بامشر کین وشر کای آنها اجر اهمیشد. 


قوله «لولا مانقدم فیهم» یعنی اگراین سابته نبود که بآنها ددقيامت سزامی‌دهد پاابنکهاز آن 
ها فرزندانومن متولد می‌شوند امام قائم<ع> همه‌دا میسکشت:. 


(ج۱۲ تأدیل و تسیر چند آب («م) 


وفي قوله عز"وجل : « والّذین یسد قون بیوم الداین » قال : بخروج القائم 2 . 

و قواه عزوجل :« و ال ربنا ما کتنا مشرکین » قال : یعنون بولاية علي 2 . 

و في قوله عز وجل : موقل جا, الحو وزهق الباطل» قال: [داقام لاثم ذهبت 
دولة الباطل . 

۳ - عنه . عن علي بن الحسن » عن منصودین یونس + عن أبي بصیر , عن أبيعبداله 
قال : قلت له : « فاذا فرأت القر آن فاستعذ باه من الشتبطان الر جیم ۵ اٍثه لیس له 
سلطان علی الذین آمنوا و علی دبیم یت وکنلون » ؟ فتال: يا بات یسلط و ال من المومن 
علی بدنه ولایسلط علی دینه ؛ قدسلط علی یوب فشو ‏ خلقه ولم یسلتط علی دینه و قد 
یسلّط من المومنین علی آبدانهم ولایسلتط علی دینیم قلت : قوله تعالی : « تما سلطانه علی 
الّذین یتولّونه والّذین‌هم به مش کون »؟ قال : اْذین همه مشر کون یسلتط علیآُبدانيم 
وعلی آديانيم . 


ودر تفسیر قول خداعزوجل (۲- المعایج) و آ نکسانیکه بروذ جزا تصدیق کردند- فرمود 
متصود خروح وظهود امام قائم (ع) است (بدانکه بسیادی اژ آبات وادده دد تيامت کبری بباطن 
خود دلالت داد ند برقیامت صفری ودجمت... از مجلسی ده ). 

و در نفسیر قول خدا عزوجل ( ۲۲ - الائعام ) بخدا سو کند پرورد گاد ما ؛ نبودیم ما 
مشرك- فرمود : مقصودشان شريك گرفتن دد امر ولایت امیرالمزمنین «ع» است ( یی اعتقاد 
بخلافت دیگران). 

و در تنیر قول خداعزوجل (۸۱- الاسراه) وبگو کة آمدحق واژ میان دفت باطل-فرمود 
هر گاه ظهود کند امام قانم‌دع> دولت باطل از میان برود. 

۳ اذ ابیبصير گوید بامام صادق «ع> گفتم (۸٩-النحل)‏ و هر گاه قر آن دا بغوانی‌بشدا 
پناه براز شیطان دجیم -۹٩‏ داستش اینستکه ادا تسلطی نیست بر آنکسانیکه گرویدند و بسر 
پرودد گاد خود تو کل دادند- فرمود ای ابا‌همد بخدا شیطان‌بتن مومن تسلطیابدوبر دين او تملط 
نیابد؛ برایوب تسلط یافت وتن اودا زشت ساخت وبردین اوتسلط نیافت وبسا که برتن موّمنانتسلط 
یابد وبر دین آنان تسلط نیابد. 

گفتم قول خداتعالی (۱۰۰- التعل) همانا تسلط اد بر کسانیستکه دوست و پیرو اویند و آن 
کسانیکه بوسیله او مشرك شوند فرمود آنکسانیکه بغدا شرك آورند بر تنها و بر دین آن ها 
تسلطیاید. 


(0) کتاب الروضة (ج) 


6 - عنه , عن علي بن‌الحسن + عن منسور + عن حریز بن عبا * عن‌الفضیل قال: 
دخلت مع آبي‌جعفر المسجد الحرام وهو متکی, علي فنظر الی لاس ونحن علی‌باب 
بني شيبة فقال : یافشیل هکذا کان یطوفون في الجاهلينة لایمرفون‌حتاً ولایدینون دیناً یا 
فضیل انظر الیپم مکبتین علی وجوههم لعنهم اه من خلق مسخور بهم مکبّین علی وجوهوم 
ثم تلاهذه ال : د آفمن يشمي مکبتاً علی دجهه آهدی آمتن يمشي سویاً علی صراط مستفیم» 
يمني واه علتً 8 والا وسیءقل .ثم تلا هنه لا ي:«فلمتا رأومزلفة سیئت‌وجوه‌الذین 
کفروا وقیل هذا الذي کنتم به‌تدعونن» أمیرالمومنین تم يا فضیل لم یتسم بهذا الام‌غیر 
علي بفز لا مفتر کذ اب الی یوم الباس هذا » آما والّیا فشیل ماه عز ذکره حاج غیر کم 
ولا یغفر ال نوب الالکم و لایتقبتل لامنکم و ٍشکم لاهل هنه ال ية : « ان تجتنبوا کبائی 
ماتنیون عنه نکفتر عنکم سیتثاتکم و ندخلکم مدخلاً کریماً ». 

یا فضیل آماترضون آن‌تقیموا الستلاة وتوتوا ال کاة وتکفتوا آلسنتکم وتدخلوا الجشةه 
ثمْقراً :« آلم‌تر ٍلی اللذین قبل لبم کنتوا آیدیکم وأقیموا الستلاة و آتوا الز کوة » آنتم وا 

( در وصف نکبت مخالفان ) 

6 اذ فضیل گوید بهمراه امام باقر دع» بمسچدالحرام در آمدم و آن حضرت ببن‌تکیه 
زده بود و ذیرشانه اد دا داشتم نگاهی بمردغ انداخت و ماددباب بنی شیبه بودیم‌پس آنگاه‌فرمود: 

ای فضیل مردم در دودان جاهلیت هم بهمین دض گرد خانه کمبه طواف میکردند نه حقی‌دا 
می‌شناختند ونه اذ دوی حقیقت دینی داشتند. ای فضیل بآن‌ها خوب نگاه کن که بروی‌خودواژ گونند 
خدا آنپادا لعنت کند چه مردم افسار برسر و واژ گون بر چپره خویشند سپس این آیه را خواند 
(۲۳- الملك) آیا پس کسیکه داه میرود و بر چپره خود لنزان و واژگون است داهبرتر است‌یا 
کسیکه درست وراست بر داه داست کام می‌زند- بخدا مقصود اد علی «ع> و اوصیاه استسبس‌این 
آیه دا خواند (۲۸- الملك ) چون او دا نزديك و مقرب در کاه دیدند درهم و بیاه شد چوره آن 
کسانیکه کفر ورزیدند و گفته شد اینست ۲ نکسیکه بوی ادعاداشتید- ای فضیل «قصودامپر الممنين 
«ع» است جزعلی کسی بدین نام نامیده نشد گر مفتری دروغگو تاامرو؛ ءردم (بمنی‌روزقیامت 
با دوژتکلم بأین حدیث- از مجلسی ده 

هلا بخداسو کند جز شماشیمه بحقیقت حج گذادی نیست و جز برای‌شما کناهی آمرژیده‌نشود 
و تنها شما اهل اين آیه هستید (۳۱- النساه) اگر کناده کنید از گناهان کبیره که برشما غدقن 
شده جبران کنیم از طرف شما بد کردادیهای شما دا وشا دا بیعل ادچمندی دد آودیم (یشی 
بپشت) ای فضیل شما خشنود نیستید که همان نماژ دا بربا دادید و ذ كوة دا بپردازید و ذبان خود 
دا نگهدادید و ببپشت برویده 

سبس خواند ( ۷۷- النساء ) آیا نتگرید بسوی آنکسانیکه بآن ها گفته‌شدهمان‌دس ت‌خود 


(ج0) تسیر و تأویل چندآیه ۱۳ 
هل هثم الا ية . 

۵ - عداة من أصحابنا, عن سپل‌ین زیاد « عناین محبوب؛ عن‌غدین سلمان‌ال زدي" 
عن أٌبي الجادود «عن آبي |ٍسحاق «عن أمیرالمژمنین لو :« ولذا تولی‌سعی فی الأ دم لیفسد 
فیها ویپلك الحرث والنسل( بطلمه وسوء سيرته ) واه لایحب الفساد » . 


را باز دارید و نماژ دا بر پا دادیدو ژ کوة دا بپردازید- بغدا سو گند اهل این آیه شما هستید. 

شرح- از مجلسی ده < توله مسخودبیم » شاید اشاده باشد بقول‌خداتمالی «سعر اممنیم» 
خدا آن‌ها دا مسغره کرد و معتملستکه مقعبود این باشد که دوز قيامت مومنان آن‌ها دا مسخره 
کنند با اینکه برای کرداد ذشت و گمراهی آنهاسزا وادند که هر کسی آنبا دا مسخره کند - 
پایان نقل ازمجلسی ده. 

من کویم ظاهراً مقصود اینستکه اینان مسغر پیكوایان باطل شده‌اندوافسار برسرآنها زده و 
آنها دا بپرسو که خواهند میکشانند و باه تعدیه کلمه دا بمعنی مسخر نموده است چنانچه ما آنرا 
چدین معلی ترجمه کردیم. 

قوله تعالی «افمن یمشیعکبا علی دجیه» بیضاوی گفته معنی مکب اینستکه برای بدی داه 
هر آن دیگر کون شود وبرو ددافتد تا آنکه‌گوید برخی گفته‌اند مقصود از عکب کود و نا بینا 
استکه بلفزد وبرو در انند ومتصود از <سوی, »,نا است و برخی گفته‌اندمکب کسی‌است که‌درقيامت 
واژ گو نه‌مهشودشود و بدوزخ‌رود و آنکه درست گامزند آنکس‌استکه بروی دو پامعشود گردذ و به 
بپشت دود. 

توله تعالی «هذاالای کنتم به تدعون» ایضاوی کفته یمنی‌می‌خواستید و بدان شتابیکردید 
باادعا میکردید که مبموث نمی‌شود بعداز مردث. 

من کویم بتفسیر امام مقصود دد اين موادد امیرالیومنین دع» است یعنی چون دد دوز قیامت 
امپرالیومنین دا مقرب در گاه خدا بینندروسیأه شوند و فرشته‌ها بدانپا گویند بااشاده‌بامیرالمژمنین 
۰ ارستکه شما بدو ادعا داشتید و مقام اورا غصب کردید و نام اودا بر خود گذاشتید با اينکه 
معصوص وی بود , 

قوله «ام ینمم > دلالت دادد که جائز نیست که دیگری از ائمه دا باین نام خواند و اخبار 
پسیادی بر آن دلالت دادن که دربحادالانواد در یاب فضائل وی آودده ایم. 

(تفسیر برخی آیات قر آنمجید ) 

۳۰- از ابیرالومنین«ع» (دد تفسیر این آیه) (۲۰۵- البقره) هر گاه متصدی کار شود دد 
زمون بکوشد برای‌فساد کردن در آن و کشت ونزاددانابود سازد(بوسبله ستمکادی خوده بددفتادیش) 
وخدا دوست نداددنسادرا . 


(۱۰) کتاب‌الروضة (ج۲) 


۳٩‏ -سپل بن ذیاد « عن ابن محبوب + عن ابن رئاب " عن حمران بن آعین «عأبي 
جعفر کت « والّذین کفروا آولیاژهم الطواغیت » . 

۷ - علي بن |براهیم , عن أحمد بن عه , عن عم بن خالد, عن مدبن سنان»عنأبي 
جریر القميبوهو ‏ بنعبيداتوفي ندخة عبدالّه -عن آبي الحسن فلز : «لهمافي‌السموات 
ومافي الارض ( ومابینیما وماتحت الثری عالمالغیب والشهادة الر"حمن الر"حیم ) من‌ذاالذي 
یشفع عنده الأباذنه» ۰ 

۸ - غ بن خالد ؛ عن حمزة بن عبید , عن |ٍسماعیل بن عباد » عن أبي عبداث لا 
« ولایحیطون بشي, من علمه لا به‌شاه »و آخرها موهو العلي العظیم » والحمدلّة رب العالمین 
وآیتن بمدما . 

۳۹ - تم بن یحبی ؛عن آحمد بن تین عیسی » عن‌الحسین بن سیف ؛عن أخبه , عن 
آبیه , عن أبي بکر بن غه قال :سمعت آبا عبدالة یل یقرا « و زازلوا ( ثم زلزلوا) حنتی 

ازحمران بن‌اعين از امام‌باتر «ع» که‌چنین قرائت کرد (۲۵۷- البقرة ) والذین کفردا 
اولیائپم الطواغیت < آنکسانیکه کافر ند دوستانشان سر کشانند ( یمنی حاکمان و سلاطین جود 
و مخالف حق). 

۷ - اذ ابی‌الحسن «ع> ( که چنین قرانتکرد آية الکرسی دا ) له ما فی الس‌وات و مافی 
الارش ( و ماپینبما و ما تحت الثری عالم الفیب و الشهادة اارحمن الرحیم ) من ذا الذی یشفیم 
عنده الاباذنه, 

شرح- ظاهر اینستکه امام اين جمله‌های اضافی دا بعنوان تفسیر بآیه انزوده است دبیان کرده 
که جمله له مافی السموات دما فی‌الادض اینمضمون دا شامل است. 

۸- اذاسماعیل بن‌عباد اژ اما‌صادی «ع» (دد بیان آخر آبةالکرسی فرموده است) دولا 
بحیطون بشی ۰من‌علمه الا بماشاه > وفرمود آخر آبةالکرسی جمله وهوالملی العظیم‌است‌والحمدن 
دب‌العالبین ودو آبه بعداژ آن. 

شرح- ازمجلسی ده- قوله «وآیتین بعدها» یمنی دو آیه پس از آنرّاهم ذکر کرد و آنها دا 
هم از آیةالکرسی شمرد ( که می شود تاهم فیهاخالدون) و اطلاق آیةالکرسی برهر سه از نظرقصد 
جنس آیه‌است ومجموعش سهآیه میشود چنانچه ددبرخی اخباراست وفائدهاش اینستکه هر گاه بطود 
مطلق در ضمن دستودی وادد شود شامل هر سه آیه است و گفته شده است که مقصود ار اینکه 
دو آیه بعداژ آن‌داذ کر کرد د و آیه ازسوده حمد استکه بعداژ آیه الحمدی دب‌العالمی است (یعنی 
الرحمن الرحیم؛ مالك بوم‌الدین ).. 

۹ اذابی بکرین محمد کوید: شنیدم امام صادق «ع> (1۱4- البقره‌دا) چنین میخواند: 


(ج۲) تفسیر يك آیه (6) 


یقول الر سول ». 
۰ - علي بن ابراهیم » عن آبیه ؛ عن علي" بن أسباط »عن علي" بن أبي‌حمزة معن 
بي بسیر , عن آبي دافم مواتبمواماتلوا الشیاطن (بولاية الشیاطین) علی‌ملك سلیهان» 
ژ یقراً ایض ده سل بني سرائیلکم آتیناهم من آية بيتلة ( فعنیم من آمن و عنیم 
من جحد و منهم من آقر" ومنهم من بدل ) و من یبدال نعمة ال من بعد ما جاءته فان ال 


شدید المقان > . 


و زازلوا- تم زلزلوا- حتی‌بقول الرسول. 

شرح - از مجلسی «ده> ظاهر اینست که بکربن ءحمد باشد و کلمه ابی دا نسخه‌نویسان بر 
آن افزوده‌اند ودلالت دارد که جمله نم زل لوا از آبه افتاده‌است پایان نقل‌از مجلسی ده 

من گویم : ظاهر اینست که‌چبله «ثم زلزلوا»دا امام پعنوان‌تنسیر و تطبیق آیه بر ترازل 
اصحاب پس اذ نوت پیغسبر «ص» و انقلاب سقبفه بیان کرده است نه اینکه جمله ای از آیه 
افتاده باشد. 

۰ اذ ابی‌بصیر اذامام صادقدع» ( ۱۰۲- البقره) و اتبموا ماتتلوا الشیاطین - بولایه 
الشباطین.- علی ملك سلیمان. 

شرح. اذ مجلسی‌ده- قوله تعالی «وائبه‌وا ماتتلو! الشیاطین» بیضاوی گفته: یمنی بپروی 
کردند از کتابپآی جاده گر بکه میغواندند پعنی شیاطین‌جن وانس اذ آن پیروی میکردند با آنها 
که درعهه سلیمان بودند وحکایت گذشته کرده و کفثه شده که استراق‌سم میکردند (یعلی‌اذفرشته 
ها ) و بدانچه ميشنیدند دروغها میافزودند و آندا بکانبان گزادش میکردند و آن ها می نو 
و سردم می‌آموخنند و این جریان دردودان سلیمان شهرت یافت اآ نجا ۱ 
وسلطنت سلیمان بر آن بنیادشده وجن وانس‌وباددا باآن مسغر کرده. 

وله« بولاية الشیاطین» ظاهر اینستکه‌اینعبادت در آیه‌بوده‌ومتصوداز شیاطین اول‌شبطان‌های 
انسند که همان کهنه باشند پایان‌نقل اژ»‌جلسی ده. 

من کویم ظاهرا مقصود تطبیق آیه است بر تسلط خلفاه جود د حکومت آنها بعنوان تفسیرو 
بیان باطن آبه ومقصوداینشت که‌مردم پیروشدندآ نچه را زمامدادان شیطان صفت بوسیله دوستسی 
شیاطین بر آنها مبخوانند و دستود می‌دهند در حالبکه برسلطنت حقه آل‌معمد که همان سلطنت‌حته 
سلیمانست بثاحق تکیه‌زده‌اند. 
دنباله حدیث* 46 
ونیز اماء ساد<ع» (۲۱۱- البقره‌دا) چنین میغواند سل بنیاسرائیل کم آتیناهم من آية 
ینت فسنهم‌م نآ منومنهم من جحدو منهم من أقرومنمم من بد ل-بر خی از آ نها گرو یدند وبر ۱ 
وبرخی اعتراف کردند وبرخی دیگر گونه ساختند و من یبدل نعستاله من بعد ماجائته فان‌الث شدید 
العقاب (اين جمله هم‌بتف‌یر و توضیح مفادآبه اشبه‌است). 


(۷۰) کتاب الروضة (ج؟1 


۱ - عه ین یحبی عن آحمد بن غه بن عیسی ۰ عن‌عبدالرحمن بن‌حماد ‏ عن غابن 
ٍسحاق » عن غه بن‌لفیض‌قال : قلت لا بي عبدلّه 3 : یمرض ما المر یض‌فیآمره المعالجون 
بالحمية فتال : لکتا أهل بیت لانحتمي من التمی ونتداوی بالتفتاح والماء البارد» قلت :و 
لم تحتمون من‌التمر ؟ قال : لان نبي اه حمی علیاً قا: منه في‌مرضه . 

۲ عنه: عن‌أحمده عن این‌محبوب " عنابن‌دئاب + عن الحلبي قال : سمعتآباعبداة 
یقول : لاتنفع الحمية لمریض بعد سبعةیام . 

۳ - عداة" من آصحاینا , عن أحمد بن عٌه بن خالد ؛عن علي بن‌الحکم » عن‌موسی 
بن‌بکر » عن آبي الحسن موسی پل فال: لیس‌الحمية آن تدع الشيء صلاً لا کله , ولکن" 
الحمية آن تا کل من الشي, وتخفف . 


(دستوراتی راجع بتب ودرمان‌آن ) 

۱- از مجمدین‌فیش گو بد:بهاما‌صاد «ع» کفتم کسی اذما بیماد میشود وپزشکان‌باو 
دستود پرهیز می‌دهند. 

ددپاسخ فرمود: ولی ما خاندانی هستیم که جز اذ غرما پرهیز ندادیم (یعنی ددحال بیمادی) 
بامیوه سیپ و آب سرد معالجه میکنیم‌من گفتم از خرماچرا پرهیز میکنید» فرمود برای آنکه‌پیشمبر 
خدا وس علی «ع» دا ددییمادیش از آن پرهیز داد. 

۲ ازحلب ی گوید: از امامصادق «ع>شنیدمی‌فرمود: پرهیز پس از هفت دوذبرای‌هیچ بیمادی 
سود ندارد. 

۳ اذامام کالم <ع> فرمود معنی پرهیز این‌نیست که چیزی دا بکلی ترك کنی و از آن 
تناول نکنی ولی پرهیز ايشت که از چیزی کم‌بشودی؟ 

شرح- ازمجلسی ده دلالت داد که پرهیز سودمند کم‌خوددن اذ چیژیست نه خوددادی از 
آن بکلی دخبر پیش محمول است‌بر نرك. پایان نقل ازهجلسی ده. 

من کویم مضون این اخبادهم يك گوشه‌ای از داقع بینی تعلیمات ائمه معصومین دا ددبازه‌طب 
وبهداشت نشان می‌دهدذیر | پایه ومایه طب قدیم بیشتر دوی پرهیز از خودا کهاو انواع غذاها بوده 
است,ر ای ییاد ان چون‌طب‌قديم پایهلمی‌ددستی نداشته و دوی‌سنجش و قیاس طبایم چپاد گانه ادبمهو 
کیاهها و خودا کها باماح‌انسانی بوده‌است برپایه‌طبایم‌عناصرداخلاطچهاد گانه که براثر بردسی 
دانشمندان جدید وطب حسی بر پابه | کتشاف و پی گیری دانشمندان از اصل طب میکرو بی‌مه‌لوم شد 
هیچ بایه ومایه علمی ندازد ویا دوی تجر به‌های ناقس معالجات بوده که علائمی دا برای يك بیمادی 
مشخس کرده و دادوئی دا هم طبق این علامت بر ای معالجه آن #7خیس داده بودند و این‌تجر به‌هم 
از نظر تشخیس علائم مبهم و ناسا بوده وهم ازنظر تشغیس ددمان دچون طب قدیم بایه‌علمی‌نداشته 
پزشکها بر اساس احتباط کارمکرده و هر گونه غذا و خوداکی دا که مخالف طبع بیماد و بیماری 


(ج در تعبیر خواب ۱۷۱ 


64 بن یحبی ؛ عن أحمد بن عم بن عیسی » عن أبي یحبی الواسطي" » عن‌بعش 
آسحابناقال : قال أبوعبداة 939 : ٍن المفي للمریض نکس ۰ ان آبي 9 کان |ٍذااعتل" 
جعل في ثوب فحمل لحاجته يعنيالوضو. وذا ّه کان یقول :ٍن المشي للمریض نکس. 

۵ - علي بن [براهیم ؛عن آبیه , عن این بي عمیر «عن ابن [ذينة ان رجلا دخل 
علی آبي عبداله لا فقال : رأیت کن" الشمس طالعة علی دأمي‌دون جسدي؛فقال : تالأمراً 
جسیماً ونورا ساطعاً ودیناً شاملا فلوغطتك لانفه‌ست فیّه ولکنها غطنت رأسك‌آما قرأت «فلما 
رأی الهمس بازفة قال هذاربنتي ...6 فلمتا فلت تبر آمنها |برامیملت: قال : قلت :جعلت 


بنظرم ی آوردند و کرچه بروجه احتمال باشد آنرا برای پیماد غدقن میکردند و باصطلاح‌داه احتباط 
میرفتندودساله طب‌جسمانی قدیم پراژاحوطاحوط بوده مانند دسالههای مرجیع تقلیدا مروزه _ که فقه 
ساده و دوشن آل محمد دا دوی مبانی باصطلاح اصولی خود پایه‌گذادی کرده و معلومات آنباجز 
يكمشت تردیدات ووسوسه نیست واتعلیمات فقه آن‌ها هم يك‌مشت احوط و احوطست. 

امام صادق «ع» ددضمن این اخبأد اين دسوسه پزشکان قدیم دا تعطته کرده‌است‌ومیفرماید 
پرهیز برای بیماد بر پایهاحتیاط «غوهی‌ندادد گر «و آنجاک نذا عاو 
باشد مانندخرما مثلا برای کسیکه امتلاه دارد و کر نه غدقن هرخودا کی 
ضیف وناتوانی ادمی‌شود وبسا که بیمادبر! براو مسلط میکند دیکی ازطرن مبادژه بابیمادیتقوبت 
نبردی «زاجی بیماداست داين همان اصلی است که ددطب امر وزه مود عمل‌است و پزشکانی که با 
اصول ددست‌طب امروزه آشنایند وبااصول عامی وتجر به شده‌امروزی سرو کار دادند آن‌پرهیزدادن 
های پزشکان‌قدیم دا که براساس جیل‌ونادانی بوده‌است بکلی بی‌جا می‌دانند و تخطثهمیکنند من‌خود 
دردودان کودکی به‌یاد دادم که سرو کار مردمدهستان ما حکیم اطبیب بپودی بودکه بط-ود 
ماددذاد طبیب بودند و بدرمان مردم می‌پرداختند وبر ات گرا د وخاك وناد وضم‌ده همه‌مردم گرفتاد 
چشم‌ددد می‌شدند و بزیزه کودکان م‌صوم و بمحض اینک‌بآن پزشك‌های نخوانده ملا دجوع میکردند 
خوددن هر گونه غذائی دا جز مانند شیر وپنیر ب آنها غدقن میکردند و آنبا دااز هر گونه غذالی 
که بتن نیردمی‌دهد برهیز می‌دادند. 

4 امام صادق (ع) فرمود: داه دفتن برای بیماد مایه بر گشت بیه‌ادیست ذیرا ه رگاه‌پددم 
بیماد می‌شده اودا دد پتوتی می گذاشتند وبرای قضای‌حاجت میبردند یمنی برای‌تطهیر ووضوء و این 
برای آن بو دکه میفرمود داه‌دفتن باعث بر گشت بیمادرست 

(در تعبیر خواب) 
+ > اذاین اذینه که کوید مردی خدمت اما‌صادق <ع> دسید و کفت من درخواب دیدم که 
تنم (تنم در تادیکی است) . 

ددپاسخ اوفرمود. تو به‌يك مقام بزدگی وروشتی تابان دل ودین کامل‌نائل می شوی و اگر 
تابش خودشید سراپایت دا گرفته بود در آن غرق می‌شدی ولی‌همان سرتودا گرفته‌استآیا نشواندی 
ای نآیه‌را (۷۸- الانعاع) چون‌دید خودشید تایید وبر آمد گفت اینت‌پرورد گادم وچون نهانشد و 


کویاخودشید ت 


برسرم تأییده 


2 کتاب‌الروضة (ج۲) 


فدالك هم یقولون : ٍن" الشهمس خليفة أوملك ؛فقال :اآراك تنال الخلافة ولم‌یکن في آبائك 
وأجدادك ملك‌واي" خلافتوملو کیةا کبر من‌الد ین والنورترجوبهدخول الجةء شهیفلطون 
قلت : صدقت جعلت فداك . 


دنت ابراهیم «ع» ازآن بی‌زادی جست. 

گوید کفتم: 
فرمود من‌تودا نائل بخلافت‌ندانم ودد پددان و نياکانت پادشاه نبودهاست و کدام مقام‌غلافت وشاهی‌از 
دیندادی بزر کتر است و ازدوشنی‌دل که مایه امیدو ادی تواست برفتن‌بهشت داستیآ نماغلط هی گویند 


آربانت داستی آنها می‌گویند خودشید درخواب غلیفه یاپادشاه است؛ دد پاسخ 


گفتم قربانت داست فرمودی, 

شرح- ازمجلسی ده-تولهتعالی«بازغة> رمنی‌تابان شایداستشهاد اماع> به‌اینت کهابراهیم 
پساذ دیدن خودشید ودیگر گونی احوالش ده‌بریشد یادهبری خوددا آشکار کرد وتاییدن‌خودشید 
برسر تونشانی دهیابی تواست بکیش‌استواد. 

بااینکه چون خودشید ددمیان دیدنی‌ها تابنده‌ترین دوشنی‌ها است تاآنجا که ابراهیم برای 
هراهی باتیره خود واتدام حجت بر آنبا گفت این‌است پرودد گاد من وبرای چیره بودن دوشنی و 
آشکاد ی شآ نراببزد کی‌ستودوسپس چون ناپدیدشد بی‌زادی جست وددخواب امودم‌نویه بنمونه امور 
حسیه در آیند برای مناسبتی که میان آنهااست وس زاواد است که این نود تابنده ترین نودها باشسد 
در عالم »مناد آن جز دین حق نباشد و معنی نخست اژ نظر لفظ روشن‌تر است دمعنی دوم از نظر 
ممنا وال پعلم. 

ذوله.«ولم یکن فیآبائك>- از این عبادت دوشن شود که خواب هر کس تعبیرمخصوسبدود 
او دارد و مسکن است مقصود تخطئه اصل تعبیرمعبر ان باشد نه‌اينکه در اين‌مودد بخصوص نادرست 
است پایان نقل,ژمجلسی ده. 

من گویم تعبیر خواب يك نعوالهامی است که باهل آن نصیب می‌شود ونیازمند دوحی‌باك‌ودلی 
تابناك‌است چون ددح ددل پیمبران دامأمان و کسانیکه باآن‌ها پیوسته وهمراژ ند و حقیقتش اینست 
که چون‌ءقل وحدس اسانی ددعالم خواب بیداداست بساکه فعالیت کنند وبر اثر تابندکی آن ها 
حقیقتی بر آن‌ها کشف شودچنانچه دد پر توخرد وحدس مردم بیدار چی زهائی بفممند از گذشته وحالد آینده 
وددست پاشدولی‌درعالم خواب کشفیات خرد وحدس انمانیباتر کیبات خیالوبانند کی‌های بی‌داقم‌دهم 
درهم آميزد وحق وباعلل ددرست وناددست بهم مخلوط کرد ومعیر کامل بذوق وسلیقه خود که مبده 
الهااست می‌واند حق وباطل دااژ هم جدا کند ورژیاه داتجزبه وتحلیل کند وصودت داقعیت آن 
نشخیس‌دهد و آن یکروش تحلیلوتجزبه جبری لاژمرا دادد دمن شرح آنرا در کتاب کانون‌عفت‌تر آن 
تفسیرسوده یوسف نوشتم بدان‌جا مر اجعه شود. 

خوابی که دد این حدیث طرح‌شده درك نودائیت سر بوده که تشمشم ددست منز دا نشان 
می‌دهد و پر توددست منزهمان‌دین‌دحکمت است وبانیروی غیال که آمیخته بصودت تابش خودشید است 
درك شده‌است. 

دامام این‌صودت خیالیر! از آن جدا کرده و: 


آنراکثف کرده وبرای آن مثلی‌از درك 


(ج؟) درتعبیرخواب (۱۲۳ 


جع -عنه " عن رجل‌دأی‌کأن الشمس طالعة علی قدمیه دون جسده, قال :مال‌یناله 
نبات من الارش من بر آأوتهریطٌه بقدمیه ویتسع فیه وموحلال الا آته یکد فیه کما کد" 
آدم یل . 

۷ - علي + عن آبیه , عن الحسن بن علي » عن أبي جعفر الصائغ ‏ عن تدین‌مسلم 
تال دخات عليآبيعبدا وچ وضده و حنینقات له: جعات فداك ریت رژیا عجیبة؟!فقال 
لي: یاابن مسلم‌اتها فان العلم بها جالس" وا بیده لیُي حنفةه قال دق ریت کأتي 
دخلت دادي ولد آهلي قد خرجت علي 7 فکسترت جوزاً کثیراً وشرته علي» فتعجبت هن‌هذه 
ال یا فقال أُبوحنيفة : نت رجل تخاصم وتجادل لام في مواریث أهلك‌فیعد نصب شدیدتنال 
حاجنك منها [ن‌اءث ۰ فقال أبوعبدائ لق :أمبت وا یاآباحنیفة قال ثم خرجٌبوحنيفة 
من عنده " فقلت : جعلت فدال اي کرهت تعبیر هذا الناصب. فقال :یاابن مسلم لایسوّكاله» 
فما يواطي تعبیرهم تعبر نا دلاتبیر نا تبیرهم ولیس التبیر کماعبره ؛ فال : فقات له بجعلت 


ملکوتی ابر اهیم آودده که او پرتو غوا آن گردید ولی به‌زودی ازتبیر و دیگر 
کونی آن آنرا ازماده تجزبه کرد وبسرچشمه آن د ودهپری کرد وفرمود. 

«وجهت دجبی للذی‌نطر السموات والارش»- من تنها دویدل بسوی‌آن مبدای کنم که همه 
آسیان‌ها وزمین دا آفر بدهو پرودیده. 


65 ازمردیکه خواب دیدگویا آفتاب بردو گامش تابیده و نه بر تتش ( دد تعبیر آن 
فرمود ) بدو يك مال و دادائی دسد که از مین دوید مانند گندم ی 
آن گام نهد و بریزو بپاش کند این مال حلال باشد جز اينکه دد آن دنج برد چنانچه آدم «ع> 
دنج برد , 

۷ 4-ازممدین‌سسلم کو ردخدمت امام‌صادق(ع) دسیدم وابوحنیفه هم‌خدمت اوبود بآن حضرت 
گفتم قربانت منك خواب‌عجیبی دیدم ببن‌فرمود بابن‌مسلم آنرا بگو ذیراآنکه پداندانااست نشسته 
وبدست خود اشاده با ۳ 

گوید من گفتم: در خواب دیدم که گویا بخانه‌ام وادد شدم و ناگاه خانواده‌ام دد برابرم بر 
آمد و گردوی بسیادی شکست و آنهادا برسر من دیخت ومن اذاين خواب ددشگفت شدم ابوحنیفه 
گفت تومردی هستی که بااوباش بستیزه وجدال انددشوی برسر میراث خانواده‌ات وپس اژدنجسختی 
از آن کامروا گردی انشاه ا. 

پس‌امام مادق «ع> فرمود بخداای ابی‌حنیفه ببطلب دسیدی گوید سپس ابی‌حنیفه اژ نزدآن 
حضرت بیروندفت دمن بآن حضر کفتم قربانت من ازتعبیر این دشمن خاندان پیشمبر بدم آمدفرمود 
یاابن مسلم خدایت بدنیاورد تعبیر آن‌ها باتعبیر ماموافق نیست وتعبیر ماباتعبیر آنپا یکی نیست و 
تعبیر خواب توچنان نپست که‌اوتعبیر کرد من بآنحضرت گفتم قربانت پس گفته شما که بمطلب‌رسیدی 


[و کتاب الروضة (ج 
فدالك فقولك : آسبت و تحلف علیه وهو مخطی, ؟ قال : نعم حلفت‌علیه أثه آمب الخطال: 
فتلت له :فما تأویلها؛ قال : یااین مسلم نك تتمتم بامرأة فتعم بها أهلك فتمزق عليك ثیابً 
جددً فان القشر کموة اللب" » قال ابن مسلم : فا ماکان بن تعبیره و تصحیح الوا | 

صبیحةالجمعة فلت کان‌غداهالجهعة ناجالس با لباب مر" آتبي‌جاريةفًعجبتنيفآمرت غلامي‌فرد ها 
ثم آدخلما داريفتمشعت ببافأحست بي وبباٌهليفدخلت علینالبیتفبادرت الجارية نحوالباب 
وبقیت نا فمزقت علي ثیاباً جدداً کنت آلبسها فلا عیاد . 

وجاء موسی الزو"ار العطتار الی آبي عبداثه یا فقال له : با ابن رسول ار 
هالتني , رأیت صهراً ي‌ميتاً وقد عانقني وقد خفت آن یکونالا جل قداقترب » فقال : یاموسی 
توقتع الموت‌صباحاً دمساء فاثه ملقینا ومعنقة ال مواتللا حیا, لول لاعمارهم فماکن‌اسم 
سپرك ؛ قال : حسین فقال : مان" رژیالك تدل علی بقائكوزبارتك بدا 93 فارن کل 
من عانق سمي الحسین فلز یزوده ٍن شاء ال ۰ 
باقید سو کند وخطای اویمنی چه؛ 


نرمود: آدی‌من برای‌او سو گند خوددع که بخطا دسیده‌است نهبعق‌وواقم» گوبد بآن حضرت 
گفنم: پس‌تاویلو تعبیر خوابم چیست؛ 

فرمود: ای‌بسر مسلم توزنیر| متعه میکنی و خانواده‌ات می‌فیمد و جامه‌های نوی که‌ددبردادی 
بر نشت می‌درد باده میِ 

محمدین مسلم گوید میان‌تمبیامام وددستی خواب تابامداد دوز جممه بیشتر نشد ‏ چونبامداد 
دوژجسه دسید من بردد غانه نشسته بودم که کنیز کی برمن گذد کرد ومرا خوش آمد وبنلام خود 
فرماندادم اودا بزد من بر گردانید و بغانه‌ام آودد و من او دا متمه کردم و خانواده ام بین و او 
آگاه شد و بر سر ما وادد اطاق گر بد آن کنيزك شتابانه از دد خانه بدد دفت و من مان‌دم 
خانواده ام بمن آویخت و جامه نوی دا که در دوز های عید «د بر می کردم بر تنم درید و پاده 
پاده کرد؛ 

دموسی زواد عطر فروش خدمت‌امام صاد<ع» دسید وباو گفت یابن رسول ال من خسواب 
مولناکی دیدم دأمادی داشتم که مرده و در خواب دیدم که مرا در آغوش کشیده و بیم دادم که 
نزديك باشد. 

فرمود؛ ای موسی باید ددهر بامداد و پسین درانتظاد مرك‌بو که او مارا دریابد ولی‌ه مآغوشی 
مرده‌ها دلالت برددازی عمر ژنده‌ها دارد نام دامادت چه‌بوده است؛ گفت حسین امام فرمود خوابت 
دلالت‌دارد که می‌مانی دب یادت اباعبدامث(ع) موفق می‌شوی زیراهر که باهمنام حسین(ع) همآغوش 
شود اورا زیادت کند انشاءان 


(۲) درتعبیرخواب : (۱۷۵) 


6۸ - |سماعیل بر عبدالث القرشي قال : آتیالی آبي عبداث 4 رجل فقال له : یا 
ابن دسول ال رآیت في منامي كي خادج من‌مدينةالکوفة في موضع أعرفه کأن؛ شبحامن 
خشب آورجلا منحوتاً من خشب‌علی فرس‌من خشب یلواح بسیفه انا ] شاهده, فزعأمرعوباً 
فتال له لا : آنترجل ترید اغتیال رجل في معيشته «فانثق ال الّذي خلقك ثم يميتك فقال 
الر‌جل: آشهد أنك قدا وتیت علماً و استنبطته من معدنه ۰ [خبرلك یا این دسولائ عما(فد] 
فسرت لي ان" دجلاً من جيراني جاءني وعرض علي. ضیمته فبممت آن آملکها بو کس کثیر 
لما عرفت أتهلیسلپا طالب غيري ۰ فقال أُبوعبدالّ لا :وصاحبك یتوالانا ویبراً من‌عدو ناو 
فتال : نعم یاابن رسول ال دجل جیّد البصيرة , مستحکم الداین واأناتاثب [لی‌لّه عز وجل و 
|ليك متا هممت به ونویته, فأخبرني یا ابن رسولالثه لوکن ناصباً حل لي‌اغتیاله ؟ فقال :أَدْ 
الامانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولولی قاتل الحسین 928 . 

6۸ اسماعیل‌بن عبدا ترشی گوید مردی نزد اما صادن «ع» آمد وبآن حضرت گفت با 
ابن دسولانُ من درخواب دیدم که گویا ازشپر کوفه بیرون دفتم ددجالیکه آنرا می‌شناسم و گویا 

نمونه‌ای ازچوپ یامچسهمر دبکه تر اشیده‌شده بوذ ازچوب بر يك‌اسب چوبی سواد بود وششیر خود دا 
نشان می‌داد ومن اورا می‌نگر یستم وترسان وهراسان بودم. 

امام(ع) دد پاسخ ادفرمود: تومردی هستی که تصدادی مردیرا بربائی و زندگانی اددایبری 
تو اژ خداوندیکه خلقت کرده پرهیز آن‌مرد گفت من کواهی می‌دهم که بتو علمی داده شده و 
آنرا ازممدنش ددیافتی یاابن دسول‌اله من بتو گزارش می‌دهم که ددست برایم تفسیر وتعبیر کردی 
مردی اذهسابه‌های من نزد من آمد و مزدعه خود دا برای فروش بمن پیشنهاد کرد و من تصد 


کرده‌ام که ملك او دا ببهای بسباد کمی از اد بگیرم چون می‌دانم یا ابن دسول‌ا که ملك‌اوجز 
من خر یدادی ندارد. 


اما صادق <ع> فرمود: این دفین تودوستدادما است واز دشمن ما بی‌زاد است؟ دد پاسخ گفت 
آدی یااین دسول‌ان اد مردی است‌کاملا بینا و دد مذهپ محکم و پایداد است و من هم بدر گاه 
خدا توبه کردم و هم بخدمت‌شما اژ این‌تصدیکه کردم و نیتی که داذتم اکنون بفرمائید اگراینمرد 
ناصبی و دشمن اهل‌بیت بود گول دادن اد برای من جائز بوده 

فرمود هر که تو دا امین کرد و بتواعتماد کرد باید برای او بددستی امانت داد یکنی‌وحق 
نصیعت زا برای او بجاآودی کرچه کشنده حسین (ع) باشد. 


۱۳0 کتاب الروضة (ج) 


٩‏ - غه بن یحبی + عن آحمد بن عم بن عیسی + عن الحسین بن سعیده عن فشالةین 
آیتوب » عن سیف بن‌عميرة , عن آبي‌بکر الحضرمي » عن عبدالملك بن‌آعین قال :قمت من‌عند 
بي جع لِزفاعتمدت علی يدي فبکیت , فقال : مالك ؟ فقلت: کنت آرجوأن آدرلدهذاالامر 
وبي قو . فقال : آما ترضون أن" عدو کم یقتل بعضیم بعضاً وأنتم آمنون في بیوتکم » [نْه 
لوقدکانزلك[عطي ال جل منکم قو 2 آریعین رجا وجعلت قاوبکم کزبرالحدید, لوقدف با 
الجباللقلمتپا و کنتمقو ال رش وخز انب . 

۰ - عداة" من‌أصحابنا " عن‌أحمد بن تیه بن خالد» عن‌ه بن‌علي * عن عبدال"حمن 
بنبي هاشم. عن سفیان الجريري » عن آبي‌مريم الا نساري «عن‌هارون بن عنترة ‏ عأی‌قال: 
سمعتامیرالمومنن 9) مراة بعدمر*توهویقول وشبنك آسابعه بعضيافي بعضئم قال :تفر جي 
تطيلقي و تطيلقي تفر جي » ثم قال : هلکت المحاضیر و نجا العقر بون وثبت الحصی علی 
آوتادهم ؛ | قسم بنّقسماً حقاً (ن بمدالغم" فتحاً عجبا . 


(در | نتظار فرج آل محمد - ص) 

٩‏ -ازعبدالمل‌ن اعین گویدمن‌نزد اماباقر(ع) برخاستم و بدست‌خودتکیه زدم و کر بستم اما 
صادن(ع) فرمود: نورا چه شده؟ گفتم من امیدواد بودم که یام تائم و ظهود دولت حقه دا دد یابم 
و نوابی داشته باشم؛ 

ددپاسخ فرمود: شا خشنود نیستید که دشمنانتان یگدیگر دا بکشند و شما آسوده دد خانه 
خود نشسته باشید داستش اینست که هر گاه اين آمر رخ دهد بپر مردی از شماها نیروی چپل مرد 
داده شود و دلپای شما چون کوه آهن گردد و اگر بکوهپا افتند آنها دا اذ بن بر آدند شا 
ها حاکمان دوی زمین و خزانه‌دادان آن باشید (و پناه دهندکان آن باشید غل). 

۶۰ - ازهادون‌بن‌عنترة از پدرش گوید شنیدم امیرالمء‌نین(ع)پی ددهم می‌فرمود: اد انگشتان 
دست خود دا ددهم کرده بود و می‌فرمود گشایش من تنگی من است و تنگی من گشایش من است 
(گشاده شو تا تنك شوی وتنك شو تاگشاده گردی خ )۰ 

سپس فرمود: شناب زده‌ها هلاك شدند د مقربان نجات یافتند و سنگریزه بر سر میخ آنهابر 
برجا ماند من بغداو ندبر استی سو گند می خودم که پس اذ دودان غم و انیوه فتح و کشایش شگفت 
آدری است. 
شرح اذ مجلسی‌ده - توله و «شبك بین اصابعه» باین دوش که انگشتان یکدست دا میان 
انگشتان دست دیگر فرو کرده و آنها را تا بیغ انگشتان می‌برد و بیرون میکشيد تا بر انگشتان 
برای نمایش تنگی وفراخی دنیا باین‌دو حالت. 

توله «تضیقی نفرجی> یعنی تنگی دنیا بفراغی کشد و فراخی آن بتنگی چنانچه خدا تعالی 
فرماید ان مم‌العسر پسرا و بالمکس عقصود اينست که سعتی دنیا داحت است پاچون مي‌دانم برضای 


(ع۳ برخی ازنشانه های ظهور اما‌قائم فلز ۱۷ 


6۱ - تٌه بن یحبی » عن آأحمد بنج » عناین فضال » عن علي بن عقبة » عن‌أپیه * 
عن میستر, عنأبي جعفر لِ قال : یامیس کم‌بینکم و بين قرقیسا ؟ قلت : هي قریب علی 
شاطیء الفرات فقال : آما ٍنته سیکون براوقعة لمیکن مثلهامنن خلقائّه تبارك وتعالی‌السماوات 
تالا رش ولایکون مثلیا مادامت السماوات وال دش‌مآدبة للطیر تشبع‌منبا سباع الارش وطیود 
السماء ؛ بپلك فیها قیس ولایدعی لها داعية 

فال : وروی غیر واحدوزادفیه: وينادي مناد هلمّوالی‌لحوم الجبارین . 


رادوست ندادم چون ت و دوری از خدااست و غرض بیان 
اختلاف احوال دنیا است که در سختی آن امید نمست است و در خوشی و نمستش بیم بلا و شدت 
ومنظور تسلیت شیمه و نوید دادن آنهااست بفرح تااژ دحمت پروردگاد خودنومید نشوند وازددازی 
مدت دوات باطل وناحق بیم‌نکنند واژ دین برنگردند. 

توله < هلکت المحاضیر > یعنی کسانی که دد فرج شتاب زدگی کنند و پیش‌از هنگام آنرا 
جویند بهلا کت رسند. 

قوله «وثبت الحصی علی اوتادهم» شاید مقصزد بیان محکمیکار دولت باطلست و استوادی 
سلطنت وفراهمی اسباب حکومت آنان ودد ایتصودت تعرض بآ نبا نشاید ذیرا بر ترادی ديك دوی 
يك‌میخ نادد است یعنی کازهای مشکل برای آنبا تپسرشده و تلاش ددبر انداختن حکوم تآنم‌اسود 
ندارد . پایان نقل ازمجلسی ده 

من گویم- این عبادت را داجم بدولت باطل دانسته و چند تفیر برای آن کرده ولی بنظر 
میرسد که داجم بهمان مومنان ثابت عقیده است و مقصود اینست که ایمان آن‌ها تا آنجا محکم 
است و لفزش ندادد که گویا دیکی در دوی میخ عتیده آنها برجا است و هیچ لفزشی ندادد که 


آنرا بدور اندازد. 


پرودد گاد منست و من داحت د 


( در پاره‌ای از نشانه‌های‌ظپور امام قائم -ع) 

۱- از میسر اذابی‌جمفر(ع) فرمود: ای‌میسرمیان شما وقرقیسا (فرفیسیا) چه انداژه است؛ 
کفتم بمانزديك است وبر کناد نهر فراتست‌پس از آن فرمود؛ هلا که محقفآدر آن اقعه‌ای دخ دهد که‌از 
آنروز که خدا آسان‌ها و زمن‌ها دا آفریده مانند آن نبوده وتا آسمانها و ذمین برپا است بمانند 
آن نباشد يك‌خوان پذیرالی اذ پر نده‌ها باشد همه ددنده‌های زمین و بر نده‌های آسمان از آن سیر 
شونده قیس در آن بپلاکت دسبد ودعوت کننده در آن بچانماند. گوید چنده‌عدث دیگر آنرا دوایت 
کرده واين جمله دا در آن افزوده‌اند که: 

يك جادچی جارزند که بیائید برسر گوشتهای جبادان . 

شرح- از مجلسی ده - فیروژآبادی گفته فرقیساه بکسر و گاهی هم بی‌مد خوانده شود 
شهریست بر کناد فرات بنام پسرطپء‌ودث 

تولهه قیس» مقصوداهل بنی‌قیساست که تیره‌ای‌ازاسد بودند. 


۷ کتاب‌الروضة (ج۲) 


۲ - عنه ؛ عن آحمد بنتل «عن الحسین بن سعید ‏ عن حماد بن‌عیسی » عن‌الحسین 
بن المختاد ‏ عن آبيبسیر عنأبيبداله 29 فا : کل" داية ترفع قبل قیامالقائم فصاحیها 
طاغوت یعبدمن دون‌اله عز وجل . 

60۳ - عنه : عن أحمدین ۶ » عن‌علي" بن الحکم «عن هشام بن سالم‌عن شپاب بن‌عبد 
ربنه قال: قال‌لي آبوعبداله #): یاشهاب‌یکشر القتل في‌آُهل‌بیت من‌قریش حتی یدعی الرجل 
منم ٍلیالخلافة فیأبها .ثم قال : یاشیاب ولاتقل: ٍني عنیت بني عمني هوّلاء؛قال شهاب: 
شرد أنه قدعناهم . 

6 - حمید بن زید , عن الحمن بن‌ی الكندي" » عن‌فیر واحد ؛ عن‌آبان بن‌عثمان 
عن الفشیل »عن زدارة .عن أبي‌جعفر قلٍ قال: ٍن الناس لمتاصنموا ماصنعوا [ذبایموا آبابکر 
لم یمنع آمیرالمومنن 3 من آن‌یدعو لی ننسه لانظرًللتاس و تخوافاًعلییم آن یروا 
عن الا سلام فیمددا الا وثان ولایشهددا آن لاله له وآن دا رسولانة و وان الاحب؟ 
ليه آن یقر"هم علی ماصنعوا من نیرت وا عن جمیع ال ساام و ما هلك لین ر کبوا ما 


۲ از ابی‌بصیر از اما صادق <ع» فرمود : هر برچمی که پیش ال ظوود امام قائم (ع) 
شود صاحب آن طاغوت و سر کش باشد. و چون بتی است که دد برابر خدا عروجل 
پرستیده شود. 

۳ از شپاب‌بن عبدربه که امام صادق دع> بمن فرمود: ای شپاب ددمیان‌يك خاندانی‌از 
قریش کشت و کشتاد بسیاد خواهدشد تاآنجا که هر کدام اژ مردانشانرا برای خلافت دعوت کنند 
سر باژ ژند 


افر اه 


پرد. 
سپس فرمود: ای‌شپاب مبادا بوئی که مقصود من عموزاده‌هايم اینان باشند (یعنی بنی<سن 
یابنی باس واینکه شهاب باين صراحت کلام آن«ضرت داحمل بر تقیه کرده موید دوست ولی 
کشتاد فراوان دد بنی‌حن دوشن تر است و کرچه دربنی عباس هم دد آخر دولتشان کشتادنراوان 
گردید- از مجلسیده). 
شپاب گوید من کواهی میدهم که مقصود امام همانها بود. 
(علت کناره گیری علی-ع بعداز پیغمبر-ص) 

6 از زداده از اما باقر «دع> فرمود: چون مردم کردند آنچه کردند آنگاه با ابوبکر 
بیعت کردنده امیرالزمنین (ع) مانمی نداشت اذ اينکه مردم دا بامامت و دهبری خود بخواند جدز 
صلاح اندیشی برای خود مردم و بیم از اینکه مبادا یکباده از اسلام بر گردند و بروند و بت‌ها دا 
پپرستند و گواهی ندهند و نگویند اشهدان لاله الا و ان محمداً دسولاث (ص) و نزد علی (ع) 
بپتر بود که آنان دا برآنچه کردند واگذادد از اینکه باآنها مقادمت کند تاازسراسرآین 


(ج۲) علت کناده گيري عاي لا پس ازپینمبر تقو ۱۷۹ 
تسس شرس ریت 


دکبوا؛ ان من‌لمیصنع ذلك ورخل‌فیما دخل فی‌التاس علی یر علم ولاعداوة لامیرالمومنین 
فان ذلك لایکفرء ولایخرجه من الاسلام «لذلك کتم علي 29 آمره دبایع مکرهأحیث 
لم یجد آعواناً . 


اسلام بر گردند و بشیوه دودان جاهلیت گرا 
جر یان همان کسانی هلاك شدند و بدوزخ 


بند و سیر اسلام یکلی متوقف گردد و همانا دد این 
که مرتکب واژ کونی کارغلافت علی (ع) شدند و 
اما کسیکه اين کاده نبود وجزه توطته کنند کان نشد و "ندانسته ونادشمن با امیرالمزمنین دد وضعی 
وادد شد که مردم و ادد شدند و نظر بدی نداشت این کار مایه کفراو نشد و او دا از اسلام بیروث 
نبرد و از اینجپت‌علی(ع)امر خوددا نبان داشت و بناخواه بیعت کرد چونکه یاودانی نیافت ( تاحق 
خود دا بگیرد)ء 

شرح- از مجامی ده- قوله‌دالانظراً الناس» دلیل عقل و نقل متواتر گواهست که‌پیش‌بران 
وامامان کاری نکنند مگر بفرمان خدا بهویژه در امود دیانت و هبه اژ پیروی دلغواه بدورند ودان 
هوالادحی بوحی» ددباده همه آن‌ما است و در کتاب حجت گذشت که ائمه صحیفه سر بمپرداشتند 
و هر امامی مهر آن دا بر می‌داشت و بدان عمل میکرد. 

ودد اخباد متفیضه خاصه و عامه وارد است که پیشمبر (س) در گزادش ظلم آنان به علی 
(ع) دستود داد تا از آنپا خوددادی کند و میداق دا برایآنپاباز گذادد و اعتر اض‌ددسکوت‌برالمه 
اذضف _بقین وقلت معرفت است بائمه دین وسپس اغباز بسیادی در موضوع معذودیت‌امیر المومنین 
از نبرد و ستیزه با مخالفان نخست خود اذ طربق عانه و خاصه نقل کرده ) - پایان نقل از 
مجلسی ره 

من گویم- امام باقر (ع) دد اين حدیث علت سکوت و کناده گیری علی (ع) داءبرهن‌نموده 
است وبادلیل دوشنیآن دا بیان کرده و آنچه از دوایات در اين باده دسیده است کواه و موید 
این برهان آشکار و هویدا است ۱ 

می‌فرماید : علت کناده گیری و سکوت علی «ع> مصلحت اندیشی برای خویش نبدوده و 
ترس و هراس اژ مبادژه باناحق نبوده بلکه مصلحت بینی برای مردم و دیائت اسلام بوده‌است: 

ذیرا مردمی که در این تادیخ قاطع جامعه اسلامیرا تشکیل می‌دادند و نیروی شمشیر 
اسلام بدست آن‌ها بود تاژه مسلمانان قریش بودند و قبائل‌بیابان گرد که پس از فتح مکه باسرعت 
شگفت‌انگیزی ذیر پرچم اسلام آمدند وباگفتن شهادتین که بجای ودقه تابعیت و باصطلاح‌شناسنامه 
ملی کشودی بود تابمیت اسلامدا پذیررفتند و شعادهای اسلام که اذان و نماز بود انجام میدادند ؛ 
از مسلمانان قريش که پس اژ فتح مکه وددنشارنیروی اسلام مسلمانی گرفته بودند هر گون‌ضف 
اسلام دا تقوبت میکردند و آماده يك ارتجاع بنیان‌کن و احیای رسوم دودان جاهلیت بودند که به 
نظر آنها احیای شماثر ملی عرب بود و تازه مسلمانان قبائل بیابان کرد هم دد همه پیثآمدها 
بدنبال آن‌ها میرفتند ذیرا قرن‌ها آقائی و سیادت آنها دا پشت بپشت ممتقد بودند و ازحقائق حقه 
اسلام هم بطور عمیق اطلاعی نداشتند اين است که جامعه نو بنیاد اسلام بر لب پرتگاه ادتجساع 


0 کتاب الروضة (ج۲) 


عم ۳ ۳ ِ 

۵ - حداثنا تین یحبی + عن آحمد بن تمه بن عیسی بعن الحسین بن‌سعید عن‌علي 

7 

ن مسکان ؛ عن عبدالر حیم القصیر قال: قلت لا بي جعفر لا :ٍن 

التاس یفزعون |ذاقلنا : ٍن"التاس‌ارتد وا , فقال: یا عبدالر حیم نلاس عادوا بعد ماقبض 

رسول اث لته أهل جاهلية , ُن" الا نساد اعتزلت فلم تعتزل بخیر جعلوا یبایمون سعداً 

وهم یرتجزون ارتجاز الجاهلیتة" یا عد أنت المرجناء وشعرلك المرجتل؛ وفحلك المرجم . 
ای ی اون سک ات اک سس 

خطرناکی بود و اکر علی « ع > شمشیر می کشید و کشت و کشتادی براه میانداخت همه از 
ظواهر اسلا‌هم بر مٍ 

و حفظظاهر اسلام لاژم بود اژده. جهت: 

الف- خود ظاهر اسلاء‌يك قوانین مدنی‌وانانی‌است که دد برابر وضع‌تاد یلك وجاهلیت‌ادزش 
اجتماعی داشت و پایه و مایه يك مدنیتی بود که قرنها مردم کمراه دا براحت و مدثیت هدایت کرد 
و می کند. 

پ باحفظ ظاهر اسلام مسکن بود دشته حق وحقیقت محفوظ بماند و واقعیت تعلیمات.اسلام در 
مقردات مذهب شیعه میان بشر ترویج شود و" کم کم مردم بانیم دود و نرديك بدان پی ببرند واگر 
دشته مسل‌انی‌ازهم کسیخته‌می‌شدحقیقت ناگفته مپماندو اه بشت پیفمبری دیگر بود بانوجه 
باین‌ممانی دوشن است که علی «ع» در آن موقغ جز -یکوت و تحمل مظاومیت وسازش با مغالفساث 
خود بنفع اسلام چاده‌ای نداشت. 

در اين ضمن_امام میفرماید پذیرش همین ظواهر اسلامی اذمردم ساده و بی‌غرش وسیله نجات 
آن‌ها هم‌هست و درحقیقت مستضمفان ازمخالفان که عداوت ودشمنی باحق نکردند و ندانسته پپرو 
غلفاه ناحق بودند اهل نجات هستند وددحکم جاهل قاصرند . 

۵ از عبدالرحیم تصیر گید بهامام بافر <ع> گفتم: داستي مردم هرای میکنند هر گاه 
گوئیم که مردم مر ندند. 


بن‌اللعمان » عن عبدائه 


بکر ولی براه خوبی ترفتند باسدین هباده بیمت میکردند وابن دچ.ز دودان 
جاهلیت دا هم میخوا ندند: 
ای سمد توئی امید مردم تابیده دو گیسویت چه گزدم 
هر دشمن و خصم تو شود 

شرح از مجلسی ده قوله دیرتجزون» فیروزآبادی گفته دجز بح ر کت 
است که وذن آن 
اندك ومختصر است. 

خلیلگفته دجز شمر : 

قولهه انت البرجا > - اژ دجاه است و فحلك المرجم یعنی دشنت مط-رود و دانده و 


گم باد , 


نوعی شه-ر 
بار مستفعلن است آن‌د! دجز گفته‌اندبرای اينکه اجزائش بهم‌نزديك‌وحردفش 


بلکه‌نیم بیت ويك سوم بیت است. 


(ج۲) دأستانی ازسقیفه (۱۸۱) 


+0 - حمید پن زیاد» عن الحسن بن ه الكندي" » عن غیرواحد من‌آصحابه, عن‌آبان 
بن عثمان " عن آبي‌جعفر الا حول والفضیل بن‌بسار » عنز کریالنقتاضعن أَبي جعفر لا 
قال : سمعته یقول : الناس صاروا بعد رسولالَِه بمنزلة من‌انتبع هادون 482 دمن انبع 
المجل ون آبابکر دعافابی علي" 9 [لاالتر آن وان عمردعا بیع تالا الفر آن و 
ان عثمان‌دءافًبیعل یلق القر آ آن وه لیس‌من أحدیدعو-لی‌آن یخرج‌الد" جال_لمیچد 
من‌یبایعه ومن رفع‌داية ضلاة] فصاحبها طاغوت . 


وبایست دداین جا برخی اخباد سقیفه دااژ کتب‌فریقین باد آدد شویم تاناهنجادی دلیل وبرهان 
مخالفان ومعاندان درباده ددستی و پایدادی بیست سقيفة دوشن کردد و حقیقت خلفاه جائر آنان عیان 
شود و تو بدانی که جزغاصب وجائر واژدین بر گشته نبودند «لمنة ال علیوم وعلی من انبسهم‌فی‌ظلم 
اهل‌البیت من‌الاولین والاخرین>. 

شبخ ابی‌طالب طبرسی بسندخود اژ ابی‌المفضل محمدین عبداله شیبانی نفلک‌رده و او بسند 
صحیح ازدجال موق ازمو ارو ایتکر ده است که پیشیبر (ص))ددهر ض‌موت خود . رای‌نماز بیرون آهدو بر نضل 
بن‌عباس وغلام خودبنام ثوبان تکیه‌زده بوده آن‌نمازی بود که بر ای‌سنگینیحالش نمیغواست حاضر شود 
و بخودفشاد آودد وحاضردد و چونان از خواند بشانه‌اش بر کشت دباهت کنر ناو مانورود 
انصاد نباش ودر بسترخود بیپوش شد وانضاد آمدند گرد درخانه داکر فتند و گفتند برای مااجاژه 
ورودبغواهید که خدمت دسولغدا «ص» برسیم وغلامش گفت بیپوش‌است و زنانش کرد اویند و 
انصار آواز بگر به برداشتند ودسولغدا گریه آن‌ها دا شنید و فر مود اینان کیانند؛ گفتندانصار ند 

فرمود: دداین جا اژخاندان من کیانند؟ گفتند علی دعباس, آن‌هادا خواست وبر آن‌ها تکیسه 
کرد وبیرون آمد وبریکی ازاسطواه‌های مسجد تکیه‌زد آن‌تنه ددخت خرما بود ومردم‌فراهم شدند 
ودسولغدا «ص» سغنرانی کرد ودد ضمن آن فرمود: 

هر گز پیغمبری نمرده جز اینکه تر که‌ای بجا گذارده و من دد میان شما دو تقل و وذنه 
اجتماع اسلامی دا بجا میگذارم کتاب خدا و خاندان خودم هر که آن‌ها را ضایع گذادد خدا اودا 
ضاي مکند ... 

»۵ ازز کریای نقاض‌اژامام بافر(ع) کوید: شنیدم که میفرمود: مردم پس‌از دسولغدا (س) 
بمنزله کسانی شدند که پیرو هادون گردیدند و کسانیکه پیرو گوساله شدند وداستی که ابوبکر 
بدعوت بر خواست‌وعلیجز حکم‌قر آن نو استوعمر بدعوت بر غاست و علی‌جزحکم‌قر آن‌نعواستو شمان 
بدعوت برخاست وعلی جزحکم قر آن نخواست. 
تش اینست که هیچکس بدعوت قام‌نکند و.تصدی حکومت اسلامی‌نگردد-تا اینکه‌دجال 
بد-جز آنکه کسانی بااد بیمت کنند و دیاست اودا پپذیر ند و ه رکه پرچم گمراهی‌برافراژد 
سر کش باشد و ناحق : 

شرح- ازمجلی ده قوله< و ان ابابکر دعا»- یعنی از علی دعوت کرد که با او موانقت 


۱۸) کتاپ الروضة (ج؟) 
(حدیت‌ابی ند ضی‌الله عنه) 

۷ - أُبوعلي الاشعري »عن غه بن عبدالجبار «عن عبدانین » عنسلمةالْلوئي 

عن رجل » عن‌بي عبداثه قل قال : لا خبر کم کیف‌کان|سلام سلمانوآبيزد؟ فقال الرجل 

واخطاً :ما #سلام سلمان فقد ءرفته فأخبرني باسلام أبي ذر فقال : ان آباذد کان في‌بطن‌مر" 


برعی‌غنمً له فأقی لب عن یمی‌غنمه فیش" بصاء علی‌لذلب فجاء الب عن شماله فیش" علیه 
آبوزر" ثم قال له آبونر: مادآیت دئاً أخبث منك ولاشر | ء فتال له الذّب : شر واه متي هل 
2 بسثاله عز وجل |لیپم نبا فکذ بوموشتموه فوفع في‌دن أبي‌نر" ,فقال لامرأنه «ملمي 
مزودي وأداوتي وعصاي , ثم" خرج علی رجلیه برید مكنة لیعلم خبرالذئب وماآناه به؛ حتّی 


کند یا ازهمه مردم دعوت کرد تابا اد بیعت کنند داز اد پیروی کنند و با اد همراهی کنند وامیر- 
ادزمنین دع در زمان او جز برطبق قرآن عمل نکرد و با اد در هیچ بدعتی موافقت نداشت پایان 
نقل از مجلسی ره. 

من گویم- ظاهراً مضمون این حدیث گوشهاینت ا( حدیث معروف دمسلم اسلامی که پیفب بر 
(س) درباده امیرالومنین <ع» فرمود: 

یاعلی انت منی بمنرلة هردن منهوسی الاانه لابی بعدیسیمنی ای علی (ع) نو نسبت بمن 
چرن هردن باشی تسبت بموسی جر اینکه پس از هن پینمبری نیست- معنی جامم و کلی این حدیث 
که از طمیات اسلام است دیکی اژ مضامین ددخشان جوامع الکلم پیغمبر اسلام است اثبات عسوم 
مقامات و احوالات هرون است برای امیرالژمنین جز مقام نبوت که از آن استثناه شده و یکی اذ 
احوالات اد همین مظلومیت بود دد برابر نيرنك سامری و بدعت گوساله پرستیکه ددهحبطاسلامی 
باین صودت در آمد. 


(حدیث ابی ذر دضی‌الله عنه) 

۷ از مردی که امام صادق «ع» فرمود: آبا بشما خبر نده‌م که مسامان شدن سلمانو 
ابوذد چگونه بوده؟ 

آن مرد داه خطا و کستاخی گرفت و گفت اما اسلا آوردن سلمان دا که من دانستم شما 
از اسلام آوددن ابی‌زد بمن گزادش دهید. 

امام فرمود: داستی اباذد دد ده مر بود (دده‌ای است در يك منزلی مکه) ودمه گوسفندان 
خود را میچرانید و يك گرگی از سمت داست دمه‌اش آمد و آن دا با عصای خود داند و آن‌گرك 
از ست چپش آمد و آن دا با عصای خود داند سپس ابوذد باد گفت من گ رگی خبرث‌تر و بدتر 
از تو ندیدم آن کرك کفت بخدا سو گند بدتر از من اهل مکه هستند که خداوند عزو جل‌پیغسبری 
بسوی آن‌ها گسیل داشته واودا دروغزن دانسته و دشتام دادند. 

این سغن در گوش ابوذر جا کرد وببسرش گفت توشه‌دان و ابزاد سفر و ءصای‌سرابیاور 


(ج۲) داستان اسلام أبي ذر (۱۸۳) 


بلغ مكنة فدخلها في ساعة حارة وقدتعب ونسب فأنی زمزم‌وقدع‌طش فاغترف دلوا فخرج‌لین 
فقال في‌نفسه : هذا وال يدلنني علی أن" ماخبّرني الذّب وماجلت لهحق ۰ فشرب وجاءالی 
جانب من جوانب المسجد فاذا حلقة من قریش فجلس |لیهم فرآهم بشتمون النبي نو کما 
قال الذلب , فمازالوا في ذلك من ذ کر النبي و و الشتم له حتتی جاء أبوطالب من آخر 
التهار فلمتا دوه قال بعضهم لبعش : کمتوا فقدجاء عمّه , قال : فکنتوا فسازال یحد" ثم و 
یکلمپم حتی کان آخرالشهار» ثم" قام وقمت علی آثره فاللفت الي" فقال : اذکر حاجتك ؟ 
فقلت : هذا النبي المبعوت فیکم؛ قال : وماتصنع به ؟ قلت: اومن به واصداقه وأعرض علیه 
سي ولایمرني بشيء الا لته . فقال : وتفعل ؟ فقلت : نعم قال : فتعال غدا في هذاالوقت 
الي + حتی أدفعك لیه " قال : بت بل سدح ادج سم 
زالوا فيذکر النبي نو وشتم‌حتی |ذا طلم آبوطالب فلمتارده قال بعضیم لبعض :أسکوا 
فقدجاء عمه , فأمسکوا فمازال یحد رم حتّی قام فتبعته فسمت علیه فقال : اذ کر حاجتك؟ 


و بای پیاده آهنك مکه کرد تا از گزادش آن گرك و آنچه گفنه بود چیزی بداند بسکه دسیدو 
در هنگامه بسیاد گرمی خسته و کوفته وادد شد و خود دا بسر چاه زمزم دسانید و سخت تشه بود 
دلوی آب کشید وبجای آن شیر در آمد داد باخود گفت این‌خود مرا دهنمائی میکند و آنچه را 
کرك بمن گزارش داده و دثبال آن آمده‌ام ددست است آن دا نوشید وبه يك سوی مسجد آمد 
ناگاه دید انجمنی اذقریش کردهم نشته و بپیغمبر دشنام میدهند واژ او بد میگویند و پیوسته در 
یاد پیشمبر و بد گوئی و دشنام باو بودند تا دد پایان دوز ابوطالب آمد و چرن او دا دیدند بهسم 
گفتنه خوددادی کنید که عمویش آمد. 

ابوذد گوید خوددادی کردند و ابوطالب پیوسته باآن‌ها گفتگو کرد دسخن گفت نا دوز 
بپایان دسید واو برخاست و منهم بدنبال او برخاستم و اد بمن‌دو کرد و گفت حاجت خوددا بگومن 
این پینبری که در میان شما مبعوث است: گفت تو دا با او چه کار است؛ گفتم میخواهم‌به 
او بگروم و اددا تصدی قکنم و خود دا باووا گذادم و ادمرابکادی دستودی ندهد جزاینکه از او 
پیروی کنم. 

ابوطالب کفت آیا این‌کاددا میکنی؟ 

من گفتم: آدی» فرمود: فرداهمین وقت یباتانودابادبرسانم» گوید آن‌شب دا ددمسجدخواییدم 
تاآآن گاه که فرداشد باز درانجین آن‌ها نشستم‌وپیوسته ددیاد پیشمبر و بدگوئی ودشنام او بودندتا 
ابوطالب نموداد شد وچون اودا دیدند بهم کف خاموش شوید که عمویش آمد دهمه خاموش شدند 
واو آمد ونشت و پیوسته باآها کت کرد وتا برخاست من بدنبال او دفتم و بر او سلام 
کردم و گفت هر کادی دادی بگو گفتم: اين پیغمبری که دد میان شما مبموث است گفت با اد چه 
کار دادی؟ 


0۸ کتاب الروضة (ج۱۲ 
فقلت : البي المبعوت‌فیکم» قال : وما تسنع به ؟ فقلت: آلومن بهوا صد قه وأعرش عليه‌ني 
وایأمرني بشيء لا آطمته ,قال : تفع ۲ قلت :نم فتال : قرمعي ٩‏ فتعتهقدفني|لی‌بیت 
فیه حمزة 9 فسأّمت علیه وجلست فقال لي : ماحاجتك ؟ فقلت هذا النبي اامبعوث فیکم 
فقال: وما حاجتك |لیه؟قلت : | 
فتال : تشهد آن لالهلا ون غاً سول , قال : فشپدت قال : فدفعني‌حمزة الی بیت‌فیه 
جعفر لا فسأمت علیه وجلست‌فتال لي جعفر ق: ماحاجتك ؛ فقلت : هذاالنبي المیعوث 
فیکم قال : وماحاجتك لیه ؛ فقلت: | ومن به وااصداقه و آعرض علیه تفسي ولايأمرني بشي* 
الا آطمته . فتال :تشپدأنل له لا ال وحده لاريك له وآن عاً عبده ورسوله : قال : فشهدت 
فدفعني ٍلی بیت فيعلي" فسلمت وجلست, فقال : ماحاجنك ؛فقلت: هذا البي المبعوث 
فیکم قال : وما حاجنك ٍلیه ؟ قلت :1"ومن به واصداقه و آعرض علیه تفسي ولايأمرني بشيه 
گفتم میغواهم باد بگروم و اودا تصدیق کنم و خود دا باو وا گذارم و بهرچه فرمان دهد از 


او پیروی کنم. 
بیکنی؟ کفتم آدی: 


من به وا صد قه و آعرض علیه تهسي ولايأرنيبشيه الاآطعته 


ابوطالب گفت تواین کار داء 

گفت بامن بیً من‌دنبال اودفتم ومرا بخانه‌ای برد که حمزه دد آنجا بود ومن باو سلام کردمو 
نستم واد بمن گفت چه‌کاری دادی؛ 

من گفتم این پیغبریدا که ددمیان شما مبموث‌است میخواهم. 

کفت بااوچهکار دادی؛ 

کفتم میخواهم بادبگروم و اورا تصدیق کنم و خود داباو واگذادم و بهیچ چیز مرا فرمان 
ندهد جزاینکه ازاو پیروی وفرمان بری‌کنم. 

فرمود: شهادت بده که نیست شایسته پرستشی جزخداو محمد دسولخدااست گوید من‌شهادنین 
دا ادا کردم وحبزه مرا بغانه ای برد که جعفر ( ابن ابیطالب ) در آن نشسته بود من باو سلام 

د) و نشستم جعفر بین گفت چه کاد دادی؟ کفتم این پیشبری که دد میان شمسا ها مبعوث 

است میخواهم. 

گفت تورا بااد چهکاد است؟ گفتم باو بگروم و او دا تصدیق کنم و خود دا باو واگذارمو 
بچیزی مرا فرمان ندهد جزاینکه ازاد پیروی کنم. 

فرمود: گواهی بده که‌نیست شایسته پرستشی جزخدا یگانه‌است شريك ندارد وشهادت‌بده‌باین 
که محید دس» بنده ورسول اداست- کوید من بدآن شهادت دادم ومرا بغانه‌ای برد که علی (ع) 
در آن خانه بود دمن سلام کردم و نشستم. 

علی <ع» فرمود: چه کار دادی؟ کفتم این پیشبری که میان‌شما مبعوث شده میخواهم. 

فرمود: بااد چه کاری‌داری؛ گفتم باوبگردم و اددا تصدیق کنم و خوددا دراختیاداو گذادم 
وپهیچ چپزی مرافرمان ندهد جزاینکه ازاو فرمان برم. 


(ج) داستان! سلام أبی‌ذر (۱۸۰) 


الاآطعته . فقال : تشهد آنلاله اه ون غا رسول ال ۰ قال : فشهدت فدفعني الی بیت‌فیه 
رسولث و فسلمت وجلست؛ فقال لي رسولّ و بما حاجتك ؟ قلت: البي المبعوث 
فیکم * قال : وما حاجتك |لیه ۶ قلت : |ومن به وااصد"قه ولايأمرني بشيء [لاأطعته , فقال : 
تشید آن لاله [لاشوآن عم رسولائه « فلت :آشهد آن لازلهلالثه وأن عا رسول الفقال 
ليرسول ات :یاآبانر انطلق |لیبلافانك تجد ابن عم لك قدمات‌دلیس لهوادت غیرلد 
فخنماله وأقم عند أهلك حتی یظبرآمرنا " قال :فرجع‌آبونر" فأخذالمال وأقام عندأهله حتی 
ظپر آمرردول الَلف . 

فقال بو ال 838 : هذا حدیث آبي‌زد د اسلامه رضي اه عنه ما حدیث سلمان 
فقد سه‌متد فقال : جمات فداكك حد تني‌بحدیث سلمان , فقال : قد سمعته! ولم یحدثهلسوه 


فرمود: شهادت بده که‌نیست شایسته پرستشی جز خدا وهحمد دسو لخدااست «ص> گویا 
دادم و مرا بغانه ای برد که دسواخدادص» در آن بود و سلام کردم و نشتم‌دسول‌خدادص» 
بمن فرمود : چه کاری_داری ؟ گفتم آن پیفیبری که میان شما مبموث شده‌است میغواهم ٩‏ 

فرمود: بااو چه‌کاری‌دادی؛ گفتم باد بگروم واودا تصدیق کنم و مرا بچیزی فرمان نده‌د 
جزاینکه فرمان اودا پبرم فرمود شهادت بده گه نیست شایسته پرستشی جزخدا وباینکه محمد دسول 
خدا است من کفتم اشهدان لااله الا واشهدان معمد دسول‌ان. 

پس فرمود بین دسولغدا دص» ای‌اباژر توا کنون بوطن خودباز گرد که عموداده توه‌رده‌و 
جزتو وادئی ندارد و مال اورا دریافت کن و دد خاندان خود بمان تا امر ماظاهر کردد" فرمود : 
ابوذد بر گشت و مارا گرفت ونزد خاندانش ماند تاامر دسولغدا «ص» ظاهر گردید. 

امام صاددع» فرمود اين شرح‌حال ابوذد بود ومسلمان شدن اودض) و اما حدیث سلمان دا 
که خود شنیده‌ای داوی گفت قربانت حدیت سلمانندا هم برای من باز گو فرمود توخود آن‌راشنیدی 
دبرای بی‌ادبی او آنرا بوی بازنگفت. 

شرح.از مجلسیده»- واما کیفیت اسلام سلمان را شیخ صدوق در کتاب کمال‌الدین بسند خود 
از پدرش از اما کالم <ع» بطود تفصیل بیان کرده است (وهجلسی عین آن حدیدا ددشرح‌خود 
نقلکرده است). 

وصاحب وانی آن‌دا درروضه وافی در جکرده است. 

من کویم - این حدیث دا در شرح و نرجمه کتساب کمال الدین شیخ بردکواد صدوق 
علیه الررحمه ترجمه نمودم و بوسیله مطیعه اسلامیه چاپ ومنتشر شده بدانجا مر اجمه‌شود. 


(۱۸) کتاب الروضة (ج۷) 


۸ علي بن ابراهیم «عن آبیه. عن أحمد ین غدین آبي‌نص ؛ عن‌آبان بن‌عشمان, 
عن زرادة * عن آبي‌جعفر فلز آن" ثمامة بن ثال آسرته خیل الثبي نت وفد کان دسول‌ا 
لته قال : الم آمكتي من ثمامة فقال له دسول ان لته :اي مخیرلد واحدة منثلات: 
آقتاك . قال :ادا تقنل عظیماً .و فاديك * قال :دا تجدني الا .آوأمن عليك قال : | 
تجدني شاکرا"قال : فاتي قدمننت عليك قال : فانتي آشهدآن لل201 نك ع رسواث 
وقد واه علمت نك رسولالاحیث رآيتك وما کنت لا شهدیپا نا فيلوثاق . 


۸- اززداده از امام باقر<ع> که ثمامةین آنال‌داسوادانپیفمبر «ص» اسیر کردنددسول‌خدا 
«س» گفته‌بود که: بادخدایا مرا برثمامه مسلط کن؛ دسولخدا (س) باد فرمود: ای ثمامه من تودا 
میان سه چیز مخیرم یکنم : 

۱- تودا میکشم- گفت دداینصودت مرد بزد کواری دا کشتی, 

۲- ا تو عوض و فدیه می‌ستانم » گفت دد اين صودت مرا پرادزش و گرانبهاخواهی‌یافت. 

۳- بر تو منت نهم و تو دا آزاد کنم - گفت دد این صودت مرا شکر گذاد و قدد دان 
خواهی یانت. 

رسولغدا دص» فرمود: برتو مئت نهادم و تودا آذاد کردم گفت منهم کواهمکه نیست 
شابسته ستایشی جز خداو کواهمکه تو محمددسولغدائی و هر آبنه بخداو ند دانستمکه تودسولغدالی 
بمعش اینکه تودا دیدم ولی تا ددبند بودم مسامان نمی‌شدم (ذیرا آذادی نداشته و کاری دا ازروی 
ترس پرخود همواد بیکرده). 

شرح- ابن عبدالبر قرطبی در استیعاب گفته است : 

آمامة ین آثال حنفی سید وبزد گواد اهل بمامه بود حدیث اودا ابوهریره دوایت کرده و عبد. 
الرذانازعیدامه بن‌ععر ازسعید مقبری اژابی هریره گوید که ثمامه حنفی اسپرشد و پیغمبر (ص) باو 
کفت ای ثمامه‌چه (دأی) دادی ٩‏ 

درپاسخ گفت اگر بکشی صاحب خونی دا کشتی و اگر منت نهی برشکر گذادی‌منت‌نم‌ادی 
داگر هم پولی بغواهی هرچه بخواهی بتو داده شود گوید بامداد دیگر براو گذد کرد وهمان دا 
برایش گفت واد مسلمانی گرفت و پیغمبر باودستود داد تاغسل کرد. 

(و در دنبال دوایت عمادةین غزیه درباده اسلاماو گوید) پس اذ [نکه‌مسلمان‌شد گفت‌بادسول 
ی سوادان تومرا درداه ععره دستگیر کردند فرمانده تایکی مرا برسر داه برد پیفیع (س)یکی 
فرمود تااودا پرسر «اه برد و دفت تابسکه دسید چون مشر کین خبر ورود اودا شنیدند دود او دا 
گرفنند و گفتند ای ثمامه‌دیوانه‌شدی و کیش پدرانت داوانهادی؛ گفت‌نمیدانم چه میگولید ؟ جز اینکه 
من بپرودد کاد اين ساختمان سو کند خورده‌ام که هر کونه استفاده‌ای دا از محیط یمامه بروی شما 
بربندم واز آن سودی نتوانید برد مگر اينکه همه تافرد آخر اژ محمد پیروی کنید وراه مسلمانی 
ید و خوادوباد قریش وسود آنها همه از يمامه بود وپس اژعبره به‌ينامه رفت ومرز یامه رالژ 
نظر صدور خواروبادو منافع دیگر برویآنها بست. 


(ج۲) داستاني‌ازدلادت پیفبمر یو 0۳ 


2 عنه , عن آبیه , عن‌آحمد بن عج» عن‌آبان » عنيي بصیر +عن آبي جعفر‎ - ٩ 
قال : ما ولدالبي َو جاء رجلمن آأهل‌الکتاب لی ملاامن قریش فیپم هشام بن‌المفیرة‎ 
والولید بن المفيرة والعاص بن هشام و آبووجزة بن آٌبي عمروین امية و عتبة بن‌دبيعة فقال:‎ 


دچون قریش مکه اذاین محاصره ب‌عتی‌افتادندنامه به‌دسو لخدادص» : که‌ما از تو ب‌یاد 
دادیم کهبه 1»رحم امرمیکردی و بدان‌تشویق مینمودی وداستی ثمامه خوادوباد دااژدوی مابریده استو 
مادا بسختی انداخته اگرفرمائی بادبنویسی جلو خوادباد مادا نگیرد آن‌دا بکاربند- و دسولغدا 
«ص» باونوشت که ازسر داه‌قوم من وخوادباد آن‌ها برخیز وهنگامیکه تبامه مسلمان شد کفت با 
دسول‌ابه بدا من بر تو که وادد شدم میفوض‌تر اژ چهره تو و دین تو و شهر تو دد همه دوی 


مین بر دل نداشتم و اکنون چهره‌ای از چپره‌ات نزدءن +حبوب تر نیست و دیئی اذ دینت و 
شهری ازشهرت. 
ابن‌اسحان گفته همه مردم‌بمامه ازمسلمانی بر گشتند (دد شودش مسیلمه) جز مامه وپیرواتش 
واو ددیمامه ماند واذ پیروی وتصدیق مسیلمه جلو گیری می کرد ومیگفت از کادی پرهيزید که 
دنباله‌اش تادیکست ودوشن نیست وداستش اینست که این خود يك بدبغتی است که خداء‌زوجل بر 
هر که آن‌دا پذیرد مقدد کرده ويك گرفتاریست وبلاه برای آن‌دسته ازمردم بنی‌حنیفه که آث دا 
نپذیر ند وچون نافرمانی او کردند واتفاق کردندبر پیزوی اذسیلمه تصمیم گرفت از آن‌ها جدا شود 
و کوج کند و علاءبن حضرمی‌وهمر اهانش نزديك به‌ییامه گدد کردند وچزن این‌خبر بائال دسیدبه 
پادان مسلمانش گفت: 
راستی بخداسو کند من‌نظر ندادم که ددمیان این‌مردم بدعتگزار بمانم وداستی خداتعالیآنان 
را پپلائی دچاد کند که نتوانند برغاست دنه نشمت وداه گریزی نداشته‌باشند ودأی ندهم از اینان 
(علاه ویادانش) که مسلمانند جداشوم وما همه می‌دانیم مقصود آن‌ها چیست؟ و بهمین نردیکی گذر 
کرده‌اند ومن نظری ندادم جزاینکه نزدآنان بیرون شوم وهر که ازشماها خواهد بامن بیایدبادسفر 
بساژد و بیردن شود داد بکمك علاءبن حضرمی بهمراهی یادان مسلمانش ازیمامه بیرون‌دفت وبقشون 
علاه پیوست داین خودنیروی دشمنان علاه دادرهم شکست داز بادی‌بنیحنفه برای مسلمانان نگران 
شدند وامامةین آئال دداین‌باده‌سروده است؛ 
بغواند چبله مادا بترك دین ودامحی مان کذاب کآمد سجم باف‌و باطل و ناحق 
شگفتا ذين گروه پسپردان نابکاد اد براه گمرهی و گمرهی زشت‌است و بی‌منطق 
این دو شمر دد ضمن اشعاد بسیادیست که ابن اسحق دد باب دده آن‌ها آورده و آخر شمرش 


این | 
دراین آداده گی از خانمانی کاهل آن‌گمره ‏ ذدین حق شدند و جع آن‌ها کافر ومطلق 
... اژپاودقی دوضه چاپ‌تهران ترجمه شد, 
۹ - اذآبی بصیر اذامام باقردع> فرمود: چون پیشبر «ص» متولدشد مردی از اهل کتاب 
نرداشراف قریش آمد وهشام بن‌منیره وعاص‌ین هشام آبودجزة بن آبی‌عمردین امیه وعتبتین دبیسه 


0۸ کتاب الروضة (ج۲) 


ولد فیکم مولودالليلة ؟ فقالوا : لا قال : فولد لا فلسطین غلام اسمه أحمد به شامة کلون 
الخز الا د کن و یکون هلال هل الکتاب و الیپود علی یدیه قدأخطا کم و اه یامعشر قریش 
فتفر قواوسًلوا فأخبروا آته ولد لعبدالّة بن عبدالمطّلب‌غلام فطلبوا الر جل فلقوء , فقالوا: 
ثه‌قدولد فینا وله غلام قال: قبل آآن آقول‌لکمآویمد ماقلت‌لکم؟ قالوا : قبل‌آن تقوللناقال : 
فانطلقو با لیه حتی ننظ [لیه فا نطلقواحتی توا متهفقا لوا رجي ابنك حتی ننفر|لیه فقالت: 
ان ابني واقالتدسقط وماستط کما یسقطالمبیان لقداتتقی الارض بیدیه ورفع‌أسه |لی‌الستما, 
فنظر |لیپا. ثم" خرج منه نورحتی نظرت الی قصور بسری و سمعت هاتفً فيالجو" یقول : 
لقدولدتیه میدالامتة فاذا وضعتیه فقواي :اعیذه بالواحد من‌شر" کل حاسد وسمتیه ا .قال 
الر جل : فأخرجیه هأخرجته فنظر الیه ثم قلبه ونظر |لی الشامة بن کتفیه فخر مفشیتملیه 
فأخنوا الفلام فأرخلوه الی امه وقالوا : بارك الة لك فیه افلما خرجوا آفاق فتالواله :مالك 
ويلك ؟ قال : ذهبت نبو"ة بني‌اسرائیل ٍلی یوم القيامة هذا وله من‌یبیرهم ففرحت قریش‌بذلك 
فلمار آهم قدفرحوا قال: [ قد] فرثم ما واه لیسلون‌بکم سطوة ینحداث بهاأهل العشرقو 
حطورداشتند» آن‌مرد گفت امشب درمبان شمانوزادی متولدشده است؟ همه گفتند: ه» گفت پس‌باید 
دراینمودت آن‌نوزاد ددفل‌طین متولد شده‌باشد ونامش احمداست وخالی (مهر نبوت) دادد برنك 
غر خا کستری دهلاك اهل کتاب دیپود بدست اواست وایگروه قریش بخداسو گند که ازشماهادد, 
شده‌است قر یش هر کدام به‌داهی دفتند واژ نوزاد پرسیدند و مآن‌ها کز اش‌شد که برای عبدالبن‌عبد 
البطلب پسری‌متولد شده و آنمرددا جستچ و کردند و بدو برخوردندو گفتند داستش‌ددهیان ماپسری 
متولدشده گفت پیش‌از آنکه من باشما سخن گویم یا پس‌از آنکه سغن گفتم گفتند پیش اآنکه 
بگوئی کفت مادا نزدا برید تاباو بنگرم؟ دفتند تانزد مادداو دسیدند و گفتند پسرت دانردمابیرون 
آود تأاودا ببینیم. 

درپاسخ گفت بغداپسرم به‌زمین آمدونه چنانچه کودکان بهزمین افتند هر آینه بیردودست‌خود 
راز زمین پرهیزداد وسربرداشت وبآسمان نگاه کرد سپس نودی بر آمد تامن کاخهای,صری(شپری 
درسرحد شام) رادیدم وشنیدم هاتفی درفضا می گوید توسید امتدا زادی وچون اورا بازهین نهادی 
بگو: اورا بغدای‌بگانه پنا‌دادم اذشرهر حسود واو دامحمد نامگزاد آن‌مرد گفت اودا بیردث‌آور 
اودا بیرونآودد و آن مرد باد نگاهی کرد واودا بر گردانید وچشمش ب‌مپر نبوت افتاد که سیان 
دوشانه اوبود وافتاد و بی‌هوش شد و آن پسردا گرفتند و ,بادرش دادند و گفتند خدااودا برتومبارك 
سازدوچون قریش بر کشتند آن‌مرد کتابی‌بهوش آمد وباو گفتند وای برتو تودا چه‌شد؟ گفت 
نبوت تادوذ قیامت از بنی‌اسرائیل برفت‌اینست آن کسی که بخداهمه دانابود کند وقریش اذاین‌مژده 
شادشدند وچون دیدهمه شادشدند گفت خوب شادشدید لابغدا سو گند اوبرشما هم بودشی برد که 


(ج) داستاني ازولادت پیغمبر َو (۱۸۸) 


المفرب و ان آیوسقیان یتول: یسطو بمصره . 

0 - حمید بن زیاد ‏ عن غُه بن وب » عن عم بن زیاد ؛ عن أسباط بن سالم» عن 
آبي عبدال لا قال : کان حیث طلق تآمنة پنت وهبداخذها المخاض بالث 
فاطمة بت أسد امرأه أبي طالب فلم‌تزلمعهاحتی وضعت فقالت |حداهما للاخری :هل‌ترین 
ماأری؟ فقالت: وماترین؟قالت:هذاالنوراكذي‌قسطع ماین‌المشرق والعغرب فبینماهما کذالك 
[ذدخل علیهما ًبوطالب فقال لهما :مالکما من‌ي شيء تعجبان ؛فأخبرته فاطمة باللور الْذي 
قدرأت , فتاللبا آبوطالب: آلا[ بشترلد افقالت: بلی فقال . ما نتك‌سنلدین غلاما یکون وسي؟ 
هذا المولود. 


امل‌مشرن دمفرب آندا باز گوبند ابوسفیان گفت بمردم‌شهر خود یورش‌برد؟ (بمضر خود ,-ودش 
برد؟ غب). 

شرح- ازمجلسی ده قوله «اذابنل‌طین» ددقاموس کفته است نامولایت واستانی است‌ددشام 
دنام دیپی‌است ددعراق. 

من گویم- شاید اودد کتب خوانده دیا پنشانه‌هائی دانسته مطلبی دا که منطبق‌مشده بنوزادی 
درنمامه وبا درفلسطین. 
فاضل استر آبادی گفته در کنب منز له بر بیه‌بران پپشین‌است که ددسکه مردی‌سعصوم بناماحمد 
|بوالقاسم متولدشود دهمچنان ددیکی از آ بادیهای عراق یکی‌از آن‌ها پیغمبراست و دیگری 
امام وشبی که در آن یکی‌از آن دومتولد شود دد آن‌ها ذ کرشده اسدانتهی- من گویم| گر فلسطین‌نام 
سامرا باشد اتوتق‌درشت آین. 

توله «به شامة» یمنی‌خال ومقصود اژ آن مهر نبوست پایان‌نفل از مجلسی ده. 

من گویم- دد اینجا اخباری از کمال الدین دامالی صدوق ددباده شرح دلادت پیش‌بر «ص> 
اقل کرده که.ما آن‌ها را درشرح و ترجمه هردد کتاب بپادسی در آوددیم و مطبعه اسلامیه چاپ 
کرده بدان‌ما وجوع‌شود . 


۶ اژاسباط بن‌ساام اذامام صادقدع» فرمود: چون آمهدختر وهبرا هنگام ذایش 2 
اودا درد ذالیدن گرفت برای‌متولد شدا پر دص» فاطمه‌پنت اسد هم ابی‌طالب بر 


او آمد 
پیوسته بهم دا اوبود تازائید ویکی از آن دریدیگری گفت آیاتوهم می‌بین ی آنچه دامن می‌بیام گفت 
چه می‌بینی؟ باسخ‌داد | این‌نود یکه میان مشرق ومفرب دا فراگرفته دداین میان که چنین بودند بناگاه 
اپوطالب بر آن‌ها در آمد وبدان‌ها گفت شمادا چه‌شده؛ ازچه ددشگفت شدید؛ وفاطمه از آن نوردیکه 
دیده بود بو یگزارش داد ابوطالب ددپاسخ او گفت آیا من‌بتو موده ندهم؟ گفت چرافرمود: محققا 
نوهم پسری بهمین‌زودی بزائ ی که دصی این‌مولود است. 

شرح- ازمجلسی ده-قوله «اماانك ستلدین غلاما» شیخ صدون‌باسنادخود از عبدال بن‌سکان 


(.۱) کتاب‌الروضة (ج۲) 


۱ دینآأحمد, عن عبداهُ ن‌العلت + عن‌یونس؛ وعن عبدالعزیزین المپتدي ,عن 
رجل » عن أُبي‌الحسن الماضي 1 في قولتعالی :دمن ذالّذي یقرض اه فرضاأحسناً فیضاعفه 
له ولهأجر کریم » قال : صلة الامام فيدولة الفسقة . 

۷ - یونس » عن‌سنان بن طریف قال : سمعت أُاعبداله ی یقول: ينبنيللمومن‌آن 
یخاف ال تبارلد و تمالی خوفاً کأه مشرف علی التار ویرجوه رجاء کأنثه من‌أمل‌الجشة. 

ثم قال : 


|ٍن ال عز وجل عند ظن" عبده ان خیرا فشیرا وان‌ش ا فش . 

ددایت کرده که امام صادق (ع) فرمود داستی فاطمه بنت‌اسد نرد آبی‌طالب آمد واو دا بولادت 
بر دص> مژده‌داد ودد پاسخ اوفرمود يك‌سبت صبر کن مانند او بتوداده شود بجز مقام نبوت د 
فرمود سبت‌سی سال‌است ومیان دلادت‌پیغمیر «س» وامیر المومنین سی‌سال فاصله بود. 

م ن‌گویم این‌دد خبر دلالت دادند که ابیطالب پیش‌از بت هم‌ایمان داشت و اجماع شیمه‌بر 
آن‌است و اخباد متواتره از کتب خاصهو عامه بر آن دلالت دادند و بسیادی از بزر گان محدنان‌در 
اینباده کتاب مستقلی تألیف کرده‌اند و از آن جبله است سید جلیل فخادبن معدموسوی‌ددش»- 
نقل ازمجاسیده, 

م نگویم- در دنبال این حدیت مرحوم مجلسی ده شرح مفصلی دداثبات اسلام ابی طالب از 
اخباد واشعاد وی بیان داشته است و من در مقدمه جلد دوم کتاب شرح و ترجمه خصال دراین‌باده 
بحث مفصل و مستدای ایراد نموده‌ام و این کتاب برای باد سوم در مطبعه اسلامیه چاپ داز کتاب 
فروشی اسلامیه دد بوذدجءپری منتشر شده هر کس طالب تحقیق دد این موضوع باش-د بدان جا 
براوره گنه 


(در معنی‌وام دادن بخدا تعالی) 

0۱ اذ مردی از امام کاظم (ع) در تفضسیر قول خدا تعالی ( ۱۱- العدید ) کیست که به 
خداوند قرض الحسنه بدهد و خدا او دا برایش چند برابر کند و مزد ادجمندی هم داشته باشد - 
فرمود : مقصود از آن کمك بامام است در دودان دولت و حکومت فاسقان ونابکادان . 

شرح - از مجلسی ده- < قوله صلة الامام > یهنی اين افضل افراد آنست ومحنملست‌مخصوص 
پدان باثد. 


(در اندازه خوف و رجاء موّمن از خدا) 

۲ ازسان بن طریف گوید ازامام صادق (ع) شنیدم میفره‌ود: برای مومن سزاواد است 
که از خداوند تبادك د تعالی چنان بترسد که گویا بدوزخ سراذیر است وتا آن انداژه بوی‌امپدواد 
باشد که گویا اذاهل بپشت است. 

سپس‌فرمود: داستی‌خداءزوجل همان نزد گمان بنده موّمن خوداست | گر خوشبیت باشدبخداو ند 
براي اوخوش بباد آورد و اگر بدبین باشد بدی پیند؛ 


(ج۲) در آداب مسافرت ورفیقان سفر (۱۹۱) 


۳ -غه بن یحبی " عن‌آحمد بزن " عن‌ابن سنان » عن ]-ماعیل پن‌جایر قال : کنت 
عند بدا بمکنة [ذجاهه رسول من المدینةفقالله : من‌صحبت #قال: ماصحبت أحدا 
فقال له آبوعبدائ ‏ :آمالوکنت تقد مت |ليكلا حسنت دك ثم فال : واحد شیطان واثنان 
شیطانان وثلات‌صحب وأربعة رفقاء . 

4 دق امن آهید «میلسمییی بو عن‌أَخیه علي . عن آبیهقال: حد نيد 

بن المشتی قال : حدثني دجل" منيني نوفل‌ین عبدالمطّلب‌قال : حدثنا آُبوجعفر نع 
لام قال : قال رسول او : أحب السحابة للی اثّ آدبعة و مازاد قوم علی سبعة لا 


کثرلنطبم . 


(در آداب مسافرت و رفیقان‌سفر) 

۳ اذاساعیل بن جابر گوید من‌دد مکه خدمت امام صادن (ع) بودم که پیکی اژ مدینه 
نرد او آمد و امام باد فرمود بااکی همسفر بودی؟ گفت من تنپا آمدم و با کسی همسفر نشدم و 
اما صادق (ع) فرمود اگر دراین باده بتو سابقه‌ای داده بودم تورا خوب تأدیپ میکردسپس‌فرمود 
یکی شیطانست ودونا دوشیطانند وسه یادانند ژچهاد دفیتان. 

شرح- ازمجلی ده قولةد اما ل و کلت تقدعت اليك» یمنی اگرپیش اذ بیردن آمدنت از 
مدینه تودا دیده‌بودم بتو می‌آموختم که ابن‌کاد دا نکنی با مقصود اینست که اگر تورااندرزداده 
و پپشتر سفارش کرده بودم که چنین کادی نکنی و تو !داد ین رش کردة بودع: تودا میزدم 
وتادیپ میکردم. 

قولهد واحد شیطان» جزدی گفته دد حدیث است که یکشتر سواد شیطانست و دو تا دو 
شیطانند وسه تا يك کاروانند بشی تنها دوی‌دد ذمین کار شیطانست و خطرناك و همچنین دو ن 
هم مودد خطرند و اين برای تشویق بهم سفر شدن است و تشکیل کادوان برای امنیت مسال د 
جان - انتهی. 

ومسکنست مقصود این باشد که شیطان بریکی ودو تا مسلط میشود و آن‌ها دا ببازی میگیرد و 
بوسیله وسوسه آن‌ها دا بعوف وهراس ميافکند. 


6 اذامام باتردع» که نمچ (ص) فرمود دوسترین شمادة هم‌سفران نزد خدا چهار ند 
واگر هم غرجهای سفر اذهفت بیشترشوند جنجال فراوان دادند. 


0 کتاب الروضة (ج۲) 


اصحابنا ؛عن‌أحمدین عد بن‌خالد , عن‌أییه.عمتنز کره اعن آبيالحسن 
موسی بقل , عن آبیه ‏ عن جداه الا في وصيتة رسول اه لته لملي" تا : لاتخرج في 
سفر وحدله فان" الشیطان مع‌الواحد وومن الائنين آبعد ياعلي ان ال ر"جلذا سافروحده‌فیو 
غاو والائنان غاویان الثلائة تفر ! قال :وروی بعضهم سفر . 

47 - علي بن براهیم» عنأییه , عن‌القاسم بن‌عم دعلي بن عه القاساني عن‌سلیمان 
بن داد , عن حماد بن عیسی ۰ عن آأبي عبدالة 9 قال : في‌وصية لقمانلابنه : يبني سافر 
بسینكوخنك وعمامتك وخبائك‌وسقائك وأبرتك وخیوطك ومخرزله و تزود معك من‌الا دوية 
ما تثتفع بها نت ومن معك و کن لا صحابك موافقً لافي معصية له عز"وجل" . 

۷ - علي ؛عن أبیه, عن النوفلي +عن السک‌وني" +عن أبي عبداله لا عن 
آبائه قَلِ قال : قال رسول الّه بو : من شرف الر جل آن یطیب زاده ذا خرج‌في‌سفره. 

۸ - علي » عنآیه عن ابن آبيعمیره عن‌عبدالبن سنان , عنييعبداله اقا :کان 
علي" بن‌الحسین ال دا سافر(لی الحج والعمرة تزو د من أطیب الز اد‌من‌اللوز والسکترو 
السویق المحمص والمحلی . 

8 - علي بن ابراهیم * عن آبیه عن ابن‌آبي عمیر + عنالولید بن صبیح ؛ عن آبي 
عبداثُ لته قال : دخات‌علیه یوم فألتی (لي تیاب وقال : یاولیددد ها علی ملاویپافقمت 


1 
0 - عد 


۵ ددشین سفادشهای دسولغدا «ص» بعلی <ع>اس تکه: 

تما سفره‌کن زیراشیطان بامسافر تنپا است وا گر دوتن باشند اذآن‌ها دودتر است ای علی 
اگرمردی تنپاسفر کند خود کیراهست وا گر بس‌دو کس باشند دو گیراه محسوبند واگر سه باشند 
کاروانی محسوبند- گوید وروایت‌شده که مسافرانی محسوبند. 

- ازامام صادق (ع) فرمود ددوصیت لقمان بپسرش این‌بو دکه: 

پسرجانم در سفر شمشیر و موژه و عمامه و چادد و مشك آب وسوزن ونخ وجوال دوزخوددا 
همراه ببر و آنیچه ازدواه ودادو که خود وهم‌اهانت از آن سودببرید درتوشه خودجای ده‌وبادفقایت 
همراهی‌کن مکر ددنافرمانی خداعزوجل. 

۷ فرمود.دسولغدا دس» فرموده است از شرافت مرد است که توشه داه اوخوب‌باشد. 

۸ فرمود : شیوه علی‌بن الحسین «ع» اين بود که هر گاه بسفر حج و عسره میرفت 

برهیداشت ازمانند باداپوشکر وقاووتهای معمس ومحلی. 

صبیح ازامام صادق «ع» که روزی خدمت اودسیدم وچند پادچه جامه نسزد 


از بش ین توشه ها 
اژولید 
من انداخت وفرمود: 
آی‌ولیداینپادا بهمان تای‌خود تاکن من برابر آن‌حضرت بپاخاستم وامام صادن(ع) فرمود : 


(ج) ۱ فضیلت یمه 0 
بین بدیه. فقال أُبوعبدالة 9 درحماثالمعلی بن خنیس , فظننتأنهشبته قيامي بین‌یدیه بقیام 
المع بين یدیه , ثم قال : اف للد نیا اف للد نیا تما الد نیا داربلامیسلطاله فیپاعده «علی 
ولیته وان بعدها داراً لیست هکذا . فقلت : جعلت فدالك وأین تلك الد ار ؟ فقال : ههناوآًشار 
پیده ژلی اللارش.. 

۰ - غه بن آحمد » عن عبدالئه بن السلت » عن یونس!عمئن ذ کره » عن أبيبسیرقال: 
قال أُبوعبدا02: یابغ ٍن ثه عزوجل" ملائكة یسقطون ال نوب عن ظهور شیمتنا «کما 
تسقط الر"یح الورق من الشجر في آدان سقوطه وذلك قوله عز وجل" : «یسبتحون بحمد دیثهم 
ویستغفرون للّذین آمنوا » وله ماأداد بپذا غي کم . 

۱ - علي بن |براهیم ؛ عن آبیه» عن ابن أب‌عدیر ‏ عن عمرینأذینة عن‌زرارة قال : 

ُبوالخطتاب‌في‌أحمن ما یکون حالاًقال : سألت آباعبدا لا عن قواله عزوجل: 
« وذا ذکر ال وحده اشمژت قلوب الّذین لایژمنون بالا خرة » فقال : و [ذا دکر ال 
وحده ( بطاعمن مرا بطاعتهم نآلته ) مرت قلوب الذین لایمنون‌بالا خرة وذاذ کر 
النین(لم یأمرالّبطاعتهم) [ذاهم یستبشرون *: 
خمدا معلی‌بن خنیس دارحمت کند منبنداشتم ایستادن مرا بایستادن معلی مانند شناخته وییدادافتاده 
سپس فرموا براين دنیاء تف براین دثیا همانا دیا خانه بلااست خدا در آن دشمن خود دا بر 
دوست خود مسلط می‌سازد و داستی پس از آن خانه‌ایست که چئین نبست کفتم قربانت آن‌خانه کجا 
است ؟ پس‌فرمود اینجااست و بادست خود اشاده به ذمین کرد (یعنی گود یا بهشت و دوزخ دنياکه 


ارواح مومنان و کفاد دد عالم برزخ در آنند با مقصود زمین‌دودان امام‌قائم (ع) است‌بازمین قیامت 


از مجلسی ده). 


( در فضیلت شیعه آل محمد -ص ) 

۷۰- اذابی,صیر کویدامام صاد< ع» فرمود ایاباممد داستی‌بر ای‌خداعزوجل‌فرشته‌ها است 
که کناهان دااز عپده شیعه‌های مابر یز ند چنانچه‌باد برك‌داازددخت بر بزدددفصل خزان واپئست‌معنی 
قول :دا ءزوجل(۷- المومن) تسبیح گوبندبسپاسگزادی اذبروددگادشان و آمرزش جویند برای 
کسانیکه گرو یدند -بخدااداده نکرده‌است بدینجز شماهاداء 

۱- اززداده گوید ابوالخطاب ددبهتر ین حالمذهبی‌خود برای من باژ گفت که‌ازامام صادق 
ل خداعزوجل (40- الزمر) و هر کاه یادشود خداعزوجل تنهامتنفر گردد 
بآ خرت عقیده ندادند . 
:یمنی‌هر گاه باد آودی شود خداو ند یگانه (بفرمانبری کسیکه خداوند بطاعت او فرمان 
داده است از آل محمد ) متنفرشود دل آن کسانیکه بآغرت معتقد نیستند و هر گاه یادآوری‌شوند 
آن کسانیکه (خداو ندبطاعت] نهافرمان‌نداده) بنا گاه خرم‌وشاد شو ند. 


‌‌ پر سیدم از 


(۵) کتاب‌الروضة (ج۲) 


۲ - علي بن |براهیم . عن آییه , عن این آبي عمیر , عن |براهیم صاحب الشعیر : 
عن کثیر بن کلثمة ,عن آحدهما لام في قولان عزوجلٌ : « فتلقتی آدم من ربّه کلمات» 
قال :لاله نت سبحانك الم وبحمداك عملت‌سوماً وطلمت نفسي‌فاغفرلي وأنت خیرالغافرین 
لالهلا نت سبحانك الم ویحمداك عملت سو وطلمت تفسي فاففرلي وارحمني وأتأرحم 
الراحمین ‏ لالهلا نت سبحانك الم وبحمدله عملت سوعا وطلمت نفسي‌فتب علي نك نت 
لو اب الر حیم وفي روايقا خری‌في قوله عز وجل؛: «فتاقتی آدم من‌ربنه کلهات »قال :سأله 
بحق ّه وعلي" والحسن والحسن وفاطمةً صلی‌اله علیمم . 

۳ - ه بن یحبی ؛ عن أحمد بن تبن عیسی, وعلي؟ بن [براهیم , عن آبیه "عنابن 
آب‌عمیر , عن آبي آینوب الخز از , عنأبي بصیر ‏ عن آبيعبداث لا قال : لمارأی ابراهیم 
فلا ملکوت السماوات والارش التفت فرأی دجلاً يزني فدعا علی‌فمات ثم رأی آخرفدها 


شرح. ازمجلسی ده- «فوله باعة > بتابرراین‌تادیل "ترك طاعت کسبکه خداوند بطاعت 
بزله ذرك بغدااست ذیرا غدا دا دداین باده اطاعت نکرده است و شیاطین 
جن و اس دا اطاعت کرده و از اين رو تعبیر کرده است از طاعت ولی امر بذکر خدای بگانه 
با اینکه چون یگانگی خداوند فهمیده نشود ‏ جزبه آموزش از آن ها طاعت آن هسا دا توحید 


او فرمان داده‌است 


نامیده است.. 

۲ اذ کث بن کلشمه از امام باقر و با از امام صادق < ع > در تفسیر قول خدا عزوجل 
(۳۷- ابتره ) ,کردآدم‌از پرودد کادش سغنانی - فرمودآن سغنان این بود که : 
ایسته پرستشی جزتو منزهی‌تو بادخدابا دمن بسپاس توانددم بد کردم و بخودستم کردم 
مرایامرژ وتو بهترین آمرزنده‌هالی: 

نیست شایسته پرستشی جزتو منزهی‌تو بارخدایادمن بسپاس‌تو انددم بد کردموبدودستم کردم 
مرا پیامرز وبمن مپربانی کن وتوئی ادحم‌الر احمین. 

نیست‌شایسته ستایشی جزتو منرهی و بادخدایا دمن بسپاس توانددم بد کردم وبخودستم کردم 
توبه مرایپذیر ذیرانو پرتوبه پذیر ومپربانی . 

ودر دوایت دیگر درتفیر قول خداعزوجل «فتلقیآدم من دبه‌کلمات» فرموده است از ادبعق 
مجمد وعلی وحن وحسین وفاطبه دس» درخواست کرد . 

(درملکوت اب راهیم(ع)ومکاشفه‌او) 

۳ اذابی‌بصير ازامام صادق<ع» فرمود چون ابراهیم دع» ملکوت آسبانها و زمین دا 
خوددید توجهی نمود ودید مردی زنامیکند وبر اونفرین کرد ومرد وسیس دیگری‌دا دید و 
ین کرد وادهم‌مرد تاسه تاکه دید وبآنبا نفرین کرد ومردند وخدا عزذکره باووحیکرد 


(ج ادائه ملکوت بابراهیم خلیل نیز (۱۹۵) 


علیه فمات حتّی رأی ثلائة فدعاعليمم فماتوا : فأدحی الفعز ذکره|لی: یازبراهیمان دعوتك 
مجابة فلاندع علی عبادي فانتي لوشلت لم أخلقهم . تي خلقت خلقي‌علی ثلاةًصناف: عبداً 
يعبدنيابشرلد بي‌شيا فائیبه وعبدا يمبدغيري فلن يفوتني وعبدا عبد غيري فا خرج من‌صلبه 
مز. يعبدني , نم التفت فرأی جيفة علی ساحل البحر نصفمافي‌الماء ونصفها في‌البر تجیی‌سباع 
البحر فتأً کل ما في الماء ثم ترجع فیشد بعضها علی بعض فیاً کل بعضها بعضاً وتجبی» سباع 
الب فتأ کل منیا فیشد بعضها علی بعض فیاً کل بعضها بعضآفعند ذلك‌تمجتب |براهیم ما 
دأی وقال : « رب" آدني کیف تحبي الموتی » قال : کیف تخرج ماتناسل التتي أ کل بعضها 
بعطاً ؟ «قال أولمتژمن قال بلی ولکن لیطء‌ئن قلبي » يعني حتتی آری هذا کما رأیت الا شیاء 
کلیا ه قال فخذ أدبمة من الطیر فصرهن" اليك ثم اجعل علی کل جبل منین" جزءا* 
فتط‌عین واخلطین کما اختلطت هذه ااجيفة في هذه السباع الثتي أ کل بعضها بعضاً . فخلّط 
دب اجمل علی کل" حبل منبن جزهاً ثم" ادعین يأتينك سمیاً ؛فلمنا دعاهن" آجبنه و کانت 
الجبال عشرة . 


که ایابراهیم دعای تو بنده‌های من نفرین‌نکن ذیرا اگرمیخواستمآنهادا نمیآفریدم . 


داستی من بنده‌هایم داسه دسته آفریدم 
۱- بنده‌ایکه مر امیرسند و بمن هیجشر کی‌نباوزد ون با تواب میدهم. 
۲- بنده‌ایکه دیگری‌دا پرستد واز دست‌من بدد نرود. 
۳ بنده‌ایکه دبگری‌دا پرستد واز بشت ادبنده‌ای بر آودم که مراپر ستد. 


سپس دو بر گردانید ويك مردار گنده‌ای دادید که در کناده دریااست ونیمی از آن دد ددیا 
دنیم دیگر درخشکیست و درنده‌های دریا آیند واز آنچه که درددیا است بخودند دبر گردند وبه 
پکدیگر بورش برند دهمدیگر داهم بهودنه و درنده‌های بیابانآیند واذآن بخمودند و بهم‌پورش 
برند و یکدیگر دا بخودند و ابراهیم در این هنگام از آنچه دید درشگفت شد و گفت پرورد گادا 
بمن بنها که: 


نه مردگان دا زنده کنی » کفت چگونه از هم بر آری آنچه را یکدیگر دا خودده‌اند 
خدا فرمود:آیا توایمان ندادی + گفت چراولیکن میخواهم دلمآسوده گردد ,منی‌این<قیقت دا بچشم 
خودبنگرم. چنانچه همه چیزدا مینگرم . 

خدا فرمود؛ پس چپادمرغ دابگیر وبسوی خودذراهم‌داد و سپس هرجزو ازآنا دابررکوهی 
بنه آنها دا نیکه‌نیکه کن دبیم در آمیز چنانچه اين مرداد باسایر جاندادان ددآميزد که یکدیگر 
را خودند آن ها دا هم باهم در آمیز و سپس هر جزوی اژ اين بپم آمیخته را دد سر کوهی 
بنه و سپس آن ها دا بخوان تا د تو آیند و چون ابراهیم ( پس از اجراه دستود ) آن 
ارا نزد خود خواند, اجابت کردند (زنده شدند و پرژنان بسوی او آمدند). 


(«*) کتاب‌الروضة [ 


شرح ازمجلسی ده قولهد لمارای ایراهیم ملکوت اا-موات والارش» این اشاده است به 
فرموده‌خدا تعالی (۷۵ - سوده‌الانمام ) وهمچنین نمودیم بابراهیم ملکوتآسان‌هاوزمین دادبرای 
اینکه بوده. باشد ازمومنان- ملکوت همان ملکست وتا برای مبالفه است مانند تاه دغبوت ازدغبت 
وتاه رهبوت ازدهبت . 

میانمفسران درتفسیر این نمودن اختلانضت ودو تول دارد: 

۱- خدا ملکوت دابا دیده‌وی بوی‌نمود گفته‌اند خداوند آسمان‌ها دا در 
عرش و کرسی و آنجا که عالم جسمانی بدان پایان یابد ازسوی بالابچشم دیدوزمین تاسط ح آخرین 
عالم جسانی برایش شکافته شد . و آنچه عجائب و بدایم در آسمان ها بود دید و هر آنچه 
عجائب و بدائم در درون زمین بود دید و از ابن عباس هم بمانند آنچه در کتابست دوایتکرده‌اند . 

۲- این‌نمایش بچشم دله خردبوده نه‌بچشم سروحس ظاهر و هر کدام اذاين دومسکنست و 
دومی باعقل مناسب‌تر است واولی بادوایت وارده درتفسیر آیه چسپنده‌تر است چنانچه ددتضیر اما 
حسن‌عکریست که دسولخدا دص» فرمود: 

چون ابراهیم (ع) بمانکوت بالا بر آمد واشت معنی قول پرورد گادم < و همچنین نمودیم 
بابراهیم ملکوت آسمانها وزمين دا وتا آنکه از مومنان باشد وخدا چون اودا تاذیر آساث 
بالابرد دیده اودا نیرومند ساخت تاهرژمین و هر که در آن بود ازدددن دبیرون آن‌دیدوسپس‌بمانند 


آنچه دداین خبر است‌باد آورشده‌است. 

و صفاد در بصائر بچند طریق از اما ضادقو امام باتر دع> دد تفسیر اين آیه چنسین نقل 
کرده است: 

فرمودند: برای !براهیم هفت آسبان بر کناد شد تاببالای عرش نگر یست وذمین بر کناد شدتا 
آنچه ددهوا بوددید وبرای محمددص» هم‌چنین شد دمن می‌دانم که برای صاحب‌الامر شهامادامامان 
پس ازوی هم‌چنین میشود ودوابت کرده بندخود ازجابر از امام بافر(ع) که اذاد پرسیدم اذقول خدا 
دو دذاك نری ابر اهیم>الایه. 

گوید من‌سر بهزیر بودم وبه ذمین نگاه میکردم‌امام دست ببالابر آودد دبمن فرمود سرخوددا 
بلند کن من سر برداشتم و ب‌قف نگاه کردم که اذهم شکافته بود تادیده‌ام بيك‌تابش نوی افتاد که 
چشمم داخیره کرد" 

گوید سپس بمن‌فرمود: ابراهیم مالکوت آسمان وذمین داچنین دید تاآخر آنچه را که ما در 
کتاب بزدك‌خود (بعاد الانواد) نقلکردیم واین دورئیست زیر امسکنست خداوند موانع دژیت دا در 
این‌حالت ازمیان بردارد. 

«قوله کیف تغرح» این تفسیرقول خدااست که کفت : « کیف تعبی‌الموتی» یمنی هر گاه این 
جانودان همدیگر دابغودند داز آن منی‌بدید آید ومایه جاندار دیگر گردد آیااین اجزاه با کدام تن 
بر گردد ومتصود اذاين پرسش اینستکه برای‌مردم آشکارشود. 

پاسخ این‌شیهه که ملحدان ومنکران معاد بدان چسبیده‌اند چونکه گفته‌اند اکر آدمی آهمی 
دیگردا خودد وجزه غذای اوشد وعضوتنش کردید ومرد این اجزاء که خودده‌شده (یادد تن هر دو 
بر گردند داين محالست) یا ددتن آ کل بر گرددهیادد تن مأ کول و برهر صودت معاد دیگری کامل 


[۹3 حیات آخرت یامعاد جسمانی (ف) 


نیست بااینکه نمی‌توان آنهادا جزه یکی‌شیق کرد وهاجزز هر م3 مشکل دیگر اي ت که اگر 
یکی مومن و دیگر ی کافر باشند لا زم آید عاصی به نعمت بهشت دسذ و مطیع به عسذ اب 
گرفتاد شود. 

وپاسخ اینشبپه داچنین داده‌اند که مقصودما ازحشر اعاده اجزاه اصلیه‌است که ازادل عمر تا 
پایان آن بجااست نهآ نچه بوسیله غذاپدید آید پس آنچه از هر کدام آ کل و ما کول پدیدآید همان 
اجزاه اصلیه است که دد آفرینش نخست موجودند وفسادی ندارد. 

ودداینجااین اعثر اش باقی مانده استکه: 

ممکندت این اجزاء‌اصلیه مأ کول که درآ کل زیادی براجزا» اصلیه است نطفه وجزه اصلی‌تن 
دیگری گردد ومشکل سابق‌عود کند. 

واز اين اعتراش جواب داده‌اند که: 

شاید خداوند نگذادد جزه بدن دیگری کردد خصوص اینکه جزء اصلی آن شود و ظاهر این 
آبه با شرحی که خبر اذ آن کرده است اینستکه خداوند اجزاء تن مأ کول دا دد تن آ کل‌حفظ کند 
و آن را در محشر بیدن اصلی خود که ما کولست بر گرداند چنانچه اجزاه بهم آمیخته پر نده هادا 
آزهم جدا کرد و امتیاژ داد وتفصرل گفتاد دراینباده نیاز بنقام دیگری دادد که جای طول‌سخند اطناب 
باشد دد آنچه یاد کردیم بای خردمندان کفایتست: 

قوله « دلکن لیعمئن قلبی> داژی دد تفسپرش گفته سبب پرسش ابراهیم وجوهیست : 

۱- حسن و ضحاك و قناده و عطا و ابن جریچ کفته‌اند مرداری دا دید کناد ددیا افتاده و 
جانودان ددیا از آن می‌خودند و چون ددیا جزد شود و آن مرداد بیرون آب افتد ددندگان بیابان 
از آن بخودند دچون ددند گان‌برو ندپر ند گان آیندو از آن بخودند ویپرند وابراهیم گفت خدایا بمن 
بنما چگونه مرده‌ها دا ز ند: و اجزاء حیوانات دااز شکم ددنده‌ها و پرنده‌ها و جانودان‌دریا 
بیردن میکشی) - گفته شد -آبا و عقیده ندادی؟ گفت چرا ولی مقصود ازسژال ايئست که عل-م 
استدلالی عیانی شود. 

۲- مجبدین اسحق و قاضی گفته‌اند سیب سوّال اينت که چون ابراهیم در مناظره خود بآن 
مرد گفت «دبی‌الذی حبی‌وییت»داد جواب داد که من‌هم زنده کنم و بمیرانم و يك زندانیرا آزاد 
کرد و یکیرا کشت و ابراهیم گفت این زنده کردن و میراندن نیست دد اینصودت ابراهیم «ع > 
گفت پروددگادا بمن پئما که چگونه زنده کنی و بسیرانی تا این موضوع نرد نمرود و یادانش 
دوشن گردد . 

و از نبرود دوایت شده که باو گفت از پروددگارت بخواه تا زنده کند و گرنه تودا 
میکشم داد از خدا خواست ومقصود او از اطمینان دل اطمینان بنجات از قتل یا بقوت‌حجتوبرهان 
ٍِ 5 است. 
ن‌عباس و سعیدبن جپیر و سدی گفته‌اند خدایتمالی بابراهیم وحی کرد که من‌يك آدمی 
زاده لو متا ابراهیم نشانه اودا از خدا خواست و خدا فرمود: نشانه‌اش به 
دعای او مرده دا ز نده و چون مقام بندگی ابراهیم بالا گرفت و انجام وظیفه دسالت کرد و 
بخاطرش گذشت که شاید وی همان خلیل خدا باشد از خدا درخواست کرد مرده دا زنده کند و 
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خدا باو فرمود آیاتو عقیده ندادی؛ 

کفت چراولی می‌خواهم مطمئن شوم که منم خلیل‌توء 

4- ابراهیم از بان قوم خود چنین ددخواستی کرده است ذیرا امت ها اذ بیمبران خود دد- 
خواستها داشتند که برخی ددست و برخی ناددست بوده چنانچه بموسی کفتنداجمل لناالهاکمالیم 
آلپة» ابراهیم اين درخواست دا کرد تا مردم بنگر ند وانکار ازدلشان برود. 

۵- آنچه بغاطر من دسیده و کفتم شك نیست که امت در تصدیق دسالت رسول نیازمند به 
معجزه‌اند تا دسالت او دا اور کنند و همچنان دسول هم نیاژ ببرهان قطمی دارد تابداند آنکه 
نزد او آمده و اژ طرف خدا خبر آورده فرشته است و شیطان نیست و یا اگر سغن خدا دا شنید 
بداند از خداست و از دیگری نیست و بنابر این دود نیست که فرشته برای ابراهیم از طرف خدا 
خبر آودد که تو دسول برخلقی ابراهیم ازاو ممجزه خواست و گفت پروددکادا بمن بنما چگونه 
مرده‌ها دا زنده کنی خدا فرمود مگرتو عقیده ندادی؛ گمت چرا ولی می‌خواهم مطءئن شوم که ان 
خبر آودنده ملك کر یست نه‌شیطان دجیم . 

- بزبان صوفبانست دمقصود از مرده‌ها دلپایمعجوب اژ انوادمکاشفات و تجلیست و احیاه 
عبادت از حصول‌این تجلیست و تاپش انوادالبیه و قول ابراهیم بمن‌بنماچگونه مرده‌ها دازنده کنی 
درخواست این تجلی دمکاشفه است. 

واینکه فرمود اولم‌تومن و گنت آری بدان ایمان‌دادم ولی می‌خواهم آن‌دا در 
و آسوده گرددیمنی بوجودانواد الم وحصول:کاشفه : 

من گویم‌سپس دجوهی دیگر آورده که فانده‌ای ندارندوروایت شیخ صدون مویدوجه سوست 
که ازعلی بن‌محمد بن جهم‌بسند خود آورده و گفته: 

مأمون اذاما‌دضا(ع) از تفیراین آیه پرسید امام در پاسخ اوفره‌ودخدابابراهیم‌دحی کرده‌بود 
که من ازمیان بندگان خوددوستی خواهم گرفت که اگر ازمن زنده کردن مرده‌ها دا خواهد اودا 
بت کنم ودد دل ابراهیم افتاد که آن بنده اواست و بخدا گفت پرورد کادا ببن‌بنا که چگونه 
مرده‌ها دا زنده میکنی؟> 

«فرمود مگر توایمان ندادی؛ گفت چرادلی برای‌اینستکه دلم مطمئن‌شود بردوستیتوفرمود 
چباد پرنده بر گیر ویسوی خودآود دسپس هرجزه آن‌ها دا برسر کوهی نه وسپس آن‌ها دابغوان 
تاشتابان نزدتو آیند وبدانکه خداعزیز وحکیست». 

ابراهیم يك کر کس ويك مرغآبی و یك‌طاووس ديك‌خروس بر گرفت و آنپا داددهم کویید 
وده تیکه کرد وروی ده کوه که اطرانش بودند نهاد ومنقاد آن‌ها دا میان انگشتانش گرفتوسپس 
آن‌ها دابنام خواند و آب ودانة همنزد خود گذاشت و اجراه ددهم هر کدام بسوی‌هم پر بدندتاپیکری 
درست‌شد هر تن ی آمد تابگردن دسر خود چسبید وابراهیم منقارشان دادها کرد وهمه پریدند و بر 
سر آب دد افتادند و از آن نوشیدند و از آن دانه ها بر چیدند و گفتند یا نبی ال مسا دا زنده 
کردی خدایت زنده کند و ابراهیم گفت بلکه خدا است که مرده‌ها دا زنده کند واو استکه بر 
هرچیزتوانا است. 

«تذئیب> بدانکه قول بسعادجسمانی مودداتفاق همه شرایم وادیانست واژ ضرودیات‌دین است و 
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وانکار آن خروح اژلمانی وایمانست و آیات کریمه بدان تصریح‌دارند و قابل تاویل نیند واخبار آن 
متواتراست و دد آن‌ها مسکن‌نیست وطمن دد آن‌ها نشاید و بااینحال بسیادی از ملحدان‌نلاسفه آن 
دا نفی کرده‌اند وتمسك کرده‌اند باینکه اعاده ممدوم محالت و دلیلی هم بر آن نیاورده‌اند بلکه 
یکراد گفته‌اند بدیپی‌است و باددیگر شبهات سستی‌ایراد کرده‌اند که‌ضعف آن برمتامل بصیرپوشیده 
نیست ومتکامین قائل بهعادجسمانی‌هم‌دد باره آن اختلاف‌دار ند : 


۱- بدن معدوم بعینه برمیگردد . 
۲- خدا اجزاه متفرقه دا دوباده فراهم میکند و اینان با نلاسفه موانقند که اعاده معدوم بمینه 
محال است. 


محقق دوانی گنته اعتراض نشود که اگر اعاده »مدوم محالست بطلان وجه دوم نیزلازم آید 
بزه صودی نباشند بدن او نیستند مگر بشرطاجتماع‌غاص 
و تشکلمین دچون اجزاه متفرق شد اجته‌اع وشکل معین منتفی است وبدن زیدی وجود ندادد سیس 
که برمی گرد آیا همان اجتماع وشکل مین برمیگردند یانه؛ 

بنا بر ادل اعاده معدوم لازمآید وبنابردوم عین ادل بر نگشته بلکه «ثل اداست وموجب‌تناسخ 
است از اینجپت کفته‌اند هرعقیده‌ای بمعادجسمانی مستلزم اعتقاد بتناسخست. 

زیرا ماجواب دهیم که تناسخ ددصودتیستکه اجزاه محشوره عين اجزاء اصلیه بدن‌سابق‌نباشند 
و اما اگرهمان‌اجزاهاصلیه‌تن اول‌باشندبر گفت‌دوحبدان «حال‌نیست و تناسخ همنیستو اگر آنداهم 
تناسخ گویند مجرد اصطلاحی است زیراآن 7 اسغ ی که دلی لآن دا ممتنم داندتعلق دوحزیداست‌ببدن 
دیگر بکه مخلوق اذ اجزاه اصلیه تن او نباشد و ام تعلق آن ببدن مر کب از اجزاء اصلیه تن‌خودش 
با تشکل آن‌ها بشکل سابق همانستکه ما آن دامعاد جسانی گوئیم و تغییر شکل و اجتماع ادل 
ضردی بمقصود ندادد که عبات |ذ<شر خود اشخاص بشراست زیرا مثلا زیديك شخصست اذاول عمرتا 
آغر اذ نظر عرف و شرع و از اینجپت مسوّل اعمال سارق خویش است و چنانچه بر اثر تبسدلات 
دودان های عبر خود دوتا نشده و تناسغ لاذم نيامده است در اینصودت هم که پس از مرك بهمان 
صودت زنده شود تناسخ نیست و گرچه شکلدوم با شکل اول هم اختلاف داشته‌باشد چنانچه‌درخدیث 
است که متکیر ان بعمودت مودچه محشودشوند ویااینکه دندانکافرچون کوه احداست ویا اينکه اهل 


| اجزاه تن شخس چون تن زید مثلا تا 


بپشت مجرد و بی‌مو دسرمه درچشم باشند. 

و حاصل اینستکه معاد جسبانی عبادتست از بر گشت دوح‌بهمان بدن که عرف وشرم تصدیق 
آن کنند و این تبدلات و منایرات که دروحدت عرف و شرع زیانی نداردزیانیبعشرجسمانی 
هم‌ندارند و صادق‌باشد که همان تن‌اول بر گشته است فافهم کلامش دداینجا تمام شد. 

و خلاصه گفتاد در اینجا ايشست که مردمدا دد باده تفرق و اتصال جسم مذاهبی استآنها که 
بپیولی قانلند گویند صودت جسیه و نوعیه دد صودت تفرق اجزاه معدوم شوند و آنانکه هیولی 
دا منکر ند چون محقق طوسی میگویند در صودت تفرق اجزاه صودت جسمیه بجااست ولی بمحضش 
همین بقاه صودت جسیه از اعاده معدوم معاف نیستند زرا دوشنست که اگر تن زید سوخت و باد 
خاکسترش دا برد و بمشرق ومفرب پرا کنید دیگر تشغص زید بجا نیست وزیدی وجود نداردو باید 
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گفت شخصی پس اذ معدوم شدن بر گشته است . 


و آنانکه بجزء لایتجزی قائلند پندادند که دچاد اين اعتراش نیستند زبرا می گویند اجزاه 
يك شخس متفرق شده و باز بر گشته است وجمهشده بدون آنکه‌چیزی اژاجزاه معدوم شده‌باشد ولی 
اعتر اش عود شخص ممین‌پس ازعد بآن‌ها هم و ارداست چنانچه محقق دوانی گفتهاست. 

آدی برخی ازمتکدین گفته که تشغس هر شخس‌فائم بهمان‌اجزاهءاصلیه‌اواست که‌ازمنی‌خلق‌شده 
است و این اجزاءهم درطولحیات شخس باتی‌هستند هم پس ازمرك وتفرق اجزاه دیگروشغس اصلا 
معدوم نشود وبسا که ب خی تصوص‌هم بر آن‌دلالتداندو بنأبر این گر بر خی‌اجز ام ائده‌وعوارض‌فیر دخبل 
در تشغس معدوم شوند وبدل آن‌ها بر گردند ذیانی ببقاه تشغس ندادند . 

وچون این‌دا دانستی بدان که قول بمعاد جسمانی برفرض محال نبودن‌اعاده معدوم که دلیل پا 
برجائی ندادد اشکالی ندادد_بنابر عدم جواژ آنهسکنست گفته‌شود درصدق معاد جسمان ی کافیست که 
شخس محشود ازخود همان ماده ویا خودهمان اجزاء متشکل‌شود و درصفاتوعوادض بمانند او باشد 
بوجهی که اگر اودا پینی گوئی این‌همان فلانیست زیرا مداد لذت والم همان روحست گواینکه به 
توسط ابزاد باشد و دوح بعینه بجا است و نصوص بیش از این دلالت ندادند که همان شخص بر 
گشته است یمنی عرف همین محشود دا آن شخ زنده در دئیا می‌شناسند و بسا که اینمطلب‌موژید 
باشد بقول خدا تعالی ( -٩۱‏ یس ) آیا آنکه آسمان‌ها و ذمين را آفریده است توانا یست که 
مانند آ نان دابیافر بند. 

دهم بقول خداتعالی (۵7- اللساه) هر آن زمائی که سخت شود پوست‌آن‌ها آندا به پوست 
دیگری بدل کنیم تا عذاب دا بچشند . 

وابن آبی‌الموجاه داجم باین آیه‌دوم از اما صادق (ع) پرسید که گناه این پوست دیگرچیست 
و[ نحضرت پاسخ‌داد که وای‌بر تو آن‌همانت وجز نت کفت شما ازامود دنیوی برایآن‌مانندبیاورید 
فرمود: بسیادخوب تو می‌دانی که اگر مردی‌خشتیدابشکنده آن‌دا دو باده درقالب گذادد این غشت 
همانست وجز آئست . 

علاده براينکه مامکلف هستیم معتقد بحشر جسمانی باشیم بطوداجمال ومکلف یستیم کیفیت و 
تفیل آن‌دا بدانیم پایان‌نقل اذمجلسی ده. 

من گویم موضوع پیدایش يك فرد انسان امریست مرموز ومیزان تشخس بسیاد دقیقست فلاسفه 
پونان وپیردان آنان اژحکم‌ای اسلامی چون ابن سینا وملاصددامزان تشخصر! دوح‌انسانی‌داسته‌اند 
که جاویدانست ومعاد جسمانیرا برراساس وحدت دوح میدانند و تبدلات‌جسمیدامنانی‌باوحدت و تشعس 
نمی‌دانند چنانچه دداین عالم‌جسم يك‌فر ددچاد تعولات پیوسته‌است وسراپای اد براثر تعلیل عسوض 
می‌شود وشخصیت او محفوظ است . 

وبا ات دانشمندان امروژموضوع معاد بسیار دوشنتر است ذیرا به‌قیده آن‌ها مایه ,ك 
فردانسانی يك‌جانود ذده‌بینی است که براثر نمودددحم‌ودد این‌جهانبصودت يك‌مردو بايك‌زن‌تناوردر 
میآید ومسکن است مایه تشغعس یك‌فرد انسان‌ه‌مان حیوان ذده‌بینی باشد که در تحولات مادی خود 
برائر انقسام جسی‌بزرك می‌شود ودر صودت‌برژخی وحشر نمودی موافق آن عالم‌دادد داين جسم‌ذره 
بینی جزه‌هیج جان‌داد دیگر نمی‌شود وبحفیقت خودددههءوالم محفوظاست وموضوع مرك‌وزنده‌شدن 
صرف‌هیان تعلق و ادتباط دوح‌است با آن وقطم علاقه وادتباط دوح‌است از آن ودراینصودت‌هیچگونه 
اشکالی درمعاد جسمانی وجودندارد . 


(چ‌ بیان علت گرما وسرما (۲۰۱) 


6 - عاي بن براهیم : عن آبیه » عن این محبوب . عن مالك بنطية , عن‌سلیمان 
ابن خالد قال : سألت باعبداله ی عن الحر" والبرد ممّا یکونان ؟ فقال لي: یاأباجّوب ان" 
المرٌیخ کوکب حار وزح لک و کب بارد فاذا بدا المرایخ في‌لارتفاع انحط زحل وذلكفي 
الر بیع فلایزالان کذلك کما ادتفع المر"یخ درجة انحط زحل درجة ثلائة آشبر حتی ينتبي 
المر"یخ في‌الارتفاع وينتهي زحل في الهبوط فیجلو المر یخ فلذلك یشتد" الحر فاذا کان في 
آخر السیف وال الخریف بدا ذحل في الارتفاع ود المرایخ في‌الپبوط فلایزالان کذاك 
کلما ارتفع زحل درجة انحط" السیخ درجة حثی ينتبي المر یخ في‌الپبوط دينتبي زحل‌في 
الارتفاع فیجلو زحل وذلك في ول الشتاء و آخر الخریف فلدلك يشتد البرد و کلما اتفع 
هذا هبط هذا و کم هبط مذا ارتفع هذا فاذا کان في‌الصیف یوم بارد فالفمل في ذلك للقمر 
و |ٍذ! کان في الشتء یوم حار فالفعل في ذلك للشمس هنا تقدیر العزیز العلیم و آناعبد 


دب" المالمن . 
( بیان علت‌سرما و گرما) 
۷6 ازسلیمان بن‌خالد گوید اذامام ضافق (ع) پرسیدم که گرما وسرما ازچه پدیدآیند ٩‏ 
درپاسخ فرمود: 


ای آبا یوب راست یکه مر یخ‌اختر کرمی‌است وزحل اغتر سردی ده رگاه مریخ‌آغاز ارتفاع 
کند زحل شروع‌بانحطاط کند واینوضم‌ددبماد باشد وپیوسته چنینباشند که هر آنچه مریخ‌یك‌ددجه 
بالارود ژحل يك‌ددجه فروشود ددسه ماه‌بیاد تامریخ بنهایت‌ادتفاع دسد وزحل بنهایت‌هبوطومریخ 
بالاآید (ب آید و آشکادشودخ) داز اینراه گرما سخت گرد وچون آخرتابستان وادل بالیز شسود 
ژحل آغاذارتفاع کند ومریخ شروع بهبوطنماید و پیوسته چنین‌باشند که هر آنچه ژحل يك‌ددجه بر 
آید مریخ یا‌درجه هبوط کند تامریخ بنهایت هبوطرسد وژحل بنهایت ادتفاع و ژحل آشکادا گردد 
وجلوه کند واين در آغاز ذمستان‌است و آخر پائیز. 

واژ ایثرو سرماسغت شود وهر آنچه این‌ادتفاع گیرد آن‌هبوط کند وه ر آنچه آن هبوط کند 
این‌ادتفاع گیرد و هر گاه در تابستان دوژسردی باشد اژ عملیه ماه است و هررگاه دد ژمستان روذ 
گرمی باشد از عملیه آفتاب است این است تقدیر خداوند عزیز و دانا ومنم‌بنده‌پرورد گاد جهانیان. 

شرح- ازمجلسی ده قوله «ان‌المريخ ک و کب‌حاد»مسکن است تائیر هردو اغتر درسرسا د 
گرمایراثر خاصیت آن‌هاباشد نه بر ائرسرایت گرمی‌وسردی از آن‌ها بزمیل وماننه نارمقادنه کوا کب 
باشد وبرای هر کدام از آن دو تدو بری باشدو ادتفاع‌مر یخ‌در تدویر آن‌باشدوموثر اقس‌باشددرحرادت 
(چون که نردیکی آفتاب‌هم موئردیگر یست) وبا نشانه‌زیادت حرادت باشد وادتفاع آن نزد انحطاط 
زحل باشد بحسب تدویر ژحل و انعطاط ژحل هم جزء مثر سرما باشد (زیرا جزه دیگر آن دود 
شدن خورشید است از سمت الرآس ) یا نشانه نزدنی سرما باشد و اذ اين جپت است که ه-وا 
در تاستان گرم است و درزمستان سردودلیلی برامتناع آن‌نیست... پایان‌تقل ازمجلسی ده, 


۲۰۱ کتاب الروضة (ج۲) 


۷۵ - عداة" من أصحابنا ‏ عن سل بن زیاد "عن جعفر بن عه الأشعري » عن عبدال 
بن‌میمون الاح " عن يياه 02 قال : قأل رسول ال ه:يعلي" من آحبتك ثمامات 
فقد قضی نحبه ومن أحبك‌ولم یمت فبو ینتظلر وما طلعت شمس ولاغربت الاطلعت علیه برزة 


وابمان - وفي نسخة نور -. 


من گویم- آاچه مرحوممجلسی ده درا بم 
انلاك و سیر کرا کب داین پایه‌های فلسفة فلکی بونانی امروذه ویران شده است وبا تعقیة.ات و 
| کتشانات دانشمندان امروز بطلان آن‌ثابت شده‌است ولی تطبیق دوایت باارتفاع و انعطاط مریخ 
وزحل بمیدنیست باین »که زمین دح ر کت انتفالی خودکه موجب تولید فصول ادبعه‌است ومریخ 
وژحل درحر کت انتقالی خودبدور خورشید وضی‌دادند که کرما برادتفاع مربخ نسبت به زین و 
انعطاط ژحل نسبت بدان‌تطبیق میشود وسرها بمکس آن. 

ومقصود اژادتناع مریخ ایشت که از نظر حر کت انتقالی خود فوق‌الادش است و بر محیعط 
زمین نمایان‌است و جلوه گر است ومفصود اژانحطاط ذحل این ت که درحر کت انتقالی‌خود تحت - 
الارش‌است و بر -طح‌سکون زهین نمایان‌نیست وچون کرماوسرما در دوروی زين ودد طرف خط 
استواه متبادل میشو ندوموتع‌تابستان که يك‌سیتژهین که شدت گرمیآن است موافن‌ژه‌ستان وسرمای 
سمت دیگر است ممکن‌است ادتفاع‌مر بخ داتحطاط ژحل‌هم بدین‌نظر نسپت بدوسوی مین تفادت کاد 
ودد این‌سو که ادتفاع مریخ وانطاط ژحل‌است از آن‌سوی‌دیگر بمکس‌باشد. 

(مقام دوست‌علی-ع) 

۷۵- ازامام سادن(ع) که دسولغدا(ص) فرمود: ای‌علی هر که تودا دوست داشته و «رده 
انجام‌وظیفه خود کرده و هر که تودا دوست دارد وهئوز نمرده‌است موه‌نی است که ددانتظاد مرك 
پاسعادت است و آفتاب بر نیاید وفرو نرود جزاینکه برای‌او بروژی‌وایمان بر آید (هر دوز روزی و 
یمان تازه‌ای بهره دادد) ودد نسخه‌دیگر بجای کلمه ایمان کلمه نود است. 

شرح ازمجاسی ده قوله< فقدقضی نحبه » آشاده‌است بقول خدانعالی (۳۳- الاحراب ) از 
موّمنان مردانی‌باشند. که بدان‌چه باخدا عهد کرده‌اند وفا نموده‌اند وبرخی وظیفه خوددا بسرزدند(و 
شپیدشدند) و برغی‌منتظر آنند وهیچ دیگر گونی ندارند. 

شیخ طبرسی گفته یعنی بیمت کردند که ازدشمن نگریز ند و دد موقع برخورد با دشمن ونا 
کردند و برخی مردند يا کشته شدند درداه خدا ودرك آدزوی خود کردند وان است تضاونعب و 
کفته‌اند معنی آن اینست که از کردار فراغت‌یافته و بدد گاه پرودد گادش بر گشته ومتصود کسانیند 


که درزوز جنك احدشهید شدند- زمعمدین اسعاق . 

تاآنکه گوید غرض اما اينست که این آیه مدح شیمه امیرالمژمنین (ع) دا شامل است که به 
ءمدولابت امامان برحق ویاری آن‌ها وفا کردند و هر کدام آن‌ها مرده‌اند وظیفه خود دا بانجسام 
رسانده‌اند زیر! آماده باری حق و كمك یامام برحق بوده‌اند وهر کدام زنده‌اند در انتظار دولت 
حق وغلبه امام برحق وتیام وظهود امام عصرند وخدا روژی آن‌ها دادر هربام وشام بدهد ذ بایمان 
و تین آن‌ها هر آ: 


(ج۲) 


1۲۰۳ 


1۷۹ -ملي بن |براهیم » عن‌بیه, عن النوفلي» عن السكوني» عن آبي عبدائ 2 
فا : قالرسولفََ: سيتي علی منتي زمان تخبث فیه سراثرهم وتحسن‌فیه عائيتم طمعاً 
في‌الد نیاولایریدون به ماعندالئه ربنهم) یکون دینه‌رياء لایخالطیم خوف» یعسپر له منهبعقاب 
فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجیب لبم . 

م( حدیث الفتهاء والعلماء * 

۷ - عنه , عن‌أبیه , عن النوفلي » عن السكوني" » عن‌أبي عبدائه للم قال : قال 
آمیرالمومنن ثتل : کانت الفقهاء والعلماء ذا کتب بعضهم ٍلی بعض کنبوا بثلائة لیس معهن" 
رابمة : من کانت همنه آخرته کفاه اه همه من الد نیا ومن أسلح سریرته أصلح ال علائیته 
دمن أسلح فیما بینهوبن اه عز وجل أسلح ال تبارك وتعالی فیما بینه وبن‌التاس " 

۸ - الحمین بن غه الأاشعري" + عن معلی بن‌تد » عن‌علي بن‌آسباط ؛ عن سعدان‌ین 
مسلم » عن بعش أسحابنا, عن بیان 80قال: کان رجل بالمدينة بدخل مسجدالر سول 
وتو فتال: الم آنس وحشتي وصل وحدتي دارژقنی‌جلیساً سالحاً «فاذا هو برجل في‌َفصی 
المسجد فسم علیه وقال له: من أنت یاعبدائ؟ فقال: أُناأبوذر»فقال‌الر جل :اقا کبرلّاً کبر 

از دسولخدا(ی) که‌فرمود: به‌زودی زمانی‌براعتم گذرد که‌نیادشان بد باشد و ظاهرشان 
خوب برای طبم در دنیا و از مسلمانی خود قصد ثواب خدادا ندادند که پروردکاد آن ها است 
دین دادی آن ها صرف خود نمائی است‌ترسی دددل آن‌ها نیستوخدا هی آن‌ها دا بکیفری‌دچار کند 
که بىانند غریق درددیا بدرگاه اودعا وژادی کنند واز آن‌ها اجابت‌نکند . 

(حدیث فقیربان ودانشمندان و نامه نویسی آنان) 

۷۷- امیرالمزمنین <ع> فرمود: شیوه‌نقیهان و دانشمندان این‌بود که چون نامه بهم‌مینوثتند 
در آن سه جمله بودچپادمی نداشت ؛ 

۱- هر که هم وهمتش متوجه آخرت اواست خداکاد دنیای اودا اصلاح‌مکند. 

۲- هر که درون و ناد خوددا اصلاح کند خداوند برون و آشکاد اودا اصلاح‌میکند. 


۳ هر که میان خود و خدای عزوجل :۱ اصلاح کند خدا تبادك و تعالی میان او و مردم‌دا 
اصلاح ميکند. 


( مصاحبه ابوذر دضی‌الله عنه ) 
۷۸- از اماصادق (ع) فرمود: مردی درمدینه بود وبسجد دسول(ص) در آمد و گفت: باد 
خدایا هراس‌مرا آدامش‌بخش و تنپائی مرا بابادی پیوند کن و همنشین خوبی بمن ادذانی داد » 
نا گاه مردی دا در گوشه دود دست مسجد دید و بر او سلام کرد و باو گفت ای بنده خدا 


و کیستی ؟ 


)۲۰4( 


فتال بوذ : ولم تکبتر یا عبدالئه؟ فقال : ٍني 
وحهتي و آن سل وحدتي وأن برزقني جلیسا صالحاً .فقال له آبوند: نا 
ٍذ کنت ذلك الجلیس فاتي سمعت دسول هتفه یقول : أنا وأنتم علی ترعة یوم القيامة 
حتی یفرغ الناس من الحساب قم یاعبداله فققد نهی السلطان عن مجالستي . 

َ علي" بن |براهیم ؛ عن‌أبیه , عن التوفلي » عن السکونی"» عن‌آبيعبدال‎ - ٩ 
قال : قال آمیرالمومنن تا :قال رسول اه لته : سيأتيعلی الناس زمانلایبقی من‌التر آن‎ 
]لارسمه ومن الاسلام الااسمه؛ یسمّون به وهم یمد الناس منه «مساجدهم عامرة وهي خرابمن‎ 
. الهدی " فقباء ذلك الزمان شر فتهاه تحت ظل" السماء منهم خرجت الفتنة دللیهم تعود‎ 

۸۰ - الحسین ين ‏ الاش‌ري » عن معی پن تج , عن علي" بن سبط » عن تین 
الحسین بن یزید قال : سمعت الر ضا بل بخراسان وهو یقول : تا هل بیت‌ورثنا العفومن 
آل یمقوب وورثلا الشکر من‌آل داود - وزعم أنْه کان کلمة ا خری ونسیها ی , فقلت له : 
لملّه قال: وورئنا السبر من آل یوب ؟ 3 


چسرا 
,هر اس‌مر|آدام 
ند کند وهمنشین خوبی بمن‌دوزی کند. 

ابوژد گفت اوادترم هر گاه چنین همنشینی باشم ذیرامن شنیدم دسول 
خدادص»میفرماید: منود شما دوا بر کناد بستانی‌باشيم تاخدا ازحساب خلائقپردازد ای‌بنده‌خدا 
از رد من برخیز که سلطان اذهمنشینی بامن غدقن کرده است. 

شرح- متصود او از سلطان عثمان است و شاید ایتواقمه‌هنگامی بوده است که ابوذد بازت 
ده و در حقیقت بازداشت او عنوان زن‌دان مجرد داشته و پیش از صمود حکم تبعید او به 


داشت 


رده بوده است . 
(نتانه های آخرالزمان) 

> امیرالژمنین دع> فرموده که دسولغدا دص» فرموده است بر مردم ذمانی آید که‌از 
تر آن جزنامی نماندوازا سلام و مسلمانیجز اسمی‌ئیست مردم‌خود دا مسلمان‌نامند واژ مسلمانی‌دورتر 
کسان باشند» مسجدهای آنان ۲ بادان‌است و ازدهبری وهدایت بحق تهی‌است فقیهان این دودان بد 
ای یر آسمانئد فتنه از آن‌ها بر آید وبدان‌ها باژ گردد. 

*>- ازعلی بن اسباط ازمحمدین حسین بن‌پزید گوید شنیدم امام دضا (ع) میفرمود «. در 
خراسان بود که ماخاندانی هستیم که گذشت داز آلپمقوب بادث بردیم وشکر گزاری دا از آل داود 
و پنداشت کلمه دیگری‌هم بود واوفر اموش کرده- من باو گفتم شاید این‌جمله بوده که: صبر داز آل 
ایوپ‌ادث بردیم -محمدینالحسین گفت‌سز ااستکهابن جملهب 


(ج۲) تجسس یپودیان قدرم ازهچرتگاه پیغمب رخ (۲.۰) 


قال علي بن آسباط : وٍتما قلت ذلك لا شي سمعت یعقوب بن بقطین یحداث عن بمض 
رجاله قال : لمتا قدم آیوجعفر المنصور المدينة سنة قتل ی وبراهیم ابني عبد ال بن الحسن 
التفت الی عمته عیسی بن علي" فقال له : یابالمباس ٍن آمیرالممنین قدرأی أن یمشد شجر. 
المدينة ون یمو دعیونبا وأن یجمل آعلاها آسفلبا , فتال له : ی آمیرالمومنین هذا اين عمتك 
جعفر بن غ بالحضرة فایعت |لیه فسله عن عفا الرأي » قال : فیمث لیه فأعامه عیدی فأقبل 
علیه فقال له :با آمیرالمومنین ٍن-داود #2 عطي فشکرو ان وب 802 بتلي فصبر .ون یوسف 
عفا بعدماقدر , فاعف فانئك من‌نسل اولثك . 


۸۱ - غل بن یحیی ؛ عن أحمد بن غه بن عیسی, عن الحسین بن سعید » عن اللضرین 
سوید , عن زرعة بن غ * عن آبيبسیر » عن أبي‌عبداله ی في قول اه عز وجل" :« و کانوا 
من قبل یستفتحون علی الین کفردا » فقال: کانت البهودتجد فيکنببا آن مپاجرغد تقو 
مابین عیروا حد فخرجوا یطلبون الموضع فمر"وا بچبل یسمی‌حداد فقالوا: حداد وأحدسواء 

علی‌بن اسباط گفت همانامن این‌دا گفتم براق آ نکه از یمقوب‌بن بقین‌شنیدم اذیکی ازدجال خود 
باز گر کرد که چون آبوجه‌فر منصود درسال قتل محمدوابراهیم دو پسر عبداله ین الحسن‌,مدینه آمد 


دوبسوی خود عیسی‌بن علی کرد و گفت‌ایبااامباس داستی آمیرالمومنه بودش)دد نظر گر فته 
هه اشچاد مدیئه دا ببرد دهیه چشمه‌های آب آن‌دا کود کند و بندد وآن‌دا زیر و دو کن-د 


در پاسخ او کفت یا آمیرالمومنین این عموزاده‌ات جمفربن معمد حاضر است او دا بخواه وازاداین 
سوال دا بکن. 

کوید اودا خواست وءیسی مطلب‌دا بوی اعلام کرد و او نزدمتموددنت وباد گنت یا آمر 
المومنین داتی داود دانست دادند وشکر کرد و ایوب دابلاه دادند وصبر کرده بوسف پس‌اژاینکه 
قددت یافت‌دد گذشت‌توهم‌دد گذد ذیراتو از نسل آنان هستی . 

شرح - از مجلسی «ده» - قوله< فانك من نمل اولئك > - مقصود اینست که تو هم از 
نژاد پیذمبران و بزدگانی که مانند آنان بوده‌اندو شایستهاست از کرداد آن‌ها پیرو یکنی. 

( در برخی احوال یبپود وهجرت پیغمبر- ص ) 

۸۱ اذآبی بصیر ازامام صادق (ع) ددتفیر قول خداعزوجل (۸۹- البقره) و بودند کسه 
پیشتر طلب پیرودی میکردند بر آن کسانیکه کافر بودند. فرمود بپود مدینه در کتابهای خود یافته 
بودند که: محل مهاجرت محید (ص) میان کوه عیرو کوه احداست و بیرون آمدند و با 
دفتند و بکوهی گذه کردند بنام حداد - (حدد بروژن جبل کوهی است دد تیماء که نام 
نرديك مدرنهازقاموس - مجلسی ده گفته ات شاید الف ازنخه نویسان فزوده شدهو 
بپردو نام خوانده‌شده است). 


(۲۰۰) کتاب الروضة (ج) 


فتفر قوا عنده فنزل بعضیم بتیماء و بعضهم بفدك وبعضیم بخیب, فاشتاق الذینتیماه لیبوض 
3 8 ۵ رت ءِ 1 ِ 
اخوانیم فمر بیم أعرايي من قیس فنکاروا منه وقال لهم : آم یکمماین عیروا حد » فقالوا 
له : (ذا مررت بهما فآذتا بیما ؛ فلمتا توستط بهم رم المدينة قال لهم : ذالك عیر وهذاا حد 
فنزلوا عن ظهر بله, وقالوا : قد أصبنا بغیتنافلاحاجة لثافي بلك فاذهب حیث‌شثت و کنبوا 
ٍلی ٍخوانیم الذین بفدكك وخیبر : نا قدأصینا الموضع فهلمتوا الینا . فکتبوا ٍلبیم : شا 
قداستقر"ت بنال ار وانتخذنا لا موال وماأقربنا منکفاذا کان ذلك فماأسرعنا لیم فاتتخذوا 
پأرش المدينة ال موال فلما کثرت آموالپم بلغ تبتع فغزاهم فتحمتنوا منه فحاصرهم و کانوا 
پرقتون لضعفاء آصحاب تبتع فیلقون [لیرم بل التمر والشعیرفبلغ دك تبنع فرقا لبم و 
آمنیم فنزلوا لیهفقاللهم: تقد استطبت بلاد کم ولاداني لامقیمأفیکم فقالواله :لیس 
ذال لك »تما مباجر نبي ولیس لك لا حد حنتی یکون ذلك ۰ فقال لبم : ٍثي مخلف‌فیکم 
من آسرتي من ]ذاکان ذلك ساعده ونصره فخلاف حینین : الاوس والخزدج فلمتا کثرو ببا 
و گفتند جداد واحد یکی‌است ودد کناز آنپر | کنده شدند و بر خی‌ددتیماه منز ل کردندو برخی 
درفدك و برخی ددخیبرو آ نانکه درتیماه بودئد؛ شیفته دیداد برخی براددان خود شدند ويك اعرابی 
ازفبیله قیس بآن‌ها گذد کرد و از او شتر کرایه گزفتند داو بآن‌ها گفت من شمادا ازداه میان عیر 
واحد می گذرانم باو گفتند چون‌میان عیرواحدزسیدی‌مادا خبر کن وچون آن‌هادابوسما سرزمین مدینه 
دسانید بآن‌ها کفت اینکوه عیر پم کوه احد پس اذ پشت شتران او 
بشتران تو ندادیم تو هرجا میخواهی برو و ببراددان خود 
بودند نوشتند که ما آن محل دا پیدا کردیم و شماها هم نزد ما بیائید آن‌ها 
نوشتنه ما در اینجا مسکن گزیدیم و ژندگانی خود دا استوار کردیم واموالی‌بدست 
آوددیم وبشا بسیارهم نزديك هستیم . چون محمد بدان‌جاهچرت کرد شتابانه نزد شماآئيم و آنان 
زین مدینه‌اموالی‌بدستآوردند وچون مال آن‌ها فرادان شد خبر آن‌بگوش تبع دسید وبر آن‌ها 
ناخت تاآن‌ها دا غارت کند و از حبله او در قلمه‌های خود متحصن شدند وتبع آن‌ها دامحاصره کرد 
وآنها برای ناتوانان ازیادان تبع دل‌سوزی میکردندوشب هنگام اذبام قلعه برای آن‌ها غرما دوجو 
بزیر میافکندند و چون این خبر بتبم دسید دلش بآن‌ها پر بان شد و آن‌ها داامان داد ویپود نزد 
او فرود آمدند و تبم بآن‌ها گفت مرا شهرستان شما خوش آمده و جزاین نغواهم که در میان 
شما بمانم , 
بمانم 


درپاسخ‌او کفتندای‌حق وموفقیت برای تونیست داستش اینتکهاینجامعلهجرتیكپیفمبریست 
دبرای‌دیگری‌نشایدتاآ نکه [: 

درپاسخ آن‌ها گفت پس‌من از خاندان‌خودددیانشما کسانیمی گذادم که آن | کمك‌دهندو 
ددمیان آن‌ها دوتیره اوس وخزدج رابجا گذاشت وچون‌این دوتیره درمدینه فزونيی گرنتند باموال 


نپیفه‌بر 


(ج۲) دادتان یپود مدینه بااوی و خز: 1۲۰۷ 


کانوا یتناولون آموالالیپود و کانت الیبود تقول لبم : آمالوقد بعت ته لیخرجشکم من‌دیارنا 
وأموالنا فلمتا بان عزوجل اتقو آمنت به ال نصاد و کفرت به الیهود ووقولالهعز" 
وجل: « وکانوامن قبل یستفتحون علی‌الذین کفروا فلمّاجاءهم ماعرفوا کفروا به ال 
عای‌الکافرین » . 


بووددست انداخنند ویپود بآن‌ها می‌گفتند هلا | گرمحمد «بعوث شود ماشماها دا بوسیله‌او از ۱ 
سرزمین خودبیرون ميکنيم واز اموال خودبدد 

وچون‌خداو ندعزوجل محمد(ص) دا برا: 
وبهود بوی کافرشدند و اپنست قول خداءزوجل(٩۸-البقره)‏ وبود 
(بوسیله محمدص) بر آن کسانیکه کافر وبت‌پرست بودند وچون آنچه دا شناخته بودند نزد آن‌ها 


آمد باو کفر ورزیدند پس‌لمنت خداباد بر کافران, 

شرح- ازمجلسی ده- قوله تعالی دکانوا من‌تبل بستفتحون علی‌الذین کفروا» شیخ طبرسی‌دد 
مجیع‌البیان کفته‌است ابن‌عباس گفته بهود بوسیله دسولخدا (ص) پیش‌از بشت‌او باوس وخزدح‌طلب 
بادی میکردند وچون خداوند اودا ازعرب میموث کرد واز بنی‌اسرائیل نبود باوکافر شدند و آنچه 
را گفته بودند انکار کردند 

وسعاذین جبل و بشربن براهبن معروز بآن‌ها گفتند ای گرده بپود از خدا بترسید و مسلمان 
شوید شما بودید که بمجمد برما بادی میکردید دما ددآن حال مشرك بودیم و شما اد دا دصف 
میکردید و می گفتید او پیشپر است. 

سلابن‌مشکم اخوبنی‌النظیر گفت آنچه ما می‌دانستيم نبادرده‌است و آن کسی نیستکه‌مابراکه 
شما یادمیکردیم و خدا این آبه دا فرو فرستاد دسپس همین خبردا ازعیاشی نقلکرده است 

ودرنفیر استفتاح چند وجه گفته‌اند : 


و یادی کن 


بحق نبی امی باد خدایا ما دا بادی کن بحق ث پیشمبربکه برما مبموث می‌شود وخواستاد فتج 
بودند که بمعنی نع تست + 

۲- باآن‌ها مجادله میکردند وم ی گفتند اين پیغمبری استکه دورانش نزديك شده‌استو بیادی 
ما می‌آید برعلیه شما.. 


۱- مقصود نصرت‌ددجنك است یعای موقع‌نبرد می گفتند خدا یا ما دا 


۲.۸ کتاب الروضة (ج4۲ 


۲ - علي بن [براهيم » عن آبیه » عن عفوان‌ین یحبی " عن |سحا‌ین عمتار قال : 
سألت ُباعبدالة تٍَ عن قولائ تبارك وتعالی . « و کانوامن قبل یستفتحون علی‌الذین کفردا 
فلا جاءهم ما عرفواکفروا بد» قال : کان قوم فیمابین ه و عیسی, صلیلة علیهما و کانوا 
یتوعندون آمل‌الا نام بالبي مه د یقواون : لیخرجن نبي فلیکسرن" أسنامکم ولیفعلن* 
بکم [ولینعلن ] فلمتاخرج رسولاله نت کرو به. 

۳ - تب یحبی» عن‌أحمدین #دبن عیسیء عن علي بن‌الحکم , عنبيیوب‌الخزاز 
عن عمربن حاظلة قال : سمعت أباعبدالةه ‏ یقول : خمس علامات قبل قیام القائم : السيحة 
والسفياني والخسف وقتل‌النفس الز كيتةواليمني : فقلت : جملت فدالان خرج آأحدمن‌آهل 
تك قبل هذه العلامات أُنخرج معه ؟ قال : لا, فلما کان‌من الفدتلوت هذه الاية « ٍن نف 
ال علیپم من‌السما,ية فلت آعناقهم لها خاضمین » فقلت له : آهي السيحة؟ فقال : ما 
لوکانت خضعت عناق أُعداالُ عز وجل" . 


۲ اذاسحاق بن‌عماد گوید پرسیدم ازامام صادن (ع) اذ تفسیرتول خدانبادك دتعالی «و 
کانوا من قبل یستفتجون علی الذین کفروا فلا جائیم ما عرفوا کفروا به» - فرم‌ود: مردمی 
بان محمد« س» و علی< ع > و بت پرستان دا تهدید میکردند بآمدن پینمبر دص> و 
می‌گفتند پیغببری می‌آید که بتهای شما دا میش‌کند و شما دا ميکشد و چون دسولغدا (س)ظپور 
کرد باو کافر شدند. 


بودند 


(در علامات ظهود امام قائمع) 
۸۳ از همر بن حنظله گوید شنید اما صادق ( ع ) میفرمود پیش اذ ظهود اما‌قالم(ع) 


پنج ءلامت است: 

۱- صیعه آسمانی ۲- خروج سفیانی ۳ خسف 6- قتل نفس ز کیه ۵- خروج‌یمانی. 

من گفتم قربانت اگر یکی‌از خاندان شماپیش اذ بروز این علامتها قبام کند آبا ما با اد قیام 
کنیم و بشودش برخبزیم؟ فرمود: نه » ۳ 

و چون نرداشد اين آیه دا خواندم ( 4 - الشمراء ) اگر بخواهیم يك آه‌ای و نشانه‌ای 
از آسبان بر آن‌ها فرود آدیم که دد برایر آن‌کردن باطاعت نهند- وبآن حضرت کفتم آیااین: 
و نشانه همان صیحه است ۰ فرمود هلا اگر آن باشد گردن دشنان خدا عزوجسل دد برابرش 
خاضع شود. 


(ج۲ د تسیرقرآن وعالمان‌بدان ۳.۰ 


6 - تین یحبی » عن أحمدین عٌه*عن ابن فضال , عأٌبي‌جمیلة ۰ عن مین علي" 
الحلبي قال : سمعت أُباعبدا بل یقول : اختااف بني‌العبای من المحتوم والنداء من‌المحتوم 
وخروج القائم من المحتوم , قلت : و کیف النداء ؟ قال : يندي مناد من‌الستمء ول الهار : 
ان لیا وشيمت‌هم الفائزون , قال : وينادي مناد (في] آخرالنهاد :ان عذمان وشیمته هم 
الفائزون . 

۸۵ عد ة من أصحاینا , عن آحمدین یبن خالد » عن‌أبیه , عن تین سنان ۰ عن‌زید 
الشحنام قال : دخل قنادةبن دعامة علی‌آب‌جعفر فلٍ فقال : يافتدة أنت فقیه أهل البصرة و 
فقال : هکذایزعمون فقال أبوجفر 828 : بلغني أتك تفسترالقر آن ؟ فقال له قنادة : نعم 
فقتال له آبوجعش ‏ : بعلم تفستره آمیجهل؟ قال : لا.بعلم ۰ فقالله ٌبوجعفر لح : فان کنت 
تفسّره بعمفانت نت واأناأسألك ‏ فال قتادة : سل قال : آخبرني عن وله عز وجل في‌سبا 
«وقد رنا فیرالسیر سیروافيمليلي‌و اما من 
وراحلة و کراء حلال برید هذا البیت کان آمنأحتی برجم |لی‌أهله , فقالآبوجض تا : 


فقال قتادة : لك من خرج من‌بیته بزادحلال 


۶ - از محمدبن علی‌حلبی کوید شنیدم انا صادق < ع > «یفرمود اخنلاف بنی عباس 
از نشانه‌های حتمی است و نداء از نشان‌های حتمی اسث و ظپود امام قالم «ع» هم حتمی است گفتم 
نداه چگونه است؛ 

فرمود: يك‌جادچی در آغاژ دوز از طرف آسمان جاد ژند هلا داستی که علی د پسیردانش 
همان کام جویانند فرمود و يك جارچی دد پایان روز جار کشد هلا داستی که عثدان و پیردانش‌همان 
کام جویانند . 


(در تسیر قرآن وعالمان بدان ) 
۸۵ اززید شحام کویدقتادةین دعامه خدمت امامباتر(ع) دسید و آن‌حضرت بادنرمود : ای 
قیهاهل,صرهءهستی؛ گفت‌چنین پندار ند امام باثر(ع) فرمود بمن خبر رسیده که تو قر آن را 


امام باتر(ع) فرمود: دانسته تفیر میکنی یاندانسته * گفت‌نه ؛ دانسته‌امامع) فرمود : 
اکر تو دانته قر آن دا تفیر کنی تولی مرد دانش و من اذتو پرسشی دادم» تتاده گفت‌بپرس‌امام 
پافر«ع> فرمود بمن خبرده ازتفسیر قول خداعزوجل درسوده‌سبا (۱۸- السبأ) ومقدد کردیم‌ددآن 
مسافرت‌دا بگردید در آن شبها ودوذها بآسردگی؛ 

قتاده - این آیه در باده کسی است که توشه حلال بر دادد و بر مر کب حلال سواد 
شود و کراء» حلال به پرداژد و آهنك حج این خانه دا نمایداودرامانیت‌تابغانهخودبر گردد. 

امام باقر دع» - تو دا بخدا ای قتاده می‌دانی که بسا مردیست که از خانه خود بسا توثه 


کتاب الروضة (ج۲) 


2 هلتعلم اه قدیخرج الر جل من‌بیته بزاد حلال وراحلة و کراء حلال یرید 
هذا البیت فیقطع علیه الطریق فتذهب تفقته ویضرب مع ذلك ضر بة فیها اجتیاحه ؟ قال قتادة 
التبم نم . فقال آبوجعف 094 : ويحك ياقتادة [ن کنت [ذمافسرت القر آن من تلقاء نفسك 
فقد هلکت وأملکت ون کنت قدأخذته من‌الر جال‌فقد هلکت وأهلکت , ویحك ياقتادة ذلك 
من خریح من بیته بزاد وراحلة و کراء حلال یروم هذا البیت عارفًبحقنایهواناقلبه کماقالل 
عز"وجل : « واجمل أَفشدة ملاس تهوي |لیهم » ولم یمن البیت فیقول : الیسه ؛! فنحن وا 
دعوة |براهیم بل التي‌من هوانا قلبه قبلت حجنه ولأفلا "ياقتادة فاذاکان کذاكکان 
آمنأمن عذاب جهتم یوم القامة ؛قال قندة لاجرم وال لافسّرتبا لأهکذا ,فقال آبوجعشر 
لا : ديحك ياقندة | مایعرف الق رآن من خوطب به . 


حلال و مر کپ حللل و کرایه حلال بیرون می‌آید و تنها قصد او زیادت خانه کنبه و انجام حسج 
است و داه دا بر او می زنند و خرجی اودا می برند و خود او دا هم بباد کنك میگیرند تادیشه 
او دا در می‌آورند. 

قتاده- بخداو ند که آری. 

اما) باقردع»- دای بررتو ای قتاده اگر تو قرآن دا از خود تفسیر کنی هلاك شدی‌ودیگران 
دا هم هلا کردی و اکر تفیر را اژ دهان مردم دیگر یادگرفتی بازهم هلاك شدی و دیگران دا 
هم هلاك کردی دای برتو اتتاده اين آیه ددباده کسی است که اژ خانه خود با توشه حلال و 
مر کب حلال و رکرایه حلال در آمده_ بقصد حج این خانه و کمبه و عادف بحق مااست و اژ دل مادا 
دوست دارد چنانچه خداعزوجل فرموده (۳۷- ابراهیم ) و دلمانی از مردم دا در هوای آن‌ها و 


مشتاق آنها ساز. 
ومتصود او اشتیا نیست و گرنه‌میفرمود: بپوای آن باشند " بغدا ما هستیم دعصوت 
ابراهیم که هر که دلش شیفته ماباشد حجش فبول‌استو گرنه قبول نیست ای تتاده هر گاه کسی‌چنین 


باشد درامانست ازعذاب دوزخ درروز قیامت. 

تناده گفت باين علت است که بغدا من‌این آيهُ داجز چنین تفسیر نخواهم کرد. 

امام باقر دع>- وای بر تو ای قتاده‌همانا قرآن دا کسی میداند که بدان مخاطب‌شدهاست. 

شرح - ازمجلسی «ده»- توله< دخل قتأدة بن دعامة - او از مشاهیرمحدثان عامه‌ومفضران 
آن‌هااست از انس بن مالك و ابی‌الطفیل وسعیدبن مسیپ وحسن بعمریدو ایتکرده‌است. 

توله تعالی«وقددنافیها السیر > بدانکه مشهود میان مفضران اینستکه این آیه برای بیان حال 
این دیه‌ها است دزمان قوم‌سبا یمنی انداژه گرفتیم مسافرت آن‌ها داددمیان‌اینآ بادیهابمسیزان داحت 
باش دوز و خوابیدن‌شب آنان» نیاژی بعمل آب وتوشه نداشتند چون‌منزلبا نزديك‌بود وامر دد کلمه 
بز بان‌حال یاژ بان گفتار واز بسیادی‌اخبار مابر آید که این‌امرمتوجه‌امت 
مااست یاعامست ونیز شامل آن‌ها است. 


«سیروا»داجم بقومسبا است 


(ج۲) وصف محشروهیبت دوزخ ۲۱۱) 


۳ ۴۳ ۰ 
<۸ - علي بن براهیم » عن ین عیسی ۰ عن یونس ۰ عن «فضل‌ین صالح » ءن‌جابر 

عن‌آبي‌جعفر لو قال : قالالنبي تبث : آخبرني الر"وحالامه 
الخلائق وجمع‌ال و لین دالاخرین اي بجیشم‌تقاد بألف زمام , أَخذ بکل زمام مائة لف ملك 
من الفلاط الشداد ولهاهد ة وتحطلم وزفیروشمیق , وشپالتزفرالزفرة فلولا آن له عزوجسل" 
آخرها |لی‌الحساب لا علکت الجمیع ۰ ثم یخرج منباعنق رحیط بالخللاثق البر‌منیم والفاجر 
فماخلق لعبدًمنعباده ملكولانبي لو ينادي یارب نفنيتفسي‌وأنت تقول:یا با عننيمنتيفم" 
وضع علیهاص اط دق من لشعروأأحد من السیف, علیه‌ثلات‌تناطر: الا ولی‌علیالا مانة والر حمة 
وال نعلیاالصلاة والثالاة علیارپ امن غیره.فیکلتفون الم علیهافتحبسهمالرحمة 
نجوامنبا حبستهم الستلاة فان نجوا منیا کان‌المنتپی(لی‌رب العالمین جل ذکره 
وموفول‌اله تبارك اي : « |ٍن ربك لبالمرصاد » والناس علی‌السراط فمتعلق تزل قدمه 
قوله دان کنت انما فعرت القر آن»- مانند اخباد بسیادی دلالت دادد که تسیر فر آن برآی 

بست وا کثر آن‌دا حملبمتشابهات کرده‌اند وفصیل سغن درجای دیگراست. 
من لب ن‌داپااست بهود خانه کمبه و گرنه باید 
بگویددالیه» بلکهمر ادابر اهم‌ايشتکه خدا ذدیه وی‌را که در کنار خانه جای داد ان و خلثاه 
ساژد تادل مردم آن‌ها گراید وحج وسیلهرصولبآنان باشد وخدا این‌دءوت دادرباده پیشپروخاندانش 
اجابت کرده و آنان موضوع دءوتاء 

(در وصف محشر وهیبت دوزخ) 

۸7 ازجابر اذامام بافر(ع) گوید پینمبر (س)فر مود دوح‌لامینن‌خبر داده‌استکه‌خدائیکه 
گردآینه دوزخ دا با 


آن ان لازله غیره ٍذا وقف 


هیم دع» هستند., 


جزاو شایسته پرستشی نیست هر کاه خلائق ددمحشر بایستند واولین و آخر: 
هز ادمپاد بیاددند که هرمپادی دایکصد هز ادفرشته غلاظ وشداد دردست داد ند و آن دا 
وناله ونتفمی است وداستیيك دمی‌بر آرد کها کر خداعزوجل آن دانا ازحساب پس 
دا بپلاکت دساند سپس ازدهانه آن يك‌شمله بر آید که بیمه‌خلالق اژزنيك وبد احاطه کند و هیچ 
آفربده و بنده خدانماند تابرسد بفرشته وپیغمبر جزاینکه فریاد کشد پروردگادا بفریاد خودم برس‌به 
فر یادخودم وتنها توئی که میگولی پرودد کادا بفریادامتم برس: بفریاد امتم برس, 

سپس بر آن پلی نهند بادیکتر ازمو وتیزتر ازشمشیر که بر آن س‌طاق باشد نخست بر دوی 
آنا امانتاست ورحمت وبر دومی نماژاست وبر سومیتوجه پروردگاد جهانبان که جز او شاسته 
پرستشی نیست دمردم داتکایف کنند بر گذشتن از آن‌ورحم وامانت‌دادی آن‌ها دا باز دارند واگر 
از آن دها شوند نماژ آن‌ها دا بازدادد و اگراذ آن‌دها شوند پایان کاد آنها باپرودد گاد جبانان 
است‌جل ذ کره و ایشت‌تولخداتپاركو تعالی(؛ ۱ - الفجر) داست ی که پروددکادت دد کمینگاه‌است 
مردم بردوی صراط باشنه یکیرا گام زد ویکی مسکلم کام ند و فرشته‌ها کرد ابا کهند 


0۲۱۲ کتاب الروضة (ج۲) 


وتثبت قدمه والملهکة حولپاینادون یا کر یاحلیم‌اعف و اصفح وعد بفضلك و تلم » والثاس 
یتبافتون فیها کالفراش‌فاذنجاناج‌برحماهتبارك وتعالی نظرالیها فقال: الحمدله الذي‌نجاني 
منك بعد یأس‌بفضله ومته ٍن ربنالغفود شکور" . 

۷ - علي ین |براهیم " عن‌بیه ؛عن ابنٌبي‌عمیر» عن منصورین‌یونس » عن |سماعیل 
ابن جابره عن آبي‌خالد » عن‌آبي‌جعفر لت في‌نولال عز وجل. « فاستبقو! الخبرات أینه.ا 
تکونوایأت بکلة جمیماء قال: الخیراتالولاية وقوله تبارك وتعالی: «أینماتکونوایأت بکم ال 
جمیعاهيمني أمحاب الفائم|لثلثمائة والبضعة عشردجل, قال : وهم .وال الامتةالمسدووة قال : 


یجنمعون واه في‌ساعة واحدة قز ع کفزع الخر یف . 

ای ای کريم ای خدای برد باد در گذد و چشم پیوش و بفضل خود ببخش «سالم دار ومردم چوث 
پروانه بدوزخ فرودیز ند و چون کسی اذ آن جات یابد بدان زگاهی افکند و گوید سپاس خدائیرا 
سرااست که مرا پس از نومیدی بفضل و منت خود از تو نجات بخشید : داستی پروددگاد ما پسر 


آمرزنده و قدردان است. 
شرح- از +جلسی ده قوله «الامانة والرجهة» امانت پرداخت حقوق است بخدا دبغا.ق و 
خیانت نکردن دد آن است و دحمت ترحم بر بنه گان خدا است و ستم نکردن بآنانو کهك کردن 
پمردع و دفع زیان از آن‌ها کردن و در ده آبت‌صدوندعلی‌بنابراهیم‌دحم‌بجای دحمت‌است وممکئست 
مقصود صلهرحم باشد. 
(تفسیر يك ۲یه باصحاب قائم-ع) 

۷ از امی‌خالد از امام باقر دع> دد تفحیر فول خداعزوجل (۱4۸- البقره) پبشی گیرید 
بکادهای نيك هر کجا باشید خداوند شماهمه‌دا می آودد- فرمود مقصود اذ خیرات و کارهای‌نيك‌ولابت 
است ومقصود ازقول خدا تبارك‌دتمالی‌هر کاباشیدخداو ند شما همه‌دا می‌آورد؛ اصعاب‌امام‌تالم<ع» 
است که سیصد واندوده‌مردنده فرمود بغدا آنهایند امت ممدوده» فرمود پنداس و گند. در بك هنگام 
راهم شوند چون‌تیکه‌های ابر بائیز. 

شرح - از مجلسی ده. قوله تعالید فاستةواالغیرات» شبخ طبرسی گفته 


شتابید بغیرات 


ازرریم- وخیرات طاعنهای خدااست تعالی و گفته شده یمنی بیشی گیرید بپذیرش اژ خدا در آنچه‌بشها 
ذرمان‌دها کسیکه مسابقه‌دادد از ژجاج- و گفته شده دقابت_کنید دز کادهای خر که سواب 


همه پامنستت اژابن عاس. 

و قوله« ایئماتکونوا بات بکم > یینی ددهرجا ازبلاد خدانمالی بمیرید خداوند شماداب‌هشر 
آورد درروژ تيامت ودد اغباد امل‌بیت استکه متسود از آن اصحاب مهدیست در آخرالزمان اسام 
دضادع» فرموده‌است داین بدا باین‌ممنا استکه اگر قائم ماظهود کند خداهبه شیمیان مادا اذهبه 
پلدان. جع آودی کند. 

من گویم قصد هردو معنی دوزنیست یءنی هروقت خداخواهد شماهادا بیاودد چه‌درزمان‌ظهور 


(ج۲) دستورمسافرت (۲۱۳) 


6۸۸ -عدمن أمحابنا .عن آحمدین ‏ أ عن تین [سماعیل‌ین بزیع »عن منفر 
جیفر» عن هشامین سالم قال: سمعت أباعبدائة یل یقول ۰ سیروا البردین ؟ قلت : |نا نتخواف 
من‌البوام؛ فقال: ان صابکم شي- فپو خیر لکم مح آشکم مضمونون . 

: علي ین |براهيم , عنأبي * عن‌النوفلي » عن‌السكوني » عن آبي عبداله نا قال‎ - ۸٩ 
. قال رسول له : علیکم بالسفرباللّیل فانل دض تُطوی باللیل‎ 


قالم‌دع» وچه درتيامت وچه وقددیگر. 

قوله < وهم وانة الامتالس‌دوده > یمنی آن‌ها که خداند دد ول خود ذکر کرده است (۸- 
هود) واگر عذاب آن‌ها دا پس اندازیم تا دودان امت معدوده هر آینه می‌کویند چه آن دا باز 
می‌دادد- شیخ طبرسی گفته یعنی اگر عذاب ديشه کن کردن دا از کفاد پس اندازیم تامدت‌نامپرده 
و موعد مقر ؛ ومقصود از ابت همین است و گفته شده تادودان جمعبکه دنبال هم‌آیند و بکفر 
گرایند ودد آن‌ها مومن نباشد چون‌کاریکه باقوم نوح کردیم.. 

تاآنکه کوید گفته شده| ستکه امت معدوده همان یاودان امام قالمندو اصحاپ مپدی دد آخر 
الزمان سیصدو اندوده مرداند بشماده اهل بد رکه دريك ساعت جمع می‌شوند چذانچه ابرهای نصل 
پالبز واين تفسیر ازامام باقر و اماءصادی(ع) روایت شده‌است. 

قوله « کفزعالعریف» جزدی گفته‌دد حدیث علی«ع» استکه یجتممون الیه کما نجتیم فرع 
الغریف»یمنی تبکه ابرهای پا کنده و آن دایبانبز مخصوص کرده‌چوناول سرمااست وابرش‌پرا کنده 
است و برهم وسر اسر نیست دک مکم باهم فراهم شوند. 

( دستور مسافرت ) 

۸- اذهشامبن‌سالم گوید ازاءامصاد<ع> شنیدم‌می‌فره‌ود: در دو هنگام خکی سیر کنید » 
کفتم ما از گز نده ها (شيرها خل) ميترسیم» فرمود اکر چیزی بشما دسد برای شما بپتر است بسا 
اینکه شما ددضمانت هستید . 

شرح - اژمجلسی ده قوله< سیرداالبردین» یمنی دربامداد وپسین . 

قوله< مضموئون» یعلی شما گروه شیمه دد ضمانت حفظ خدا هستید یعنی ددغالب اوقات‌یا با 
تو کل و تفویش تامء 

٩‏ از امام صادق <ع> که دسولخدا «ص» فرمود بر شما باد که دد شب سفر کنیدزیر| 
زمین شب هنگام در نود دیده می‌شود ( یمنی سفر بانسان نمود نبیکند ودنج آن اندك است) 


(۴۱۸) کتاب الروضة (ج۲) 


۰ - عداة من أصحابنا , عن أحمدین غین خالد ؛ عن |سماعیل‌بن مپران » عن‌سیف 
ابن عميرة » عنبشیرالنبال , عن حمران‌بن آعین قال : قلت لا بي‌جعفر ی : بقول‌الناس : 
تطوی لناالارش بالّیل کیف تطوی ؟ قال : هکذا ‏ ثم عطلف توبه .. 

۱ - علي بن [براهیم .عن یه عن ابن آبي عمیر ‏ عن حمتادین عثه‌سان » عن أبي 
عبداله لا قال : الارش تطوی فيآخراللیل . 

۲ - عدا من أمحاینا ‏ عن‌أحمدین دین خالد ‏ عن عثمان‌بن عیسی » عنبيأیُوب 
الخز ازقال : آدد 
فقلبا :نع فقال : وأي یومأعلم شومآمن یومالائنین یوم فقدنافیه نیا و ادتعع الوحي عثا لا 
تخرجوا واخرجوا یوم‌الثلثاء . 

۳ -عنه " عن بکرین صالح , عن سلیمان الجمفري » عن آبيالحسن موسی پز قال: 
الشوم لله‌سافر في طریقه خمسة آشیاء : الغراب الناعق عن یمینه و الثاشر لذنبه , الب 
العاوي الذي يموي في‌وجه الر جل دهومقم علی‌زنبه يعوي ثم یر تفع ثم ینخفش ثلاا«اللبي 
السانح من‌یمین اٍلی‌شمال ؛ والبومة السارخة؛ والمرأة الشملاء تلقاء فرجپا » والا تان المضیاء 


۰- ازحمرانین اعین کوید بامام باثر «غ> کفتم مردم می گوپندشب زمین برای‌مانوردیده 
می‌شود چگونه نوددیده می‌شود.فرمود: همچنیل سپس جامه خوددا تاژد. 

۱ - ازامام صادق «ع» که فرمود زمین در آغر شب‌در نوددیده‌می‌شود. 

(در روزهاک مناسب برای آغاز سفر ) 

۲ از آبی‌ایوب خزاذ گوید: خواستیم بیرون دویم و آمدیم بامام صادق «ع> سلام بدهیم 
(و خداحافظی کنیم) فرمود گو: با بر کت دوز دوشنبه داجویا شدیده گفتم آدی. فرمود چه‌روزی‌از 
روز دوشنبه شومتر است دوذیستکه دد آن دوز پیغسبر خوددا ازدست‌داديم ووحی از میان مابرخاست 
در آن بیرون نروید ودوژ سه‌شنبه‌ییرون شوید . 

۳ - از اما کاظم «ع» فرمود: شومی دد داه مسافر بنج ( شش خ) است : 

۱ - کلاغیکه ازسمت داستش بانك کند و دم بر افراژد. 

۳ب گ رگی مویه کن که در دوی مرد مویه کشد در حالیکه بر سردم خودنشسته ومویه کشد 
تاسه باد دم‌خود را یامویه خودرا آهسته وبلند کند. 


۵ ژني موی خا کستریکه بافرجش براب رآید (یعنی موی فرجش خا کستری‌باشد یااینکه‌روبه 


(ج۲ فطیلت شیعه (۲۱0) 


يمني الجدعاء فمن آوجس في تفه منین شیفلیقل : «اعتصمت بك یارب من شر ماأْجدفيتفسي» 
قال : فیعصم من لك . 

6 - غبن یحبی ؛ عن سلمقبن لطاب عن عبدالّه ؛ عن تین سنان » ءن عبدال‌ین 
القاسم *عن عمروین آُبي المقدام قال : قال آبوعبدائه :نله تبالك وتعالی ز 
بلحلوشتاهم بالعلم لعلمه بم قبل آن‌یخلق آدم 1 

۵ - آبوعلي الا شمري " عن ین عبدالجبتار : وعد من آسحابنا , عن سهل‌ین زیاد 
جمیعاً ! عن ابن فال , عن ثعلببن میمون» عن عمربن آبان « عن السباح این سيابة "عن 
آبيعبدا ل,قال: ٍن ال جللیحبتکم ومايدري ماتقولون فیدخلهْ عز وجلالجشة وان" 
الر جللییفشکم دمايدري ماتقولون فیدخله عز وجل الثار وان"الر جل‌منک لتملأمحیفته 
من غیرعمل, قلت : و کیف یکون لك ؟ قا : یم بالقومینالون مثا فاذا رده قال بعضهم 
لبعض: کفتوافان هذااار جل من شيعتمم؛ ویر بیم الر جل من شیعتنا فیهمزونه و یقولون فیه 
فیکتب ال له بذلك حسنات حتی‌یملا" صخیفته من غیرعمل . 


دوی مسافر در آید از مجلسی ره) و ماده الاغ گوش بریده و هر که از اینها دد دل‌نگرانی یابدد 
باید برا‌دنع آن بگوید: بادپروردگادا من بتو پناهنده شدم ازشر آنچه دردل خود بدان گرنتاد 
و ازشر آن معفوظ ماند. 

شرح- مقصوداماماینست که مردم باين چیزهافال بد می‌زنند و آن‌ها دا شوم می دانند و این 
پنداد آن ها بی پایه و باطل است و با توجه بخداوند و توکل باو باید این بد دلی بسی جا دا 
درمان کرد. 

(در فضیلت ومقام شیعه و دوستان شیعه) 

6 امام صادق <ع> فرمود: داستی خدا تبارك وتعالی شیعیان مادا بابردباری آداسته و 
بدانش اندد نموده‌است ذیرا آنان‌دا پیش‌از آفرینش آدم <ع> ميشناخته. 

ازابن سیابه ازاما‌صادق<ع> فرمود:داستی مردی شماهاد ادوست‌می‌دارد و نمیفیمد که 
چه‌عقیده دادید وخدای عروجل اودابر ای دوستی شماها ببپشت بر دومردیست که‌شماها دادشمن دارد و 
عقیده‌شماهادا همنمی‌داند و خداعزوجل‌اودا بسیب دشمنی باشماها بدوزخ میبر وبسا که نامه یکی 
اشماعمل نکرده پراز کردادخیرشود؛ کفتم‌این چگونه‌می‌شود؛فرمود باين مردم مخالف می گذر دکه 
مشغول بد گوئی بداهستند وچون اودا بینند بیکدیگر گویند خوددادی کنید ذیرا این‌مردازشیمیان 
آنها است ویا اينکه یکی ازشیمیان‌مابآ نبا گذدمیکند واودا عیب میگویند و باو بدمیگویندو خداو ند 
درنامه او آن قددعمل خیر نوس د که پرشود بااینکه خیرهم نکرده‌است. 

شرح- از مجلسی ره قولهد دما یدری ماتقولون > یمنی ازدوی تحقیق و استدلال عادف 


(۲۱۰) کتاب‌الروضةً (ج۷) 


5 - عدة من آسحابنا + عن أحمدین عببن خالد » عأبیه ؛ عن آبيالجهم » عن أبي 
خدیجة قال : قاللي أُبوعبدائة للٍ : کم‌بينك و بين البصرة ؟ قلت : في‌الماه خمس [ذا طابت 
الریح وعلی الظپر ثمان و نحوذلك , فقال :ماأقرب‌هذا؟؛تزاوروا ویتماهد یمک بعسًفات‌لابن؟ 
یوم‌القيامة من‌آنيأًت ي کل" نسان بشاهد يشهد له علی‌دینه. وقال : ان المسلم [ذارأی آخاه کان 
حیاء لدینه دا ذکراله عز وجل. 

۷ - علي بن |براهيم ءعن أبیه ۰ عن‌حمادین عیسی ؛ عن ربعي » عن آبي بدا 2 
قال : والّلایحبتنا من العرب والعجم |لاأهل البیوتات والشرف والمعدن ولایبفضنا من هلاه 
وهوّلاء [لاکل دنس ملق . 
بیذهب نیست پلکه ازدوی تقلید و پیروی دیگران بدان گرائیده است وبدان خوشبین است و شمادا 
دوست دارد ومسکنست مقصود ساده‌لوحان از مخالفان بیتمصبودوست شیمه باشد. 

( در تا کید دیدار برادران دینی ) 

- اذآبی خدیجه کوید اما‌صادق «ع> پین فرمود: تابصره چند فاصله دادی ۶ گفتم از 
دوی آب پنج‌روژ در صودتیکه بادموافق وخوپ باد وبا شتر درحدود هشت‌دوذ فرمود چه اندازه 
نردیکستاین مسافت ازهم دیدن کنید ویکدیگردا احوال‌پرسیکنید ذیرا درروزقیامت‌بایدهرانسانی 
کوا هی باورد که بدین‌دادی‌او گوا آهی‌دهد و فرمودد استی‌چون‌مسلمان و بر اددهم‌مذهب خوددابینددینش 
زنده شود هر گاه بیاد خداءزوجل انتد» 

(نشانه دوستان اهل‌بیت - ع) 

۷- از امام صادق دع» فرمود: بخدادوست ندارد مادا از عرب و عجم مگر مردم خانواده 
داد و با شرافت اصلمند و پدر مادد دارودشین ما نشود از اینانو آنان مگرهر کس نوادش‌چر کین 
و بی‌بدد باشد. 

شرح- از مجلسی ده «من هلاه وهژلاه> بعنی عرب و عجم و دنس بمعنی چرك‌است‌و,جامه 
و عرض و نواد و اغلاق نسبت داده شود و ملسق بتشدید صاد و تغفیف آن‌حرامزاده است که‌درنواد 
خودمتهم استرومردبکه‌از اهل‌قبیله‌ای نیست و در میان آنها اقامت گزیده و اخباد متواثر اس که 
حب اهل‌بیت شانه‌حلال‌زاده گی ودشمنی[ نهانشانه‌حرامزادکی استو ما آنها دا دریکیاب جدا اژبعار 
الانواد نقل کردیم. 


(ج۲ داستان طالوت (۲۱۷) 


۸ - ین یحبی » عن‌أحمدین تج عن غذبین خالد , والحسین‌ین سعید » عن‌النضربن 
سوید : عن یحبیااحلبي » عن هادون‌ین خادجة " عنبيبصیر , عنأيي‌جفر لا في قولال 
عز وجل : « نا قدبمث لکم طالوت ملک فلواآّی یکون له الملك علینا و نحن أَحق" 
بالملك منه » قال : لمیکن من سبطالبوة ولا من سبطالممْكة, قال « ن الّاسطفاه علیکم » 
وقال: « ان آية ملکه آن یتیک الابوت فیه سكينة من دبتکم دبقينة ممناترك آل موسی و آل 
هارون » فجایت به‌الملاگكة تحمله و قاللُ جل ذکره : « |ٍن له مبتلیکم بنهر فمن شرب منه 
فلیس مثي ومنلمیطمه‌فاته مشي » فشربوا منه [لالالمئة وثلائة عفردجلا " منهم مناغترف 
دمم من‌لم‌یشرب فلمّا برزواقال‌الذین اغترفوا : « لاطاقة لناالیوم بجالوت و جنوده » و قال 
الذین لمیفترفوا: « کم من‌فلة قليلة غلبت فلة کثيرة بادن‌ وال مع الستابرین »۰ 


( داستان طالوت) 

-٩۸‏ از آبی‌بصیر اژامام بافر «ع» دد تفسیز قول خداعزوجل (۲4- البقره ) < داستی که 
خدا طالوت دا برای شما برانگیشته تا ملك شبا باشدء گفتند از کجا اودا حق سلطنت برما استما 
خود به‌سلطنت اژاو سزاداد تریم» فرمود طالوت ه پیشمبرذاده بود نه شاهزاده فررمود خداو ند اودا 
بر شماها بر گزیده فرمود «داستی نشانه ملکش اینست که تابوت برای شماآید که د آنستآدامش 
دل اژ طرف پرورد گاد شا و بقایائی از آنچه آل‌موسی و آل هرون بجاگذاددند» و فرشته هاآن 
را آوردند و بدوش کشیدند. 

وخدا جلذ کره فرموده است «داستبکه خداوند شمادا گرفتاد نهر یکند وهر کهاز آت‌بنوشد 
ازمن نباشد وهر که از آن طمبه نسازد راستی که‌اژمشت و همه از آن نوشیدند» جز۳۱۳مردآنان 
که برخی از آنپا مشتی بر گرفنند و برخی هم نلوشیدند و چون برابر دشمن دسیدندآنانکه‌مشتی 
بر گرفته بودند گفتند برای ما هیچ تاب مقلامت دد برابر جالوت و لشکرش نیست و آنان که 
ننوشیده بودند گفنند بسا جمع اندکی که بر جمم بسیاری باذن خدا پیروژ و چیره شذند و خیدا 
بپمراه صا,رانست. 

شرح- از مجلسی ده قوله تعالی< انا قدبعث لکم طالوت ملکا 6 ابن اثیر دد کامل و 
دیگر مودخان و مفسران گفته‌اند که چون دودان گرفتادی بنی‌اسرائیل بددازا کشید ودشنان‌بر 
آنها طب عکردند وتابوت دا ازآنهاگرفتند و پس از آن باهیچ پادشاهی رو برد نمی‌شدند جز ترسان 
وهراسان جالوت که پادشاه ازعصرتامرذ فلسطین بود بر آنبا تسلط یافت وجزیه بر آنها مقر کرد و 
توراة دا از آنها گرفت و بدد گاه‌خدا نیاز بردند تاپیببری برای آنها مبعو ثکند که زیر برچم اد 
جپاد کنند و غدا اشموئیل دا برای آن‌ها فرستاد و نغست او دا ددغگو شمردند و -پسس او دا 
باود کردند و اژاوفرمان بردند و او ده سال‌با چهل سال کار آن‌ها دا اداده کرد وعمالقه بسرودی 
جالوت کار دا ببنی اسر ائیل تنك گرفتند تا ترديك بود نابودشان کنند چون بني اسرائیل چنینه 


(۲۱) کتاب الروضة (ج۲) 


٩‏ عنه "عن آحمدین ه + عن الحین‌بن‌سعید ؛ عن فضالین یوب + عن یحبی 
الحلبي* عن عبداقین سلیمان *عني‌جعفر له قراً « ان آية ملکه آنیأنیکم التابوت 
فیه سكينة من ریتکم وبقيتة ممتاترك آل موسی و آل هارون تحمله الملائكة » ؟ قال : کانت 
تحمله في‌صورة البرة . 

۰ علي بن براهيم .عن آبیه , عن حمتادین عیسی؛ عن -مریز *عمن آخبره » عن 
بي جنرت في‌قولا تبارك وتعالی ؛ < یأتیکم التابوت فیه سکينة من دبتکم و بقیة مسا 
تراك آل موسی و آل هارون تحمله الملاْكة » قال : دضراش‌الا لواح فیپاالعلم والحکمة . 

۵۰۱ - عد 2 منأمحابنا. عنأحمدبن ین خالد * عن‌الحسن‌بن ظریف ؛ عن‌عبدالسمد 
ابن بشیر* عنبيالجاردد ۰ عنأبي‌جعفر بقل قال : قال[لي] آبوجعف لا :یبا الجارود ما 


دیدند گفتند بك فرماندهی برای ما بر گزین نا دد داه خدا نبرد کنیم و در پاسخ آن‌ها گفت بسا 
که اگر بر شما فرمان جهاد صادد شود جهاد نکنید, کفتند ما ترك نبرد کنیم در داه‌خدا 
پااینکه از خانمان خود دانده شدیم و پسران ما دا از ما گرفته‌اند و اسپر کرده‌اند و پیمبر آن‌ها 
دعاکردو یك‌عصا و يك دوغی‌دان نرد اوفرستاده شد, 

و گفته شد که فرمانده شما کسی است که بهانداژه اين عصا باشد (د سپس داستان طالوت دا 
تا آخر بیان کرده‌است). 

- 44۸ ( از عبداُبن‌سلیمان از اما‌باتر (ع) که آن حضرت این آیه دا فرافت کرد‎ - ٩ 
البقره) داستی نشانه ملکش اینستکه تابوت ند شما میآید و دد آن است آدامش زطرف پرودد کار‎ 
شما و بقایائی است از آنچه آل‌موسی و آل هردن بجا گذادده‌انده فرشته‌ها آن دا بر میدادند ب‎ 
رمود آن‌دا بر میداشتند دد صودت گاوء‎ 

شرح- از مجلسي ده قولة تعالی «ان یأتیکم التابوت» شبخ طبرسی کفته همان تابوتیکه 
خدا بمادد موسی فرود آودد و گفته شده آن تابوتیکه خدا بائمه ع> فرو فرستاد وصودت‌پیسبران 
در آن بودواژ آدم به‌اث رسیده بود و دد بنی‌اسرائیل وسیله پیروزی بود. 
گفته در بیابان تیه بوده و یوشم‌بن نون آن دا در آن گذاشته بو 

۰۰و اژ امام باتر <ع> در تفسیر قول خدا تبارك و تعالی (۲۸- ا 
تابوت و دد آنست سکینه و آدامش دل از طرف پرودد گاد شما و بقیه‌ای 
موسی و آل هردن بر میدارند آن دا فرشته‌ها - فرمود تیکه پاده‌های الواح توا 
آن علم وحکمت ثبت بود. 

( مصاحبه‌امام باقر(ع)در اثبات‌اینکهحسن و حسین‌هردو پسران‌پیغمبر ندسص) 

۱ اذ ابی‌الجادود از امام باقردع» 

امام باق- ای اباالجارود ددباده حسن وحسین(ع) بشماها چه میگویند؟ 


(ع۲ مصاحبه مام باقر فلز (۲۱۹) 


یقولون لکم في‌الحسن دالحسین لا ؛ قلت : ینکرون علینا نما ابنارسول ال نو . 

قال : باي شيء احتججتم علیبم 4 

قلت : احتججنا علیهم بقوله عز وجل في عیسیاین مریم للم : « ومن ذد ینته داود 
وسلیمان وأیّوب دیوسف وموسی وهارون و کذلك نجزي المحسنین» و زکریتا ویحبی‌وعیسی» 
فجمل‌عیسی اين مریم من‌ذر ينة نوح 022 . 

قال فأي شي«قالوالکم 9. 

قلت : قالوا : قدیکون ولدالابنة من‌الولد ولایکون من‌التلب . 

قال : بأي شيء احتججتم علیهم ؟. 

قلت : احتججنا علیهم بقول‌ه تعالی لرسوله و : « قل‌تعالواندع أبناا و آبناءکم 
ونساءنا ونساء کم وأفسنا وأنفسکم» . 

قال : فأي شي, قالوا ۶ . 

قلت : قالوا : قدیکون في کلام العرب یناه رجل دآخریقول : أبناژنا . 

ابوالجادود- مخالفان دد برابر ما منگرند که آنان پسران دسولخدا دص» باشند. 

اماب شما ددبرابر آنها چه دلیلی میآودید که اینان بسران دسو لخدایند «ص». 

|بوالجادود - ماازیبان حال‌عیسی‌بن مریم‌دلیل‌ميآوديم که خداءزوجل دداین‌باده فرموده است 
(۸6- الانمام) واز نواد وذدیه نوح‌است داود و سلیمان و ابوب و بوسف و موسی و همچنین سرا 


میدهیم محسنان دا - و کریا و بحبی و عیسی هم - در اینجا جسی دع> را از ذدیه نوح دانسته 
( بواسطه اینکه دختر ژاده اد است بسا ايشکه عیسی اژ طرف پدد بئوح اسبت ندادد و پدد آدمی 


زادی نداشته ). 

امام <ع>- درپاسخ شما چه میگویند؟ 

ابوالجادود - میگویند بسا که دختر ژاده فرژند محسوب شود ولی فرزند نوادی و از پشت 
محسوب ثیست ۰ 


امام- دد برابر این انکاد چه‌دلیلی برعلیه آنها اقامه میکنید؛ 

ابوالجادود - بر آن ها از قول خدا تعالی دلیل آدیم ( ۱-آل عمران ) بگو - ای‌معمد - 
پیائید تا بخوانیم پسران خود دا و پسران شما دا و زنان خود دا و ذنان شما دا و نفوس خود داو 
نفوس شما دا . 

امام دع>- آنها دد برابر اين دلیل چه میگوینده 

ابوالجادوت میگویند در کلام عرب بسا که فرژ ندان مردی دا بپمراه دیگری فرزندان آن 
مرد تعبیر کنند و گویند پسران ماء 


(.۲۲) کتاب الروضة (ج۲) 


فقال أبوجعن 829 : یبا الجارودلا عطیتکبامن 
صلب رسولائ وتو ایرد ها لا لکافر . 

قلت : وین ذلك حعلت فداك ؟ 

قال : من حیث قالله تعالی : ه حرامت علیکم امتهاتکم دبناتکم و أخواتکم » الاية 
الی‌آن انتبی |لی‌قوله تبارك وتعالی : « وحلائل آبنائکم الذبین من صلایکم» فسلمم ابا الجادود 
هل کان یحل لرسوئّ بل تکاح حلیلتیهما ؟ فان قالوا :نعم کذبوا د فجرواء وان قالوا: 
لافپما ابناه لسلبه . 


امام باقر «ع»- ای آباالجادود؛ من از کتاب خدا جل وتعالی بتو دلیلی بدهم که هر دو از 
پشت «سولغدایند «ص» و آن دلیل‌دا جز کافر رد نکند. 
آبوالجادود - قربانت این دلیل دد کجا است؛" 
امام دع> آنجا که خدایتمالی فرموده‌است (۷۳- النساه)< حرام است بر شما ماددان شمسا و 
دختران شما وخواهرهای‌شما» ناآخر آبه که میرسد بقول خدا تبادك و تعالی « و زنان حلال پسران 
شما که‌ازصلب‌شمایند». 
- ایآباالجادود از آنبا پرس که برای دسولخدا دس» حلال بودژن حلال حسن وحسین‌را 
ازدواج کند؛ اکر کویند آدی دروغ گفتند و هرژه درائی کردند و اگر گویند نه, پسآن‌هردو 
پسر صلبی دسولخدا دس> باشند. 
شرح از مجلسی ده- قوله «فجمل‌عیسی بن مریم من ذدية نوح» بدانک اصعاباختلاف‌دارند 
در اینکه پر دختر ازدوی «ق دداتع اين «-ئله مانرع کردند سائلی 
۱- پسرژن سیده اژ پدد عام مستحق خمس و محروم از ژ كوة است یانه؛ 
آاسااگن کمن مالی برای اولاد فاطمه وصیت کند بدخترزاده‌های او هم میرسد یانه؛ 
۳ اکر مالی دا برای بسران خود وقف کند پسران دختر او هم از آن سهم میبر ند یانه؛ 
اکثر فقهاه گفته‌اند پسر دختر دد حقیقت پسر نیست و دلیل آودده‌اند که در عرف سردم 
نسب و نژاد دا از طرف پدر دانند نماد و در عرف عرب تمیمی و حادئی‌بکسی گویند که‌ازطرف 
پدر اولاد تمیم و حادث باشد نه از طرف مادد تنها و موّید آن است قول شاعر: 
پئونا بتوآبنالنا وبناتتا بنوهن ابناه الرجال الاباعد 
پسران‌پسر ما پسرهای مایند ودختران‌ما پسرانشان‌بسران مردان بیگ‌انه اند 
دهم‌دلیل آورده ندبدانچه‌حمادین عیسی مرسلاازامام کاظلم(ع))رو ایتکرده است که‌فرمود:هز کش 
مادرش پددشازدیگر آ‌قریش استز کوتوصدقه برایش‌حلال است وحقی بپیچچیز اژخس ندادد زیر! 
خدا می‌فره‌اید : 
(ه- الاحزاب) آنپا دا بنام پددانشان بخوانید - ولی‌سیدمرتضی باآنان مخالفت کرده و 


«سورست یانه و بر 


() مساحبه [مام باقر له 0۳۳0 


گفته پسر دختر در حقیقت پسر خود انسان است برای اینکه پیغبر «ص» بسن و خین: فرموة آین 
دو پسران منند و هر دو اما و دهیر ند چه قیام کنند و ذمام امور دا بدست داشته باشند وچه گوشه 
و حکومت بدست دیگران اجراه شود. 

و اصل دد اطلاق حقیقت است و شیخ ما طوسی هم بدین عقیده گرائیده آنجا که گفته‌است 
چون خداو ند سبعانه عیسی دا نژاد ابراهیم و نوح مقرد ساخته خود دلالت دوشن و دلیل‌تاطمی‌است 
که اولاد حسن و حسین «ع» هم بطود اطلاق ذدیه دسولخدایند «ص» و خودشان هم‌پسران دسول 
خدایند و در حدیث صعیح است که بآنها فرموده است این هر دو پسر من و هر دو امام ودهبرند 
قیام کنند بادد غانه نشینند . 

و بحسن فرموده است: داستی این پسر من آقا است و محقق استکه صحابه بدانها میگفته‌اند 
پابن دسول‌انه دهم بفرژ ندان آنها ان 

من‌میگویم- قوت و صحت این عقیده نهان نیست و اخبار بسبادی بر آن دلالت دادند و البه 
ما ددبسیادی از موادد بیمین‌عنوان که زاده دسولغدایند دد برابر معالفان استدلال کرده‌اندچنانچه 
در اخباد چندی وارد شده و ما آنبا را درکتاب بعادالانوار آورده‌ايم. 

سپس بدانکه اب نآیه دلالت دادد که دخترزاده بطود حقیقت ذربه و نواد است چون اصل در 
اطلاق لفظ این استکه بروجه حقیقت باشد و این برای آن‌مواددی مفید است که حکمی بعلو ان ذدیه 
رسیده باشد و در غیر آن موادد هم بضمیه قول‌بعدم فصل مفید است و می‌توان دعوی کرد که هر 
که بط ود حقبقت ذدیه باشد بطود حقیقت فرزند هم هست بحکم شپادت عرف و لفت. 

ترله «رلا یکرن من‌الصلب» من گویم احتمال دادد که مقصود قائل این باشد که ذدیه وولد 
نیست و آیه دا حمل برمجاز کرده است و دد صودتی بروجه حقبقت‌است کهازصلب‌باشه 
و یا اینکه مقصودشاین‌استکه ولد هست بروچه‌حقیقت و لی‌ولد صلبی‌نیست ووجه دوم اظپر استولی 
استدلال بآ یه دوم دد برابر اين منع‌وجهی ندادد و آذاين جیت‌استکه امام «ع» آیه سومدابیانکرده 
است برای انبات آنچه منم کرده آست. 

توله د و آخر یقول ابنائنا » - یعنی مجاذ است و آیه دا حمل بر مجاز کرده و ضف این 
کلام دوشن است ذیر! مداد استدلال بر اين است که اصل در استه‌مال حقیقت است و حمل 
بل دارد و این استدلال برای سیدمر تضی آنفع است چنانچه دانستی, 

قوله «هل‌کانبحل» من میگويم‌این استدلال‌مینی بر این‌حکم‌استکه طرف قبول دارد وبلکه 
علماه اسلام همه اتفاق دادند که حکم تحریم زوجةالولد شامل اولادهم هست وهمه ددحکم اي نآیه 
داخلند چنانچه ا کثر منسران بدان تصریح کرده‌اند. 


بردجه حقبة. 


بچاز 


دازی کفته است آتفاق دادند براینکه این آیه دلالت دارد بر حرمت حلیله ولد ولد برچد و هم 
دلالت دارد که ولد ولد متسوب بجداست و ولد او است بحکم ولادت وبیضادی گفته است کلمه من 
اصلابکم احتراژ اززو 
فرژند ژاده‌ها نیست پا 


پسر خوانده‌ها است که ولادت از پدد خوانده خود ندادند و برای‌احتر از از 
نقل اژمجلسی ده. 

م نگویم ولد دد عربی و فرزند در فادسی بمنی ژائیده شده از دیگری است و بولد ولد و 
فرزند از فرزندهم صدق میکند دد عرف و لات و نرق ندارد که اینولادت بواسطه دخترزاده باشد 


۲۲۱ کتاب‌الروضة (۲) 


۲ - تین یحیی » عن‌ُحمدبن .ین عیسی + عن علي بن الحکسم ؛ عن الحسین أبي 
الم الخفاف ۰ عنآبيعبدائه بقٍ قال : لما انبز‌لناس یوم احد عن الثبي نو انصرف 
لیهم بوجپه وهویقول : نع آنارسولاله ما قتل ولم آمت ۰ فالتفت الیه فلان و فلان فقالاء 
الان یسخربنایضاً وقد هزمنا وبقي معه علي 20 و سعالاین خرشة آبو وجانة رحمالئهفدعاه 
النبي نو فقال : يا آبادجانة انصرف وأنت في‌حل من بیعتك ۰ فأمتا علی#فنا هو و هوأا 
فتحو ل وجلس بین يدي النبي لت دبکی وقال : واه ورفع‌رآمه(لی الستماء وقال: لاو 
لاجعلت نفسي في‌حل من بيعتي ٍثي بايمتك فالی من‌آنصرف یارسولل؟؛ |لی‌زو جستتموتأو 
ولد یموت آودارتخرب ومالیغنی وأجل‌ند اقترب ؛ فرق "له البي بو فلم یزل یقاتل حتی 
آئخنته الجراحة وهوفي‌وجه وعلي بر في‌وجه فلا سقط احتمله علي 2ج فجا به لالب" 
تلو فوضعه عنده * فقال : یارسولاله آوفيت‌بيمتي ؟ قال : نعم »وقالله اي له خبراً 
وکان الناس یحملون علی‌النبي" وتو الميمنة فیکشنمم علي فا کشنيم آقبلت المیسرة 
یا پسرزاده و اگر احکامی بمنوان وله یبن متعاق باشه مانند خبس و با اينکه نفد و وتف ممکن " 
است خصوصیتی دد «وضوع حکم اخذ شود که برخی دا شامل نشود داین تابع دلیل‌است. 

(در و اقعاچنك احد ) 

۲ اذ حسین ابی العلاه خفاف از امام صادن (ع) فرمود: چون مردم در دوز جنك احد 
از گرد پیغمبر گریختند بدانها د و کرد ومیفرمودد 

منم معمد (ص) منم دسولخدا نه کشته شدم و نه مردم و فلان و فلان باد دو کردند د ببم 
کفننه اکنون هم که ماشکست خوددیم و گربزانيم ما دا بباد مسغره گرفته است‌دعلی« ع>باسما 
بن‌خرشه ده که او دا ابودجانه گفتند با آن حضرت بجا ماندند و پیفمبر ابودجانه دا خواست و 
فرمود : ای ابودجانه تو هم بر گرد. تو از بیمت من آذادی و من پیست خود دا از تو برداشتم دلی 
علی از من است و من اذ اویم او اژ کناد پیغعبر برابر آن حضرت آمد و نشست و گریستو گفت 
نه بغدا و سر بآسمان برداشت و گفت نه بغدا من خود دا از بیمت شما آزاد ندانم من باشماپیمت 
کردم و دست دادم | کنون‌بسری که بر کردم یادسول‌ان؛ 


بسوی ذنیکه میمیرد؟ یا فرزندی که میمیرد؛ با خانه‌ایکه ویر ان می‌شود و مالیکه نابودمیگردد 
و م ر‌کیکه نزديك شده است؟ 


پیغمبر بحال او دقت کرد و او پیوسته جنگید تا ذغم فرادان برداشت و او دا از پای‌دد آورد 
او در يك سو میجنگید و علی دع» در يك سو و چرن از پا افتاد علی دع> اودا بر داشت و نرد 
پیشپرر«ص» آورد و اورا در کناد وی نباد و ابودجانه‌بآن حضرت گفت یادسول‌الامن به‌بیمت خود 


وفا کردم؟فرمود: آدی وپیغمبر ددباره اد خوبی گفت مردم مشرك پپیغیر(ص)یورش می‌بردندهای 


0 واقعه جنك | حد 1۲۲0 


لیالبي وه فلپیز لکذلك حتی‌تقطتع سیفه بثات قطع , فجاء[لی‌لبي و فطرحه 
بین یدیه وقال : هذا سيفي قدتقطم فیومئذ أعطاه البي تقو ذالفقارولمتارآی البي هتقو 
اختلاج ساقیه منکثرة القنال رفع رأسه [لی‌الستماه وهو يبكي وقال : یادب وعدتتي آن تظهر 
دينك وان شتتلميميك فأقبل علي بل ل‌لني" وتو فتال : یارسولائ آسمع دویا شدیداً 
وأسمع : آقدم حیزوم و ماأهم" آضرب حداالامقط میت قبل آن آضربه ؟ فقال : هذا جبرئیل 
ومیکائیل وسافیل فيالملاشكة . ۱ 


آنهادا بمقب میراند وچون آن‌ها دا دودمیکرد جناح‌چپ بپیضبر پوزش م ی آورد و پیوسته چنین برد 
میکرد تاشمشیر او سه‌تیکه‌شد و آن‌دا آودد ونزد پیغبر (ص)) انداخت و برض دسانی دکه‌این‌شمشیر 
من تیکه تیکه شده و در آنروذ بودکه پیغبر (اس ) ششیر ذوالفقاد دا باد عطا کرد و چسون 
پیفمبر دید که دو سای پای علی (ع) از کثرت نبرد می لرزد سر بآسان برداشت و میگربستد 
عرض میکرد. 

پروردگادا تو بمن وعدی کردی که دین خود دا پیروز کنی و اگر بغواهی از آن دد 
نمبانی و علی دع> دو پیشبر کرد و گنت یا دول جنجال سختی بگوشم میرسد و می شنو) 
که یکی م ی گوید: 

پیش دو ای حیزوم ( حیزوم نام اسب جبرئیل است و گوینده جبرئیل بوده که علی (ع)بهفام 
ولایت آواز اودا ميشنیده گرچه شخس اودا نمی دیده) 

علی (ع) عرضکرد بیحش‌اینکه قصد میکنم دشمنی دا بزنم پیش از آنکه طربتم بدو دسد 
اك می‌افتد و جان می‌دهد پیشبر (ص) فرمود اینانجبرئیل و میکالیل و اسرافیل باشنکهباتشون 
فرشته‌ها به‌یادی آمدند. 

شرح- از مجلسی ده- توله «نلان وفلان» نی ابوبکر وعمر. 

بدانکه باخباد مستفیضه اژ طرف اهلیت ثابت اس که ابوبکر دعمر وعثمان از آنهایند که 
روز چنك احدگریختند و ظاهر اکثر ايشت که ددآنروز بهمراه پیغبر (س) جز علی (ع) دابو- 
دجانه کسی بجانماند میان عامه هم خلانی نبست که عثمان اژ فرادیان بوده و ددباده عبر اختلاف 
دادند و بسپاری از آنها دوایت کرده‌اند که او هم فراد کرده است و اکثر معتقدند که ابی‌بکر 
فرادنکرده است. 

۲ ابن ابی‌الحدید از واقدی نقلکرده که گوید موسی‌بن یمقوب اذعمه خود واو از مادرخود گفته 
است اذ قول مقداد که‌چون دوزاحد هردو لشکر صفآدانی کردند.دسولخدا «ص> ذیر پرچمدصعب 
بن‌عمیر نشست وچون نبرد آغاژشد و برچمدادان مشر کین کشته شدند مشرکان نخست گریزان شدند 
و شکست خوددند و مسلمانان به‌لشک رگاه آنان دیختند و آنرا غادت کردند سپس مشر کین دود 
زدند ومدلمانان دامحاصره کردند و آ نپاداشکست دادند وهمه مردم مسلمان آذهم پاشیدندومواضع 
خود داترك کردند و پرا کنده شدند و دسولغدا (ص) پرچم‌دادان دا بپایدادی خواند وصعب بن 


(:۲۲) کتاب الروضة (ج) 


عیر پرچم‌داد دسولخدا (ص) کشته شد و سعد بن عباده پرچم انصاددا بدست گرفت و دسولغدا(س) 
زیر آن‌ایستادو اصحابش گرد اودا گرفتند و برچم مپاجرین دد پایان آن دوژ بدست دوم یکی از 
بنی‌عیدالدار سپرده‌شد و پرچم اوس بدست‌اسیدین حضیر بود و مدتی بامشر کان در آورختند وددهم 
يختند وجنك تن‌بتن کردنه ومشرکان شعاد بالل‌زی ویاللهبل بلاد کردند وبغدا که مادا در فشاد 
دردنا کی گزاردند و کشتاد بئیان کنی از 
بارژدند و بحق آن که دی‌دا براستی مبموث کرده یکوجب ازجای خودعقب نرفت و ماننده کوه 
برابر دشمن‌ایستاده بود واصحاب اویکباد بادپناه می‌بردند دیکباد دیگر 
ازمردانیکه با دسولغدا (ص) پای برجا ماندند چمادده کس بودند 
انصاد مپاجران بدین شرح بودند: 

۱- علی ۲- ابوبکر ۳ب عبداارجین‌بن عوف 4- سمد بن ابو قاص ۵- طلحتین عبیدای ۷- 
بن جراح ۸- ذبیربن عوام دشماده انصاد این‌است: 
۱- حیاب‌بن منذد ۲- ابودجانه ۳- عاصم ب 


ناژ ۷ اسیین سود 


رمتفرن می‌شدند و آن دسته 


تن از مهاجر آن دهفت تن‌از 


اروء 


ابت 4- حرثبن صمه ۵- سهل بن حنیف"-سعد 


واقدی کوید دوایت شده که سمدین عپاده و محمدین مسلمه دد آنروذ بر چای ماندند و 


پایدادی کردند و نگر بختند و در اين دوایت این دو تن بجای سءدبن معاذ و اسیدپن-ضیر آمده‌اند, 


واقدی گوید در آن دوز هشت‌تن باپیغبر بپایدادی تا مرك بیمت کردند سه تن اژ مپاجران و 
هنن از انصاد از مپاجران علی «دع> بود وطلحه وژبير و از انصاد اپودجانه و حادث‌بن صمه وحیاب 
بن منذد و عاصم بن ثابت وسیل‌ین حتف + 

گوید واز در آن دوز کسی کشته تشد ولی‌باقی مسامانان‌همه گر یختند ودسر لخدا(س) 
دردنیال آ نان فر یادمیکشید تاجممی از آن‌ها بمعل مهر اس دسیدند. 


واندی گید در حدیث عتبه‌ین خبیره اژ یمقوب‌ین همروبن قناده است که دد آن روذسی‌تن‌برابر 

سبر (ص) پایدادی کردند و هر کدام می‌گفتند چهره من سیر چوره‌ات باد وجانم سپر جات و 
درود امپدواد من بر توباد. 

من کویم در باده عمر اختلاف استک در آنروذ گریشته یانه با اينکه داویان اتغاق دادند بر 
اینکه عنمان کر یخته است. 

داقدی وید عمرهم گر یت دای محمدبن اسحق دبلاذری گویند پایدادی کرد و نگریشت و 
داویان اهل‌حدیث اثفان دادند که ابوبکر نگر یخت وبا آن‌ها که پایدادی کردند بجاءاند و اگرچه 
فتل وقتالی ازاو بیان‌نشده وخود پایدادی‌هم حکم جهاددا دادد. 

واماد رو ایات‌شیمه استکه‌همه کر بختندجز علی‌وطلد»و زبیر و ابودجانه وسهل بنحنیفدعاصم‌بن 
ثابت وبرخی شیمه نقلکنند کهع۱ کس باپیغمبر ماندند ولی ابوبکر و عمردا میان آن‌هانشردندو 
بسیاری از اصحاب حدیث نقلکردهاند که عتمان بعداژ روز سوم خدمت پیشسبر «ص» دسید و آن 
حضرت آذاد پرسید تا کج دسیدی؛ دد یادخ گفت تااعوص وپنمبر دص» باوپاسخ تمرض آمیزی داد 
تااینجا کلام این ابی الحدید است. 

و عچپ اینستکه وی دداینجا نقلکرده است که دوات انفاق‌دادند بر اينکه آبوبکر نگریشته 


(ج) واقعةٌ جنگ احد (۲۲۵) 


تم جاء جبرگیل علیه‌الستلام فوقف |لی‌جنب رسول ان صلیالة علیه و آله وسلم فتال : 
یاه ان هذء لپيالمواساة فقال : ٍن عليأمتي وأنامنه فقال جبرئیل : و آنامنکماه ثم" آنبسزم 
التاس فقال رسوله تقو لملي ات : ياعلي امض بسينك حتی‌تعادضهمفان دآیتهم قدر کبوا 
القلاس وجتّبوا الخیل فانتهم بریدون مکة ون دآیتهم قدر کبوا الخیل وهمیجتبون‌القلاس 
فاثهم بریدون المدينةفأناهم علي بلٍ فکانوا علی‌القلاس , فقال آبو-فیان لعلي :با 
ودد ضین جواب استادش أبوجه‌فر اسکانی خلاف آن‌دا نقلکرده است. 
کویدجاحظ ددباده فضل اسلام ابی‌بکر برعلی <ع> گفته در دوز احد ابوبکر هم با پیشمبر 
بجا ماند چنانچه علی <ع» بجا ماند و یکیرا بردیگری انتغادی نیست دداین دوذ. 

شیخ ما آبوجعف ی گفته است پرشتر مودخین ‏ و سیره دانان منکرند که آبوبکر دوذ احسد 
پایداری کرده‌باشد و جمپودشان نقل کرده‌اند که بپمراه پیغمبر «ص> نماند مگر علی و طلحه و 
ذبیر و ابودجانه و از ابنعباس نقل شده که یکپنجمی هم داشتند که عبدالبن مسمود بود و ششمی 
هم بوده که مقداد است. 

واز یحبی بن‌سلمةبن کویل دوایت_ شده که‌یندرم گفتم در دوز احد چند کس با دسول خدا 
پایهاد ماندنده هر کس مدعی آن است‌در,پاسخ گفت دو کس گفتم که بودند ؛ گفت علی و 
ابودجانه انتهیء 

از اینجا عبان شد که ثبات ابی‌بکر مودداجماع داوبان عامه نیست بااینکه داویان شیمه اتفاق 

برعدم آن داز ند واين قول قر ینه‌های‌موبد وم کد دارد ذبرا اگر در آن دوز بهمراه پیشمبر بودباید 
کاری کرده باشد داز ادضربی و یاطعنی نقل شده‌باشد. 

وعجب اینستکه! گر خودنیزه ژن‌نبوده چرانیزه نهودده واگر ذغم‌زن نبوده چراژخم بر نداشته 
واگردهتی‌بکشتاد کفار باز نکر ده‌چر اخود کشته نشدهو باید گفت | گرمرده‌ای هم در این حادثه حضور 
داشت بادگادی اذ خود بجا می‌گذاشت و اما اخبادی که دلالت بر فراد او و دیگران دادد از طرق 
شیمه در کتاب بحارالانواد نقل کردم وذ کر آن‌ها ددابنجا مابه طول کلام‌است. 

دنباله حد رث احدب 

سپس جبرئیل آمد ودر کناد دسولغدا دص> ایستاد و گفت ای محمد راستی که فداکادی‌علی 
همانم و اساة است. 

در پاسخش فرمود: داستی علی اژ منست‌و من اذ علی جبررئیل گفت من‌هم از شماهستم» سیس 

باژمش رکان کربزان شدند و دسولغدا بعلی <ع> فرمود: ای علی بانیغ کشیده دنبالشان برو تاآن 
ها دا معاینه کنی» اگردیدی بر شتران سواد شدند و اسبان دا به‌بدك میکشیدند آن‌هاقصدباز گشت 
بسکه دادند و بجنك‌بایان‌داده‌اند و اگردیدی بر اسبان سوادند و شتران دا یدك میکشند آهنك 
مدینه دادند علی <ع> برسر آن ها آمد ودید برشتران سوادند. ابوسفیان بعلی «ع> کفت یاعلی 
چه می‌خواهی ما کنون بمکه‌دوانه‌ایم؟ نزد سرود خود بر گرد (یعنی آتش بس شده‌است) مشر کان‌به 


(۲۲0) ب الروضة (ج۲) 


علي ماتریدهوذانحن‌ذاهبون|لی‌مکة؟فانصرف |لی‌صاحبك. فأتبمپم جبرئیل ل) فکما سمعوا 
وقع حافرفرسه‌جد وافي‌السیره کانپتلوهم فاذا ارتحلوا قالوا:هوذاعسکرغ قدأقبل فدخل 
بوسفیان مکتفآخبرهمالخبروجاءالرعاة والحطّا بون فدخلوامكة فقالوا : دیا عسکر غد 
کلمارحل آبوسفیان نزلوا يقدهپم فارس علی‌فرس آشقریطلب آثارهم ۰ فأقبل هل مكنة علی 
آبي‌سفیان یوبتخونه ورحل‌النبي قل وال اية مع علي" تت وهوبن بدیه فلمتا آن آشرف 
بالراية من العقبة ور آءالناس نادی علي پل یلاس هذاع لمیمت ولمیقتل ‏ فقال صاحب 
الکلامالذي قال : «الآن یسخرینا وقد هزه‌ناه : هذاعلي وال اية بیده حتئی هجم عليهرالنبي" 
وتو ونساء الا نسار في‌آفنيتيم علیبواب دودهم وخرح‌ال" جال اليه یلوزون به ویئوبون|لیه 
والنساء نساءالا نمارقدخدثن |لوجومونشرن الشمود وجززن النواسي‌وخرقن الجیوب وحزهن 
البطون علیالبي مات فلمتا دنه فاللین خیراًوأمرهن آن یسنترن ویدخان‌منازلین وقال: 
ن ال عز وجل" وعدني‌آن ظپردینه علی‌ل دیا نکآها. وًنزل ال علیع نو :« وما لا 
سوی مکه میرفتند وجبرئیل بدنبال آنان می‌تاخت وه زمانی آواژ سم‌اسب جبرئیل بگوش آن‌ها 
میرسید شتابان می‌شدند واو بدنبالشان بود وه ر کاه کوج میکردند می‌گفتند هاهمین قشون محمد 
بسکه در آمد و گزازش خوددا باهل‌سکه دادوشبانان دهبزم کشان هم 
بمکه آمدند و گفنند ماتون محمد دا بدنبال آنان دیدیم و هر زمانی ابوسفیان کوج میکرد 
آنان بای او باد می انداختند و يك سوادیکه بر ادپ دم تا بال سرخ سواد بود جلو آنسان 
بود و دنبال مشرکان می کشت و اهل مکه دو بابی سفیان کردند و او دا به ساد سر ژنش و 
ملامت گرفنند. 
پیشمبر همازاحد کوچید و پرچم بدست‌علی «ع» بود و آن‌دا جلو او میکشیدو چون برچم‌دا 
اژ کر دنه‌سراذیر کر دومردم‌مدینه‌اودا ند علی<ع» فریاد کشید آیامردم این‌محمد است زنده 
است نهمرده ونه کشته‌شده و آنکه گفته بود «ا کنون هم که گربزانیم‌اومادایبادسخره گرفته ) 
گفت این علی‌استکه پرچم دابدست دارد تپیفمبر بر آن‌ها واددشد و زنانانصاد دد آستانه خانه‌هاو 
بر درب عمادات در انتظاد بودند ومردان‌شان‌بیرونآمده و خوددا ددیناه پیشمبر م ی کشیدند وازاو 
معذدت می‌خواستند. 
وزنان انصار همه چپره‌ها خراشیده وموی پریشان کرده و تادك بریده و گریبان ددیده و در 
برابر پیغمبر (ص) کمرها دا بسته (جلو پیراهنها ددیده خل خوددا ژولیده وتباه جلوه‌داده خل) و 
چونچشم آن‌هابوی‌افتاد پیغسبر آن ها دادل دادی‌داد و بزبانغوش با آن‌هاسخن گفت‌وبآن‌ها دستور 
داد خوددا بپوشند و بغانه‌های خود برو ند. 
و فرمود: خداو ندعزوجل بمن وعده کرده که دینم‌را برهمه دینها پیروژ کند وخدا این آیه دا 
برمعمد دص» نازل فرمود(ع۱46- آلعمران) محمدنباشد جز فرستاده‌ای بدنبال فرستاده‌های گذشته 


است که پیش آمده و ابو 


(6 واقعةً جنگ حر ۲۲ 


۳۳ 77729 ۳ 
رسول قدخلت من قبله‌الر سل آفاین مات أوقتل انقلبتم علی‌آعتایکم ومن ینقلب علی عقبیه‌فلن 
بضر ال شیاءالایة _ . 
پیش‌از خود آیا اگر مرد یا کشته شد شماها بدنبال خود بر گردید ومرتجم شویده هر کس ازدین 

بر گردد ومرتجم شود هیچ‌زیانیبخداندارد ونرساندتاآخ رآیه. 

مجلسی دددنبال شرح برخی‌لفات حدیت گوید تفصبل سغن دداین داستان مو کو لست بکتب‌سیر 
وتوادیخ وتغاسیر بایان نقل ازمجلسی ده. 

من گویم- متن وائمه احد از کتاب سیره ابن‌هشام چنین است (س۱۵ ۲ طمصر). 

چون دد جنك بددجممی ازتریش کشته شدند و گر بخته‌ها بسکه باز گفتند و ابرسفیان‌هم کاروان 
رایمکه دسانید عبداب پن‌ابی دبیعه و عکرعه پر ابی‌جپل و صعوان بن امیه و جمعی ازدجال‌فر یش 
نزد | پوسفیان‌و سائر تجادقر بش‌دفتندو گفتند محمد شمارا خون‌داد کرد و نیکان شمارا کشت سر‌ابه 
کاروآن‌دابودجه جنك ساز بدبااو نبرد کنیم تاشاید انتقام خوددا بستانیم وموافقت کردند. 

ابن‌اسحق گفته اين آبه درباده آن‌ها نازلشد -۳٩(‏ الانفال) آنانکه کافر ند مال خودداخرج 
کنند تااز داه‌خدا جل و گیر ند الخ. 

باموافقت ابوسفیان هعه فريش برای‌جنك با زسولخدا هم‌دست شدند بااحباش وموافقان‌اژبنی 
کنانه واهل تچامه ومبلفانی باطر اف فرستادند. 


اس ابوغره جبی که شأعری شیوا بود و پیشبر اودا از اسیران بدد آذاد کرده بودومتعپد 
شده بودبر عله‌او اقدامی نکند بتحر يك صفوان ووعده ماعدت‌او عود اودا شکست وبدعوت‌بنی کنانه 
پرداخت داین شعر بساخت: 


ایا دژمجوبان عبعد منات شما خود حمات و پددها حمات 
پساذ بدر مار رهایم نساژید و : 5 
۲- مسانع‌ین عبدمناف جبعی بتشویق بنی‌مالك بن کنانه پروآنع و کیط " 
ای مالك داد پبشروذ تست سوگند بغویشی و بپیمان ددست 
بیگانه د خویش‌داببایدپیوند س و گندمیان‌شهرمکه محکم بربند 


در نزد حطیم کمبه بی‌مانند 
جبیدین معطعم هم غلام حبگی خود دا بنام وحشی خواست ( وحشی یك نیزه انداز ماهر حبشه 

بود که ش کیتر خطا م‌کرد ) باو گفت اگر حبزه عموی محمد دا بخون عمویم طعيمة بن عدی 
کشتی آذادی. 

۰ هیه تریش وپیروان آنان بعزم دم‌بیرون دفتند وزنان خودداهم بجیپه بردند تابرای‌عفظ آن 
ها ازجانبازی ددیغ نکنند باین‌شرح: 
- هند ذزن ابوسفیان دختر عتبه. 
۲- ام حکیم عروس ابی‌جبل: 
۳ برزه همسر صفوان بن‌امیه. 


0۳۲۸ کتاب‌الروضة (ج۲ 


وتا هشتتن اززنان نداد قریش دابر شمرده است. 

هند هر کجا بوحشی بر می‌خودد اودا بوعده‌های شیرین امیدو اد می‌ساخت میگفت شفاببخش 
وکام دل بگیرتشون قریش آمدند تا دد پاساد کوه عینین و کناد نسکزاد شمال مدیئه و برسر قنات 
آپخذبراب یه توشم گرا 

دسولخدا دس» از آمدن آنها خبرداد شد واين خواب‌دا باصحاب خود گزادش داد. بغدامن 


خواب خوبی دیدم خواب‌دیدم‌چند کاو مرا سرب بدند و دردسته شمشیرم دخنه افتاد ودست انددچوشن 
محکمی فروبردم و آن‌دا بشهر مدینه تعبیر کردم و در نت پیشنماد کرد شما درمدینه‌متحصن 
شوید و دشمن دد نسکزاد بماند اگر همان‌جا ماند جای بت دازد و زود بر می‌گردد واگر کناد 
شهر آمد با آن‌هانبردميکنيمعبدانه بن‌ابی‌بن‌سلول هم‌با این‌نظر موانقت کرد ولی‌جمعی از سرودان 
مسلمین که سر نوشت شهادت داشتند واژ جبپه بددمحروم مانده بودند پیشنهادکردند که یا دسول 
مادا برابر دشمن بیر تابا آنها نبردکنيم مبادا مارا ترسو ونانوان بدانند. 

عبدالثبن ابی می گفت یادسو لا دد مدینه بمان و بیردن متاژ بغدا هر گز ما از مدیله بر سر 
دشملی نتاختیم جزاینکه جان‌ها باختیم و هیچ دشمنی دداینجا برما نت 
دسولاُ دشمن بجای خود بی‌باسخ گزاد اگر بپایند دد زندانی سخت 
مردان دوبرو با آن‌ها بچنگند و زنان و کودکان از بالای بادو آن‌ها دا یادا کنند و آگر 
بر گردند نومید وتهی‌دست بر گشتةاند؛ 

ولی دسته داوطلبان نبرد فزونی گرفتند و دسولخدا دس» بخانه دفت و جامه حرب پوشید 
و آن‌روزجمه‌بود وپس‌از فراغ از ثباژ جمعه ودر آن دوز مالك‌بن عمرویکی اژانصار هم‌ونات کرده 
بود و دسولغذا دص» براو نماژ خواند و بسوی جبهه دوانه شد ولی مردم از اصراد خود پشیمان 
شده بودند گفتند ما به‌دسول خدا تحمیل کردیم و نباید بکنیم و اين موضوع داپمرض‌اودسانیدندو 
درخواست تحصن کردند ودسول خدا «ص> پاسخ داد که چون پیشمبری جامه حرب پوشید نشاید 
جئك دانکرده آن‌دا برذمین نهد. 

دسولغدا(س) با هزاد تن‌باحدحر کت کرد واینابمکنوم دابجای خود کماشت تابا مردم نماز 
بخواند وچون بشوط که میان مدینه واحد است دسید عبدابه‌بن ابی‌بن سلول بايك سوم مردم عفب 
کشید و بمدینه بر گشت گفت پیشمبر با مخالفان من موافقت کرد و من نمی‌دائم برای چه باپد خود 
را دراینجا بکشتن بدهیم وعبدان بن‌عمروبن حرام آن‌هادا بهم‌داهی پیغمبردعوت کردواوجواب داد 
جنگی‌روی نغواهد داد. 

دسولغدا دلیلی خواست که قشون دا اذ نزدیکترین داهی که با دشمن دوبرو نشوند یجبهه 
رساند و ابوخيشمه داوطلب شد و آن‌ها دا از میان نخلستان مربم‌بن قیظی که منافق کودی بود 
گذر داد و او اعتراش کرد و کستاخی نموده پیشمیر از مجاذات اد جلو گیری کرد و فرمود او 
مردی کود نظر و کود دل است پیشمبر خود دا به‌دره احد دسانید و در کناد دودخانه وپناه کوه 
موضع گرفت و کوه دا پشت سر تشون قراد داد و فرمود قبل اژدستودمن کسی نبردنکند «قرب 
همه اسب وشتر خود دادد مزادع!نصاد دب 


ند و یکیاز آن‌هانریاد زدپیفمبرما دا از نبرد 


(ج۲) واقعةٌ جنگ حد ۳۳۹ 


باژ می‌دارد؛ آیا ذراعت شاهز اد گان عرب دا بچرانند؟ پیشبر باهفتصدتن یاوران‌خودص فآدائی کردو 
عبدایهٌین جبیر دا که‌جامه سفیدنشان خودساخته بود باءه تن تیرانداز مامود حفاظت پشت جبهه کرد 
فرمود سواده نظام قریش دا با یر از پای در آودید مبادا بر ما دود زنند اگرجنك‌دابردیم ویا 
باختیم شما اژمعل خود حر کت نکنید مپادا از طرف شما بما آسیب دسد دسول خدا «ص» خود دو 
زره پوشید و پرچم را بدست مصعب‌بن عمیرسپرد (پس از شرح دخصت جهاد ببرخی نوباو گان وعدم 
دخصت برخی دیگر گوید). 

تشون قریش با سه هزاد مرد جنگی و دویست تن سواده نظام بر اسب صف آدالی کردند 
و خالدین ولیدرا سرداد میمنه وعکرمبنابوجپل دا سرداد میسره نمودند دسول خدا با اين فرمانه 
اعلام جپادکرد. 

کیستکه‌این شمشیردابگیرد ودد داء‌خداحنآن‌را ادا کند (با بیانی آن‌ششیر دابدست ابو- 
دجانه انصادی‌داد وبوسیله او نبردآغازشد). 

از صفوف مثرکان ابوعامر داهب یکی از سرا 
مسلمانان همدست شده بود ویکی اذ افروزند گانا 
فریش بمیدان آمد و فریاد زد: 

ای گروه اوس منم ابوعامر گفتند ای‌فاسق غدا چشمی‌دا بتوددشن نکناد (مردم مدینه‌دردودان 
جاهلیت اورا دامپ لقب داده‌بودند وپینسبر اودا فاسق لقب‌داد) وچرن پاسخ دد اذاهل مدینه‌شنید 
پاآنها بسختی جنگید و آ نان داسنك بادان کرد. 

ابوسفیان پرچم‌دادان قرش دا که از بنی عبدآلداد بودند با این جمله آتثا 
< ای بنی عبدالداد شمساها دد روز بدذ پرچم داذان ما بودید و ما دا شکست دادید چشم نشون 
پرچمها است چون از پای در آمدند بگر یز ند با ددست پرچم دادی کنید یا پرچم مادا بخودماباز 
دهید تا بدرستی آن‌دا نگهداديم. 

چون دو لشکر بهم نزديك شد هند با زنان‌قریش پشت سر آنها دایره میزدند و می سرودند: 

وای‌بنی‌عبد) لدار وای حمات ادباد تبیغ نید آتشباد 
و هم‌هند می‌سرود : 
اکر بچنگید همآخوشيم 4 وروی توشك هم‌دوشیم :+ و گر نه جدائیم :+ وهمدیگردافر اموشیم 

شماد بادان دسولغدا در روژ احد امت‌امت بود. 

ابودجانه دد این میدان دلاوری شایانی کرد و بهر که نیغ می‌نواخت او دا میکشت ومردانه 
دجز می‌خواند تا یکی از یلان تریش کهزغمیهای مسلمانان دا میزد بدو برخودد و اودا هم کشتو 
خود دا دد بشت صفوف مشر کین بهند دسانید و ششیر براو حواله کرد وچون فیمید ذنست از کشتن 
اوعاد کرد دتیغ اژاو بگردانید. 

حبزه سردار بزرك اسلامی با دلادری تمام صفوف دا ددید تا دوتن‌ازپرچم‌دادان دا بکشتو 
سباع بن عبدالعزی دابنپردطلبید و تا برابرش دسید ب‌يك ضربت سرش دا بپرانید دد اینجا بود که 
وحقی فرصت بدست آورد و اژ پشت سر نیزه خود دا با پرانید و نیزه بتهیگاه او نشست و از 
میان دو پای او بر آمد. 


انصادمدینه که گر یغته و بامشرکان‌برضد 
بود باعموم وابسته‌ها و بنده های زد خرید 


رد واداشت 


(۱۳۳۰ کتاب الروضة (ج۲) 


وءشی گوید بمن دوی‌آورد ولی ازپا ددافتاد ومن ددنك کردم تاجان داد وسپس دفتم‌حر به 
خود دا برداشتم و دابال کاد خود دفتم چون دبگر کاری نداشتم. 

چون جنك سخت‌شد و عمیربن مصعب پرچمدار دسولخد! کشته شد رسولخدا «ص>ذیر برچم 
انصادنشست و بعلی(ع) پیفام داد پرچم‌خودداپیش‌بر علی (ع) پیش داند و فریاد میزه منم ابوالقصم 
و ابوسعد پرچبداد قریش او دا بنبرد خود دعوت کرد و علی در ضربت دوم اورا کشت (وپس از 
شرح گادزاد بلاناسلام و شرك گوید). 

خداوند مسلهانان دا پادی داد و صفوف مشر کان دامتلاشی کردند و آنها دا بگر یزواداشتند 
و بلشکر گاهعان درشتند- از عبدا بن ذبیر نقل شده که بدا سوگند که من بچشم خود دیدم 
خدتکادان هند و همراهانش دامن بکمر زدند و گریزان شدند و برچم شرك بی‌صاحب میان میدان 
افتاد و کسیرا پارای آن نبود که بدان نزديك شود ولی متاسفانه تیراندازان موضم خود دا دها 
کردند و خود دا بلشکر دسانیدند و عقب جبپه بی‌نگبان ماند و سواده نظام قریش برما دورزدو 
از پشت بما حمله کرد و ما درمحاصره افتادیم و بانك پر خواستکه محمد کشته شد.. 
بن‌اسحق گفته مسلمانان گریزان شدند و دشمن بدان‌ها دست یانت روز آزه‌ایش و امتعان 
بود و جمعی اژ مسلمانان دا خدا بشرف شپادت کرامت بخشید تا دشمن خود دا به دسولخدا (س) 
دسانید و او دا سنك بادان کردند و سنگی بدهانش خودد و دندان او دا شکست وچپره‌اش 
آسیب دید و لبش زغم شد وعتبه‌ین ابی‌وقاس‌بود که‌چنیل گستاخ ی کرد خون از چپره دسولخد! دس» 
دوان شد و اد خون دا ميزدود و میفرمود: 


چگونه دستگاد شوند مردهی که چهره پیغدبر خود دا بخاطر دعوت بسوی پرودد گاردنگین 
کنند و خدااوراباینخطاب‌عتاب کرد (آلعسران- ۱۷۸) تو دا هیچ اختبادی نیست که از آنباتوب 
پذیری‌با آ نهادا کیفردهیذیرا که آنهاستمکادانند. 


پیغمیر ذخم برداشت و دو 


برین اد شکست ولب‌پائید اومجروح شد وبیشانی ادشکست 
و کرنهاش دیش شد و دو حلقه از ژره بدان فرو نشست و دد گیر وداد جنك ددون یکی از حفره 
هیا که ابو عامر سر داه مسلمانان کنده بود در افتاد و علی (ع) دست او دا گرفت ویر آودد 
و بثقل ابی‌بکر ابوعبیده جراح با دندانهای خود حلقه‌های زده دا از گونه پیشبر بیرون کشید و 
دندان‌ما او کنده شد. 

چون دسولخدا سغت محاصرء شد جانبآزان داء حق دا طلبید و زیدین سکن باپنج‌تن‌اذانصاد 
در برایر او دفاع کردندتا يك به يك شربت شهادت نوشیدند و آخر کس زیاد یا عماده بود که 
زغم فراوان برداشت و اژ پا افتاد و پیغبر فرمود او دا نزد وی آوددند و سرش دا بدامن گرفته 
روی دامن پیغمبر جان سبرد. 

پس از آنکه غوغای» جنك فرو کا 


وبرخی مسلمانان خود دا کرد پیغبر کشیدند و ستاد 
او فراهم شد با آنیا بطرف عمق دده احد عقب گرد کرد ابوبکر و عمر و علی و طلحه و زبیر و 
حرث‌بن صبة و گروهی از مسلمانان هم‌داه او بودند و چون دسولخدا (ص) در درون دده نکیه 
داد ( که چون غاد بسیاد کوچکی است) آبی بن‌خذف خود دا باو دسانید و نریاد میزد ای مد 
یانجات من یانجات نو. 


(ج۲) واقعهٌ جنگ احد ۲۳۱ 


مردم گفتند یا دسول‌ائ اجاژه بده یکی اژ ماها جلو اودا بگيریم فرمود اودا وا گزادید و 
چون نزديك پیشبر دسید دسولغدا (ص) حربه حرث‌بن صمه دا گرفت و اودا چنان جنبش‌داد که 
همه یادان او مانند مگس شتر اذ جا پریدند و باآن چنان بگلوگاه ابی زد که چند بار دوی اسب 
خود چرخید و نزد فریش بر کشت بااینکه زخم اد چندان بزدك نمی‌نمود فریاد میزد محمد مرا 
کشت واودا تسلیت می‌دادند و ددمیان داه مراجمت بسکه در منزل سرف مرد. 

و چون‌بدهانه‌دره‌رسیدندآدمیدند علی‌بن‌ابی‌طالب‌برس رآب دفتوسپر خود دا پراز آب کرد و 
برای دسولغدا (س) آورد و از بوی آنکه از آن بدداشت ننوشید ولی باآن سر و دوی خود دا 
شت و از آن برسر دیغت (ناآنکه در ص۸ گوید). 

ابوسفیان پس اذ پایان جنك و مراجمت جار ژد که وعده ما و شما در آینده سر چاه‌بدداست 
و رسولغدا فرمود تا وعده گاه اودا بپذیر ند و سپس‌علی بن‌ابیطالب دا دنبال آن‌ها فرستادوفرمود 
بپین اگر اسب‌ها دا بدك کرده و سواد شترها شدند قصد مراجمت بمکه دارند و اگر سواد اسب 
ها شدند و شتران دا میرانند قصد حبله بمدینه دارند و بدانکه جانم بدست اد است اگر تصدمدینه 
کنند با آن‌هاسخت بجنگم . 

علی (ع) گوید من بدنبال آنها دفتم و دیدم اسبان دا یدك کرده و سواد شتر ان شدند وبه 
سوی مکه دفتند - تا اینجا بطود خلاصه ترجمه شد و چنك احددادای کرامت اعجاذ و اصابت 
فنون نظامی و تا کتبك های مه‌جزه آسا و شهامت هبای بی مانند است که خود نیازمند کتساب 
مفصلی است. 

من کویم- جنك احد اذ مهمترین تادیخ ایم اسلاست و آمیخته از ننون عیق نظامی 
اسلام و ظپود اخلاص در اهل ایمان و بروذ نفاق از ءسلمائان ذبانی و مظاهر معجز نمای جامعه 
اسلام و شخصیت پیغبر خانم است و خود شایسته تحلیل و تجزیه از جهات بسیادی است که هر 
کدام درس مفید و آموزنده ای است و من در اين باده دساله ای در دو نسخه نوشته ام که چاپ 


شده است: 


۱- بنام هدیه عید نودوز - عروس مدینه. 
۲- بنام - سرود شهیدان - درباده شهادت جان کداز حمزه سید الشهداء هر که خواهد 
بدانها دجوع کند. 


۲۳0 کتاب الروضة ۹ 


۳ علي ین ابراهیم عن یه + عن ابن‌آبي‌عمیر » وغیره » عن معادیةبن عمتار اعن 
یداه نز تال لماخوج سول لته في‌غزوة الحديبية خرح في‌زي القصدة فلمتا 
انتبی ٍلی‌المکان الذي آحرم‌فیه أحرموا ولبسوا السلاح فلمابلفه آن المشر کین قد أسلوا 
لیه خالدین الولید لیردء قال: ابفوني رجلً يأَذني علی غیرهذا الطریق فاتي برجل من 
مزينة - آومن‌جهینة - فسأله فلم يوافته فقال : ابفوني رج-لا غیره فاني برجسلآخرلما 
من مزينة و ما من جهينة , قال : فذکرله فآخنه معه حتّی انتبی الی العقبة , فقال : من 
یسعدهاحط ال عیه کم حط اه عن بنيزسرائیل » فقال لهم :« ادخلوا الباب سجداً نقفرلکم 
خطایا کم » قال : فابتدرها خیل‌الا نصاد : الاوس والخزرج . قال : وکانوا فا وثمانمائة ۰ 
فلمتاهبطواللی الحديبية [ذا امرأة معهاا نها علی‌القلیب فسعیابنهاهاربً فلمتأثبتت أثه رسولال 
بل صرخت‌به: هوّلاءالسابئون لیس عليك منم‌بأس فأتاهارسولائ بو فأمرها فاستقت 
دلواً من ماء فأخذه سول فشرب وغسل وجهه فأخذت فضلنه فأعادتهفي‌البثرفلتبرح 
حتتی الساعة . 


(داستان صلح حدیبیه) 

۳ از معاویةین عباد از امام صادق (ع) فرمود چون دسولخدا در غزوه حدیبیهبیرون شد 
ماه ذیقعده بود و چون بدانجا دسید که محل‌احراست ملمانان محرم شدند و سلاح با خود بر 
داشتند و چون بوی خبر دسید که مشر کین خالدبن ولید دا بر سر داه او فرستادند تا او دا بسر 
کرداند فرمود يك‌مردیدا برای من‌ددیایید که مرابیراهه بسوی مکه برده مردی اژ مزینه و با از 
جهینه آوددند و پیغبر از اد پرسش کرد وبا اد موافقت نکرد و اودا نپسندید. 

باژ فرمود: مردی دا برای من حاضر کنید که جز او باشد »و مرد دیگری آوددند که او 
هم یا اژ مزینه بود و یا اژ جهینه فرمود با او مذاکره کرد و او دا بهم‌داه خود برد تا بگردنه 
رسید و فرمود: هر که از اين گردنه بالا دود خدا کناه او دا به ریزد و فرود آورد چنانچه ازبنی 
اسرائیل و پآنها فرمود : که اژ اين دد دد آئید و در سجده باشید تا گناهان شما دا بیامرزم - 
فرمود: خیل انصاد ببر آمدن از آن گردنه پیشی جستند که هر دو طائفه ادس و خزدج بودند 
فرمود هز ادوهشتصد کس بودند. 

دچون بسوی دده حدیییه سرازیر شدند ناگاه بزنی که پسر خود دا هم داه داشت و برسر 
چاه بود برخوددند وپسرش دوبگریز نهاد وچون آنژن دانست که دسولخدا است دنبالسرش‌نریاد 
برداشت که صابثه هستند واز آن‌ها بتو آزادی نرسد دسولخدا «ص» نزد آن زن‌آمد وه اوترمود 
تا دلوی از آپ کشید و دسولغدا «س> آن دا بر گرفت و نوشید و دوی خود دا شت و بافی 
مانده آن دا بچاه بر گردانید و آن چاه تا کنون از بر کت دست پیشمبر «ص» آباد پر آبستو 
اه ای 


(۹ داستان صلح حدیبیه 1۱۳ 


شرح- اذ.جاسی ده قوله< هژلاءالسا,گون» جزدی گفته گویند «صباً فلان» بعنی ازدین‌بر 
کشت دبدین دیگری در آمد دعرب پیغمبر داصابی‌می‌نامیدند ذیرا از پرستی قریش پکیش 
خداپرستی اسلام در آمده بود. 

قوله «فلم تبرح حتی‌الساعة» یعنی آن‌چاه ناهم اکنون آب می‌دهد واين معجزه بوجه دیگر 
دردوایات بسیاری وارد است یکیرا ابن‌اثير درکامل آوزده گوبد چون دد حدیبیه منزل کردندپیشمبر 
يك تير اذ تیر کش خود بر آودد و به یکی از اصحابش داد و او دد ته یکی از چاهپا فرود شد و 
آن دا دد ته آن چاه فرو کرد و آب فرادانی از آن جوشید که تا سینه مردم بر آمد... پایان‌نقل 
از مجلسی ره: 

من گویم ندبیر پیغسبر ددباده کردانیدن داء خود بدده حدیبیه یکی ازشاهکادهای ممجز نظاءاو 
است وقبلا باید به‌اين نکته توجه کر دکه: 
بتکادسفر عمره وحر کت دسته‌جممی پیفمبر «س» و اصحایش بسوی‌مکه برای سنجیدن وضع 
قريش ونظر آن‌ها نسبت به‌اسلام ومسلمین بود ذیرا پس اذ هزیمت ننگین و دسوای قریش در غزوه 
احزاب که ددحقیقت همه نیروی عربستان دد برابر اسلام متحد و مجپز شده‌بود قریش ازپیروذی به 
اسلام نومید شده بودند و دیگر دست از قشونکشی بر علیه اسلام و مسلمین برداشته بودندو انتظاد 
دوشن شدن دضم پیشمبر دا با بهود جزیرةالمرب داشتند و امیدواد بودند نیروی بپود که در خیبر 
د اطراف آن گرد آمده بودند و از خادج هم كمك مي‌شد نیروی اسلا دا ددهم شکند ولی اسلام 
بوضم شگفتآودی پیش دوی میکرد وخرده رده قبائل عرب‌دا دد خود هضم می‌نمود و بهود دا 
مقب می‌نشانید (نا ددسال هشتم هجرت با فتح خیبر بکلی آنان دا ازمیان برداشت و داه خود دااژ 
اینسو پاك کرد) و قبل از آن ددمقام ب رآمه دابطه خود دا که مدتی است مسکوت‌بوده 
روشن ساژد و در شین نیروی خود دا هم بآنها بنساید و دد حقیقت اين سفر يك مانوری بود که 
پیغمبر دد برابر قریش آغاز کرد و با آن دابطه خوددا با قریش دوشن ساخت وقراددادصلح‌بست 
تايك دل بابپود مپادزه کرده و آنها دا اذمیان بردادد و تاموقعیکه بایادان‌خودبه‌سفانآخرین‌منازل 
بسوی مکه دسید پمنمی بر نخورد و کسی دزسر اه اونامد. 

واز اینجااکه بسوی مکه ددانه شد خبر بقریش مکه دسید و دد. مقام جلو گیری و هم انتقاء 
جوئی اذ پیشبر بر آمدند و برای این‌کاد خالدبن ولید يك مردمتهود و بی‌باك و بی‌بلاحظه دامآمود 
کردند وچون پیشبر مطلم شد که نیروئی بغرماندهی‌خالدین ولید دد برابر او می‌آیند نگران شد 
ذیرا اٌ بی باکی‌اد آ گاه بود و میدانست که مرد شرود و بیآبردئی است و عقیده‌ای ندارد وبه 
منظره احرام او یادانش و بمنظره دمه‌شتران قربانی که نزد عموم‌عرب احترام دادنه اعتنائی نداردو 
مسکنست بیجش برخودد دست بشم‌شیربرد و جنك خونینی دا آغاز کند و بروذ هر گنه جنك دداین 


موقع بزیان مسلمانانستذیرا: 
۱- دود از مدینه‌اند و پشت جبهه آنها کمین گاه قبائل دحشی است و اذ پشت جبه خود 
اطمینانی ندارد. 


۷- دشین درمر کز خود همه گونه وسائل دراختیاد دارد و بعلادهامل‌طائف و قباءلاطر اف آن 
هنوژ مشر کندو بط ر فدادی قر یش حاظضر ند. 


۳ کتاب الروضة (ج) 


وخرح دسوله تقو فأرسل لیهالمشر کون آان‌ین سعید في‌الخیل فکان بازائه 
ثم آرسلوا الحلیس فرآیالبدن وهي تأ کل بعضپاآوباربسش فرجع‌ولم‌یأت رسولاث لت وقال 
لا بي‌سفیان :یا منیان آمول ماعلی‌حنا حالفنا اکم علیآنت وا البدي عن محله ۳۳ 

فقال : اسکت فاتماأنت آعرامي » فتال :أماالّ لتخلین" عن ۶ و مراد ولا نفردن 
فلا حابیش . 

فقال : اسکت حتی نأخذ من ی ولثا . 


۳ اکرجنگی بر پا شودپیشمبر «تهمبقشونکشی بمکه وحرم میشود واين هم اژنظر تبلیغانی 
[بان فرادانی بنیردی مسالمت‌جوی وصلح خواه اسلام دارد. 

بااین ملاحظه برای‌پیغمبر يكزاه ظفروجود داشت و آن همین بوده که بپر نجو شده خوددا از 
ازسر داه خالد بهیکسو کشد وخود دابحرم مکه دساند وبا اين نقشه نقشه خالددا نقش بر آپ کند 
زیرا وقتی خالد باجوش وحرادت خود فرسخها راه طی میکرد ودر خاطر خیالها مینمود و نقثه 
ها طرج میکرد وبهم رذمی بر نببخودد همین‌نومیدی بمانند کرز گرانی برسر او می‌خورد وبسانند 
یکددیا یخ که برتنود خروشانی بریزند اودا سرد و بی‌حر کت برجای خود خشك میکرد و بملاوه 
پیشبر می‌خواست پااين داه گردانیدن خود دا بحرم مکه نزديك کند و هرچه زودتر خوددا 
مکه برساند واذ این‌داه داه جنك دابیندد, 3 با تدبر اندکی ظاهر شود که پیغمبر دد اینجا 
مآبی برای مقاومت در برابر نقشه‌های ماجراجویانه و چنك طلبانه قریش طرح کرده است و 
بدر برده و دردره حدیبیه که کناد حرم 


بااضع معجزما بی اصحاب خوددا ازسر داه خاله وبا 
که بوده‌است و يك منزلگاه مسمولی و برسر يك‌رشته چاه قراد داشته منزل کرده است . 


اباله حدیث 9۰۳ - 


ورسولغدا دص> بیرون شد و مشرکان ابان‌بن سعید دا بااسب سوادان برابر او فرستادند 
(اکثر مودخانبجای او بدیلبن ورقاء غزاعی دا نام برده‌اندولی دد برابر خبر گفتاد آنان‌دااعتبادی 
یست اژ مجلسی ده). 

ودد برابر آنحضرت موضم گرفت و سپس حلیس دا نزد پیغمبر روانه کردند ( بن علقمه 
یابن زبان بوده کة در آن دوژ سرود احابیش بشماد بوده که تیره‌ای از بنی‌الحادث بن عبد مناة بن 
کنانه بودند) چشم‌حلیس بشتران قربانی افتاد که اذ گرسنگی کرك‌همزا میخوددندو تااین منظرهدا 
دید نزد ابی‌سفیان بر گشت و شرم داشت که با دسولغدا «ص» ملاقات کند و بابی سنیان گفت ای 
ابا سفیان هلا بغدا سو گند که | با شما هم سو کند و هم پیمان نشدیم که شتران قربانیرا ازقربان 
کاهشان طرد کنید. 

| بوسفیان- خاموش باش‌همانا تويك عرب 

حایس- هلا بایداژ سرداه محمدبه کناد دوی 
احابیش داز اتحادیه قریش جداميکنم. 

اپوسنیان- آرام باش تابلکه من ازمحمد يك پیمان و قراددادی بود قریش بدست آودم. 


نی هستی. 
نچه تصد کرده انجام‌دهد ویا اينکه من همه 


(ج۲) داستان صلح حدیبیه (۲۳۰) 


فأرسلوا لیه عروتبن مسعود وقد کان جاء |لی‌قریش في‌القوم الذین صابیم ال‌فیسرتین 
شعبة کان خرج معهم من‌الطائف و کانواتجاراًفقتلیم وجاء بأموابم |لی.سولله ٩85‏ فأبی 
دسول‌اه مه آنیقبلبا وقال: هذاغدرولاحاجة لنافیه . فأرسلوا |لی رسولال تلو فقالوا : 
یارسولاه هذا عروتین مسعود قد ناکم وهویمتلم البدن , قال: فأقیموها فأقاموها . 

فقال : یاه مجیی* من جثت ؟ 

قال : جات أطوف بالبیت و آأسعی بن‌السفا والءروة و آنحر هذء الابل و اخأي عنکم 
عن لحمانها . 

قال: لاواللات والمز*ی‌فمادآیت مثلك دد عماجلت له. |ٍنة و نك والرتحم 
آن تدخل علییمبادهم نی نم وأ‌تقطع آرحامیموأن‌تجريعلیم عدو هم . 

فقال رسولالّه + : ما نابغاعل حتتی‌أدخلبا . 

قال : و کان عروةبن م‌مود حین کلم رسولل تلو تناول لحیته والمفيرة قائم علی 


۰ 
راسه فضرت پیده , 


سپس‌عروةبن مسموددانزد آن حضرت فرستادند او سرود طائف بود و بسکه آمده بود و با 
قریش وادد مذا کره بود ددباده جمعی که مثیرةین شعبه اذ تجاد قریش کشته بود؛ مفیره با آنهااژ 
طائف هسفر شده بود وهمه دا کشته بود ومال آنبا داگرفته بود دنزد دسواغدا (س) آورده 
(ومسلمان‌شده) بودورسو لغدا(ص) (خمس) آند انبد بر نت و فرمود:این‌مال بغیانت و عهد شکنی گرنته 
شدهو مادا بدان نیاژی ثیست (گویا مفیره توطئه کرده و همسفران خوددا کشته) . 

وزد دسولخد (ص) فرستادند که این عروةبن مسمود است که نرد شما می‌آید و اد مردی 
دینداد است و شتران قربانیرا احتر ام میگذادد, دسولغدا «ص»فرمود قربانیها داجلو اوصف کنید 
و آنپادا برابر افصف کردند. 

عروة ای محمدبمانند چه کسی بسکه آمدی وچه مقصودی دادی؟ 

دسولغدا- آمدم گردخانه کنبه طواف کنم و میان صفا دمرده سعی کنم‌داین شتر ها دا نحر 
کنم و گوشت آنها دابشما واکزادم. 

عروة نه. س و کند بلات وعزی من نظر ندهم که مانند تو کسیرا از مکه بر گردانند و از 
مقصدی که دادی جل و گیری کنند ولی قومت قریش تو دا بیاد خداوند و بیاد دحم آورده اند و 
س و گند می‌دهند. که مبادا بی‌اجاژه آنبا در کشود وشهر آن‌ها وادد شوی وقطم دحم کنی‌ودشین 
آنها دا بر آنها دلیگردانی. 

رسولخدا دص>- من کاری‌نکنم جزاینکه پمکه وادد شوم. 

فرمود: عروةبن مسمودهنگام گفتگو بادسواخدا دست به‌ریش دسولخدا میداشت وه‌فيرة بان 
شمبه که بالای سر آن‌حضرت ایستاده بود به‌روی دست اوژد . 


(۲۳۰) کتاب الروضة (ج۲) 


فقال : من هذا یاعد ؟ . 
فقال : هذا ابن 
فقال : یاغدر وال ماجگت جثت |لافي‌غسل سلحتك . 

قال : فرجع |لیهم فقال لا بي‌سفیان وأصحابه: لاله ما رآیت مثل عم ددعمّا جاء له 


عروة- ای محمد اي نکیست؛ 

رسولغدا (س)- این براددزاده تو مفیره است: 

عروةد رو بیفیر بخدا من نیامدم مگر برای شستن گنهکاری نو (اصلاح فساد و تباهی که 
تو بباد آوددی). 
عروة. نزد ابی‌سفیان بر گشت باد ویادانش کفت نه بخدا سو کند من نظر نمیدهم که محمد از 
عبل عمره وقر بانیکه برای‌آن بسکهآمده است باذ گردانیده شود . 

شرح - ازمجلسی دا له «قدکان جاء» داستان منیره چنانچه واقدی گفته این است که با 
سیزده تن | اددعطا 
برتری داد وهنگام بر گشت در میان داء بودند که بنی‌سالك یکشب می خوددند ومست شدندومفیره 
از وی حسد همه دا کشت و اموال آن‌ها دا یکجا بر داشت و نزد 
اسلام‌اورا پذیرفت داز آن مال چیزی نپذیرفت وخ آندا همنگرفت چون من با همسفرانش‌دغلی 
کرده‌بود دچون گزارشکاداو بابوسفیان دسیدیادداشتی دداینپاره‌بمروةتسليم کردوعروة نزدد لیس 
مالك آمد که اودامسهودین عمره‌میگفتندوبااوو ارد گر شد که بد یه اضی‌شو ند و بنی‌مالك بدیهراضی 
نشدند ودرخواست تصاص از عشایر »فیره کردند و میان آن‌هاجنك دد گرفت‌وعرو تبتدبیرخود آن دا 
خاموش کرد و از مال‌خود دیه آن کشته‌ها دا عهده‌داد شد ومتصودش اذ اینکه بعفیره گفت «ماجئت 
الا فی‌غسل سلحتك» همین‌بود بایان نقل اژمجلسی ده. 

من گویم دجوع ابوسفیان بعروة بن‌مسمود نقفی دئیس عشائر طالف و اقیف برای وساطت در 
این‌موضوع بمظود این بوده است که اودا هم وادد میدان مبادژه کند و خصوص نظر بسه حادژه 
پناهند کی منیره بپیغمبر اسلام او را تحريك کند تا ددصودت بروذ جنك میان قریش و مسلمانان از 
نیروی اد برضد اسلام استفاده کند. 

وچون عروه برخلاف نظر اد به پیغمبر و مسلمانان حق داد توطثه او نقش بر آب شد ولی در 
صودت بروژ جنك‌دود نبود که ادهم با قریش برعلیه مسلمانان وادد جنك شود و شاید یکیازعال 

شش پیغمبر دد امضاه عهدنامه‌صلح حدیبیه که برخی مواد آن صد درصد بسود فريش تنظیم‌شده 

بود نگرانی از همین موضوع بود که مبادا نیروی قریش و تفیف برعلیه مسلمانان وادد جنك شوند 
و دفاع دد برابراین دو نیروکار آسانی نبود و بعلاوه فشادبر قريش آنهادا بتشکیل يك اتحادیه میان 
قریش و ثقیف می کشانید و این خود مشکلی دد برابر جامعه توبنیاد اسلام میگردید . 


قس پادشاه اسکنددیه دفتند و مقوقس بنی‌مالك را « 


مبر آمد و مسلمان‌شد؛پیشبر 


(ج۲) داستان صلح حدیبیه ۲۳ 


فأرسلوا ید سپیلبن عمرو وحویطب‌بن عبدالمزای فأمر رسولاه تفا ثیرت في‌دجوهيم 
البدن فقالا : مجییء من جثت ؟ . 

قال : جثت لاطوف بالبیت و آسعی بین‌السفا «المروة وآنحرالبدن واخلي بینکم دبین 
لحمانبا . 

فقالا: ٍن قومك یناشدو نك له وال حم آن‌تدخل علیهم بلادعمبغیر |[ذنبم وتقطع آرحامهم 
بی‌علییما واه 4 ان یدخلبا . 

و کان رسولاثه تقو ادن یبعث عمر؛ فقال : یارسولل ان عشيرتي قلیل اي فمهم 
علی ماتعلم ولكتي دك علیءثمان‌بن عفنان , فأرسل الیه دسوله تب فقال : انطلق لی 
قومك من‌المومنین فبشترهم بماوعدني دبتي من‌فتح مکنة فلمتاانطلق عثمان لقي آبان‌بن سعید 
فتأخترعن!لسرج فحمل عثمان بين یدیه هدخل عثمان فأعلمهم و کانت المناوشة فجلس سهیل 

دنباله حدیث 9۰۳ - 

قریش (چون از وساطت عروة هم نتبجه نگرفتند برای بادسوم) سهیل‌بن عمرو و حویطب بن 
عبدالمزی را نرد پیشمبر(س) فرستادند و بسولعدا (ص)) فرمود تا شتران قربانیرا دد برای رآنهامف 
کردند, آندو آمدند و گفتندبرای‌چه بسکه آمدی» 

دسولغدا (ص)- من آمدم تابغانه کمبة طواف کنم و میان صفا و مروه سعی کنم واین شتر 
هادا نعر کنم و گوشت آن‌ها دا بشما واگذادم. 

سهیل‌بن عمرو وحویطب قومت تو دا بغدا و دحم سو گندمیدهند که مبادا بی اجاژه پشهر 
آنها دادد شری و قطع دحم کنی و دشمن دا برآنبا دلم کنی, 

دسولغدا دص > از آن‌ها نپذیرفت جز اینکه بسکه وادد شود (و عمل عبره خسود دا به 
اتبام دساند ). 

دسولغدا وس» ( در مقام بر آمد پیشنهاد متقابلی بقریش تسلیم کند و او هم نماینده نسزد 
فریش فرستد ) خواست عبر دا نرد آن‌ها کسبل دارد * عبر عذر آودد و گفت یا دسول‌ال عذیره 
من در میان قريش اند کند و ذبون و من در میان آن‌ها چنانم که میدانی ( یی آبرو و اعتبادی 

ندارم ) ولی من شما دا برای انجام اين مأمودیت بشمان بن عفان دهنمافی میکنم 

,دسولغدا (س) نزد عثمان فرستاد وفرمود برو درنرد مومنان ازقومت و آن‌ها دا بفتح‌مکه که 

خداو ند بمن وعده داده است مزده بده. 


وتجري علیرم عدو هم قا 


چون عثمان بسکه میرفت بابان بن سعیدبرخورد و ادوی دا احترام کرد واذ سرذینءقب کشید 
و شمان داجلو خود نشانید و اودا بسکه برد و عندان واردسکه شد و بآن‌ها اعلام کرد و کشسکش 
میان مسلمانان و مشر کین آغاز شد. 

سبیل‌بن عمرو در میان مسلمانان نشسته بود ( یمنی او دا بگروی عشمان نگهداشتند) دما 


۲۳۸ کتاب الروضة (چ۲ 
آبن عمروعند رسولاَِتژوجلس عثمان‌فيعسک الم کین وبایع‌رسول ال وتو المسلمین 
وضرب باحدی یدیه علی‌الا خری لشان‌وقالالمسلمون: طوبی لعئمان قد طاف بالبیت و سمی 
بی‌السفا والمروة وأحل" فتال دسولله و : ما کان لیفعل فلمتاجاء عثمان قال‌له رسوللّ 
وی آطفت بالیبت ؟ فقال :ما کنت لا طوف بالبیت ورسولله تتتولیطت به ثم کرالقصة 
وما کان فیپا . 

فتال لعلي 8 : | کتب بسملالرحمن‌الر"حیم . 

فتال سپیل : ماأدري ماالر حمن الرحیم اي أَنن هذا الذي بالیمامة ولکن اکنب 


هم دد میان مشر کین ددبند بود و دسولغدا (س) با مسلمانان تجدید بیمت کرد و بکدست‌خودد! 
بدست دیگر زد بتیابت اژ عشمان و مسلمانان گفتند خوشا بحال عثمان که موفق شد بغانه کمبه‌طراف 
کند و میان صفا و مروه سمی کند و از احرام بیرون آید دسولغدا د ص > فرمود او چنین کادی 
نکند و چون شمان بر کشت و نزد پینیبر آمد دسولغدا «س» با فرمود آیا بخانه کعبه طواف 
کردی ؛ گفت من چنین کاری نمبکردم و دد طواف به دسولغدا پیشی نمیگرفتم و داستان خود دا 
کرارش داد و هرچه شده بود گفت. 

شرح - از مجلسی «ده» - قوله < 3 کانت الماثة > به‌نی بحران بوضعی دسید که‌ستیزه 
میان هر دو فریق آغاژ شد و در آستان نبرد وارد شدند و برخی گفته‌اند نبردی هم میان آن ها 
در گرفت . 

قوله «و ضرب باحدی یدیه» - این برای آن بوده است که حجت‌براو :مام شود ومستوجب‌اشد 
عذاب گردد. 

قوله «ئم ذکر القصة > - یعنی ما جراگ خود دا با قریش از حیس ومنع اژ دجوع و با طلب 
صلح و اصرار بر ملع از دخول بمکه دد اين سال دا برای پیغهبر «س» بیان کرد.. پایان نقل‌از 
از مجلسی ده. 

من کویم- در اینجا دوقسمت مبهم وجود دارد: 

۱- مامودیت نماینده پیغمبر (س) در مکه بمنظود دیداد سران قریش و زمیله سازی برای 
دنم مخالت بوده است و با برای اطلاع مسلمانان مکه و جیم آودی و آماده کردن آنبا برای 
مبادزه و جنگ ود کك بسلمانان در صودت دقوع جنك ؟ 

۲ - آیا عامان بسکه دفت و ماء‌ودیت خود دا انجام داد و در مراجمت بدست ابان بن سعید 
گرفناد شد و او دا بحساب سهیل بن عمرد نگه داشتند و با اینکه دد موقم دفتن بمکه گرفتادشد 
و از ودود بنکه ممنوع شد. 


دنباله حدیث ۵۰۳- 
دسولخدا دس» دو بملی کرد و فرمود: پئویس بسماله الرحین الرحیم. 
سپیل بن عبرو - ممن نمی د انم دحمن السرحین چیست جز همان که دد نامه است 


(ج۲ داستان صلح حدیبیه ۲۳۰۹ 


کمانکتب : بسمك للم ۱ 

قال : وا کتب : هذاماقاضی [علیه] رسول‌اله سپیل‌بن عمرو . 

فقال سپیل : فعلی مانقاتلك یا ۱۶. 

فقال : أٌنادسولاله وأناغبن عبدال . 

فقالالناس : نت دسول‌اله . ۱ 

قال: اکتب فکتب : هذا ماقاضی‌علیه تدبن عبداله . 

فقال الّاس : نت رسولالئّ و کان في القضيتة آن‌م نکان منت آنیالیکم رددتموه لیا 
ردول غیرمستکره عن دینه ومن جاه |لینامنکمم‌نرد» ٍلیکم . 

فقال سول لته لاحاجة لنافیپم وعلی آن یعبداثه فیکم علانية یرس ون کانسوا 
لیتپادون السیور في‌المدينة لیمكة دما کانت قضيتة أعظم‌بر كة منبا لقد کادآن بستولي علی 
أهل مکثةالاسلام . 


(مسیلمه دا رحمن یمامه‌می نامیدند - از مجلتی < ذء> ) - ولی بئویس چنانچه ما می نویسیم 
بسك اللهم + 

دسولغدا(ص)- بئویساینس ت که دسولغخد! باسهیل‌بن عمرو درباده آن حکم میکنندوهم‌نظر ند 
و ترادداد میکنند. 

سهیل‌بن عمرو اگر تو دا دسولغدا میدانیم پس درباده چه با تو نبرد ومبادژه میکنیم. 

دسولغدا (س)- من دسواخدايم و من محمدین عبدای هستم. 

مردم مسلمان- هم آواز گفتند تو رسولغدا هستی, 

دسولخدا (س)- بنویس؛ نوشت ایست که محمدین عبدای درباده آن حکم میدهد. 

مردم همه تو دسولخدا هستی: 

درضین قرادداد این ماده وجود داشت که از طرف مشر کین شرط شد : 

هر کس از ما نزد شما گریغت و بناهنده شد او دا بمابر‌گردانید وتحویل مابدهید و دسول, 
خدااودا بکیش خود بزود واندادد و هر کس ازشماها کر بغت وبتا پناهنده شد اودا بشمابر نگردانیم 
(یمنی بزود اودا از مسلمانی ب رگردانیم), 

دسواخدا (س) فرمود ما بدین افراد گریزپای نیاژی نداریم- و از طرف مسلمانان این‌شرط 
در آن درج شد که در میان شما خدا پرستی آشکادا باشد و نهانی نباشد ( بمنی آذادی دد دیانت 
برای مسلمانان دد مکه محفوظ باشد ) و کاد آذادی مسلمانی دد مکه با نجا دسید که‌ازمدینه‌برای 
هدیه میفرستادند و هیچ حکمیت و قراددادی برای مسامانان اذ این قراد ود 
نبود « کاد تا آنجا کشید که نزديك شد اسلام بر اهل مکه سراسر نفوذ 


:1۲ کتاب‌الروضة (ج۲) 


فضرب سهیل‌ین عمروعلیبي جندل‌ابنه 

فقال : ول ماقاضینا علیه . 

فقال رسو لاله : وهل‌قاضیت علی‌شي: ٩‏ . 

فقال : یاعٌی ما کنت بفدار . 

قال : فذهب أًبي‌جندل » فقال : یادسولله تدفعني لیه ؟ . 

قال : ولمآشترط لك . قال : وقال : الم اجعل لا بي جندل مخرجاً . 


(دد این میان) سهیل‌بن عمرو بپسر خود ابی‌جندل دست انداخت واودا گرفت (او از زندان 
پدر که ددسکه بود گریخته بودوزنجير بگردن ازبیراهه‌خوددا بمیان مسلمانان دسانیده بود)و گت 
این ادل عمل بقر ادداد ماباشد (هنوز عهدنامه امضاه نشده بود) دسواخدا «ص» فرمود و آیاتا کنو 
حکمی وقراددادی دا امضاه کردی؛ 

سپیلن عمرو- ای محمد تو هر گزپیسان شکن نبودی ( یعنی همان ترارداد شفاهی هم‌باید 
مورد اعتباد باشد). 

فرمود: سهیل ابی جندل دا کشیدو برد و او فریاد زد یا دسولال مرا باد تسلیم میکنی ٩‏ 

رسولخدا دس>- من درباره آژادی توشرط بخصوصی نکردم ؛ فرمود که دسولخدا بدد گاه 
پرودد کاد متوجه شد دعرضکرد باد خدایا برای ابی‌جندل کشایشی مقرر ساز. 

شرح- اذ مجلسی ده قوله «فضرب سپیل» ابوعلی طبرسی در مجمم‌الییان گفته است کته 
سپیل ماده دا چنین طر ح کرد : 

بشرط آنکه هیچ مردی اژماها نزد نو نباید گرچه بر کیش توباد جزاینکه اودا با بسر 
کردانی ور کس ازنزد توپیش ماآمد اودا بتو برنگردانیم * 

مسلمانان گفتند سبحان‌اب چگونه مسلمانی دا بدست مشرکان بسپاد ند. 

دسولغدا دص» فرمود :ه رکه ازما تزدآنان رود خدایش دور کناد و هر که از آنها نزد 
ما آید اد دا برگردانيم و ه رکه دا که خسدا بداند از دل مسلمانست داه چاده ای برایش 
میسازد تاآنکه گوید دد این میان ابوجندل بن سهیل‌بن عمرو زنجیر کشان خوددا بسف مسل‌انال 
دسااید از اسفل مکه گریغته بود و خود دا بمیان مسلمانان انداخت. 

سهیل گفت ای محمد این‌اول وفادادی بقراد داد است که از تو خواستادم اودا بمن‌بر گردان 
و تحویل بده, 

دسولغدا (ص)- ما هنوژ نامه پیمان را امضا نکرديم. 

سهیل- بغدا اگر اودا تسلیم نکنی بپیچوجه بانو عقدصلح نبندم. 


دسولغدا «ص>- پس سلامتی اودا برای‌من تضمین کن واو دا بخاطر من پناه‌بده , 


(ج۲) داستان صلح حدیبیه (۷4۱) 


سپیل- من اورا بخاطر توپناه ندهم و سلامتی اورا تضین نکنم. 

رسولغدا «ص»- چرا باید تضین کنی. 

سهیل - من نخواهم کرد . 

مکرذ- ( یکی ازاعضاه هیثت نمایندگی مشر کین) آری ما اودا دد پناه می یریم وسلامتی 
جان اورا تض.ین ميکنيم. 

ابوچندل - با آواژ بلند - ای گروه مسلمانان با اينکه من مسلمان خود دا بشما دسانسدم 
مرا تسلیم مش رکان‌میکنید +آیا نمی دانید چه شکنجه‌ها کشیدم؟ ( او دا سخت شکنجه داده‌بودند), 

در کتاب اعلام الوری چنین آفتاست: 

ابوجندل آمد تا در کنار پیغبر نشست وپدرش سهیل گفت اودا پمن بازده 

مسلانان هم آواژ- ما اورا باز ندهیم. 

دسولغدا دص». از جا بر خاست و دست ابوچندل دا گرفت و گفت باد خدایا اگر تسو 
می‌دانی که ابوچندل دد ملمانی خود داست ودرست‌است برای او کشایش‌دبرایشی فراهم ساژ . 
سپس دد بیردم کرد وفرمود براوباکی نیست همانا نزد پدر ومادر خود بر می گردد (بدشن‌تسليم 
نمیشود) من میخواهم برای‌قر یش شرط وقراد آن‌ها دا ببایان دسانم. 

رسواخدا «صس» بمدی» بر کشت و در میان راه غدا سوده فتح دا باو ناذل کرد انا نتعنا لك 
فتعا مپنا . 

امام صادق «ع فرمود: هنوز مدت قرارداد بر نيانده بود تا :-زد.ك بود اسلام بر امل مکه 
مستولی شود. 

وچون رسولغدا «س» بمدینه بر گشت ابوبصی بن‌حارنه نقفی از میان مشرکان گر یخت‌داخنس 
بن‌شریق دومرد دا بته‌قیب او فرستاد ووی یکی از آنها دا کشت و خود دا بمنوان .ك‌مسلمان‌مهاجر 
به‌رسولخدا دص» دسانید و دسولخ| دص» درباره او گفت خوب جنك افروژیست اگر دیگری با 
او باشد . 


سپس فرمود جامه مقتولت و هرچه از او گرفتی از خودت باشد و هرجا غواهی برد د ادبیم 
داه پنج تن مسلمان دیگر که بااو آمده بودند از مدینه بیرون شدند وددمیان عیس و ذی المروةاژ 
قلم‌دو_قبیله جهی: موضم گرفتند و برسر داه کاروانهای قریش در کناد سیف‌البحر و ابوجندل 
بن سهبل‌هم باهفتادتن شتر سوار که مسلمان شده بودند از مکه گریخت ‏ بابی‌بهیر پیوست‌وجممی 
هم اژ غناد و اسلم و جهینه گرد آن‌ها فراهم شدند که شماده آن‌ها بسیصد نفر چنگجو دسید که 
هبه مسلمان بودند و هرکادوانی اذ قریش بدان‌ها گذد میکرد آن دا تصرف میکردند و صاحبان 
آق دا میکشنند و قریش ابوسفیان‌بن حرب دانزد دسولخدا دص» فرستادند و ااوددخواستکردند 
و تضرع نمودند که ابوبعیر و ابوجندل و همداهان آن‌ها دا بمدینه احضاد کند و هر کس اذقریش 
نرد او آید اودا نگهدارد و براد حرجی‌نباشد و اين ماده پیمان دالثو کردند و آن‌ها که‌پیشبردا 
از لیم کردن ابوجندل منمکرده‌بودند دانستند که پیروی ازدسول‌خدا در آ نچه‌بذواهندو نغواهند 
بسود آن‌ها است. 


اب الروضة (ج۷) 


علی شی»> یمنی هنوژ قرادداد امضا نشده و کار صلح بپایان نرسیده است 
و این موضوع داخل در ترارداد نشده‌است. 

قوله و لم‌داشترط لك > یمنی اين شرط و قرادم‌صوص تو نیست‌و ش-امل همه‌است وبمنظود 
مصلحت عمومی ما آن دا پذيرفتيم و تو هم ناچاری آن دا پذبری ... پایان نقلاز مجلسی ده . 

من گویم - در سیره این هشام موضوع حدیبیه و قرارداد صاح دامفصل ترودو شن‌ترضبط 
کرده و ما نس آن دا برای توضیح بیشتر این حدیث در این جسا ترجمه می‌کنيم ( ج اس ۷۱۰ 
طمصر )* 

رسولغدا دص» در ذوالنعده سال * هجری برای عمره ه برای جنك اژ مدینه بیرون شد و 


عبداُ لیئی دا بجای خود کماشت؛ بیج عمومی داد چون نگران بود که قریش‌بااو 
با ازخانه کمبه بازش‌دارندولی بیشتر اعراب بیابان بااو هم‌داهی نکردند وبا همان مپاجر وانساد و 
برخی اعراب‌حر کت کرد و احرام عمره بست وهفتاد شترقربانی بأخود برداشت وشماده هم داهانش 
۰ تن بودند واز جابرین عبدایه ۱4۰۰ تن نقل شده‌است. 

تابسفان(ع۱ فرسخی مکه) بیش دفت ودر آنجا بشربن سفیان کمبی 
یادسول‌انه قریش شنبده‌اند که آمدی وبا بلان پلنك‌خو دد برابرتو بیرون شدند و ددذی‌طوی‌منزل 
کردند وبا خدا عود کردند که هر گز نگذادند بمکه وادد شوی و همین خالدین ولید با س-واده 
نظام تا کراع‌الغعيم پیش آمده‌اند 

دسول خدا دص» فرمود: وای برقریش چنك آن‌ها را خودد وخرد کرد چرامرا با دبسگر 
از اعراب وانمی گذادند تا اگر بمن دست‌بانتنه بهآدمان خود دسیده باشند واگر خدا مرابرآن ها 
پیروز کرد باونود جمعیت باسلام کرایند و اگرهم خواستند 
کمان دادند بخدا س و گند من برای آنچه خدایم مبعوث کرده پبوسته مپارژه کنم تا خدا آن‌داپیروژ 
کند پااین سالفه ازمن تنهابماند. 

سیس فرمود چه مردیست که مادا ازداهی که بآنان بر نخودد بگذداند مردی اژاسلم داوطلب 
شد و آن‌ما دا از دامی‌دشواد وسنکلاغ ازمیان دره‌ها برد که برسلمانان سخت بود تاآن‌هادا به 
ناهموادی دسانید که ددبریدگی وادی‌بود دسول خدا دس» درا 


غمبر برخورد و گفت 


و داشته باشند ترش چه 


ینجا بمردم فرمود بگوئید : 


نستفف رال ونتوب الیه- وهمه آن‌دا گفتن ویس از آن فرمود بخداس و گند این‌همان دستورحطه۱ ست 
که ببنی‌اسرالیل پیشنهادشد و آن راب بان نیاوردند. 

ابن شپاب زهری گوید دسول خدا «صء» بمردم فرمود اژ دست داست میان دو پشته حمش 
از داه گردنه مرا بروید که در فرود حدیببه است از سمت پائیل مکه گوید قشسون اذ همان 
راه رنتند. 


دچرن سواده‌نظام قريش ددانتظاد برخودد بامسلمانان چشم بهراه ماندند دانستند که آن ها 
بهراه دیگری دفته‌اند و دوان‌دوان نزد فریش بر گشتند و دسول‌خدا دس» رفت تااژ گردنه مسرار 
گذر کرد وناقه اد خفت مردم گفتند این‌ناقه ازپا در آعد و گگیری کرد دسول خدا «ص» فرمود 
کگیری نکرده و چنین شیوه‌ای نداردولی آنکه فیل‌دا از ورود بحرم‌باژداشت او دابازداشته‌امروزه 
قریش بهر نقشهوقر اریمر ادعوت کنند که در آن صلهرحم و دعایت خویشاو ندی باشد (تاچندروزی) آن 


(۲) داستان‌صلح‌حدیبیه (۲:۲) 


بپذیرم و بآنها هر امتیاژی دادد این‌زمینه‌بدهمم 
سپس بمرد‌فرمود در همین جا منرل کنید باو گفتند یا دسول‌اُ در اینوادی آب نیست که 
برسر آن فرود آئيم آن حضرت ازتیر کش خود چوبه تیری بر آودد و بیکی از اصعاب خود داد تا 
آنرا ددتك یکی از آن چاهها فرو کرد و آب‌نراوانی از آن جوشید 2 
تیر دسول‌خدا دا بنك‌چاه فرو کرده است چه کسی بوده؟ 
۱- ابن‌اسحق ازدجال اسلم نقلکرده که ناجیةن جندب‌بن عمیر ازاولاد افصی‌بن ابی الحادثه 
شتر دار بانی‌های دسول خدا دص» بوده. 


ابسینه شتر ان زد- آ نکه‌چوبه 


۲- برخی علماه آن‌را براءبن‌عازب دانسته. 


های قریش نزد او آمدند بابن‌شرح : 

۱- بدیل‌بنوه قاءخزاعی‌باچندتن از دجال خزاعه و گفتند: 

برای چه‌بمکه آمدی؛ 

دسولغدا «ص» من نيامدم بچنگم آمدم خانه مکه دا ذیادت کنم و احترام آن‌دا بالا بر و 
سغنانیرا که ببشرین سفبان ددباده قریش فرموده بود بآن‌ها با گفت - آن‌ها نزد قریش بر گشتند 
و گفتند شماها مردم قریش درباره محمد در قضاوت عجله کردیداو نیامده است چنك کند هبانا 
آمده این خانه کمپه دا زیارت کند. 
ریش بهدجال خزاعه بدبین شدند و آن‌ها دا متهم ساختند و طرد کردند و گفتند اگر هم 
آمده است برای زیادت وقصد جنك ندارد بغدآس و کند که بزود برخلاف نظر مانتوانند,سکه وارد 
شوند وه ر گز عرب ازستی ما این‌داستان زانباید بگویند. 

زهری گوید خزاعه همه طرندار و غیر غواه دول خدا دص» بودند چه مسلمان آن هسا و 
چه مشر کین از آن‌ها و برای او دد مکه خبر گزادی می‌کردند و همه ادضاع مکه و قریش دا 
بآن حضرت خبر میدادند. 


۲- مکرژین حفس‌ین اخیف اغابنی عامربن لوی - نزد دسول خدا «س» آمد و چرن چشم 
دسول خدا دس» باو افتاد که میآید فرمود این مرد خیانت کار و مکادیست و چون با دسول خدا 


بخ داد واد هم 
یش بر گشتد بهآنها گزارش‌داد که دسو لخدا چه‌می گوید . 

ایس بسرعاقمه ویا پسرژبان که در آن دوژ سرود ودهبر احابیش بود واد خود یکی 
اذبنی الحرث‌ن عبدمناف بن کنانه بود وچون دسول خدادص» او دا دید فرمود این اژمردم خسدا 
پرست ودیئداد است شتر ان قر بانیرا جلو او. ببر ید تا آنها دا بپیند 

ان چشم او به دمه شتسران قربانی افتاد که از بپنادد دشت بدو دو آوردند 
نشانه قربانی دارند و از طول حبس و منسم از قربانگاه کرك‌خوددا کنده وخورده‌اند. 
شرم داشت نزد دسول خدا دس» آید و نزد فریش ب رکشت برای احترام و اعظام آنچه دید وبه 
قریش ددباده ملع اژزیادت خانه کمه‌اعتر اش کردودد پاسخ او گفتند آرام باش همانا نو يك 
بیابانی هستی دفهم دمعرفتی ندادی. 
ّ 9 بدا ین 


(س)داردصحبت‌شدرسو لحدادس» بهمان نو که بیدیل وبادانش‌باسخ داده‌بود با 


۰ 
و ۵ 


9 


برای من باز گفت که حلیس دداینجا خدمگین‌شد و گفت 


(۲44) کتاب‌الروضة (ج) 


ای گروه‌تریش بغداس و کند ما باشماها هم قسم‌نشديم براین گونه زشت کادی و باشما هم پیسان 
نیستیم که داه خانه کمبه دا بروی ژائر ان بیندید و کسیکه برای احترام و تعظیم خانه غدا آمسده 
او دا بر کردانید سو گند بدانکه جان حلیس بدست اواست باید اژسر داه محمد بکناد شوید و او 
دا بگذراید تا نچه داتصد کرده انجام دهد و گرنه من همه احباشرا چونان يك‌مرد برعلیه‌شمابسیج 
کنم (همه دااژ مکه بکوچانم خ: 


کوید ددپاسخ او گفتند خفه شو - ای حلیس دست از مابداد تا برای خود داهی بجوئیم که 


بدان خشنود باشیم. 

ذهری درحدیث خود گفته سپس: 

؟-خواستندعروة ن‌مسهودتقفیدانزددسو لخدا «ص> فرستند. 
یش گفت ای گروه قریش داستی من‌نگرانم که شما هر که بعشوان 
ده نزد معمد می فرستید چون انجام فرمان میکند و نزد شما برمی گردد او دا 
سغنان ددشت وبد کوئی می‌گیر بدشما خود می‌دانید پدرمن هستید ومن فرزند شمایم (عروةزاده‌سبیمه 
دختر عبدشمش بود) من خودشنبدم که چه گرفتادی برای شما دخداده و هر آنکه 
شد فراهم کردم وبکيك شما آمدم تا بیمراه شما ودر داه شماجانبازی کنمء 

قریش یكزبان- توداست می‌گونی تو ددنژد مامتیم نیستی در دنبال ابن گفتگو ها بیرون شد 
تاآمد برابر دسولغدا دص» نشست وچاین سفن آغاژ کرد: 


عردةین مسمود خطلاپ ۲ 


عروة - ایءجمد تو مشتی مردم اوباش و ددهم و برهم دا فراهم کردی و آوردی بزاد و 
بوم خود تا بوسیله آنها آنرا ویران کنی داستی اینان همان قربشند که سر بر آورده‌اند گردان 
و یلان شیر صولت و پلنك بوش با خود دارئد و با خدا عود بستند که نگذادند تو هر گز بزور 
و بي موامقت آن‌ها وادد مکه شوی و بغدا قم من نگرانم که کویا این باودان توفرداروژاز گرد 
تو گر رشته‌اند. 

گوید ابوبکر صدیق - دابال دسول خدا «ص» 
گفت «ای تخمبت خفه‌شو» مااز گرد اد می‌گریزیم؟ 

عروه یامجید این کیست؛ 


بود ودر 


اسخ اینجمله از گفتادء‌روه 


دسولغدا «ص>- این پر ابی‌قحافه است. 

عروه دوبایی بکر- بخدافم اگر نیو که تو برمن حق ونعمتی دادی من سزای تودامیدادم 
ولی این‌بجای آن 

گویدسیس "تاآنجا خوددا برسولخدانزديك کرد و گرم سخن‌شد) که‌دست می‌برددیش دسول 
خدادا (طبق عادتی که عرب در موقم گفتگوهای جدی داشته‌اند و تا انداژه ای هم بعنوان تملق 
و دیش خندبوده ) می گرفت و با اد سخن می کفت کوید متيرة بن شعبه بالای سر دسول خدا «س» 
ایستاده بود و غرق آهن بود و هر گاه عروه دست بریش دسولخدا «(ص» میرسانید دوی دست اومی 
کوفت ومیگفت دست خوددا اذ چپره دسول‌خدا «ص» باژ داد پیش از آنکه بتو آسیب دسد. 

عروه وای برتوه وه چه‌دلسخت و زشتخولی؟ 

دسولخدا «س>- لبعندی زد. 


۹ داستان صلح حدیبیه (۲۵۵) 


عروه- ای محمد اي ن کیست؛ 

دسولغدا (س) این بر ادرزاده‌ات مذ 

عروه رو بیفیرم ای دغل آیا جز دیروژ گذشته بود که من کنانت کادی نو دا شست و 
شو کردم. 

ابن‌هشام گوید مقصود عروه این بود که مفيرةن شعبه پیش از اینکه مسلمان شرد ۱۳ کس 
از یره بنی‌مالك را کشته بود و دو ايل 
و احلاف خویشان»‌فیره و عروه 

ابن‌اسحاق از قول زهری گوید دسواخدا «س» با عروه هم بسانند آنچه با نماینده های 


ه دیه برای مقتولین پرداخت و ۱ 


قریش گفته بود سخن کرد و باو اعلام کرد که نیامده با فریش بچنگد. 


اواز نزدرسو لغدا دص». بر خاست که بر گردد و بچشم خود دید که یادان او چه عقیده‌ای‌باو 
دادند وضو نگیرد جز اینکه بددیافت آب دضویش بهم و آب بینی نیفکندجز بسوی 
آن شتابند و بدان تبرك جویند و از او موئی نیفتد جز که آنرا بگیرند و معترم دانند و نرد 
قریش بر گشت و 

ای معشرقر بش- داستی من خسروایران دا دد پایتخت او دیداد کردم و قیصر دوم‌دادد کشود 
او دیدم و نجاشی امپراطود حبشه دا در کشود اد دیدم و داستش بخدا من هر گز هیچ پادشاهیر ادد 
کشودش بمانند محمد میان اصحایش محبوب و »عظم ندیدم - من مردمی دود او دیدم که بخاطر 
مج پیشآمدی هر گز اودا تسلیم نکنند و دست آداو پرندارند شما نظر خوددا بگيرید. 
اسحاق گوبدیکیاژ اهل‌علم بمن باژگفت که دسولغدا (ص) خراشن امیه‌خزاعی دا بر 
پشت شتری بنامثعلب نزدقریش بسکه فرستاد تاباثراف آنها مقصداودا ابلاغ کند آنها شتر دسول 
خدادا پی کردند و خواستند او دا بکشند و احاییش مان شدندو اورا آژاد کردند تا نزدرسولغدا 
(س) بر گشت. 

ازابن عباس نقل‌شده که قریش چپل تابنجاه مرد فرستادند وفرمان دادند برقشون دسولغدا 
(ص) دورزنند وا کریکی‌هم شده از آنها بکشند و همه آنان اسیر شدند و آنان دانزد دسول خدا 
(س) آوردند ورسولغدا (ص) از آآنها گذشت وهمهراآژاد کردبااینکه سنك و تیر میان قشون اسلام 
آفکنده بودند د-پس عمرین‌خطاب‌دا خواست تابسکه فرستد و پبام اورا به‌اشراف قریش برساندعمر 
عرضکرد با دسول‌ابه من ازقریش برجان خود می‌ترسم دد مکه از بنی‌عدی کسی نیست کهمراحفظ 
کند وتو می‌دانی قریش بامن چه‌دشمنی دادند وبرمن سخت دلند ولی من تودا ببردی عزیزتر ازشود 
دهنمائی میکنم و آن عشمان‌بن عفان است ودسول خدا (ص) عثمان‌بن عفان‌دا خواست واو دانرد ابو 
سفیان واشراف قریش‌فرستاد که بآ نبا خبردهد پیشمبر (ص) برای‌جنك نیامده وهمانا برای زیسادت 
خانه*کعبه آمده‌است و بقصد تعظیم و احترام آن. 

ابن‌اسحاق کوید عثمان‌ن عفان بعویمکه دوان شد وابان بن‌سمیدین عاص دا ملانات کرد 
هنگام ورودیسکه با قبل از آن ووی عتمان داجلوخود انداخت و اودا در یناه گرفت تا پیفامدسو لخدا 
(س)رابررساند عمان‌دفت ابوسفیان و بزد گان‌قر یش دادیداد کرد و از طرف دسولغدا (س) پیفامدا 
دسانید و چون عمان پیام دسول خدا (ص)را دسانبدباو گفتند تو خود اکر خواهی بخانه کمبه 


۲4 کتاب الروضة (ج۲) 
طراف کن. 


درپاسخ گفت من این‌کار دا نکنم تادسولهدا (ص) بدان طواف کند, قريش اودا باز داشت 
کردند و بر سولغدا دص» خبردسید. که‌علءان‌بن‌عفان کشته شد (سبس درص۲۱۵ داستان‌پیمت دضوان 
داپیانمیکندومی گوید): 

داستان صلح میان سلمانان و مش رکان + 

ابناسعق ازذهری نقلکرده‌است که: 

8 سپیل‌بن عمرو اخا بنی‌عامر بن‌لوک 

باه گفتند نزد معمد برو وپا اوصلح کن و اين شرط در قراد صلح باشد که اسال‌دابر گرددبه 
خدا هر گز ماتن در ندهیم که عرب باز گویند که محمد بزور وارد مکه شده است؛ سپیل‌بن‌عمرو 
نزد دسول خدا (س) آمد و تا چشم دسول خدا (س) باو افتادفرمود این مردم صلح خواستند که 
این مرد دا فرستادند و چرن سهیل‌بن عمرو برسول خدا (ص) رسید سغن دداز کرد و میان آن ها 
گفتگو شه و صلح «طرح شد و چون قرادداد صلح بپایان دسید و جز همان نوشتن عهدنامه صلح 
نماند (دد اینجا پس اذاظهاد شك و تردید عمر گوید) دسول خدا (س) رن ابیطالب داخواستو 
فرمود بنویس بسم‌اله الرحمناارحيم. 

سپیل- من اینجمله نمی‌فهم بئویس باسمك اللهم. 

دسول خدادس»- پنویس بسمك‌اللهم (آنرا نوشت) بئویس اينشت قرادداد صلح‌بعمدرسول 
خدا باسپیل‌بن عمرود 

سویل بن عمرو- آگر من کواه بودم که تو دسول خدائی با تو نمی‌جنگیدم نام غسودت و 
پدرت دا بئویس , 


سول خدا «ص» - بنویس اینست قرار صلح میان محمدین عبدالة با سپیل بن عمرو - نس 
موادصلع. 

۱- تادهسال چنك متاد که باشد و مردم بهم کاری نداشته باشند. 

۲- هر که اذ قریش بی‌اجاژه ولیش نزدجمد آید اودا قریش باژ گردانند وهر که از پیش 

محمد نزد قریش پناهنده شد اودا تسلیمنکتد. 

۳- میان طررفین مصونیت باشد وشمشیری کشیده نشود و کسیرا بیند وزندان نکنند. 

4 هر که توافت پامعید همپپمان وهم قسم گردد وهر که خواهد بافریش عپدوپیمان بندد 
(خزاعه با کمال دغبت باپیغمبرهم‌عهد شدند وبنوبکر باقریش). 

۵ دداین سال تو اژ همین جا بر کرد و وارد مکه نشو و دد سال آینده ما مکهراتعلیا 
کنیم و تو پایادانت مدت سه‌روژ در آن‌بمانید وزیادت کنید وهمان اسلحه بك‌سواد هبراه‌شماباشد 
د ششیرها درغلاف باشد. 

دد اين میان که دسول خدا و سهیل دد کار تنظیم و نوشتن عهدنامه بودند ناگاه!بوجندل 
پسر سریل بن عمرو زنجیر کشان خود دا بجبمه مسلمانان انداخت و بیشمبر پناهنده‌شد. 

پادان دسول‌خدا هنگام‌سفر اژمدینه تردیدی نداشتند که پیروزند باعتماد خواییکه دسولخدا 
(ص) دیده بو دوچون‌بدین‌صلح بر خوردندودسو لخدا(ص))پذیرفت که‌عمره نکرده‌بر گر ددنگر انیو :دای 


(ج۲) داستان صلح حدیبیه ۳4۷0 


سختی دچادمردم شد تا آنجا که‌نزديك‌بود اژاسلام بر گردند وچون سهیل اباجندل پسرخوددادد پناه 
مسلمانن دید + برخواست وسیلی بچپره اونواخت ودامن جامه اودا چسید و گفت ای»حمدعهدو پیمان 
میان من‌و تو پیش از ودود این‌بسر بسته‌شد. 

دسوللخدا - داست می گوئی - سبیل پسرخوددا جامه پیچ کرد و میکشانید که بر گرداند 
بوی قریش و ابوجندل فریاد میزد ای گروه مسلمانان مرا نزدمشر کان بر می گردانید تا از دینشم 
بگردانند ومشامده منظره مایه‌فزونی بریشانی دلو تردید و نگرانی‌مسلمانان‌شد. 

دسول‌خدا- ای اباجندل صبر کن و بحساب:دا گزاد ذیرا خدا بهمین زودی برای‌تو و دیگر 
ناتوانان مسلماان مکه کشایشی و برایشی فراهم سازد ما بالين مردم عهدی بستیم و قراد صلحی 
دادیم وتمهد بآنپا سپردیم و آنها عهد و پیمان بحساپ خدا بمادادند وراستیکه ما بدانها دغلی نکنیم 


وییمان نشکنیم 
هم عمربن خطاب برجست و کناد ابی‌جندل را تاد ودسته شمشیر دا بسوی اومیکرد و 
می گفت ای اباجندل صبر کن بر کند مور وج است؛ عمر گفت من امیدوا 


بودم که ابوجندل ششیر بکشد و بدد خوددا بکشد واو از کشتن پدرخود د ددیم کرد وامشاه‌صلح اچرا 
شد وچند تن ازسلمانان آنرا کواهی کردند. 

۱- ابوبکر صدین ۲- عمر ین خطاب ۳-عبدالرحمن بن‌عوف 4- عبدالین سهیل‌بن عمروه- 
سعدین ابی‌وقاص ۷- محمودین سلمة واژ مشر کین مکرژین حفس که هنوز درشرك بود. وعلی‌بن‌ابی 
طالب کاتب عهدنامه هم آنرا امضاه کرد. 

ابن‌اسحان گوید : دسول خدا مدت اقاءت دد حدیبیه میان حل و حرم دفت و آمد میکرد و 
نماژ دا دد حرم می گزارد و چون کار صلح به پابان سید برخاست و قربانی خود دا نعر کرد و 
نشست سر خود را تراشید و از احرام بر آمد و مردم هم اژ اد پیروی کردند- پایان نقل ازسیره 
ابن هشام. 

درجریان صلع‌حدیبیه اسرادسیاست وندبیر واعجاز بهم آمیخته و تحلیل و تجزية آن نیازمند 
کتاب جدا گانه‌ایست. 


(۲4۸) کتاب الروضة (ج۲) 


6- علي بن |براهیم ,عن‌أبیه ؛ عن أحمدین مین أبينص ؛ عن بان » عن الفضل 
بيالباس. عنآبي عبداله 2 فيقول ان عز وجل : « أوجا کم حصرت صدورهم تلو کم 
آویقانلوا قومهم » قال : نزلت في‌بني‌مدلج لا هم جاژدا ٍلی رسوللّه :8850 فقالوا : نا قد 
حصرت صدوونا آن‌نشمد أنك رسولاله فلنامعك ولامع قومناعليك " قال : قلت : کیف صنع 
بهم دسولانه تب ؟ قال : واعدهم |لی‌آنیف غ من‌العرب ثم یدعوهم فان‌أجابوا ولقاتلهم . 

۵ - تابن یحبی ؛ عن‌أحمدبن عمبن عیسی » عن‌ابن فضال . عن داودین أبي ٍمزید 
وهوفرقد , عأي‌پزید الحمار « عن آبيعبدالة 9 قال : ن اه تعالی بست آربعة آملاك في 
اهلاك قوم‌لوط : جبرئیل دمیکائیل وٍسرافیل و کروبیل 6 فمرُوا بابراهیم تا دهم 
معتمتون فسلمواعلیه فلمی‌فیم ورأی هيثة حسنة فقال : لایخدم لام أحد انابنفسي و کان 


صاحب یاف فشوی‌ليم عجلاسمیاً حتنینشجه ثمقر به لیپم فلمتا وضعه پين أیدیپم رأی 


6 ازفشل ابی‌المباس اژامام صادق «ع> درتفیر قول خداعزوجل -٩۲(‏ النداء) بانزدشما 
آینه ودلتنك باشند ازاینکه باشما بجنگند. ویا باقوم خودبجنگنده فرمود ددباده بنی‌مدلج اذل شده 
ذبرا آنبا نزد دسولغدا «س> آمدند و کفتثد داست ی که ما دلتنگیم وبر ما ناگواد است که‌شهادت 
بدهیم تودسولغدالی پس مانه باتو هم راه‌هستيم ونه باقوم خود ددبرابر توباشیم و اعلام بی طرفی 
می‌نمائيم: گوید من گفتم دسول خداص» باآ نها چه کردو 

در پاسخ گفت با آن‌ها قرارداد کرد که ببطرفی آنهادا محترم شمادد تا از عرب فراغت‌بابد 
سپس آنهادا دعوت کند واگر پذیرفنند (سیاد خوب) وا گرنه باآنبا بجنگد . 

شرح- از مجلسی ده قوله «نزلت فی‌بنی مدلج> بیضاوی ددتف‌یر قول خدا -٩۲(‏ النساء ) 
جز کسانیکه بامردمی پیوسته‌اند که میان شما و آن‌هاییمانی است- گفته است ابن‌استثناه است‌از آبه 
سابق که میفرماید آ نان‌دا بگیرید و بکید. 

یعنی مگ آنها دا که بی‌طرفی اختیاد کنند واذ جنك باشما کناده گیرند ومقصود اذاین توم 
خزاعه باشند وبرخی آن‌ها دا اژبنی اسلم‌دانند ذیرا پیغسبر «ص> هنگام هجرت ازسکه باملال بن 
عویمر بزدك بنی.اسلم قراد بی طرفی بت که نه با اد كمك کند و نه,با دشمنان اد هر کس 
هم به او پناهنده شود مشمول همین قراد باشد و برخسی مودد آیه دا بنسی بکر بن زید بن 
مناة دانند.. ۱ 

( داستان قوم‌لوط ) 

از ابی‌یز یدحمارازامام صادق<ع» فرمود داستی خداتعالی چپادفرشته برای‌هلاك کردن 
قوملوط فرستاد جبر یل دمیکائیل و اسر افیلد کرو یرلاینانبابراهیم(ع) گذد کردند و عمامه بر سر 
داشتند براو سلام‌دادند ولی آنهادا تشناخت دهیئت خوب وزیبالی دد آنبا دید و گفت برای خدمت 
اینها جزخودم نشاید؛ ادمهمانخانه داشت کوساله فربهی برایآنها بربان کرد تایخت و آن دا درنزد 


(ج۲) داستان وم لوط (۲:۹) 


آیدیيم لاتسل ٍلیه نکرهم وآوجس منیم خيفة , فلمادأی ذلك جبرئیل لد حسرالعمامة عن 
وجیه وعندأس‌فعرفه [براهیم مج فقال : أنت هو ؟ فقال : نعم ومرت امرأته سارة فبشرها 
باسحاق ومن وراء |سحاق یعقوب فقالت ماقالال عز وجل . فأجابوها بمافي الکتاب العزیز 
فقال |براهیم بقل لیم : فیماذاجثتم ؟ قالواله : في|هلاك قوم لوط , فقال لیم : ن‌کان فیهبا 
ماگة من‌المومنین تهلکونهم ؟ فقال حبرئیل لا : لا ۰ قال : فان کانواخسین ؛ قال : لامقال: 
فان کانوا ثلائین ؟ قال : لاء قال : فان کانواعشرین و قال : لاء قال : فان کانوا عشرة؟ قال: 
لا قال : فان کانوا خمسة ؟ قال ‏ لام قال : فان کانواواحداً ؟ قال: لام قال : ٍن فیرالوطأْقالوا 
نحن‌آعل بمن فیهالننجنیته وأعله [لاامرأته کانت من‌الغابرین ۰ 


آنها نهاد و چون دید دست بدان دداژ نکنند آنان دا ناشناس تشغیس داد و اذ آن ها ترسیسد 
چون جبرئیل چنين دید عنامه دا از چهره و سر بر گرفت و ابراهیم او را شناخت و گفت نو هم 
خوه او هستی؛ 

درپاسخ گفت آری وهسرش‌ساده بدانپاگذد کرد و اودا باسعان:زده‌داد ودردنبال-حاهم 
بهیقوب وساده همان‌دا گفت که خداءزوجل ازقول او گفته است (۷۲- هود: ساده گفت ای وای 
برمن آیا می‌ژابم بااینکه سالغورده‌ا و این شوعرم پیراست داستی که چیز شگفت آودیست ) و 
فرشته‌ها _پاسغی باو دادند که درقر آن #جبد درج است (۷۳"هود : فرشته‌ها گفتند آیا توازکار 
خدا در شگفتی دحمت خدا و برکانش بر شما خاندان داستیکه خدا ستوده و بزد کواراست). 

پس ابراهیم بدانها گفت برای‌چه آمده ایده 

فرشته‌ها آمدیم قوم لوط راهلاك کنهم. 

ابراهیم- اگر صدموژمن ددمیان آنها باشد آنادا هلا میکلید». 

جبرئیل گفت: نه. 

ابراهیپ اگر ۰نفر مومن باشند؟ گفت: 

ابراهیب اکر ۳۰ تن مومن باشند؟ گفت: نه . 

ابراهیم- اگر ۲۰تن مومن باشند؟ گفت: نه . 

ابراهیم- اگر ۱۰ تن مومن باشند؟ گفت: 

ابراهیم- اگر تن مومن باشند؟ گفت نه. 

ابراهیم- اگر ۱مومن دد میان آن‌ها باشده کفت: نف 

ابراهیم لوط ددمیان آن‌ها است* 

فرشته‌ها ماداناتر یم بدان‌ها که درمیان آن‌ها هستند هر آینه لوط وخاندانش دانجات می‌دهیم 
جزهمان ز نش که ازماد گان است. 


(۲۵۰) کتاب الروضة (ج) 

ثم مضوا . وقال‌الحسن العسكري آبوه : لاأعلم ذا القول (لاوهويستبتيیم وهو قولل 
عز وجل : «يجادلنافيقوم لوط فتوالوطأوهوفي زراعة له قرب‌ال‌دینةفسلمواعلیه وهم معتهتون 
فلمار آهم رأی هیقة حسنة علیهم عم تیاب بیض فقاللهم:المنزل فقالو : نعم فتقد مهم 
ومشواخلفه فندم علیعرضه علییم المنزل وقال : آي‌شيء صنمت آتي بم فومي وأناأعرفيم ۱۶ 
فالتفت [لیهم فقال : (شکم تأتون شرارخلق له وقد قال جبرئیل 82 : لانعجل علیمسم حتّی 
یشید ثلاث شنادات " فقال جبرئیسل ‏ : هذه واحدةم مشی ساعة ثم التفت |لیهسم فةال : 
ٍشکم تأتون شرارخلق لّ » «قال جبرئیل 38 هنه ائنتان» ثم ءضی فلمتا بلغ یاب المدينة 
اللفت لیم فقال : ٍشکم تأتون شراد خلقل ۰ فقال جبرئیل علیه الم : هذء الشة ٩‏ 
دخل و دخلوا معه فلما رأتهم ام 


ته رأت هيلة حسنة فصعدت فوق السح وصعقت فلم 


گذشتند و دفتند: حسن عسکری | ومحید گفته ات مقصود از اين گفتاد ابراهیم دا 
نمی‌دانیم جز اینکه‌می‌خوادت آن‌هادا زنده بدادد و نجات دهد و همین است مقصود تول‌خداعروجل 
(۷6- هود) ددباده قوم لوط با ما جدال میکرد. 

شرح- اذهجلسی ده- قوله «قال العسن المسکری» ظاهر اینست که عسکری از طفیان خامه 
نامه نویسان است. 

دلفظ هن دوایت دد تفسیرعیادی وچنانچه در کناب‌طلاق همین کتأب گذشت <سن‌بن‌علی‌است 
بی‌کاهة آبومجمد و بنا براین مقصود حسن بن‌علی بن فضالست که در میان دوایت سنی برای بیاننو 
شرح آورده و کنیه اد هم نیز ابومحمد است. 

فرشتهها از مهمانغانه ابراهیم نزد لوط دنتنده او ددهء‌یان کشت خودنزديك شهر بودهنام بر 
سر براو اسلام دادند ووی بدان‌ها نگربست که هرثت زیبائی دا ند عمامه‌های سفید وجامه‌های سفید 
در بر آن‌ها است بآن‌ها گفت؛ منرل. 

گفتند: آدی جلو آن‌ها افتاد و به دنبال اوروان شدند و لوط شیمان شد که بآن ها تعاداف 
منرل کرد وبا خودگفت چکاری کردم؟ اینان دانزد قوم خود آوددم که می‌دانم بدکارومردمآزارند 
و رو بآن‌ها کرد و گفت شا نزد بدتر ین خلق خدا آمده‌اید. 
جبر یل گفته بود : درباده عذاب آن‌ها شتاب نکنم تاسه باد بیدی آن‌ها گواهی دهده جبرئیل 
یکباد »و ساعتی دفت و باز و بآن‌ها کرد و کنت : داستی شما ازد بد ترین خلاق 


خدا آمده‌اید. 


,گفت این دوباد سپس پیش رفت و چون به درواژه شپر دسید بآن‌ها دو کردو گنت 
داستی شما نزد بدترین خاق خدا آمده‌اید . 


جبرئیل کفت این سه باد سپس بشهر درآمد و آن‌ها بادی بشهر در آمدند دچون زنش آن 
ها دادید ودید ژیبا هستند بالای با دفت و فریاد زد و قوم لوط نشنيدند وروی بام دود کرد و چون 


(ج۲) داستان قوم لوط (۲6۱) 


یسمعوافدخنت فلماروا الدخان أقبلوا ببرعون |لی‌الباب فنزلت |لیهم فقالت : عنسده قوم ما 
رأیت قط أحسن منیم هيثة , فجاژوا(لی‌الباب لیدخلوها فلمتارآهم لوط قام الهم‌فقال : یاقوم 
وال ولاتخزدن في‌شيني آلیس منکم رجل رشید فقال : هّلاءبنتي‌هن" آطهرلکم فدعاهم 
لی‌الحلالفقالوا: لقد علمت مالنافي‌بناتك من حق وتك لتعلممانرید , فقال : لوآن لي‌بکم 
و آوي لیر کن شدید فقال جبرئیل لویعمي قواة له ؟ فکائروه حی‌دخلواالبیت 
قال : فساح به چبرئیل یالوط دعهم یدخلون فلمنا دخلوا آهوی جبرثیلبأسبعه نحوهمفذهبت 
آعینهم وهوقوله : ه فطمسناأعينمم » ثم نادی جبرئیل فقال : « |ّا رسل رباكلن یصلوا ٍليك 
فاسبأهلك بقطع منالّیل » وقال له جبرئیل : ثابشافي هلااکهم فقال : یاجبرگیل عجّل 
فقال : « ان موعدهم السبح آلیس السبح بقریب » , قال : فأمره فتحملو من مع الا مرأنه 
قال : ثم اقتلمها جبرئیل بجناحیه من سبع أرضین ثم رفعها حتی سمع أمل‌السمه ال نیانباح 
الکلاب وسیاح ال يكة ثم قلبها وأمطرعایبا وعلیمن حول‌المدينة حجارة من‌سجنیل . 


دود دادیدند روبه درخانه لوط دویدند وژن لوط پائین آمده گفت نزداوط مردمی ه-تند که من‌هر گز 
از آن‌ها ذیبا تر ندیده‌ام . 

آمدند ازدروارد خانه شوند وچون چذم لوط با نها انتاد جلو آنمابر خواستو گفت: 

ای قوم از خدا پرهیزدادید و مرا دزباره مهمانم «عوا نکنید آیا میان شماها مرد غردمندی 
نیست؟ و بآن‌ها گفت اینان دختران منند که برای شماها پا کیزه‌تر ند و دا شین تررنده آن‌هادادهء‌وت 
کرد که بروجه حلال دفع شهوت کنند. 

ددپاسخ او گفتند تو خود بغوبی می‌دانی که مادا در دختران تو حقی ودغبتی نیست و نو 
می‌دانی که ما چه مقصودی دادیم لوط گفت ای کاش که من دد برابر شماها تواناثی داشتم و يا 
شتیبانی محکم می‌داشتم. 

جبرئیل گفت کاش می‌دانست اکنون چه نیرولی دارداقوم بردر خانه فزونی گرفتند تا به زود 
بعانه او دیختند و جبر یل فرباد ژد بگذاد وادد شوند و چون وادد خانه شدند جبر ثیل انگشت‌خود 
دا ببوی آن‌ها فرود آودد و بینالی از آن‌ها دفت و اینست قول خدا (۳۷- ؛لقمر) دیده های 
آن‌ها دا کود کردیم. سپس جبرئیل فریاد بر آودد ها فرستاده‌های پرودد گاد توایم؛ هر کز دست 
آن‌ها بتونرسد تو شب هنگام خاندانت دا کوج بده و چبرئیل بلوط اعلام کرد که ما برای هلاك 
کردن آن‌ها آمده‌ايم و اد بجبرئیل گفت شتاب کنید. 

درپاسخ او گفت داستی موعد آن‌ها بامداد است آیا بامداد نزديك نیست فرمود جبرئیل اودا 
فرمان داد تاخود و عائله خود دا جز همسرش برداشت و بیردن دفت فرمود: سپس آن‌شهر دااژ بن 
با دوبر خود بر کند اژ هفتمین طبقه زمینو آن دا بالابرد تاآنجا که اهل آسمان‌های دايابنك سگان 
و آواذ خروسان آنها داشنیدند سپس آن‌دا وادونه کرد وبر آن شهر وهر که دد گرد آن بودسنك 
سجیل فرو بادید. 


(۲۵۱۲) کتاب الروضة (ج۲) 


٩‏ - ین یحبی » عن‌أحمدین ه , عن تدبن سنان ۰ عن‌أبي‌السباح ابن عبدالحمید 
عن ین مسام » عنأبي‌جعفر یل قال : وله لذي صنعه الحسن‌بن علي للم کان خیرألبذه 
الاامة مساطلعت علیه الهمس واثّ لقد. نزلت ذهالاية :«ألمترالی‌الذین قیل‌لیم کفتوا آیدیکم 
وأقیموا السلوة و آتوا الز کوة» ٍته‌اهي‌طاعةالامام وطلبواالقتال فلا کنب علیهم‌القتسال مع 
الحسین ت) قالوا : دبتنالم کتبت علیناالقتال لولاأخرتنا ٍلی‌أجل‌قریب نجب دعوتك ونشبع 
الرسل آرادوا تأخیرزلك زلی‌القام تچ . 

شرح- ازمجلسی ده- قوله «یپرعون» یعنی شتاب می کردند. 

وله تعالید فقال هلاه بناتی هن اطهر لکم > - ءفعران دد باده این آبه چندتول‌دادند: 

۱- مقصود دختر ان صلبی اواست- اژ قتاده. 

۲- مقصود ژنان امت‌است ذیرا بمتزله دختران او بودند ذیراهر پیغمبری پدد امت است و 
زنانش ماددان امت هستند - اژ مجاهد و سعیدین جپیر - و در کیفیت عرض آنهاهم اختلانست. 

۱- مقصود تزویج آنهااست ودد شرع اوترویج »ومنه بکافر دوا بوده چنانچه در آغاز اسلا 


که‌دسولغدا(س) دخترش‌را به ابوالعاص بن « یم تزدیج کرد و اوهنوژ مسلمان‌نشده بودو سپس این 
کم نسخ شد. 


بشرط ایمان‌بود از ذجاج- آن‌ها ازدختران اوخواستگازیهی کردندو برای 
ٌ 3 


در میان آنان دو سید +طاع بودند که ءی‌خواتاد دو دختر خود ذعوداه و دیثاه 


ودر دوایت علی بن ابراهیم از محمدین هادون است که مقصود او زنان‌آنان بوده ذیرا هسر 
پیفه‌بری پددامت است و آن‌ها دادءوت بحلال کرده ودعوت بحرام نکرده. 
( درحکمت صلح امام حسن (ع) با معاویه) 
7 آذ محمدین مسلم از اما باقر (ع) فرمود بخداآ نچه‌حسن‌بن‌علی(ع) کرد برا‌این امت 
بهتر بودار آنچه آفتاب بر آن می‌تابد بخدا که اين آبه (۷۷- النساه) آیانگاه نکنی بدان‌ها که بر 
بان گفته‌شده‌دست ازمردم‌باژداد ید و نماژدا بر پا دارید وز كوة داپرداژ ید همانا مقصوداز آن‌طاعت 


اماست- آنپا ددخواست نبرد نمودند وچون بر آنها اجب شد باامام حسین(ع) نبرد کنند گفتند 
(۷۷- الناه و) 4-ابراهیم) پرورد گادا چرا بساجهاد داداجب کردی خوب برد مادا مهلت بدهی 
تا موعد نزدیکی که از دسولان پیروی - متصود آن ها تأخير جپاد بود تا ظهود اما 
تالم (ع). 
شرح - از مجلسی «ره» - قوله < و اب الذی صنعه الحسن بن علی > - یمنی اینکه 
با معاویه صلع کرد برای امت خير و صلاح بود و کرچه اکثر اصحابش بدان داضی نبودند . 
قوله تعالی «الم‌تر الی‌الذین قیل‌لهم کفواایدیکم» یعنی درزمان هدنه وسازش بامغالفانودر 


(ج) در احکم نجوم (۲۵۲) 


۷ غُدبن یحبی » عن سلمقینالخطّاب , و عدة من‌آسحابنا+عن سپل‌بن زیاد جمیعً 
عن‌علي بن حستان؛ عن عپان علیة الز یات , عن معلی‌بن خنیس قال : سألت یاعدا 1 
عن‌النجوم أحق"هي؟ فقال : نعم ناه عز وجل بعث المشتري الیل رش في‌صورة رجلفاخذ 
دجلامن الم کم حتی‌تن آنه‌قد بلغ ثم" قال له : نظر آين‌المشتري , فقال : ما 


دودان تقیه‌دعت ازج 

قوله «انما هي‌طاعة الامام> بمنی فرش وهتصود ازاین آیه‌فرمانبری از امامتددصودتیکه‌از 
جهاد نهی کند چون دستود آن‌دا ندادد ا(طرف خدا وهمان فرمان پنماژ وذ كوة و ابواپ مسالمت 
آمیز ایمان واسلام می‌دهد و حاصل اینست که اصجاب امامحمن(ع),«کم‌اين آبه ماود بودندباطاعت 
امادد نرك‌قتال و چون‌ددعهدامام حینع» جهادبرآنها واجب‌شد باز هم اعتر اش کردند و کفتند 
پرودد گادا چرا پرما جهاد داواجب کردی کاش ما دا تامدت نزدیکی که متصود ظهود اما تالم 
<ع» است مپلت‌داده بردی, 

وا کثر مفران گفته‌اند این آ یه در باده قومی نازلشده که در مکه‌ازمشر کان‌سخت آز ارمیکشیدند 
و پیش‌از آنکه هجرت کنند بمدینه به دسولخدا دس» شکابت کردند و گفتند با دسول‌انهُ به ما 
اجااه بده تا با این ها جپاد کنیم و چرن مامود»نبرده حضود دد جبپه بدر شدند بر برخی ازآن 
ها سخت و ناگواد بود واين آیه ناذل شد داجل ثریبدا بيرك تفسیر کرده‌اند. 
این آبه چنانچه در ضین این حدیث است دد قر آن نیست - ددقر آن چنین‌است: 

(۷۷- الشاه) آیا نگاه نکنی دنت که بر ایشان کنته شده‌است‌دست‌بازدار ید و نماژ دا بر پا 
دادید وز كوة دا بپرداژید وچون جپاد بر آنها نوشته‌شد بناگاه دسته ای از آنها از مردم بترسند 
چنانچه از خدا با بلکه ترس‌بیشتری ازمردم دار ند و کو بند پرودد گادا چرا جهاد ونبرد دابرماداجب 
اختی بگوبوره دنیا اند کست 

ودد (ع ابراهیم) پس می گویند آنک‌انیکه ستم کردند پرورد گاداما دا تا مدت نزدیکی 
مپلت بده وپس انداز تادعونتدااجابت کنیم واژ دسولانت پیروی‌کنی. وشاید امام (ع) آخر این 
آبه‌سوده ابر اهیم‌دا بدنبال آنآیه سوره‌ناه وصل کرده است زیرا که هرده آیه دد بیان حال‌اين 
طایفه تال شده‌اند یاجمله «نجپ دعو تك» دابمنوان تفسیر وشرح بآیه سوده نساء انزوده است ذیرا 
مقعبود آنپا ازددخواست تا 

ومسکنست که آیه سورة انداه دد مصحف البه‌چئین با 

من گویم مأعلل وحکم صلح کردن امام حمن (ع) راباماد به در کتاب‌بحارالانواد ددج کردیم 
ودد این‌بارهبسطسخن‌داديم هر که خواهد کهبر آن «طل‌شودپایدبدانجا دجوعکند. 

۷+ از معلی‌ن خذیس که گوید ازامام صادق (ع) پرسیدم ازنجوم که آیا ددست 


سپس بدانکه 


کردی خوب‌بود مادا ناموعد نردیکی بتأخیرمیا 


تک 
فرمود آدی داستی که خداعزوجل مشتری دابصودت مردی بهزمیث فروفرستاد واد یکی از عجم دا 
گرفت و نجوم دابا آمرخت تا بنداشت بدانش دسیده سپس باو گفت نگاه کن ببین ستاره مشتری 
در کجا است؟ گفت من آنر! ددا وندانم کچااست. 


(۲۵4) کتاب الروضة 


آُراء فیالفاك وماآًدري آین هو ؟ قا بیدرجل من‌البند فعآمه حتی ظن؟ 
بلغ وفال : انظرلی المشتري ین هو ؟ فقال : ن حسابي لیدل علینك أنت‌المشتري » قال 
وشرق شهقة فمات ودرث علمه أهله فالعلم هناك . 

۸ علي ین براهیم» عن آبیه؛عن این أبيعمیر» عن جمیل‌ین صالح) عمتن آخبره 
عن آٌبي عبداث ال : سکل عررالنجوم قال : مایملمها الا آهل‌بیت من العرب و هل ببت 
من الهند . 

فرمود: اودا داند یکی اژمردم هنددا جلو کشاند ونجوم دا باو آموخت تا پند‌اشت بدانش 

رسیده و پاد گفت نگاه کن ببین‌ستاده مشتری در کجااست ؛ ددپاسخ او گفت حساب من دلالت دارد 
که توهمان مشتری هستی: 
کوید: ادشیونی کشید ومرد وعلمش بذاندانش بادث دسید وعام جوم از آنجا است. 
شرح - از مجلسی «ده» - قولهد احق هی فقال نعم > دلالت دادد بر اينکه جوم علامات 
کانانند ند عارفان و پدان دلاات ندارد که تعلیم و تعلم و استغراج اژ آن برای منردم دیگر 
جالر است. 
اشد که خداتالی‌ددارنوقت 


قوله دصودة دجل) عمکنست که برتقدیر صعحت خبر مقصرد 
جان وژند کی بدو داده واودا بزمین فرستاده زرا سعاوات داجان وزند گی‌وشهود نیستوسدمرتضی 


آنراه‌ودد اتفان شمرده‌است 


۸ ارامام ماد (ع) پرسرده شد اژعلم نجوم فرمود آن‌دا نداند جز يك خاندان عرب و 
يك غاندان ازهند. 


شرح- ا(مجلسی ده- قوله «الااهل‌بیت من العرب > یعنی اهل‌بیت پیشمبر ( 


من گویم- اکاون وتت آن است که بوعده خویش وفا کنیم و بت 
و تعلم و اخباد از احکام آن بنه‌ائیم و اولا باید سغن برخی اژ اصعداب دادد اینجا بیان کایم سپس 
اخباددال» بردو قول‌دا: 


در علم نجوم و تعلیم 


شیخ مفید در کناب مقالات طبق‌نقل سید بن طادس گفته‌است خودشید وماه‌داختران دیگر جسم 
های آتشینی باشند که ذند کی وءرك ندارند وثمود ندادند و غدا آنها دابزای سود خلق و یود 
آسیانها و شا 


نه‌های دود ساخته. 
چنانچ4‌فرموده ٩(‏ -یونس )_ او است که خورشید دا تابان و ماهدافروزان نموده‌وهناژلی 
فربده جز بعق‌وداستی وشرح 


برای او مقردداشته تا شداره سالها و حساب دا بدانید خدا آن‌را نیا 
دهیم آیات‌دا برای مردمیکه می‌دانند و می‌فهمند. 

وفرموده است ( ۹۸ - الانعام) داد استکه برای شما اختران‌دا سا 
دریا دهبری شوید بوسیلهآنها ما آیاثراشرح دادیم برای مردمیکه می‌دانند . 


تادر ظلمات بیابان و 


(ج۲) درعلم نجوم (۲۵۵) 


وفرموده است (۱۷- النحل) و نشانه‌هائی و باختر آ نان هدایت شوند . 

وفرموده‌است (۱۱- فصلت) ماز ود کردیم آسمان دنبادا بچراغها- ولی‌عکم بر کائنات بدلالت 
آنها و گفتاد دمدلولشان اذنظر حرکت آنها نزد عقل محال‌نیست و ما دناع نکنیم اژ اینکه خدا 
آن‌داب‌یکیادپپشبران خود آموخته باشد ومه‌جزه او ساخته‌باشد ولی ما قطم بدان ندادیم و شبوع 
آن‌دا پمردم دیگر تااين زمان معتقدنيستيم و آنچه ازاحکام نجوم دديابیم وبدانیم وبرخیاز آن‌ددست 
در آید این اژداء تجر به وعادتست و گاهی درست باشد و گاهی نادرست و همیشه ددست نباید ذیرا 
دلیل عقل وبرهان قاطع از آیات قر آن و اخبار دسول ندارد و اين مذهب جمپود متکلمان عدلیه 
است وعقیده بئونوبخت اژشیعه و عقیده ابوالفاسم وابوعلی است ازمعتزله انتهی 

من گویم کلامش دلالت دادد براینکه نجوم حقست ودلالت ندارد برجواژ تعلبم وتعلم واخباد 
بکائنات بوسیله‌نجوم برای خبر معصوم بلکه اشاده‌ستع از آن دارد کمالایغنی . 

سیدمر تضی ده درجواب مسائل سلادیه بس‌از ابطال تأثیر نجوم بدلانلو براهین گنه استوجه 
دیگر که خدادا شبوه باشد کاد ی کند هنکام طلوع باغروب بااتصال بامفادقت کو کبی‌مذهب‌منجمان 
نباشد وبظاهر آن‌دا کویند و ابن‌خود امریست جائز ولی داهی برای دانستن آن ثیست ومااژ کجا 
بدائیم که خداد | عادتست تست که‌چوا ژحل ومر بخ‌دردر جهطالم باشند نحس با شندو مت ی‌دردر چه‌طالم سعد باشد 
وچه دلیل ددستی بدان دسیده است واگر بتجر به غود ومتقدمان یابجریان عادت استاد کنند و ىم 
تجربه‌تطعی از کجا ونظم آن از کجا بااپشکه مامینگريم خطاه شما بیش اذصوابست و ددوغ بیش 
ازراست و بسا که اصابت‌شما اباب اتفان,اشد نه ازداه صحت قواعدشما واگر بگویند سبب‌شطاه در 
اغذ طالع وسیر کو کپ است . 

ما گولیم غیر اصابت دداحکام ارداه انفاقست وتخین‌واین تأدیل برای شما ددصودتی ددستست 
که دلیل‌قطمی برصحت فواعد نجوم‌باشد تاخطاه آن تأویل شود واگر دلیل‌شما همان صحت احکام 
باشد خطاه در آن دلیل فسادآن گردد (ناآنکه گوید): 

سیدرض گفته اخباداز ک‌وف وافتران کوا کب وانفصال آن‌ها دوش حسابیمجکم داددواصول 
تی دارد و آن دبعطی باحکامنجوم وتأئیر ددخوبی وبدی وژیان وسود ندادد واگر 
میان این‌دو جز. فرق نبود که احکام آن‌ها در کسونات و حساب ماه هميشه ددستست و در احکام 
پیشتر ناددست دصحت احکام [ نهاندرت‌دارد ومسکنست ازداه تصادف باشد ه.ین‌تفادت بس‌بودوحمل 
یکیاز آنده بردیگری ازقلت دیانت وحیاه است انت 

ودر کتاب غرد ودرد خود مانند همین‌دا گفته و گفتار خوددا کاملکرده و دد ضمن استدلال 
ترین دلیل براینکه فلك و آنچه در آنست موّثر نیتند 
و بی‌جانند دلیل نقلی واجماعت وخلافی نیست میان مسلمانان 


درست وتواءد 


خود براینکه اختران اثری ندادند گفته 


وخودشید وماه واختر ان دوح‌ندا 
دراینکه فلك زنده نیست و آنچه ازاختران در آنست جان ندارند وهه ءسخر وزیر تدیر و تصرفند 
واژ خود اختیادی نداد ند داین ن حقیقت‌ضرودی دین دسولخدااست ودد پایان سغن‌خود گفته»سلمانان 
اژقدیم وجدید اجماع دادند برتذیب »نجمان وی اعتنائی با نان و مجز آوددن آنها ودوآیت! خود 
پیمبر علمای خاندانش واصحاب خیارش دداین باده بی‌شماد است و پیوسته آزمذاهب منجمان بی‌ژا 

بودند و آن‌دا کبراه ی ومحالمی‌شمردن و آنچه «داسلام باین شپر تست چگونه دین‌دادو نماز گزا ۳ 


(«۲) کتاب الروضة ۲2 


برخلانش اصرادودزد انتمی. 

واما سیدین طاوی ددبطلان علم‌نجوم کتابی پرداخته ودساله‌ای نوشته و اصراد کرده که 
اختر ان اداده ندار ند وناعل و موّثر نیستند و دلانلی آودده و کلام اناضلرا برای تآیید خود ذکر 
کرده ولی اثبات کرده که اختران نشانه حوادث هستند بطود اکثر ولی بطودیکه قادد 
تواند آن ها دا طبق اداده خود تفییر و تبدیل دهد و تعلیم و تعلم و نظر در آن دا تجویز 
کف س» 

علامه در کتاب منتهی‌المطلب گفته ستاده‌پر-تی حرامست وه‌چنان آموختن علم نجوم بر پایه 
اینکه مثرند ومایه سود و زیانند واجمالا هر که معنقد باشد که حرکات نفسانیه و طبیمیه مر بسوط 
بحر کات‌نلکیه واتصالان اخترانست کافراست ومزد گرفتن بر آن حرامست وهر که اجوم آموزد تا 
انداژه سیر کوا کب دابداند ویعد آن‌ها دا دتریيم و کسوف ودیگراحوال کوا کپ داعیب نداردودر 
تحریر وقواعد هم‌چنین گفته است . 


وشهید نوراب مضجمه درتواءد خود کفته است هر که معتقداست اغتران مدبر این جهانند و 
موجد آنچه در آنند بی‌تردید کافراست واگر آن‌ها دااز طرف‌خدا موثر داند چنانچه انسان دا در 
اعمال خود که عدلیه معتقدند این‌خطاکار است ذیر! اختران‌دا زند کانی وجانی ثابت‌نیست به‌دلیل‌عقل 
ودنقل (د پس‌از نقل‌قول جممی دیگرازتةپاعظام ۳4 روایت ددباده موضوع نجرم‌نقلکردهودر آغر 
جهگرفته :) 
دچون تواحاطه خبیرانه بدانچه ازافوال واخباد نقلکردیم بیابی می‌دانیکه : 

۱- عقیده باستقلال نجومدرتأثیر کفراست ومخالف ضرودت‌دین . 

۲- عفیده بتأیر ناقص آن‌ها پا کفر است ویانسق. 

۳- ثفلیم و تعلم علم‌نجوم وءطالعه در آن باعدم اعتقاد درتأثير آن‌اصلا مورداختلانت واخبار 
ماح‌افوی هستندوا کثر اخبارجوازضیف وبیشتر آن‌ها دلالت ندارندو ادله منم ازتول‌بی‌علم موژرد دسته 
اولست بعلاده اخبادیکه دلالت دازند بر تشویق به‌دعا وصدقه برای دنع‌بلا خصوص‌نظر بایشکه اژائیه 
نقل‌نشده د.امود خودمراعات ساعات تقویمی و نجومی کنند و آنچه درخصوس سفردترویج درموتع 
قمر درعقرب وارداست وهم در باده‌موقع‌محاق دلالت ندارند براعتباد همه‌نظر ات وساعات نجوهیه‌در 
همهاعمال بایان نقل اژمچلسی ده. 

من گویمب دردودان سابق مذهب‌ستاره‌شناسی رواج‌داشته و ستاده‌پرستان نجوم رامدبروخالق 
وهعبود می‌بنداشته‌اند واين عقیده بصودنهای مختلفه دداصول ادیان وادد شده بوده‌است و این تشدد 
منم اخبادبرایبطلا‌این مذاهیست ولی مطالمه ددنجوم برای کثف اطلاعات براساس‌علمی خصوس 
بوجمیکة آمروزه نزد دانشمندان ستاده‌شناس متمادفست از یاب ! کتشانات علمی‌صعیحه مانمی ندارد 
ومستحسن است. 

آدی توجه باصول‌خرافی کلده و آشود که از پایه گزادان اولیه احکام وتأثیرات نجومیه‌بوده‌اند 
دجاصعیحی ندارد ومایه ضلالت و گیراهی انکاداست و جیمی اژاخباد هم نظر بم‌از ان موضوع 
دارد که مایه تشویش افکاد و وسیله جلو کیری از کار است و برای اشتفال به کارها ساعات نعسی 
بدعت م ی گذارد و مردم را از کاد باز می‌دادد با اينکه هر ساعت برای‌کاد و کوشش مفید و بسیار 
سعید و خو بست. 


(ج۲) معنی في بیوت أذن اه آن ترفع (۲۰۷) 


٩‏ - حمیدین زیاد , ع‌أبيالعبتاس عبیدائّ‌ین أحمدالد هقان » عن علي بن الحسن 
الطاطري ؛ عن غدبن زیاد بیّاع السابري , عن آبان » عن صباح‌بنسيابة, عن المعلی‌بن خنیس 
قال : ذهبت بکتاب عبدالسلام‌ین نعیم وسدیر و کتب غیرواحد |لیأبيعبدالهل) حين ظبرت 
المسودة قبل‌آن‌یظپرولدالمبتاس با تافد قدرناآن‌یوول هذا الامر اليك فماتری ؟ قال : فضرب 
بالکتبالارض ثم‌قال : اف اف ماآنالبولاء بامام أمایملمون أه |ٍتمایقتلالسفياني . 

۰ بان عنبيبصیرقال : سألت اعدا لعنقول ال عز وجل «في‌بیوت نان 
آن‌ترفم» قال : هي‌بیوت النبي توت . 

-٩‏ اذمء‌لی بن‌خئیس گوید من‌نامه عبدالسلام بن‌تعیم و سدیر و نامه‌های دیگران‌دا نزدامام 
صادن <ع» بردم ددهنگامی بود که حزب سیاء‌پوشان ظپود کرده بودند دهنوز از بنی عباس خبری 

بوده مضمون نامه‌ها ابن‌بو دکه: 

مامقدد ومقرر دانی م که این امرخلانت بشما برمی گردد شما خود چه نظری دارید ۰ - امام 
همه نامه‌ها دا بزمین زد وفرمود اف آف. من برای اینان امام ودهبر نباشم آیا نمی دانند که همانا 

بایدسفیانی کشته شود. 

شرح - ازمجای ده- قوله< حین ظهرت‌اللسودة» یعنی بادان ابی‌مسلم خراسانی ذیراآن‌ها 
چام»سیاه در بر داشتند . 

توله< سا انالپولاه بامام» چون شتاب دادند و تسلیم بامام خود نیستند و اژشیعیانو پیردان 
او پیرو نند. 

قولهد انما یقتل ال‌فبانی» بعنی نمی‌دانید که امام قائم آل محمد باید 
اینکه از علامات ظپود ادقتل سفیانی است وهنوذ سفیانی خروج‌نکرده و ک*ت 
وجپاد برای‌ماروااست. 

(در بیان برخی خصائص آل پیغمبر و برخیاحوال پیغمبرص) 

۰- اذابی بصیر گوید از اما صادق دع> پرسیدم ازتفسیر قول خدا عزوجل (۳۹-النود) 
در خانه‌هانی که خدا اجساژه داده است بر افراشته شوند - فرمود : مقصود از آن خانه ای 
پبشمبر ند (س): 

شرح- از مجلسی ده این حدیث دلالت دارد کهستصود ازییوت بیوت صودیه است وبرخی 
اخبار دلالت داد که مقصود پیوت معئویه است چنانچه این تعبیر ددمیان عرب وعجم شایم است و 

این خبرهمبا آن‌منافات ندارد هن دد بحادالانوار شرح‌مفصل آن‌دانگاشتم. 


فیانی دابکشد و یا 
نشده‌وچگونه خردج 


(۲۵۸) کتاب الروضة (ج۲) 


۱ آبان » عن یحبی‌ین آبي‌المل قال : سمعت أَباعبداله یقول : ددع رسول‌اله 
لا ذاتالفضول لباحلقتان من ورق في‌مقد مبا وحلقتان من ورق في‌موخترها وقال : لبسها 
علي لا یومالجمل . ۰ 

۲ آبان؛ عن یمقوب‌ن شعیب » عنبيعبدائه بل قال : شداعل ال علی‌طنه یوم 
الجمل بعقال آبرق نزل‌به جبرئیل لقلٍ من‌السماء و کان رسولاه ی يشد به علی بطنه ذا 
لبس الدارع . 

۳ - بان . عنالعضیل‌ین سار »عن‌آبي‌جعفر قال : زن عثمان قاللله‌قداد : ما 
وال تین آولا ده تتك |ٍلی‌ربنك الاو ل . قال : فلمتاحضرت‌المقدادالوفاةقاللممار : آبلغ 
عثمان عنيأني‌قدرددت|لی‌دبي‌الا ول . 

۶ - بان ۰ عن فضیل وعبید ؛ عن| آبي بدا تج قال: لماحضر ین سامة الموت 
دخلت عایه بنوهاشم فقالابم ایو تيمنکم وعلي دین فا عب آن تشملو, 
فقال علي بن الحسین لام : أ علي؛ ثم سکت وسکنوا ‏ فقال علي بن 


۱- ا یحبی‌ن | بی‌العلاه گوید شنیدم اماء‌ضادق «ع» میفرمود جوشن دسواغدا (س) که 


ع 


#عروف‌بود بذات‌الفذول دوحلته نقره ددچلو, داشت ودو حلقه نقره‌هم دردنبال داشت فرمود دردوز 
جنك جملعلی (ع) آندا پوشیده‌بود 
جمل علی(ع) کهر بندی‌سپید وسیا 


آسان برای‌بیغءبر «س> آورده‌بود ودسولغذا دس» آن‌را دوی زده‌خود بکمر می‌بست. 


۲ فرمود: دوزج 


۳ امام پاثر «ع> فرمود: عنمان پمقداد گفت هلا بخدا س و کند باید دست بر داری و 
خود را نگه دادی یا تو دا بهمان پروردگاد ادل خودت بر ءی‌کردانم فرهود چون مرك مقسداد در 
دسید به عماد گفت از من به عثمان برسان که داستی من بسوی پروردکاد نخست‌خود باز کشتم» 

شرح- ازمجلسی ده قوله «لتدنین» یءنی ازاظهاد حقرت امیرالمژهء‌نين <ع> دست برداد راز 
اظهاد غصب و کفر هرسه نفر خلیفه فاسق, 
قولهه الی دبك الادل > - یعنی پروردگاد تعالی و یا آن بتی که پیش از اسلام مسی 
ند و درقول مقداد همان معنی اول‌متمین است و این جمله غذمان بهر تقدیر تپدیدبقتل‌مقداد 


بوده‌است. 


( در مرك اسامة ین زید) 


۶ ازامام صادق <ع> نره‌ود:چون‌مرك اسامه‌دردسیدبنی‌هاشم ببالینش‌شتافنند وبآن 


شماها خویشی و مقام مرا میان خود می: 


علی‌بن الحسین «ع> فرمود بخدا یکوم 


وامی دادم و دوست دارم عوده‌داد پرد 


ن دا ضامنم و خاموش شده و دیگران‌هم سخنی: 


(ج۲) مدت حمل ۳ 1 


)۲٩( 


بن الحمین ول : 


وکا ال کراهية آن‌یقولوا : سبقنا . 

۰ آبان " عنبيبصیر » عنآبيعبداله نا قال: کانت ناقة رسول‌له لت القسواه 
[ذانزل عنما علّق علیها زمامپا. قال : فتخرج فتأتي‌المسلمین قال : فیناولباالر جل الشي 
ویناوله مذا الفيء فلاتلبث آن تشبع, قال :فًدخلت رأسهافي‌خباه سمرقبن جندب فتناول‌عنزت 
فضرب بباعلی‌رآمها فشجتمافخرجت (لی‌البي وت فشکنه . 

۲ آبان " عن رجل » عن‌أبيعبدانهتتاقال : ن مریم لام حملت بعیسیل)نسع 
ساعات کل ساعة شه را . 


۷ آبان ؛ عن عمرین یزیدقال : قلت لا بيعبداث لا : ان المفيريتة بزعمون‌آن" 
عذا الیوم لبذهاللبلة المستقبلة ؟ فقال : کذبواهذا الیوم لللة الماضية |ٍن أهل‌بطن نخلة حیث 
رأوا البلال قالوا : قد دخل‌الشهرالحرام. 


علی‌ین الحسیندع» فرمود د هیهرام 2 
سس فرمود: از تست مان »ن‌اذ ضمانته.4وامش این بود کهمبادا دیگران بگویندبرماپیش 


دستی 


0 از امام سادق «ع> فرمود: تانهرسولعداش» کاتمواء نام داشت چنین بود که چون 
«ص» از آن پیاده می‌شه ومپادش دا بردوشش میانداخت و او دا دها میکرد آن ناقه‌میان 
نان دود می‌زد و هر کس چیزی بآن می‌داد و بزودی سیر می‌شد دوزی سر خود دا میان چادد 

بردواو عسای پیکان‌داری برسرش کوفت وسرش داشکست وناقه بیرون شد و نزد 
یغمبر «ص> دفت وشکایت کرد ازاو. 


شرح- از مجلسی دهت فولهد فشکته > با بزبان اظپاد شکایت کرده ویا باشاده و بر هرتقدیراز 
مم‌جزه‌های بیذمبر «ص» بشماد است. 

7- ازاماصاد<ع» فرمود مریم(ع)۹ ساعت بعیسی(ع) آ بستن بود وهرساعتیبجای‌یکماه: 

شرح , ازمجلسی ده- توله« تسم‌ساعات» من گویم ابنبگ تو لست‌دد باده‌مدت‌حل* 
استکه ماه بوده واین قول بهوداست و۸ ماه و ماه هم گفته‌اند و ۳ ساعت و یکساعت هم گفته 
شده است و ظاهر آیه با دو قول میانه ( از نه ماه تا شش ماه ) منانی است ذیرا دد: سوده مریم 
اردند و بی درنك او دا ببحل دوری انداخت- و اين تعبیر با طولانی بودث 


فرماید او دا آبستن 
مدت‌حمل منافات دارد. 

۷ اذ عمرین یزید گوید بامام صادق (ع) گفتم مفیربه بندادند که امروز جزه‌شب آینده 
است در پاسخ فرمود دروغ گویند امروذ از شب گذشته است اهل بطن نخله چون هلال دا دیدند 
گفدند ماه حرام داخل‌شد. 


۲ کتاب الروضة ج۲) 


شرح- ازمجلسی ده-قوله< ان الغيرية > یعنی‌پیرو ان مفيرة بن‌سعید بجلی: 


بر عبدال بن چهش 
دا باه یا۱۲ تن ارستاده بود تادد نخله میان‌سکه وطالف موضم گیر ندودد کمینه 
قریش باهند و اخبار آن‌ها زا کسپ‌کنند آنان دفتند تا بنغله دسیدند ومصادف شدند با عمرد بن 
حضرم یکه باکاروانتجادتی‌قر یش در آن جا پودروز آخر جمادی الثانی‌بود بعقیده آن‌ها ولی‌فره دجب 
بود ومیان مسلمانان گفتگو شد. 

برخی گفتند این غنیمت دوزی شما شده است و معلوم نیست امروز اژ ماه حرام باشد و یکی 
گفت ماه حرامست و نباید از داه طممآنرا بی‌احترام سازید وحلال شمارید و برابن حضرمی‌تاختند 
و اورا کشتند و کاروان اورا چاپیدند و خبر بکفاد قریش دسید و هیثت نمایند گانی نزد دسولغدا 
فرستادند و پرسیدندآیا جاك در ماههای حرام دوا است و خدا این آبه دا فرستاد (۲۱۷- البقره) 
پرسندت اژ حکم جنك درماه حرام؛ 

در جواپ بگوجنك ددآن گناه برد گی است. 

واذ این‌خبر چنانچه از برخی سیر بر آید دانسته اين کار دا کردند وهلال ماه دجب دا دیده 
بودند و امام استشهاد کرده که صحابه بمش‌دژبت هلال گفتند ماه دجپ شده‌است و شب پیشاژ روز 
است و بهمراه ان یکشبانه دوذاست پایان نقل ازمجلسی ده. 

من گویم- حمل حدیث دردژیت هلال‌بنزوه عاُبن‌جحش قرینه ودلیلی ندادد و با تادیخ هم 
موافق نیست, 

ماداستان سر یه عبدامه‌ین جعش و تزولآیه۲۱۷ البقره دا عینا ازسیره ابن‌هشام تر جمه‌يکنيم 
(ج۱ ص۳۹۲) دسولخدا دص» عبدانهین جحش‌بن دئاب اسدی دا پساز مراجمت‌اژ بدد او ای‌دريك 
دسته هشت‌نفری اذ مپاجرین بی‌شر کت يك تن اد انصاد بیرون‌فرستاد و نامه‌ای باو داد وفره‌ودتادو 
روز که میرود آنرا نغواند. 


وسپس آنرا بخواند وبهرچه درآ نست عمل کنه و بهمراهان خود دداجرای فرمان نامه آزادی 
دهد و آن‌ها داواداد بپیروی نکند ویاران عبدایهٌ‌ین جحش اینان بودند. 

۱- ابوحذیفة بنءتیبةین دبیعه ازبلی عبد س ۲ خود عبدابه بن جش حلیف آنان و فرمانده 
قوم۳- عکاشة بن‌محصن ادبنی اسد 4- عتیبةین عزوان اژ بنی‌نوفل ۵- سعدین‌ابی‌وقاص اذبنی ذهره 
۷-عامر بن دبیعه از بنی‌عدی۷- واقدبنعبدانه ازعنز من‌وائل ۸-خالدین بکیر از بنی‌سعدبن لیث۹- مهل 
بن بیضده اژبنی‌الحرث بن‌فهر. 

چون عبدای دو دوز دنت و نامه دا کشود : 


بود چون این نامه دا نگاه کردی‌پیش برو 
تا بنخله میان‌سکه و طالف منزل کنی ودد کمین‌تر یش باشی واخباد آن‌ها دابدانی» 
نامه راخواند گفت بچشم و به‌یارانش کفت دسواخدا مرا فرمان‌داده‌بنخله‌ردم 
اشم تا خبری از آن‌ها بیاددم وبمن غدتن کرده که کسی از شماها دابایشسافرت 
مجبود کنم هر کدام شماها که قصد شهادت دارد و بدان شوق دارد با من بیاید وهر که 
داردبر گر ددمن‌خودفرمان‌دسو لغدادااجرامیکنم. 

اودفت و همه یارانش هم بااو دوانه شدند واحدی تغلف نکرد و از داه حجاژ دفت تا دد 


نرا بد 


(ج داستان‌سریه عبداُ بن جحش وفافله قریش ۳۱ 


ممدن بالای فرع‌شتر سعدبن ابی‌وقاص و عتبةبن غزوان که بنوبت سواد میشدند گم‌شد و از اد بجا 
ماندند در جستجوی شتر خود و عبدام بایادان دیگرخود دفتند تا دنغله منزل کردند و کاردانی 
از قریش بدان‌ها گذر کرد که کشمش وپوست و سال التجاده‌ای از فریش‌داشت و عمروبن‌حضرمی 
قافله سالارش بود. 

ابن‌اسحاق وید عثمان‌ین عبداین منیره و برادرش نوفل‌بن عبدانئٌ مخزومی وحکم ین کیسان 
مولی هشابن مفیره بهمراه عمروین حضرمی بودند وچون چشم آن‌ها باصحاب عبدابن جحش افتاد 
ترسیدند که نزديك آن‌ها منزل کرده‌اند و عکاشةبن محصن که سر خوددا تر اشیده بودنزديك آن 
اینان بعمره آمده‌اند و از طرف آن‌ها خطری 
ندارید و مسلمانان باغود بمشودت پرداختند و گفتند اگرامشب که آخر دجب است دست از آن‌ها 
بدادید بعرم در آیند و از شما مصون گردند و اگر آن‌ها دا بکشید دد ماه حرام کشته ب 
تردید داه دادند و هراس از اقدام داشتند سپس دلیری کردند وتصمیم گرفتند هر کدام دا توانند 
بکشند واموال آن‌ها دا پگ ند. 

واقد بن عبدایث تبیمی بايك تیرعمروبن حضرمیرا کشت دعلسان بنعبدابُ وحم ن کیسان‌دا 


ها دفت وچون او دا دیدند آسودند و باخود کة 
ریدند آسودند و باخو 


اسیر کردند ونوفل بن‌عبدال ازدست آن‌هابدردفت وعبدان بن جحش کاروان و اسیرانرا آوردند و 
بمدینه نز درسو ل خدا دص»6دسانید ند. 

یکی از خاندان‌بداْین جحش گفته که عیداله بیادان خود گفت خمس این فنیمت‌دا برسول 
خدا دس» می‌دهيم و اين پیش از اين بود که شمس غنائم مقرد گردد از عطرف خدا برای دسول 
خدا دس» و او خنس کاروانرا برسولغدا <ص» داد و باقیرا میان بادان خودقسمت کرد. 


ابن‌هشام گوید چون نزد دسولخدا وص» آمهند فرمود من بشما نگفتم در ماه حرام 
وکاروان و دواسیر دا توقیف کرد و چیزی از آن برنگرفت دسته گشتی از کار خود بشیمان شدندو 
پنداشتند هلاك شدند و برادران مسلمانشان آن‌ها دا سرذنش کردند در کاری که کرده بودند 
قریش‌هم گفتند مجمد واصحابش حرمت ماه حرامر| نگه نداشتند و دد آن خون دیزی کردند ومالها 
دا غادت کردند و مردمرا اسیر کردند وم ر که اژسلمانان که دد مکه نزد قریش میرفت ددجواب 
آن‌ها میگفت این کاد دد شبان بوده و دردجب نبوده و یپود این‌پیشآمد دا ازکلم»<عمرد بنحضرمی 
نله واقدین عبدانث» بفال‌جنك گرفتندو تفسیر کردند که‌چنك میان‌سلمانان وقریش معمود شدوحاضر 
شد و افروخته شد. 

وچون گفتگوددباره اين واقعه بسیار شد خداوندبر سولغدا اين آیه دا فرستاد (۲۱۷-اابقره) 
از تو پرسند اژ قتال در ماه حرام بگو قتال دد آن پزرك است ولی جلو گیری اژ داه دا و کفر 
ورزی بدان و هم از مسجدالعرام و بیردن کردن اهلش از آن پزدکتر است نزد خدا و فتله از 
کشتن بزد گتر است. 

یی اگرشما ددماه عرام مرتکب قتل شندید آنپ‌اهم شیا دا ازداه خدا جلو گيرند و بدان 
کفر ورزند وشا دا از مسجدالحرام بیرون کنند که اهلآنید و این اصمال نرد خدا ازقتل آنپاکه 
شما کشتید بزدکتر است آنپاهم اژتتل بررگتر است یعنی آن‌ها مسلمان دا تفتین کنند تا از 
دین بر گردانند و اين نرد خدا بزرگتر است < و آن‌ها پیوسته با شما بجنگند تا شماها دا از دین 


(۲۱) کتاب الروضة 


۸ - تین یحبی » عنأحمدین تدبن عیسیء عن علي بن سلادأبي‌عمرة» عن| 
اللقفي » عن عمارین یاسرقال : بینا آناعند رسول‌اله ع |ٍذقال رسول‌اله بو : 
الخاسة الا لسة, من اآهل‌البیت. فقال عمر: یارسولاله عر فناهم حتّی نعرفپم ۰ فقال رسولالة 
: ماقلت لکم لوا ریدآن"خبر کم ثم قال رسولو: آنالد لیل علیالة عزوجل" 
وعلي نصرالدین ومناره أهل‌البیت وهم‌المصابیح الذین‌یستضاه بهم » فقال عمر: یارسول‌لفمنْ 
لمیکن قلبه موافقًلهذا ؟ ققال رسرلانه تقو : ماوضع القلب في‌ذلك الموضع الّلی-وافق آو 


بر گردانند اگر توانند» یمنی آن‌ها بر کاد بدتری اصراد دادند وبزرگتری که نه از آن پشی‌انندو 
نه از آن دست بردارند. 

وچون قر آن بدین‌شرح نازل‌شد و خدا عتده ترس و هراسی که دردل سامانان بود کشود 
دسولعد! کاروان و اسیران دا تملیم گرفت و قريش نداء برای عثمان‌ین عبدا و حکم بن کیسان 
فرستادند و دسولخدا (ص) فرمود ۱۰ آن‌ها دا بفداء ندهیم تا دو دفیق ما یمنی سعدین ابی وقاصس و 
بن غروان سالم بر گردند زیرا ما ازشما برجان آن‌ها رس دادیم و اگر آن‌ها دا بکشید مااين 
این دو دا بجای آذ‌ها بکشيم و سمد وعتبه هم بر گشتند و دسولخدا با دریافت ندا آن دورا آذاد 


و چون عبدانهٌین جعش و اصحابش اژ غم خلاف در ماه حرام آدام شدند علمم درئواب بردند 
رسول‌انهُ آیا اين کار ما يك جهادی بودو در آن اجر مجاهدان دادیم وخدا این آیهدا 


دریاده 
(۲۱۸- البتره) داستی آن کسانیکه گرویدند و آن‌ها که مپاجرت کردند وجپاد کردند 
در داه خداآنان آمیدو اردحمت خدایند و خدا آمرژنده و مپر بان است- و خداوند بزد کتربی‌امید- 
دادیدا بآن‌ها عطا کردپایان نقل ازسیره ابن هشام. 
میان خبر که مجلسی ده نقلکرد بااین‌تایخاختلاف‌مهمیاست‌ددايشکه دد خبر ‏ حادثه دا آخر 
جمادی الثائیه ضبط کرده‌است ودد تاریخ آخر دجب فتدبر. 


( حدیثی در فضل و تعریف شیعه ) 

۸ اذ عمارین پاسر گوید دد این میان که من نزد دسولخدا (س) بودم دسولخدا «ص» 
فرمود:شیمه خاصه‌خااسه اند از آن عا خاندانند؛ عمر گفت یادسول‌الة آنبا دا برای ما معرفی کن 
تا پشنا-یم‌شان, دسولخدا (ص) فرمود من ایثرا بهماءنگفتم جز میغواستم شما دا بدان خبرده: 
رسولغدا (س) فرمود من دلیل بر خدا عزوجل هستم و علی یاود دين است و خاندانش چراغ 
آنان چراغها باشند که بدان‌ها دوشن شود. 


نندو 


عبر گفت یا دسول‌اُ هر کس دا دل با اين موافق نباشد؛ دسواخدا در پاسخ او فرمود دارا 


(ج۲) درفضیات شیفه (۲۱۳) 
لیخالف فمن کان قلبه موافتألنا أمل البیت کان ناجیاً دمن کان قلبه مخالفاً لنا آهلالبیت 
کان هالکاً. 

٩‏ - حمد » عن علي بن‌الحکم » عن قتیبةالاعشی ۰ قال : سمعتأُباعبداله لٍ یقول: 
عادیتم فیالأبء و لا بناه وال زواج وثوایکم علیانه عز"وجل مان موج ماتکونون |ذابلفت 
الا تفس لی‌هنه ‏ وأوماْبیده |لی‌حلقه ‏ . 

۰ عنه » عن‌أحمدین عه« عن‌الحسن‌ین علي » عن داددین‌سلیمان‌الحمتار عن‌سمیدین 
سار قال : استأذتاعلیبي عبداله پل آناوالحارت‌بن المفيرة النصري ومنصورالمیقل فواعدنا 
دارطاهرمولاء فلینا المصرثم دحنا |لیهفوجدناه‌مشکثعلی‌سریررقر یب من‌الاارض فجلسنا حوله 
ثم استوی جالسا, ثم آرسل دجلیه حتی‌وضع قدمیه علیالارش ثم"قال : الحمدث اي ذهب 
الثاس یمین وشمالاأفرقة مرجلة و فرقة خوارج وفرقة قدرينة وسمتیتمنتم‌السرابيلة ثم"قال 
بیمین منه : ماه ماهو الا وحده لاشريك له ورسوله و آل رسو لژ و شیعتهم کر ال 
دجوهیموما کان‌سویذلك فلا کان‌لي وال الاسبالی بمدرسو لا هت یقولباا ‏ 
دراینجا نثهاده‌اند جز برای اينکه موافق باشد با مخالف؛ هر که داش باما خاندان موانقست ناجی 

است و هر که داش باما اهل بیت مخالفست هلا کست. 

شرح- ازمجلسی ده قوله‌دان‌الشيمة العاصة» یمنی کسیکه ددهمه گفتاد و کرداد خودپیرو 
منست جز خاندان من و یاشیعه خاندانم نباشد. 

۹ اذ قتیبه اعشی گوید شنیدم امام صادق (ع) میفرمود: بخاطر ما باپددان و پسران و 
همسران دشمنی کردید وئواب شما برخدا عزوجلست هلا که نیازمندتر ین وقت شما آنگاه است که 
جانها بدینجا دسد وبا دستش آشاره بنایش کرد. 

۰ از سعیدین بساد گوید ماجازه شرفیابی حضود امام صادق «ع> کرفتیم‌من‌بودوحادث 
بن منیره نصری و منصود صیقل » وعده گاه خانه طاهر چاکر آن حضرت بود نماز عصردا خواندیم 
ونرد آن حضرت دفتیم و دیدم بر تختی نرديك بهزمین‌تکیه زده گردش نشستیم واو برخواست نشست 
و پاهای خود دا کشید تابه ذمین دسید و سپس فرمود سپاس مرخدا دا سز ااست مردم براست وچپ 
دفتند يك‌دسته مرجله و يك دسته خوادج و يك دسته قددیه و شمادا تراییه نامند ,سپس با یمین خود 
فرمود هلا آن‌ئیست جز خدایگانه که شريك ندارد و دسولش و خاندان دسولش و شیعه آنهاکرم 


ای دجوههم و آنچه جزاینست چیزی نیست بغدا پس ازدسولخدا (س) علی نسبت بهمه‌ردم‌سر پرست 
و دهیر بود تاسه بادآنرا فرمود . 


(:) کتاب الروضة (ج) 


۱ - عنه ! عن‌أحمد ؛ عن علي بن المستوردالنحمي ؛ عمن دواه » عنآبيعبدائة 1 
قال: ٍن من الملاگکةالين فيالسماء ال نیلیطلمون علی‌الواحد والائنینوالثلائة وعمیذ کرون 
فضلآل ع عَل فیقولون : آماترون هولاء في‌قلتيم و کثرة عدو هم یصفون فنلآل2. قَل 
فتقول‌الطائفة الأخری مر الملائكة : ذلك فضل‌اله یژتیه من‌یشاء وال ذوالفضل‌العظيم . 

۲ عنه ؟ عن‌أحمدین غ » عن علي بن الحکم *عن عمربن حنظلة ؛ عن أبي عبدا 
قال : یاعمرلاتحملوا علی‌شیمتنا وافقوا به‌فان الناس لایحتملون ماتحملون . 

۳ - غٌدبن أحمد القمي ؛ عن عمّه عبدالّبن السلت » عن یونس‌بن عبدالرحهن»عن 
بان سنان » عرحسینالجمال » عن آُبيعبداه للٍ في‌قوللة تبالك و تعالی :« دنا رن 
لّذینأضاژنامنالجن والانی‌نجملپماتحتأُقدامنا لیکونا نالا سفلی‌قال: هماثم فال: و کان 
فلان شیطاناً . 


۱- از امام صادق (ع) فرمود داستی فرشته‌ها که در آسمان نزدیکند بیکی دو تسه تا 
سر کشی کنند که فضل آل محمد دا مذا کره می‌نمایند و می‌گویند آیا ننگربد که اینان با کمی 
خود و فزونی دشمنان اضیلت آل محمد دا بیان میکنند, دسته دیگر اژ فرشته‌ها گویند این فضل‌از 
خدااست که بپر که‌خواهد بدهد وخدا صاحب‌فضل بزرك است. 


۲ اذ عمربن حنظله که امام صادق ع» فرمود ای عمر بشیمه ما تحمیل نکنید و باد 
سنگین به دوش آن ها نگذادید و با آنها مدادا کنید ذیرا مردم تحمل ندادند آنچه دا شساها 
تحمل دار ید. 

شرح- از مجلسی ده-_قوله« لاتحملوا علی شیمتنان یمنی باوساط شیمه تکالیف شانه ددعلم 
وعمل تحمیل نکنید بلکهپآرامی آنها دا دعوت کنید و بیاموزید ذیراآ نها تاب علوم و اسراد داعسال 
شما دا ندادند و گفته شده است که مقصود تشویق تقیه است یعنی باترك تقیه مردم مغالف دا به 
کردن شمه ماسواد نکنید وبا مخالفان مدادا کنید.. 

۳ از حسین جمال از اما صادق (ع) دد تفسیر قول خدا تبادك و تعالی ( ۲۹- فصلت ) 
پروددگادا بما پثما آن دو کسیکهسا دا کمراه کردند اژ جن و انس تا آنها دا ذیر گامخودنهيم 
و خرد کنیم و اژ پست ها باشند - فرمود متصود همان دو تا است سپس فرمود آن فلانی بك 
شیطانی بود. 

شرح - اژمچلسی ده - قوله < هما » یعنی ابوبکر و عبر و مقصود اژ فلان هم همان عبر 
است یمنی جنی که در آبه ذکر شده همان عمر است و همانا او دا جن نامیده ذیرا شیطانی بوده‌یا 
باعتباد اینکه تغم شیطان بوده‌است وولدالزنا بوده با باعتبار اینکه در مکر و فریب کاری شیطان 
بوده است و باحتسمال معنی دوم مسکنست که مقصود اژ فلان ابابکر باشد - پایان نقدل از 
مجلسی ده . 

من گویم -بلکه اولی‌حمل براین معنااست زیرا ابابکر ددمکر وفریب کاری استادععر بوده است . 


(ج) در تأویل بعضآیات (۵) 

6 - یونس؛ عن سورتین کلیب عنأٌبيعبداله مق فيقولانه تبارك وتعالی :« دینا 
آدا این أضلانا من الجن" والانس نجعلهء‌اتحت أقدامنا لیکونامن‌الاسفین» فال :یا 
سورةاهماوا هم - 9 - واه یاسورة ٍتالخزّان علمالّ فيالسماء و تا لخز ان علم 
في‌الادش . 

۵ - تبن‌یحیی» عنأحمدبن غدبن‌عیسی» عن‌الحسین‌بن سعید ؛ عن سلیمان‌الجعفري* 
قال : سمعت‌ًباالحسن بل یقول في‌قولال تبارك وتمالی : « 
فال : يعني فلانأوفلانا وبا ین الجر"اح . 

+۵۲ - علي بن |براهیم , عن‌بیه؛ وغلدین |سماعیل « وغیره . عن منصورین‌بونسعن‌ابن 
| ذينة , عن عبدائّینالنجاشي قال : سمعت أباعبدائه 4 يقو‌فيقو لاله عز وجل: « آولاك 
الذین یعلما مافي‌تلوبيمفأعرض عنهم وعظیم وقللرم فيتفسيم قوبلیفاً»يمني وال فلا 
وفلاناً, « وماأرسلنا من دسول ژلالیطاع باذنئه ولو شیم ذ نللموا آنفسهم جاوّكفاستففرو ال 
واستغفرلیم ال سول لوجدوا ال تو بأرحيمأءيني واه لبي تقو وعلبألت۳ممدا سنموا آي 

6 از سودةبن کلیب از امام صادق (ع) دد تفسیر قول خدا تبادك و تعالی -۲٩(‏ فصلت ) 
پرودد گار ما بما با آن دو کس دا که مازاکمراه کردند از جن وانس ناآنها دا زیر پای خودنبیم 
و از پستها باشند. 

فرمود: ای سوده آن دو بخدا همان دو تا بودند ( تاسه باد ) ای سوده داستی هر آینه ما 
هستیم گنجینه‌دادان‌علم خدا در آسمان و بر استی ماهستیم کنجینه‌های‌علم‌خدا درزمین. 

۵ از سلیمان جمفری که شنیدم ابوالحسن (ع) میفر مود دد تفسیر قول تبادك وتعالی(۱۰۸ 
النساه) گاهیکه دد انجمن شبانه غود بگویند سغنان ناپسند- که مقصود فلا است و فلان با ابو- 
عبیده جراح . 

شرح- از مجلسی رم قوله داذیییتون > مقصود اذ نلان و فلان ابی بکر و عمر ندومنظود 
تدبیر آنها است در اینکه علی (ع) خلیفه نشود و طبق آن دد خانه کمبه عهدنامه‌ای نوشتند و هم 
قسم شد‌ند.. 

٩‏ از عبداثه بن نجاشی گوید شنیدم امام صادق (ع) میفرمود دد تفسیر قول خداعزوجل 
(۱۳- النساه) «آنانند آن کسانیکه می‌داند خدا آنچه در دل دارند از آنپا دو بر گردان وپآنیا 
پند بده و بگو درباده خودشان گناد دسالی> بخدا که مقصودش نلان وفلانست. 

6- دو مانفرستادیم هیچ‌دسولی دا جز اینکه باید باجازه خدا فرمانبری شود و اگرچنانچه 
گاهیکه بر خود ستم می کرد: نرد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش میغواستند ودسول خدا هم 
برایشان آمرزش میخواستهر آینه خدا دا پرتوبه پذیر ومهر بان‌می‌پافنند» متصودش بغداپیفسبر(س) 
و علی است که نزد آنبا از کرده خوداستنفاد کنند؛ یمنی یا علی اگر نزد تو آیند و ازآنچه‌توطته 


۲0) کتاب‌الروضة (ج۲) 


لوجاووك باياعلي فاتغفردا ال ممتاصنعوا واستففرلم ال "سول لوجدوا ات ابا رحیماً فلا 
وربنك لایومنون حتی یحکمول فیماشجر بينيم (فقال أبوعبداه 092 : هوواثاعلي بعینه) ث" 
لايجدوافي أفسهم حرجاً ممنا قضیت (علیلسانك یارسول له يعني‌به من ولاية علي) ویستم‌وا 
لیا 

۷ - تین یحبی؛ عنأُحمدین دین عیسی؛ عن معمربن خلاد قال : سعمت‌آباالحسن 
فلز یقول : دیما ریت الر‌ویا فاعبترها والریا علی ماتعتر . 

۸ - عنه ؛ عن‌أُحمدین عه " عن‌ابن فضتال ۰ عن‌الحسن‌بن جهم قال : سمعتآباالحسن 
یقول : الر یا عی‌اتمبتره فقلت له : ٍن بمض‌آصحابنا روی آن رواالماك کانتأضنات 
أحلام . فتالًبوالحسن ت28 : ان امرأة أت علی‌عهد دول تون جذع بیتباقدا نکس 
فأتت رسولان َو فقصت علیه ال يافتال يو : یقدم زوجك ويأتي و هوسال 


کرده‌اند آمرژشخواهند و دسولغدا هم برای آنها آمرزشخواهد هر آینه خدا دا بسپاد توب‌پذیر 


و مپر بان يابند . 

۷- «نه بغدا ایمان ندادند تا ايشکه نو دا حاکم سازند میان خود در هرچه اختلاف‌دادند» 
امام صادق (ع) فرمود مقصود از مورد اختلاف همان خودعلی (ع) است « سپس پیش خود دد سختی 
و فشار و تنك دلی نباشند از آنچه تو حعکم کردی » بزبان خودت یا دسول‌الُ یی ددباده اعلام 
و لایت و خلافت علی » < و بخوبی تسلیم باشند > یعنی تسلیسم علی « ع > باشند و خلافت او 
دا پپدیرند. 

شرح - از مجلسیده- قوله دیمنی واه اللبی‌وعلیا» یمنی طاب درجاژوك متوجه بعلی است 
و گر نه بایدواستغفرت گوید. 

( درتعبیر خواب ووظالف آن) 

۷ از معمرین خلاد گوید شنیدم ابوالحسندع» ( امام کاظم) میفرمود بساکه من خوابی 
ینم و خودم آنرا تعبیر کنم و خواب هرطود تعبیر شود محقق می‌گردد (یمنی کسیکه اهل تعبیر 
خوابست و خوابی دا تعبیر کند موافق‌تعبیر ادداتع میشود ونعبیر اوددست درم ی آید وعلمتمبیردرست 
مخصوص‌بیمبر ان و امامانست). 

۸ ازحسن بن‌جهم گو بد شنیدم ابوالعسن (ع) میفرمود: خواب برطبق تعبیر واقم‌میشود 
من بآن‌حضرت گفتم برغی اصحاب ما دوایت کرده‌اند که خواب پادشاه مصر اضفاث احلام وبی 
داتع بوده‌است(و بخاطر تعبیر یوسف (ع) واقعیت‌یافته و ایثرابرای‌تآیید کلام اسام نقلکرده است - 
از مجلسی ده) 

امام (ع) فرمود يك‌زنی در دودان دسولغدا (س) خواب دید که ستون خانه‌اش (تبر خانه اش 
خ) شکسته است نزد دسولغدا (ص) آمد وخواب خوددا بآنحضرت گزارش‌داد و پیشبر باو گنت 


دز تعبیرخواب (؟ 


فقدم کماقال البي تقو ثم "غاب عنها زوجها غيبة اخری فرأت في‌المنام 
کأن جذع بیتهاقدانکسرفانت البي تا فقمتت علیه ال وی فقال لا : بقدم زوجك و يأتي 
صالحأفقدم علی ماقال ؛ ثم غاب زوجهاثالة فرأت في‌مناماآن جذع‌بیتها قدانکر فلقیترجلا 
آعسرفقصت علیه الرٌوّیا فقال لها الر جل‌السوه : یموت زوجك , قال : فبلغ [ذلك] النبي" 
۳90 فقال : آلاکان عبترلپاخیرا. 

٩‏ - عد"ة من حابنا, عن سپل‌بن زید , وعلي بن |براهیم ‏ عن أبیه" [جمیعّ] عن 
ابن محبوب " عن عبدالبن غالب » عن جا ید » عنبي‌جمفر ی آن دسولالله کانبتول 
ٍن دیا المومن ترف بین‌السماء والاارش عای‌رأس صاحبهاحنی یعبترهالتفسه آویمبترهاله مثلا 
فاذاعبترت لزمت الاادش فلاتقصتوا رویا کم [لاعلی‌من یمقل ۰ 

۰ - جلابن یحیی؛ عن‌أحمدبن عد » عن بن خالد » عن‌القاسم‌بن عروة , عنأبيبصیر 
عنبي بدا قال :قالرسولنت: ار ی انقص |لاعی‌مومن خلامنالحسدوالبفي. 

شوهرت باوضم خوبی ازسفر میآید شورش سانر بود و آمد چننچه یشپر «س» فرموده بود و 
سپس باردیگر شوهرش بسفردفت دهمان زن درخواپ دید که ستون (ویاتیر)خاه‌اش شکست و باد 
دیگرنزد پیفیبردس» آمد وخواب خوددا کفت و پیغسبردص» بادفرهود شوهرت باوضم خوبی از 
سفر باژ آید وچنانچه پیشمبر دص» فرمود با آمد سپس برای بادسوم شوهرش بسفر دفت وآن زن 
خواب دید که ستون (ویانیر) خانه‌اش شکست دمردی چپ و شوم دا دیداد کرد وخوابش‌داباو گفت 


آنمرد بد در پاسخ او گفت شوهرت میمیرد و این خبر پیشمبر رسید وفرمود بایست تعبیرخوبی‌برای 
او کرده باشد. 

شرح- ازمجلسی ده- اژ دوایات مخالفان بر آید که اين اعسر ابوبکر بوده و شاید اژ داء 
تقیه نامش دا نبرده است دد نهایه گوید در حدیث است که ذنی نزد نبی «ص> آمد و او دانیافت 
و ابابکر دا یافت و گفت دد خواب دیدم که گویا تیر خانهام شکست ابوبکر گفت شوهرت‌بمبرد.. 

از جابر بن پزید اژامامباتردع> کهرسو لخدادص» میفره‌ودخوابی که ممن بیندبالای‌سر 
صاحبش میان آسمان و زمين پرپر زند تا خودش آنرا برای خود:تعبیر کند يا بمانند او آن دا 
برایش تعبیر کند و چون تعبیر شود به زمین بچسبد پس خواب خود دا نگوئید مگر برای خردمند. 

۰- از امام صادقدع» که فرمود: دسولغدا دسص> فرموده خواب‌دا نباید گفت مگربرای 
ون بی‌حسد و ستمکاری و هرذ کی( که آنراغوب تعبیر کند از مجلسی ده . 

من گویم شاید سببش این باشد که تعبیر خواب الم‌امی‌است اژ طرف خدادند و آن نصیب جز 
مومن پاك‌دل نباشد). 


سم کناپالروشة 1 


۱ - حمیدین زیاد» عن‌الحسن‌ین غدالكندي» عن أحمدین الحسن‌الميلمي» عن‌آبان 
ابن عثمان ؛ عن رجل » عنأٌبيعبدائة قال : کان علی‌عبد رسولاه لژ رجل یقالله : 
خوالئمرة و کان منأقبحالناس و تما دمي‌زوالنمرة من قبحه فأت‌لنبي تقو فقسال : یا 
رسول ان آخبرني مافرض نع وجل علي ؛فقالله رسوللّه تقو : فرض له عليك سبعة عشر 
رکمة في‌الیومالّیلة وصوم شپردمضان [ذا در کته والحج [ذا استطعت |لی-د سبیلاوالز کاة 


وفسّرماله, فقال : واذي بعنك بالحق نبا ماأزید دبتي علی مافرض علي یشأ" فقسال له 

الثبي وتو ولمیاذالنمرت؟ فقال : کماخلقني قبیحقال : فهبط جبرئیل 9 عل‌النبي و 

فقال : یادسولال ان" ربنك یأمرك آن‌تبلغ ذاالمرة عنه‌الستلام و تقول له : یقول لك ربنك 

تبارك وتعالی : آماتوضی آن‌آحشرله علی جمال جبرئیل یومالقيامة ؟ فقالله «سولالِیو 

یا ذاللمرة هذا جبرئیل يأمرني آن ابّدكالسلام و یقول لك دبنك : آماترضی‌آن‌أحشرل 

علی‌جمال جبرئیل؛ فقال : زوالنمرةفانتي قددضیت یارب فوعز تك لا زیدناك حتی‌ترضی . 
( گلایه بنده‌ای از خدا ورفع آن ) 

۳۱- مردی از امام صادق <ع> که فرمود دد دوران دسولغدا «ص» مردی بود که او دا 
ذدالنمره (بلنك صفت)میخواندند از ذشت‌ترین مردم بود و از ذشتی اودا ذوالنمره می گفتنداو نرد 
دسولغدا دس» آمد و گفت با دسولاُ بین بگو خدا عزوجل برمن چه واجب کرده است؟ 

رسولغدا دصس» فرمود پرتو هفده دکمت نماژ در شبانه روز واجب کرده و دوزه ماه دمضان 
که آنرا ددیابی وحج اگرمستطیع شوی وز كوة دا و آنرا برایش شرح دادآن‌مرد گفت سوگند 
بدانکه تو دا براستی مبعوث کرده بنبوت » من برای پرودد گاد خودمبیش از آنچه‌و اجب کرده کادی 
نکنم دسولغدا (س) فرمود ای ذوالئمره چرا؟ 

درپاسخ کفت بر ای‌اینکه‌مراچنین ذشت آفریده فرمود جبرثیل پپیغببر (ص) فرود آمد و گفت 
پادسو لا پرودد گادت تو دا فرماید که از طرف او بذوالئمره سلام برسانی و باه بگوئی کنه 
پرودد کادث تبارك و تعالی بتو میگوید آیا خشنود نیستی من تو دا به ذیبائی جبرئیل دد قیامت 
محشود کنم؟ 

دسولغدا دس» باو فرمود ای ذوالنمره این جبرئیل است که بمن فرماید نو دا سلام دسائم 
و پرورد گادت بتو گوید آیا خشنود نیستی که دد قيامت تودا ب‌ذیبائی جبرئیل محشود گردانم ؟ 
ذواللمره گفت پرودد ادا خشنود شدم و بمزتت س و کند بیفزایم برای توتانوهم‌خشنود شوی: 


0 یکی از مجزات‌میسیت039) () 


(حدیث الذی [حیاه عیسی‌علیه‌السلام) 
۲- تین یحبی » عن‌أحمدبن ین عیسی » عن‌الحسن‌بن محبوب » عنأبي‌جميلة 
آٌبيعبداث لق أنهسثل: هل کان عیسی‌ابن مریم أحیاآَحداً بعد 
موته حتیکان لها کل ورزق ومدع وولد"؟ فقال : نعمٍته کان له صدیق مواخله فيلنتبالد 
وتعالی و کان عیسی#29 یم به و بنزل علیه و ٍنعیسی غاب عنه حینثم" مر به لیسلتم علیه 
فخرجت الیه مه فسألهاعنه " فقالت : مات یا «سولائّه ؛ فقال : أفتحبین آن‌تسراه ؟ قالت : 
نعم : فقاللها : فادا کان غدا (ٍآتيك حتی| حبیه لكباذنائهتبادك وتعالی فلا کان من‌الند 
آتاهافقال لها : انطلقي معي|لی‌قبره » فانطلقاحتأتیا قبره‌فوقف علیسه عیسی ثم دعاثه 
عز وجل فاتفرج التبروخرج ابنهاحیآفاما رأته مه ور آهابکیافرحمهما عیسی فلا فتال له 
نبی اثّه با کل ورزق و مد آم بنیرأکل 


ولارزق ولامدة ؟ فقالله عیسی تج : با کل ورزق ومد 2 وتعمترعشرین سنة وتزداج و یولد 


عیسی : أُتحب آن تبقی‌مع منك في‌ل نیا ؟ فقال : یا 


لك : قال نمم دا ,قال : فدفعه عیسی(لیاه فعاش عشرین سنة وتزوج ولد له . 


(حدیث آنکه عیسی-عاورا زند هکرد) 

۲- ازامام صادق (ع) پرسش‌شد که آپاعیسی ابن‌مربم کسیرا پس‌از مردنش زنده کردتا 
اینکه خوداك ودوزی وعمر دو باده‌ونرژ ند داشته‌باشده 

درپاسخ فرمود: آدی راستش این ت که يك‌رفین وبرادد دینی دخدائی داشت تبادك و نمالید 
عیسی باو گذد میکرد و بىنزاش وادد میشد و مدتی از او جداشد و سپس باو گذد کرد تا به‌او 
سلامی‌بدهه ومادرش‌برابر عیسی(ع) آمدوعیسیازوی‌حال اودا پرسید درجواب گفت باسو لاب اومرد 
عیسی (ع) فرم.ود: تودوست داری اودا بییلی؟ 

کفتآدی: گفت من فردا نردتو آیم نا اورا زنده کنم باذن خدانبارك دتعالی وچون فرداشد 
نزد او آمد وبه او کفت بامن سر کودش بیا باهم رفتند تاسر کودش دسبدند عیسی‌ایستاد و به‌در کاه 
خداعزوجل دعا کرد و گود شکافت وپسرش زنده بر آمد وچون مادرش اورا دید او مادرش‌رادید 
هر دو گربستند و دل عیسی بر آنها نرم شد و سوخت عبسی بدان پسر گفت دوست داری,اماددت 
بیان باخوداك ودوزیدعر یا بی‌خوداك وروزی وعسر؟ 


در این دنیا بمانی ؟کا 

عیسی «ع> دد پاسخ اد فرمود با خوداك و دوژی و عدر و بیست سال عمر کنی وزن,گپری 
و فرژند آوری ؛ گفت آدی و عیسی او دا بمادرش سپرد و پیست سال عبر کرد و ذن کرفت و 
بر ای‌اوفر زندشد. 


.۲۲۷ کتاب الروضة (ج۲) 


۳ - ابن محبوب ‏ نود »وغیره من‌أمحابنا عآم بدا فيتولاله عز" 
وجل" : «ومن‌برد فیه بالحاد بظلم» فقال : من عبد فیه غی رال عزوجل" آوتوللی‌فیه غیرأولیاءاله 
فپوماحد" بظلم وعلی‌له تبارك وتعالی‌آن‌یذیقه من عذاب آلیم 

6 - این محبوب * عنآبي‌جعفرالا حول » عن‌سلا ین المستتیر ‏ عنأبي‌جعفر ل في 
قولالتبارك وتعالی : « الذین خرجوا من دیارهم بغیرحق |لأن یقولوادبناله قال : نزات 
تس تقو دعلي وحمزة وجعفروجرت في‌الحسین علی لام أجمعین . 

- این محبوب » عن هشابن سالم عن پزید الكناسي قال : سألت آباجعفر 29 
عن 0 بوم‌یجمع له السل فیقول ماذا اجبتم ۳۳ قال : فقال : 
ان ابذاتأولاً بفول : ماذااأجبتم في‌آوسیانکم الذین خللفته‌وهم علی ممکم ۶ قال : فیفولون 
لاعلم ما یمافعلوا من‌بمدنا . 
( درتفسیر برخی آیات) 


۳ اذامام صادق (ع) ددتفسیر قول خدا غروجل (۲۵- الحج) و هر که دد آن‌خانه که 
در آید به‌الحاد بظلم وستم. 


فرمود؛ یعنی هر که در آن جز خداعزوجل دا بپزستد یاجز اولیله غدادا بولایت پذپرد اوملحد 
است بستمکادی وبر خدااستکه اورا ازعلداب الیم‌بچشاند. 

۳4 اژسلام بن‌مستنير ازامام اپیجعفر (ع) در تفسیر قول خداتبارك و تعالی (4۰- العج) آن 
کسانیکه از خانمان غودبیرونشان کردند بناحق تنها ببهانه اينکه میگفتند پزورد کار ما خدااست + 

فرمود : درباده دسولغدا «ص> و علی دحمزه و جمفر ناژل شده‌است و ددباده حسین (ع)هم 
اجر ا» شده است. 

شرح- از بضادی که مقصود ازدباد مکه‌است- بفیرحق‌بعنی بیدوجب صحیح مگر خداپرستی. 

۵ - از یز ید کناسی گو دا اما باقر (ع) پرسیدمدد تفسیر قول خداعزدجل (۱۰۹-المانده) 
روزیکه خدا رسولانر! کرد آودد و کوید چه پاسخ گرفتید» گویند ماعلمی‌نداديم. گوید فرموداین 
تأدیلی دادد مقصود ارنست که دریاده ادصیای‌خود که [ نهادا جانشین وخلیفه کردنه برامتهاچه‌پاسخ 
ارفتید فرمود ددپادخ گویند ماندانیم که پس‌از ماامتها چه کر 

شرح ازمجلسی ده «فیقول ماذااجبتم» طبرسی گفته یمنی قومشما چه‌پاسخ دادند بشما دد 

آنچه دعوت کردید آنها دا بدان و این نقربریست بصصودت استفهام « گفتند ما علم ندادیم » دد این 


ت هراسپائی است که دارا از جا بکند تا برسد به دل پیهبران و چون » هوش 
ذهند نسبت بعصدقان و ءکذبان بمنی‌دل آنها از جا کنده است و گویند چیزی ندانیم 
ازء‌طا واین عباس وسن ومجاهد وسدی و کلبی ومختاد فراهء‌است. 


آیند گواهی 


(ج۲) علی تا در خدمت پیغمبر تلو (۲۷۱) 
[یت ا ی یه اسر 

۳ - ابن‌محبوب, عن‌هشام‌ین سالم » ع‌أبي‌حمزة" عن‌سعیدین المسیتب قال : سألت 
علي بن الحسی لام دابن کم کان علي بن آبي‌طالب یوم آسلمو فقال: و کان کافرا قط؟؛ 
نما کان لعلي نا حیث بعال ءز دجل زسوله لته عشرسنین ولمیکن یومئذ کاف ولد 
آمن دك و تعلی و برسوله یت وسبق التاس کلم [لی‌الامان با و برسوله بت 
ولی‌السلاة بثلات سنین و کانت ول صلاة صلاها مع رسولالّه لو الظبر ر کعتین و کذلك 
فرضاله تبارك وتعالی, علی‌عن أسلمبمکة رکمتین رکمتین و کان رسولاله تلو یسلّی-ا 
بمکنة رکمتن «یسلتیها علي لا معه بمکنة رکمنین مدة عشرسنین حتّی‌هاجررسولاله ز 
لی‌المدينة وخلاف علیا پل في) مورلمییکن یقوم‌بباحدغیره و کان خروج رسولالة نب من 
مکة في‌اد دیوم من دبیع‌لا و لوذلكیوم‌الخم‌یس من سنة ثلاث عشرة من‌المبعث وقدم‌المدينة 


۲ - ماچون‌توندانیم‌زیرا تو دل‌دادانی وه 
دیگر وجبائی آنرااختیاد کرده ومعنی اولرا منکر: 

۳- یعنیعلم مادسا نیست زیر اما تاژنده بودیم می‌دانیم وپس ازمرك خوددا ندائیم وئواب و 
عقاب اژپایان کارمعلوم شود- اذان‌انبادی» 


ده قلبی‌است نهاعمال‌ظاهر به- اژحسن‌دددوایت 


(تا آنکه کوید) من کویم آنچه اما دداین حدیث فرموده‌است اظهر دجوهست و بوجه سوم 
نرديك است. 


( حدیث مسلمان شدن علی -ع) 

ازاپیجمزه اژسعیدین مسیب گوید : از علی‌بن الحدین(ع) پرسیدم علی بن ابیطالب (ع) 
روز که اسلام آورد چندسال داشت؟؛ 

فرمود: مگر هر گز او کفر ودژیده بود که تودوژ اسلام اودا میپرسی؟ همانا هنگامیکه خدا 
عروجل دسولخوددا مبءوث کرد علی <ع> ده‌سال داشت وهمانروژهم کافر نبود وهر آیت 
وتعالی وبرسول اوایمان وعقیده داشتو آزهم» مردم درایمان داسلام پیش‌بود وسه سال‌پیش‌ازدیگران 
نماژ میغواند و نهست نمازیکه بادسولغدا (ص) خواند نمازظهر بود دردو دکمت دهمان دو د کمت 
راخداتبارگ و تعالی‌دد آغاژ واجپ کرده‌بود برهر که‌دره که لمان‌شد:مازهمان‌دور کمتدود کمت بودو 
خود دسواخدادس» آنبا دادر مکه دور کت میخواند وعلی (ع) هممدت ده سال آنها را دد مکه 
بهمراه او دود کمت میغواند تا گاهیکه دسولخدا «س» بمدینه مهاجرت کرد و علی (ع) دابجای‌خود 
گداشت برای‌انجام امودی لام که کسی جزاه نمیتوان. 


آنهادا انجا‌دهد. 


رسولعدا (س) درروز اول ماه دییم‌الاول که هشنبه سیزدهمین سال بعثت‌بود مهاجرت کرد 


1۲۷ کتاب الروضة (ج۷) 


للتيعفرة ليلة خلت من شهردبیع ال وال معزوال الشمس فنزل بتبا فلتیانظیر کعتین 
والعر دکمتین ثم لمیزل مقیمینتظرعلیا نع بصلتي‌الخمس صلوات دکعتین دکعتین و کان 
ازلاً علیعمروبن عوف فأقام عندهم بضعة عشریومأًیقولون له : أتقیم عندنا فنتشخذ لك منزلا 
ومسجدافیتول : لاٍتي‌آنتش علي ببيطالب وقدأمرته آن يلحتنيولست مستوطنمنزلاحتی 
یقدم علي وماآسرعه |ن شاءالّ , فقدم علي 3 داي بت في‌بیت عمروبن عوف فنزل‌معه 
ثم ان رسولاله نتو لام مهم تحول من قبالی‌بني‌سالمبن عوف دعلي ق معه 
یومالجمعة مع‌طلوعالشمس فخط لهم مسجدآونسب قبلته فسآیبيمفیالجمعة ر کمتین . وخطب 
خطبتن , ثم‌راح من‌بومه لی‌المدينة علی‌ناقتهالتي کان قدمعلیپا وعلي 9 معه لایفارقه : 
یمشی‌بمشیه ولیس‌یمس رسولانه بر بعطن من‌بطونلا نصادلا قاموالیه یله آن‌یشزل 
علیمفیتول لهم: خواسب‌الناقة فاشهاءآمورة» فانطلقت‌به درسوله تقو واضع لبا زمامها 
حتی‌انتبت|لی‌الموضع الذي تری - وأشادبیده ٍلی‌باب مسجد دسولالمٍ الذي تصلی‌عنده 
بالجنائز. فوقفت عنده وبر کت ووضعت جرانم! علی‌الارش فنزل سول و آقبل آبوآیئوب 
۲ب اژماه دبیم الاو ل گذشته ظهرهنگام وادد مدینهشد ودد قبامنزل کرد ونماز ظپردا باژ هم دو 
کمت خوانه وعصرداهم دود کمت خواند. 
سپس پیوسته درتبا ماندوانتظاد ودود علی(ع) دابرد ونسازهای ه گانه دادو د کت‌دود کت 
خواند عمروین عوف‌بود و۱۰ ۲۰۱ دوزنرد آنپا ماند وبه‌او عرضه می‌داشتند توددنرد 
ما میمانی تا مسچد و منزلی برایت تهیه کنیم » میفرمود: نه؛ من منتظر ورود علی‌بن اببطالب‌هستم 


و بهاو فرمان دادم خود دا بین برساند وتا او نیآید وطن اختیاد نکنم واو بسیاد زود عافد 
انشاه ال 

علی(ع) آمد دهنوذ پیشسبر(س)ددخانه عمروبن عوف‌بود وبا وی در آنجا منزل کرد سپس‌چون 
دسولغدا علیرا بهمراه خودیافت اذقبا بمحل بنی‌سالم بن‌عوف منتقل‌شد وعلی بهمراه ادبود و دوز 
جمماهنکام بر آمدن خودشیدبود وبرای آنها مسجدی‌نقشه کشید وقبله آنراساخت واصب کرد و در 
آن دود کمت نماژجمعه بادو خطبه خواند. 


سپس همانروز بر پشت شتر خود سواشد بمدینه دفت و علی <ع» هبراهش بود و از او 
جدا نمیشد پایپای او میرفت و دسولخدا بپر تیره از انصاد که گذد میکرد برابر اوقیام میکردند 
واز اد ددخواست می‌نمودند که نزد آنها مترل کند و دد جوابآنپامیفرمود مهار ناقه‌دارها کنید 
که اوخود مأموریت دادد و ناقه دسولخدا دا آودد و آد.د چون مهاد آن برسرش انداخته بود و 
رها بود تادسید بهمین جاکه | کنون می‌ببنید وبا دست خود اشاده به‌ددب مسجد دسولضدا (س) 
کرد همان ددیکه نزدآن بر جناژه مرده‌ها نماژ میخوانند ناقه دداین جاایستاد و بهزانو در آمد و 
خوابید وپوژه خوددابرژمین نباد ودسولغدا «س» اذپشت آن به‌ذیر آمد و ابوایوبانصاری‌شتافت 


(ج۲) هجرت پیغمبر هت ۲۷ 
مبادرأحتی احتمل رحله فأدخله منزله و نزلسول اه لته وعلي 92 مسمحتیبني له مسجده 
بئیت له مسا کنه ومنزل علي لو فتحو"لالی منازلیما 


و بنه دسول خدا «س» دا بر داشت و بمتزل خود برد و دسول خدا دص» و علی <ع > بخانه اد 
فرود آمدند تا مسجد او ساخته شد و خانه های او وخانه علی<ع» ساخته شد وهردوبمنزل خود 
منتقل‌شد ند, 

شرح - ازمچلسی ده قوله «وسبق اللاس کلهم الی‌الایمان» من‌کویم شیمه اتفاق دارند که 
ایمان علی‌بر همه صحاپه مقدمست و جع بیاری از مخالفان هم با آن همراهند واخباد آن از طربق 
خاصه وعامه متواتر است. 

ودر بعادالانواد از طرق عامه اخباد بسیادی دداین باره نقل کردم مانند تادیخ طرری» انساپ 
الصحابه معادف قتیبی» تادیخ بعقوب نوی عشمانیه جاحظ, تفسیر ثعلبی» کتاب ابی زدعه دشقی + 
خمااس نطنزی, کناب اامعرفة ابی‌بوسف نسویه ادبمین خطیب» فردوس دیلمی؛شرف النبی‌خر گوشی 
چامع ترمذی, ابانه عکبری, تادیخ‌خطیب ۰ مسند احمد من حثبل؛ طبقات محمدان سعد » نضائل 
ااصعابه عکبری و احمدین حنبل کناب ابن‌مردویه اصفهانی کتاب المظفر سمعانی؛ امالی سهل بن 
عبدایه‌مروژی » تادیخ پفداد, دساله قوامیهمسند موصلی؛ تفسیر قناده, کتاب شیرازی و دیگران که 
ذکر آن موجب تطویلاست . 


وهمه بطرق متعدده‌سابقه اسلام علی (ع) دا ازسلمان و ابی‌ذد دمتداد وعباد و زیدین صوحان 


وحذرنه و آبی‌البیثم د خزیمه وابی‌ایرب و خددی وابی‌زانم و امسلء» دسعدین ابی‌وقاس دای موسی 
اشمری وانس من‌مالك و ابی‌الطفیل و جبیرین مطعم و عبروین حدق وحبه عرنی و جابر حضرمی و 
حرثاءود و عبایه اسدی ومالكین<ویرث دفئم بن‌عباسوسمدین‌قیس‌ومالك اشتر دهاشم بن‌عتبهو»همد 
بن کلب دابن مجاز وشبی وحسن بصری و ابی‌البغتری‌وو اقدی و عبدالرژاق ومسسروسدی ودپگران 
نقل کرده‌اندو آنرانسبت بابن عباس وجابر بن عبداهُ انس وزید بن‌ارقم ومجاهد وتتاده دابن اسعق 
ودیگر ان‌هم داده‌اند. 

برخی گفته‌اند اول مسلمان خدیجه بوده است و برخی معاندان از مخالفان گفته اول مسلمان 


ابوبکر بوده‌است.و برخی زیدیی حادئه دا اول مسلمان دانسته‌اند و در سن علی هم هنگام بشت و 
اس_لام اواختلاف است . 

۱- کلبی اودا نه‌ساله دانسته. 

۲- مجاهد ونجبدین اسعاق اورا ده‌ساله دانسته. 

۳- گفته شده‌است که4 ۱ سال داشته است و ۱۲ سال‌هم گفته‌اند. 

ابن‌اثير دد کامل گوید اختلاف دارند علماء دد اول مرد مسلمان بااتفاق براینکه‌خدیجه اول 
خلقی است که اسلام آورده. 

قومی گویند اول مردهسلمان علی (ع) است و اژعلی هم دوایت‌است که فرموده‌من‌بنده‌خدایم 
و بر ادردسو اعدا ومتم صدیق| کبر ویس ازمن جز دروغگو ومفتری آنرا نگوید من هفت‌سال پیش 
آزمردم با دسولغدا دس» نماژ خواندم. 


(۲۷) کتاب الروضة (ج۲) 

فقال سعیدبن المسیّب لعلي بن‌الحسین لا : جملت فداك کان آبوبکرمع رسولا 
تلفتلوحین أقبلزلیالمدينةفأین‌فادقه ؟ فقال : ان بابک لمتاقدم روا مه ٍلی‌قبافنزل 
بهمینتظرقدوم علي + فقال له بو بکر:انیض بنا لی‌المدب 


یستریلون لك لیب فانطلق باولاقم تم‌ههناتنتظ علفم لته یقدم عليك |ٍلی‌شهر ؛ فتالله 
رسولاله لت : کلاماأسرعه ولست‌آدیم حتی‌یقدمابن عمني وأخي في له عز وجل و أحب أهل 


بيي|لي فد وقانيبنفسه من‌المشر کین , قال : ففضب عند ذلكُبوبکرواشمأ"وداخله منك 
حدد لعلي وی و کان ذلكآول عداوة بدت منه لرسولّه و في‌علي فلز و لخلاف علی 
ابن‌عباس کوید اول کس که نماژ خوانده علی است؛ جابربن عبداب گوید پیغمبردوذ ۲شنبه 
مپموث‌شد و علی دوز ۳شنبه‌نماز خوانده ذیدبن ادقم گوید نغست کس که با دسواخدا «صء اسلا 
آودد علی <ع» بود. 
عفیف کندی گوید من مردی تاجر بودم و ایام حج‌بسکه آمدم و نزد عباس دفتم‌ودداین‌میان 
که ما بودیم ناگاه مردی آمد و برابرکمبه ایستاد و نماژ خواند وسپس زنی آمد و بااد نماز 
خواند و بازهم پسربچه‌ای من بعباس گفتم این چه‌دینی است؟ گفت این محمدین عبدایه برادد ژاده 
منست وپندارد که‌خدااو دا مرموث کرده است و گنچهای تیضر و کسری بهدست او خواهد افتاد و 
این همسرش خدیچه است که باد ایمان آودده و این‌هم علی‌بن ابیطالب است و بخدا سو گندددهمه 


بز این سه کس دا پیرو این دین ندا 

عفیفت کوید کاش من چپارهین آنها *ده 
ابوحازم مدنی دکلبی گفته‌اند ادل کس که ایما آودده علی‌ن ابیطالب‌است. 

کلبی گفته عمرش‌نه سال بودو گفتهاند باژده سال ابن اسحاق گفته اول ک سکه اسلام آورد 
علی بود ددسن یاژده سال.. 

دنباله حدیث اسلام علی«ع> 

سمیدین السیب بعلی‌ن الحسین <ع» گفت قربانت ابوبکر بهمراه دسولغدا د ص» بود 
هنگامیکه دسولخدالاص» بمدینه آمده اه, کجا از دسولغدا دص» جدا شد فرمود داستان ای بکر 
ارنست که چون دسواخدا «س» در قبا منزل کرد و انتظار ورود علی (ع) را داشت ابوبکر بآن 
حظرت ءرضکرد ما دا بمدینه پر ذیرا مردم بقدومت شادند و برای ورودت سامت شه.ادی 
میکنند بیا برویم بمدینه و اين چا افامت نکن بانتظاد آمدن علی من گنان ندادم‌تا يك‌ماه نرد 
شما آ: 


رسولخدا (س) فرمود هر گز او بزودی میرسد و من هر کز اژ اینجا حر کت نکنم‌تاعموزاده 
و پرادرم در داه خدا عزوجل و مج 


ین خاندانم نزد من و آن کسیکه جان خودش داسپر کرد 


اینجا بخشم شد و تنفر نمود و دلناك گردید و بعلی (ع) حسد برد واين 
اول دشمنی بود که بخاطر علی (ع) دد سینه او کینه شد نسبت برسولخدا (س) و اول مخالفتی بود 


(ج) 


دسول اه تلو . فانطلق حتتیرخلالمدرنة وتخلف رسولال توب 
که با دسولخدا (س) نمود و خود پیش آمد تا وارد مدینه شد و دسولخدا (س) را در قبا بانتظار 
لی (ع) گذاشت. 


شرح- من داستان ورود , 
ط مقر . 


بر دا بقبا اژسیره ابن‌هشام در اینجا ترجمه میکنم ج ۱ ۲۹۵ 


پیفعبر ۱۲شب از دبیمالاول گذشته درقبا درروز ۲شنبه هنگام‌ظهر وسغتی گرما بهبنی عمرو 
بنءوف وارد شد و نزديك بود خورشید بنصف‌النماز دسد, 

ازمردم مدینه نقل شده که چون 
فردا وادد میشود پس‌از اینکه 
را داشتي 


بم دسو لخدا (ص) از مکه بیرون آمده‌است و امروز و 
)دا میخواندیم برسر تبه خود ميرفتیم وانتظار دسولخدا سا 
عیه جادا میگرفت و سایه‌ای بجا امیماند وچون سایه‌ای 
نبود بغانه برميگشتيم دوزهای گرمی بود تا آنروز که دسولغدا (س) وادد شد بشبوه خود در 
انتظار تا چرن سابه‌ای نمائد بغانه‌ها بر و چون بغخانه بر گشتیم دسواخدا (س) وادد 
شده بود واول کس که او دا دبده بود يك‌برد بهودی بود که می‌دید هر دوذ ما بانتظاد ورود 
دسواددا (س) هستبم و فریاد کشید ای بني‌تبله‌این‌بغت شمااست که دسید. 
گوبد مابیرون شدیم نزد دسولخدا (س) که در سایه تخلی استر احت کرا 
هبراه ادبود و دد سن و سال اوبود و 


از 
واز آنجا بر نمیخواستيم تا 


بود و ابوبکربه 
ماها دعولعدا را تا کنون ندیده بودیم ومردم برابر 
او دوی دوش هم سواد شده بودند و او دا از اپوبکر امتباژ نمی‌دادند تا سعایه نغله از دسول 
خدا د س > بکناد دفت و ابوبکر بر خاست و با ددای خودبایه بر او افکند و ما دد ایتصودت 
او دا شناختيم. 

اب‌اساق گوبد دسواندا(س) یکلثو بن‌هدم برادد عمروین عرف وادد شد (ناآ نکه گوید) 
بعگن برحبیب بن مناف یکی اژبنی الحرث خزدح درسفح‌وارد شد (اين دلالت دارد که ابی بکر 
ببش او پیف‌بر ۶ اردهدینه‌شده ومتزل جدا گانه‌ای داشته 


منرل ابوبکردا خانه خادجتین زید دانند. 
سپس علی‌ین |بیطالب <ع> سه‌شیانه‌روز در مکه بماند وامانتهای رسواخدادص»را,صاحبانش 
دساند و برسولخدا دص> پیوست و بهمراه او ددهمان منزل کلئوم‌بن هدم واددشد واودا بقولی‌يك 


شب با دوشب بیشتر درقباه اقامت نبود ( که با دسواخدا«ص» بمدینه دفت) تاآنکه گویدء 


ابن‌اسحاق گفته دسولخدا دص» ازدوژ ۲شنبه تاه شنبه دا ددقبا بماند و مسجد قباراساختد 


بسوی مدینه حر کت کرد و هنگامنماژ جمع» ببحله بنی‌سالم پن‌عوف دسید ودرس‌جد وادی 
ناه اول نماژ جوعه دا برپا کرد (پایان نقل ازسیره ابن‌هشام). 
من گویم هم در خبر وهم در سیره اين نکنه دا یادآود کرده است که پیشمبر اسلام قبل از 
ینه وقبل از دسیدن بمحل سالم بن‌عوف در دوژ ورود بمدینه ثماژ جمعه نخوانده‌بودهو نماز 
جععه اژچنین دوذی تشریع وعملی شده‌است. 
واژ اینجا استفاده میشود که ادای شاز ظهرروة جمهه بکیفیت مقرده یمنی با دو خطبه و دو 


هچرت 


۲۳۱ کتاب الروضة (ج۲ 


قال: فعات لعلي بن‌الحسین ال فمتی زو چرسولانه وتو فاطمة من علي لا فتال: 
بلمديلة بعدالپجرة بسنة و کان لبایومگذتسع سنین , قال : علي ابن‌الحسین لا : ول‌یولد 
لرسول ال تتومن خدیجة لفط رتالاسلام | فاطمة علیماسلام وق دکانت‌خدیجة ماتت‌قبل 
الپجره بنة وماتبوطالب بعد موت خديجة بسنة فلمتا فقدهمارسول‌له قٍ ستمالمقامبمکة 
ودخله حزن شدید أشفق علی‌نفسه من کنتارقریش فشکالی جبرئیل 8 لك . فأوحی ال 
عز وجل یه :"خرج من‌القرية لالمآهلیا و هاجر|لیلمدينة فلیس لكالیوم بمکنة ناصر" 


کت ازشژن حکومت اسلامیست و بعلاده از جنبه عبادت يك‌جنبه سیاست هم دارد و آن‌سان دیدن 
قشون اسلامیست که از همه مردان نیرومند از سن بلوغ تا دودان پیری تشکیل میشود از ملاعظه 
شرالط دجوب جمعه این موضوع بخوبی روشنست. 

نماژ جمعه واچیست برهر مرد سالم جوان آژاد و حضود زنانومعلولان وبند کان اغتیاریست 

تامل دداین شرائط و مطالمه عمیق در وضم نماز جیمه که يك اجتماع ناحبه‌ای وهفتگی‌است 
دلاأتروشن‌داد ند ارنکه نما چمعه یک است اجتماعی‌اسلامیت ودر يك ادب عبادت و نبایش بدد گساه 
خداو ند انجام میشودواین خود از شژن حکومت مقتدد اسلامیست ودد صودتی لزوم دارد کهحکوهت 
اسلامی مستقر باشد و از طرف حاکم مقتدد اسلامی مندقد گردد و دد غیر اینصورت همان انجام 
پکوظیفهعبادت انفر ادیر اداددمانند سائر تمازهای شیانه‌دوژ و اشکال دیگر عبادات واذ مضء‌ون حدیث 
دمم تادیخ برآید که نماژ جمعه يك حقیقت جدا از نماژههای شبانه دوذ نیست بلکه همان نماژ ظهر 
دوز جممه است که در شرائط مقرد با اضافه دو خطبه در اول آن وبا دعابت جماعت انجام مشود 
و چوث پیغمبر پس اژ ورود بقباه مودد توجه قبائل عرب مدینه شد و همه با اد پیمت کردندو»طتن 
شد که اکنون دادای يك حکومتی است مقندد و مستقل با اقامه نما جمعه دد ادلی فرصت 
حکومت اسلامی خود دا اعلام کرد و از ادلیث جمعه که این شرالط محقق شد نا خیر آنرا 
روا ندانست گر چه هنوز هم در میان داه بود و هنوژ هم غانه و کاشانه ای برای خود آماده 


نکرده تون 


دنباله حدیث‌اسلامءلی«ع>- 
گوید : من گفتم بعلی بن العسین «ع > پس چه زمانی دسولغدا دس» فاطمهدع> دابملی 
تزویج کرد؛ 


درپاسخ فرمود دد مدینه و یکسال از هجرت گذشته که فاطمه نب‌سال داشت علی بن الحسین 
<ع» فرمود برای دسولخدا (س) در محیط اسلام و نطرت مسلمانی نزاد جز همان فاطبه (ع ) و 
خدیجه یکسال پیش اذ هجرت وفات کرد و دنبال مرك او پس از یکسال آبوطالب مردوچون‌پیشبر 
«ص» هردو دا اژ دست داد از ماندن در مکه دلتنك شد و اندوه سختی اودا فرا گرفت و اژ کفاد 
قریش برجان خودترسید و بجبرئیل شکایت کرد و خدا عزوجل باه وحی کرد از اين آبادی که 
مردم ستم کاری دارد یرون برو و بىدینه مپاجرت کن امروذ دیگر در #مدر مک4 برای تو یاود 


(ج۲) نمازهای پنجگانه ۳۳۱ 


وانصب للمشر کین حرباً . 

فعند ذلك توجه رسول‌الة صلی‌له علیه و آله وسلم ٍلی المدین ة » فقلت له : فمتی 
فرضتالسلاة علیالمسلمی‌علی‌ماهم علیه‌الیوم؟ فقال: بالمدينة حين ظهرت‌الدعوة وفوي‌الاسلام 
و کتباله عزتوجل علی‌المسلمین الجیا [د] زاد دسولََِِتو فيالسلاة سبع‌د کمات في‌اللبر 
ر کمتین وفيالعصرر کمتین وفيالمفرب رکمة وفي‌لعشاءلأخرة ررکمتین وأقر الفجرعلی‌ما 
فرضت لتعجیل نزول ملائكة النتپارمن‌الستماء ولتعجیل عروج لاک الیل لی‌السماء و کان 
ملائكة الیل وملائكة التهادیشمدون مع‌رسول ان نو سلاة الفجرفلذلك قاللة عز وجل" 
«و قر آن‌النجر ٍن قر آن الفجر کان مشپودً» يشهده السلمون و يشبده ملالکة التهار و 
ملاگكة الیل . 


و بادی نیست و در مقام نبرد با مشرکان بر آی . دد این صودت دسول خدا «ص» دوی‌بسوی 
مدینه کرد؛ 

من گفتم در چه زمانی نماژ بدین‌صورت که‌هست برمسلمانان فرض‌شده 

فرمود در مدینه‌هنگامیکه دعوت اسلام پیروژ شد و اسلام نیرومند گردید و خداوند عزوجل 
برمسلمانان‌جهاددا واجپ کرد ( و ) دسولخدادص» هفت دکمت بنماز انزود؛ دو دکت دد ظهر و 
دو ر کمت در عصر و یکر کمت در مفرب و دو کمت در عشاه آخرین شبانه دوز و نماز صبح‌داهم 
چنان که از نهست فرض شده بود بحال خود گذاشت برای اینکه فرشته‌های دوز شتاب دادند 
از آسمان فرود آیند و فرشته‌های شب شتاب دادند بآسمان بالا روند و هر دو دسته هم‌دد نمازصبح 
رسولخدا ص) شر کت میکردند و ازاینجپت است که خداعزوجل فرموده است (۷۸- الاسراه)د آنچه 
در سپیده‌دم‌خوانده شود راستی خوانده شد؛ در سبیده‌دم مشهود است. 

یمنی مسلمانان در آن حاضر باشند و شر کت کنند و فرشنه‌های دوز حاضر باشند وفرشته 
های شب‌هم حاضر باشند. 

شرح - از مجلسی ده - قوله < لتمجیل عروح ملانكة اللیل > من کویم کوتاه کردن 
نماژ برای عجله عروج فرشته های شب دوشن است و اما برای نزول فرشته های روز چند 
توجیه دادد : 

۱- در صودنیکه نماژ صبع کوتاه باشدتمجیل‌دد نزول کنند تا آنرا درك‌نمایند بغلاف اینکه 
طولانی باشد ذیرا دد اين صورت فرصت تاخیر و ادداك د کمت ۳و 6 دا هم دادند و اینوجه قابل 
اعترداش است ذیر | در صورتی ددست است که حضود آن‌ها از اول نماژ لاذم نباشد چنانچه اهر 
خبر است. 

۲- مقتضای حکمت اینست که فرشته‌های شب و روز درمدت طولانی با هم مجتمم‌نباشند باید 
بحداقل ا کتفا شود ( و سه وجه دیگرهم‌قریب بپمین مضامین برای آن ذکر کرده است‌هر که‌خواهد 
دجوع کند). 


۳۷( کتاب‌الروضة (ج۲) 


۷ - علي ین ابراهیم , عن آبیه + عنابن‌آب‌عمیر *عن هشام‌ین ساام» عن‌آبي عبدلة 
تم قال : ماآيس‌مادضي‌به لاس عنکم_ کنوا آلسنتکم عنهم . 

0 2 خی ان ۳ 

۸ - دبن یحیی عن‌أحمدبن دبن عیسی. وأبوعلي الا شعري «عن غدبن عبدالجبار 
جمیعاً . عن علي بن حدید ؛عن جمیل‌بن در اج, عن زرارة قال: کان ابوجهفر فيالسجد 
الحراءفذ كربني | مية ددولنمم: فتاللد بعض‌آصحابه : ها نرجوأن‌تکون صاحبهم وأنیظه رال 
عز وجل"هذا ال مرعلی‌يديك ‏ فتال: ماآنابساحبهم ولایسر ني‌آن أ کون صاحبهم ٍن أسحابهم 
آولادالن نا . نا تبارك وتعالیمیخلق منذخلقالستماوات وال رض سنین ولاینامأقصرمن 
سنیوم وآیامیم ان ال عز وجل یأمرالملك الذي في‌یدهالفلك فیطویه طیّا ‏ 

۳ 1 ۰ ۳ 

۹ - علي بن |براهیم , عن‌آبیه , عنابنأبي‌عمیر؛ عن حمادین عثمان " عنبيعبداله 
قال : ولداله‌رداس من‌تقرب منهما کفروه ومن‌تباعد منهم‌آفترده و من‌ناواهم قتلوه و من 
تحصن منهم‌آنزلوه ومن هرب منمم‌آدر کوه , حتی‌تنقضي دولتهم . 

۷- ازهشام بن‌سالم ازامام صادی(ع) فرمود چه آسانست آنچه مردمرا ازشما خشنودمیکند 
همان زبان خوددا از آن‌ها نگهدارید. 

۸ اززداره وید امام پافردع> دزسجدالحرام بود ونام بنی‌امیه ودولت آنان‌بمیان آمد 
یکی اژاصحابش بعرش‌رسانید که‌هماناما آمیدواديم و باشی صاحب آن‌ها (مقصودش این‌بوده که تو 
قالمی‌باشی که‌آن‌ها دا برانداژی ودولت حقهراتشکیل بدهی) وخداو ندامر امامت وحکومت حقه‌رابه 
دست شماظاهر و پیروژسازد. 

فرمود من صاحب آن‌ها نیستم وشاد نیم که صاحب شان‌باشم ذبرا اصحاب آن‌ها در دوزخندو 
ز نازاده‌اند (امام اژداه يك‌نوع نقیه صاحب‌دا حمل برغیر مقصود متکام کرده و بهنی «عاون و هیکاد 
دانته واین خود یکنوع ازفنون بلاغت‌است که درعلم معانی موددبحث شده واز کلامنسحاهو بلفای 
عرب برای آن‌گواه آورده‌اند ). 

زیرا خداوند تبارك وتعالی از آنگاه که آسمان‌ها وزمیثرا آفریده سال وروذ گادی کوتاهتر 
اژسال و دوز گاد آن‌ها نیافریده است راستی‌خداو ند. بفرشته‌ایکه سرچرخ بدست او است فرماید تا 
آنرا بخوبی ددنوردد ودودانشان بزودی بگذرد. 

۹ ازامام صاد<ع> فرمود اولادمرداس هر که بدان‌ها نزديك کردد کافرش ساز ند وهر 
که از آن‌ها دوربماند نقیرش کنند و هر که باآن‌ها ستیزه کند اودابکشند و هر که از آن‌هاددتله‌ای 
متحصن‌شوداودابز بر آورند و لیم گيرند و هر که از آن‌ها بگریزد اودا بگیرند نا زمانیکه دولت 
آن‌ها بس آرد. 

شرح- از مجلسی «ره>- < ولدالمرداس > کنایه از بنی عباس است و شاید وجه آن اینست 
که عباس‌بن مرداس سلمی صحابی وشاعرمعروفی‌است و مقصودفرزندان‌هم_نامابن‌مرداس است. 


(ج۲) نبوت خالدین سنان عبسی ۲۷۹ 


4۰ - علي ین |براهیم» عن‌آییه ,وأحمدین تالكوفي بعن علي بن عمروین‌یمن‌جمیاً 
عن محسن‌ین حمدین معاذ , عنآبان‌ین عثمان , عنبشیرالنبتال, عآبي‌عبدا تم قال :بین 
دسولاله لو جالساژذ جاءته امرأة فترحب بهاوأَخذ بیدهاًقعداث*قال : ابنة ن 
قومه , خالدین سنان دعاهمفابواآنیومنواوکانت نار یقاللپا : نارالحدثان تأتیپم کل‌سنقفتأً کل 
بعضیم و کانت‌تخرج في‌دقت معلوم‌فقال لبم : ٍن رددتهاعنکم‌تومنون ؟ قالوا : نم‌قال :فجاعت 
فاستقبلهابئوبه فرد هائم تبعهاحتتی‌دخلت کهفهاودخل ممها وجلسواعلی بابالکپف وهم یرون 
لا یخرجآبدآفخرج‌وهویتول : هذاهذاه کل هذامن دا" زعمت بنوعبس‌أتي لا آخرج دجبيني 
یندی , ثم قال : تومنونبي ؟فالوا :لا ۰ فال : فاتي‌میتت یوم کذا و کذا فاداآنامت فادفنوني 
فانتها ستجییء عانة من‌حمریفدمپا عیر"آترحنتی يقف‌علی‌قبري فانبشوني و سلوني ءتماشثتم » 
فلمّا مات دفنوه و کان ذلك‌الیوم [ذجاءت‌العا نةاجتمعوا وجاوا یریدون نبشه فقالوا: ما آمنتم 
به في‌حیاته فکیف تومنون به بعدموته؟ ولئن نبشتموه لیکونن"سبتةعلیکم فاتر کوهفت رکوه. 


( بیان نبوت خالدبن بنان عبسی) 

۰ از بشیر نبال ازامام صادق<ع> فرمود: دراین میان که دسولخدا دص» نشسته بود بنا- 
گاه ذنی نرد آن‌حضرت آمد و دسولغدادس» بوی خوش آمب گفت ودست اددا گرفت واودانشانب 
سپس فرمود: دختر پیشبر پست که قوءش اورا ضایم کردند و قدر اورا نشناختند او خالد بن سنان 
است که آنانرا دعو ت کرد و اذایان باو سر باززدند و آتشی بود که نادالحدنان مینامیدند وهر ساله 
رخ میداد واذ آن‌ها تلف میکرد ودر وقت ممینی بیردن میآمد بآن‌ها گفت اگرءن آنرا بر گردانم 
وشر آنرا ازسر شماکوتاه کنم بمن ایمان‌م ی آودیده 

کفتند آری فرمود: آنآتش فرادسید و خالدین‌سنان جامه خودرا جل و آن کرفت و آنرا بر 
کردانید ودنبالش کرد تابددون غاریکه مر کز آن بود فرودفت و خالد باآن بدردن غاد دفت و 
آن مردم بر دد غاد نشستند و معتقد بودند که هر گز بیرون نشود او بی‌دد نك بیرون‌آمد و میگفت: 
ابادت وایست دهمه اینها اژ اینست (یعنی ازطرف خدادند است ) بنوعبس پنداشتند من‌ازاین 
غاد سوژان بر نبایم و بر آمدم و پيشانیم تراست و نمناك» سپس خالدفرمود | کنون بمن‌میگرویده 

فتند نه فرمود: من دردوذ چنین وچنانی بمیرم و هر گاه مردم مرابغاك سپادید که داستدش 
پزودی دمه کوده خر که درجلو آن‌ها خر دم‌بریده است‌نمایان‌شوند و ببایند درسر گودمن‌بایستند 
ودد اینگاه کودمرا بشکافید وهرچه خوآهیدازءن بپرسید» چون مرد اودا بخاك‌سپردند وممانروزی 
بود که خبرداده بود وبشاگاه گوده‌غران فراهم شدند ومردم‌هم کرد آمدند برسر کوداووخواستند 
گود اودا بشکانند و باهم گفتند تا زنده بود شما باو نگرویدید و او دا پیردی نکردید و چگونه 
پس از مکش پیرد اد شوید »و اگر کود او دا بشکافید برای شما نتگی گردد اوداوا گزادید 
و اودا وا گزاددند. 


(۲۸۰ کتاب‌الروضة (ج۲) 


۱ - علي بن |براهیم *عنآییه ؛ عن‌حمتاد بن‌عیسی + عن |براهیم پن‌عمراليمني ؛ 
عن‌سلیمبن‌قیس البلالي قال : سمعت سلمان الفارسي رضي‌العنه یقول : لمتاقبض سول ال 
وصنمالناس‌ماسنعوا وخاسم آبوبکروعمر وأبوعبيدة بن‌الجر*اح الا نسارفخصموهم بحجتةعلي" 
قلوا:یاممشرالا نصارفریش أحق با مرمنکم لان"رسولاه تقو من‌قریش و المهاجرین 
منهمن له تعلی بدأبهم فيکنابه و فشتلرم وقد قال رسولاه و : الا ئمقمن قریش : فال 
سلمان دمي‌الاعنه : فأتیت علیاً ال و هویفسل دسولاله تقو فأخبرته بما صنع التّاس و 
قلت : ان آبابکر الساعة علی مثبر دسولاله لته وله مایرضی آن یبایموه بیدواحدة نم 
لیبایمونه بیدیه جمیعا بیمینه وشماله « فقال لي : یاسلم‌ان هل‌تدري من ل من‌بایمه علی مثبر 
رسولالّ لته ؟ قلت: لاآدري ,الا آني رأیت فيلةبني‌ساعدة حینخصمت الا نصاروکان ول 

شرح- ازمجلسی ده قوله «خالدین سنان> او درفترت‌میان‌عیسی وءحمد دص» بوده و در 

نبوت اواختلافست داين خبردلالت برصحت اودارد. 


قوله< نارالعدثان» سیوطی ددشرح شواهدمفنی ازعسکری ددبیان اقسام نادنقل کرده که‌ناد 
العر تین دربلاد عبس‌بوده واژزمین برمیآمده و هر که پدان گذد میکرده میآزرده و آنر اخألدین‌سنازء 


گوش‌شنوا زصوت‌آن کر گردد 
۳ 
من گویم - شایدنار الحدثان تصعیف ناد العرتیل باشد که اژقلم نسخه‌نویسان شده‌است. 
( شادی شیطان به‌بیعت با ابوبکر ) 
۱ اژسلیم بن‌قیس وید شنیدم سلمان فادسی(دش) میفرمود: چون دسولغدا «س»ونات 
کرد ومردم کردند آنچه کردند وابویکر وععر وابوعبیدةین جراح باانصاد ستیزه ومحا کمه کردند 
و آن‌ها رابدلیل قرابت که دلیل علی <ع» بود مکوم‌نمودند. 
گفتند ای گروه انصاد» قریش بامرامامت اذ شماهاسز اوادتر ند ذیرا دسولغدا «س» ازفریش 
بوده ومپاجران هم اژ قریش بودند وخدا درتر آن خود بدان‌ها آغاژ کرده و آن‌ها دا مقدم ذکسر 
کرده و برتری داده‌است)۱۰۰- التوبه: والسابقون الاو لون من‌المپاجرین والانصار ...)ودسو لخدا 
«ص> هم فرموده‌است. الالمة «ن‌قر یش المه از قر یش باشند. 
سلمان گوید من‌نزد علی<ع>دنتم وا مگذول غ-ل‌دادن‌دسو لخدا(س) بودو گزارش کارمردهرا 
باودادم و گفتم‌هم| کنون ابوبکر بالای متبر دسولدا(س) است وبخدا سوگنددلغوش نیست که 
وراستشمردم باه ردودست اوبیمت میکنند داستوچپ. 


مردم بايك دست اوبیمت کنند 
علی(ع) فرمود: ای سلمان میدانی نغستین کس که‌بالای منبر دسول خدا «ص» بااودست‌بیمت 
داد که بود؟ 
گفتم نمیدانم جزاینکه دزیر سایهبان بنی‌ساعده هنگام مجادله انصاد اول کسیکه با او بیمت 


(ج۲) بیعت با ابی بکر ۲۸۱ 
من‌بایمه بشیربن سعد وابوعبيدة بن الجر"اح ثم عمرثم" سال‌قال : لست لك عن‌هذا و لکن 
تدري و ل‌من بایمه حن صعد علی منبر رسولا فقو ؟ قلت : لاولكني رأیت شیخاً کبيراً 
مت وکا علی‌عصاه بن‌عينيه سجتادة شدید التشمیر صعد الیل من صعد وهويبکي و یقول : 
الحمدث الّذي لميمتني من‌الد نیا حتی‌رأنك في‌هذا المکان ۰ ابسط یدك * فبسط یده‌فبایمم" 
نز فخرج من السجد فتال علي 828 : هل تدري من‌هو ؟ قلت لاولقد ساءتني مقالن که 
شامت بموت النبي تقو فقال : ذالد بلیس لعن» آخبرني رسول ال #86 آن ابلیس و 
روژساء آسحابه شهدوا نصب دسولاله ۳0 يناي للنتاس بغدیرخم بأمرالة عز وجل" فأخبرهم 
آني‌آدلیبم من‌ٌنفسیم وأمرهم آن یبغ الشاهد النائب فأقبل ٍلی|بایس آبالسته ومردةأمحابه 
فقالوا : ان هذهامة مرحومة ومعصومة ومالك ولالنا علیوم سبیل قد آعلموا [مامهم و مفزعیم 
بعدنبينهم ۰ فانطلق |بلیس لعنهل کثیباً حزیاًدأخبرني دسولاله م9 أنه لوقبض‌آن"الناس 
پبایمون آابکرفي له بني‌ساعدة بعد مایختصمون؛ ثم یأتون المسجد فیکون و لمن‌یبایمه‌علی 
جل‌شیخ مشمتر یقول کذا و کذا ۰ ثم" یخرج فیجمع شیلینه و 


5 جراج بود سپس عبر سالم. 

فرمود: من ازتو ازاینها نبرسیدم ولی میدانی چون برمنبر دسولغدا (س) بالا دفت نخسست 
کسیکه بااو بیمت کرد چهکسی بود؟ 

گفتم: نه, ولی پیره‌مردیر| دیدم که برعصایش تکیه زده‌بود و میان دو چشمش اثر سجسده 
کوشائی بود (پیلة بسته‌ای) واه ال کس بود که برمنبر بر آمد 
که مرا ازدنیا نبرد تاتو دا دراینجا دیدم دست بده و او دست گشود تابا او ینت کر ونرود آمد 
و از مسجد بیرون‌رن 

علی(ع) 
سرزنش میکرد. 

امام(ع) فرمود؛ او ابلیس لعن‌ال بود دسولغدا (س) بمن خبرداد که ابلیس وسران‌اصحایش 
نگران بودند کهرسو لهدا(س) درروزغدیر خم مرابامر خداعزوجل امامت وخلافت برمردم و برای مردم 
نصب کرد ومعین نمود و بآن‌ها خبرداد که من ن‌ما از خود آن‌ها ادلی واحق هستم‌دبآن‌ها 
فرمودتا داضران بغایبانبرسانند و همه‌سران وشیطان‌های‌ابلیس کرد او آمدند و گفتند داستی که 
این امت مرحوم و معصوم از کناهند و تودا و مادا بر آن‌ها داهی نیست بتحقیق که پیشوادپناهگاه 
خود را پس اپیغمبر دانتند وشناختند ابلیس دل شکسته و اندوهگین از آنجا دفت و دسولذ-دا 
(س) گر ارش داد "که اگر وفات کند مردم ) داست ی کهباابوبکر بیعت کنند پس از اینکه‌ددذیر 
سقیفه بنی‌ساعده باهم ستبزه کنند سپس بسجد آیند و نغست کس که بر دوی منبر من با ادییمت 


یست وهی گفت سپاس‌خدادا 


میدانی اوچه کس‌بود؛ گفتم نه » گفتاد اد مرا بدآمد گویا بمرك پیفبر 


کند ابلیس مام‌ونست ددصودت پیره‌مردی که دامن بکمرژده و چنین و چنان میگویدوسپس‌بیردن 


(۲۸۲) کتاب‌الروضة ۲ 


بالسته فینخرویکسم‌ویقول : کل ,زعمتم آن‌لیس لي‌علييم سبیل فکیف رأتم‌ما صنعت‌بهم حتّی 
تر کو آمرالعزوجل وطاعتدوماآمرهمبه دسول‌له بت . 

دبن‌یحبی » عن‌آأحمدین‌سلیمان, عن‌عبد ال با ليماني » عن‌سمع ابن‌الحجناج 
عن‌صباح الحذ؛ا, * عن صباح المزني » عن جابر» عن‌أبي‌جعفر 29 قال : لمتا أَخذ رسول ال 
وتو ببدعلي فلز یومالندیرصرخ ابلیس في جنوده صرخة فلم یبق منیم أحدفي بر ولابحر 
"تاه فقالوا:ياسیدهم و مولاهم ماذادهاك فا سمعنا لاصرخة ُوحش من‌صرختك هذه؟فقال 
مم : فعل‌هذا البي فعلاً ان تم لم یمص‌اثه بدا فقالوا :یا سیندهم نت کنت لادم ۰ فلمتا تال 
المنافتون : ٍثه ینطقعن‌البوی, د قال آحدهما لساحبه: ما تری‌عینیه تدوران في رأس هکاته 
مجنون- یعنون دسول ات - صرخ|بلیس صرخة بطرب ۰ فجمع آولیاه فقال :ما علمتم 
يکنت لادم من‌قبل ؟قالوا: نعقال : آد‌تقض العپد ولم یکفر بالرب وحژلاء نقضوا المبد 
آید شا گردان ابلیس و شیاطین خوددا کردآورد و باد ددیینی کند وسوت کشد ودست‌بردبرخود 
زند و بآن‌ها گو ,دنه هر گز پنداشتید که مرا بر آن‌ها داهی‌نیست چگونه دیدید که با آن‌هاچه کردم 


تا امر خدا عزوجل و طاعت او دا و آآچه دا دسولخدا «ص» بآن‌ها فرمود وا گذادد ند و 
مخالفت کردند. 
شرح - ازمجلسی ده قوله د تخصنوهم بحجة علی ۶)> یعنی اين سه بر انصاد پیروذ شدند 


بدلیل خلافت علی<ع» ذیرا دلیل آنها قرابت با دسولغدا دس> بود و علی از همه برسولغدا (س)) 
نزدیکتر بود.. 


4۲ 


( نمایش ابلیس در روزغدیرخم) 

۲ ازجابر اژامام بر «ع> فرمود: چون دسولغدا(س) دد دوز غدیر دست‌علی(ع)دا گرفت 
ابلیس ددهیانلکرخود چنان فریاد وشیونی کشید که ددییابانو ددیا کسیاذ آنان‌نماند جز اینکه 
گرد آمد و گنتند ای آقاو مولاچه برسر شما آمده ما هر گز شیونی از تو هراسناکتر از این 
شیون نشنيدیم. 

درپاسخ آنان کفت‌این بیشمبر کاری کرد که اگربرایآنان ددست در آید و مجری شودهر گز 
خدانافرمانی نشود. 

گفتند ای آقاتو آدمرا ( دد بیشت) فریب دادی و چون منافقان گفتند که آن حضرت از 
دوی دل خواه و هوای نفس سغن میگوید و یکی بدیگری کفت آیا ن‌بینی که‌دوچشم آن حضرت 
در سرش میچرخد و گویا دیوانه شدهو متصودشان‌دسولغدا «ص» بود؛ ابلیس فرباد شادی بر آورد 
و دوستانش جمم شدند و گفت آیا ندانید که من پیش اذ این برای آدم دد مقام بر آمدم؛ گنتندچرا 
کفت آدم عهد شکست و بغدا کافر نشد و اینان عهد شکستند و برسول خدا «ص > کانر شدند . 


(ج؟) درباره منافقان ۳۸۳ 


و کروا بال سول فلمّا قبض دمولان ولچیچو آقام النتاس غيرعلي یس [بلیس تاج 
الملك و نصب منبرا و قعد في الوثبة و جمع خبله و رجله ثم" قال لبم : اطربوا لایطاعلحتی 
یقوم الا مام 5 

وتلا آبوجضر بل : « دلقدصداق علیپم بلیس نهفانبعوه | فریقاً منالمژمنی » قال 
آبوجعفر 1 کات ویل‌هنهلایةلساقبض‌رسو لاله ی . دالظن من |بلیس‌حین قالوالررسول ال 
: تهینطق عن‌البوی‌فظن بهم [بلیس‌ظتاً فصد"قوانته ۰ 

۳ - غُه بن‌یحبی » عنآحمدین تدبن‌تیسی , عن علي بن‌حدید » عن جمیل بن‌در اج » 
عن‌زرادة , عنأحدهما لا قال : آصبح رسولاله :6 یوم کلیباحزینً + فقال له:علي لب : 
مالي‌آرالك یادسولاله کثیباً حزیا ؟ فقال : و کیف لا کون کذلك وقددیت في ليلتي هذه آن" 
بني‌تيم وبن‌عدي وبنيمينة صعدون منبري هذا. یرُون‌النّاس‌عن‌الاسلام القهقری, فقلت: با 
رب" في‌حياتي آوبعدموتي ؟ فقال : بعدموك . 


وچون دسول خدادص» وفات کرد و آن مردم جزعلیر! بامامت بر با دا یطان ناج شاهی برسر 
نهاد و مثبری بر با داشت د بر پذتی تکیه ژد و نشدت و همه یادانش دا از سواره و پیاده 
فراهم نمود وبآن‌هاکفت شادی کنید که دیگر خدا فرمانبردادی‌نشودنا اما ظهود کند . 

وامام بافر (ع) این آیه دا خواند (۲۰» با) و ه رآینه ابلیس پنداد خود دا دد آنبا پای بر 
جاو اجراه کرد و اژ اد پیروی کردند جز دسته‌ای از مومنان- امام بافردع> فرمود ناویل‌این آیه 
همان گاه بود که دسولعدا دس» وفات کردو گمان و پنداد ابلیس همانگاه بود که برسولخدا 
دص» کفتند داستی که بدل خواه‌سفن میگوید وابلیس ددباده آنهاگمانی برد و گمان خود دا بر 
جای خود نشاند وددست در آورد. 

شر از مجلسی دده» - قوله < و تال احدهیا لصاحبه 6 - ییئی اپابکر و عبر بودند 
که باهمدیگر ارنسعن دا گفتندوبمقام پیشبر(ی) چنین گستاخی کردند. 

( در باره منافقان) 

۳ از زراره اژامام باقر ویا امام عصادی(ع)فره مود:یکروددسو لغدا(س) ,ژمانواندوهگین 
صبح کرد علی<ع» باو عرضکرد مرا چه شده که شمادا پژمان واندوهگین بینم؟ 

در پاسخ ذ 


: چراچنین نباشم بااینکه ددهمین امکب بخواب دیدم که بنی تیم و بنی عدی و 
رمن‌بالامیروندو مردم دا از اسلام بیقب‌برمیگردانند» گفتم‌پرود گادا دد ذندگی 
ملست. پاپس ازمردنم؟ فرمود پس‌از مردن تواست. 


نی امیه 


۸ کتاب الروضة 8 


4 - جمیل » عن زرارة, عن‌أحدهما ول قال:قال رسولاثه رل :لولا أتي آکره 
آن‌یقال :ٍن غأً استعانبقوم حتی(ذا نلفربمدو م قتلم‌لضربتآعناق قوم کثیر. 

60 - عد 2 من‌أصحابنا ؛ عن‌سپل‌بن زیاد ؛ عنعبیدالالد"هقان ؛ عنعبدالةهبن‌القاسم » 
عن‌ابنآبينجران » عن‌آبان بنتغلب ۰ عن‌آبيعبداه 2 قال:کانالمسیح لل)یقول : ان" 
التادك شفاء المجروح‌من جرحه‌شريك لجارحه لامحالة وزلك‌آن الجارح آراد فساد المجروح 
و الترك لا شفائهلم شا صلاحهفاذا لم یش صلاحه فتدشاه فساده اذطراراً فکذلك لا تحدثوا 
بالحکمة غیرأهلها فتجهلوا ولاتمنموها أهلهافتأهواولیکن أحدکم بمنزلة الطبیب المداوي ان 
رأی‌موضاً لدوائه ولا اسسك. 

1 - سپل » عنعبیداه ,عن‌أحمدین عمرقال : دخلت‌علی آبيالحدن الرٌضا ان 
وحسی‌بن ویر بن أبي‌فاخنة فلت له : جعلت‌فدالك تا کشا في‌سهة من‌الرزق وغضارتمن‌العیش 
فتنیرت الحال بعض التفییر فادع ال عز وخل آن بردذلك لین فقال : آي" شيءتریدون؟ 
تکونون مل وکا ؛ یس لد آن تکون‌مثلظاهر وهرمة وأنتك علی‌خلاف ها أنت علیه ؛ قلت : 


4 اززداده از یکی ازهمان دو اما (ع) کوید دسولغدا (ص) فرمود: اگر مرا ناگوار 
نبود که بگویند محمد بمردمی بادی‌جست تاچون بدشمنش پیروز کردید آنهادا کشت من گردن‌مردم 
بسیادیر | میزدم 
ازابان بن‌تفلب اذامام صادق «ع> فرمود که مسیح(ع) میگفتداستیآنکهزخمزخهداری 
دا ددمان‌نکند بناچاد شريك کسی استکه‌باوذخم ژند برای اینکه‌زخمز ننده تباهی حال ژخسمداد دا 
خواسته و آنکسی هم که درمان اودا ازدست هشته صلاح وبپبودی اودا نغواسته وبلکه تباهی او 
دا خواسته بطور قپرواضطرار . 

همچنین حکمت‌دا بفیر اهلش‌باز مگوئید تانادانی کرده باشیدو زاهنش‌ددیغ مدا تا کنپکار 
شوید وبایدهر کداماز شماها چون‌طبیبی باشید که ددمان میکند ددصودتیکه برای دادوی خودمحل 
مناسبی بیندو گر ه‌دست‌بازدارد. 


47- اذاحمدین عبر گوید من باحسین‌بن ویربن ابی‌فاخته خدمت امام دضا(ع) شرفیاب شدم 
وباو گفتم قربانت ما دددست دزنوخوشی دخرمی حال بودیم وا کنون تاانداژه‌ای وضم‌دیگر گونه 
شده‌است تو از خدا عزوجل بغواه که آنرابما باژ گرداند. 

فرمود شماهاچه‌میخواهید؛ میخواهید ملوك‌باشید» آیا تورا خوشآید که چون‌طاهر ویاهر ثمه 
باشی و برخلاف مذهبی باشیکه اکنون دادی. 


(ج۲) 


لاو ال مایسر ني| 
آیس‌منکم فایشکر ال »نله عز وجل یقول: « لگن‌شکرتم لا زیدشکم > وقال‌سبحان‌وتعالی: 
«اعملوا آل داود شکرا وقلیل من‌عبادي الشکور » وأحسنوا الثلن بل فان باعدالة ع کان 
یقول : من<سن‌ظنه باه ان له عندظنه بهومن‌دضي‌بالقلیل من‌الر "ذق قبلالمنه‌الیسیرمن‌السسل 
ومن‌دشي بالیسیرمنالحلال خفت‌موونته وتنعمهله ویصرءادا, ال یاودوا*ها وأخرجه عنبا 
سالماً زلی‌دار السلام « 

گفتم نه‌بخداس و کند خوش ندادم که دنیا و هر آنچه در آن از طلا ونقره است امن باشد ومن 
بر خلاف‌عقیده و مذهبی‌باشم که| کنون‌دادم. 

کوید فرمود هر که از شماها توانگر باشد بایدشکر گسزاد خداباشد داستی خدا هز وجل 
فرمابد (۷- ابراهیم) اگرشکر کنید مابرای شما بیفزافيم - و خدا سبحانه وتعالی فرماید(۱۲سبا) 
بگذادیدای آل‌داودشکر نمترا و کمی‌از بنده‌هايم شکر گزاد بحق, 


- نسبت به خداو ند خوشبین و 


وش گهان باشید | امام صادق(ع)میفر مود: هر که بخداخوش‌بین باشدخدا طبق‌نظر او باشد وهر کس 
باند کی اژ روژی خشنود باشد خدا کردار اندك اودا بپذیرد و هر کس بکم‌حلال داضی باشدهزینه 


اوسيك است و خانواده‌اش انددنعست باشند و خدا اورابدرد دنیا وددمان آن بیناسازد دسالم او دا 
از آن بردن برد و بدادالسلام دساند. 

شرح - طاهر که دد کلام امام (ع)است مقعبود ابوالطیب با ابوطلحه طاهر بن حسینی‌نصمب 
بن دذیق‌بن ماهان استکه ذوال داد والی غراسان بوده وازبزد کترین سردادانامونباسی 
است دمبادذان برای :ثبیت‌دو لتاو» جدش دذیق‌بن ماهان یا باذان‌گبر بوده و بدست طالجة ااطلحات 
خزاعی مشپود بکرم که والی سیستان بود مسلمان شد و بولاء او درآمد و اودا غزاعی میگفتند و 
او است که بفرمان مامون از خر اسان بجنك برادد او امین محمد پسر زییده دهسپارشد چرن بیمت 
مأموترا خلم کرده و اورا بر کناد ساخته بود و امین علی‌ین عیسی‌ن ماهانر| بدفع او فرستاد ودر 
دکابهم بر خوددندو علی بن عبسی کشته شد و تشون امین شکست خودد و طاهر تابنداد پیشرفت 
و هر چه شپر و دیاد در داهش بود بتصرف خود در آودد و بنداد را محاصره کرد و امین 
را کشت - ددسال ۸٩۱هجریوسر‏ اودا بغراسان برد و خلافتدا بمأمون منتقل کرد وچونه-آمون 
بخلافت مستقل شد بطاهر که دد عران والی‌بود نوش ت که هرچه از شهرها دافتح کرده‌است ازعراق 
وبلاد جبل ونادس واهراژ وحجاژ یمن هم‌دا بحسن‌ین سپل وا گذادد و خود بولایت دقه و موصل 
و بلاد جزیره وشام ومغرب دود ووی دد آنپا بسر برد تامأمون خودب‌بنداد آمد واو بندمت‌وی‌دسید 
و مامون برای اغلاس و خدمتش او را دعایت کرد و ملقب بذوالببینین ساخت برای آنک» در 


هنگام ب‌رد با عیسی مردی دا با دست چپ خود بشمشیر زد و او دا بدو نیم کرد و شداعری دد 
باده اد گفت: 
(تودا هنگام ضربت داست باشد هردو دست). 


(۲۸۰) کتاب الروضة (ج؟) 


قال :ثم*قال : مافعل ابن‌قیاما ؟قال : قلت : واه لیلقانا فیحسن اللقا فقال :وأي" 
شي* یمنمه مالك , ثم تلافهالاية دیابن نم اي بنواديبة في‌تلوبرم الا آنتقطنع قلوبیم» 
ن‌قیاما؛ قال : قلت: لاءقال : ٍته تبعآباالحسن لا فأاه 
عن‌یمینه وعن شماله وهویرید مسجد النبي 1 فالشفت لیه آبوالحسن تعل فقال : ما ترید 
حیر لاله قال : ثم قال :یت لورجع |لیهم‌موسی فقالوا: لونسبته لنافاتبعناه واقتمصناآًثره : 
أهم کنو سوب قولاً آومن قال : « لن‌نبرح علیه‌عا کفین حتی‌برجع |لینا موسی » ؟ قال:قلت: 
لابل من قال:لونمبته لنافابعناه و اقتصصنا آثره, قال : فتال : من همنا تي ابن قیاما و من 
قال بقوله . 


قال : ثم قال : تدديلاي شي» تحیترا 


و اودا بولایت خراسان فرستاد و در آنجا والی بود تا در سال ۲۰۷ بمرو مرد و او استنکه 
دوات آل‌طاهر دا در غراسان و اطراف آن از سال ۲۶۵ ناسیس کرد طاهر از اصحاب امام داز 
شیمه مسلك‌بود وهمه پنی‌طاهر دا شیمه دانند چنانچه در مروح |لذهب گفته‌است طاهر بسال ٩۱۵در‏ 
نوشنج از بلاد غراسان متولد شسد و او دا سفازش نامه‌ای است به پسرش که اذ بهتسرین نامه 
ها است . 

و هرنمه پسراءین است داز سردادان مرف مآمواست و در خدمت ادبوده و اوهم معردف 
بتشیع ودوستی اهل‌پیت و اژاصحاب امامذضا (ع)است بلکه ازاصمحاب سر وخواس اواست‌وددخدمت 
امام دض؛ بوده ودوست وبااغلاس کال بوده‌است. 


دنباله حدیث وه - 

کوید سپس فرمود؛ ابن‌قیاما چهکرد؛ گوید کنتم بعد او باعابر خورد کندو خوش‌بر خورو یکند 
پس فرمود چه‌چیز اودا ازاین باژدادد؛ سپس این آبه دا خواند (۱۱۰- التوبه) پیوسته ساختمانی که 
ند مایه شك‌است دردل آنها جزاینکه دلثان باره‌باده شرد. 
آگوید سپس فرمود میدائی ابن‌قباما رای چه حيران وسر کردان شد گوید کفتم نهه فرمود. 


سپیش این‌بود که دنبال اما انم (ع) بود و ازسمت داست او آمد و است‌چپ‌او آمدو ادمیغواست 
که بیسجد پیغبر «ص» رود و امام کاظم باو دو کرد دنرمود خدایت حیران کناد چه می خوامی؛ 


(ححن 
ازاسعاب امام کالم (ع)استوامام ددباده اونفرینپس رگردانی کرده چون‌اودابددله: 
از مجلسی دم). 

گرید سپس فره‌ود بسن بگو اگرموسی نزد کوساله پرستان برمیکشت و باد میکفننه اکر 
اودا برای مامتصوب کرده بودی ازاو پیردی میکردیم ودنبالش »يرفتیم آ نان درست‌تر گفته‌بودندیا 
آنهاکه کفتند پیوسته این کوساله دا پپرستیم :اموسی نرد ما بر گردد گوید من‌کفتم نه بلگه هر 
که کفته‌بودا گرتو او دابرای مامنصرب گرده بوه‌ی ما ازاد پیردی‌مبکر دیم فردنبالش میرن 

گوید فرمود : اژ ین دا ابن‌تباسا بپلاگندسید ومر کم ام یه برد هلاك‌شد. 


ما مردیست اواقفه که امامت دا بامام کالم منتوم دانند واو مردی ۶ 


(ج۲) داستان واقفیه وابن‌قیاما (۲۸۷) 
قال : ثم ذکرابن السراج فقال : ٍنه قد أقر بموت آبي الحسن 8290 وذاك آته آوسی 
عند موته فقال : کل ما خفت من‌شي, حتّی قميصي هذا اللذي في عنقي لورفة آبي‌الحسن لا 
ولمیقل : هولاًبي‌الحدن یز وهذا |قرار ولكن‌أي شي» ینسسن‌زلك وممتاقالثم سك . 
۷ - علي ین |براهیم » عن‌بیه, عن القاس‌ین غ» عن‌سلیمان‌ین داود العنقري » عن 
حمتاد " عن أبيعبدا ق) قال : قال لقمانلابنه: ٍذاسافرت مع قومفأً کثراستشارتك |یناهم 
في‌آمرلد وامورهم و آکثرااتبتم في دجوهيم و کن کریماً علی زادگ ولذا دعوك فأجبیم ولذا 
استعانوا يك‌فآعنيم د اغلبهم بثلاث : بطول السمت و کثرة الستالاة وسخاء اللفس بما معك من 
دابتة وال ُوذاد وذا استشمدوك علی‌الحق فاشهد لهم‌واجود رأيك‌لپم ٍذا اعتشاروك ثم لاتعزم 
شرح-از مجلسی ده- توله «و دجم الیهم موسی> داستان واقفیه دا کهازامامهشتم دست بر 
داشتندبااینکه! ر طرف‌امام کاظم(ع) منصوب ومیل شده‌بود_بداستان کرساله برستان تشبیه کرده است 
کهاز فرمان خلیفه منصوص موسی سرنافتند و بپرستیدن کوساله شتافتند وبگفته هرون‌بر نگشتندو 
گفتند «ما پیوسته بگرد گوساله بگردیم داودا بپرستیم ناموسی نزد ما بر گردد» و همچنین موسی 
بن‌جمفر امادضا(ع)رادر مبان آ نان خلیفه ساخت هنگاهیکه سراق دفت واودا مين کرد وچون‌امام 
کانلم (ع) وفات کرد وصی اردا ترك گفتند و اژاو اطاعت نکردنه ومتوقف شدند و گفتندیبوسته 
براین دضم بسانم تاموسی پیش‌هاباز گرددذ یر ااوغایپ شدهو نمردهومسکنست مقصودازموسی‌دد حدیث 
همان امام اظم باشد بر سبیل اقتباس از آیه ولیبعبداست. 

گوید سپس ابن‌السراج گفته که ابن قیا ما در آخر اعتراف بمردن امام کاظم (ع) کرده 
است واین‌برای آنست که هنگام مر کش وصبت کرد هر چه از او بساند تا همان‌پیراهنی که دد تن 
دادد از ورثه امام کاظم <ع» باشد و نگفت از خودامامکاظم <ع» باشد و این‌خوداعتر اف‌است واسی 
چه‌سودی برده‌است زاین وا آنچه گنته است. 


قوله « دای شی؛ ینفهه > بیسودی این اءتراف برای ایئست که توام با اعتراف بامامث امام 
دضا (ع) نبوده و با اینکه چون مردم بسیادی دا کمراه کرده است این توبه به شخس او سودی 
نرخشیده است* 

( پندهای‌لقمان در آداب مسافرت) 

۷- ازدماد ازامام صادن (ع) فرمود: لقمان‌بپسرش گفت هر گاه بامردمی سفر کردی‌با آن 
ها درهر کادی بسیار مشودت کن چه در باده کازخودت باشدوچه‌درباده کار آ نان وسیارددتو دویآنها 
لباخند بزن وخودرا شاد جلوه بده ودد توشه خود کریم وبخشنده باش وهر گاه ازتو دعوت کردند 
پپذیر دهر گاه ازتو باری و كمك خواستند بآنها کمك‌بده ودر سه‌چیز بر آنها غالب شو دد بسیساد 
خاموش بودن‌وددبسیاد نءازخواندن ود بذل هرچه دادی ازچهارپا و عال وتوشه وهر گاه‌تودا گواه 
گرفنند برحق وددست برایآنبا کواه‌شو و هر گاه باتو مشودتی کردند بکوش که نظر خوبسی 
بدهی تصیم نگیر تاغوب بردسی کنی وخوب اندیشه وتأمل کلی وددباده هیچ‌مشودتی جواب مده 


۳0 کتاب الروضة (۲ 


حتی تلبت وتنظر ولاتجب‌فيمشورو حتی‌تقوم‌فیپاوتقسدوتنام وت کر وتهآي وت مستعملفکر كِ 
وحکمتك فيمشودته فان امنلم یمحض النصيحة من استشاده‌سلبه ال تباركك وتعا تعالی‌رٌیه ونزع‌عنه 
الامانة و ذادآیت أسحابك یمشون فامش‌معپم وٍذادآيهم یسملون فاعمل معهم و [ذاتصد وا 
و آعلوا قرضاً فاعط معیم و اسمع لمن هو أکبر منك ستاً د [ذا آمروك بأمروسألوك فقل : 
نمم ولا تقل: لا۲ فان لامعي و لوّم . وٍذا تحرتم في طریقکم فانزلوا و [دا شککنم فسي 
القسد فتفوا و ت-ژامروا و [ذا رآیتم شخماً داحداً فلا تسألوه عن طریفکم و لاتستر شدده 
فان الشخص ا1-واحد في الفلاة مریب لعلسه آن یکون عیناً للسوس و یکون هسو 
الشیطان الذي حیثر کم " و احذروا الشخمین أیضاً الا آن تروا مالا آدی فان" العاقحل 
ذ أُبصر بعینه شیثا عرف‌الحق منه والهاهد بری مالایری الغائب » يابني ولذا جاء وقت صلاة 
فلاتوخ رهالهي» وصلبا داسترح منبا فنبا دی‌وصل في جماعة ولوعلی رأس زج ولاتنامن علی 
دنك فان ذلك‌سریع فیدبرها ولیس‌دلككهن‌فعلالحکماء الا آن‌تکون‌في‌محملیمکنك الته‌د د 
تاددنکر آن‌بر بای و بنشینیو بغوابی و بخودی ونماز بخوانی و خوب فکر وحکمت خوددا ددباده 
مورویشودت بکاد بندی زیر هر که نصیحت وغیر خواهی بیفرش ددباده کسیکه ازاو مشود تکردهد 
خداترادك وتعالی‌رأی اوداسلب کنه وامانت(ءتل)راازاو بستاند وهر گاه دیدی 
پروند باآ نها برو وهر گاه دیدی کاری میکنند باآ نها همکاری کن و هر گاه صدته و 
اعانه ووامی دادند با نها شر کت کن واژ آنگه اذتو سالمندتر است شنوائی کن وهر گاهبتوفرمانی 
دادند واز توپرسشی کردند بگوبچشم ومگو نه, ذبرا کلمه؛ نه" ددماندگی و بستی است وهرگاه در 
باره داه‌خود سر ردان شدید وداهرا گ مکردید بادبزمین نهید ومنزل کنید وهر گاه ددمقصد خود 
دچاد تردید ونگرانی شدید توقف کنید وبا هم مشودت کنید و ه رگاه يك‌نفر رادیدید اژاو تنم! داه 
خوددا مپرسید داز اودهنمالی مجوئید. 
زیرا ددییابان پهنادد يكشغس شك آود است شاید که ادجاسوس دزدان باشد یا اد شیطانی 
باشد که خواهد شمادا سر گردان کند واز دوشخس هم درحذد باشید مگر آنکه 
داستی وددستی در آنبا بنگرید کهمن نمی‌نگرم داستی مرد خردمند چون چیز 
درستیرا تشیعس تواندداد وحاضر درامر بپیند[ نچه‌داغایب‌نبیند. 


پسرجانم چونوقت نءازی‌رسد برای‌چیزی آنر ایس میندازنمازدابغوان وداحت شو ذیرا کسه 
نماژ وامیست و باید پرداخت, نماژ دا بجماعتبخوان کر چه بر نوك پیکانی باشذ ( یعنی جای نا 
همواری باشد) بر بشت مر کب سوادی خودخواب مک نکه این‌کاد اورا بزودی دچادزخم پشت کندو 
این‌کار کاد حکیت‌مدادان نیست مگراینکه درمحمل و کجاده‌باشی وبتوانی دداز بکشی ومفاصلو بند 
ای خوددا آز اد سازی. 


9 آداب سفر ۳۳ 


لاسترخاء المفاصل وٍذا قربت من‌المنزل فانزل عن‌دابتك و ابدٌبعلفها قبل نفسك واذا آردت 
التزول فيك منقاع الارش بأحسنها لوناوألینها ت ربق کثرها عشبأو|[ذانزات فصل ر کمته 
قبل‌آنتجلس واذا آردت‌قضاء حاجة فابه‌دالمذهب في‌الا رش و|ذا ارتحلت فسلر کنتین‌دود ۶ 
ال رشان حلت ی وسلم علیها وعلیأهلها فان و بقعةًهاا منالماهککة ون‌استطعت آن لا 
تا کل‌طعاماً حتی‌تبدأفتتصدق منه‌فافمل وعليك بقر تاباله عز"وجل مادمت را کباً ‏ عليك 
بالتبیح مادمت‌عامالاً وعليك‌بالد عاء مادمت‌خال یلد والسیرمنأو ل الیل وعليك‌بالته‌ریس 
والد لجة من‌لدن‌نمف الیل | یآخره و یلك ورفع الصوت في«سیرلك . 

۸ - عد تمنأحابنا » ع‌أحمدین تدبن‌خالد » عن‌الحسین‌بن يزيدالنوفلي » عن‌علي" 
بن‌داوداليعقوبي » عن‌عیسی بنعبدالة العملوي قال : وحد ثني لأسيدي + بن‌مبترآن" 
بن‌نافع الا زدق‌کان یقول: لوأتی‌علمت آن بی‌قطر یباأحداًتبلفني|لیه المطایایخصمنيآن علیتاً 
قتل‌أهل النبروان وهولیم غیرظالم لرحلت |لیه فقیل‌له : ولاولده ؟ فقال : :يدام افقیل 

او ل جهلك وهم‌یخلون من‌عالم ؛ ؛ قال : قمن عالمهم الیوم ؟ قبل نی بن‌الحسین 


عبدالً 


ءلف و خودای ,ده رن غرا رای خوشر نكتر بقمه‌هایزمیند | نتخاب کنی [نجا 
که‌خا کش نرمتر و گیاه وسبزه‌اش بیشتراست وه رگاه ملزل کردی پیش‌اذ آنکه بنشینی دو د کمت 
نما بخوان و هر گاه خواستی تضایءاجت کنی وخود داسبك سازی هرچه توانی دودتر برد دهر 
گاه خواهی کوج کنی دود کمت نماز بغوان وباآن زمینیکه در آن منرل کردی وداع کن و بر آنه 
درودفرست دهم برامل آن ذیرا هربقعه مین اهلی‌دادد از فرشته‌ها واگر توانی چیزی نعودی تا 
نخست از آن صدته‌ای بدهی اي ن‌کاددا بکن. 

برتو باد بواندن قرآن خداعزوجل نا سواد هستی و برتو باد که دد کادی‌هستی‌تسبیحگوئی 
و هرگاه بیکادی برتو باد که بدرگاه خدا دعا کنی مبادا ددسر شب طی مسافت کنی بر تو لازمست 
که سرشب ددمنزل بخوابی وداحت کنی واژ نیمهشب طی‌داه کنی ومبادا دد هنگام سیردطی مسافت 
آواز بر آودی وفر یادکنی. 

(مصاحبه عبداللهبن نافع ازرق‌باامام باقر(ع) 

۸- اسیدی و محمدین میسر باژ گویند که عبدال‌ین نافع (نافع ازدق از سران غسوادج 
سته میگفت اگر میدانستم میان دو قطر زمین کسی هستکه بتوان با هرمر کبی بدو 
بامن محا کمه میکرد وبمن ثابت میکرد که علی بحق اهل نهروان دا کشته و نسبت بآنه-ا 
ستمکار نبوده من زد ا و کوج میکردم! باو گفته شد بمنی بشرط اینکه فرزند او نباشد , کفت‌مگر 
درفرز ندانش‌عالمی‌هست؟؛ باو کفته شداین‌خود اول نادانی تو است آیا فرزندان علی بی‌عالم ودانشمند 


(۲۰۰) کتاب‌الروضة (ج۲) 


بنعلي کات قال : فرحل الیه في‌سنادید آصحابه حتیآتیالمدينة فاستًذن علی‌آبي‌جفر لا 
فتیلله : هذا عبدائّیننافع " فقال : ومایسنع بي‌وهویس, مت ومنبي‌طرفي الشهار ؟ فقال له 
آبوبسیرالكوفي :جعلت فدالك ٍن‌هذا یزع آنته لوعلم آن بين قطریباأحداًتبلفهالمطایا له 
یخصمهان علیا ت29 قتل أهل‌النبردان وهولهم غیر ظالم لرحل |لیه, فقالله آبوجعف 29 : 
أتراه جا‌ني منان را ؟قال : نعم» قال : یلام اخرج فحط رحله وقل‌له : [اکانالفد فأتافال: 
فلمتا سبح عبدالة بن نافع غدا في صنادید آصحابه و بمث آأبوجفر ت92 ای جمیع آبناء 
اله‌پاجرین و الا نساد فجمعیم ثم" خرج ی الناس في ثوبین معفترین و أقبل علی‌الناس کته 
فلقة قمر فقال : 

الحمدله محیّث الحیث ومکیتف الکیف وموین الاين الحمدلّة الني لاتأخذه سقولا 
نو‌له مافيالسماواتو افي‌الا رش - لآ خرالً یقوآشهدآن لها ان [وحدهلاشر يكله]وآشهد 
آن غا ال عبده‌ورسوله اجتباه وهداه|ٍلی‌صراط مستقیم . 

الحمد اللذي آکرمنا بنبو ته واختستناپولایته؛یامعشرأبنا,المهاجرین وال نعار من 
کانت عنده منقبة في‌علي بنآبي‌طالب ت29 فليقم ولیتحد؛قال: فقامالنای فسردواتلك‌المناقب 
هستند؟ گفت امروزه عالم آنبا کیست؟ گفته شد مجمدبن‌علی‌بن حسین‌بن علی«ع» است. 

کوید او باسران اصحاب و شاگردانش کوچید (ظاهراً از بصره حر کب کرده است) تابمدینه 


دسید واجاژه خواست تاخدمت امام باتر دع» شرفیاب شود بامام عرض شد این عبداله بن‌نافع است 
که قصد شرفیابی دارد. 


امام فرمود: او از من و پدرم در بامداد وپسین بیزادی میجویدبامن چه کاد دادد؛ ابو بصیر 
کوفی عرضکرد قربانت داستی اين مرد پندادد که داستش اگر بداند میان دو قطر زمین کسیست 
که بوسیله مر کبها باد دسترسی است و او بروی ثابت و مدال میکند که علی <ع>اهل نهروان‌دا 
بعق کشته و درباده آنها ستمکاد نیست نزد او کوج میکند تا این حقیقت دا بفهمد» امام باتردع» 
فرمود بنظر تو این مردآمده تابا من مناظره کند؛ گفت آدی» فرمود ای‌غلام بروبیرون و باد اودا 
فرود آد و باو 
کوید چن بامداد فردا شد عبداهین نافع با سران وپهلوانان اصحابش حاضرشد وامام باقر 
<ع> فرستاد همه مپاجرذادگان و اولادانصاددا جمسکرد ودو جامه سرخ‌دنك ددبر کرد ونزدمردم 
بیرون‌آمد ودو بومه‌مردم کرد و گویا يك»ه پاده‌بود و فرمود: 
سپاس مر خدائیر! سزاستکه ما خاندان دا بپیامبری خود ادجمند داشت و بولایت ودوستی خود 
بر کماشت‌آیا کروه ژاد کان‌مهاجر وانصاد هر کدام شمامنقبتومدحی‌دد بارٌعلی‌بن‌ابیطالب‌دادد پایدبر 
خبزد وباز گوید وفرایادآدد. 


فردانرد ماییا . 


(ج۲) مصاحبه یکی ازخوادج با مام باقر یز ۲۹۱ 


فقالعبدال: آناآروی لهذهالمناقب من‌هولام| تما حدث علي الکفر یمد تحکیمهالحکمین حنی 
انتهوا في المناقب|لی‌حدیث خیبرهلا عطین !ار اية غدآرجلا یحب ال ورسوله ویحبهالة ورسولا 
کر ارآ غیرفرگ ارلایرجع حتییفتح له علی یدیه» فقالًبوجعفر لا : ماتقول في‌هنا الحدیت ؟ 
فقال:موحق لاشك فیه ولکنأحدتالکفر بعد؛فقال له بو جفر 928 :کلنك ا مك آخبر نيع ناه 
عز وجل أحب" علي بن]بي‌طالب یوم أحبه و هویعلم آأنه‌یقنل أهل‌النبروان آم لم یملم ؟ قال 
ابن‌نافع : أعدعلي فتالله آبوجعفر 839 : آخبرني عاه جل ذ کرهأحب علي بنأبي‌طالببیوم 
أحبهومویعلم أدیتتل هل النبروان أم لم یعلم : قال : ٍن قات : لا ء کفرت قال : فقال : قد 
علم.قال: فأحبهاله علی‌آن یعمل بطاعته ُوعلی آن‌یعمل بمعصیته ؛ فقال : علی أن یممل بطاعته 
فقال هبوجفر 2 : فقم‌مخوماً . فقابوهویقول : حتنی‌ینبینن لک الخيط الا بیض من الخیط 
الا سود من‌الفجرلًّعلم حیث‌یجمل رسالته ‏ 
نبال هم گفتند و دده کردند» عبدانة کفت من خود 
انب وفضائل دا اژاین‌حاضران‌بهتردوایت دادم و همانا دعوی من اینستکه 4فلن پس‌اژاینکه 
بتحکیم حکمین‌رضاداد کافرشد-تادرضمن بیان‌فضائل علی (ع) دسیدند بحد؛ 
< بامدادان سس دا بدست مردی سپادم 5» خدا و دسولش دا دوست درو خدا ودسواش 
او دا دوست دادند پورش براست و گربزنده نیست و بر نمیگردد تا خدا بدست او پیروزی بخشدو 


فتح کند». 
امام باقر- دو بعبداله‌بن ددباده این حدیث چه‌میگوئی؟ 
دای ین‌حدیث ددستست دشکی ندارد ولی اد پس‌از آن کافر شده‌است. 


امام باقر(ع)- ماددت برتو بگرید بمن‌بگو که خدا عزوجل‌دوزیکه علی‌ین ابیطالب (ع) دا 
دوست داشتة میدانسته که اهل نپرواندا میکشد بانمیدانته؟ 

ابن نافم- دوباره برای 

امام‌باقر-(ع) خداو زد عزوجل که علی‌بن ابیطالبدادوزیکه دوست میداشت میدانست 
که اهل نپروان دامیکشد یا نمیداشت. 

ابن نانم - با خود گفت اگر بگویم: نه » کانر میشوم گوید ددپاسخ گفت خدامیدانست . 

امام بافر(ع) خدا اودا دوست داشتکه‌فرهان او دا برد بابرای اینکه اورا نافرمانی کند. 

اين نافع - برای اینکه فرمانبری او کند ( پس کشتن نهردانیان اطاعت خدا عز و جل 
بووه است ). 

امام باقر (ع)- اکنون معکوم و شرمنده برخیز و برو- او برغاست و میگفت (۱۸۷-البقرة) 
تا برای شما دوشن شود دیسمان سفید از دبسمان سیاه از سپیده دم ( ۱۲4- الانعام ) خدا دانا 
تر است که در کجا مقرد دارد دسالت و پیام بری خود دا (وچه کسیرا بای آن‌انتخاب کند) 


(۲۰0) کتاب الروضة (ج۲) 

4٩‏ - آحمدین تج ,دعلي تمه جمیعاً . عن‌علي بن‌الحسن التيمي؛ عنتبن لطاب 
الواسطي ؛ عن‌یونس‌بن عبدالرحمن ۰ عن‌أحمدین عمرالحلبي « عن حسادالازدي » عن هشام 
الخفتاف قال : قال‌لي أَببدائة : کیف بصرله بالنجوم ؟ قال : قلت : ما خلت بالعراق 
آبسرباانجوم منتي فقال : کیف دوران الفلك عندکم ؟ قال : فأخذت‌تلنسوتي عنرأمي‌فآدرتبا 
قال : فقال : |ن‌کان‌الا مرعلی ماتقول فمابال بنات‌اللعش والجدي والفرقدین لایرون‌یدورون 
یوماً من‌الد هر في‌القبلة؛ 

( در باره غموض علم نجوم وستاره شناسی) 

٩‏ - از هشام خفاف گوید امام صادق < ع > بین فرمود: چگونه است بینائی‌توبا ختران؟ 

هشام من درعران کسیرا نگذاشتم که اژمن باختران بیناتر وبنجوم داناتر باشد. 

امام صادق- چرخش فلك نزد شماچگونة است و 

هشاب من کلاه خودراازسرمبرداشتم و آنرا چرخی دادم. 

اما صادق (ع)- اگر مطلب چنانستکه تو میگولی پس چرا بنات‌النمش وجدی و فرقدین يك 
روز ددهمه دهر بنوی قبله آچرخند؟ 

شرح- از مجلسی ده- قوله «فاددتها» گویا اوپنداشته که‌حر کت فلك ددهمه جادحوئدچون 
کردش سنك آسبااست پایان نقل ازمجلسی,ره. 

م نگویم - حر کت فلك براساس علم هیئت قدیم فقط دد نقطه قطبین بنظر کسیکه بر آنها 
ایستاده باشد دحویه باشده دد آفاق استوائیه و آنان مائله که محل سکونت نوع انسان بوده‌ومحل 
زندگی امام وهشام است وجود نداشته وبرخلاف‌حس‌بوده‌است‌ذیر اطلوع وغروب کوا کب به‌حر کت 
شبانه‌روزی دهمحر کت خاصه خودشيد وماء وسیادات دد این آناندحوی بنظ واز :علیمات علمای 
فلکی بو ان همچنین ب نرسیدهاعت وبنابراین<مل جو اپ بر اینمناد 
آدن‌حر کت بردووج»ممکنست؟ه یکی نمایشحر کت‌دحوباویکی نمایش‌حر کت استوائبه باشد وازاعتر اش 
امام معلومبیشود که‌سائل بوضع‌ستاره‌های تطبی واطر ا فآن اطلاعی نداشته واز وضع تطبین‌حر کت 
افلاك بر آخاق مختلفه بی‌اطلاع بوده است وبا اينکه این مسائل ازدوده‌یو نانبا‌وددهیئت بطامیوسی 
حل‌شده بوده بپشام نر سیده بودهو این هم‌بادعوی هشام که اعلم ستاره‌شناسان عراقست وفق نمیدهدزیرا 
این علوم ددمنطته عران که در کنردانشگاه وسیع وعمیق جندیسابود ترادداشته ومحل تددرسو 
تمر کز فلاسفه فرادی یونان‌بودهاست شایم بوده مگراینکه پرسش امام (ع) حمل برعلت ثباتدضع 
فلکی دقطبی کردد ومقصود این‌باشد که علت ثبات دوقطب جنوب وشمال چیست دچرا حر کت نلك 
دراین آفاق همیشه ازمشرن,شر بستوحر کت دحوی‌نیستکه قطین جای خوددا عوش کنند و ستاده 
های قطب‌شمال که جدی و بنات‌النمش و فرقدان هستند بجنوپ وسمت قبله منتقل شوندالبته اینسژال 
عمیق ودقیق وقابل توجه است. 


(ج۲) علم نجوم و ستاره شناسی (۳) 
قال : قلت هذالة فيء لا آعرفه ولا سمعت أحداً من أهل الحساب یذکره ‏ فقال 
لي: کم السكينة من السز‌هرة جزءا في‌ضوئبا ؛ قال : قلت: هفا واه نجم مسا سمعت 
بمولاسمعت أحداً من‌الناس یذ کره , فقال : سبحانائهفأسقطتم نجماً بأسره فعلی ماتحسبونن؛ ؛ 
ثم قال : فکم ال هرة من‌القمرجزءًفي‌شوثه ؛قال : قلت : هذاشيء لایملمه لا اأعز وجل"» 
قال : فکرالقمرجزهاًمن‌اللمس فی‌ضوئیا ؟ قال : قلت : ماأعرف‌هفا , قال : صدقت ۰ ثم"قال: . 
مابالالسکر ین‌یلتقیان في‌هذا حاسب وفي‌هذاحاسب فیحسب هذالساحبه باللفر ویحسب هذا۲ 
لصاحبه بالظفر » ؛ یلتقیان فیپزم أحدهمالاً خرفاین کانت النحوس : قال : فقلت: لاله ما 
أعلم ذلك » قال : فتال : صدقت ان سل الحساب حق ولکن لایعام‌ذلك الا من‌علم موالید 


الخلق کلبم. 


دنباله حدیث 94٩‏ 
هشام-من گفتماين بغداسو گند چیز یست که‌نمیدانم واژ هیچکدام ازاهل حساب هم‌چنین‌چیزیدا 
نشنیدم که‌بگویند ومذا کره کنند. 


امام صادی(ع)- ستاده سکینه چندجزه از تابند کی ذهره دادادد؟ 

هشام - بخدا س وگند من نام این ستاده دا تا کنون نشنیده‌ام و نشنیدم کسی از مردم نامآن 
دا ببرد. 

امام صادق (ع)- سبحانا شما بکستازه دا بکلی نادیده گرفته و از نظرانداختهاید پس‌بر 
چه اساس حساپ کنید؟ 

امام صادق- ذهره چند جزء ازتابندگی ماه دادادده 

هشا- اين چیزیستکه کسی جزخداعزوجل نمیداند. 

امام صادق (ع)- ماه چندجزه از تابندگی وروشنی آفتاب دادادد؟ 

هشام من این دانمیدانم . 

امام صادق (ع)- داست گفتی سپس فرمود: چه شده استکه دو تشون برابر هم شوند و هر 
کدام منجم و حسابگری دادند این‌بسود لشکر خود حسابکند که پپروزی با آنها استو آنندیگری 
حساب میکند که پیروزی با آنبا است سپس باهم جنك میکنند و یکی دیگری دا شکست میسدهد 
پس نحس باعث شکست کجا بوده است؟ 

هشاب نه» بخدا س و گند من این‌دا نمیدانم. 

امام صادق(ع)- راست گفتی اصل حساب حقست ولی این دا نمیداند مگر کسیکهولادت همه 
خلق دا بتواند حساب کند و بداند. 

شرح - اژ مجلسی ده قوله «ما بال السکرین» این بیان خطاه منجمانستکه هر منجمی 
نسبت بقشون طرفداد اد حکم پیروزی میدهد و پندارد ک وکب و طالع سعدیکه دیده تعلق باو دادد 
و این برای اینستکه احاطه ندادند پادتباط ستاده‌ها با مردم. 


(۲۹۵) کتاب‌الروضة (ج؟) 


((( خطبة لامیر الم منین علیه السلام ))) 

۰ علي #نالحسن المودبعنحهدبن تٌدبن‌خالد. و أحمد بنعن‌علي بنالحسن‌النيمي 
جمیما ‏ عن |سماعیل بن مهران قال : حداثني عبدال بن الحارت » عن جابر » عن أبي جعفر 
قال : خطب آمیرالمومنن 228 الناس بصفین فحمداه نی علیه وصلی علیه لنبي" 
وتو نم قال : 

آمابعد فقدجملللتعالی لي‌علیکم حقابولاية آمرکم‌ومنزلني اللتي أنزلنيله عز ذ کره 
بامتک‌ولکم علي منالحق مئل الْذي ليعلیکم والحق آجمل الا شیاه فيلتواسف وأوسسبافي 
التناسفلايجري لا حدلاجری عليه‌ولايجري علیهلا جری لهولوکان لااحدأن يجري لك له 
ولايچري‌علیه اکانلث عز وجل خالساًدون‌خلقهلقدرته علی‌عبادهولعدله في کل ماجرت‌علیه 

توله «الا من عام‌موالید الغاق کلهم > یمنی هر کس بدین عام احاطه داشته باشدبایدموالید 
همه خلق‌دا بداند د چرن,جان مواایده» خلق‌داندانندءبان شود که‌بدین‌علم احاطه نادند دحساب 
ان نقل اژ مجلسی ده, 

من گویم- آنچه در این حدیث قابل دفت و توجه است نکات ذیر است: 

۱- غلط بودن اساس فکر اهل ت و منجمان قدیم تابم پونانیان در اصل حر کت نلك و 
چرخش آن چنانچه از تحقیق دانشمندان متأغر هویدا شد. 

۲- اهمیت ستاده شناسی و اطلاعات فضالی از دوی حساب درست که دانشمندان آن عصر 
پدان دست دسی نداشته‌اند و امروژه‌علم حساب ستاده شناسی بدان جا دسیده که دانشندان‌شوروی 
موشك خود دا بکره ماه پرتاب کرده و آدم خود دا دد آنجا نصب کرده‌اند . 

۳ سب خطاه منجمان در احکام غود که بر اساس قواءد نجوم استنباط میکنند و دد نتیجه 


تناقض میگویند, 


درست نتوانند.. پایا 


(سخنرانی امیرالمومنین -ع- درصفین) 
۰ از جابر از امام باتر دع> کوید امیرالمزمنين در صفین برای مردم سغترانی کرد ۰ 
خدا دا سپاس گفت و او دا ستایش کرد و بر محمد پینسبر (سص) صلوات فرستاد » سپس فرمود: 
« اما بعد » داستی خدا تمالی برای من برشما حقی قراد داده بعیب سر پرستی کردن‌کادشدا 
و بسبب مقام و درجه‌ایکه خدا عذکره در میان شماها بمن داده و از برای شماها بر من بمانندهمان 
حفیست که من بر شماها دادم حق از همه چیز 


یباتر و براژنده‌تر است در مقام توصیف و از همه 
چیز شایان‌تر است دد پیشگاه عدالت عموهء‌ی؛ برای هر کس مجری شود خود او دا هم مقیدو محدود 
میسازد و بر علیه کسی مجری نشود جز اینکه بسود اد هم باشد و اگر برای کسی ممکن‌بود که 
حق بسود اوباشد دهیچ حقی برزیان او نباشدء‌این خاص برای‌خدا عروجل شایسته است نه برای علق 
خدا ذبرا او است که بر بنده‌هایش‌هه گونه توانائی دادد و بر هر دجهی مقددات‌خوددابچر خاند 


0 سخنرانیآمیرالمومنین در سفین 0۹ 
ضروب تاو لکن‌جمل‌حقته علی‌العبادآن‌یطیموء وجعلت کنتار تیم علیه بحسن الثواب تفا 
منهوتطو لا پکرمه وتوسعاً بماهومن‌المزیدلههلا :ثم جمل من‌حقوقه حقوقاًفر ضپالبعض‌النای 
علی‌بمض‌فجملها تتکافی في‌وجوهها ویوجب بعضپابعضآولایستوجب بعضپالا بیش , فأعظم‌مت 
افترش ال تبانء وتعالی من تلك‌الحقوق حق الوالي علی الرعنة و حق الرعينة علی الوا لي 
فریضفرضم اه عزتوجل لکل علی کل فجعلبا نم لفیم وعز آدینم‌وقوماً لننالحق فییم 
فلیست‌تصلح الرعية ال بسلاحالولاءولاتصلح الولاةلا باستقامة الر عيِة.فاذاد تالرعية الی 
الوالي‌حتته وأد یلها لوالي کذلك عز الحق بینیم فقامت مناهج‌الد ین واعتدل معالم العدل 
وجرت‌علیآذلالبا السنن فسلح بذلك الز مان وطاب‌بهالعیش وطمع في بقاء الدولة و پلست 
مطامع الا عداء و [ذاغلبت الرعيتقوالييم وعلاالوالي الرعيئة اختلفت هنالك الکلمة و ظهرت 
مطامع‌الجورو کث الادغال فيالد ین وتر کت‌معالملسنن فعملبالهواموعطتلتالاً ارو کثرت‌علل 


بحق و عدالت دفتاد کرده است‌ولی‌خداهم حق خود دا بر مردم همین مقرد کرده که او دا پپروی 
کنند و کفاده و چبر ان‌طاعتآ نان‌دابپاداش نيك بر خود مقرد داشته از داه تفضل و بخشش و کرم 
و توسه بغشی بدانچه او بیش ازآنها اهل 9 شایته آنست. 

سپس از حقوق خود شمرده است حقوقی دا که بر مردم نسبت به‌مدیگر فرض و مقرر داشته 
و آنپادا دو برد دد برابر هم قراد داده است و برخی برخی دا بایست کند و برخی لام نیایسد 
جز دد برابر بضی دیگر. 

بزد گترین این حتوق واجبه خدا تبادك و تعالی حق والی و سرپرست است بر دعیت و حق 
رعیتست بر والی دد برابر آن که‌خدا عزوجل آن را برای نفم هر دو طرف بر یکدیگرشانه‌قرد 
و منروش داشته است و آن دا مایه نظام الفت و آميزش آنان ساخته و وسیله عرت دین و پایش 
سنتهای حن در میان آنهاء 

پس مشود که حال دعیت خوب شود و دعیت صالح کردد جز ,صلاحیت و لیاقت والیان و 
سرپرستان خود و حال والیان هم بیبود نود و بر اجراه حق و عدالت توانگر نگردند جز با 
استقامت و درست کاری دعیت و هرگاه دعیت حق والی دا ادا کند و والی هم حق دعیت دا به 
پرداژد حق میان آنها عز یز و محترم باشد و دوشهای دیانت ميانشان برپا بود. و معالم عدالت بر 
جا و سنتها و دوشهای عدالت جادی و برملا و بایئوضم زمانه خوب کردد و زندکانی خوش باشد 
و دولت زمینه بقاه دادد و دشمن نومید و بی‌نوا است و هر گاه دعیت بروالی و سرپرست خودچیره 
شد و دد برابر او ایستاد و والی هم بردعیت دست‌اندازی و گردنفرازی کرد این‌جا اختلاف کلمه 
بادید آید ومطامع ناحق آشکارا شود ودغلی در دین وقانون فراوان گردد وعىل بر طبق سنتهای 
الپیه متروك گردد و بدلخواه عمل شود ومقردات قانون تعطیل کردند و امراض روحی بسیاد شوند 
واژ تمطیل حد ومجازات سترك ومیم هراسی نشود ونه از ناحق بزدگیکه دد جامعه دیشه بندد و 
بنیاد گزادی شود. 


)۲٩۰(‏ کتاب‌الروضة (ج4۲ 


الفوس‌ولایستوحش لجسیم‌حد عطّل ولالعظیم باطلا یل فبنالك تذل الا برار وتعز لا شرار و 
تخرب‌البلادوتعظم تبعات له عز وجل عندالعباد . 

فیلم آینها التاس |لی‌التعادن علی‌طاعةاله عز وجل"والقيام بعدله‌والوفاه بعهده والانصاف 
لفي‌جمیع حقه ۰ فاته‌لیس العباد لی‌شي, آحوجهنهم |لی‌التنامح‌في‌ذلك دحسن‌التعاونءلیه 
ولیسسآحد ون اشند علی‌رضی اه حرصه وطال‌في‌العملاجتهادهببالغ حقيقة ماأعطی امن الحق 
۳ 0 ‌ ۳ 1 
آمل‌ولکن من‌داجب حقوق‌اله عز وجل علی العباداللصيحة لهبمبلغ جهدهم والتعاون علی|قامة 

ِ 0 9 

الحق فیهم ۰ نم لیس‌امره وان عنلمتفي‌الحق منزلته وجسمت في‌الحق فطیلته بمستفن آنیمان 
علی‌ماحمله‌اله عز دجل من حتّه ولالامری, مع‌ذلك خسأت بهالا مورواقتحمته العیون بدون ما 
آنمین علیذلك ویمانعلیه وأهلالفضيلة فيالحال دأعل‌النمالظام ا کثرفي‌زلك حاجة و کل 
في‌الحاجة |لیالهعز دجل شرع‌سواء . 

ودد این‌جا اسنکه نیکان خواد وذبون گردند و بدان عزیز ومحترم دصاحب نفوذ شوندو بلاد 
بویرانی افتند و کیفرهای خداعزوجل بر بنده‌ها الا گیرند و بزرك شوند. 

پس ای‌مردم بشتابید و گرد آئید. برهیکاری دد فرمان بردن از خداعزوجلوپایدادی دد عدلو 
ونادادی بعهد او؛همة حقون اودا منصفانه‌ادا کنید زیر ابنده‌های خدا بچیز: نداژ اینکه 
دداین باده خیرخواه بکدیگر باشند وباهم بخوبی همکاری کنند . هیچکس نیسنکه هر چه هم در 
تحصیل دضای خداحر یس ودد کردار وعمل خیر دراز کوشش بود بتوان آنچه خدا از حق 
باهلش عطا کرده برسد و آن‌دا چنانچه شابد ادا کند ( یعنی حق پیفمبر نش دا) ولی از حق 
واجپ ولازم خداءروجل بر بنده‌هایش خبرخواهی اواست باندازه توان خودشان دهمکادی و کمك‌بر 
انامه حق ددمیان آنان. 

سپس‌هیچ بردی‌نیتکه‌هرچه هماژ نظرحق وحقیقت مقامش بلند ودد عالم حق و 
ادجمند باشد بی: باشد که کمك شود برانجام آنچه خداعروجل وی‌دا مسژل آنساخته و 
بگردناد_انداخته است اذحق خود دهیچ مردی نباشد که هرچه هم اژامود بر کناد ودانده باشد و 
دردیده‌ها بی‌قدر ومنرلت باشد اذاو صرف‌نظر شود که براین امر باددی کند ویادی شود و آنها که 
درحال خوداهل نضیلت باشند ودادای نعمتهای‌بزد گند دراین نیاژمندی پیشتر واردند دهمه‌انر ادمردم 
از خرد و کلان درنیاز بدر کاه خداعزوجل‌برابر ومتساوی دهم کامند. 

شرح- از مجلسی ده - قوله < بولاية امر کم > یعنی من بر شما حق اطاعت دادم ذیرا خدا 
مرا والی شما کرده و متصدی مود شماها ساخته و بمن در مان شما مقامبزدکی عطا کرده کهسقام 
امامت وسلطنت وطاعتست. 

توله « والحق اجمل الاشیاه فی التوامف > - یعنی ذ کرش جمیل است و خوب که برای 
یکدیگر بیان میکنند و دد بسرخی نسخه بجای التوامف اٍلتراعف است یعنی بسیاد محکم ومنظم. 

توله < و جمل کفادتهم حسن‌الئواب» تعبیر ازحسن ثواب بکفاده شاید باين اعتبار استک» 


۳ سخنرانی أمیرالمومنین ول ددسفین 0 


فأجابه رجل من عسکره لایدری من هو و یقال : وه لم يرفي عسکره قبل ذلالیوم 


ولا بعده . 

فقال أحسن الثناءعلی‌اه عز وجل بما آبلاهموأعطاهم من‌واجب حتقتهعلرپم والافراربکل 
ماذکرمن تصر"فالحالات بهویهم . 

ثم قال : آنتآمیرنا ونحنرعبتناك بكآخرجدالهعز وجل من‌الذل وباعزازك أطلقعباده 


من الفل. فاخترعلینافقأمض اختیارلك و اثت‌رفأمش ائتمارك فان القائل المصدق و الحاکم 
الموفتق والملك‌المخو ل » لانستحل في‌شيه من‌مسسينك ولانقیس عمًبعلمك " یمظم عندنا في 
ذلك خط رو یجل عنه في سنا فضلك . 


عىل غیر بنده هم بدر کاه خدانسبت بمقام او گستاغی است وئواببکه عطا میکند بمان‌ند کفاده و 


جبران آنست.. 
قوله «وامل النشيلة فی‌الحال» مقصود اژآنها اثبه وامراه وعلمانند ومردمان پرنسست وتوان 
کر ذیراچون تکالیف بزد گتری دادند مانندجهاد دراه خدا واقامه حدود دشرایم و احکام دامربه 
معروف دنهی اذمنکر بکمك مردم نیازمندتر ند . 

و محتملست مقمبود اژاهل نضیلت همان علماهباشند زیر دد تکلیف امر بسعروفدنهی اذشکر 
که‌سول آنند نباز بیاودانی دادند و متصود از اهل‌نمم‌توانگران‌باشند که بیشتر مسول پرداخت 
حقوق الهیه ه‌تند چون خدس و زکوة و نیاژمند بفقراه هستند که آن دا قبول کنند و ,شهود و 
کواهاند,گران. 

دنباله حدبث‌خطبه امیرالمزمنین(ع): 

یکی ازقشو نیهای‌حضرت‌او که گمنامبود و گفته شده‌است جز همان دوژ در لشکرش‌خودنمافی 
نداشت‌دشته سغن‌دا بدست گرفتوچنین پاسخگفت. 

خدای عزوجل دا خوب ستایش کرد بعاطر آزمایشیکه از آنها کرده و از اينکه حق آن 
حضرت دا بر آنها داجب ساخته ( و اين نست دهبری حق دا پآ نها داده است)داعتراف کرد بهمه 
آنچه که یاد کرد از احوال دزیاده خودش و آنان (یعنی اعترافکرد که دهبران غلاف حق بر 
امورتسلط یافته بودند واوضاع داناسد وتباه کردد) سپس گفت؛ 

توفرمانده وامیر ماهستی وما دعیت توایم بوهیله تو خداو ند عزوجل ما دا از خوادی‌نجات‌داد 
و بمرت بغشی تو بنده‌های خود دا اژذیر کند و زنجیرستم خلفاه ناحق آذاد کرد تو برای‌ماداهی 
انتعاب کن و ما دا بدان‌داه ببر ومشودتی طرح کن ودددآی ونظربکه تصبیم گرفتی پیش برو وما 
رابدان وادارژیرا نو گوینده‌ای باشی مصدق وحاکمی باشی موفق وسلطانی باقددت وننوذوما به 
هیچوجه نافرمانی تودا دوانشمادیم و هیچ علم‌ودانشیرا با دانش تو قابل سنجش ندانیم منز لتدهقام 
تو بدین‌چهت نزد مایزدك است دفضل و تقدمت در خاطره ماها والااست. 


(۲۹۸) کتاب الروضة ۲ 

فأجابه آمیرالمومنن ق.فقال : 

ان" منحق من عظم جلالا في تقسه وجل" موضمهمنقلب آنیصفرعنده لعظم زا 
کل ماسواء ون أحق من‌کان کذلك لمنعظمت نممةاله علیهوللف |(حسانهلی‌فاته لسم تعلم 
ناه علی‌أحد لا زاد حق ال علیه‌عظماً وان من أسخف‌حالاةاللا: عندصالح الّاس آن‌بظن 
بهمحب آلفخرا یوضع آمرهم‌علی الکبروقد کرهت. آن‌یکون جال‌في‌نلتکم أنيا حب الاطراء 
واستماع الثنام واست‌بحمدالة کذلك ولو کنت احب آن‌یقال ذلك لتر کته انحطاطه سبحانه 
عر‌تناول ماهوأحق به‌من‌الظمقوالکیر یاه دربتما استحلی‌النتاس الثنء بعدالبلاه , فلاتتواعلي" 
ف‌حقوق لمأفرغ منآدائهاوفرائض لاب 


امیرالژمنین اوداچنین پاسخ داد و فرمود: 
سزااستکه هر کس جلال خدادا ددپیش خود بزدك دانست ومقام خدادا در دلش‌والادرك کرد 


بخاطر آن هرچه جز خداوند دد ند اد ذبزنو کوچك گردد و شایسته‌تر کسیکه باید چنین باشد 
آنکسی استکه نعمت بزر گوادی پدو داده ولطت احسان خوددا بوی ادذانی داشته: استش‌اینستکه 
مت خدا براحدی بزدك و شابان نشود جزاینکه حق خداهم دد برابر آن بر عهده او بزرك و 
شایان گردد. 

وداستی پلیدترین حالات دالیان وزء‌امدادان نزد مردم صالح اپنستکه پنداد شود افتخاد طلبند 
دوشم آنوالیان برکیر و سربزدگی بنیاد شده من پددادم که در پنداد شماها بگذرد که از مدح و 
ستابشم خوشم می‌آید. 

وسپاس خدا دا که من چنیل نیستم و اگر بفرض دوست داشته باشم که ثنایم گویند آن دا 
برای تواضع دد پیشگاه خداو ند وا می‌نهم بخاطر دریافت آنچه خداوند بدان شایسته تر است از 
عظمت و کبریاه . 

برخی مردم ستایش و اظپاد قدددانی دا پس اذ امتحان و آذمایش شیرین شمادند و وظینه 
شما دد برابر من اینستکه: 

۱- بمعش ابنکه من آمادگی خود را دد برابر خدا و شما نسبت به پایداری و دعایت 
حقوقی که هنوذ نبرداختم و واجباتیکه بناجاد باید اجراء شوند اظهار میدادم شما مرا ستایش و 
مدح مکنید* 

۲- بامن بزبانی سخن مگوتید که با زود گویان وقلددان سخن می‌گوئید. 

۳ - از اظهاد حقیقت و سادگی ددبرابر من خود دادی نکنید چنانچه دد برابر تازیانه 
کشان و فرماند هان ناحقی که بی‌محاکمه مردم را کیفر میکنند خود دادی و محا نظه 
کاری میشود. 


(ج۲) سخنرانی أمیرالهومنین تلع در صفین (۲۹9) 
فاْغمن‌استتقل الحق آن‌یقال لوالمدل آن یعرض علیهان العمل‌بما ل‌علیه فلاتکنتوا عن 
مقالقبحق آومشورة بعدل, فاتيلست في‌تفسي بفوقآنا خطی, ولا آمن من‌داكمنفملي | آن 
يکني له منتفسي ماهوأملكبه‌متي , فاتاآنادآنت‌عبید معلو کون لرب لارب غیره : بملكمتا 
مالانملك منأتفسنا وأخرجنا ممتا کشا فیه(لی‌ماصلحناعلیه فأبدلنا بعدالضلالة بالهدی وأعطانا 
البصيرة بعد العمی , 
6- بظاهر سازی و پشت‌هم اندازی وچاپلوسی بامن آميزش نکنید. 
9ب مپندادید درهیچ حقیکه بمنگفته شود گرانی ونگرانی دادم. 
مپندارید در برابرهر آنچه وسیله‌اصلاح‌حال منست دنبال خودستائی و بزدگی طلبی هستم 
ذیرا داتش اینستکه هر که ازشنبدنحقيکه باو کفته شود گران خاطر ونگران گردد ویا اينکه از 
نشان‌دادن‌داه‌عدالت بوی‌دلگر ان‌باشد عمل‌بعق وعدالت بر او گران‌تر آید شا از گفتاد حتو اظهاد 
نظر عادلانه بعنوان مشودت هیچ خوددادی نکنید زیرا من‌درذاتخودسصوم و برتر اژ این نیستسکه 
خطاکنم ودر کار خود از ادتکاب آن خاطرجمم نيستم جز اینکه خداونه که برمن اژ خودم مسلط 
تر است بمن کك کند و مرا بادی دهد ( و این همان مقام عصمت استکه خاص امامان برحقست) 
همانا من و شماها بنده‌های مملوك پرودد کادی هستی مکه‌جز او پرودد کادی نیست بر ما تسلط دارد 
بوجپیکه ماخود بر خود تسلط ندادیم و او است که ما دا از آنوضم ناگوادی که در آن 
گرفتاد بودیم بر آورد و پس از گسراهی وضع ما دا بهدایت بدل کرد و پس از کودی بسا 
بینائی‌داد. 
شرح- از مجلسی «ده» - قوله « لا خراجی نفی الخ > - بدانکه محتملست مراد از بقیه 
ابقاه و ترحم باشد چنانکه خدا تعالی ( ۱۱5 - هود ) صاحبان بقیه‌ای که باز می دار نداژفساد در 
زمین - یهنی خودداب رکناددادم از اينکه ابقاه نمایم و سستی کنم از حقوقیکه از ادای آن هسا 
فا ۲ 
7 قول «پالمصانعة» یی دشوه و مداراء 
قوله د بفون» خود دا از نظر بندگی مقصر دانسته و اقراد کرده که عصمت او نعمتی‌است 
خدا داده و متصود اعتراف بعدم عصمت نیست چنانچه توهم شده بلکه عصمت جز همین نیست که 
خدا بنده دا از ارتکاپ گناه حفظ کند که با جمله < الا ان یکفی اب > بدان اشاده فرموده است 
و اين مانند قول بوسف است که : < و ما ابره نفسی‌ان النفسلاماة بالسوء الا مادحم دبی>. 
قوله < مماکنا فیه » یعنی اذ جپالت و بی معرفتی و کمالانیکه‌خدایب کت بشت‌دسول (ص) 
میسر ساخت. 
« ابن ابی‌الحدید گفته مقصود از اين جمله شغس او نیست زیرا او کافر نبوده که مسلمان‌شده 
باشد ولی با اين جمله بحال مردم طرف خطاب خود اشاده کرده و از باب توسم بصینه جمع تعبیر 
نموده است. 


(۳.۰) کتاب الروضة (ج۲) 


فأجابهالجلالذي أجابه من‌قبل فقال : 

نت أمل ماقلت , وال والّة فوق ماقلته فبلاژه عندناهالا یکفروقد حمكك ال تباركد 
وتالی دعایتناوولا لك سياسة | مورنا » فأصبحت علمنالذي نهندي بهومامنا الذي نقتدي‌به و 
مر که رشد؛ «قولك کله دب , قدقر ت يك‌فيالحياة أعننا وامتلات من سرور ب.ك قلوبنا 
وتحیترت من‌صفة مافيك من‌بادع الفضل عقولنا ولسنا نقوللك : آیپاالامام الستالسح تز کية 
لكولاتجاوز القصد في‌الثاء عليك ولمیکن في‌آنفسنا طعن‌علی يقينك آوغش في دینك فنتخوف 
آن‌یکونحدثت بنعمةاله تبارلك وتعالی‌تجب را ُودخلك کبر ولکنا نقوللك ماقلنا تفر الیل 
عز وجل بتوقیرلك وتوستعاًبتفضيلك وشکراً باعظام مرك ؛ فانظرلنفسك و لنا آثرأمرالّه علی 
تفسكوعلینا " فنحن‌طوع فیماأمرتنانقادمنالا مور مع‌ذلك‌فیما یفعنا . 

فأجابه آمیرالمومنین ‏ فقال : 

وأنا آستشبدکم عندالٌ علی‌نفسي لعلمکم فیما و للیت به‌من آمورکم وعما قلیل 
يجمعني یناکم الموقف بین یدیه والدوال عم کنا فیه ثم یشهد بمضناعلی بض فلاتشمدوا 


دنباله حدیث خطبةامیر المژمنین (ع)؛ 

آن مردیکه پیشتر پاسخ وی‌دا داده بود بازرشته سغن‌دا بدست گرفت ویاسخ داد: 

تو اهل آنیکه گفتی و بخداس و کند بالاتر از آنی و نعمت خداوند در نزد توتااندازه‌ایستکه 
نتوان بر آن سر پوش نهاد و نشاید که آن دا ناسپاسی کرد و نادیده گرفت خداوند تبادك‌وتمالی 
سرپرستی ما دا بردوش تو گذاشته و تدبیر کادهای مادا بتو واگذادده تو اکنون دهبرماهستیکه 
باید بتو داه جوئیم و پیشوای ما هستیکه بتو اقنداه کنیم فرمان تو همه هدایتاست و گفتادت همه 
ادبست در زند گی‌چشم ماهمه بتو روشن‌است و دل ماهمه پراژ شادی ومسرتست وخردهای ماازشرح 
وتوصیف فضل سرشادت حیرانست وما بتو با جمله «ان الامام الصالح» خطاب نکنیم بغاطر اینکه 
تو دا تبرنه نمائیم و از حد ستايش تو فراتر نردیم ( بلکه این جمله بحق و بجا است ) دد دل ماها 
طمنی دد یقین و ایمان تو نیست و نگرانی از دیندادی توا سیم از پدید شدن‌نمست‌خدا تبارك 
وتعالی برایت تبختری بباد آید ودد تو تکیری در آید. 

ولی آنچه ما بعضرت تو گوئیم از داه تقرب بدا عزوجلست بوسیله احترام گذاردن بتو و 
ترویج فضل تو و قدردانی از نظر بزدك شبردن کار امامت تو برای خودت و ماها خوب نظر کن 
و فرمان خدا دا بر خودت و بر ما همه مقدم بدار ما در هر آنچه دستودفرمائی‌فرمان بریم که هسر 
کاریکه بدستود تو کنیم بادرك ثواب بسود ماهم‌هست. 

امیرالمزمنین (ع) اودا پاسخ‌دادکه: 

من شماهمه دا ددپیشگاه‌خود گواه‌می گیرم چون می‌دانید همه کادهای شمادا «ن‌متصدی شدم 
و بزودی‌زود من باشما ددموقف قيامت برابرخدا دوبرو شویم وباذیرسی شویم از آنچه در آن وارد 


(ج۲) سخنرانی آمیرالمومنین مج دد صفین (۱۳۰۱ 
الیومبخلاف ما نتم شاهدون غدآفان له عز"وجل لایخفی علیه خافية ولایجوزعنده الا مناصحة 
السّدور في جمیع الاآمود . 

فأجابه الر جلدیقال دلمیرالر جل‌بعد کلامه هذالا میرالمومنین ی فأجابه وقدعال‌الني 
في‌صدده فقالءالبکاء یقطع منطقه وغصص الشجا تکسرصوته عظاماً لخطرمرزکنه و «حشة من 
کون فجیعته . 

فحمدائوأثی‌علیه .ثم شکالیه هول‌ماأشفی علیهمنالخطر العظیو ال ل الطویل‌في‌فساد 
زمانه‌وانقلاب حدء واتقطاع ماکان من‌دولته ثم تصب المسألة یله عز وجل بالاءتنان علیه و 
المدافعة عنهبالتفجتع وحسن‌الثنءفقال : يراي العبادویاسکن البلادین یفعقولنامن فشك 
وآین‌یبلغ وصفنامن‌فعلك «اأتی‌نبلغ حقیقتحس‌شائك ونحصي جمیلبلائك و کیفوبك‌جرت 
نعملذعلینا وعلی یدلث اتصلت آسباب الخیرٍلینا " آل‌تکن لذل" الذلیل ملاذاو للعصاةالکتاد 
|خواناً ؟ فبمن|لابأهل بيتك‌ويك أخرجنالن عز وجل من فطاعتتاك الخطرات ؟ آوبمن‌فرج 
عنتاغمرات الکر بات ؟ وبمن ؟ لا یکم أظپراله مالمدیننا واستصلح ماکان فسد من‌دنیانا حتّی 


شدیم بریکدیگر گواهی دهیم مبادا امروز شبادت بناحق دهید برخلاف 7" 
فردای تیأمت بح آن گواهی دهید زیر| برخهای عزوجل هیچ‌امر نبانی پوشی 
ایست جزخیرخزاهی ازدل دد هر کادی. 

آن‌مرد باوپاسعی داد و گفتهشده آن‌مرد پس این‌سغنسکه باأمیرالمنین (ع) گفت دیگردیده 
این‌جا بجوشآمد و آنچه درسینه اد بود خروشید و ددحالیکه کریه سخنش‌دا قطم‌م‌کرد 
و اندوه کل گیر برای اهمپت خطربکه تهدید میکرد و هراسیکه ازداغ خود اساس‌میکرد آواز 


2 
خود بنخرید و 
نیست ودد نزداودوا 


خدادا سپاس گفت و بر اوستایشکرد و بدرگاه او از هراس حوادیکه دد لب پرتگاه آذ‌ها 
است اذخطر بزدك و خوادی وذبونی دنبال‌داد ناشی اژفساد ذمان و دیگرکونی مقامد ذوال دوات 
عادله شکایتکرد وسیس باژادی دوی‌ددخواست بددگاه خداعزوجل داشت که بادمنت نهد واز اد 
دفاع کند وستایش نیکی اخدا کرد و ( خطاب بآ نحضرت ) گفت : 

ای‌پرود نده‌عباد» ایآرامش‌بلاد کفته‌ما کجاومقامنضل و بغشش تو کجا؛ کجا بیان کوناه‌مابکاد 
نودساست ؟ دا کجابحق ستایش نيك تو توانیم رسید یانممت یبایت دانوانیم‌برشمردچگونه‌بااینکه 


بوسیله توئعست خدا برما جادیست وبدست تواسباب خیر بماپیوست می‌شود آیا تونیستیکهبرایدنع 


خوادی بی‌نوایان پناهی وبرای عاصیان و کفاد چون براددی خیرخواه و مپربانی پس باچه کسی‌جز 
باخاندان نو دبوسیله شخس تو خدایعزوجل مادا اذهراس و شدت این‌خطرات نجات‌داد؛ بابوسیله 


چه کسی‌امواج خفه کننده گرفتادیبا دااز ما برطرف ساخت و 
وبا چه کسی؟ جز پوسیله شماها خدا معالم‌دین مازا آشکار نمود و آنچه از دنیای سانباه شده 


(۳۰۲) کتاب الروضة (‌ 
استبان بمدا لجود ذکرنا وقرت من‌رخاه العیش أعیننا لماوتیتنا بالاحسان جهدلك و وفیت لا 
بجمیع وعدلك وقمت‌لنا علی‌جمیععهدله فکنت‌شاهد من‌غاب مشاوخلف هل البیت لناو کنت‌عن" 
ضعناگنا وثمل فقرائناوعمادعظمائنا, یجمعنا فلا مورعدلك ویشسع لنافي‌الحق تا تيك ,فکنت 
نز نس [ذارآنالد وسکناً [ذادکرناك ۰ فأي الخیرات لمتفمل ؛ وأي السالحات امتعمل ؟ ولولا 
آن الا مرالّذي نخاف عليك‌منه یبلغ تحویله جهدناوتقوي لمدافعته طاقتنا ویجوز الفداه عنك 
منهبا سنا وبمن‌تغدیه بالتفوس منآبنائنالقد منا آنفسنا وأبنءنا قبلك ولاخطر ناها وقل خطرها 
«ونك ولقمنا بجهدنا فيمحاولة من حاولك وفيمداقعة من ناوالك دلکنه سلطان لایحاول وعز" 
لایزاولورب لایغالب , فان یمنن‌علینا بعافيك‌ویترحم‌علینا ببفالك دیتحتن علینا بتفریج هذا 
من‌حااك لی‌سلامة منك‌لنا دبقاء منك‌بین‌آطهررنا نحدثثعز وجل بذلك شکراً نعظمه , وذکراً 


ندیمه ونقسم أناف آموالناصدقات وأنساف دقی 


اعتقاء و نحدث‌له تواضعاً فيأنسا و نخشع‌في 


بود باصلاح آورد تا پس‌از کاستی (ستم بادگی خ‌ب)نامآود.شدیم و از زندکی خوش چشم‌ما ددشن 
شد چونکه بانداژه توان خود باحسان و یکی بر ۱۶ خکومت کردی و بهمه وءده‌ها که بما دادی 
وذا کردی د: 
از برای ما 
بودی وپناه 


4 عپدهایت پایدادی نمودی توشاهد بودی برای هر که اذ ماغائب میشد وخاندانی 
می گذاشت (یعنی‌سرپرستی ازخاندانش میکردی ) وتوبرای بیئوابان ما عزت و آبرو 
ار اه ما و بشت بزر کان‌ماهستی: 


عدالت تو استکه ما دا ددهیه کادها باهم گرد آورد و همکاد کند و آدامی و بردبادی تدو 
برای‌با ددباده حق وسیله وسمت است تو از برای ما آدامشی هرگاه تودا ببینیم ووسیلهآسودگی 
هستی ه رگاه بیاد وافتیمء 

کدام کار خوبستکه نکردی؛ و کدای عمل صالح دا از دست بهشتی؛ و اگر نبود کهاز آنچه 
نسبت پدان ازتو ترس و هراس دادیم . (مرك) از حیطه قددت ما خار 
و توان ما بیرون است ویا مسکن بود که ما خود دا و کانیرا که چان فدای آن‌ها ميکنيم چوث 
فرژزندان مان فدای تو نمائیم هر آبنه‌خودو فرزندان خود دا پیش از تو بدیاد مرك می فرستادیم و 
خوده‌ان ورفرزندان خود دا در خطرو گرو وجودءزیز تو مینهادیم و باهمه توان خود ددجل و گیری 
از هر که بتو سوه تسد کند و بانوستیزد قیاع میکردیم . 

دلی خدااست هنان سلطانیکه جلو گیری نشود و عزیزیکه منلوب نگردد و پرودد گادیکه‌بر 


او چیه نتران 


و دناع از آن از تاب 


هو ا گر خداوند بما منت نهد بسلامتی وجود نو و برما ترحم کند بعافیت تووبها 
فرج دهد که اینوضم حال تو بسلامت بر گرد و تو در میان ما بمانی و ببائی برای خداعزوجل‌بدین 
سیب شکر گذادی جدیدی آغاژ کنیم و او دا بیزد گوادی یاد کنیم و ذ کر حضرت اودا بر آودیم 
وادامه دهیم و نیمی از اموال خود دا بر گیریم و صدته دهیم و نیمی اژ بنده‌های‌خوددا در داه خددا 


(ج۲) سخنرانی امیرالمومنین ّ درصفین ۳۰ 


جمیع| مورنا انمض بك|لی‌الجنان ديجري عليك‌حتم سبیلهفغیرمشیم فيك‌قضاژء ولامدفوع 
عنك بلاژه ولامختلفة مم‌ذاك‌قلوبنابان اختیاره لكماعنده‌علی‌ما کنت فیهولکنا نبكي منغیر ثم 
لعن هذا السلطان آن یمود ذلیلا وللد ین والد تیا آ کیلا فلانری‌لك خلفاً نشکوا الیه ولا نظیراً 
تأمله ولا نقیمه . 


آذاد کنیم و بدر گاه خدا دوی بندکی بر خاك نهیم و در همه کادهای خود ازحضرتش‌ترسانباشيیم 
و ملاحظه کنیم و اگر این حادئه تو دا ببهشت کشانید و تضای حتمی البی دا برتو اجرا کرد باید 
گفت قضای وی دریاده تو بدیینی ندارد و بلای او از تودنم شدنی نیست و دلهای ما هم آهنكاست 
که خداوند جواد «ضرت خود دا بر اين دنیای آشفته که دد آنی برایت اختباد کرده است‌دببتر 
دانسته ولی ما گربه کنیم برای عزت این حکومت حقه که بخواری بر گردد و دين و دیای مردم 
خودده شود و بجای تو کسی نباشد که ما بدو شکایت بریم و مانندی نبود که باو امیدواد باشیم‌و 
اودا بر پای دادیم. 

شرح - از مجلسیده فوله دیجمعنا من الامود عدلك» یی داد کستری نو سبب اجتماع و 
پرا کنده نشدن‌ماها است (ز قه ودو دستهگی میان مردم براثر طمع بمال وحقوق‌بکدیگر 
است و این طمع ددصودتیستکه زودمند توقم پیشرفت خوددا دادد وبا دجود حکومت ددست‌دعادل 
دست ژورمندان بسته‌است و طلیع بز پردستان تبر ند ووسیله تفر قه‌دجودندادد). 

وله «د یتسم لنا فی‌الحق تأنيك» بعنی مدادا وثر‌ش‌تو وعجله نکردن ددتضادت برما 
خطاکاری مایه‌وسعت مااست و سبب اپشتکه درننگنا ليفتیم. 

قوله « اکیلا » - در این جا بمعنی ما کول است - یمنی ما گربه کنیم از اینکه ابدن 
حکومت حقه جای خود دا بکومت جود و ناحقی دهد که این دین و دنبای مردم دا ببلد. 
نقل از مجلسی ده. 

من گویم فسمت آخیر این‌حدیث که بیان مفصل و جانکداز یکی از دوستان پرشود علی (ع) 
دا نقل میکند مناسبت دارد با حادئه جان کداز ضربت خوددن آن حضرت دد مسجد کوفه و مانند 
اینست که پس از اینکه‌حضرت ضربت خودده باشد و دد عرش خطر مرك افتاده باشد( چنانکه دد 
جلد دوم شرحو ترجه اصول کافیص 44۸نظیر آن گذشت ) چنین ببانانی از کسدی خطاب 
به آن حضرت عرش‌شده باشد و این بیانات بادضم دلیرانه ار در جنك صفین تناسبی ندادد و 
محتیلست که ای فين و پس از امضای قر اد حکمیت صادد شده با شسد 
ذیرا دد این موتع هم آثاد شکست حکومت ءلی <ع» و پریشانی وضم اد بچشم میخودد و برای‌اد 
احساس خطر میشد. 


پایان 


بیانات در جیپه 


۱۳.4 کتاب الروضة 


(خطبة لامیر الم» تین علیه السلام) 

۵۱ - علي بن |براهيم ؛ ن‌أییه ‏ وعدين‌علي جمیعً + عن|-ماعیل بنمپران ؛ وأحمد 
بن‌بینأحمد « عن‌علي بالحسنالتيمي » وعلي بن‌الحسین , عنأحمدبندن‌خالد جمیعاً عن 
ٍسماعیل بن‌مهران ؛ عن‌المنرین جیفر, عن‌الحکم بن‌ظهیر" عنعبدالة بن‌جريرالعبدي » عن 
الا صبغزینن نة قال : أتی أمیرالمومنین 3 عبدالّین عمروولدآأبي‌بکر وعدین أبي‌دقتاس 
یطلبون منهالتفضیل لهمفصعد المنیرومال الناس |لیدفتال : 

الحمدئُ ولي الحمدومنتبی‌الکرم ,لاتدر کهالصغات, ولایید بالّغات اولایمرف بالفایات 
وأشهدآن(ا له وحدهلاشريك له وأن دا رسولل نب البدی دموضع النتوی‌ورسول 
الرب "الا علی , جاء بالحق منعندالحق لینذربالتر آن المنیروالبرهان الستنیر فصدع‌بالکتاب 
المپی‌ومضی علی‌مامضت علیه الرْسل الاو لون أمتابسد . 

پا نتاس فلا یقولن" رجال قدکانت الد نیا غمرتهم فاتتخنوا العقاد و فجلرا الا بر 
ور کبوا آفره الدواب ولبسوا آلینالثیاب فتار ذلك علیهم‌عاا وشناراً(نلم یغفر لبم الفار [ذا 
منعشمم ماکانوافیدیخوشون وصيرتمم الی‌ما یستوجبون‌فینقدون دك‌فیسآلون ویثولون:ظامنا 

(خطبه از امیرالممنین -ع) 
نباته گو ید : عبدافقه بن‌عمر و فرز ندان ابی بکر باسعدین اپی‌وقاص نزد امپر 
البزمنین <ع» آمدند و از آن حضرت برای خود امتیاژاتی خواستند و آنحضرت بمنبر بر آمد و 
مردم گرداو آمدندو فرمود: 

سیاس مرخدا دا سزااست که سرچشمه سپاس است و سر آغاز کرم؛ دد شرح وییان‌نگنجد و 


بهیچ زبان کنه وی تعبیر نشود و بنهایات هستی ود شناخته نیست ومن گواهم که نیست شایسته 
پرستشی جزخدا یگانه است؛ شريك نداده و کواهم براینکه محمد دسول اواست بیة 


۱ اژایغ 


بر هدایتاست 


وزمینه‌تقوی وفرستاده پرورد کارو الااست‌بددستی از نرد خدای برحق آمده تا باقر آن پر و 
برهان تابان بیم دهد و اوحن دا برهنه ولخت با قر آن مبین ابلاغ کرد 3 بروشبکه‌ارسناد گان‌اخست 


در گذشتند اذاین جپان گذد کرد. 

امابعد-آیا مردم‌نبایدمردانیکه غرق دنیاداری‌شده‌و بزمین‌خوادی گر ائیده و جویهادوان‌ساخته 
و آسان‌ترین مر کیپادا سوار شده وترمترین جامه‌ها دا پوشیده و اين نتك وعاددا بسرخودهمواد 
کرده اگر خداوند غفادشان‌نیآمرژد تعرضکنند هر گاه من‌دست جلو آن‌ها آدم واز این کردابهانبر 


آدم و آنانرا بوضعیکه بایست آنها است سوق دهم و اين مال و ال را ازدست بدهند پس ددمقام 
خواهش بر آیند و بگویندپسرابی‌طالب بما ستم کرده و ما دا محروم ساخته و حقرق‌ماد انپرداخته 


از آمیر الدومنین نقتق (۳.۰) 
فاللة علییم المستعان * من ۱ 
نا وشهدشهادتنا ددخني‌دیا آجرینا علیه حکم القر آن وحدود الاسلام ؛ لیلد 
علیحدفضل باتوی آلاوان للمتقن عندال ملیف لالثواب دأحسن الجزاء والمآبلم 
یجمل‌تبارلد وتمالیالد نیا للمتقین ثواباً وماعنداهخیرللا برار , انظروا أهل‌دین الّفیماأسبتم 
في کناب‌اله وتر کتم عندرسول اه له وجاهدتم بهفيدات اه آبحسب مپنسب آمیعمل أمبطاعة 
قسارعوا لی منازلکم - رحمکم اه - التيآمرتم بعمارتبا 
العامرة الّتي لانخرب ‏ الراقية التيلاننفد . التيدعا کم الیپا وحضتکم علیها ورغبکم فیب-ا 
وجعل‌الثواب عنده‌عنها فاستتم‌وا نعمالعز ذکره بالتسلیم لقضائه والشکرعلی نعماه , فمن‌لم 
پرضبذا فلیس متا ولازلینا ان الحا کم یحکم بحکم ال ولاخشية علیه من ذلكوائك هم 
المفلاحون.وفي نسخة_ولاوحشة _واولاك لاخوففعلیممولاهم یحززنون . 
و خداوند مرا بر آن ها پاری کننده است ( باید متوجه با 
۱- بقبله ما نما میخواند . 
۲- از ذبیعه ما میشودد و آنرا حلال میش‌ازد. 
ما گرویده و ایمان آودده. 
۳3 شهادتین که شعاد اسلاء‌است ادا کرده و در جزه مسلمانان معرفی شده و بدین ما در 
آمده است ؛ ما حکم فر آن و حدود اسلام دا بر او اجراه میکنيم ( و اوحق مساوی‌با سائرین‌دادد) 
کس دا بر کسی امتیازی نیست ( نه از واد و نه از اندان ) مر بوسیله تقری هلا برای 
ن و پرهیز کادان نزد خدا تعالی بهترین واب و نیکوترین پاداش‌وسرانجام است» خدا تبادك و 
تمالی دنیا دا تواب منقیان مقرد نکرده است و آنچه نزد خدااست برای نیکان بهتر است. 
ای امل دین خدا نگاه کنید و تأمل نمانید در آنچه که در کتاب خدا تر آن حق شما استو 
بشما میرسد و دد آنچه پیش دسولغذا (س) سپرده دادید و برای خدا نسبت بدان کوشش د جهاد 


کردید نا انست ؛ آیا بوسپله نژاد است یابوسیله عمل ویا طاعت ویا دهداست ببائیسد 
که شا مشتان ج چه شده اید؛ 


بشتایید بری آدامگامپای خود ( خدایتان دحمت کناد ))آن‌منازلی که‌بابدشماآ نهاداآ باد کنید 
آن آبادانیکه ویرانی ندادد و آن پاینده که نیستی ندادد همان آدامگاه‌ابدی و منزلیکه خداوند 
شباها دا بدان دعوت کرده است و بدان تشویق نموده و ترغیب کرده است و زد خودئوابو باداش 


بنآبي‌طالب وحرمنا ومثمنا حقوقنا . 


م زهادة وفیما آسبحتم فیهراغبین 


) هر که دادای شرائط ذیراست: 


آنرا مقرد داشته است. 

شما نس خدا عز ذکره دا برای خود کامل سازید بوسیله تسلیم بقضای او و شکز 
امبای‌او پس‌هر کس بدان داضی نباشداژمانیست و دوبسوی‌ما نداردوداستیکه حاک بسکم ده تاو 
یکندو از آن ترسي بروی نست هم آنانند همان زستکادان. 


و در لسخه‌ایت که: نهراسی ثیست بر آن‌ها و آنانند که نه بر آن‌ها ترسی است و نه اندوه 
ناك می‌شو ند. 


.۳ کتاب‌الروضة (ج۲) 


وقال : وقدعاتبتکم در تيالني آعاتب‌بها لیف تال اوضربتکم بسوطي الذي آفیم 
به‌حدود دبني‌فاموترعوا آتریدون آن آضربکم بسيفي مات ي أعلماللذي تریدون و یقیم آددکم 
ولکن لاثتري صلاحکم بفسادنفسي و علیکقومً لي‌منکم فلادنیا استمتعتم با 
ولا آخرة صرتم لیا فیمداً وسحتاً لاصحاب السعیر . 

علی (ع) فرمود: می شماها دا با همان تازبانه خود که خاندانم دا عتاب میکنم عتاب نمودهام 
و شماها از آن‌باکی ندادید و با همان شلاقی که بدان حدود مقرده پردد دکادم ۳ ۷ میکنم شا 
۳ دادیب کردم و دست ازخلاف و کنه باز نگرفنید آیا میخواهید من با شمشیر خودم شما دا مسودد 
حبله تراد دهم. 

هلا من می‌دانم شما چه برسر دارید وچه میخواهید واين کج دوی شما دا چه چیزی ددسست 
میکندو لی‌من‌صلاح‌شماهادا بفسادخود خریداد نیستم بلکه خداوند بثماها مردمی دا م‌اطخواهد کرد 
که انتقام مرا از شما ها ب‌تانند و شما دا بوضمی در آورند که نه دنیای‌خوش و بپره مندی داشته 
باشید و نه آخرتی دلنشین و آسایش بخش که بدان گرائید دور و ننا بود باد هر که یاد دوذخ 


سوزان است. 

شرح- از مجلسی ده- قوله «ولا یعرف بالفایات» یعنی بنهایات و حدود جسمانیه که معرفو 
شناسنده اجسام است با بعدود عقلی و تعودیکهمهرف مفپومانت و اهل منطق آن را حدوعرف 
بری حد و کنه آ نست با مقصود اپنستکه نهایتی برای اد نیست نه ددهستی وله 
دردانش و نه درترانش ونه در صفات دیگر بایان نقل اژ مجلسی ده. 

من گویم این یکی از خطبه‌های آتشین‌و حساس امیرالء‌زمنين (ع) است که یکیاذبزد گترین 
مشکلات «کومت عادله خود دا دد آن مطرح کرده است و آن موضوع امتبازات اشرافی است که 
عبر در دودان حکومت خود آن دا بر طبق امیال سران عرب بوجود آودد و تقویت کرد دجامعه 
اسلامی دا بر بایه طبقانی بنیاد کرد و این امتیاذات طبقاتی مابه فساد جاسعه گردید و زودمندان و 
استفاده جویان منابم ثروت و قددت دا بدست گرفتند و حق بی‌نوابان و نانوانان را بردند و در 
دودان ءثمان اینوضع. ناهنجاد جامعه متحد اسلامی دا اژ هم متلاشی کرد و بجای دوح و-دت و 


اخرت اسلامی که مقصود دهدف پیدء‌بر و قررآن بود دشنی و بدبینی میان طبقات بالا و پادین و 
اروتب‌ند و فقیر و خوش گذدان و کار گر مسامانان بوجود آمد و نا آنجا بالا گرفت که بر سر 
خود حکومت چرخید و عشمان خودش در آتش آن سوخت و نابود گردید. 

و اين شعله عنمان سوژ يك‌باد دد معیط اسلامی برا کنده گردید و چنك داخای خانمان سوز 
و خطرناکی در محیط اسلامی پدیداد شد و همه دا فرا گرفت و مي‌توان گفت که این جنلت هنوز 
هم خاموش‌شده و پساز۱4 قرن‌بازهم کم وییش دد ذیرخا کستر است و کرچ» با بسطذ ادضاع‌عمومی 
جپان دیگر اذ نظر اسلامی‌ددخششی نداددولی باذهم یکلی خاموش د بی‌اثر نیست ذیرا علت آن 
همان ظلم و ستم و طبقانی بودن اجتماعمت که باژهم در جامعه‌اسلامی بجااست و امیرالمومنین دع» 
دراینجا بانظر عمیقی بنیاد اجتماع دابر براددی و برابری کامل مقردداشته است. 


(ج۲) مصاحبهٌ حمران با ٍمام باقر لا ۳۰۷ 


۲ - تدبن‌یحبی ۰ عن‌أحمدن دین‌عیسی ۰ وأْبوعلي لا شعري » عن‌دینعبدالجباد 
میت + عن‌علي بن‌حدید * عن‌جمیل ؛ عن‌زرارة عن أبي‌جعفر لو قال : سأله حمران فقال : 
جملني اه فداك لوحد ثتنا متی یکون هذا ال مرفسردنابه؟ فقال : یا حمران |ٍن لك أصدقاء 
و|ٍخوانا ومعارف ٍن"رجلاکان فیمامض من‌العلماء وکن‌له ابن‌لیکن برغب‌في‌علم أبیهولایسأله 
عن‌شيء وکان‌لهجار یأتیه ویساله ویأخذ عنه‌فحض ال جل الموت فدعا ابنه‌فقال : 
قد کنت تزهدفيماعندي وتقرر غبتك فیهولم‌تکن ن تسآلني عن‌شي» ولي جارقدکان انيرألني 
وياخذمتي ویحفظ عني فان‌احتجت |لی‌شي * فائنه, وعر فهجاره فپلك ال ار جل وبتيابنه‌فرًی 
ماك‌ذلك الز مان ریافسآل عن‌الر جل » فقیل‌له : قدهلك فقال الملك : هل‌ترك ولداً + فقیل 
له : نمم ترل ابنا,فقال: اثتوني به" فبعث|لیه ليأٌتي الملك , فقال الفلام : له ما آددي لما 
يدعوني الملك وماعندي علم ولئن سألني‌عن‌شي »لا فتضحن ؛ فذکر ماکان أُوساه آبوه به‌فًنی 

(مصاحبه‌حمر ان باامام باقر(ع) 

اززراده از امام بافر(ع)- گوید حمران پرسشی از اسام باقر نمود: 
نت کندکاش‌بماباز میگفتی که این امر (هود دولت حقه) چه‌زمانی‌خواهد 
بود ناما بدان شاد وخرسند ءیشدیم؟ 

امام باقر (ع) - ای حمران داستی تو دفیقاث و براددان و آشنا 
بو گفته شود بوسیله ابنان پراکنده گرددو باعث نابودی شیمه شود). 
ادامه داد). 


مردی بوداژ دانشمندان و پسری داثت نادان که دغبتی بدانش‌وعلم 
فت و این دانشند يك همسایه 


دام 


نی دادی ( بنی اکر سری 


پدر خود نداشت و چیزی از اد نمی‌برسید و از دانش او بهره 
دانش پند داشت که رد او میآمد و اژاو بعش میکرد داز آو فرامیگرفت؛ مرك آن‌مرددانشمند 
در دسید و پسرش را ۰ 

پسرجانم‌داستی تو در دانش من‌بیرغبت بودیو از آن کناده میکردی و چیزی‌ازهن نمیپررسیدی 
و مرا يك هسایه بود که نزد من می‌آمد و اذ من پرسش میکرد و فرا میگرفته بدل خودمیسپرد 
آگی قف 
دانشمند مرد و برش بجا ماند. 

پادشاه آن دوران خوابی دید و از آن مرد دانشمند جویا شد وبه او گفتند مرده‌است,پادشاه 
کفت یا فرژندی بچای خود زادده؛ 

درپاسخ گفتند آدی يك پسری بجای او مانده است» گفت بروید پسر اودا نزد من بیآودید 
بآید آن جوان گفت بغدا من نمیدانم که پادشاه برای چه مرا 


پزی اژ دانش نیاژمند شدی نزد او برو و آن هسایه دا به پسر خود شناسانید و آن 


نرد او فرستادند که نزد پادشاه 
خواسته من علمی ندادم و اکر او چیزی اذ من بپرسد دسوا میشوم و دد این جا بیاد سفادشووصیت 


(۳۰۸) کتاب الروضة (ج۲) 


ال جل الذيکان یذ الملم مأبیهفقالله : ن" الملك قدیعث |ليبسأًلني ولست آدري فیم 
بعث لي وقدکان آبيآمرني آنآتيك ن‌احتجت (لی‌شي, فتال‌الر جل : ولكکني آدري فیما بعش 
|ليك‌فان آخبرتك فماأخرج له لكمن‌شي» فروبيني‌وبينك ففال : نعم‌فاستحلفه و استوثق منه‌آن 
يفي له فأوثلهلنلم فقال|تدیریدآن‌بسالك عن‌رویار آهاأي زمان‌هذاهفقله: هذازمانالذلب. 

فأتاه لغلامفتاللهالملك : هل‌تدري‌لمآرسلت |ليك ؟ فقال : آرسلت الي تریدآن‌تسألني 
عن‌رژیارآتبا أي زمان‌هذا « فقال له الملك : سدقت فأخبرني أي زمان ها ؟ فقاله : زمان 
الذئب , فأمرله بجائزة فتبضباالغام و انصرف (لی منزله و بیان يفي لساحبه وقال : لملي 
لاتفدمذا المال ولا کله حتی لك ولعلي لاأحتاج ولاا سأل عن‌مثل هذا التذي سئلت عنه , 
فمکثماشاء له ثم ٍن"الملك رأی رقیا فبعث اٍلیه یدعره فندم علی‌ماصنع وقال : وال ما عندي 
علم آتیه بدوماًدري کیف أصنع بساحبي وقدغدرت بهولم آفله» ثم فال: لا تنثة علی کل حال 


پدد خود افتاد و نزد آن مرد همسایه که از پدرش دانش فرا گرفته بود دفت وبه اد گفدداست ی که 
پادشاه فرستاده و مرا خواسته و من نمیدانم برای‌چه مرا خواسته و پددم بمن سفادش کرده‌وفره‌وده 
اکر نیاژ بچیزی پیدا کردم نزد ۱ 

مرد دانش آموخته- ولی من میدانم پادشاه تو دا برای چه خواسته و اگر من بتدو گزارش 
دادم آنچه خداوند در این میان دوزی کرد و بسرٍ آورد اد بیان من و تو بخش شود و نیمی از 
من باشد , 

عالم ژاده - بسیاد خوب و آن دانش آموخته او دا سوکند داد و با اد پیمان ددمیان 
نهاد و از اد اعتمادگرفت که بهره اورا بدهد و آن جوان‌هم بهاو اعتماد وقول تطمی داد. 

مرد دانش آموخته- پادشاه میخواهد از تو بپرسد خوابی دا که دیده است دد چه زمسانی 
واتم خواهد شد ؟ 

تو در پاسخ اد بکو زمان گرك باشد » آن جوانك نزد پادشاه آمد و پادشاه به‌او گفت: 

تو مپدانی که من تودا برای چه خواستم و چرا دنبال تو فرستادم؛ 

عالم ژاده - ثو فرستادی و مرا خواستی که از «ن بپسرسی خوابی که دیدی در چبه زمان 
واقع است. 

بادشاه- داست_گفتی | کنون بگو بدانم در چه زمان‌است آنو 

عالم‌زاده-زمان گر ك است_ پادشاه‌فرمان داد تا يك جائزه و بغششی‌به او دادند و جوانك آنرا 
بر گرفت و بغانه خود دفت و تخواست که بغشی برفبق دانش آموخته خود دهد و گفت شایدمن 
تا بسدم همین مال مرا بس باشد و آن انا بمیرمنخودم وشاید نیازی پیدا نکنم و دیگر اژ ماننداین 
چیزیکه از من پرسیدند از مننپرسند و تاخدا خواست بهمین وضع گذداند و الید. 

سپس باژ پادشاه خوابی دید و فرستاد اودا خواست و این جوانك از پیمان شکني خود باآن 
دانش آموخته پشیمان شد و کفت من دانشی نداد م که نرد او بروم و امیدانم‌باین‌دفین‌دانشآموخته 


(ج) مصاحبه حمران بامماقر مق (۳.۰) 


ولاعتنرن |لبه ولا حلفن لهفلعله بخبر ني‌فتاه فتالله : ِنتي‌قد صنعت الْذي صنمتوام فك 
بماکانبيني وبینك وتفر قماکان في‌بدي وقداحتجت |ليك فا ندال آنلاتخذلنيوآنااوئلك 
أنلایخر جاي‌شي: ان بيني‌وبینك «قدبهلي لك ولست آدري عما بسألني؛ فقال : اه 
بریدان یسلك عن‌رژیار آها أي مان عذافقلله : |ٍن هذازه‌ان‌الکیش » فأت‌الملك فدخل‌علیه 
فتال : لمابشت [ليك ۶ فقال : |تكرآیت رژیا ونتك‌ترید آن تسألني أي زمان هذا . فقالله : 
صدقت فأخبر ني‌ي زمان هذا ؟ فقال : عذازمان الکیش‌فأمرله بصلة , فتبضپاوا نصرف (لی‌منزله 
وتدبترفي رأیه في‌آن يفي لصاحبه آولايفي له فیم مرة آن یفعل ومرة آنلایفمل ثم قال : ل‌آي 
آنااحتاج لبه بمدهه‌المرة آبدأً وأجمع‌رایه علی‌الفدر وتركه الوفاء , فمکث ماشاءلث ثم ٍن 
الملكبرآی رژیا فیمث الیه‌فندم علی ماصنم فیما بینه دبین صاحبه وقال : بعد غدد مر تین کیف 
خودم چکنم؛ بااینکه باد دغلی کردم و بااو ونادادی‌نکردم. 

سپس باخود گفت بپرحال نزد اومیروم داز اد پوزش میجویم دبرای او سوگند بوفا داری 
میدودم شاید اد بین خبر دهد و نرد او آمد. 

عالم ژاده داستی من کردم آنچه کرد و با تو بقرادیکه میان من‌وتوبودوفا نکردمآنچه 
هم در دست داشتم از میان دفت و خرج شد و من بتو نبازمندشدممن‌تودابخدا سو کند می‌دهم که‌مر| 
وانگذادی‌و مغدول ندازی و من با تو عهد و قراد محکم می‌بندم که هیچ‌چیزی از این‌کاد ب 


اینکه مان من و تو نصف باشد. 
پادشاهفرستاده و مرا خواسته و نمیدانم چه ازمن‌خواهد پرسد؟ 


و مالی داده نشود جز 


دانش آموخته - داستش اینست که میدواهد از تو بپرسد این خوابی که دیده ددچه زمانی 
است؛ دد پاسخ ادبگو - این ذمان چپش است ( نره بز دو ساله ) آن پسرك نزد پادشاه دفتد بر 
او وادد شد, 

پادشاه من نو دا برای چه خواستم» 
ابی دیدی و داستش میشواهی اذ من بپرسی چهزمانی استآن خواب, 
بمن بگو آنچه زمانی است؟ 

عالم زادم آن زمان‌چپش است. 

پادشاه فرمان داد برای او صله‌ای فراهم کردند و آن دا برگرفت و بغانه خود دنت و در 
اندیشه شد که بهره‌ای از آن برفیق دانش آموخته خود بدهد و ی ندهد یك‌بار تصد کرد 
بدهد و يك‌باد قصد کرد ندهد و باژ هم با خود گفت شاید دیگر پس از اين هر گز نیازی به او 
پیدا نکئم و تیم گرفت که دغلی کند و بعهد خود دنا نکرد تاخدا خواست پائیدو گذدانیده 

سپس باذهم پادشاه خوابی‌دیدو بدنبال او فرستاد واواز کادیکه با دفیق خود کرده‌بودیشیمان 

شد و با غود گفت پس از اینکه دوباد دغلی و پیمان شکنی کردم چه کنم و من‌خود دانشی‌هم‌ندادم 


عالم زاده - تو 
پادشاه- راست 


(۳۱۰) کتاب الروضة (ج۲) 
دنم وليس‌عندي علم‌ثم آجمع دأیهعلی|تیان ال "جل فتاه فناشدهلئُ تبرك دتعالی و سأله ان 
یملمه وأخبره ان هثهالم "2 يفي منهوونق لموقال : لاندعني علی هذه‌الحال‌فاتي لاأعودالی 
الغدر وسأفي‌لك فاستوثق منه فقال :اه یدعوك یسك عن‌رژیار آها أي زمان هذا فاذا سألك 
فأخبره أنه‌زمان المیزان , قال : فأت‌الملك فدخلعلیه فتال له : ل بشتليك ؟ فتال :نك 
دایترژیا وترید آنتسآلني أي زمان عذا , فقال : صدقت فأخبرني‌اي" زمان هذا ؟ فقال : هذا 
زمان المیزان فأمرله بصلة فقیضما وانطلق ببا ٍلی الر جل فوضعبا بی‌یدیه وقال : قدجئنگ‌بما 
خرجلي فتاسمنیه , فقال له : امالم : لٍن النٌمان‌ال و لکان زمان‌الذئب وانك کنت من‌الذئاب 
ون" الزمان الثانيکان زمان‌الکیش بپم ولا یفعل و کذلك کنت أنت تهمولاتعي وکن‌ها زمان 
المیزان و کنت‌فیه علی‌الوفاه فاقبض مالكلاحاجة لي‌فیه ودده علیه . 


و باز هم تصمیم کرنت نزد آن مرد برود نرد او دفت و او دا بخدا تباركوتعالی سو گنددادواز او 
خراهش کرد که اگر باد بیآموژد این باده بهره او دا باد بدهد و قول داد و باو. گفت مرا 
باین حال وامگذاد و من دیگر بدغلی باز نگردم و پیمان شکنی نکنم وءحققاً برای تووذا کنم واز 
او میثان گرفت وباو گفت: 

تو دا خواسته :۱ از نو بپرسد از خوابی که دیده دد چه زمانی است این؛ وچون ازتوپرسرد 
بگو این ژمان ترازو است. 

فرمود: آن پسرك نزد پادشاه دفت: 

پادشاه- برای چه نو دا خواستم» 

عالم‌زاده - تو خوابی دیدی و میخواهی ازمن بیرس یکه این چه‌زمانی است 

پادشاه- داست گفتی بمن بگو این چه‌زمانی استه 

عالمزاده - این زمان تراژو است . 

پادشاه فرمان داد باو صله‌ای دادند و آن دا گرفت و نزد آن مرد دانش آموخته برد و 
برابر او نپاد و گفت من هرچه دا بر آورده شذ یکجا نزد نو آوردم آن‌دا بامن قسمت کن. 

دانشمند - آن ژمان نعست دودان گر کان بود و توهم گر کی بودی و آن زمان دوم دودان 
چپش بود که تصد خیر کند و عىل نکند و تو در آن زمان چنان بودی قصد کردی بپره‌مرابدهی 


و ندادی و اين ژمان دوران ترازو و عدالت است و تو بر سر وفادادی هستی تو همه مال خوددابر 
کير و مرا بدان نیازی نیست و همه دا بدو بر گردانید. 

شرح از مجلسی دم قوله < آن لك اصدقاء و اخوانا » شاید مقصود اژ ایراد ایتعکابتاید 
که این ذمان ددده وفاداری نیست و اکر تو مان ظهور دولت حقه دا بدانی آشنابان و دوستا 
بررادرانی‌داری که بآن‌ها باز میگوئی دخبر میان مردم منتشر میشود و بفساد بزد گی میکشد دتمهد 
نگهدادی سر سودمند نیست؛ذیرا تو بدانوفا نکنی برای آنکه هنوژ دودان‌تر اژو نیآمده است 
یا مقصود بیان اینست که توخود براددان و آشنابانی‌دادی‌بین باتووفادادی میکنند و ددهیچ‌امری 


ن‌الحسن باامامصادق 2 (۳۱۱) 
۳ - حمدین دب نآحمدالكوفي؛ عنعليبنالحسنتمي» عنعلي ین اسباط عن 
تبُوغیره قال : بم‌عبدائة بن‌الحسن |لیبي بدا یقول‌اث 
ابو : آناآشجع منكوانا آمخی‌منك وأٌنا أعلم‌منك فقال ارسوله : ما الشجاعة فوالّ ماکان لك 
موقفیعرف فیه‌جبنك من‌شجاعنكءأماالسخاء فرواذي یأخذالهيء من جهته فیطعه في حقه 
وأما العلم فتدأعتق آبوك علي این آبي‌طالب تلف مملولك قسم لنا خمسة منهموأنتعالم » 
فعادلیه فأعلمه ثم عاد الیهفقال له : یقول لك: أنت رجل‌سحفي » فقالله آبوعبدا لو : له : 


(ج۲) 


|ٍي‌واله محف|براهیم وموسی‌وعیسی‌ورثتها عن آبائي 96 . 
بانو موانقند و چگونه امام در این دودان ویران ظهود کند. 

یامقصود اینست که تو آشنابان و دوستانی دادی و میتوانی بسنجی که ممکنست از امسام 
پپروی کنند تا امام قیام کند یانه؛ و ظپودامام مشروط بآمادکی عمومی برای اطاعت و فرمان‌بری 
از او است. 

(مناظره عبدالله بن الحسن باامام‌صادق(ع) 

۳ ازممتب یادیگری باز کفته است که دا بن الحسن نرد امام صادق (ع) فرستاد و 
این پیفام دا داد: 

د اپومجمد ( کنیه عبداث بن الحسن ) میگوید من‌از نو شجاع ترم و من از تو باسخادت‌ترم 
و من اژتو داناترم» امام صادق (ع) بفرستاده اوفرمود: 

اما شجاعت تو که دلیلی نداد ذیرا دز میدن نببردی اظپاد مردی نکردی تا ترسو بودنت از 
شجاء:ت باز انیسخعاوتاینست که مالی‌دااز داه مشروع آن بگیرد و آندا 
بجای مقرد آن پبسرف دساند و اما ددباده علمو دانش پددت علی (ع) بن اپیطالب هزادبنده 
آزاد کرده‌است تو نام پنج از آن‌ها دا بمابگو و دانشمند باش, 

فرستاده عبداله بن الحسن اژ نزد امام صادن (ع) باز کشت و پاسخ امام دا باه اعلام کرد و 
سپس نزد امام صادق (ع) بر گشتو بآن حضرت گفت: 

عبداین الحمن میگوید تو مردی صحفی هستی ( یعنی کتاب خوان ) امام صادق (ع) دد 
جواب او گنت باو بکو آدی بخداهلا منم که صعف ابراهیم و موسی و عیسی (ع) داازپددانم 
به ادث بردم . 

شرح -- از مجلسی «ده» - قوله د فیو الذی یأخذ الشی» من‌جهة > - یعلی تو چنمین 
نیستی بلکه اموال اما دا می ستانی و دد تحصیل خلافت ناحق برای‌رژندت‌بجمد بمصرف‌میرسانی 

وله < انك دجل صحفی > یعنی استاد.ندیدی‌و علم دا از مطالعه کتاب بدست آوردی‌واین 
خبر دلالت دادد بذم عبداث بن الحسن و درباده او مذمت بیادی وسیده است له برخی از آنه 
در کتاب حجت اصول کافی بیان‌شد و من بسیادی از آنچه دلالت بر حال او و حال امثال اودارد در 
کتاب بحارالانواد نقل کردم و اولی عدم تعرض بحال آنان است برای آنچه در کتأب حجت ذکر 
شد پایان نقل از مجلسی ده. 


»شود واءا سغادتتو 


۳0 (ج 


هه علي بن|براهیم» عن‌أبیه "عن‌حمتادین عیسی * عن [براهیم‌بن‌عهراليماني »+ عمن 
ذکره ؛ عنآبيعبداله 82 في‌قولاُتبارك دتعالی : « وبشرالتذین آمنوا آن لهم‌قدم صدق‌عند 
ربتهم » فقال : هورسولاله تلهنتو . 


من گویم عبدای بن‌الحسن درحقیقت موس و پایه گذاد مذهب زیدیه است که در طول تادیخ 
خلاف سغتی با امامان برحق داشته و برای پسران خود ءحمد و ابراهیم بیعت گرفت ودد زان 
منصود خروح کردند و کشته شدند. 

6 اد امام صادق (ع) در تفسیر قول‌خدا تبادك و تعالی (۲- بونس) و «وده‌بده(ایمحهد) 
آن کسانی دا که گرویدند بدینکه برایشان قدم‌صدقی است نرد پرورد گادشاند فرمود متصوداز 
آن دسولغدا (س) است. 

شرح- از مجلسی ده- قوله دان لهم قدم صدق عند دبوم» عابرسی کوید ازهری گفته دم 
آنچه است که تو پیش فرستی تا ذخیره تو باشد و بر آن وادد شوی و اذ آن بهره بری و گفته 
شده است مقصود از قسدم مقدم است. 

دابن الاعرابی گفته قدم بمعنی متقدم دد شرف است و ابوعبیده و کسائی گفته‌اند هر که 
در کار خوب دیابد پیشرو شود عرب‌اودا قدم خواند. 

سپس‌طبرسی گفته است یمنی‌بآن‌هاممزفی کند آنچهدا‌وجب شرافت و خلود دد میم بهشت‌است 
بروجه | کرامواجلال‌از اعمال نيك و کفته‌اند مقصود ازقدم صدق مزد خوب است ومقام بلندد بر ابر 
آنچه از اعمال خود پیش داشته‌اند - 

-اذابن‌عباس‌نقل شده. و باز در تفسیر این آیه ازاء نقل شده است که مقصود ایست که‌سعادت 
و خوشبختی در ذکر ادل برای آن‌ها ثبت شده است و مود آنست قول‌خدا(۱۰۱- الانبیاء)داستی 
کسانیکه از طرف ما خوش سابته‌باشند آنان از آن دوزخ سوزان بدودند. 

و گفته شده است مقصود این است که در دوذ تيامت حساب آن ها دا مقدم دارند و زودتر 
از غوغای محشر بر آیند و دسولغدا (س) دد این باده فرموده ما هستیم که آخریم و پیشردیم 
در روز قیامت. 

و گفته شده‌است قدم کرداد نيك بنده است و بد کرداد نيك آقا است و گفته شده است که 
مقصودازقدم صدن‌شفاعت محمد (س) است در دوز قیامتاذابی سعید خدری و همین ازاما‌صادندع» 
روایت شده‌است انتبی. 

جرهری گفته قدم سابقه در کادیست گفته شود فلانی دا قدم صدق است پعنی‌سابقه خو بی‌استو 
اخفش گفته قدم بمعنی تقدیست گوبا خیری پیش‌داشتة ودد آن مقدم شده‌است. 

قوله «هو دسول‌ال» ضمیر یاراجع بقدمست ومتصود از آن متقدم در شرنست یه‌نی برای آن 
هاپیشکاریست_ نزد پروردگادشان با مقصود شفاعتدسولخدا (ص) است که‌طبرسی نقل کرده‌یاولایت 
او وولایت اهل بیت او چنانچه در کتاب حجت گذشت که امام صادق (ع) قدم‌صدق د[ بولابت‌آمیر- 
الومنین (ع) تفیر کرده است. 


(ج حدیث معراج (۳۱۳) 


۵ - تدبن‌یحیی « عن‌أحمدین #۶ ۰ عن‌علي بن‌الحکم , عن عبدلئّبن یحبی الكاهلي» 
عنبيعبد انز فيقول اناعنوجل": « وماتفنيالایات والنذرعن‌قوم لایْمنون »قال : ما[ سري 
برسوئّه َو آنا‌جبرئیل بالبراق فر کببا فأتی بیت المقدس فلقي‌من لقي من |خوانه من 
الا نبیاءع . شرجع فحد ف أسخاید نیت بیت‌المقدس ورجعت من البلة وقد جاءني 
جبریل بالبراق فر کبتهه آية ذلكأٌني‌مردت بعیرلا بی سفیان‌علیماء لبن‌فلاندقدأضآواجما 
لمآحمروندهم القوم‌في‌طلبه » فقالبعضيم لبعض |تماجاء الشام وعودا کب سریع ولکشکم قد 
آنینم الشاموعرفتموها فسلوه عن أسواقپا وأبوایها و تجتارها " فقالوا : یارسول ال کیف الشام 
و کیف أسواقها ؟ - قال :کان دسولانه تلو (ذا سئل عن الشيء لایعرفه شق علیه حتی یری 
ذلك في دجیه - قال : فبینما هو کذلك |ٍذ آناه جبرئیل 29 فقال : یا رسول ال هذه الشام 
قد رفعت لك , فالتفت رسول ال هو فاذا هو بالشام بأبوایها و آسواقها و تجتارها فقال : 
ین السائل عن الشتّام ؛ فقالوا له: فلان و فلان . فأجابهم رسولال لته في کل ما سألوه 
عنه فلم یومن منیم الا" قلیل و هو قول ال تبارك و تعالی : « و ما تغني الا یات و الثثر عن 


(حدیث معراج ) 
0 از امام صادق (ع) درتفسیر قول خداءزوجل (۱۰۱- برنس) و سودمند نباشند آباتو 
پیم‌دهنده‌ها از مردمی که یمان نیآور ند. 
فرمود: چون دسولغدا دص» دا بمراج میبردند جبرگیل برای او براق آودد و بر آن سواد 
9 پیمبران همکاد وبرادد خوددا در آن‌جا دیدار کرد و سپس بر گشت و 
پیادان خود باز گفت که‌من همین امشب ببیت‌المقدس دفتم بر گشتم و جبررئیل برای من براق آورد 
وبر آن سوار شدم ونشانه‌اش اپلست که من بيك‌کاردانی که آبیسفیان فافل‌سالادش بود گنر کردم 
که برسر آب بنی‌فلان بودند (نام فبیلهایر! گفت) و آن‌ها يكشتر سرخ موئیرا کم کرده بودند و 
هیه اندیشه جستجوی آن‌دا ددسر داشتنده آن‌مردم ببکدیگر می گفتند همانا اوبشام دفته دسوادتند 
روی بوده دشماها هم بشام دفتید و آنرا شناختید اکنون از بازادها و درهاوبازگانان شام ازدی 
پرسش کنیده گفتند بادسولا شام چگونه‌است؛ و بازادهای شام چگونه‌انده 
فرمود: شبوه دسولغدا دس» این بودکه چون از اد چیزی سوّال می‌شد که نمیدانست بر او 
د تاآن جاکه اذچپره اودانسته ميشد ودر او دیگر گونی پدید می گردید فرمود: 
دضعی پیدا کرده بود بناگاه جبرئیل نزداو آمد و گفت یادسوله این‌شاست 
بف 


شد و المقدی رسید 


که برای نو بر آودده شده (و برابر دیده تواست) رسولخدا (س) متوجه‌شد و بناگاه شامرا 
درهاو با ادهاوباژد گانانش عیأن‌دیدوفر مود نکه ازوضح‌شام برش میکرد کجااست؟ دد پاسخاو 
فلان وفلان بودند. دسولخدا (س) بدان‌ها پاسخ ددست وکافی داد نسبت بهرچه ازاد پرسیدند واز آن 
ها ایبان نیآورد جز اندکی وایشت معنی قول خداتبارك وتعالی که‌:سودمند نباشند آیات دیم 


(۳) کتاب‌الروضة (ج؟) 


قوم لایژمنون ۰. 
ثم" قال یوعد علیه السلام : نعوز بل آن لا نومن بل و برسوله , متا با و 
برسوله لو . 
دمنده‌ها از مردمی که ایمان نیآودند وعقیده دردل آن‌ها نباشد - 
سپس امام صادق (ع) فرمود بغدا پناه اژاینکه ایمان بخدا ودسولش نداشته باشم‌ماايمان‌داديم 
دا ودسو لش اس >. 
شرح- ازمجلسی ده- قوله «ماتننی الابات» طبرسی گوید مقصود اینست که این دلالات و 
براهین روشن با کثرت وظپودشان ودسولان بم‌دهنده سود ندارند برای مزدمی که ازدوی فکر و 
تدیر ددادله_ننگر ند وتصد گر ویدن‌ندارند. 


و گفته‌اند بمنی چه سودمند باشد از آیات و نذر نسبت بمردمی که ایمان و عقیده نسدارند 
برای جلب نفع یا دنم ضرد در صودتیکه بدان ها استدلال نکنند » بنا بر این ما معنی چام 


دادد -انتهی. 
قوله «مردت پالمیر> عید پکسرعین پمعنی کارو انست. 


قوله < انما جاه الشام > یعنی بشام دفته با از شام آمده و دريك نیخه است که < جاه 


دا کپ سریم» یمنی جبرئیل نزد او آمده است. 
ودد دوایت طبرسی ددر عباشی است که تجاء داکپ مسرع و برهر تقدیر این‌جمله‌دا مشرکان 
ازداه استپزاه بآن‌حضرت گفته اند.. 


قوله دش علیه» رعنی بر آن‌حضرت سفت بود که مبادا بهانه بیشتری بدست نوم او انتدواو 
درم‌ودتیکه درجواب آن‌ها کند ی کند. 

توله < هذه الشام > - با خود شهر شام بروجه اعجاژ باو نموده شده است ( باین معنی که 
چثم اذ از مکه شهر شام دادیده) و یا اينکه مثال و نقشه آن دد برابر او گذادده شده است - 
پایان نقل از مجلسی ده. 

من گویم حاده معراج یکی از مسائل مهم و اصولی و کلی است و میتوان گفت از پفر نجترین 
مسائل اسلامی است و دد لول تادیخ مودد بحث د کفتگو بوده است و پس از ترجمه کئب فلسفه 
ونان وشیوع نظریات فلاسفه درمحیط اسلام و آشنائی نلاسفه‌اسلامی بااین اصولد تعلیماتغلط 
این مسئله مشکلتر مینمود و با اعتقاد فلاسفه اسلام باین اصول غاط و خلاف داقم سئله ممعراج 
خصوس مءراج جسمانی و خصوص با يك مر کبی بنام براق این مسئله صورت يك امرمعال‌بخود می 
گرفت وددفکر دانشمندان‌اسلامی نمیگنجیدتا آ نجا که گفتهاند : 


قصه معراج خود باددل است لامکان و سیر ممکن مشکل . است 
نی نی اذ آلایش تن پاك شد دوح قدسی کشت و بر افلاك شد 


فلسفه یو نان عالم جسمانی دا بسیاد تنك و »حدود و کوچك تفسیر میکرد میگفت همه و همه 
عاام ماده و جسم عبادت از سیزده کره است که از مر کز زمین و کره خاکی درون دادد وبرروی 


(ج۲) شرح حدیث معراج (۳۱۰) 


آن کره آپ و بررگرد آن کره هوا و بر گرد کره هوا کره ناد است» عناصر عالم‌منحصر دداین 
چپادند و بر گرد هم تراد دادن و بپیچوجه خلانی دد آن نیست و تنپاکره آب بر آثرعللی‌ناقس 
شده و قسمتی اذ کره زمین نام دبع مسکون از آن بیرون جسته است وسطح‌محدبوذ برین کره ناد به 
سطح زیرین کره فلك‌قمرچسپیدهوسپس‌نه فلك بر گرد هم پکیده‌اند و بهم پیوسته و چسپیده‌اند و 
هیچ سرسوزنی دد میان آن‌ها فاصله ونف سکثی نیست و سپس افلاك دااجسامی اثیری میدانستند و 
خرن والتیام و سوراخ و دوزن و دروورود وخروج از آن‌ها محال میپنداشتند و تنها موجودات این 
چرخ دواد دا همان ستاده‌های هفت گانه که: 
قبراست وعطارد وذهره ‏ +4 شمس دمریخ ومشتری ژحل عیبنداشتند 

و ستاده‌های ثواب تکه دد چرخ هشتم بنام‌نلك البروح قراد دادند و برای تعبیه این ستاده 
ها دد توی جسم این افلاك بسا خیالهای خام پخته بودند و یاده‌ها گفته بودند و هزادهاسال اندیشه 
هزادها دانشمند بشری باین خبال بافیپا گذشت و هزادها کتاب‌دد آن نوشته *د و هزادهاخریطه 
و نقشه در عالم نکر بشری برای تنظیم حر کت سیادات و ستاده‌ها کشیده شد و هنوز هم‌شکلات 
بسیاد لاینعل در میان بود و اذ شیوع این فل‌فه غلط مشکلهای مذهبی هم بسیاد بوجودآمد کسه 
فلاسفه مسیحی مذهب و هم فلاسفه‌اسلام عمرهاو اندیث‌های گرانبهائی دا بمصرف حل آن‌هارسانیدند 
و دو اسبه دویدند ودویدند و بجائی نرسیدند , 

و یکی از اين مشکلات دد عالم اسلامی تطبیق معراج جسمانی پیغعبر اسلام دص> با اصول 
فلسفه یونانی بود. 

چون این حدیث ددبیان معراج گویا دصریح است ماخلاصه‌ای از بحث معر اج‌دادداینجامينگاديم 
درطین چند بحث مختصر. 

۱- مصادد اسلامی درباده معراج. 

الف- قر آن مجید (۱- الاسراه) منزه باد آنکه دد یکشب بنده خود را از مسجد الحرام به 
مسجد اقصی برد ( اژمکه بشهر اودشلیم) آنجاکه گرد آنرا بابر کت ساختبم تاآیات خود دا بدو 
بنمالیم داستش که اوشنوا و بیثا است. 

این آبه صریح است و خود سوده هم از نظر نامگذادی دلیل گوبای معراج پیشبر اسلامست 
حادثه ممراج بعنوان يك نمایش فون‌الماده در مکه بوقوع پیوسته است حادنه معراج بمنوان يك 
مکاشفه دوحی و برای صرف کشف حقیقت برای مریدان انجام نشده است بلکه بهء‌نوان يك مایش 
نوت دد برابر منکران صودت گرفته است و پس اژ فر آن مجید پیشمبر اسلام بوسیله آن مشالفان 
سرسخت خود دا به‌پیروی از خود دعوت کرده است و بوسیله آن با دشمنان سرسخت خود میارژه 
علمي و منطقی کرده است و بنابراین یك‌ظاهره ومانود نبوتست وحتی در برابر بی‌ایمان‌ترینو کافر 
ترین مردم مکه دوشن وهویدا است . و بهمین مناسبت در صدد سوده مباد که الاسراء اعلا 
شده است . .. برای شرح این موضوع‌اشاده‌ای بدوده‌های‌کلی تحول اسلا ودعوت نبوت خیرالانا 
در مکه مکرمه وقبل ازهچرت مينمائیم : 

اول- دوده دعوت ساده و انجمنهای سریو نیمه سری که میتوان آن دا دد سه سا لآغاز بشت 


(«۳) کتاب الروضة 8 


معدود نبود- دد اين دوران عکس‌العیل سغتی از مخالفان در میان نبود و پیشتر با بی اعتنائی و 
مسغره و شانه بالا انداختن با اسلام مبادژه میکر دند و اسلام هم با بیان حقائق و دعوت‌بسیادملايم 
فعالیت میکرد و میتوان این دوده دابدوره مبادژه‌های صامت نامید. 

دوم دودان تظاه‌رات اسلامی که باعکس العمل جدی مخالفان روبر شد ومنتبی بحاصره‌هیه 
جانبهپییر و بادان اودد شب ابیطالب گردید. 

سوم- دودان مبادذات علمی و مناقشات نسبتا مسالمت آمیز که پس از شکست نقشه محاصره 
شب ابیطالب چند سال ادامه داشت و میتوان کفت حادثه معراج و سوده مباد که الاسراء که شامل 
يك ساسله مسائل و مناقشات علمی و اخلاقی و تادیغی است دداین دوده پرشود ناذل شده است که 
حادئه معراج دد ضمن این مبادذات نسبتا مسالمت آمیز نقشه‌ای مهم بسوده و نقش مژری ایضاه 
کرده است. 

ما حادنه معراج دا از سیره ابن هشام بعنوان تفسیری از آیه و مصدد دیگری ازمصادد اسلامی 
معراج ترجمه ميکنيم. 

۲- سره ابن هشام ج۱ ص ۲6۰ ط مصر. 

یاداسراء ومعراج 

بسماه الرحمن الرحیم گوید ا,ومحمد عبدالدلك بن هشام برای ما باژ گفت؛ گفت زیساد بن 
عبداُ بکائی از محمدین‌اسعنعطلبی‌باز گو کرد گه‌سپس‌دسو لخدادص»زاازس‌جدالحر ابسوکس ود 
اتصا و آن بیت‌المقدس است از ایلیا شبانه بزدند درحالیکه اسلام در مکه فاش و آذکار شده بود 
در میان قریش و همه قبائل عرب + 

ابن‌اسحاق گفته حدیث شب گردی بر دص از عبداه بن مسمود وابی سعید خدری‌وعایهه 
همسر پیفمبر دس» و معاوية بن ابی‌سفیان و حسن بن ابی الحسن و ابن شپاب ذهری و فتداده 
و دانشینیدان دیگر و از آ) هانی دختر ابی طالب متفرقه بمن دسیده که در این حدیث فراهم 
شده‌است و هر کدام اين ها برخی اذ این حدیث دا باژ گفته‌اند در باره معراج شبانه دسول 
خدا دس» . 

این حادئه معراج آزمایش و نبایشی بود و فرمانی بود اژ طرف خدا در اظباد ندیرو و 
تسلط الهی: 

دراین حاده مهم عبرتی‌است برای خردمندان «وسیله هدایت ودحمت وثباتست برای کسیکه 
بخدا ایمان دارد و باور دارد و بامرخدا بقن‌دارد: 

خداو ندش چنانچه خواست شبانه بگردش کماشت تا آنچه از آیات خویش میخواهد بدو 
نماید تا آنچه را دید بچشم خود بیند و فرمان و تسلط بی‌پایان خداوند بزرك و نیروی وی که 
هر چه خواهد با آن سازد مشاهده کند ددضمن آنچه 

عبدابهُ بن‌مسمود میگوید برایدسولخدا «س» براق آوردند و آن مر کبی است که پیغبران 
دا باآن پیش از وی حمل میکردند وازسرعت سیر سم خوددا تا دیده‌دس خود مینهد پیبرسوارآن 
شد ودفیقش اودا بیردن برد و آیات میانه ذمین و آسمان‌دابوی مینمود تایپیتالمقدس دسید وابراهیم 
خلیل وموسی وعیسی باچند تن اذپیمیران دا در آن دید که بخاطر وی فراهم آمده وبرای آن‌ها 


رسیده‌است اینست که: 


۲ شرح حدیث معرا ۳0 


از خواند. 
وسپس‌سه تنكبر آوردند تنگی اژشی‌بود و تنگی ازمی و تنك‌سوم‌از آپ دسول خدا 
(س) فرمود هک از تنگها داپین عرضه کردندشنيدم یکی میگوید اگر آب دا بر گیردخود 


و امتش‌غرقه شوند واگر میرا بر گیرد خود وامتش ازداه بدرشوند و اگر شیر دا بر گیرد خود و 


امتش براه‌داست روند . 

فرمود: من شیردا بر گرفتم واذ آن نوشیدم (سپس گوید) درزوایت. 
دسواغدا (ی) دااز حجر کذادخانه کعبه بیرونب جد آوردوسواد بران کرد. 

ودر دوایت قتاده هم‌نزديك بپءین مضمون گوید پس‌اژ ده البقدس و ملافات‌باپیمبر ان 
دسولهدا دصس» بمکه بر کشت وچون بامداد کرد آمد نزدتریش و بآنبا گرادش کردش‌شبانه‌خود 
راداد | کثر مردم کفتند بخدا این اظهاد نا گواد وزشتی است بخدا کاروان یکماه ازمکه میرود و 
یکهءاه تما‌هم برمیگردد آیا معمد دریکشب اين همه داه میرود دبر میگردد بسکه, 

کوید ب-یادی مرد‌مسلمان هم ازدین بر کشتند وء‌ردم نردابوبکر دفتند و گفتند ایا 
توجبی برفیق خوددادی ؛ اد پندادد که همین امشب ببیت المقدس دفته و در آنجا نماژ خوانده و 
بمکه بر گشته. 

ی ابوبکر درپاسخ آنها گفت شا باوددوغ می‌بندید, 
الحر امست وخود این‌داستان دابرای مردم بازمیگوید. 

ابو بکر-بعداا گر که‌او خود کفته‌است‌داست گفته شاها چرا اذ این خبر در شگفت 
بخدا که در يك ساعت از شب و دوز خبر از آسبان باه میرسد و من از او بادد می دادم د این 
خود دود تر می‌نماید از آنچه شما ها از آن دد ۶ 


(س) دسید و گفت: 


ای‌پیشمبر خدا توباین مردم باز 

پیشمبر -آری من گفتم. ای پیغمبر خدا پس بیت‌المقدس دا برای من شرح بده ذیرا من خود 
بدان‌چا دفته‌ام. 

تاآنکه گوید حسن گفته است خداوند تعالی ددباده کسانکه باینجهت از اسلا بر گشتنداین 
آیه دا فرستاد: 


پفانی جبرئیل 


افتند آدی اوهم | کنون‌درس‌جد 


شدید سپس خودش آمد تا نزد دسواخدا 


که امشب تایبیت‌المقدس دفتی ٩‏ 


( ۰ - الاسراه ) - آن خوایی دا که بتو نمودیم مقرد نداشتیم جز وسیله آزمایش مردمو 
شجره ملمونه ددثر آن و آنها دا ترسانيديم وبرای آنها نیفزود جزسر بی‌حد. 

ابن اسع-اق گفته یکی از خاندان ایی بکر بمن باز گفت که عایشه همسر پیغبر « ص» 
پیوسته می گفت هر کز تن پیغبر « ص > ناپدید نشده ولی خداوند دوح او دا به گردش 
شبانه برده. 

این‌اسحان کفته که یمقوب‌ین عتبقین مفيرقین اخنس گفته هر گاه ازه‌عاویه داجع به «عراج 
رسولغدا (ص) پرسش میشدمیگفت يك روّبای صادقی بوده‌است اذطرف خدا واین گفته هردد تن آن 
ها مودد انکادنبود برای همین که حسن میگفته اينآ یه و ماجعلنا الرژیا دد اين باده ناذل شده و 
و برای اینکه دا ددباده ابراهیم فرمود که پسرش گفته < انی ادی فی المنام انی اذبحك > و 


(۳۱۸) کتاب الروضة ( 


۱ در خواب و یدادی هر 


آن دا اجراه کرد و از ایین جا دانسته شد که وحی خدا به 
دو ميرسد. 


ابن‌اسحاق کفته بین دسیده که رسو لخدا میفرموده است چشمهن بخوابد ودلم بیداداستخدا 
داناتر است که کدام يك واقمشده آنچه مسمم‌است اینست که بامر خدا آنجادفته و آنرا بچشم خود 
دیده است درخواب یادد بیداری همه این گفته درست وراست است. 

محمدین اسحاق گوید چون اژاهانی» دختر ایبطالب که نامش هند بوده داستان‌عراح‌پيفمب 
(ص) چنین‌بمن دسیده که او میگفته دسولغدا (ص) بهعراج نرفته جزاژ خانه من که دد آن شب نرد 
من در خانه من خوابیده‌بود* 


نماژ عشاءدا خواند دسیس خوابید وماهم خوابیدیم وچون اند کی پیش سپیده‌دم شد دسولغدا 
«ص» مادا بیداد کرد وچون نمازصیح دا بااو خواندیم گنت ای امانی من ثماذ عشاه دا چنانچمه 
دیدی درهمین وادی باشما خواندم سپس دفتم پییت‌المقدس ودر آنجا نماژخواندم و بازهم نماز صبح 
را مینگری باشما خواندم سپس د-ولخدا (ص) برخاست که بیرون دود من گوشه ردای اور 
گرنتم واژ دوی‌شکهش بعقب دفت و گویا اژسپیدی؛ جامه قبطیه ای بود که تاشده است» گفتم ای 
بر خدااین حدیث دا پرای مردم مگو تا تو را تکذیپ کنند و آذاد دهند فرمود بغدا سو گند 
ترا برای مردم باژ گویم. 

کوید من‌بکنيزك حبشیه خود کفتم تو دنبال مجمددسولغدا (س) برد و کوش کن چه بمردم 

موگوید ومردم باوچه میگویند وچون دماولند|»بیرون تجدومعراج خوددا بمردم گزارش‌داددرشگفت 
شدند و گفتت 

ایمجمد شانه این‌چیست ماهر کز چنیل چیزی نشنیدیم؟ 

دسولغدا (ص) نشانه‌اش اینست که من ددنلان وادی به‌کاروان بنی‌فلان گذد کردم و ععس 
مر کب من شتران آنهادا دم داد و یکی ازشترانشان کم زد وجدا انتاد ومن آنها دابدان دهنمائی 
کردم داین موقمی بو که بسوی‌شام میرفتم دچون بر کشتم و آمدم بضجنان به‌کاروان بنی فلان گذر 
کردم ودیدم همه درخوابند و ظر فآبی دادند که سرپوشی دوی آن نهاده‌اند من سرپوش آنرا بر 
داشتم و آن‌را نوشیدم و باز ش را دوی آن ظرف کشیدم و ندانه‌اش اینست که آن کاددان 
اکنون از گردنه‌سفيدتنميم سراذیر شده ویکشتر ابلق جلو آن‌ها است که دوغراده برآن باد است 
یکی سیاهودیگری سپید براق. 

آن کنيزك گفت مردم همه بسوی آن گردنه شتافتند دجز همان شتر نخست باآن‌ها برنخورد 
چنانچه دسولخدا (ص) بیان کرده بود وددرباده ظرف آب از کاددانیان پرسش کردند و پاسخ دادند 
که آنرا پر آب گذاشته وددیش دا پوشیده بودند وچون بیداد شدند دیدند دویش‌همچنان‌بوشیده 
است ولی آب‌ندارد و کازوان دیگرهم که‌یمکه آمدند گفتند 
همان وادی که نامبرده است دم‌خوددیم ویکشتری ازما جداافتاد و گیشد و آواز مردیرا شنیدم که ما 
دا بدان‌میخواند تا دفتیم و آنراگرفتيم.. 

این خلاصه ترجمه‌قسمتی اژییانات داجع جمعر اج پیش 
تادیخ‌اسلام که بدست‌ما دسیده ثبت شده است. 


اوید بخداسو کند ما در 


(ص) است که ددسیره 


(ج۲) شرح‌حدیثمه‌راج (۳۱۹) 


۳- واز مطالمه تاریخ‌بحث معراج نظریات چندی‌میان مسلمانان دراینباده بوده است. 

۱- معراج‌جسمانی باوضم عادی پیشمبر(ص) که ظاهر آ یه واخباد بوده‌است. 

۲- معراج‌دوحانی برسبیل کثف وشهود وخلع بدن که معتقد عرفاه‌است و آنچه ازعایشه نقل 
شده قابل‌حمل بر آنست. 

۳- ممراج‌دوحانی‌ازداه دژیای‌سادته که‌صریح قول‌عاویه است. 

4- معراج‌هودةایالی که ازشیخ احمداحسائی نقلشده و گفته که چون‌تن‌پیشبرهءزوجی |(عناصر 
و آثار افلاك‌بوده ددمقام عروح ازهر کره‌ای آنچه دروچودش اذان آن کره بوده گذاشتهو بالا دفته 
ودر هر آسانی همآنچه ائر از آن آسمان دروجودش بوده گذاشته و گذشته وبهمین ترتیب پدوست 
انداخته تابمقام قرپ‌خداو ند شتافته. 


اکنون شرحیرا که من ددجاد سوم کتاب خود (الدین فی‌طودالاجتماع ) داجع بنبوت خاصه 


درباره معراج نگاشته‌ا ودد سال ۱۳۵ هچری قمری در نجف اشرف بچاپ دسیده در این جا 
ترجمه ميکنيم. 
مقاله هیجدهم - معراج 


یره پیمبرانرا بمالم‌فیب پیوندیست وبر حقائق نهان‌از حس‌همگان‌اطلاعدتوجهی بهمان‌عالدم 
نهانی که پر توحواس انسانرا بدان‌داهی نیست .و گوشها نتوانند از آن سغنی ددیابند و پرنده دهم و 
خیال‌دا یادای پرواز بدان‌نباشد نفوس مقدسه‌پپمبران تا آفاقی بس‌بلند بگردشروند وبا فرشته‌هدای 
خداو ند انس گيرند ودد حظیره‌قدس پرانند بااینکه بچشم‌تو پیکر آن‌ها درك این‌عالم 
بیخاك آغشته است و با مردم خاکی دد آ»بزش ات و دچ-اد ذک.ت درد هاو آلام آندت کاهی 
از پیمادی و کاء دیگر از دنچ گرفتاری ( ۱۱۰ - الکوف ) بگو من بمانند شا بشرم» بمن 
وحی میرسد. 

سرچشمه غیب وعالم ملکوت آستان مالك‌الملوكو بدیداد «مالکست دپیمبر ان ودسولاندجال 
این آستان و کار کنان این‌حکومت سبحانند وبدان دفت و آمد دارند گرچه ددآن بروی‌بیگانگان 
بسته وپرده دد آن آویخته‌است وشقادت وغشاوه انس‌بعالم ماده وحرص بچراگاه پست آن و فریب 
موهوه‌ش پیوندآنهادااز آن جهان‌باحقیقتوذیبا گسته ودداین میان حائل گشته این 
دنیاطلبان دد تنیده‌های هوا وهوس و آرژوهای بیجا وبی‌حقیقت خویش بباژی سر گرمندودرز ندانش 
اندد بند و گویا همی‌از جای‌بسیار دودی بآنها فربادژ نند. 

ولی‌برای پیمبران بزدك که شریمت کزادان سترك و کلی باشند بااختلاف ددجات معنویه که 
دار ند سفادتبای مخصوصی است بملکوت خداوند ومشاهد غیب حضرت‌او که بمنزله ودوددسمیدجال 
حکومت‌است ددپایتفت مر کز کشود وم‌حضر پیشوایان ملل وخداوند جل وعلادداین ودوددسیآن 
ها بانظام‌جیروت وبزد کوادی جنود وعظمت ملك خویش اذآنها پذیرانی کند وبا توجه‌خاصی در 
محفر ژعماه عالم‌ملکوت باآ نها بر خودد نماید تاآیات جمال‌اقدس خوددا بدانها بنماید و آنانرادد 
دریاد خود یكعضو دسمی معرفی کند که فعالیت آنها ددرت 
او ومحیط کرامات وی‌مورد قدردانی وادزش است داين همان‌قامیست که درزبان شرایم از آنبه 


سفلی است + 


زیود و آدا 


عباد و ارشاد خلائق بآسمان حضرت 


متراج تمپرشده. 


(۳۰) کتاب الروضة (ج۲) 


ببوت محمدیه است ودودترین مظاهر آن از بادد عوم وءشکل 
انی افکاداست وبا فلسفهقلیه ناساز گاد 


معراج یکی‌اذ امضتر ین 
ترین مراحل نبوتست از نظر برهان‌علمی و بیشتر مود: 
تر است , 

معراح بط ود خصوصی که ددتملیمات اسلام مقر داستیکی از مقامات پیغمبر است که‌نیاز بناموس 
ایمان وخلوس عقیده‌دادد و تعبدات‌دینیه ددسرض آزمایشهای علمی امروژه که دد اين کتاب مودد 
اعتماد معر فی‌شدهدد نبابند وما از آن بحث‌نکنیم‌مگر ازدو جهت: 

۱- آژاين داهکه نلسته‌جدید ونظریات امروزی دانثندان‌نلکی وفضائی معراجراامریسکن 
شناخته‌است بمد اژ اینکه فلفه‌یونانی کهنه قرنهای‌بسیاد دود ودراز آنرراستتم میدانسته باءتقاد 
پیردان شرایباین ناموس باعظت حبله‌میکرد وبا غلطاندازی مصنوعی و تزری بافی داجم بامود 
فضامی وجوی آنهارا میترسانید یکباد می گفت عناصرآدبمه بترتیب درعاام ماده دود یکدیگر قراد 
گرفته‌اند کة تردد,شرو گذد از آنهابر ایانسان محالست بررای‌سردی طبقه زمهر بربه هواوسوذند گی 
نامعدرد طبقه کره نار که بالای‌آن قراز دارد. 
دیکباز دیگر اذنظر 

‌ ازخرق وا 


بم افلاث دد کره‌هائی بهم‌چسپیده و بیروز نه دفضای بصودت‌جمهانی 
یامد منود بذاك الادلاك که چرخ‌نهمو محددجپاستد نهایت بعد 
۳ نواند گذشت وطیاده خرد از گذد ددماند وچگو ه‌يك‌ماده‌جسمی 
که مر کب ازعناصر است تواند از آن گذرد از اینجا بود که خرد فیلسوف مآباندینی سر ردان 
ماند و دد مفام جع میان عقیده بمعراج پیغمبر خود و ایمان بدین فلسفه بونائیه گسراه و گمگاه 


حبران شد زد. 
۱- یکدسته آنرابکلی منکرشدند. 
۲- دسته دیگ رآنرا بهمان سیر تاسجد اقصی محدود کردند. 
۳- طائفه‌ای معراج دا به يك دیا و خواب دیدن و با بمروج ددح برسبیل کشف و شهسود 


تأویل کردند. 


6- يكمردی ,نوهم‌افتاد و گفت جسدپینء‌بر ددمر احل عناصر واملاكتجزیه شد وددهر کره ای 


آنچه اژ آن داشت,جا گذاشت 


۵ جیمی‌هم متمبدشدند بر وج‌جسم عنصری پینمبری سواد بر براق و گذد کننده بر درهای 
یکی پس‌از دیگری با استجاژه ورد بپر آسمانی بتوسط جبرئیل با گردش دد عوالم بالا و 
باژدید اژ بپشت و بازدسی از عذاب دوزخ در بالای آسمان ها و اختران دیگر با گذر به ماو داه 
حجب و فراژ سرادقات تا آن جا که بحق باندازه فاصله دو سر کمان نسزديك شد با بلکه 


کش هه 


"- طالفه‌دیگر افراط کردند و گفتند باخدا دو بروشد واودا بادیده خوددید. 

وملاحظه میکنی که این‌قوم داه افراط وتفریط و غلطاندازی و فاسفه‌بازی پیش گرفتندومیان 
مسلمانان درباده معراج‌جنگها ومیادزات علمی فراوان بر با شد ومذاهب متعددی پدرد کردید و آنبا 
دااز هم‌جدا وده:هدست»‌ساخت. 


(ج۲) شرح حدیث معراج ۱۳۲ 


مامیگوئيم که بازرسان جو ونلسفه‌دانان امروژه کائنات جویه مشکل‌امتناع دااذ « 
داشتند وباب مرو باءماق فضا رادذیراپر بشر گشودند و آرژو دازند که دوزی‌بکرا انه هالی 
ازفضا ب رآیند دبقعر عیقی ازجو برسند دبکرات بالا فرودآیند وبآناق آسمان بیادیزندو باغتران 
وخودشیدها و سیارات 


محمد(ص) آمور خادن‌طبیمت آورد ومعجزات هویدا کرد وچرن باین کرات بالادفت که‌دانش 
تاژه‌بشر آنپا دامسکن موجودات زندهءنتصمر به شناخته و گفته ددبرخی شپرهای آبادان و دد بعضی 
نپای تهی وبی پایانست ودادای هوائی‌هستند که موجوذ زنده در آن بپاید کاری نکرده که دد 
دخرد محال باشد وا گرچه عادت,شری ازاتیان بمانند آن‌عاجز است چنانچه معنی اعجاز همین است 
دفددت يك‌پیغبر کامل از آن برخورداد است. 

اگر کسی_بپرس دکه چون قضیه معراج امر نامشپودیست برای ,شر وسریمت میان خداد پیشبر 
تحدی بدان‌صودت نگیرد واستدلال بدان میسرنیست و جز باخراد غود پپغمبر داه فیمی ندادد دجز 
کسیکه باوایمان دارد آنرا پذیرد بس چگونه از معجزات آن‌حضرت شدرده شده‌وچه اثری‌دردعوت 


اسلامی او دادد. 
»ادد جواب گوئیم معراح متضمن گردشی است ددزمین بفاصله يك شم بهمزدن ازمسجدالحرام 
تامسچد اقصی ومتضین يك کرد شآسسانی از سسچداقصی تا فراز آسمان‌های پلند و مرحله نغست 
برای مردم بنشانه‌ها وعلامات قابل فهم‌است چنانچه آن‌حضرت شانیهای بیت‌المقدس دا بکسانیکه 
آنرا زیادت کرده بودندداد وتصدیق کردند وچیمی از مسافران دادرراه دید واودا دیدند و باين 
اعتباد «مچزه‌است وشاید سرا کنفاه قر آن دد کزارش از معراح ببیان همیل مرحله زمینی آن همین 
باشد» که‌درسوده‌الاسراه فرمایت «منزه با آنکه بنده خودرا ددیکشب از مسجدالحرام بسجد اقصی 
برد آنجا که ما گردش را بر کت‌داديم. 
واما مرحله دوم کسیر آستانی‌است 


يك احتفال قدسی‌عرشی اس که عظمت سفادتمسمد (س) 
مقتضی آ نست‌ودد آ نجا با پیشبر ان گذشتهو فرشته‌های بزرك ملاقات کرده ودرآ نجا بساطملکوتو آستان 
عظمت مالك‌الملوك و آ تاد جماله جلال اورامشاهده کرد. 

۲- معراج وحضود درحفله کرامت الپیه ازمغتصات محمد (ص)نیست بلکه هر کدامازصاحبان 


نبوت‌هایءام» رادردودان نبوتخوديك سفردوحانی‌است,لقاه خداو ند کسراج آنان محسوبست داگر 
چه باهم اختلاف درجه‌داد ند وسیر آنان هم مختلفت و اختلاف حدود سیر آن‌ها بحسب‌اختلاف‌مر انب 
و درجات آن‌ها است بدر گاه خدا و باید معراج دا يك دوش عمومی این پیغپران پزدك شمرد که 
مرف موقعیت‌دسالت آن‌ها است نزد خداوند ومراتب فضل آنها از آن بدستآید. 

وت رآن معراج پیغمبر(ص) دا ددضمن آیانی بیان کرده‌است. 

۱- (۱- الاسراه)چنانچه گذشت. 

۲- (40- الزغزف) بپرس از آن‌ها که‌پیشازتو ازرسولان خود فرستادیم آیا ددبرابر دحمن 
معرودی مقردساختيم که پرستیده شود؟ 

۳- (۱۸-۰۱- النجم) طبق برخی ازتفاسیر. 

وشایسته است که شخس موّمن بطود اجمال معتقد بععراج پیشبر (س) باشد و اذ بردسی و 


۳0( کتاب‌الروضة (ج۲) 

+وه - أحمدین مین آ<مد؛ عن‌علي بن‌الحسن التيمي * عن غدبن عبدالة . عن زدارة 
عن‌تدین الفطیل » عنأبی حمزة قال : سمعت بدا 2 یقول : [ذاقالالمومنلا خیه:ف" 
خرج‌من‌ولایته ولذاقال : آنت‌عده ي کنرأحدهما لاثه لایقبل اه عزوجل من آحد عما في 
تثریب علی‌موهن نصيحة ولایقبل من من عملا وهويضرفي قلیعلی الموّءن سوواً : لو کشف 
الفطاء عن‌الناس‌فنظروا ٍلی وصلمابی له عز وجل وبن‌المومن خضعت لهمنین رقابهم5تسپلت 
لبم مورهم ولانت لمطاعتم ولونظروا |لی‌مردود الاعمال مناله غز وجل لتالوا :ما ینبل 
عز وجل من حدعملا. 


باديك بینی و نکته سنجی و استنباط کیفیت آن خودداری کند و | کتفاء کند بدانچه قر آ: 
دد بیان حقیقت آن افاده کرده است ذغلم هر يك اذاخباری دا که بوجهی ددمقام تفیل آن وازد 
شده است باهل آن واگذادد چون مضمون آن‌ها دد عقول ناقصه بشر نگنجد واحاطه بخصوصیات 
عالم بیردن ازحس مشکلست و آنچه آذاين آبات استفاده شود اينست که : 


پیغعیر (س) تا مسچد اقصی دفت و آیات پروردگاد خود دا دید و ,آسمان‌ها بر آمد وباددح 
الامین دد عاام بالا و محبط فرشته‌ها همسفر شد و آیات بزدگواد پروددگاد خود دا دید و همین 
متداد اژ اعتقادکافی است برای کسیکه نیروی ایمان او دا برای تصدین و اذعان بادی دهد و بومینه 
زودی معراج موسی (ع) و معراج #سی (ع) دا در ضن بیان سیره و دوش 7 کنیم. 
بر اسلا دد تعلیمات عالیه خود از این نظر قابل اهمبیت است که فکر 
جاممه بشری دامتوجه اعماق نضا کرد واين اندیشه دا دربشر بوجود آورد که روزی بر گردونه 
کردون سواد شود بتسغیرجو سکوکه 2 در اختران نروزنده بپردازد و امروزء برائر پپشرفت علم 
ودانش بشری فن‌نضا نوردی پدیدار شده‌است و نیروی فکر دصئعت ودانش بشر تاآنجا دسیده که 
خود دا امروذ و فردا بر فراژ کره ماه تصود میکند و آن دابمنوان ایکا براک‌مود بسیادات 
دیگر باب میآور. 

(اثر سو. رابطه براددان موّمن بایکدیگروفضائل شیعه) 

"۵9 اذاییجیژه کوید شنیدم اما‌صاد (ع) میفرمود: هر گاه مومن ببرادرش گوید اف از 
پپوست وددستی بااو بدر آید و هر گاه بدو گوید تودشمن من‌هستی یکی از آن دو کافر شودزبر اخدا 
عزوجل از کسی عملی‌نپذیرد که وُمنی بر آید و | شاق 
عملی نیذیرد که دردلش نسبت‌پیومنی سوءقصد دادد, اگر پرده اذیر ابر مردم برداشتهمشدومیدیدند 
که میان خداعزوجل بامومن چهپیوندیست کردن آنها دربرابر مومن خم میشد و امود آن ها همواد 
میگردند و پیروی آنان فراهم‌میشد واگر میتوان ندبآن‌همه‌عملی کة مر دودا-ت|زطرف خدا 
عزوجل هر آینه میگفتند خدا عزوجل [ژاحدی علی‌نپذیرد. 


6- داستان معراج 


تاب دسرزنش ددمقام نصیحت 


(ج۲) فضائل شیعه (۳۲۳) 


وسمعته یقول لرجل من الشيعة : 
عیناء و کل مومن‌صد یق . 

قال : وسمعته یقول : شیعتنا فرب الخلق من‌عرش انز وجل یوم القيامة بعدنا: وما 
من شیعتنا آحه یقوم لی الصتلاه ال | کتنفته فیها عدد من خالفه من الملامكة یسلون علیه 
جماعة حتّی یفرغ من سلانهو ان السائم منکم لیرتع في دیاش الجنّةتدعو له الملائسکة 
یفطر . ۱ 
و سمعته یقول : أنتم أهل تحية ال بسلامه و هل اثرة ال برحمته و هل توفیق ال 
بمسمته و آه. ل دعوة ال بطاعته, لا حساب علیکم ولا خجوف ولاحزن ۰ آنتم للجتّة و الجشة 
لکم , سم کم عندنا الصالحون و المسلحون و أُنتم هل الرٌضا عن ان عز وجل" بسرضاه 
عنکم والملائكة [خوانکم في الخیر فاذا جهدتم‌ادهواء و (ذا غغلتم‌اجهدواه وأنتم خيرالبريلة, 
دیاد کم لکم جنة, و قبورکم لکم جنّة , للجنة خلفتم و فسي الجثة نعیمکم ,و ٍلسی 
الجثة تمیرون . 


نتم الطیبون و نساو کم الطیتبات , کل مومنة حوراء 


گوید شنیدم به یکی اذشیمه میفرمود شا با کیزه‌ها هستید وز نان‌شماهم‌پا کیزه هستندوهرژن 
لی حودبه شوخ چشم‌است دهر هرد مزمن مقام صديتي‌دارد. 

کوبد شنیدم میفرمود شیعیان مانزدیکثر ین خلقند بعرش خدا عزوجل دد دوذ قیامت بس‌از ما 
میزد برای ادای نماژ جزايشکه بشعاده مخالفان او فرشته‌ها گرداودا 
بگیر ند و باجماع براو صلوات فرستند نااز نمازخود فار‌شود وداستیکه دوژه‌داد شماها دد بستانهای 
بپشت بهره‌مند باشد وفرشته‌ها براو صلوات فرستند تاانطار کند. 


ماو هیچ فردی اژ شیمه ما بر 


وشنیدمش میفرمود شمائید اهل تحبت خداوند بادرود او داهل اختصاص برحمت خاصه حضرت 
او وال توفیق کار خیر بصمت‌ونگاهدادی‌او واهل دعوت خداوند بوسیله فرمانبری ااو؛نهحسابی 
برشما هست دنه ترسی ونه اندوهی شما برای بهشت آفریده شدید وبهشت برای شماء نامشماها دد 
نزد ماصالحان باشد وهم‌مصلحان وشما اهل دضا وخشنودی باشیدبدد گاه خداعزوجل بواسطه‌خشنودی 
خدا اژشما : 

فرشته‌ها باشماها در کاد خیر برادد ده‌مکادند هر گاه بحختی افتادید بدر گاء خدا دءا کنیدو 
هر گاه بغفلت گرفتاد شدید تلاش کنید» شما بهترین خلق هستید خانه‌های شما برای شما بپشتست 
و کودهای شما برای شمابپشت اشت برای بهشت آفر یده شدید و نعمت شایسته شما دد بپشت‌استو 
نجام شما اس که بدان میرسید . 


بسوی بوشت 
شرح- ازمجاسیده_قوله <خرح‌من ولایته> یمن ی آن‌دوستی و پیو ندی که خداو ندبعکم «الممنون 
بعضهم اولیاء بعش>مقرد ساخته‌است گسته می‌گردد و دد این اشاره‌ایست باینکه اذایمان بیرون 


۳۲ کتاب الروضة (ج4۲ 


۷ - أحمدبن تین آحمد + عن ت بن‌أحمد النهدي" ۱ عن‌مدین الولید , عن بان بن 
عثمان » عن الفضیل » عنأبي‌جعف 229 قال : فال رسول‌اله 8085 لجعفر ت حبن قدم من 
الحبشة:آي شي أعجب مارأیت ؟ قال : یت حبشینقمرات وعلیرآسها مکنل فمررجل فزحمها 
فطرحما ووقع المکتل عنرأسپا فجلست , ثم قالت : ویل هن دیان‌یو‌الد ین ٍذا جلس علی 
الکرسي واأخذ للمظلوم من‌الظالم . فتعجنب رسول‌اله ت . 
میرود دذاید ضمیر داجع بخدا باشدیمنی پیو نداو ازخدا می‌برد. 

قوله دکفر احدهیا» اکر داست کوید براددش کافر است که اودا دشمن دادد و اگر ددوغ 
کفته خودش کافر کرد که ببرادد دینی خود افتراء بسته و مقصود اژ این کفر اينست که‌مرتکب 
گناه کبیره شده است چنانچه تحقیق آن دد کتاب ایمان و کفر گذشت. 

توله د حوداه عیناه > - یمنی دد بپشت چنین باشد ودد آنجاهم منرل صدیقان گردد. 

توله «بسلامه» - یمنی بوسیله سلامی که فرشته‌ها در بهشت از طرف‌خدا بهژمن‌ابلاغ‌میکنند 
چنانچه در غبر است. 

قوله < دبار کم لکم ج:2 > - یمنی شماها در خانه های خود بکسب بهشت انددیدو گویادد 
بپشت هستید و محتمل است که مقصود بهشت معنوّی باشد چنانچه گذشت و شاد متصود این 
باشد که خانه لانقی که برای آن آفریدم شده ایدهمان 


بعید مق > 


بهشت است نه خانه عادیت دئیا و 


(گز ارش از جعفر بن! بیطالب بپیغمبراسلام(ص) 
۷ .از .نضیل از امام باقر(ع) که دسولخدا (س) بجمفرهنگامیکه از حبشه بر کشته بود 
فرمود: + ین چیزی که در حبشه دیدی چه بود؟ 
در جواب گفت دیدم يكزن-بشیه گذد کرد و ذنبیلی بر سرداشت و مردی گذشت که بااو 
مزاحمت کرد و تصادم نمود و اودا بزمین انداخت و ذنبیل ازسر او بزمین افتاد و برخاست نشست 
سپس گفت ای‌مرد وای بر تواژجزا دهنده دوذ جزا هر گاه‌بر کرسی نشیند و حق مظلوم دا از ظالم 
بگیرد -ودسولغدا (ص) درشگفت شد. 


(ج۲) داستان ولادت وتربیت |براهیم لو (۳۲۵) 


۸ - عليٌ بن [براهیم » ع‌بیه » عن‌این آبي‌عمیر" عن‌هشام بن سالم *عن آيي یوب 
الخز از عنم تا : آن آزر آباٍبراهيم 229 کان‌منجتماً لنمرود ولمیکن 
یصدر الا عن آمره فنظرليلة فيلنجوم فأصبح وهویقول لنمرود : لقدرأیت عجباً ال : وماموو 
قال : دأیت مولودا یولد في‌آدضنا یکون هلاکنا علی بدیه ولایلبث الا قلیلاً حتّی یحمل به ؛ 
قال: فتعجب من‌ذلك وقال : هل‌حملت به النساء ؟ قال : لا,قال : فحجب النساء عن الر جال 
فل‌یدع امرة | جعلپا في‌المدينة لایخلس |لیها دوقع آزد بأعله فعلفت بابراهیم 632 فطن" 
أت‌ساحبه فأدسل (لی‌ساه من‌القوابل في‌ذلك از مانلایکون في‌الرحم شي. لا علمنبه‌فنظرن 
فألزملة عز وجل‌ما في‌الر حم [لی] الظبر فقان : مانری‌في بطنباشیاًدکان فيمااوتي من 
الم هسیحرق بالتاد ول یْت علمآن اه تعالی سینجیه , قال : فلساوضمت! |براهبم آراد 
آزر آن‌یذهب به‌(لی‌نمرود لیتتله. فقالت امرأته لاتعب بابنك ٍلی نمرود فیقنله دعن‌آذهب‌به 
الی‌بعض الفیرانأجعاهفیه‌حتی یأْت‌علیه جلهولاتکوننت اللذي‌تقتلابنك فقال لا:فامضي به 


( داستان ولادت وتربیت ابر اهیم(ع) 

۵۸ اذ ابی بصیر از امام صادق (ع) مات آزد پددابراهیم ستاده‌شناس دماجم نمرود 
بود وهیچ کادی جزبرای‌او ودستور اونبیکرد یکشب در ستاده‌ها نگاه کرد و بشسرود می گفت هر 
آینه من‌چیز عجیبی مینگرم. 

نمرود- چه بنظرت می‌آیدو 

آزد - نوزادی در سرزمین ما متولد میشود که هلاکت ماهابدست‌او است و جزانه کی‌نمانده 
که مادرش بدو آبستن شود. 

فرمود: نمرود اذاین گزادش درشگفت شد و گفت: 

آیاتا کنون‌ژنان بدان آبستن شده‌اند؟ 

آزد نه" تا کنون دردحم ماد نیامده‌است. 

فرمود: نمرود زنأن دااذ مردان بازداشت وهیچ زنیرانگذاشت جزاینکه‌اورادردژیز ندانی‌کرد 
که بدو دترس نبود و آژد خود بازنش در آمیخت ودد آویخت و او بابراهیم آبستن شدوپنداشت 
که این مولود ازاد باشد و هم اوباشد ودنبال قابل‌های استاد آنزمان فرستاد که‌چیزی‌دددم‌نبود 
مگ رآنکه می‌فهمیدند و آنبا بردسی کردند و خداوند عروجل فرژند شکمی دا بپشت چسبانید و 
آنان کفتند ما در دحم ادچیزی ندیدیم و ننهميدیم و در آنچه آزد دانسته بود این‌بود که‌این نوزاد 
بآتش سوخته‌شود وندانسته بود که خدایش تمالی از آتش نجأت می‌دهد. 

فرمود: چون مادد ابراهیم اورا زاد آزر خواست تا نوزاد دانزد نمرود برد تا او دا بکشد 
ذنش کفت پسرت دا نزد نمرود مبرتا او دا بکشد بگذاد من خودم او دا به یکی ازغاد هابرم 
ودد آن جا بگذادم نامر گش برسد وتوبدست خود فرزندت دانکشته باشی‌باد گفت: زود او دایبر. 


(۳۷۹) کتاب الروضة (ج۲) 


قال : فنبت‌به ٍلی غارئم آرضسته , ثم جعلت علی‌باب الغادصخرة ثم انصرفت‌عنه: قال: 
فجعل ال عز وجل رزقهفي[يبامه فجهل‌یمصها فیشخب لبنپاوجمل یشب في‌البوم کما یشب غیره 
في‌الجمعتویشب في الجمعة کمایشب غیر دفي‌الشپرویشب؟ في الشهر کما یشب غیره في السنة ء 
فمکت ماشاءالث آن یمکث ۰ ثم ان امه قالت لا بیه: لوزنت لي حتنی آذهب الی دلك السبي" 
فعلت » قال : فافعلي » فذهبت فاذاهي بابراهیمفٍ ولذاعیناه تزهران کاٌثها سرا جان قال : 


فأخنته فضمتته لی‌سدرها وأرضتهثم انصرفت‌عنه , فسألپا آزر عنه ؛ فقالت : قدوادیته فيالتراب 


فمکثت تفعل فتخرح في‌الحاجة وتذهب الی [براهیم ثم فتضمنه|لیباد ترضعد ,ثم تصرف 
فلماتحر لد أتته کماکانت تأتید فصنعت به کماکانت تعنع فلمتا آراوت الانصراف أَخذ بثوببا 
فقالت له : مالك ؟ فقاللباً : اذهبي‌بي‌معك .فتالتله : حتی سم راك , قال : فأتتام ابراهیم 
آزرفًعلمتهالسة , فقال لا :ائتينيبه فأقعدیه علی‌الطریق فاذامر به [خوته دخلهعم‌ولیمرف » 


فرمود: اودا برد دد غادی پنهان کرد و باد شیزداد و سنگی بردد آن غاد نهاد و بر گشت و 
خداوند خوداك ابراهیم دا در انگشت بزرك دستش نهاد و او می‌سکید وشیر از آن می‌جهید ودريك 
روذ بانداژه يك‌هفته دیگران بزدك میشد و دریگماه باندازه یکسال دیگران بزرك میشد و ناخدا 
میذراست بهمین دضم گذرانید. 


سپس مآدرش به پدرش کفت کاش یمن اجازه می‌دادی بروم نرد این بچه و من میرفتم گفت 
برو مادرش‌بفا دنت وبنااگاه دید که ابراهیم ز نده‌است ودوچشش‌چوندوچراغمیدر خشد. 
فرمود: مادرش اودا در آغوش کشید و بسینه چسپانید واو داشیر داد وبر کشت و آزد ازحال 


من اودا بزیرخاك کردم و آمدم ومدتی گذشت که مادد ابراهیم ببهانه کاری 
رفت وخود دانهانی بابراهیم میرسانید واودا دد آغوش می کشید وشیرش می‌داد و بر 
می گشت وچون براه افتاد بمانند گذشته بدیداد اودفت وبا اوهمچنان می کرد وچون این بادخواست 
بر گردد دامن اودا گرفت: 


مادر ابر اهیم- ای,چه تودا چه‌میشود وچه میخواهی؟ 
ابر اهیم- ماددجان مرابا 
ماددابر اهیم- بسرم بگذاد تادداینباده باپددت مشودت کنم. 


فرمود: مادد ابراهیم نزد آزر آمد وداستان ابراهیم داباو گزارش داد . 
از ارا نرد من آودب باین دوش که برسر داهش بنشان وچون براددانش باو گدد کنند 
خود دا درمیان آ نها اندازد دهمراه آنها بباید که کسی اودا نشناسد. 


(ج۲) داستان ولادت وتربیت ابراهیم ت ۳۲۷ 


قال : وکان |ٍخوة ٍبراعیم 35 یعملون الا سنام ویذهبون بپا لی الا سواق دیبیعونا 
قال : فذهبت|لیه فجاءت به‌حتّیأُقعدته علی‌الطریق ومر |خوته فدخل‌معيم فلمتار آُبوموقمت 
علبهالمحب ة منه فمکت ماش اقا : فبینما اخوته یعملون یوم من الأ ینام الأصنام ذ! أَخذ 
|براهیم مت القدوم وا خذخشبة فنجرمنبا صنمً لمیرواقط مثله . فقال آزدلاته : الا دجو 
آن نصیب‌خیرآببر كة ابنك‌هذا " قال : فبینماهم کذلك |ذاأخذ |براهیم القدوم فکسرالسنم اي 
عمله مزع بوممنذلك فزعًشدیدً , فقالله : ي شي,عمللت ؟ فقالله : [براهیم لٍ: وماتصنعون 
به ؟ فقل آزر : نبده ‏ فقالله |براهیم بل :« عبدون ماتتحتون» ؟ فقالآزرلْ]: هذااللذي 
یکون‌زهاب ملکنا علی‌یدیه . 


فرمود: کار براددان ابراهیم اين بو د که بت می ساختند وببازادمیبردند ومیفروختند: فرمود 
مادرش ابر اهیم را آورد و اورابرسرداه‌نشانید وبراددانش باو گذد کردندودرمیانآنهادر آمدوبیم 
داه آن‌ها بخغانه آمد وچون چشم پدرش باوافتاد اورا دوست‌داشت ومحبتش در دل افتاد و نا خدا 
می‌خواست پائید ودد این مبان که يك‌روز برادرانش بت میساختند ابراهیم تیشه دا بدست گرفتد 
چوبی برداشت داز آن بتی تراشید که هر کز بهتر اژ آن داندیده بودند. آزد بماددش گفت داستی 
من‌امیدوادم که ببر کت‌این‌پسرت‌خیری بمابرسد/ فرمود دد این میان که چنین بودند ابراهیم تیشهدا 
کرفت و بتی دا که ساخته بود شکست و پدرش اذاین کار اوسخت ددهراس شد وباد گفت این چه 
کاری بودکه کردی؛ 
ابراهیم (ع)-آن‌دا برای چه می‌خواهید و با آن چه‌کاری دادید؟ 
تیم و عبادت کنیم. 
| که خودمی‌سازید می‌پرستید ؟ 

آژر. رو بماددبراهیم-آنکه‌ملك‌مابدست او ازمیان ميرود همین است. 

شرح- از مجلسی «ده»- قوله «ان آزد آبا ابراهیم >- بدانکه عامه اختلاف دادند دد بساده 
بدد ابراهیم : 

۱ - داژی دد تفیر قول خدا تمالی « اذ قال ابراهیم لابیه آزد» گفته است ظاهر اینآیه 
دلالت دارد براینکه بدد ابراهیم آزد استدبرخی گفته‌اند نامش تارخ‌است. 

۲- زجاح گفته میان نسب‌شناسان اختلافی نیست دراینکه نامش تادخست وبرخی ملحدان‌اژ این 
داه بقرآن طمنه ژنندو اعتراش کنند. 

من گویم- سپس برای توجیه آن چندوجه ذکر کرده تا آنکه گفته: 

وجه چپادم اینست که پدد ابراهیم تادخ بوده و آزد عم او است و بسا که بعم پدد گویند 
چنانچه خداو ند از گفته اولاد بقوب‌بیان کرده است«ننبدالمك و آلهآبائك‌ابر اهیمواسعیل و اسحق» 
ومعلومس ت که اسباعیل عم یمقوب بوده و لفظ اب بر او اطلاق شده و همچنین است دد اینجا وسپس 
گفته است پس از کلامی: 


۳۲ کتاب الروضة (ج۲) 


٩‏ - علي بن[براهمعن‌آییه. عنأحمدبنت.بن‌آبي‌نصر؛ عنبان‌بن‌علمان » عن‌حجر" 
عنأٌبيعبداله ی قال : خالف |براهیم با قومه وعابآلبترم حتی| دخل علی نمرود فخاصمه 
فقال |براهیم ت : « ربتي‌الذي بحبي‌ویمیت قال : نا حبي وامیت . قال|براهيم : فان 
يتيبالهمس من‌المشرق فأت‌ببا من‌المغرب فببت‌الّذي کفروائة لايپديالقو اشالمین» وقال 
آبوجف رک : عاب آلبتيم « فنظر نظرة في‌النجوم فقال|تي‌ستيم » قال أبوجن 8384 : اما 
کان‌سقیماً وما کذب ! فلا توللواعنه مدبرین [لی‌عیدلیم دخل |براهیم ‏ لیآلبتهم بقدوم 
فکسرهاللا کبیراً لپمووضع القددم في‌عنقه فرجموا لیآلتهم فنظردا الی‌ماصنع بپا فقالوا : 


شیمه کویند احدی از پدران پیشمبر و نیاکاش کافر نبوده و مشکر ند که پدد ابراهیم کافر 
باشد و آزردا عم او دانند نه پدر اد وچنددلیل آورده‌انده و بمد ازذ کر کلام دازی از طبرسی‌نتل 
کرده که شیمه اتفاق دارند براینکه پددان انبیاه کافر نباشندو سپس گوید: 

من گویم - اخبادیکه اژ طرق ذیعه دلالت دادند بره‌ساءان بودن‌همه پددان پیءبر بسپادند 
و بلکه متواتر ند ودد خصوص پدر ابراهیم اخبادیست و اجماع شیمه دا بر اين موضوع از گفتده 
موافق و مغالف دانستی و این خبر صریحست که پدرش آزد بوده است و شاید ازداه تقیهو اردشده 
باشد وبسط گفتار دراینباره و دز سائر خصوستیات داستان ابراهیم مو کول است بکتاب بزدك ما 
( بعارالانواد ), 

قوله دیشب فی‌البوم الخ» ممکنست این کلام بروجه حقیقت نباشد و مقصود این باشد که نمو 
اوبسیاد سریع بوده است واینگونه تعبیر شایست. 

(مبارزه ومحاجه ابراهیم (ع) با نمرود) 

اذ حجر از آمام صادق <ع» فرمود : ابراهیم با قوم غود مخالفت ودزید واز معبودان 
آن ها نکوهش کرد تا اد دا ترذ نمرود بردند و بااو محاکمه کرده ابراهیم باو گفت: 

(۲۵۸-البقره)- پروددگاد من آن کس است که زنده کند و بمیراند. 

نمرود من هم زنده کنم و بمیدانم» 

ابراهیم - داستی که خداوند خودشید دا اژ مشرق بر می‌آودد پس تو آن دا از مثرب بر 
آود و آنکه بغدا کافر بود میپوت وددمانده شد و خدا قوم ستمکار دا دهبری نکند* 

امام باقر (ع) فرمود معبودان آن ها دا عیب و نکوهش کرد ونگاهی باختران نمود و گفت 
من بیماد هستم. 

امام باقر (ع) فرمود: بخدا سو کند بیماد هم نبود و ددوغ هم نگفت و چون اودا گذاشتند 
و دفتند برای انجام عیدی که داشتند ابراهیم يك تبر برداشت و نرد معبودان آنها دفت و همه دا 
شکست جزهمان بت بزدك که داشتند و تبر دا بگردن او نهاد و آنان نزد معبودان خودبر گشتند 
ونگاه کردند که باآ نها چه شده‌است . 


(ج۲) داستان محاجه ابراهیم 2 بانمرود ۳۰ 


لول مااجترأعلیبا ولا کسرها لالفتی الْذي‌کان یمیبا دیبرآمنها, فلم یجدوالهقتلة عنام من 
لاد , فجمعله الحعلب واستجادوه حتّی|ذاکان اليوملْذي یحرق‌فی برزله نمرودوجنوده وقد 
نيلناه لینظر|لیه کیف تأخنهلتار دوضع |براهیم ت32 في‌منجنیق * وقالت‌ال رض : یارب" 
لیس‌علی‌نلبري أحد یمبداه غیرهیحرق‌بلتار ؟قالالرب : |ٍن‌دعاني کفیته . فذکر آبان « عن‌د 
بن‌مردان» عمن‌رواه, عنآبي‌جعفر! 2227 آن دعاء |براهیم نز یومئذکان « یاأحد [یاأحد.یاصمد] 
یاصمد , یامنلم یلدولمیولدولم‌یکنله کفواً أحد » ثم قال : « تو کات عل یله » فقالالرب تبار 
وتعالی : کنیت » فقال‌للّار : « كوني‌بردا» قال : فاضطربت أسنان |براهیم 18 من‌البرد حتّی 
قاللة عز وجل : « وسلاماً علی[براهیم » دانحط جبرئیل 282 ولذاهوجالس‌مع|براهیم 2 
یحد"ثه فيالتار . قال‌نمرود :من اتتخذ ابا فلیتخذ مثل له براهیم , قال : فقال عظیم «ن 
عنلمائهم : تي‌عزمت علی‌التار آنلاتحرقه ‏ [ قال ] فأخذعنق‌من التار نحوه‌حتیأحرقه , قال: 
فآمن‌لهلوط دخرحمهاجرا[لیالشام هووسارة ولوط . 


باهم گفتند نه بغدا کسی بر اینها دلیری نکرده و آنا دا نشکسته جز همان جوانی که از 
آنها نکوهش م ی کرد و بی‌زاری می‌جست و بای او کشتنی‌بدتر از سوختن باآ نش نیافتند وبرای 
کشتن اد هیزم فراوان و خوبی گرد آوددند تا دوزی دسید که باید او دا بسوژانند و نمرود د 
قشونش بیرون شدند و برای او ساختمائی ساختند تا بنگرد که آنش چگونه ابراهیم دا دد میگیرد 
و می‌سوزاند و ابراهیم را درمنجنین نهادند که میان آتش اندازند زمین گفت پروددگادا بر دوی 
من کسی جزاو نیست که تودا بپرسند آیابآنش سوخته شوده 

پرودد گاد جپان گفت اگر از من درخواست کند او دا نجات بخشم. 

ابان از معمدین مروان از داوی دیگر دوایت کرده که دعاء ابراهیم ددآنروذ این بود؛ 

یا اعد [ پا احد یا صمد ] یا صمد یا من لم یلد ولم پولد ولم یکن له کفواً اعد » سپس 
کفت : «ت و کلت علی ان > پروددگاد تبادك و تعالی فرمود تو دا بس است و خطا ب به 
آنش فرمود: 

باید سرد باشی و از سردی ابراهیم دا لرزش گرفت و دندانش بهم می‌خودد تا خدا عزوجل 
فرمود و سلامت هم باشی برای ابراهیم و جبرئیل هم سرآذیر شد و با ابراهیم دد میا نآتش نشست 
ومشنول کفتگو شد. 

نمرود گفت هر که معبودی برای خود گیرد باید مانند معبود ابراهیم باشد فرمود : بکی از 
سروران آن قرم کفت من تصمیم گرفتم که آتش اودا تسوذانه فرمود زبانه‌ای ازآتش بسوی وی 
آمد و اورا گرفت و وخت فرمود پس لوط باو ایسان آودد و با ساره و لوط بهمراه اد بشام 
مهاجرت کرد. 

شرح- ازمجلسی ده قوله< انا احیی و امیت > طبرسی ده گفته نمرود گفت من کسپرا که 


۳۳۰ کتاب الروضة (ج؟) 


٩‏ - علي بن|براهيم » عن‌أبیه , وعد ة من أمحابنا , عن‌سهل بن‌زیادجمیعاً , عن‌الحسن 
ابن‌محبوب, عن|براهیم بن آبيزیاد الكرخي قال : سمعت أباعبدالة 2 یقول : زن" [براهیم 
کان مولده‌بکوث یربا وکانآبوه من‌آهلهاوکانت اب |براهیم‌وام لوط سارة وورقة - دفي سخة 
دقية - آختن وهما لا حج دکنال(حج تبیآمنثراً دلمیکن رسولاوکان |براهیم لٍ في 
شبیبته علی الفطرة التيفط ال عز دجل الخلق علیبا حتّي‌هداه ال تباركك وتعالی|لی‌دینه‌واجتباه 
وأثه 

باید کشته شود از زندان آذاد میکنم و اودا زنده می‌نمایم و هرزنده‌ای دا بخواهم م یکشم و ۱ 
جپل از آن کافر است که دد مقام معادضه همان لفظ آورده و ممنا ندارد و مثالطه کرده زیرا 
منظود ابراهیم اختراع ژندگی و مر گست که جز خدادند نتواند صرف ایجاد اسپاب و مقدمات 

توله « فقال انی سقیم » طبرسی گفت در معنای آن اخنلافست وچند قولست: 

۱- اد بستاده‌ها تگر بست وهنگام‌تبی که باو عارض می‌شد دانست و گفت من‌بیمار)پمنی‌هنگام 


نزو"ج سارة ابنة لاحج وهي ابنة خالته و کانت سارة صاحبة ماشية کثيرة و آرض واسعة و 


تب من رسیده‌است. 

۲- ببانند آن‌ها بتاده‌ها نگاه کرد و خود دا همعقیده آنها جلوه داد و گفت من‌بیمادم 
نادست اذاو برداشتند و پنداشتند که ستناده او دلالت بر بیماری اودارد.. 

۳ بتاره‌ها نگربست تا از آن‌ها استدلال بر فهم حقیقت کند چنانچه داستان آن دا در 
سوده انعام بیان کرده است و از وضم آن‌ها دانست که حادئند و قدیم نیستند و ممرودنباشند و 
بقول خود انی‌سقیم اشاده کرد که | کنون دد مپلت اندبشه است وق 
و بسا که شك دا بیماری گویند (چون بیمادی داست) چنانچه علم دا شفا خوانند. از ابی مسلم و 
این ضیف است. 

6 دانی 
نه شذوایند و نه بینا.. 

تاأآنکه کوید مااخجار وادده ددتآدیل این آبه دا در کتاب بحادالانواد آوددیم و دد آن‌جا 
شرح کردیم ودد اینجا از تطویل سخن حذد کردیم. 
(داستان‌مبارزه و تبعید ابر اهیم(ع)از بین‌النهر ین) 
م بن ابی زباد کرخی کوید شنیدم امام صادق (ع) میفرمود که زاد کساه 
ابراهیم دد کوئی دبی و پدرش از اهل آن جا بود و مادرش بنام ساره با مادد لوط بنام ودتة ودد 
نسته دقیه دو خواهر بودند و اين هر دو دختران لاحج بودند» لاحج پیسبری بود که بیم می‌داد و 
مقام دسالت نداشت ابراهیم دد جوانی بر فطرت پاك خدا می‌زیست که خدا عزوجل خلق دا بدان 
آفریده تا خدا تبارك و تعالی او دا بدین خود دهبری کرد و او دا بر گزیه و او ساده دخترلاحج 
خااءزاده خوددا بزنی گرفت. 

ساره دمه فرادان و سرژمین پیتاود و حال خوبی داشت و هر نچه داشت دد اختیاد ابراهیم 


قیم> یعنی دلم بیماد است و اینرا از ترس اصراد آن قوم برعبادت بتهاگفت که 


۰ از ابر اهب 


(ج۲) داستان هجرت ابراهیم یف 1۳۳۱ 


حال حمنتوکانت قدملکت |براهیم تلم جمیع‌ماکانت تملکه فقامفیه وأصلحه و کثرت‌الماشية 
والزرع‌حتی لمریکن‌بأرش کوئیربارجل أَحسن‌حالامنه ون براهیم تما کس منم ندرود 
مرب نمرودفاوثق وعمل لهحیراً وجمعله فیهالحطب وألبب‌فیه الار :ثم قذف |براهیم 9 
في‌النّارلتحرقه ,ثم اعتزلوها حتّی خمدت التاد "ثم آشرفوا علیالحبر فاذاهم بابراهیمب 
سلیماً مطلقاً منوثاقه فاتخبر رود خبره فأمرهم آن ینفوا براهیم لا من‌بلاده وأنیمن‌وهمن 
الخردج بماشیته وماله , فحاجتمم (براهیم لو عندزلك فقال: ان‌آخذتم ماشيتي و مالي‌فان" 
حتني‌علیکمآن‌ترد واعلي ماذهب‌من‌عمري فيبا(د کم داختصهوال‌قاضي نمرودفقضی علی[براهیم 
38 آن‌یسلم لیپم جمیع ماأصاب في‌بلادهم دقضی علی‌محاب نمرودأن برد داعلی |براهیم 
2 ماذهب من‌عمره في‌بلادهم فا خبربذلك نمرود فأمرهم آنیخلوا سبیل‌وسبیل ماشیتهوماله 
وأن‌یخر جوه وقال : |ثهن‌بقي في‌بلاد کم آفسددینکم وأضر بلبتکم فأخرجوا ابراهیم ولوطاً 
معه صلی‌التعلیهما من‌بلادهم ٍلی الشتام فخرج براهيم و معهلوط لایفارقه وسارة وقال لبم : 


گذاشت و وی باداده آن قیام کرد و اصلاح نموة تا دمه و زداعت فرادان شد و در سر زمین 
کولی دبا از ادخوش‌حال‌تر بود. 

چون ابراهیم بتهای نمرود دا شکست نبرود دستور داد تا اد دا ددبند کردند و بزندان 
انکندند و يك کودی برای او ساختند و هیزم در آن فراهم کرد و آتش دد آن انردختدابراهيم 
را در آن آنش انداخت تا او دا بسوزاند و چون ویرا در آن انکندند بکنادی دفتندوصبر کردند 
تاآن آتش خاموش شد و چون سر بدان کودی کشیدند دیدند ابراهیم سالم است و ازبندهم آزاد 
شده و گزارش حال اودا پنمرود دادند. 

نمرود فرمان داد او دا از کشود وی بیرون کنند و دمه ها و اموال او دا اذ وی باز گرند» 
ابراهیم باآ نها دد اینباده معا کمه کرد و گفت : 

اگر شما دمه و اموال مرا میستانید حق من بر شمااینست که آنچه اذعمر من دد کشودشما 
دفته است بمن بازدهید و بدادستان نمرود مراجمه کردند و او بر علیه ابراهیم حکم داد که هرچه 
را در کشود آنهپا بدست آودده بآن‌ما تسلیم کند. 

و بکسان نمرود هم حکم کرد که آنچه اژ عمر ابراهیم در کشود آنبا مصرف شده باو 
باژ دهند و این حکمرا بنمرود گزارش دادند و نمرود گفت هرچه دمه و مال دارد بابراهیم بدهند 
و او دا بیرو نکنند. 

نمرود کنت اکر او دد کشود شما بماند دین شما دا فاسد میکند و بمعبودان شما زیان 
ميرساند و آنان ابراهیم دا بهمراه لوط <ع> از کشود خود بسوی شام راندند و ابراهیم‌بپمراهء‌لوط 
بیرون شد و لوط اژ او جدا نبیشد و ساده هم بهمراه آن‌ها بود و ابراهیم بآن‌ها گفت داست ی که 


۳ کتاب الروضة 8 


0 [ني ذاهب لی‌دبي‌سیبدین » يعني‌بیت‌المقدس . 

فتحمل |براهیم قلبماشیته وماله وعمل تابوتاً وجعل فیسارة و شد علیهاالاغلاق غيرة 
منه‌علیها ومضی‌حتی خرج من‌سلطان نمرود وصار ٍلی سلطان رجل من‌القبط یقال‌له : عرارة 
فمر بعاشر لهفاعترضه العاشر لی‌شرمامع‌فلمتانتهی |لی‌الماشرومع‌لتابوت , قالالماشرلابراهیم 
: افتح هذا التابوت حتّی نعشر مافیه » فقالله |براهیم لا : قل‌ماشثت فیه‌من‌زهب أَوفضة 
حتی‌نعي عشره ولانفتحه , قال : فأبیالعاشر لا فتحه, قال : وغضب ابراهیم لت علی فتحه 
فلما بدتله‌سارة و کانت‌موصوفة بالحسن‌والجمال » قاللهالماشر: ماهذه الم أُتمنك ؟ قالبراهیم 
2 : هي حرمني وابنةخالتي , فقالله العاشر: فعادعال ٍلی‌آن‌خبیتها في‌هفا التابوت ؟ فقال 
|براهیم 1 : اغیرتعایپاآن‌یراها أحد » فقاللهالعاشر : لستأدعك‌تبرح‌حتی آعلم لملكحالها 
وحالك , قال : فبمت‌رسولا |لی‌الملك فأعلمه فبعثالملك رسولا" من‌قبله لیأتوه بالتابوت فأتوا 
لیذهبوابه فقاللم[براهیم بل :اي لست!"فادق التابوت‌حتنی تفارق‌روحي جسدي ۰ فأخبروا 


من بسوی پرورد گادم دوانم داد مرا دهبری میکندب مقصود او بیت‌المقدس‌بود. 

ابراهیم دمه و مال خود دا برداشت و تابوتی ساخت و ساره دا دد میان آن نهاد وچند تفل 
بر آن ذد برای غیرتی که نسبت باو داشت و گنر کرد تا از قلمرو حکومت نمرود بیرون شد و 
بکشود قامرو مردی قبطی دسید بنام عرازه و چون بگمر کچی اد برخودد مر گچی سر داه‌اودا 
گرفت تاده يك آنچه دادد کمرك بردادد و چون کم کچی بتابوت دسید که نبانگاه‌ساده‌بود گفت 
تابوترا باز کنید تا آنچه در آنست ده‌يك کنیم. 
وطلا حساب کن و ده يك آنرا بستان و آنرا باانکنم گمرك 
چی گفت باید باز شود و چاده ندارد و ابراهیم دا بگشودن صندوق واداد ساخت چون ساده ازمیان 
صندو پدیداد شد و موصوف بحسن وجمال بود کمر کچی گفت: 

این‌زن با توچه نسبتی دادد؟ 

ابراهیم- این بانو خانواده و خاله‌زاده منست. 

کر کچی - برای چه اودا نبان کردی؛ 

ابراهیم- ددیغ داشتم کسی اورا بنگرد و دردیده اغیاد واقم‌شود. 

کر کچی - من نمی گزادم تو از اینجا بروی تا بپادشاه از حال این بانو و حال نو 
کزادش دهم. 

فرمود: گبر کچی پیکی فرستاد و بپادشاه گزادش داد بادشاه اذ پیش خود پیکی فرستاد 
صندوق ساده دا نزد اد برند و آمدند صندوق دا ببرند و ابراهیم فرمودمن از آن جدا نشوم 
تا جانم از تنم جدا شود اين دا هم بپادشاه گزادش دادند و او پاسخداد که خود ابراهیم را هم‌با 


ابراهبم گفت آنرا پر از : 


(ج۲) داستان هجرت ابراهیم تل ۳ 


الملك بذلك فآرسلالملك آن‌احملوه والتابوت‌معه , فحملوا |براهیم 8 والتابوت وجمیع‌ما 
کان معه‌حتی | دخل‌علی!لملك فقاللهالملك : افتح التابوت » فتالزبراهيمم : الماك 
ٍن فبه حرمتي‌وابنة خالتي و آنامفتد فتحه بجمیع مامعي قال : فغضب الماك [براهیمل علی 
فتحه , فلمارًی سارقلم یملك حلمه سفهه‌آن‌مد یده|لیپافًعرض [یراهیم ن بوجهه عذپاوعنه 
غیرتمنهوقال : الم احبس‌یده عن‌حرمتي واينةخالني ۰ فلم‌تل‌یده [لیپادلم‌ترجع |لیه , فقال 
الماك : ٍن |لبك هوالذي فعلبي‌هذا : فقالله : نم .ان |لي‌غیوریکره الحرام و هو اذي 
حال‌بينك و بن‌ماآردت من‌الحرام فقاللهالملك : فاد ليك بر دعلي يدي فانأجايك فلم عرش 
لا * فتال |براهیم ل : لمي‌رد علیه یدهلیکفعن‌حره‌ني فا : فر له عز وجل علیه‌یده 
فأقبل الملك‌نحوها پیهره ثم آعادبیده نحوها فأعرض [براهیم تل عنه‌بوجهه غیرقمنه وقال : 
لبم احبس‌یده عنا ؛ قالفییست یدهولمتصل|لیبا ,فقالالملك لابراهیم : (ن (لبك لغیور 


آن صندوق ‏ 
پادشاه پابر 


دید و ابراهیم دا باصندون و هرچه داشت همه دا بردئد تا نزد پادشاه دسانیدند 
لفت این صندوق دا با کن. 


ابراهیم -- ای پادشاه خانواده و خاله ژادة من "ود مبان آنست و من هرچه دارم دد برابر 
آذابتو میدهم. 


پادشاه بزود ابراهیم دا واداشت تا آنرا باژ کرد:و تا چشم پادشاه بروی ساره انتادنتوانت 


خودداری کند و سفاهت او برخردش چیره‌دو دست بسوی ساده دداژ کرد و ابراهیم نتوانست‌این 


وضءرا بنگرد و دوی خود دا از آنها بر گردانید و گفت: < باد خدایا دست او دا از خاندان واز 
خاله زاده من کوتاه کن > بر اثر نفرین ابراهیم دست او خشك شد نه بساده دسید ونه توانت‌به 
سری خود بر گرداند. 

پادشاه- معبود تواست که بامن چنین کرده؛ 

ابراهیم- آدی داستی معبود من غيرتمند است و از حرام بدش می‌آید و او است که میان تو 
وحرام حائل شده. 

پادشاه دو بابراهيم- از معبودت بخواه دستم دا بمن بر گرداند و اکر اذ و اجابت کردمن 
از ساره صرفنظر کنم و باو تعرضی نکنمء 

, ابراهیم بدرگاه خدا - معبودا دستش, دا بر گردان تا از حرم من خودداری کند- نرمود : 

خدا عزوجل دست آن پادشاهرا باو باز گردانید و باز چشم باده انداخت و دست خود دابوی‌دداز 
کرد و ابراهیم از غیرت دوی خود دا بر گردانید و گفت : باد خدایا دست ویرا اژاوبازداد فرمودباژ 
دستش خشك شد و بساده نرسید. 

پادشاه دو بایراهیم - داستی معبودت غیرتمند است و داستی که تو هم غیرتمندی از معبودت 


(:۳۲) کتاب‌الروضة (ج۲) 


دنك لنیود فادع|ليك برد علي يدي فاتهان‌فعل اعد , فقالله!براهیم 3 : آسألهاكعلی 
آنكٍن‌عدت لمتسالني آن‌سله * فقالالملك : نعم , فتالبراهیم :الم ٍ‌کان صادقأفرد" 
علیدیده . فرجعت|لیدیده فلمثاری لك الملكک من‌الفيرة مارأي‌و یلا يةفيیده عنم |براهيم 
از دهابه‌واً کرمهواتقاء وقال‌له : قدأمنت من‌آن‌أعرض لبااولشي, ممتامعك‌فانطلق حیثفگت 
۳ 7 ها ۵ ریش ۳ 
ولكن‌اي|ليك حاجة » فقال|براهیم و : ماهي ؟ فقالله : احب آن‌تادني‌آن | خدمپا فبطیة 
عندي جمیلةعاقلة تکون‌لها خادماً , قال : فأذنلهبراهیم لا فدعاببا فوهبها لسارة وعي هاجر 
3 ۳3 ۰ 1 
1 سماعیل ت28 ۰ فسار|براهیم لا بجمیع مامعه وخرج الملك ممس‌يمشي خلف |براهیم 
(عاماً لابراهیملقلز وهيبة لهفأوحیانتبارلك وتعالی(لی|براهیم نف ولا تعش‌قد"ام الجبتار 
المتسط ويمشي هوخلفك ولکن اجعله مك وامش‌خلفه وعظّمه وهبه‌فائه مسلط ولابدامن 
بغواه دستم دا بین باز گرداند و داستش اينت که اکر دستم دا باز گردانه من به خلاف 
باز نگردم . 
ابراهیم- من از ادخواهش می‌کنم که‌تو زا شفا دهد بشرط اینکه اگر باژهم‌دست‌دداذ کردی 
دیگر آذمن نعواهی که ازاو شفای تودا بخواهم. 
پادشاه- بسیاد خوب من‌اینشرط دا پذیرفتم. 
ابراهیم بدد گاه خدا - باد غدایا اگر داست کواست دستش دا باو باز گردان و دست اوباژ 
شت و چرن پادشاه این چنین غیرتمندیرا دید و این چایل معجزه‌راه ابراهیم دد نظر اد بزد گواد 
آمد و اژ او هراس برداشت و اودا ارچمند و گرامی داشت و اذ اد پرهیز کرد و کنساده گرفت 
و باه کفت : 
تو در امانی از اينکه من بحرم تو تعرض کنم با هرچه با خوددادی هرجا خواهی برد دلی 
يك خواهش از تودارم. 
ابراهیم- بکو چه خواهشی اذ من دادی؛ 
پادشاه - دوست دادم بمن اجازه بدهی يك کنیز ذیبای خردمند قبطی دادم به خدمت کاری 
او یکمادم . 
فرمود: که ابراهیم (ع) باو اجاژه داد و پادشاه آن کنيزك دا احضار "کرد و او دا بساده 
بخشید و اوهمان هاجر بود که مادر اسماعیلست. 
ابراهیم (ع) هرچه داشت برداشت و براه افتاد و پادشاه برای احترام و هراس اذ او بدنبال 
او راه میرفت و خدا تبارلة و تعالی بابراهیم وحی کرد بایست و جلو این مرد جباد با تسلطداهمرو 
که او دنبال تو زاه دود دلی اودا جلو خود انداژ و دنبالش داه برو و او دا محترم شدار و بزرك 
زیرا او دادای تسلط وقددتست و در دوی زمین بناچاد باید يك مر کزقددت 
و فرماندهی باشد چه خوب کرداد باشد وچه بد کرداز . 


۲ داستان هجرت ابراهیم پل (۳۲۰) 


مرة فلا رض بر"أوفاجرةفوقف |براهیم بقل وقال للملك : امض‌فان لبي آوحی |ٍلي الساعة 
آن! عنكك وأهابكوآن | قدمك آمامی و أمشیخلدك |جلالا لك . فقاللهالملك : آوحی|ليك 
باه فقالله برهیم و : نعم ,فقال للملت: آشهدآن |لبكلرفیق کریم حلیم وأنكاترغبني 
في‌دينك , قال : دود عهالملك فسار|براهیم 58 حتی‌نزل بأعلی الشاماتوخآّف لوط 8 في 

ان ابراهیم تج لما بط علیه الولد قاللسارة : لوشئت لعتني‌هاجرلعل* 
له آن‌برزقتا منپاولاً فیکونلناخلفاً , فابتاع [براهیم ث هاجرمن ارت فوقع علیها فولدت 
اسماعیل یز . 


ابراهیم ایستاد و بپاد 


فرمود تو پیش برو ذیرا معبودم هم اکنون بمن وحی کرد که تو 
دا بزد کوادشمادمواژ تسومقام دهیبت نگهدادم و تو دا پیش خود اندازم و دنبال تو داء دوم برای 
احترام تو : 

پادشاه - داستی بتو چنیل وح ی کرده است؟ 

نهیم - آزی هنن وخ کردد - 
- من گواهی می‌دهم که ممبود تو ساز کار و بردباد و کریمست و داستی که مرا 


فرمود: ابراهیم بااو وداع کرد و دفت تا دد بالاترین بخشهای شام منزل گرفت و لوط دادر 
پالین‌ترین بغشهای شام منزل داد د چون دیرشد و فرژندی برای ابراهیم نشد بساده گفتا گرمیل 
دادی هاجر دایمن بفروش شاید خداوند اژاو بین فرژندی دهد و جانشین ما هردو گردد و ابراهیم 
هاجردا اژساده‌غرید و باو در آمد وهاجر اسماعیل‌دا زائید. 

شرح- از مجلسی ده د و کانت آم ابراهیم > در کامل کوید لوط برادرژاده ابراهیم بوده 
است و گرچه این امر با آنچه دداین خبر است منافات ندارد ولی اگر چنین خویشاوندی دد میان 
بود سزاوادتر بود که بادآوری شود داز ایثراه دلالت دارد که نبوده و ددبرخی نسخه‌ها است که 
امراة ابراهیم و امراة لوط و آن اظهر است. 
قوله دولم یکن دسولا» یمنی بمقامی نبود كة فرشته نزد او آید و فرشته دا مماینه کند یا 
خودصاحب شریعت‌تاژه ای‌نبود. 
قوله < ابنة لاحج» ظاهر اینستکه مقصود دختر دختر لاحج باشد و نسنه‌نویسان توهم تکرار 
کردهاندو یکیر | انداختهاند واگ هم‌چنانچهدد این نسنه‌است‌ابنة لاحج باشدمقصود همان دختردختر است 
وشغه‌ایکه امرأة بجای آدارد نیاژ بتوجیه ندارد. 


۳۳۱ کتاب الروضة (ج۲) 


۱ - علي بن براهیم, عأیه ,وغدینیحیی » سن‌أحمدین غبن‌عیسی » عن الحسین 
بن‌سعیدجمیعاً * عن‌ابن‌آييعمیر , عن‌حسی‌ین أحمد المنقري » عن‌یونس ابنظبیان قال : قلت 
لّبيعبدانه : آلاتنبی هذین الرجلین عن هذا ال "جل ؟ فقال : من هذا الر جلومن هذین 
الرجلین ؛ قلت: ألاتنبی‌حجربن زائدة وعامرین جذاعة عن‌المفضل بن عمرفقال : یایونس قد 
سأًلتماآآن یکفا عنهفلم یغملا فدعوتهما و سألهما و کتبت |لیهما وجعلته حاجتي |لیهما فلم 
یکنا عفلا غفرالئّةلبمافوث لکنیترعز 2 مدق في مودته نیما فیما ینتحلان من مود"تي 


حیث یقول : 
آلا عمت‌بالغیب ألا احبتها ذاآنالم یکرم علي کریمبا 
واه لوأحباني لاحبا مناحب . 
( مناقشه‌میاناصحاب‌امام‌صادق-ع) 
۱ از پونس‌بن ظبیان وید بامام صادق دع» گفتم آیا این دو مرد دا از ایسن مرد 
باز نمی‌دادی ؟ 
فرمود: اين مرد کیست و آن‌دو مزد کیانند؛ گفتم آیا حجربن ذائده وعامر بن‌جذاعه دا از 
آزار مفضل‌بن عمر باز نمیدادی؛ فرمود: ای یونس من از آنبا خواستم که دست اذ او بدادند داین 
کاد دا نکردند من آنها دا نرد خود خواندم و زبائی از آنها خواستم و به آنها نوشتم و بهنوانيك 
حاجتی از آنها ددغواست کردم و آنها دست بر‌نداشتند خدا آنها دا نیامرژاد بخدا کثیر عزه دد 
اظپاد دوستی از آنها داستگوتر بوده است در این مودد که آنبا خود دادوستداد من میدانندآن 
جا که میگوید: 
پنداشت که دوستش نمیدادم گر آنکه عریز او بیازادم 
هلا بغدا اگر آنها مرا دوست داشتند هر که داهم من دوست‌داشتم دوست می‌داشتند. 
شرح ازمجلی ده «قوله حجرین زائده» نجاشی کفته تقه و صحیح‌المذهبست و 0 
و کشی دوایت ضعیفی ددباده اوو عامر بن جذاعه نقلکرده که حوادیون امام باقر وامام صادتندومانند 
این خبردا ددباده عامر ین جذاعه آورده و ظاهر اینستکه یکی باشند چنانچه از فپرست‌مشبخه فقیه 
بر آید و حاصل اینست که اين غبر دلالت برجلالت مفضل و ذم آنبا دادد ولی باصطلاح توم ضیف 
محسوبست پایان نقل از مجلسید: 
من گویم_ظاهراً مناقشه میان اینبا داجم بامود اصولی مذهب نبوده استو از نظر اختلاف‌دد 
دأی ادبی و یا امور دنیوی ویاطرز تبلیغ بوده ومداخله امام بعنوان میانجی گری وشفاعت بوده نه 
حکم و دستود مذهسبی و خود استشهاد امام بشمر ادیبانه و دوستانه کشیر عزه مشمسر بر اين 
مطلب است و این گونه مشانشات میان اصحاب و حتی با طرفیت اما ضردی به عدالت و علسو 
مقام ندارد . 


(ج۲) داستانی از 


۲ - عد بن یحبی » عن أحمد بن عد بن عیسی » عن علي" بن النعمان » عن القاسم 
شریك المفطتل و کان رجل صدق قال : سمعت با عبداله لت یقول : حلق في المسجد 
بشپرونا دیشبرون أتفسمم |"ولاكلیسوا متا ولا نجن منیم ء آنطلق فأوادي و آسترفیپتکون 
ستري هتك ال ستودهم » یقولون : مام , آماا ما نا بامام لا لمنآطاعني‌فآمنا من عصاني 
فلست له بامام » لم یتلّقون باسمي » آلایکفون اسمي من أفواههم فواثه لايجمعني ال و [یناهم 
في دار . 

۳ - غبن‌یحبی » عن‌دبن‌الحسین » عن‌صفوان » عن‌ذریح » عنبيعبدانة لا قال: لمّ 
خرجت فریش|لی‌بدد وأخرجوابنيعبدالمطلب‌معهم‌خرج طالب‌بنأُبي‌طالب فنزل‌زجتازهم وعم 
بر تجزون و نزل‌طالب‌بن أبي‌طالب برتجزویقول : 


یارب متا یفزون بطالب فی مقنب‌من هذهالمقانب 
فيمقنبلمغالبالمحارب بجعلهالمسلوب‌غیرالسالب 
وجمله النلون‌غیرالغالب 


( ترغیب بانضباط و حفظ احرار حزلی) 

۷ از قاسم‌شريك مفضل که مردی داستگو بود گوید شنبدم امام صادق (ع) می فرمود : 
حلقه‌هالی‌در مسجد تشکیل میشوند و ما دا مشود میکنند و خوددا هم مشپود میکنند آنان از ما 
یستند وما هم از آنبا نیستیم من خود میروم پنهان میشوم و پشت پرده می‌خیزم و اینها پرده مرا 
می‌ددند خدا پرده آنها دا بدرد؛ میگویند امام امامء 

هلا بخدا من امام و دهبر نیستم مگر برای کسیکه اژ من پیروی کند و فرمان 
آنکه نا فرمانی من کند من امام اد نیستم » چرا بنام من می چسبند؛ چرا نام مرا 
نمیائداز ند بغدا سو گند که خداوند مرا با آن‌ها دد يك خانه‌جمم نکند (و آن ها دا بمحضرمن 
راهی‌نیست), 


د؛ و اما 


خود 


( داستانی از جنك بدر ) 

۳ از ذدیح از امام صاددع» گوید چون قریش بجبپه بدد آمدند «فرذ 
دا هم با خود آوردند طالب بن آبی طالب ( برادد علی «ع>) بهمراه آنان بیرون شد و دجز 
خوانان‌ق-ریش‌بر آمدند و دجز خوانی آغاز کردندو طالب بن آبی طالب‌هم‌این دجسزدا سرود : 
پروددگادا گر بجنگد طالب 


در تیپ این تیپان بی مناسب 
او دا بکن مسلوب غیر سالب(۱) 
غیرغالب(4۲ 


اودا ببرند وجامه تن دشمن دا نبرد 


(۱) یی جامه 
(۲) یمنی تاهمیشه شکت خورده بماند ویپاید 


(ج۲) 


فقالت‌قریش : |ٍن هذا لیغلبنا فرو و 

وفي‌رواية اخری عنأٌبيعبدانه ین ت 

ده - حمیدینزیاد . عن‌الحسن‌ین مالکندي»عن‌أحم‌دی‌الحسن الميثمي؛عن‌آبان بن 
عثمان عنغدبنالمفضتل قال‌سمعت آباعبدالة لو یتتول: جابت فاطمة لا |لی‌ساريةفيالمسجد 
ومي‌تقول وتخاطب النبي تلو : 


ق-دکان بعدك آنباء وهنبثة لو کنت‌شاهدهالم‌یکثر الخطب 
|ٍتافقد نالافتد الارش‌دابلها واختل قوهك‌فاشدهم ولاتفب. 


0 - آبان » عن آبيبسیر 1 عنبيعبدالة تن قار 
خفض له کل رفیع ورف له کل" خفیضحتینظر ی چفر 
دسولانه ۳ : قنلجعفروأخذه المخص في‌بطنه . 

قریش گفتند این ددجیهه مادا بشکست کشاند اورابمکه بر گردانید. 

ودر روایت دیگراست ازامام صادق (ع) که طالب مسامان شده بود. 

ش-رح- ازمجلسی ده- توله و لینکن الیغلوپ غیرالذالب» صاحب کامل درداستان بدر گفته 
میان طالب‌بن أبی‌طالب وبرخی اذقریش ستیزه شد باو گفتند ما میدانیم که دل شماها بامحمد است 
و اد باجمعی سکه بر گشت و کفته‌اند او بزود ازمکه بیردن شده‌بود و ددمیان اسپران و کشته‌ها و 
فرادیها دیده‌نشد (نا آنکه گوید ): 

بثابر آنچه اذاين دو کتاب نقلشد طالب‌داضی بنبرد باپیشبر (ص) نبوده یابرای آنکه مسلمان 
شده بوده‌است یابرای دوستی وخوبشاوندی با مسلءین.. 
بنا یمنی سیب غلبه دشمن برما ۰ 

( نوحه‌خوانی فاطمه.ع درمرك پدد) 

6 اژ محمدین مفضل گوید: م امام صماد(ع) میفرمود فاطمه‌نزد یکی اذ ستون‌های 

مسچد آمد وخطاب بهپیفء‌بر (س) مب 


بقاتل الکفارقال : فقتل فقال 


توله 


قصه‌ها بود پس از مرك: کر توبودی ذ کجا اینیمه مشکل‌مشد 
بینی بی‌نم ‏ . شدهوقومتومختلوحطودتو کنونلاژمشد 

شرح- ازهجلسی ده- توله دالی سادیه» این »طالبه وشکایت وفتی صودت گرفت که آمیر - 
المومنین (ع) دا برای 


ما تو اژ دست بداد 


بمسجد بردند یاهنگام غصب ندك بوده. 

( يك‌مکاشفه برای پیغمبر اسلام ) 

بصیر از امام صادق (ع) فرمود دداین میان که دسولغدا (ص) درمسجدبودبنند 
و پستی ذمين دربرابر اد همواد شد تا بجعفر نگریست ( که در میدان نبرد موته جان باژی م ی کرد) 
و با کفاد می‌چنگید فرمود: دد برابر دیده دسولخدا (س) کشته شد و دسولغدا (س)فرمود: جمفر 
کشته شد ودل اودا دردی گرفت. 


۵و از آ 


(ج احادیث متفرقه ۳۳ 

جده - حمیدینزیاد . عنعبیدائبنأحمد الدهقان » عن علي بن‌الحسن الطاطري » عن 
ییاد باعالسابري » عن عجلان آبي‌سالحقال : سمعت یاعدا بقول: قتل علي بن 
آبيطالب فلز بیده روم‌حنی‌آربمین . 

۷ - آبان, عنعبدائّنعطاه ,عنآبي‌جعف رل قال :آت‌جبر یل بقل دسولال و 
بالبراق أصفرمن‌البغل وا کبرمن‌الحماد , مضطرب الا ذنین » عييه‌في‌حافره وخطاهمن پسره و 
]ذا انتبی(لی جبل‌قصرت یداءوطالت رجلاءفاداهبط طالت یسداه وقصرت رجلاء , آمدب العرف 
الایمن لهجناحان من‌خلفه . 

۸ده - علي بن|براهيم » عن‌صالحبن|لسندي »عنجفربنبشیر«عن‌فرض این لمختارقال : 
قالُبوعبدائ پفز : کیفتقرا «وعلی‌الثلائة الذین‌خلنوا » ؟ قال : لوکان خلنوالکنوا في‌حال 

لُماسمعوا صوت‌حاف ولاقعقعتحجر الا قالوا :تین 


فسلنط العلیمم لخوف حتیصبحوا 

شرح- از مجلسی ده.مفس درد داحت وظاهر ایشنکه اینجمله بخودپیف 

ایس ت که از شدت اندوه دغم آن حضرت برشهاات جعفر دل او بدرد آمد. 
( شجاعت علی --ع ) 

7 ازعجلان آبی صالح گوید شنیدم امام عبادق (ع) میفرمود علی‌بن آبی طالب دد دوز 

جنك حنین بدستخود چهل تن‌دا کشت. ‌ 
( وصف براق م رکب معراج پیغمبر- ص ) 

۷- از عبدالهین عطاهاژامام باقر (ع) فرمود جبرئیل براق دا برای دسولغدا (ص) آورد 
کوچکتر از استر_بود و بزدکتر ازخره گوشهایش آویزان بود و دو چشمش درد سبش بود 
وتا چشم‌انداژ خود گام برمیداشت وچون بکوه میرسید و بالا میرفت دو دستش کوناه میشد و دو 
پلند میشد و دو پبایش کوتاه بال داستمش 
بلند بود و بگرداش دیغته بود ( بالش از طرف داست فرو دیخته بود خل ) دو پر از دنبال 


خود داشت . 


راجست ومتمود 


پایش بلند وچون‌از کوه سراذیر میشد دو دست 


( تفسیر آیه‌اک دروصف منافقان ) 

۸ از فیش‌بن مختار گوید امام صادق (ع) فرمود چگونه این آیه دا میضوانی ( ۱۱۸- 
التوبه) و علی الثلثةالذین خلفواعد و برآن سه ک سکه بجاماندند؛ امام فرمود اگر بجا گذارده 
شده بودند که انجام دستود کرده‌و درحال اطاعت بودند ولی آن‌ها دا باید گفت (خالفوا-مخالفت 
کردند) عمان ودو دذیقش‌بودند. ۱ 


هلابغدا آواژ هرسم وبر خودد هرسنك را که ميشنیدند میگفتند برسر ما دیختند و خدا ترس 
دا برآنبا مسلط کرد تاصبح کردند. 


۳ کتاب الروضة 4۲ 


٩‏ - محمدین یحبی + عن أحمد بن غه , عن علي بن الحکم » عن علي بنأبي‌حمزة 
عن آبي بصیر ؛عن آبي جفر علیه السلام قال : تلوت « التاثبون العابدون » فقال : لام اقراً 
التئبین العاب‌دین - الی آخر ها -» فسئل عن العة في ذلك , فقال : اشتری من الهژمنین 
التائبن 


العابدین . 


شرح- از مجلسیده- وله تعالی «وعلی الثلثة الذین خلفوا» شیخ امین‌الدین طبرسی کوید 
قرات مشپوده الذین خلفوا (مچپول باب تفعیل) است وعلی بن‌الحسین وآبوجمفر باتروجمفرصادق 
(ع) «خالفوا» (از باب مفاعله) قرائت کردند و عکرمه وزدین بن‌بیشدعمروبن عببد «خلنوا » 
بفتح خاه ولام باتغفی 

سپس کفته اينآ یه ددیاده کمب‌بن مالك و مرادن دبیم وهلال بن امیه‌نازل شد که از سول 
خدا (س) تخلف‌درژیدند و بااو بچنك تبوك بلکه ازداه تثبلی وسستی وسپس 
پشیمان شدند دچون بمدینه بر گشت ند پیشمبر آمدند و پوزش خواستند و پیشبر باآن ها 
سغن نگفت وبسلمانان هم دستودداد کسی باآن‌ها سخن نکند وهمه آن‌ها دا ترك گفتند تابرسد 
بکودکانوهمسران آن‌هانزددسو لخدا(س) آمدند و گنتندمااز آنها کناده کنیم» 

فرمود: نه ولی باآن‌ها نزدیکی نکنید و شهر مدینه بر آن‌ها تنك وناگواد شد و آن‌ها بر 
سر کوهپا دفتند و کسانشان برایشان خوداك من ی آوردئد و باآنها سخن نمیکفتند خود آن‌ها به 
بکدیگر گفتند که کسی باما سخن نمی گوید چرا ما خود باهم سغن بگوئم خوبست ماهم از هم 
جدا باشیم و ازهم جدا شدند و با هم‌سخن : فتند ( بودت زندانی مجرد در آمدند ) و مدت 9۰ 
دوذ بدینوضم گزداندند وبدر گاه خداژادی کردند و توبه نمودند و خدا توبه آنهادا پذیرفت و 
اينآ یه دا درباده آنها تال کرد. 

سپس گفته وعلی الثلثةالذین خلفوا- مجاهد گفته است یمنی بجاماندند ازپذیرفته شدن توبه 
پس ازقبول توبه دیگران از منانقان و حسنوتتاده کت‌اند یمنی تخلف کردند ازفزوه تبوك . 

واما معنی قرالت اهلبیت اینست که مخالفت کردند واگر بجاگذادده شده بودند سرزنش و 
عتابی نداشتند ولی مخالفت کردند انتهی. 

من گویم- از این حدیث بر آید که ازعمر وآبوبکر وعشمان هم هنگام خروج بتبوك مخالفتسی 
و خداوند در آن شب چنان ترس دا بر آنها مسلط کرده تا زمین‌بهناود بر آنها تنك شده واز 
دهمبتناک آمدند برای‌ترس وهراس فراوان تا صبح کردند وخود رابه‌پیغبر(سادسانیدند 
داز اد پوزش خواستند. 


خوانده‌اند. 


( در تفسیر برخی آیات دیگر) 

-٩‏ از آبیبصیراژ امام باقر (ع) گوید من‌قرائت کردم ( ۱۱۲- التوبه) التاثبون‌المابدون 
فرمود: نه» قرائت کن التائبین العابدین تا آخرش (یمنی همه دا بیاه ونون بخوان) و پرسش شد از 
سیب آن درپاسخ فرمود اشتری من‌الومنین التائبین المایدین ( یعنی صفت همان الومنین است که 
دد آیه پیش‌است). 


۲ تأویل بعضازآیات (۳۱) 


۷۰ - عد 2 من أصحابنا » عن‌سهل بن‌زیاد ؛ عن‌یحبی بن‌المبارك ؛ عنعبداله بنجبلة , 
عن|سحاق بن‌عمار: عن‌آبي عبدائّ 1 قال : هکذا أنز لاله تبارك وتعالی « لقد جاءنا رسولمن 
سنا عزیزعلیه‌ماعنتنا حریص علینابالمومنین روف رحیم» ۰ 

۷۱- تد » عن‌آحمد » عن‌ابن فضتال"عن‌الرضا 92 « فا نزلاسکینته علیرسولهوآیده 
بجنودلم تروها » قلت : هکذا ؟ قال : هکذانقروهاوهکذاتنزیلا ‏ 


شرح- از مجلسی ده قوله «اقرا | خ طبرسی گفته است دد قرائت آبی و عبد ال 
بن‌مسمود و اعمش التائبین العابدین با یاه‌است تا آخر واذ آبی‌جمفر و امام‌صادق هم‌همین‌دو ایت‌شده 
سپس کفت‌التاببون المابدون مرفوع پنا برقطع واستینانست یعنی آنهایند تائبان و برای‌سدح چنین 
شده است و گفته‌شده مرفوع بابتداه است وخبرش محنوفست بعداژ کلمهوااحانظون لحدود اد 
آن جمله لهم الجنة است - از ذجاج و قولی است کهدفم بنابر بدل‌از ضمید فاعل بقانلون‌است. 

والتائبینالمابدین محتملست مجرود باشد ومنصوب؛ جر وصف مژمنین باشد و نصب به تقدیر 
فعل مدح. 

۷۰- ازاسحان بن‌عماد از امام صادق (ع) فرمود خدا تبادك و تعالی چنین نازل کرده است 
(۱۲۸- التوبه) لقد جائنا دسول من آنفنا عزیز علیه ما عنتنا حریس علینا بالمومنین‌دژف دحیم . 

(ودرترائت متمادف آیه‌چنین است «ولقد جانکم دسول من‌آنف-کم عزیز علیه ماعنتم حریس 
علیکم بالممنین دفدحم.) 

شرح از مجلسی‌ده- این حدیتدلالت دارد که مصعف ائمه <ع» دد برخی کلمات با آنچه 
دردست مردمست مغالفت داشته پایان‌نقل ازمجلسی ده. 

من‌گویم- این دلیل نیست که قرائت مشهود وثبت ددمصعف معمول فرآن نباشد بلکه دلیل 
آنست که آبات تعدد نزول داشته و بچندتمبیر از طرف خداوند ادا شده است و دد مصحف المه‌تمبیر 
دیگری ثبت بوده است دما شرح‌این‌موضوع دا درجلد 4 شرح اصول‌کانی در کتاب‌تر آن‌بیان کردیم 
بدان‌جا دجوع‌شود. 

۷۱- ذابن فضال ازامام دضا <ع> فانز لام سکینته‌علی رسوله وایده بجنود لم تروما(4۰ 
التوبه ) من گفتم تعبیر آیه چنین است * فرمود : ما آن را چنین می خوانیم و همچنین هم ناذل 
شده است. 

شرح- اژ مجلسی «ده»- قوله < هکذا نقرژها > - اين دنباله آیه غاد است آن‌جا که‌خدا 
تمالی فرماید: 

دنانی انتي اذهما فی‌الفاد اذ یقول لصاحبه لاتعزن ان اب معنا فانز لاب سکینتةعلیه و ایده 
بجنود ام‌تروها» . 

وما پیش اذاين گفتیم ناچاد است که ضیرعلیبه‌پیشمبر بر کردد و اين خوددلالت دادد بر بی 
ایمانی آبی‌بکر زیراخداوند دداین سوده فرماید «سپس خداو ندسکینه خوددابردسولغود وبرمومنان 


)۳۲:0( 


(ج4۲ 

۲ - دبن‌یحیی ؛ عن‌آحمدبنت » عن‌عبن‌خالد » والحسین بن سعید , عن النضربن 
سوید " عن‌یحبی‌الحلبي؛ عن‌ابنهسکان » عن‌عمتارین سوید قال : سمعت أباعبالّة تم یقول : 
في‌هذهالا بة : « فلعلك تارلك بمض مایوحی ليك وضائق به‌صدركه آن‌یقولوا ولا نزل علیه کنز 
آوجاء معسلك» فقال : زن رسونلله نو لسانزل قدید قاللملي پا :بعلي |ٍتي‌سألترني 
آنيوالي بينيوبینك قفعل « وسألت ربتيآن يواخي بيني وپینلك ففعل , وسألت دينيآ‌یجمل 
وسيتي ففمل؛ فتال دجلان من قریش : وا لساع من تمرفي شن بال أحب لیا ممتاسأل ند 
دبه فپلاسال دیلک بمنده علی عدوه و کنزا يستفني بهعن‌فاقتد وال عادعاه لی حق" ولا 
ال الا أجابهلیهفأنز ان سبحانه وتعلی « فلعلك تا بعض مایوحی |ليك وضائقبه‌صدراه 


|لی‌آخرالا ية » 

ناژل کرد و در سود فتح‌هم فرمایدخدا سکینه خود دا برسواش ومومنان نازل کنه واختصاص‌زول 
سکینه دراینجا بخود پیغمبردلالت داد که ءومنی بهمراه آن«ضرت نبوده است دطبق . قرائت المه 
اختصاس سکینه برسولخدا تصر یح‌شده. 

۷۲- اژعمادین سوید گوید شنیدم اما صادق <ع» میفرمود دداین آبه (۱۲-هود ) فلملك 
نادك بعش مایوحی اليك دضائق به صددك- شاد توبه‌ضی از آنچه وحی‌شود ترك کنی و تنکدل‌شوی 
از آن برای اینکه می‌گویند خوب‌بود يك کنجی براو نازل شود بافرشته‌ای بهمراه او بياید ( که 
موید او باشد). 

پس فرمود: چون رسولغدا دص> بوادی قدید دسید بعلی«ع» فرمود ای‌علی داستی من از 
پرودد گادم درخواست کردم که میان من وتو دوستی افکند واجابت کرد وا پرودد گادم‌خواستم 
که مرا وتودا باهم براددسازد واجابت کرد واز پرورد کادم خواستهکه تودا وصی من گرداند و 
اجابت کرد ودو تن اذتریش گفتند بغداسو گند یك‌صاع (يكمن تبریز تفریبً ) خرما دد يك مشك 
پوسیده نزد مامحبوب‌تر است اذ آنچه محمد از پرورد گاش ددخواست کرده‌است غ-وب بود از 
پرودد کارش بخواهد يك فرشته‌ای بهمراه او کند که اودا دد برابر دشمنش بای دهد يايك گنجی 
باو بدهد که اذ اين بیئوائی و ندادی خودتوان‌گر و تروتمند شود بخدا که برای هیچ حو باعالی 
پدر گاه او دعانکرده مگر اینکه اژاو اجابت کرده است و خداوند سبحانه و تعالی این آیه دانازل 
کرد که < شاید تو ترك کننده باشی بعضیاذ آنچه بتو وحی شود و از آن نكدل شوی‌تاآخر آبه. 
نوله تعالی«نلماك‌تارك > مفسران از ابن عباس دوایت کرده‌اند که 
یش در مکه نزد دسولغدا > آمدند و گفتند ای محمد اکر تو رسولخدالی ابن 
این مکه دا برای ما بدل بطلاکن با فرشته‌ها بیادد که بنبوت تو گواهی دهند و خدااین 
آیه دا نازل کرد . 


(ج4۲ 


۳1 ۳ 3 

۳ - علي ین |براهيم ۰ عن آبیه * عن ابن آبي عمیر " ۶ 
سئل أَبوعبداله تس عن قول ال عزوجل؟ : « و لو شاء ریّك اجعل لاس ام واحدة ولا 
یزالون مختلفین ۵ الا من رحم دينك » فتال : کانوا امنة واحدة فبعث ال الب 
علیرم الحجة . 

4 علي بن‌ه » عن‌علي بن‌العباس » عنعلي" بن‌<متاد » عن‌عمرد بن‌شمر ,عن‌جابر.عن 
بيجع فلز فيقو لاله عز وجل : « ومن بقترف حسنة نزدلهفیهاحسناً + قال : منتولی‌الا وصیاه 
من آلغر وانتبع آنارهمفذالك یزیده ولایقمن‌مضی‌من الن الاو لین حتنی‌تصل‌ولایتيم 
لی آدم ت وهوقول ال عز وجل : « من‌جاه بالحسنة فله‌خیر منها » بدخله الجنة وهوقولال 
عزوجل: « قل‌ماسألتکم من أجرفپولکم » یقول : أجرالمودة الّني لمسألکم غیره فپولکم 
تهتدون پهوتنجو ن من‌عذاب یوم‌القيامة وقاللا عداء له آولیا, العتیطان أهل‌التکذیب والانکار: 
قل‌مااسالکم علی‌من آجروما آنامن المتکآفین » یقرل متکلفاً آن‌سآلکم مالستم بأعله فقال 


۳ از عبدانبن سنان گوید از امام‌صادق «دع> برسیده‌شد از قول خدا عزوجل (۱۱۸ - 
هود) و اگر بخواهد پروردگارت هر آینه مردم همه را يك امت میسازد و پیوسته معتلنند ۱۱٩‏ - 
جز کسانی دا که پرودد گادت مهربانی کند. نرمود همه يك امت بودند وخداوند 
آنها میموث کرد تا حجت خود دا بر آنها تمام کند واز آنها اتخاذ سند نماید. 

شرح- اذمجلسی ده قوله دکانوا اة واحده» اکثر عفسران گویند مقصود از اپنکه خدا 
آنهادا يك امت سازد اینست که بزود همه دا مسلمان کند و ظاهر دوایت اینست که اگر 
همه دا بهمان‌حال میگذاشت که شرك دضلالت باشد دلی بیغمبران را برای اتمام حجت ب 
میموث کرد دبرخی اسلام آوزدند و اختلاف پدیدشد و مسکنست مقصود این‌باشد که‌در بدوتکلینو 
زمان آدم همه مومن بودند. 

۷6 ازجابر اژامام باقر دع» درتفیر قول خداءزوجل (۲۳- الشوری) هر که حسله‌ای 
بر گیرد ما برايش بیفزائيم ددحسن آو. 

فرمود: یمثی ه رکه دوستی کند بااوصیاه از خاندان معمد داز آثاد آنها پیرو ی کند این‌خود 
یه فزدنی دوستی او گردد با پیغبران وموّمنان گثشته تا دوستی آنهابرسد بهآدم دع > و ایشست 
معنی قول خداءزدجل -۸٩(‏ النمل) هر که حسنه‌ای آودد بهتر از آن دا دادد یمنی‌اودا ببهشت‌میبر د 
و اینست معنی قول خداءزوجل (4۷- سبا) بگر هر آنچه مزد از شسا ها خواستم از آن خود شم 
است. میفرماید همان 


لیخد 


مودت که جز آن‌دا اژ شماها نخواستم بسودخود شماها است بوسیله این 
مودت غاندانم دهپری وهدایت میشوید و از عذاب قيامت دها می گردید و خداوند خطاب بدشنان 
خدا که دوستا میفرماید (۸0 ص) بگو من ازش‌اها مزدی در. نکنم و من از زود 
ام میفرماید زورگو و متکلف نباشم اکر از شماها بخواهم چیزی‌دا که‌امل 


(۳۹4) کتاب الروضة (ج۲) 


المنافتون عندزلك بعضمم‌لبعض : آمايكفي عا آنریکون قهرنا عشرین سنقحتی بریدآن یحمل 
هل بیته‌علیرقابنا فقالوا :منز لا هذا و ما حول شي»ینتو له بریدآن یرفع أمل بیته علی 
رقابنادالن قتل#ه آومات لنتزعنها من‌آهل‌بیته ثم لا نعیدهافیپم بدا وأراالة عز وجل آن‌یعلم یه 
مه الّني أخفوا في‌سدورهم وأسٌوابه في کتابه عزوجل: « آمیقولون افتری علیاثه کنبً 
فان یش ذیختم‌علی قلبك » یقول : لوشت‌حبست‌عنك الوحي‌فلمتکم یفن ل‌أهل بینك‌ولابمود تبم 
وقدقال لّة ع وجل :« ویمحواالباطل ویحق الحق بکلماته (یقول : الحق لا هل بيتك‌الولایت) 
اه علیریذات السدور » ویقول : بمالقوه في‌سدودهم منالعداوة لعل‌بيتك والظلم بعدلك ومو 
قولاله عز وجل : «وأس وا النجوی التذین طلموامل‌هذا لا بشر مثلکم أفتاتون السحروأنتم 
تبه‌رون» وفي‌قوله عز"وجل : « والنجم[ذاهوی » قال :| قسم بقبض‌غ [ذاقبش ساصل صاحبکم 
( بتفضیله أهل‌بیته ) وماغوی ده وماینطق عن‌البوی » بقول : مایتکلم بفضلأُهل بیه‌بهواه وهو 
منانقان دراینصودت بود که باهم کفتند برای محمد بس نیست که بیست سالست ما را مقمود 
خود ساخته تااینکه میشواهد خاندانش دا هم بدوش ماها سواد کندو گفتند خداو ند چنین‌چیزی‌نازل 
نکرده‌داین‌جزهمان نیست که ازخود در آورده و میخواهد خاندان خوددا بدوش مابر آورد وبگردن 
ما سواد کند و اگر محمد کشته شود ویا بمیرد مالین عکبرانی «ااژ خاندان ادبر گیریم و دیگره ر گر 
آنر! بهآنان‌بر نگردانیم‌و خداعز و جل خواست کهآ نچهرا درسینه‌های‌خودنهان کرده ودل‌بر آن‌نهادهاند 
و پنپان کرده‌اند پپینمبر خود اعلام کند. 


ودر کتاب غود خداعزوجل فرموده است (۲6- الشودی) بنکه می‌گورند بر خدا از دروغ 
افتراه بسته‌است و اگرخدا بخواهد بردل تومپر مینهد. 


میفرماید اکر بعواهم وحی دا ازتو باز می‌دارم وتو بفضل خاندانت وبمودت آنان سغن رانی 
و خداعزوجل (دد دنبال آن‌فرموده ) و خدا باطل رامعو میکند و حق دا بکلمات خود پای بر جا 
میدادد (میفرماید حق از آن خاندان ولایتمت ) راستیکه خدا بدانچه در سینه‌ها است دانااست. 


میفرماید پعنی بدانچه دد سینه‌های خود نجان کرده‌اند از دشمنی خاندان تو دستم کردن‌بدان 
ها بعداژ تو وایشت مقصود ازقول خدا عزجل (۳- الانبیاه) و نبان کردند داز خود داآن کسانی 
که ستم کردند آیا اين جز بشریست بمانند شماها آیا شما جادو میشوید بااینکه بچشم خود می‌بینید 
و ددتفسیر قول خداءزوجل: 

۱- «والنجم اذاهوی> سو گندبقبشروح‌مسدد وتتیکه جان دهد . 

۲- گیراه نشده است سرور شما (با برتری دادن خاندانش) واژ داه بدر نرفته است. 

۳- واذ دلغواه و هوسرانی سنن نگوید (میفرماید در فضل خاندانش از هوسرانی سغن 
نییکندو آنهم کفتاد خداعزوجلست.) 


(ج۲) فضاگل اهل‌بیت (۳40) 
قول‌الّه عز وجل : « |ن‌هو ال وحي یو حی » وقالل عز وجل لمحت زر : « قل‌لوآن عندي 
ما تستمجاون لقني الا مرينيوبینک » » قال : لوا ني امرت آن اعلمکم اتني آخفتيم : في 
صدو کم من‌استعجالکم بموتي لتظلموا أمل‌بيتي من‌بعدي » فکانمثلکم کما قالله عز وجل: 
دکمثل الني استوقد نار فلما آضاعت ما حوله » یقول : ضاعت الارش بنور ع هکما تضییء 
الفمس فضرب ال مثلد ملَِل الشمس ومثل‌الوسي القمروهوقوله عز وجل : « جمل الشمس 
ضیاء والقم نوراً » وقوله :  «‏ آية لبیل نسلخ منهالهار فازاهم مظلمون » وقوله عز وجل" 
« ذهب له بنورهم وتر کبم في‌ظلمات لایبصرون » يعني‌قبضت. 88085 وظبرت الظلمة فلمیپصروا 
فشل‌هل بیتهوموقوله عز وجل : « وان‌تدعرم ٍلی الپدی لایسمه‌وا و تراهم ینظرون |ليك وهم 
لایپسرون» 

ثم ان" رسولالئه عََِ وضع العلم الذي کان عنده عند الوصي" وهو قولائه عز"وجل": 
«ائّ نورالسماواتو الا دض»یقول: آًناهادي السماوات والاادش مثل العلم اي | عطیتهدوهو نور[ي] 
ال یپندی به مثل المشکاة فیبا المصباح  ,‏ فالمشکاة قلب غه قٍِِْ و المسباح النود الذي 

> نیست آن‌جزوحی که باددحی شده ابت و خداعزوجل بءجمد دس> فرمود (۵۸-الانمام) 
بگو بآنها اگر نزد من برد و باختیاد من بود [نچه دا شماها در آن شتاب دادید کار میال من و 
شماها تمام شده بود. 

میفرماید یمنی | گر من مامود بودم و دستورداشتم بشماها اعلام کنم که دردل گرفتهابدشتاب 
در مردن‌من‌برای‌ستم کردن بخاندانم بمد از من و مثل شماها چنانست که خدا عزدجل فرموده است 
(۱۷- البقرة) ءثل آنکیکه آتشی افروخته وچون گرد اودوشن شود. 

و چنانچه خودشید بر آن می تاید و خداه ند محمد 

«س» را پودشید ءثل زده ودصی اودا بماه و ایئست تفسیر قول او عزوجل (۵- یونس) خورشید 
را تابان ساخت و ماه دا ددشن و قولخدا (۳۷- یس ) و يك نشانه برای آنها شب است که دوز دا 
از آن پدد آودیم و بناگاه که هبه در تادیکی فرو دون و قول خدا عزوجل ( ۱۸ - البقره ) 
خداوند نود وروشنی آنان دا بدد برد و آنپا دا دد يك تادیکی عمیق که چیزی نتوانئد دید بجا 
گذاشت. یی جان محمد «س» دا گرفت و تادیکی پدیداد شد و فضل خاندان او را ندیدند و 
آنست قول خدا عزوجل -۱٩۷(‏ الاعراف)و اگر آنبادا براه حق بخوانی گوش ندهندونشنوند 
وبه آنها نگری که بتوچشم انداخته‌اند باایشکه نتوانند دید. 

سپس دسولشدا دس» آن علم ودانشیکه داشت بوصی خود سپرد و اینست آفسیر قول خداعزء 


دجل (۳۵- النود) خدااست نود آسان‌ها وذمین. 
میفرماید منم دهیر آسمان‌ها و ژمین»نونه آن دانشی که عطا شدی وهمان نودمنست که‌بدان 


هدایت شوند نمونه‌يك چراغدانیست که در آن چراغ فروزانیستآن چراغدان دل محمد < س > 


۲ کتاب الروضة (ج۲) 


فیدالعلموقوله : « المصباح فيزجاجة یقول : ٍني آرید آن | قبضك فاجعل الذي عندك عند 
الوصي کمایجمل المسباح‌في‌الزجاجة «کاتپاک کب دري » فاعلموم فنل لوسي » «توقد 
می‌شجرة مبار کة» فأصل الشچرة المبادکة [براهیم 9 و هوقول اه عز"وجل : ه رحمة ال 
وبرکاته علیکم آمل‌البیت [نَة حمیدمجید » وهوقو لاله عز وجل": «ن ان اسطفی آدم ونوحاً 
و آل |براعیم و آلعمران علی العالمین ۵ ذر ِنة بمضهامن‌بعض وا سميم‌عليم , « لاشرقية ولا 
غربية » یقول : لستم بیرود فتصوا قبلالمفرب ولانساری فتصآوا قبل المشرق وأنتم علی مه 
|برایم از وقد قاله عز وجل": «ماکان ابراهیمیپودیا ولانصرانباً ولکن‌کان خئیفاً مسلباً 
وماکان‌من‌المشر کن»فوله عز*وجل: یکاد زیتپایضبی*ولولم تمسسه نارنورعلی‌نور یدیل لو ۳ 
من‌یشاء » یقول : مئل‌أولاد کم الذین بول‌دون منکم کمثل الز بت الذي یعصر من الز یتون 
« یکاد زیتها یضبیء ولولم تمسسه نارنورعلی نور يهدي‌اله للوره من یشاء » یقول : یکادون آن 
یتکآموا بالنبوة ولولم ینزل علیهم ماكث . 

است وآن چراغ همان نودیست که دانش دد آنست. 

وتول اد که فرماید «العباح فیزجاجة» میفرماید من میخواهم جان توا بگیرم و آنچه در 


در نرد تواست بوصی‌تو بسپادمچنانچه چراغ‌دا در میان فانوس شیشه می‌سپادند «کانها ک و کب‌ددی» 
با اغثریست‌فروزان, بآن‌ها فضیلت وصی زااقلام کرده اسد. 


«نوقد من شجرة مباد کة>- از درختی بابر کت فروژان شود بن | بابر کت ابراهیم 
است «ع» و اینست مقصود قول خداعروجل < ( ۲۳ - هود) ددمت خدا و برکاتش بر شما خاندان 
راسنشگه اوستوده وبزد کواراست و آفت‌تول غداعزوجل(۳۳. آلعران) راستی که خدابرگزید 
آدم دا و نوح دا و خاندان ابراهیم دا و خاندان ععران دابرجهانیان ۳4- نوادی که از یکدیگرند 
وغخدا شنوا ودانا است. 

« لاش قبتولاغر بية) میفر ماید نه‌شرقی هستید شماها ونه غربی یمنی ه بپود هستید تا به سوی 
مفرب گمراه شوید ونظر نرب اندازید ونه نصاری تا نظر بسوی مشرق کنید وبسوی مشرق گم 
داه شوید شماها بر کیش ابر اهیم باشید و محققاً خدا عزوجل فرموده است ( ۷ - آل عسران ) 
نبوده‌است ابر اهیم وپودی و نه نصرانی ولی بوده است‌خدابرست وسلمان و نبودة ازمشر کان. 

وفول خداعزوجل نزدیکست ذینش بتابد و گرچه آتشی بدان نرسد نود علی نود است خدا 
هر که دا خواهد بنود خود هداین کند. 

میفرماید مثل فرز ندان شما که از شما متولد میشوند بمانند ژیتی است که اژ زین 
« ازدیکت که زینش بتابد و کرچه آتش بدان نرسیده باشد نود علی نود است خدا برای نور 
خود هر کس دا خواهد هدایت کند»میفرماید نزدیکست بنبوت کویا شوند و گر چه هنز فرشته 
بر آن‌ها ناژل نشده باشد. 


(ج) شرح حدیث (۳۵۷) 
شرح- از مجلسی ره قوله «و من بقترف» اين دنباله آیه مودتست مقصودم قول خدا است 

قل لااستلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی و من بقترف الایه از طرن خاصه و عامه دوا 

است که صدد این آبه درپاده اهلبیت نازلشده است (و اخباد بسیادی نقلکرده که مقصود" 

حسنه همان دوستی خاندان پیغمبر «صس> است). 


قوله دو هو قول‌ام» یعنی مراد از حسنه دد این آبه نیز دوستی با ادصیاه است یمنی ددباده 
آن نازلشده که فرد کامل حسنه است و شرط قبول حسنات دیگر است و گویا حسنه منحصر در 
آنست زیر اگر آن نباشد حمنه‌ای ثیست ( و چند خبر آودده که دد آن‌ها حسنه بمودت اهل بیت 
تفسیر شده است)- 

قوله داجرالمودة» نی مزدیکه همان مودتست و آنچه دد اینجا ذ کر کرده است بسیادوجه 
خوبیست و کاملیست برای جمع میان آباتیکه ددباده اجر دسالت نازلشده است ذیرا خدا دد یکجا 
میفرماید (۲۳- الشوری ) بگو من از شماها مزدی نخواهم جز دوستی خويشانم» و از آذ‌فمیده 
شود که دوستی مزد دسالتست . 

ودر جای دیگر فرماید (4۷-سبا) بگو هر مزدی من از شما خواستم از آن خود شما است 
یعلی مزدیکه از شما غواستم سودش بخود شماها بر گردد و بدان هدایت شوید و از عذاب آغرت 
نجات پایید. 

و درجای دبگر فرماید (۵۷- الفرقان) مزد از شماها نعواهم جز ه رکه خواهد بسوی خدا 

ق 
تفسیر امام‌بر آید که‌سقصود ايشتکه من مزد,رسالت دااز کسی_ خواهم که‌قول‌مرابپلدیرد 
دازمن فرمان برد وداهی بسوی پروردگارش گیرد. ۲ 

و در جای دیگر فرماید ( ٩۸ص‏ ) بگو من از شماها مزدی نمی‌خواهم »و این خطاب به 
کفاد وشکران ومنافقانست که از آنها مزدی نغواسته چون دسالت او دا نپذیر فته اند ( تا آن 
که گوید ). 

شیخ طبرسی دد تفسیر آية چهادم گفته است «من‌از شمانغواستم» یعنی دد برابر تبلیغ دسالت 
و قر آننودهء‌رت بدر گاه‌خدآو ند سبحان«مزدی» یمنی مالبکه بمن بدهید و من اذپیش خودآین فر آن 
را در نیاوردم.. 

توله دام یقولون افتری» این آیه دنبال همان آبه مودتست که فرماید < و من بقترف حسنة 
نردله فیها حسناً ان له غفودشکود آم بقولون». 

بیضاوی گفته یمنی آا بلکه می‌گویند بخدا دروغ بسته است در دهوی نبوت و قرآن [گر 
خدا بغوآهد بردلت عپر نهد- این برای استبعاد انتراه از ماننداراست ذیرا افترا از کسی شاید که 
مپر بردل دارد و از کسکه بینا وبامعر فتست شاید . 

قوله دوهو قول ال ءزوجل وآسروااللجوی» یعنی این آپه نازلشده است دد باده اینان که 
منافق‌بودندومنکر بودندامامت‌آمیر المومنین اژ طرف دب‌المالمین باشد همانها کههم پیمان شدندوتعهد 
کردند که امرامامت دا بامیرالمومنیت <ع> بر نگردانندوهمین راز وستم آنها بود کة گفتند؛ علی 


۳ (ج؟) 


م باذ جادد 


هم بمانند شماها بشریست و آنچه محمد درباره او آورده است جادو است شما 


خواهید شد . 


قوله< اقسم بقبرمحمد > بمنیمتصود از نجم پیغمبر است(ص) چنانچه اخباد بسیادیست کامتصود 


از قول خدانعالی. <وعلامات وبالنجم هم‌بپتدون»- ائمه‌است و پیغمبر- وهقصوداز هیوط نجم‌وستوطش 
مرك آن حضرت است و نبان شدن او دد زیر خاك با صمود دوح مقدس او به در گاه پرودد - 
کار پاك . 

قوله < لوانی امرت > بنابر تاویلی که امام دع» از آیه کرده است دد کلام تقدیر یستیهنی 
اکر من از آنچه شماها دد آن شتاب دادید اطلاعی داشتم و جزاه دا تفسیر نکرده است چون 
مطلب معلوم بوده - پعنی کاد من و شا تمام می شد ذیرا کفر شما پدید اد میشد و قتل شا 
واجب م گرد 

فوله «نکان »نلکم> این بیان حال آن‌ها است وقتی پینمبر از میان آن‌ها برودو بگمراهی 
افتند و باین وسیله اشاده بتادیل خوبی برای آبه دیگر کرده است و همانندی کامل آنها دا بیان 
نموده و آن آ یه دروصف منانقانست آنجا که‌فرماید مثلوم کهثل‌الذی استوقد ناد نلمااضائت‌ماحوله 
که «قصود پرتو گرفتن زمینست از نود محمددص> که‌علم وهدایتست واستدلال کرده‌استکه مفصود 


اء داده 


دداینجا نود محمداست ,باینکه خدا ددهمه قر آن شمس دانمونه دسول آورده وبدان ن 
واذ دصی تعبیر بقمر کرده ونوردا بدان نسبت داده پس ضو از آن دسالتست دنود از آن امامت و 
همانتکه خدا فرموده‌اعت: 

«جمل الشمس ضیاه والقمر نودآ» و بساکه برای آن‌بتوان مناسبتی یافت اذ اینکه گفنه‌اند 
ضیاه دد پرتو بغش بالذات آید چون خودشید ومنیر در پرتو بغش بوسیله غیر چون ماه که پررتو 
ازخوددید کیرد و باین مت تو خود دا از خودشید میگیرد و 
نان » از علم وصی بوذ تعبیر شده و از عام 


ور دا نسبت بقمر دهند 
نود انبیاه است و علمشان ا علمآ: 


چرن نود ااصیاه 
ثبی به‌ضیاه . 
وبتادیل آیه دیگراشاده کرده‌است و آن قول خداتعالی است « و آية لهم اللیل نسلخ منه 
النپاد» که ایناشاده است بدر گذشت پینمبر «ص» وغروب خودشید رسالت که‌مردم بتادیکیافتند 
+گر آنکه خوددا در پرتوقدر ولایت کشنه سپس آشاره به‌دنبال آیه‌سایقه کرده و فرموده مقصود 
از آث بردن نوردسالتست بقبش‌روح پیشبر «س> که تاديك شده ونتوانستند فضیلت اهلبیترا بنگر ند 
واینکه پس از آن آ ی دوان‌تدعهم» را آورده دووجه دارد: 
مقصود این باشد که اين آیه در شآن امت اسلامی پس از مرك پیغبر «ص > نازلشده 
استکه نود آنان دفته و چونان کسانی شدند که دد تادیکی بودند نگاه میکردند و حقیقت 


دا می‌دیدند. 

۷ پرسبیل تنظیر ذکر کرده باشد یمنی چنانچه درزمان رسول «ص> خدا اژحال جمعی غبر 
داد که حقرا ترك کردند و گمراهیرا اختیاد تمودند وخدا نور هدی‌دا از گوشهایشان 
هایشان وطوری شدند که گوش داشتند وندای حقرا نميشتیدند و چشم داشتند وحقرا چنانچه باید 


د وا دیده 


نمی‌دیدند همچنان اینان پس‌ازدفتن نود وجود پیشبر (ص) چشم داشتند وحقرا ندیدند.. 


(۲2) تفسیر برخی ازآیات (۲۵) 


۵ - و علي الاشعري ؛ عن محمّد بن عبد الجبتار " عن الحسن بن علي » عن 
علي بن آبي حمزة » عن آأبي بسیر , عن أيي عبدا ‏ قال : سألنهعنقولاْ عز وجل: 
« سنرییم آیاتنافي الا فاق و في أنفسيم حتتی یتبیتن لبم أّه الحق» قال : برییم في آنفسهم 
المسخ و یریم في لا فاق انتقاض ال فاق علیهم فیردن قدرة اأعز وجل في أنفسم و فسي 
ال فاق ‏ قلتله : « حتییتبینن لبم آتهالحق» قال : خروج القئم‌هوالحق منعنداله عز وجل" 
پراه الخلقلابد منه . 

۷٩‏ - غدبن‌یحیی ) والحسین بنه جمیعاً . عن‌جعفربن‌ته , عن عباد بن یعقوب » عن 
أحمدبن |سماعیل » عن‌عمروی نکیسان » عن‌أبيعبدائالجعفي فال : قال‌ليأبوجعفرعمبن‌علي" 
لام + کال باط عند کم ؟ قلت : آریمون , قال : لکن دباطنارباط الد هرومن ارتبط فینا دابة 
کان‌لموزنهاووزن وزنها ماکانت‌عنده ۰ ومن‌ارتبط فیناسلاحاکانله وزنه‌ماکان عنده « لاتجزعوامن 
مرة ولامن‌مر تین‌ولامن‌ثلا‌ولامن‌آریع ما تلا ومثلکم مثل‌نبي کن‌فيبني|سرائیل فآوحی 
اثعز وجل [لبهآن ادع‌قومك للقتال فاتي نا نسرك فجمع‌یم منرژوس الجبال‌ومن ۶ 


ازآبی بصیر اذامام صاد(ع) گو ید ازاو تفیر تول خداءروجل دا (۵۳- نصلت) با 


نالیم آ رات خوددا دد آغاق و در انفس خودشان تاددشن شود برایشان که داستی آن حق ودرستست- 
سئوال کردمدد پاسخ‌فر مود:در خودشان مسخ: ابا نهامینماید ودد باده آفاقبآ نوا می‌نمایدشکست مرزها(و 


هجوم دش‌نهارا ) ومی‌نگر ند نیروی خداعزوجل‌رادد خودشان ود آفاق کشورشان . 

باه گفتم تاحق بر آ نهاظاهر شود 

فرمود : یعنی ظهود امام قائم که حقست اذطرف خدا عزوجل مردم او داپبینند, ناچاد باید 
ظهود کند. 

شرح- ازمجلسی ده قوله بر یهم فی آنفهم‌السخ» ظاهر ايشتکه اشاره است بدان چه 
مخالفان هنگام ظپودامام قائم دع> می‌بینندیمنی خودشان گرفتاد مسخ میشوندو آفانبواسطه کثرت 
مصالب بر آنها تنك میشود.. 

۷۲ از آبی‌عبدانة جمفی گوید امام‌باقر بمن فرمود مدت مرژدادی نزد شماها چنددوذاست؟ 
گفتم چپلروژ فرمود ولی ددنزد ما مرزدادی 17آخر دوز کاد است هر کس ددانتظاد ظپوردوكت‌ما 
يس کبیر! نگاه‌دادی کند نوابوژن آن‌ووزن‌وژنآ نرامیبرد( که‌درراه خداصدقه بدهد) نا زمانیکه‌این 
مر کبرا دادد وهر که برای یادی‌ما ددبرابر دشمن یك‌سلاحیرا نگاه‌دادی کند نواب وژنآنرا دادد 
( که دراه خدا بدهد) تااین سلاح‌نزد اداست ازیکباد (شکست) بی‌تاب نشوید ونه از دوبار و نه از 
سه‌پارو نه‌چهاد بادهما نامثل‌ماوءثل شمامثل آنه پیغبر یست که دربنی‌اسر ائیل بودو خداو ندباووحی کرد که 
قوم خوددا برای‌جهاد دنبرد دءوت کن محققاً می‌شما دایاری میکنم ووی آنانرا ازسر کومپا و از 


(۳۰۰ کتاب الروضة (») 


توجه بهمفماض‌بوا سیف ولاطعنوا برمح حتتیانبزموا, ثم آأوحی‌التعالی|لیه‌آن:ادع‌قومكٍلی 
لقتال‌فانتي سأنسرك , فجمعیم ثم توجته هم‌قماضر بوا بسیفولاطعنوا برمح‌حتی انوزموا» " 
أُوحیاله لین ادع قومك ٍلی القنال فانتي سأنسرك فدعاهم فقالوا: وعدتنا النصرفما نصرنا 
فأوحیالتعل,لیدلماآن‌یشتارواالتنال أولتار :فقال : یارب القتالأحب |لي من‌التارفدعاهم 
فاجابه‌منهم ثلامائة وثلائة عشرعد 5 أهل‌بدرفتوجه بپم‌فماضربوا بسیف ولاطعنوا برمح حنتی 
فا 
فتحاله عز وجل ام , 
آن‌دعوت کرد سپس با[ نها دوبسوی دشمن کرد وهنوز شمشیری بکاد نبرده و نیزه ای بدشمن 
ده بودند که شکست خوددند و گر بشتند بازخداهند تعالی باددحی کردکه فوم‌خود دابرای 
ان‌بخوان داستی »ن‌بشما بادی می‌دهم آ نهادا کرد آودد و بر ابردشمن برد و نهشمشیری‌بکار 
ءای فرو بردند و کر پزان شدند بازهم خداوند باووحی کرد که قوم خوددا برا‌نبردب۱ 
بیج کن «محففاً بشمانصرت عطا کنم از آنپا دعوت کرد وددپاسخ گفتند توبما وعده نصرت 
دپیروزی دادی وما پیروزی ندیدیم پس‌خداو ند باووحی کردکه باید یاتن به‌جنك بادشین بدهندویا 
ب‌دوزخ روند, 

عرضکرد بادپرورد گادا جنك بادشمن ند من محبوب‌تر است ازدفتن به‌دوزخ و آنها دا باز 
هم دعوت کرد وسیصد و سیزدهتن از آنها اور دا اجابث کردند بشماده تشون بدو و آنبا دا برابر 
دشن برد و دد این باد شمشیری بکار نزدند ‏ و نیزه‌ای فرو نکردند تا خدا عزوجل آنها دا 
پیردذ نمود. 

شرح- ازمجلی ده- قوله دلکن دباطنا دباطالدهر> نی برشیمه داجپست که خودداملاژم 
پیردی ازامام حق نمایند و ددبرابر مغالفان بانتظاد فرح‌او باشند وهميشه آماده نصرت و بادی او 


من مرة> یمنی ازپیروز نشدن وغلبه دشمن برما یکباد دوبا 
حسین وزیدین علی وچون انعر اف حکوعت اذما ببنیعباس پس‌از انقراض بنی امیه بی‌تاب و نومید 
نشوید بلکه‌صبر کنید زیر اخداوند دودان فرح‌دا می‌آورد گرچه پس‌اذ مدتی‌باشد یامقصوداشستکه 
از تخلف موعءدهای ظپود که مر بوط بیداءاست بی‌تاپ و ئومید مشوید. 


ان وانعه امام 


(ج۲) دربادة برخی ازبیماریها (۳۰۱) 


۷- عد قمناصحابنا + عن‌سها بل بن‌زیاد ؛ عن‌بکر بن: ن‌صالح : و 
لی‌بيبدالة پیز قال: کن‌رس ولا و لارتداویمن‌الن کم دیفول: مامنأحه لا وبدعرق من 
الجذام فاذا أصابه‌الزکام قمعد . 


وفلی.دغیرهمایر فعو نه 


۸ - تدبن‌یحیی ۰ عنأحمد بن 
عبدالة بل فال : قالزسول ان 
الد اء فیزیله 


عیبمی ۸ عر اي عمیر؛عنهشاءین‌سالم " عنمي 
نوا عز وجل" یبثهلة عز وجل علی 
۹ - تین یحیی ده رفعد یداه 
ار قال : قالرسولاله نیو : مامن‌أحد مند 
وعرق‌في‌بدنه یبینج البرص فاذاهاج العرق الذيفي‌الرأس سلعاله عز وجل علیه ال زکامحتی 
یسیل‌مافیه من‌الداء, وذاهاج العرقالَني في‌الجسد سط اثعلیه الد مامیل حتی یسیل مافیه 
من‌الداء فاذا رای أحد کم به زکما ودمامیل فلیحمدائه عز وجل علی العافية وقال : ال کام 
فضول في ال آس . 


لد آدم الا دفیهعرفان:عرق فيرسه یرینجالجذام 


(در باره زکام و برخی بیماریبا ) 
۷۷ ازامام صادن «ع» که دسولخدا (ی) از ز کام خرد دا ددمان تینکرد ؛ ببنرمود : 
هپچکس نیست مگر آ نکه دگی اذییماری خوده دادد دچونز کا‌شود مایه آ نرابر کند. 
۷۸ - از امام‌صادق دع» کهدسو اشد ا(س)میفر 
جل اودا برسردرد میفرستد و آنرا برطرف میکند. 


مود کامیکی از جنودخداهزوجل است‌خداو دعزد- 


از امام صادق (ع) که دسولخدا دص» فرمود: هیچکدام از آدمیزادگان نباشندجر آنکه 
دراو دورك باشند يکرك ددسرش که بیماری خوده برانگیزد ویکرك ددننش که بیمادی پیسی بر 
انگیزد وهر گاه آن ر گیکة درسر: اسث بجنبد وبشورد خداعزوجل ژکامرا براو مسلطسازد تا آن 
دردیکه در آنست ررانه کند و بیرون دیزد ومر گاه آن د گیکه ددتن است بشود آید خداوند دملها 
دا بر آن مسلط سازد تا آن‌دردیکه در آندت ببیرون روانه کنند وهر گاه یکی ازشماها درخووذکام 
یادمل بیند باید خداعروجل دا سپاس گذارد برای عافیت و تندرستی وفرمود کم دطو بتهای‌فزدنی 
اصت که ددسر است. 


(۲۵۷) کتاب الروضة (ج) 

۰ - .ین یحبی؛عن أحمدبنتدین‌عیسی * عن‌ابن‌محبوب عن‌رجل‌قال : رخلرجل" 
علیآییعبداله 92 ومويشتکيمینبه فقاله: آین‌انت‌من‌هنه الا جزاهالثلائة: السبروالکافود 
والمر؛ ففعل‌الر حل دك فذهت‌عنه * 

۸۱ - بمنه + عن أحمده » عن ابسن محبوب » عن جمیل بن صالح قال : قلت لأبي 
عبدان علیه السلام : ٍن لنا فتاة کانت تری الکو کب مثل الجرة * قال : نعم و تراه مثل 
الحب , قلت : |ن" بصر ها ضعف " فقال : اکحلها بالسبر و المر و الکاف-ود أجزاء سواء 
فکحلنا ها به قنفعا . 

۸۲ - عنه , عن‌أحمد » عن‌داودبنعل »ندب لفیضٍ ءعن| بيعبداة تچ تال :کنت 
عندأيي‌جعفريعني آبالد وانیق‌فجادته خر یطة فحلا ونظرفیپا فأخر سم 
آندري ماهتا ؟ قلت : ماهوافال: هذاشيء یوتی‌ب‌من‌خلف (فريقينة من‌طنجة آوطبنة شاک 
قلت : ماهو ؟ قال : جبل هذاله 4 تارمن في الستنة قطرات فتجمد و هوجیّد للبباش یکون فی 
العین یکتحل بپذا فیذهب باذناله عز وجل" قلت : نعمآعرفه وان‌شات آخبرتك پاسمه‌وحاله؟ 


۸۰- ازمردیکه گویدمردی‌خدمت امام صادق(ع)دسیدوهر دو چشش درد میکرد و ازهردو 
چشمااش شکایت داشت. 

امام دع» فرمود: تو چرا اژ اين سه جزه استفاده میکنی و چشم خود دا با آنها ددمسان 
نمی نمائی 4 صبر و کافودوءر -آن‌مرد اين معالجه‌دا کرد مود یات ودرد چشم اودفت. 

شرح- از #جلسی‌ده- درارن حدیث یك‌سرمه سودمند و 77 

۱- اجمیل بن‌صالح کوید بامام صادق دع» گفتم ما يك دختر کی داشتیم که اخترانرا به 
بزدگی یسیو می‌دید. 

فرمود: بسیاد غوب | کنون آنهادا بانداژه يك‌دانه می‌بیند گفتم چشمش‌ضمیف شده فرمود : 
صبر ومر و کافوددا سرمه کن و بچشم ادبکش اجزاء آن برابر هم‌باشند وما چشم او دا بدان 
سرهه کشيديم و برای اوسودمند بود. 


بش شده آموخته است. 


۸۲ ازمحمدبن‌فیش اذاماصادق(ع)فر مودمن‌نزد آبی‌جعفر بودم یعنی دوانقی ويلك‌بسته برای 
او آمد و آنرا گدود و آچه در آن بود دید وجیزیاز آن بر آورد و کنت‌ای آباعداُ (خطاببامام 
صادق « ع» است) آیا میدانی که این‌چیست» 

من گفتم چیست؟ منمود گفت این يك بسته دوب یست که ازیشت افر یی از طنجه باطبنه» 7 
ازمعید است (دای حدیت) کفتم 
از آن می‌چکد و خشك میشود و سید تم خو یس ۳ پچ 
باذن خدا عزوجل گفتم آدی من آنرا میشناسم و اگر خواهی تو دا از نسام و حال‌آن خبردهمه 


(ج۲) داستان عابد بنی‌اسرائیل ۳۰۲ 


قال : فام يسألني عن اسمه , قال: وما حاله؟ فقلت : هذا جبل کان علیه نبي من آنیاءبني 
|سرائیل هار من قومه یبدا علیهفعلم به قومه فقتلوه فیو يبکي علی لك النبي قل و 
هذء القطرات من بکائه وله من‌الجانب الا خرعین تنبع‌من ذاك‌الماءبالّیل والتبار ولایوسل 
الی تلك العن . 

۳ - علي بن |براهیم *عنآبیه ‏ عن‌ابنبيعمیر؛ عن‌سليم مولی علي بن‌یقطینأَهکان 
اقیمن‌دمد عینهزی قال: فکنب لیهًبوالحمن 4829 باه من‌عنده :مایمن م نکحل أبي 
جعفر تم جز»کافور رباحي‌دجزء صبراصقوطری یدننان‌جمیعاً وینخلان بحريرة یکنحل‌منه 
مثل‌مایکتحل منالائمدالکحلة فيالشهر تحدر کل دا. في‌ال رس وتخر جهمن‌البدن, قال:فکان 
یکتحل‌به فمااشتکیعینیه حتی مات . 

«(ر( حدیث العابد )))» 


که - تدین یحبی , عن أحه‌دینتدین‌عیسی , عن‌علي بنالحکم , عن#دین‌سنان ! عمن 
آخبره * عن‌آبيعبدال قال :کانعابد في,بني [سائیل لم یقارف من آمرالد نیا شیثاًفنخر 


گوید مرا از نام آن نیرسید گفت حال آن چیست؟ 


گفتم این کوهی استکه یکی ازپیشمبران بنی‌اسرائیل اذ قوم خود گریخته‌ودد آنمنزلکرده 
بود وخدا دا برروی آن می‌پرستید و قومش اژاو مطامشدند واو دا کشتند و آن کوه بر آن پبشبر 
بد واین قطره‌ها از گریه اواستکه می‌چکد وبرای آن‌ددسوی‌دیگر چذمه ایستکه اذاین آب 
شبانه‌دوز می‌جوشد و با 


مه نمیرسد_ (بدان دسترسی نیست غ) 
۸۳- از سلیم وابسته علی‌بن 
(ع) بی‌مراجمه از پیش خود باونوشت چرا از سرمه آباجهفر ( امام باقر «ع > ) استفاده نمیکنی ٩‏ 


باین تر تیب : 


۱- کانود دباحی يك جزء ۲-صبر اسقوطری يك جزه هر دو رم و کوپیده شوندو از پادچه 
گذرانده شوندواز آن بمانند سرمه‌سنك بچشم کشند هر ماهی یکباد و هر دردیکه دد سر 
پر آودد و آنرا از تن بیرون کند گوید آنرا (بهمین دستود) بچشم میکشید و نا مرددرد 


(حدیث مرد عابد) 


۰۸6 اذامام صادق (ع) فرمود در میان بنی‌اسرائیل مردی بو دکه گرددبا نگشته بودو بپیچ 
چپز از آن دست نبالوده برد؛ شیطان يك سوتی زد که همه لشکربانش گرد او فراهم آمهندگفت 


(۳۰۵) کتابالروضة 


|بلیس نخرة فاجنمع |لیه‌جنوه فقال : من‌ليبفلان ؟ فقالبعضمم : نله , فقال : من 
فقال : من‌ناحيةالنماء» قال: است لهلمیجر پ النساء " فتال‌لهآخر: فأناله ,فقاله: 
تأیه ؛ قال : منناحية الشراب والّنات, قال : لستاله لیس‌هذا بپذا ,قالآخر: فأنا له , قال : 
تیه ؟قدل : من‌تاحية البر قال : انطاق فأنت صاحبه , فانطاق ٍلی موضع الررجل فأقام 
حذاءيصلي قال : وکان الر جل ینابوالشیطان لاینام, و یستریح والشیطان لایستریح , فتجوال 
لیه ار جل وفدنقاسرت الیه‌نهسه و استصفرعمله . فتال : یاعبداثه اي" شيء قویت علی هذه 
الستلاة ؟ فلم یجبه, ثم آعاد علیه فلم * یجبه ثم آعد علیه فقال : یاعدا نی أَذت ذنبآوآناتالب 
منه‌فاذاخ کرت الف نب قویت‌علیالصلاة, قال- فأخبرنی‌بذ نك حتی‌اعمله وأتوب فاذافعلته قویت 
علیالسل(ة ؟ فال : | دخل المدينة فسل عن فلانةالبعية فأعطبا ددهمین و نل‌منبا , قال : ومن 
آين‌اي درهمین ماأدري ماالدرهمین؛ فتناول الشیطان من‌تحت قدمه درهمین فناوله ایناهما فقام 


کدام شماها برای من با فلانی در آورزد و اورااژ داءبدد برد یکی گفت اودا بمن گذار شیطان گفت 
ازچه داهی اودا کمراه کنی؛ 


گفت ازراه ذنپا کفت تو مرد آن نیستی او ژناثرا نبازموده « مزه آنها دا نچشیده شیطانك 


دیگری کفت پس اودا بمن گذاد, شیطان گفت تو ازچه داه اودا گمراه کنی؟ کفت از داه می 
خوادی د ندانی گفت توهم مرد آن تیستی او توجهی بأین امود ندادد ؛ شیطانك دیگری 


گفت پس من مرداوبم» کفت تو ازچه داهی اور! کمرا 

کفت از داه کرداد نيك وعمل خی رکفت برو که تو مرد او هستی آن شیطانك دنت‌,جائیکه 
آن مرد مشنول عبادت بود و دد برابر او ابتاد و نماز خواند فرمود آن‌مرد خواب میکرد و آن 
شیطانك خواب نداشت آن‌مرد خسته میشد واستراحت میکرد و آ ندیطان آسود کی نداشت و پیابی 


آن‌مرد عابدنزد او دنت و خوددا در برابر او کم ارزش دید وکار خود دا کوچك شرد و 
باو گفت ای بنده خدا با کدام چیز 7 
م باو پاسغی نداد 


برآیشهمه نما و اند یرو کرفتی شیطانك باو پاسعی‌ندادسپس 
پرسش خودوا باز گفت 


بادسوم از او پرسید این‌باد دد پاسخ او گفت ای بنده خدا داستی که من يك گناهی کردم 
و از آن توبه نمودم و هر گاه آنگناه پیادم آمد برنماژ نیرومند شوم گفت بمن بگوچه گناهی کرده 


تامنیم ی و توبه کلم وبر نماز پیرومند شوم؟ 


برو و اذ فاحثه معروفه‌ای بنام فلان پرسش کن و دو درهم باو ببده و از او کام 
بگ کم از ز کجا دو ددهم بیادرم من نمی‌دانم دو دذهم چیست؛ شیطانك از ذیر پای‌شود دو 
درهم بر گرفت و باو داد و ار برخاست با همان ددائیکه برسرداشت پشهر در آمد و ازغانه‌نلانه 


(ج۲) داستان عابد بنی‌اسرا آثیل (۳۰۵) 
فدخل المدينة بجلابیبه یسالعن منزل فلانةالبنية فأرشده الناس‌وظنوا أشه‌جاء بمظهافآرشدوه 
فجاء یبا فرمی لیا بالدرهمین وقال : قومي فقامت فدخلت منزلما وقالت : دخل و قالت : 
نك جتني‌في هيئة لیس یوتی مثلي في‌مثلها فأخبرني بخبرك فأخبرها فقالت‌له :یاعبدالهان؟ 
ترك ال نب‌آهون من‌طلب التوبة ولیس کل من طلب التوبة وجدها تما ينبغي‌آن یکون هذا 
شیطاناً مك فانصرف فانك لاتری شیقاً فانصرف وماتت من‌لیلتها فأصبحت فاذا علی بابها 
مکتوب: | حضروا فلانة فاتها من أعل الجشة فارتاب النّای فمکنوا ثلائلم یدفنوها ارتیبً 
فيآمرها فأوحیائه عزآوجل"لی نب منالانیء لاأعلمه لا موسی‌بن‌عمران َ آنائت فلانة 
فسل" علیپا و مرالناس آن یسوا علیبا فاثي قدغفرت لا د وجبت لباالجة بتبیطبا عبدي 
فلاناً عن معصيني . 


فاحشه پرسش میکرد مردم او دا بخانه او 0 تلد 7 
عابد نزد آن فاحشه دسید و دو ددهم دا بر او انداخت و کفت برخیز و آماده باش او برخاست و 
بخانه اندر شد و بعابد گنت بفرمائید و باو گفت تو سرووضمی دای که باين فضم تو کسی ندزد 
مانند من فاحثه‌ای نمی آید. 

کرارش حال خوددا بمن‌بده اومنظرر خوددا باو گزارش داد و آن‌ژن بدو گفت ای‌بنده غدا 
راستی ترك گناه ازتوبه کردن آسان‌تر است و چنان‌نیستکه هر کس گناه کرد ودنبال توبه رفتآن 
را ددیابد وبدان موفق شود 

همانا مزااستکه این ده نمای تو شیطانی‌باشد که برای تومجسم شده توبجای خود بر کرد 
که چیزی در آاجانبینی آن عابد بر کشت و آن زنیم درهمانشب بمرد چون بامدادان شد برددخانه 
او نوشته شده‌بود. 

برسر جذاژه دلانه حاضر شوید که او اژاهل بهشت‌است مردم همه ددشك افتادند وتا سه دوز 
درنك کردند واورا بغاك‌نسپردند برای آنکه ددباده او تردید داشتند و خدای عزوجل بیکی از 
پیغمبران خودکه منآنرا جز موسی‌ین عمران «ع> نمیدانم وحی کرد که برو بالای سر فلانه و بر 
او نباز بغوان و بمردم‌فرماتا براو نماژ بغوانند ذیرامن اودا آمرزیدم و بپشتدا براوداجبکرد) 
برای اينکه فلان بنده‌مرا از گناه کردن بمن واانداخت. 


(«ه۲) کتاب الروضة (ج) 


۸۵ - أحمدینته [بنأحس] عنعلي بن‌الحسن ء عن عببن عبداله‌ین زرارة » عن ین 
الفضیل, نب <مزة* عن‌أبي‌جض لق قال :کان‌في‌بني|سرائیل رجل عابد وکان‌محارفالایتوجنه 
في‌شيه فیصیب فیشا ‏ فأنفقت علیهاهرآته حتّی لم یبق عندها شيء فجاعوا یوم من الا یام 
فدفمت الیه‌نصلامن غزل وقالت له : ما عندي غیره‌انطلق فبعه و اشترلنا شیثا أ کله , فانطلق 
بالنصل الغزل لیبیعه فوجد السوق‌قدغلقت ووجدالمشترین قدقاموا وانصرفوا , فقال : لوأثیت 
«فاالماء فتوضتآت منه‌وصببت علي منه وانصر فت فجاء ٍلی البحردذا هوبمیاد قد ألقی شبکنه 
فأخرجها ولیس‌فیبا لااسمكة دديثة قدمکثت علده‌حشی صارت رخوة منتلة فتا‌له : بعني هذه 
السّمكة «أعيك‌مذا الفزل تنتفم به‌في‌شبکنك , قال : نعمفًخذ السمكة و دفع لیه الفزل و 
انصرف بالسمکة [لی‌منزله فأخبرزوجته الخبرفأخنت الستمكة لتصلحها فلمتا شقتتبا بدت من 
جوفبا لو فدعت‌زوجبا فارته [یناها فأخذمافانطلقبپالی‌السوق فباعبا بمشرین ألف درهم و 
انسرف |لی‌منزله بالمال فوضعه فاذا سائل یدق الباب ویقول : یاأهل الد ارتصد قوا دحمک ال 
علی‌المسکین ف"الله الر حل : ادخل‌فدخل فقال‌له : خذ| حدی‌الکیسیفاخذ |حداهما وانطلق 

(فائده صدقه در راه خدا ] 

۵ از آبی‌حمزه از امام باقر(ع) فرمود دد میان بنی‌اسرائیل مردی عابد بود و کم دوذی 
دو بچیزی نبکره که اذ آن بهره‌ای برد وهعه جا بی بپره میماند زنش هزینه او دا داد تانزد او 
چیزی نماند, 

یکی ازدوزها گرسته ماندند وزنش يك‌وشکو پنبه رشته داباد داد و گفت من جراین چیری 


ندادم آنر ابیز بفروش دچیزی برای مابغر تابشوديم آن‌وشکو دا برد تاپفروشد دید باژادبسته‌شده 
ودید که 


ند ورنتند گفت کاش‌میرفتم سر این آب «ضو می‌ساختم واز آن بسر و باد 


اکاه يك ماهیگیری دا دید که نود بددیاانداخته دبیرون آودده زدد میان 
آن جزيك دانه ماهی بد نبود که چند روز بدست اومانده بود تاست و 


بده شد" 
ماهی گنت این ماهی خود دا بمن پفروش باین نخ رشته و برای تود خود از آن ۱ 
بسیار خوب, 


مرد عاید ماهیرا کرنت و آن نخ دفته داباو داد و آن ماهیا بخانه خود آودد وبه ذنش خر 
داد وژنش آن ماهیرا گرفت که درست کند وچون شکمش داشکافت از دردنش‌بکدانه لول بر آمد 
و شوهر خوددا خواند و آن لوَلوْ رایدو نشان داد وشوهرش آنرا بر گرفت و بباژاد برده فروخت 
۰ ددهم و آن پول دا بخانه آنورد ودد آن گذاشت وناگاه سائلی درژد ومیگفت‌ای صاحبخانه 
خدا شمادا دحم کناد یکچیزی بمسکین صدته بدهید. 

مرد عاید گفت و اددخانه شوه بخانه در آمد وباو گفت یکی زاین د کیسه پول‌دا بر گیرادهم 


(ج۲) مخنرانی آمیرالمومنین نز (۲۵۷) 
فقالت له امرأته : سبحان ال بینما نحن میاسیر لٍذ ذهبت بلصف یسادنا فلم یکن ذلك بأسرع 
من آن دق السائل الباب فقال له الر"جل : دخل فدخل فوضع الکیس في مکانه ثم" قال : 
کل منیگا مریثاً , تما نا ملك من ملاكة ربنك شماآراد ربنك آن ببلوك فوحدله شاکرآه 
ثم ذمب : 

(خطبهة لامیر الم نین‌علیه السلام) 

۸7 - آحمد بن‌ه » عن‌سعدبن‌الملذرین عٌ » عن‌ٌبیه , عن‌جده ؛ عن‌تدبن‌الحسین , عن 
یه , عن‌جدء . عن‌أبی‌قال : خطب‌آمیرالمومنن لت - ورواها غیره‌بفیرهذا الاسناد وذ کرأتّه 
خماب بذي‌قار - فحمدال و أَنی‌علیه . 

ثم قال: ما بعد فان تبالك وتعالیبعتغماً و8680 بالحق لیخرح عباده منعبادة عباده 


لی‌عبادته , ومن‌عمودعبادهلی عبودهومن طاعقعباده لی‌طاعته , ومن‌ولاية عباده لی‌ولاینه,بشیراً 
ونذیراً وراعیً له باذنه وسراجاً منیا , عوداً وبد.ً وعنراً وننداً , بحکم قدفستله وتفسیل‌قد 


یکیرا برداشت و دفت. 

ز نش کفت سبحانابُ در اين میان که ما دادا وتوانگر شده‌بودیم نیمی اژ ثروت ما دفتدلی 
بسپاد زد همان‌سائل دردا کوبید و آن مرد عاید گفت بفرمائید و بغانه دز آمد و آن کیسه‌پول 
داکه برده برد برسر جایش گذاشت. 

سپس گنت همه این پولها بشماخودنان گوادا باد همانا من يك‌فرشته اژ فرشته‌های پرودد کاد 
توام همانفا پرودد گادت خواست تو دا آذمایش کند و نو دا مرد شکر گذادی دریافت, سپس از 
غانه او دفت. 


(خطبه ایست از امیر المومنین -ع) 

٩‏ . از معمد بن حسین از پدرش از جدش از پدرش که آمیر الممنین سغنرانی کرد 
و جز اد هم بسند دیگر آن دا دوایت کرده است و یاد آور شده که این سغثرانی دا در ذی‌تاد 
کرده است. 

خدا داسپاسگذارد وستایشکرد سپس‌فرمود: 

امابعد_داستیکه خداو ند تبارك و تعالی محمد «ص» دا بدرستی فرستاد تابنده‌های خود دا 
ازداه برستش ند گان خود بپرستشخود بر آورد وازتعپدهای بنده‌های خودبت‌هدهای خود کشاندو 
از پیروی بنده‌های خود بپیروی خود دساند داز سربرستی بنده‌هایش زیر سرپرستی خود گیردوده 
بخش وبیمده و دعوت کنا 
و عذد برطرف کن وییم ده هردودان. 

با اعکامی که آنپادا خوب بیان کرد وشرح وتفصیل آنپا دابعکم وپا برجا نمود وبانرتانی 


پدر گاه خداوند بااجاژه حضرت اوو چراغی فروزان از نعتت تا پایان 


(۳۸) کتاب الروضة (ج۲) 


أحکمه و فرقان قدفر قه و قرآن قدبینه لیعام امباد دبیم [زجبلوه و لیقرآوابه اٍذ جحدوه 
و لیئتوه بعد اٍذ أنکروه فتجلی لپم سبحانه في‌کنابه من غیر آن یکونوا رآوء » فأراهم حلمه 
کیف حلم و آراهم عفوه کیف عفا و آراهم قدرتمه کیف قدر , و خو"فیم من سطوته " و کیف 
خلق ما خلق من ال یات و کیف محق من محق من العساة بالمثلات و احتصد من احتصد 
بالنقمات و کیف رزق و هدی و أعطا . و آراهم حکمه کیف حکم و سبر حتّی یسمع ما 
سمع و بری . 


که آنرا ازسخنان دیگران جداساخت و با فرآنی که آنرا عیان وییان نمود تا بنده ها پروددگاد 
ندانسته خوددا پدانئد و بشناسند وباو اعتراف کنند بااینکه منکر اوبودند وبس اژدودان انکارو 
ناشناسی جاهلیت اودا برجا دازند. 

و خداو ندسبحان در کتاب خود برای بند کانش جلوه گر و آشکاد شد بیآنکه باچشم سراددا 
دیده باشندو خداو ند نپابردباری‌خوددا نمود کاچه اندازه بردباداست و با نها گذشت خوددا نمود که تا 
چه اندازه با گذشت است و بآنها نیروی خوددا مود که چگونه نیرو دارد و آنان دا ا(سطوت خود 
ترسانید و بآنها فهمانید چگونه آنچه از آیات دسجزات دا آودد بان بند د چگونه گنبکاران دا 
که خواهد نا بود ساژد برای نموه و بند دیگران و چگونه بکیفر خود هر که دا درو کرده 
درو کرده است و چگونه دوژی داده و دهبری کرده وعطا بخشيده و بآنبا حکم خود را نمود که 
چگونه حکم کند وصبر کند تا شنودآ نچه شنیدئیست وییند ( که بنده های او چه کنند) , 

شرح . از مجلسی «ده > -- قوله < بذی قاد » - مکانی است میان کوفه و داسط - پایان 
نقل ازمجلسی‌ره. 

من گویم - این مکان قبل اژاسلام معل نبرد سختی‌شد میان دولت فادس وددم که ددم در آن 
پیروز شد وعلی «ع> هنگام حر کت‌ببصره برای سر کوبی شودشیان جمل‌دداین جامنزل کرد و از 
مردم کوفه بادی طلبید و آنها دا برای جلو گیری ازشودشیان ,صره بسیج کرد و کویا این خطبه و 
بوقع پرشود وحساس ایراد شده‌است. 


ن عبادة عباده» چون عیسی که نزدترسابان معبود است وعزیز که معبود بپوداست و 
فرشته‌ها واصنام نیز ازداه تغلیب بنده شمرده شدند رامقصود اطاعت شباطاین وسر کشان‌است چنانچه 
خداو نداتعالی فرموده است: 

(۷۰- پس) که نیرستید شیطان دا و دد نمج‌البلافة مختصری اذ ان خطبه دا تقلکرده است 
و گفته «من عبادةالاوتان الی‌عبادته ومن‌طاعة!(شیطان الی طاعته> پایان نقل‌از مجلسی ده. 

من گو یم مقصود ایش‌تکه اسلام برایآذادی مردم ازقید استمماد واستشماد زود گویان و 
سرمایه‌دادان کوشش نمود وتعلیمات عادلانهآن مردمرا اززنجیر بردگی زود گویان و پول‌دادان‌دها 


(ج۲) سخذرانی‌آمیرالمومنین فلز (۳۰۹) 
فبعت اه عز وجل عاً توت بذلك ثم ٍته سياٌتي علیکم من بعدي زمان لیس في زلك 
الزمان شي. أخفی‌من الحق والپرمن الباطل ولا کثرهدن الکذب‌علی ال تعلی ودسوله 75585 
ولیس عند أملخلك الز"مان سلعقٌبورمن الکتاب [ذاتلي‌حق تلاوتهولاسلعةأق‌بیعاً لا آغلی 
من‌الکتاب ٍذا حرف عن مواضعه ولیس في‌لعبادولافيالبلاد شي» هوأنکرمن‌المهروف ولا 
رف من‌المنکرولیس فیها فاحشة آنکرولا عقوبة أنکی من‌الهدی عندالطلال في ذلك الز"مان 
فقدنیذالکناب حملته,وتناساه حفظته حتلی تمالت بمالا هواء وتوادئوا لك »نالا باه وعملوا 
بتحریفالکتاب کذبآوتکذیباًفباعوهبالبخس وکانوافیه‌من‌الزاهدین, فالکتاب وأهل الكتاب‌في 


کرد وتسلط جبادان دااز میان برداشت داستفاده ناحقرا بوسیله دبا غوادی که عبادت از بردگی 
اقتصادبست »لف ۳ زندگی وبهره‌برداری ازکار و کوشش خود آزادنه‌ود ودسم‌جاهلیت 
دااز میان برداشت. 

توله دومن عهود عباده > مانند امر ۰۱ وشیاطین و پیشوایان گمراه کنند 

قوله «فتجلی‌سبحانه» ابن‌ميثم گفته‌است اشاده دادد بجلوه گری خداوند از قر آن 
ظهود اوبرای بند کان بوسیله نمایش عجالب آفریده‌های خود ویادآودی کیفر دادن دا کی 
که نافرمانی او کردند. 

تا آنکه گوید یکی از نضلاه گفته است مقصود از جلوه گری کردن خداوند دد کتاب خود 
ظاپود اواست "به‌وسیل» کلبه موجوداث عالمتکوین‌ومتصوداز کتاب کتاب نکوینی‌است انتهی, 

دنباله حدیث خطبه, 

خداوند عروجل محمد(س) دا بدینروش مبعوث کرد سپس داستش اینست که محفقا پس‌از من 
برشما دودانی آید که در آن زمان چیزی نهان‌تر انحق نیست ونه عیان‌تر ازباطل دنه بیشتر ازددوغ 
برخدا تعالی ودسواش«ص>ودر نرد مردم این‌دوده متاعی بی‌ارزش‌تر از کتاب خدا نیست ددصودنیکه 
بعن وواتم خوانده شود وعمل بدان منظور باشد و هیچ متاعی دواج تر و قابل فروش تر دپر 
ارزش‌تراز کتاب خدا نیست‌هر گاه از مواضم خود تحر یف شود و بسود سود جویان بر خلاف حق 


تفسیر شود. 

دراین زمان ددمیان بند گان ونه ددهر شپرستان چیزی آزمعروف منکرتر نیست و چیزی از 
منکر وکاد زشت معروف‌تر نیست ودد دنیا هرژه کاری نارواترو کیفروعةوبتی جان‌کاهتر ازدفتن براه 
حق یست درنظر گمراهان این‌زمان» دداین ذمان‌است که خود قر آن‌دانان آنداپشت‌سر انداخته‌اند 
وحافظانش آن‌دا بدست فراموشی سپردهو نادیده گرفته‌اند تاآنکه هوسرانی ودلخواه آن‌ها داببر 
سو کشیده و اين کجروی دا از پددان خود بادث برده اند بدروغ قرآن را تحریف و تفت‌یر 
کرده و حقیقتآن دا دروغ شمرده وببهای ناچیزش فروخته‌اند وبدان بیرغبتند. 

شرح - اذهجلسی ده قوله < حتی تمالت بهم الا هواء > در | کثر نسخه‌ها چنین ضبط شده و 
دو احتمال دارد: 


(.+۲) کتاب الروضة (ج۲) 


ذلك اازمان طریدان منفیتان وصاحبان مصطحبان في‌طریق واحدلایأویپما موو . فحبّذاذانك 
الصاحبان واه لما و لما یمملان له , فالکتاب وأهلالکتاب في‌ذلك الز مان في‌الناس ولیسوا 
فیوم ومعیم ولیسوا معهم وزاك لانالضلالة لاتوافق البدیوان اجتمعا « وقداجتمع القوم علی 
الفرقة دافترقوا عن‌الجماعة ‏ قدولوا آمرهم وأمردینم‌من‌یممل فیوم بالمکروالمنکروالرشا, 
والقتل کأتهم أَئمْة الکتاب ولیس‌الکتاب [مامیم " لمییق عندهم من الحق لا اسمه دلم یعرفوا 
من‌الکناب الا خطته وزبره , یدخل الداخل لمایسمع من‌حکم القر آن فلایطمئن جالساً حی 
یخرج من الداین ینتقل من دین ملك (لی دین ملك , ومن ولاية ملك (ٍلی ولاية ملك , و من 
طاعة ملك (لی طاعة ملك , و من عبود ملك الی عهود ملك * فاسنددجهم ال تعالی من حیث 

۱ بتشدید لام واز ماده ملال‌باشد یمنی بانداژه دنبال هوسرانی رفته‌اند که از آن خستهودل 
تنك شدهاند. 

۲- بالام مخنف از «تمالوا علیه» یعنی ددهوسرانی بایکدیگر هم‌دست وهمکار شدندودر این 
صودت همزه برای تخفیف حذف شده‌است ولی اظبر همان است که ددنخه مصدحه قدیمیست و آن 
تمایلت باباه است یمنی هواپرستی وشهوتران ی آن‌هادا انحق بباطل کشانده و دد بر خی غالت‌باغین‌است 
یعلی هلاك کرده آن‌ها دا: 

داباله حدیث خطبه 

پس تر آنو اهل‌تر آن دداین زمان‌دانده و تبعید شده از اجتماءند و باهم‌درابتر امیار دهم‌صحبت 


هستندو کسی بآن‌ها جا دمادی نمیدهد » چه‌خوش وب" 
آن‌ها و آنچه بغاطر آن کارميکنند. 

دراین زمان قر آن واهل قر آن درمیان مردمند وبهمراه مردم نیند برای آن که گمراهی هم 
آهنك هدایت وددستی نیست و گرچه باهم گرد آیند و انجمن شوند » این مردم برجدائی و اختلاف 
اتفان دارند واژ جماعت وهم بستگی باحق جدائی گرفته‌اندکارزند کی و امر دین خود دا بکسانی 
سپرده ووا گذاد کرده‌اند که در میان آن‌ها بنیرنك و فریب و ذشتکاری و رشوه خوادی و کشتار 
کار ميکنند. 

گویاخودداپیشوایان قرآنی میپندادند و قر آنی دد پیش ندادند و پیشوای خود نمیشمادند از 
حق دد میان آن‌ها جز نامی نمانده و از قر آ: جز خط و نوشته آن نمیشناسنده کسی آوازه حکم 
محکم قر د و بدان دل‌می‌دهد و بسلمانی وادد میشود و دد انجمن مسلمانان خوب‌بر نشته 
و آدام نشده که از دین اسلام بیرون میرود و از دين پادشاهی وحکمرانی بسدین حکمران‌دیگر: 
میشود و از سر پرستیحکمرانی بسربرستی حکران دیگر در میآید و از فرمان‌بری حکه‌فرمالی‌به 
فرمان‌بری حکیفرمای دیگری کسیل میگردد و از عبد و پیمان باحکرانی بعهدوپیمان پاحکمران 
دیگر کشانده میشودو خدای تعالی از آن‌جا که ندانند آن‌ها دا بید 
و بظاهر پشرفت کار دنیای‌خود سر گرم مینء‌اید. 


دهاند این‌دو یار موافق و افوس‌وددی برای 


دتی و عقوبت خود میکشاند 


(ج) مخنرانی امیرالمومنین یو ۳۰۱ 
لا یعلمون و انا کیده متن بالامل و ال چا؛ حلئی توالدو! في المعصية, و انوا الجور 
والکتاب لم بشرب عن شي؛ منه صفحاً, ضلالاً تائین » قد دانوا بغیر دین ال عزوجل و 
آدانوا لغیراله . 

مساجدهم في زلك ال مان عامرة من‌الضاالة * خربة من‌الهدی [ قدبند ل‌فیپامن‌الیدی] 
فقر اژها وعمارها أخالب خلقائه وخلیقنه , من عندهم جرت الضلالة وٍلیوم تعود . فحذور 
مساجدهم والمشي |لیها کنر بل العظیم لا من‌عشی لیا دهوءارف بضلالیم فدارت مساجدهم 
من فعالهم علیزاك النحوخربة من‌الردی‌عارة من‌الضلالة قدبد لت ستةَاله وتعد یت حدوده ولا 
یدعون (لی‌البدی ولا یفسمون الفیی* ولایوفون بذمّة « یدعون القتیل‌منهم علی ذلك شهیداً قد 
تال بالافتراء والجحود واستفنوا بلجملعن‌العلم ومن‌قبل مامشلوا بالسالحین کل مثلتوسیٌوا 
صدقیم علی‌الّه فرية وجعلوا في الحسنة العقوبة السياة وقدبعت اه عنوجل" |ٍلیکم رسولامن 

و داستیکه دام خدا بسیاد محکم است باوسیله آرژو و امید 


فرمانی کنا م زاد وولد کنند و نسل آبنده پدید آرندوبناحق سر 
خدا از کم و 


ی‌آن‌هانا آن‌جا که ددنا س 
نهند و دین دادی کشدوتر آن 
خلامکاری آن ها در نگذرذ هبه گمر اهند و سر گردان » بفیر دین خداعروجل 
درن داری کنند و برای چز خداوند سراطاعت فرف آدند وفرمان بریکنند . 

شرح- از مجلسی دم قوله دعن الجماعة» یی اهل حق که همان اهلبیتند (ع) چنانچه در 
اخباد بسیاری آمده و ما آنها دا در بعاد آوددیم 

مساجد آنان دد این دودان آبادان است ( کاشی کاری و فرش قالی و بخادی گرم و گفناد 
نرم دادد ) از داء گیراهی و خلاف حق ( بوسیله ساذمان آمنیت ) 

وازدهبری یعق دیران است [ در آنها حق و هدایت دیگر گرن شده ] قر آن خوانان وآباد 
کنند کان آن م‌اجد نومیدترین‌غاق خدا و آفربده‌های اویند ( نه دنیای‌مسور دادند و نه عتیده و 
کردادی که نامين آخرت کند) ازبرآنان است که گمراهی سرچشمه گرفته وروان شده است‌چون 
عجدایُ عبرها و کمب الاحباد ها ) و سردشته گیراهی بدان ها بر میگردد ( بنابراین ) حضور در 
مساجد آنان و دنتن پسوی آن کفر بهدای بزرك است مگر کسیکه میرود و می‌داند که ایندان 
کراهند و مساجدشان پوسیله کردار ناهنجادشان بایشروش اژ هدایت و اراله داه حق بکلی برهنه 
و لغت است وویران است و از ضلالت و گیراهی اندد و آبادان است سنت خدا دا دیگر گون 
ساخته و اژ مقردات و حدودش بدان سو تانته براه درست دعوت نکنند و در آمد کشود اسلامیرابه 
مستحقان پفش نکنند و بمود و پیمان پناهندگان اسلام وناداد نیستند آن که با این وضع نا 
آن‌ها کشته شودشهید ش خوانند برای خداافترا» واتکاد پیش دادند و بنادانی اذ علم روی: 
و پیش اذ این بود که بانیکان چه شکنچه‌ها رواداشتند و گوش و بینی آنان دا بر بدند و کلام‌ددست 
وداست آن اشخاس صالحرا از طرف خدا افتراء و دروغ نامیدند و ناحق پنداشتند و در برابر کار 
خوب و شایسته کیفر بدکادی مقرر نمودند. 


۳0 کتاب الردضة ۳ 
آشسکمعزیز علیه ماعنتم حریص علیکم بالومنین رقف رحیم نو أنزل علیه کناب عز 
ای الباطل من‌بنیدیه ولامن‌خلفه تنزیل من‌حکیم حمید قر نا عربیاً غيردي‌عوج لینندمن 
کان‌حیا ویحق التول علی‌الکافرین فلایلمیتک الا مل ولایطوان علیکم الا جل » فاثما أُماك 
من‌کان قبلکمآمدآملهم وتفطية الاجال عنهم‌حتی نزل بهم‌الموءودالذي تروعنه المعذرة وترفع 
عنه‌التوبة وتحل ممه القارعة والنقمة وقد یل عز وجل الیکم بالوعد و فتل | لکم التول 
لمکم الستة وشرحلکمالمناهج! مزیج العلْتوحت علی ال کرودلعلی النجاة وا 
واتتخذ قوله دلیلا حداءلتي حي أُقومووفته للر شاد وسد دمویتره للحسلی 

اژمچلمی «دی 


است (۸۰ - بوسف) و من قبل ما 
۱- مازائده باشد ومقصود 


توله دو من قبل ما ۰ثلوا> - این جمله اذنمونه تول خدا تعالی 
م فی یوسف ودو احتمال دادد : 

نیکان داءئله کردند. 

۲- ما معددیه باشد و نمل بتاویل مصدر مبتداه باشد برای من تبل. 


بن باشد که پیش از 


وجزدی گفته مثله بریدن اندامتن وییکر است چون بینی و گوش‌وغیره وحاصل «قصوداینست 


که این اشفیاه کهبمداز من چنین کنند واین کاده‌ای‌زشتداانجام دهند پسران همان اشخاصی هستند 
که گذشتگانشان با صالحان در دوداندبو اعدا (س) چنين کردند مانند جنك اپوسفیان:همکنانش 


با دسواهدا (س) وهثله کردن حمزه ودبگر ان 

دنبال حدیث‌خطبه 

وهر آبنه خداوند برشماها پیامپری فرستاده ازخودتان که براو ناگواد است شماددد نج 
بدوشی ودناه 


۲ 

نج‌باش 
بژه بسواد مپرورژ و مبر بان است ( بمنی خرشی ودذاه 
دا برای همه پیروان اسلام میخواهد و مزمنان دا از دل دوست دادد) و 


حریس است و بمومنان بو 


فرستاده که باطل بدان داه ندارد نه ازپیش آن‌ونه از ی 
لام که ابطال وتحریف در آن راء ندارد وباطل اژ هیی‌سو بدان دسوخ نکند و یا 
از گذشته و آینده در آن منه دج است دردغ وناحق وجود ندارد ) 

کناد از کجی و انعراف 
بت کند فرمان عذابرا بر کافران » 
ادا آرژوی بیجا شما دااژ توجه بحق باژدارد وءیادا عر خوددا دراژ بشمادید ( و کار خدادا بتاغیر 
انداژید) ذیرا همابا آنانرا که پیش از شما بودند آرژوی دداژ و سر پوش گذاددن برهنگام مرك 


پلی است اژ خداو ند حکیم وحمید؛ قر آ نیست بز بان عر 
دهد هر که دا که ژنده باشد ( یمنی خردمند و بانیم باشد) و 


همان‌مر کیکه‌هنگم آن پوزشی پذیر فته نگردد و توبه برداشته‌شود وسختی کو بندهو نقمت دررسد 
آینه خداو ند عروجل وعده غودرا بشما دسانیدهو گفتاد حقرا برای‌شها شرح‌داده وسنت‌ودوش 
بشسا آمرخته وداهپا دا برای شما توضیح داده تاعند شبا را برطرف کند وبر یادآودی 


وتوجه تشویق کرده وداه نجات دانموده است . 


نکه ه رکه اندرز خدارا پذیرفت و گفتاد او را دهن‌ای خود ساخت خداو ندش 


و داستش اد 


(۲) سخنرانیآمیرالمژمنین لَ ۳ 


محفوظ وعدو"ه خایّف مفرور ؛ فاحترسوا مناله عز وجل بکثرة الذ کر واخشوا منه ب 
تقر بوا یه بالطاعة فانه‌قریب مجیب قالالّه عن وجل : «وٍذا سك عبادي عني فانثي قریب 
جیب دعوذالداع [ذا دعان فایستجیبوا لي و لی‌نوا بي لعلتهم برشدون»فاستجیروا و آمنوا 
به و عفتموا اه الّذي لاينبفي لمن عرف عظمة ال آن یته‌ظّم فان" رفعة الّذین یعلمون مسا 
ماه آن‌یتواضه‌واله وعز اللذین یملمون ماجلاللّه آن یذ واله وسلامة الّذین‌یملمون»قدر 
لّآن‌یستسلمواله " فلاینکرون أنفسیم بعدحد المع فقولایضّون بعدالهدی , فلاتتفروامن‌الحق" 
نهارالسحیح من‌الا جربوالبادي, من‌زي السقم . 


براست‌تر ین راه دهذمالی کند و او دا برای دشاد توفیق دهد وباو كمك کند و برای کارهای‌ه‌رچه 


بپترش آماده سازد. 


داستش ارستکه پناهنده بخدا اسوده ومحفوظت ودث‌نش ترسان دفریب خودده از خداعزو 
جل خوددا نگهدادید بوسیله ذکر بسیار واز اوبترسید با پرهیز کاری و باه نرديك شوید بفرمسان 
بری ذیرا ادنزدیکت و اجابت کننده است. 

خدا عروجل فرموده‌است (۱۸۱- البقره) و هر گاه بنده‌هايم تودا آذمن پرسند. داستییکه من 
نزدیکم کم دعاکو دا هر گاه بسوی من دعا کند و باید ازمن پپذیر ند وطلب اجابت کنند و 
بمن ایمان آر ند شاید دشاد یابند 
ید و باو بگرو ید و خدارا بزرك شمارید که هر که خدا دا | بزدگی 
خودرا بزرك رد زیر | عربلتی کسانیکه عظمت خدا را دانستنا 
استکه براخ اوتواضم کنند دعزت آن کسانیکه‌جلال خدادا میدانند ارتکه در دا 
وذرون شناسند وسلات ک-انیکه می‌دانند نیروی خداچیست؛ایشت‌که ,حضرت اوتسلیم باشند ودانسته 
بغداو ند نسازند و پس از هدایت ود بعق گیراه نشوند از حق کناده 
داد کاب کنو یو ازییماد گر بزد. 

شرح- ازمجلمی ده قوله دان رته‌ظم» پعنی ادعای بزدکی کند و حاصل ايستکه هر که 
عظمت وجلال خدارا شذاغت سزاوار اسشکه خوددا ۳ چك شمادد نسبت بدانچه از عظمتغدانمالی 
برای او آشکار شده و,داند که بزدگی دای برازد دبس و جز او تاآن جا بزرك اس 
خوایش بزرك دانسته وبزدگی کردن براو دوانیست. 


ازخدا جو بای اجابت 


خوددا تا 


زکنید_ چونان که [دم‌تن‌ددستاذبیمار 


قصود ارستکه 


خداوند بزر کی ندارد ونتواند مگر بتواضم بدر گاه‌خداو آستانه بوسی 


او ونقرب بوی او ونوایت بزدگی وعرت در مغلون وابسته تراضم‌وفروتتی او به‌در کاه خدا 


است و هر کس نیروی خدادا شناسد داند که سلامت‌دد دنیا و آغرت نیست جز بتسلیم شدن وانقیاد 


وا 
برای خدا درهبه کارها. 


نکرون انفسهم» ابکار ضد معرفت است یمنی نباید خود دا گم کنند و بدا 
ایند و آن هارا نا دیده گیرن 


قوله دز 


خود نادانی کنند و از عیبها و ددماند گیهای خویش‌صرفنظر 


(::۳) کتاب الروضة (ج۲) 

واعلموا کم لن‌تعرفوا ال شد حتی‌تهرفوا الّذي‌تر کهولمخنها بمیثاقالکتاب‌حتی 
تعرفوا الْذي نقضه ؛ ولن تسسکوا به‌حتی تعرفوا الّذي‌نبنه , ولن تتلوا الکتاب حق تلاوته 
حتّی تعرفوا اي حر"فه, ولن‌تعرفواالضلالة حتی تعرفوا الهدی ! ولن‌تعرفوا التقوی حنی 
تعرفوا الّذي تعدی , فاذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتکلف ورآیتم الفرية علی‌لّه وعلی‌دسوله 
والتحریف لکنبه ورأیتم کیف هدیاه من‌هدی فلایچاتکم الذین لایعلمون |ٍن‌علم القر آن 
لیس‌یعلم ماه من‌ذاق طعمه, فعللمبالعلم جیله وبعت به‌عما‌وسمتع بدصمه:وآوا بهعاممافات 
وحبي به بمد [ذمات و آثبت عنداه عز ذ کره الحسنات و محابه السیتگات وأذرلك به رضواناً 
من ال تبالك و تعالی فاطلبوا اك من عند أهله خاسة فانتمم خاصتة نور یستضاه به و أَثسة 
یقندی بیم و هم عیش العلم و موت الجیل هم این یخبر کم حکمیم ءن علمهم و صمتهم غن 


پس اذ آنکه آن ها دا دانستند و شناختند و خداوند راهم بمظ,ءت‌دجلال وقدرت شناختند. 
داباله حدیث خطبه 
وبدانید که شما رشد و صوابر! نتوائید شناخت تا بشناسید کسبکه تادك و مخالف آن است 
پبدتاآن کنتائیکه آنرا نقش کرده وشکتتا 


پد که آنرا پشت سر انداخته است و هر گز 


بشناسید و بدان 


دا چنانچه‌شاید 


و نتوانید بمپد و میذان قر آن» 
تسك ندادید تاآن کسیرا ب 
و باید نعوانید تا آن کسیکه آنرا سوذانیده 


شما طلالترا نفیمید تا هدایثرا بدانید و هر کز تقوی و پرهیززکاری دا تشغیس ‏ ندهید تا 
کسیکه از حق تجاوز کرده بذنامید و چون این مطالیر| فیمیدید بدعتها و زود سازیها دامپتوائید 
بفهمید و میتوانید بدائید که بخدا و دسولش افترا ها بسته‌اند 
خود به در برده اند و می دانید که چگونه خداو ند هدایت کرده است آن‌ها دا که 


آن را تحر یف کرده‌وازمچرای 


هدایت یافته‌اند . 

مپادا کسانیکه حقیقت دا نمی‌دانند شماها دا بنادانی براننده علم و حقیقت قر آن دا کس‌نداند 
که چیست و مقصود حقبقی کدامست‌جز کسیکه طمم آن داچشیدهو بواقمیت آن دسبده و با دانش آن 
نادانی خود دا بر طظرف ساخته و کودی دل خود دا بینا نموده و گرش دل خود دا بدان شذ-وا 
ساخته و بوسیله آن دانته آنچ» گذشته و از دست دفته و زنده شده بوسیله آن پس از مردنش و 
نام غود دا پیش خدا عز ذکره دز دفتر حسنات ثبت کرده و اذ دفتر سیثات بدد کرده و بدان 
+رضوان خدا تبارك و تمالی دسیده و آندا از نزد آهلش بخصوص بجوئید. 

ذیرا آنان نود ویژه‌ای باشند که اژ آن باید پرتو گرفت و امامانی هستند که پآن‌ها افتدا 
شود آنان زندگی و دواج دانشند و ماه مرك و نابودی جهل . 

آناشد که قضاوتشان شمادا ازعلم و دانششان با خبر میکند و خاموشی آنان گواه منطق و 


(ج۲ (۳0) 


منطقهم و ظاهرهم عن‌باطنيم لایخاافون الدین ولا یختلفون فیه فيوبينيم شاهد صادق و صامت 
ناطق فهم من شأنیم شبدا, بالحق و مخبر صادق لا بخالفون الحق ولایختلفون فیه, قد خلت 
لیم من السابقة ومضی فیپممن له عزوجل حکم صادق وفي‌ذلك ذکری للذ اکرین فاعقلوا 
الحق |ذا سمعتموه عقل رعاية ولا تعقلوه عقل ردايسة فان رواة الکنب کثیر و رعاته قلیل" 
وال المستعان . 


فرژانگی آن‌ها است و برون‌شان از دردن‌شان حکایت دارد با دين و مقرداتش مخالف نیستند و در 
آن اختلانی ندادند و آن دین میان آنان گواهی است صادق با اينکه دم بسته گویا است پس 
گرادان داست کوه نه با حق خالفند و نه در آن اختلافی دادند 
آنان در نرد خداوند پیشینه دوثن و خوبی دادند و تضاوت ددست خدا عزوجل در باده آن ها 
صادد شده است و دد همین یادآددی خوبیت برای یاد آوران» <قرا ددك کنید هر .کاه آن دا 
بشنوید بوجهیکه مودد عمل و دعایت ساژید ه برای معش‌اینکه آن دا یاد بگیرید و نقل_کنید 
زبرا داویان و ناقلان قر آن بسیادند و مراعات کننده های قر آن و ععلکننده های بدان اند کنسد 
واب المستمان, 

شرح- اذ مجلسی ده قوله «فعلم بالعلم چپلة» یمنی بواسطه دانستن 
دانسته است دد همه امودیکه بدان نیاژمند است‌یافپیده که‌پیشتر نادان بوده. 

با مقصود اینستکه علمش بحد کمال دسیده و فهعیده که نادان است ذیرا کمال‌دانش‌مغلوق 
پلستکه بداند نمی‌داند و بدد ماندکی و غجز خود پی‌برد و اعتراف کند که علم حقیقی از آنحق 
تعالی است بایان نقل اژمجلسی ده. 

من گویم- این خطبه شیوا و برهنا دد موقع حساسی از ژبان امام ترادیده و آنآغازمپادژه 
خطر ناك ومهمی بوده‌استکه بادشنان سرهختدسودجوی مسلمان نمای خود شرا شروع کرده وباسطلاح 
درابتدای جنگهای خانبان سوژ داغله‌اسلامیاست . دد دوران حکومت خلفاه گذشته وضع‌ناهنجادی 
درمحیط اسلامی بوجود آمده‌است: 

۱- دانش‌ندان اولیه اسلام و شاگردان با اغلاس در اين مدت برای حفظ اسلام جان 
بازی کرده و جنگهای دده عربستان و جنگهای خادج‌از آن که تا مرذهای چین از طرفی ومر کز 
افریقاو مرزهای فر نگستان از طرف دی‌گر پیش دفته است آن ها دا تابود ساعه زیرا بعکم 
ایمان و علاقه بآغرت خوددا بکاممیدان ها می‌انداختند وبرای ددك‌سمادت‌شها دت جان‌میباختة 

۲- بسیاری از آنان که ژنده مانده‌اند در تواحی دود دست از مر کز منفرق شده و بدا 
غود اسلام مشفولند و جمعی‌هم دراین تادیخ دنیاداد شده وفریفته کردیده و ازمعنویات به‌دودافتاده 
اغلاس وعقیده خود دا باخته‌اند. 
مخالف حق توسعهیافته ودد محیط عمومی سلمانان اصول نابجائی مودد 
اعتباد واحترام شده که اذحن دداتع دیانت وتملیمات قر آن به‌دود است ودد اسطلاحآن زوز بنوان 


آنان کواهان بر حقند و خ 


چه دا نمی دانسته 


سنت خلفاه مشپود بوده‌است: 


(۳9۰) کتاب الروضة (ج۲) 


۷ - عد 2 منآصحابنا ,عن‌سپلبن‌زیاد * عن‌عمر ین علي » عن‌عمته ‏ بن‌عمر « غن ابن 
| ذینتقال : سممت عمربن‌یزید یقول: حدثني معروفبن خر بو » عن‌علي بزالحمین له 
کان‌یتول: دیلمته فاسقاً مرلایزال مارا ء ویلمته فاجرأً من‌لایزال مخاصما ویامته آثمآمن کثر 
کلامه في غیرذات نع وجل. 

۳۳۹۹ ۵ ۳ 0 

۸ - غبن‌یحبی ۰ عن‌آحمدبن دبن‌عیسی ؛ وعلي بن |براهیم , عن آبیه جمیعاً + عن 
آحمدبن ین أبينصر.عنبانبنعشمان » عن‌الحسن بن‌عمارة,عننميم لفضاعي » عن أبي‌جعضر نز 
قال : آمبح |براهیم 9 فرأی في‌لحیته‌شعرة بیضاء فقال : الحمد ل رب المالین التذي‌بلهني 
هذا المبلغ لمأعص الط فقعین . 

۸٩‏ - آبان بن‌عثمان» عن‌عدین مروان , عمن رواه» عنآبي‌جفر ل) قسال ؛ لا 
فا عز وجل |براهیم خلیلاًآناه بشراه باللّة فجاهه ملك الموت في صودة شاب آپیش 
علیه ثوبان أبیضان یقطررأسه ماء ورهناً فدخل [براهیم زالدار فاستقبله خارجاً من الد ار د 


و علی دع» دد اين آشوب فکری و برا کند کی گرفتاد شودش سران نام داد سعابه شده 
/ بفرم و شود و داقع بینی بیروان او است که در ضمن این خطبه باییان شیوالی 
میکذاند و از وضم ناهنجار دوران خود مینالد و نومیدانه برای دودان آینده 


( پندی دردناك ازامام سجادع) 

معروف‌بن‌خربوذ باز گفته که علی‌بن‌السین(ع)باد ها میفرمود دای بر مادرش که نابکاد 
باشد و پیوسته خود نمائی و ظاهر سازی میکند .وای بر مادرش که فاجر و هرزه است د 
پیوسته هم ستیزه و ذبان دداژ است وای بر ماددش که کنهکار است آن که در غیر بارة خداءزد 
پرحرفی میکند, 

(عصمت ابراهیم -ع) 

۸۸ از امام باق (ع) فرمود: بامدادی ابراهیم(ع)دددیش خود یکتارموی‌سپرددردو گفت : 
سپاس از آن خدا پرودد گادجهانیان است که مرا باین سن وسال دسانیده ويك چشم بومزدن‌نافرمانی 
خداو ند وی 

لزان باتر <ع> فرمود چون خدادند عزوجل ابراهیم دغ> داخلیل غود ساختهزده 
شد: ملكالموت در صودت جوانی سپیدرو که دوجامه سپید دد برداشت و 


ازسر وباد ارب وروغن میچکید (یعنی بسیاد خرم وذیبا بود) ند او آمد" ابراهیم واددخانه‌ميشد 
ووی اودا درحالیکه ازخانه ابراهیم بیرون می‌آمد دربرون خانه‌استقبال کرد؛ ابراهیم مردغیرته‌ندی 
بود و هر گاه برای کاری اذ خانه بیرون میشد در خانه خوددا قدل مبکرد و کلیدش دا بهمراه خود 


( خلت ابراهیم لا ۱۳0 


کان براهیم تَ رجا غیوراً وکان |ٍذا خرج في‌حاجة أغلق‌بابه وأخنه‌فتاحه معدثمارجم‌ففنح 
فاذاهوبرجل قائمأحسن مایکون هنال جالفاذه بیده‌وقال : یاعبدانٌمن‌أدخلك داري؟فقال: 
ربها آرخلنیهافقال : نها أحق بيامتي فمن أنت ؟ قال : آناملك الموت ففزع |براحیم ما 
فقال : جلتني لتسلبني روحي ؟ قال : لاولکن نذا عبداً خلیلا فجات لبشارته قال : فمن‌هو 
لعلي آخدمه حشی‌آموت ؟ قال : أنت‌هو " فدخل علی‌سارة علیماالسلام فقاللبا: ٍن له تبرلد و 
تعالی اتتخذني خلیلا . 

٩۰‏ - علي بن[براهیم» عنبیه»عن‌ابن‌آبيعمیر» عن‌سليمالفر اه , عمند کره » عن‌أبي 
عبدالة زف مه لاه قالفي‌حدیثه : ان الملك لما قال : آدخلنیها ربنهاعرف [براهیم له 
ماالموت فلز فقالله: ماأهبطك قال: جشت! بش ردجلا آن اتبارلك وتعالی‌اخذه خلیلا.فقال 
لهبراهیم و : فمن‌هذ! الر جل ؟ فقاللهالملك : وماتر یدمنه ؟ فقال‌له [براهیم للج : خدمه 
يا بحياتي , فقالله الماك : فأنت‌هو : 

4 ۳ 1 
٩۱‏ - علي بن]براهیم. عنبیه, عن‌الحمن‌بن»حبوب ۰ عن‌مالكبن‌علبة عنبي‌حمزة 
الثمالي » عنآبي‌جدف :2 آن |براهيم 958 خرح‌ذات یوم بسیر بیعیرفع فلا من‌الا رض‌فاذا 
میبرد: سپس باز کشت و دردا گشود و بناگاه دید مردی در خانه ابستاده است که از همه مردان 
زیباتر است دست او دا گرفت و گفت ای بنده خدا چه کسی تودا بخانه من در آورده است؛ در 
پاش گفت پرودد کاد خانه مرا در آن واده کرد» ات ابراهیم گنت پرودد کادش بدان سزاوادتر 
است ازمن تو کیستی ۲ 

گفت من مكك‌المونم» ابراهیم هراسان شد و گفت آمدی تاجان مرا بگیری؟ گفت : نه ولی 
خداو ند يك بنده‌ایرا غلیل خود بر گرفته ومن آمدم بادبشادت ومزده بدهم. 

ابراهیم گفت او کیست؛ شاید من باو خدمت کنم تابمیرم؟ گفت تواوهستی؛ ابراهيم‌نزدساده 
رات وباو گفت داستیکه خدا تبارك وتعالی مراخلیل ودوست خود بر گرفته است. 


۰ سلیم فراء از کسیکه نامش دا برده از امام صادق «ع> بمانند آنرا روایت کرده‌با 
این تفاوت: 


چون آن‌فرشته گفت که پرورد کارش مرا وارد آن ساخته ابراهیم دانست که او ملك الموت 
است وباو گفت برای‌چه تودا فروفرستاده است؛ گفت بمردی موده دسانم که خداتبادك و تعالی او 
دا دوست خودگرفتة ابراهیم دع» باه کفت این مرد کیست؛ ملكالموت گفت اذاو چه میخواهسی ؟ 
ابراهیم ددپاسخ او گنت میخواهم تازندهام باد خدمت کنم ملك‌الموت گفت: اوتو هستو, 

۱ ازآبیجیزه تمالی اذامام باقر «ع> که آبراهیم <ع> یکروز بیرون‌شد و بوسیله شتری 
کردش میکر دوبیپن دشتی گذد کردناگاه اودید مردی ایستاده نماژ میغواند که درازای اوتاآسمان 


(۳۸) کتاب الروضة (ج۲) 
هوبرجل قاگميساني قدقطع الا دض الی‌الستماء طوله ولباسه شعره قال : فوق‌علیه |براهیم و 
وعجب‌منه و جلس پنتظر فراغه , فلماطال علیه‌حر؛ کهبیدهفقالله : ٍن لي‌حاجة فخفف , قال : 
فخنف الر جل وجلس(براهيم لا , فقالله |براهیم مق : لمن‌تصلتي ؟ فقال : لاله|براهیم 
فقال له دمنه [بامم؟ فقال : التني خلنك و خلقني فتاه |براهیم 2 :قد آجبني 
نحوله وان احب آن آواخيك في‌اثه « آین‌منزلك |ذا آددت زیارتك ولقاء ؟ فقالله الر جل : 
مئزلي خلف هذه الطفة - وأشاد بیده لی البحر - وأمّا مصلاي فپذا الموضع تصيبني فیه [ذا 
آددتني ن شاه ال . 

قال : ثم قال ال جللابراهيم تا :ألكحاجة ؛ فقال |براهیم :نع , فقالله : وماهي؟ 
قال : عدعوالقوا تن علی دعائك وأرعوٌنافتومنن علی‌دعائي , فقالال جل : فبم ندعواله اففال 
|براهیم لا : للمذنین من‌المومنین , فقالالرجل :لا ء فقال|براهیم بل :ولم ۶ فقال : لاتي 


کشیده‌است و جاءه‌ای از مو برتن دارد. 

فرمود: براهیم‌ایستاد واژاودرشگفتشذ و نشبت و اندظارفر اغتاودا کشید وچون طول داد 
بادستش اوداجنبانید و باو گفت من بتوحاجتی دادم مازت‌دا سبك کن و آن مردنماژ خود دا مختصر 
کرد دابراهیم نشست وباه گفت برای چکسی اماژ میضوانی ‏ 

مرد نماژ گذاد- برای خدای ابراهیم. 


ابراهیم- معبود ابراهیم کیست؛ 

اما گذار- آنکه‌تودا آفریده ومراآفر ده 

آبر اهیم- من ازدوش عبادت توخوشم آمد ومن دوست دادم که ,خاطرخدا بائو برادد شوم 
خانه و کجا است که هر گاه خواستم به‌دیدن توآیم و ۶ ملاقات کنم. 

نماز گذاد- خانه من پشت‌این ددیایآبست وبا دستش به‌دریا اشاده کرد ولی نهازخانه من‌همین 
جااست و هر گاء خواستی ددهمین جایمن میرسی انشاءال. 
: سپس آن‌رد بابر اهر م گفت آیاتو نیاژی‌دادی» 


ابراهیمت آدی . 

نماز گذاد-آن نیا توچیست 4 

ابراهیم- تو دعاکنی ومن آمین کویم بردعای تو یامن دعاکنم وتو بردعايم آمین گوفی , 
نماز گذاد- برای چه‌به درگاه خدادعا کنیم 

ابر اهیم- بر منان گنوکاد. 

نماز گذار- نه* من‌حاظر بشر کت دداین دعانیستم. 

ابراهیم- برای چه دداین کار خیر شر کت‌نمیکنی؟ 


(ج۲) دعای |براهیم خلیل 222 (۳۲۵) 


قدرعوته عز وجل منذثلات سنین بدعوة ام أرٍجابتها حتتی‌الساعة وأناأستحبي منلهتعالی‌ن 
آدعوه حتی‌آعلم آنه قدأجابني . 

فقال [براهیم ‏ : فبمدعوته ؛ فقالله الر جل : ٍتي في‌مسلاي مذاذات یوم(ذس بي 
غلام آروع . الئوریطلع من جبهته » لهذوّابة من‌خلفه ومعه بتریسوقهاک تما دهتئت دمن وغنم 
یسوقها کأثمادخست دخساً فاعجبني مارٌیت منه فقلت‌له : یاغلام لمن‌هذا البقر والغنم + فقال 
لي : لابراهیم بقل فقلت : ومن‌أنت ؛ فقال : أناٍسماعیل‌بن |براهیم خلیل الر"حمن فدعوت‌ال 
عز"وجل وسألته آن يريني خلیله فقالله [براهیم 882 : فأنا (براهیم خلیل الر حمن و ذلك 
لام ابني فقال له الر جل عند ذلك: الحمدله الّذي أجاب دعوتي , ثم قبلل الرجل صفحتي 
|براهیم 80 و عانقه ۰ ثم قال : ما الان‌فقم فادع‌حتی [وْمن‌علی دعااك ۰ فدعالٍبراهیم 
للمومنین و المومنات و المذنبین من‌یومه ذلك بالمففرة و الر ضا عنهم , فال : و آمن‌الر جل 
علی دعائه . 

نماز گذاد- من از مدت سی سال است که به در کاه خدا يك دعا کردم و اجابت آن‌دا تا 


کنون ندیدم و از خدا شرم دادم که بهدر گاه او دعای دیگری کنم تا بدانم که او دعای‌مرااجابت 
کرده است؛ 


ابراهیم- برای چه‌به در گاه خدادعا کردی ؛ 

نما گذاد- منیکروزدداین‌مکانمشذول‌نماز خودم‌بودم بنااگاه پسری زیبا و شگفتآو د که نود 
از پشانی اوتتق میکشید و گیسوانیاز دوش سرازیرداشت و دنبال یکرمه گاد بود و آن‌هادامیراند 
واژ فرببی گویا دوغن خوبی بآن‌ها مالیده بودند و گوسفندانی هم داشت که گویا گوشت بر 
آن‌ها ذخیره کرده‌اند و من اژوضبکه در او دیدم خوشم آمد و درشگفت شدم وباد گفتم‌ای‌سر این 
گاو و وسفندان از آن کیست؛ بین گفت از آن ابراهیست با گفتم تو کیستی» گفت‌من‌اسماعیل 
پسر ابراهیم خلیلاارحمن هستم من بهدر گاه خداعزوجل دعا کردم و از" او خواست مکه خلیل خود 
دا بمن بشماید. 

ابراهیم فن خود ابراهیم خلیل‌الرحمن هستم و آن پسر پسر من بوده‌است. 

دداین جا آن مرد نماژ گذاد گفت سپاس مر خداوندی دا سزاست که‌دعای‌مراباجابت دسانیده 

سپس آن‌مرد هردو گونه ابراهیم «ع» رابوسیدواورادر آغوش کشید سپس گفت اکنون بر 
خیز ودعا کن تامن بردعایت آمین کویم ابراهیم (ع) برای مومنین و مومنات و کنپکادان اذهمان 
دوز بهدرگاه خدا دعا کرد که خداآنها دابیامرزد داز آن‌ها راضی شوده فرمود و آن‌مردبرده‌ایش 
آمین گفت. 


۳۷۰ کتاب‌الروضة (ج۲) 


قال آبو جعفر ت فدعوة ابراهیم لَ بالفة للموه‌نین المسذنبین من شیعتنا لی 
یوم القيامة . 

۲- علي نت« عن‌بعضأصحابه دفعدقال :ان‌علي بن الحسین للم |ذاقرأهذء‌الاية 
« ون‌تعد وا نما لاتحصوها » یقول : سبحان‌منلمیچءل فی‌أحدمن معرفتنعمه الا المعرفة 
بالتقمیرعن معرفتها کها لم یجمل في‌آحدمن معرفة درا که کثرمن العلمأته لایدر که , فشکر 
جل وعز معرفة لعدفینبالتتمیرعن معرفة شکرهفجمل معرفتیم القمیر شکراً کما عم علم 
العالمین أشهملایدر کونه فجعله |یمانا, علمامنه‌ته قدوسع العباد فلایتجاوز ذلك فان شیثاً من 
خلقه لایبلغ مدی عبادته و کیف ییلغ مدی عبادته منلامدی له ولااکیف " تعالی ال عن ذلك 
علواً کبیرا. 

۳ - تن یحبی " عنغ#بن‌الحسین » عنعبدالر حمن بنبي‌هاشم , عنعلبسة بن‌رجاد 
المابد , عن‌جابر» عن آبي‌جمف لِقزقال :کنتاعندهود کروا سلطان‌بنيامينة فقال أبوجعفر بقل : 
لایخرج علی‌هشام أحد لا فتله,قال:وذ کرملکه‌عشرین‌سنة , قال : فجزعنا, فقال" مالکم؟ذا 


امام بافر دع» فرمود: ده‌ای ابراهیم بیژمنان گنهکاز از شیمیان ما تاروزقیامت ميرسد, 
(تسبیح عارفانه از امام سجاد - ع) 

۲- علی‌ین الحسین (ع) راشیوه بود که چون این آبه دا میخواند (۱۸- النعل ) و اگر 
بشمادید نمست خدا دانتوانیدآ نراآماد کرده 

میفر مود: منزه‌باد آ نکه معررفت نهعمت خوددا بکسیادذ نی نداشته جز بفیمیدن‌اینکه ام فت‌حقیقت 
نعیت او کوتاهبین ودده‌انده است چونان که بکسی شناخت و معرفت خود دا نداده مگر ,پمین‌انداژه 
که بداند نمیتواند اودا درك کند و خدا از اینکه عادفان درك میکنند از شکر حضرت اوعاجزند 
قدردانی کرده و فپمیدن تقصير خود دا از شکر اد شکر خود بحساب آودده چنانچه دانسته است 
جهانیان می‌دانند که او د1 درك نتوانند و همان دا ایمان و ءتیده آن‌ها مقرد ساخته چون دانسته 


که ببند‌ها وسم محدودی داده و از این‌انداژه نگذرد ذیرا هیچ چیز از آفریده‌های اوبحق‌عبادنش 
نرسد وچگونه بحق عبادت دپرستش او دسند که نهایتی ندارد دچگونگی دد اد ثیست. تعالی ال 
عن ذلك علواً کییرا . 
( يك پیش گوئی ازامام باقر-ع ) 
۳- از جابر اژامام باقر (ع) فرمود ما نزد آن حضرت بودیم و سلطات بنی امیه دا بیاد 
آوردند وامام‌باتر (ع) فرمود هیچکس بهشام نشورد جز اينکه هشام اودا بکشد گوید فرمود او 
بیست سال سلطنت کند گوید ما اذاین مدت طولانی بی‌تابی کردیم دفرمود شمادا چه میشود؟ هر گاه 


(ج) يك پیش گوئی از (مام باق ۳۳۱ 


رده عوجل آن‌ببلك سلطان قوم‌أمرالملك فأسرعبسیرالفلك فقد رعلیمایرید؛ قال:فقلنا 
لزید از هذهالمقالة . فقال :اي شیدت هشاماً ورسوله تقو یسب عنده فا‌ینکرذلك ولم 
ینیره فوائة لولم‌یکن [لاآنا وابنيلخرجت علیه . 

۶ - وبپذا الاسناد , عن عنبسة ۰ عن‌معلی‌بن خنیس‌قال : کنت‌عند بيعبدالة تقل از 
آقبل یبدا فسلمثم ذهب فرق لهُبوعبداه ول ددمعت‌عینهفقلت له :لقد نك صنعت بهمالم 
تکن‌تصنع + فقال: دققت‌لهل ته ینب |لیآمرلیس له لمآجده فييکناب‌علي من خلفء هذهالأمة 
ولامن مل وکبا . 

۰ - علي بن[براهيم رفعدقال : قالًبوعبدانةٍ لرجل : مالفتی‌عند کم ۶ فقال له: 
القاب » فقال : لا ۰ الفتی : المژدن» زن" آمحاب الکیف کانوا شیوخاً فسماهم ال عز"وجل" 
فية بایما نم . 


ازوجل خواهد سلطنت قومیرا نابود کند بفرشته فرماید نا در گردش چرخ بشتابد و آنچه 
دا خواهد مقدر سازد. 

کوید مااین گفته امام(ع) دابزید کفتیم پاسخ گفت هنخودددحضودهشام‌بودم که برسولخدا 
(س) در حضود او دشنام دادند و او دفاعی تکرد و در نقام رد وانکاربرنيامد و آن‌را تغبیر وتدادك 
نکرد بخداسو کندا جزخود و یسرم بر او خواهیم شود ید. 

شرح- مقصود اذ شتاب دد گردش چرخ برای نود دیدن دودان حکومت تلددان باين نظر 
است که بر کت از عکومتآنان برداشته شود و نکبت وظلم وستم آن‌ها دا فرا یرد و + 
براثر طول مدت و گذشت دوز گاد تجربه آموزند و پایه‌های حکومت خودرا مست 
بریشه خودزنند ودسائل نابودی و زوال خوددافر اهم‌ساز ند. 

6 ازمعلی‌ین خثیس کوید شود امام صادق(ع) بودم که محمدین عبداله ( بن الحسن بن 
حسن‌بن‌عای<ع> که برخی احوال‌اودر کتاب-جتازاصول کانی گذشت) نزدآن<ضر تآمد وسلام کرد 
سپس دذت وامام صادق (ع) برای او دل‌وژی کرد و اك چشم آنحضرترا گرفت من باو گفتم 
دیدمت بااو کادی کردیکه آن کاردا نبیکردی ؟ 

درپاسخ فرمود دلم بحال اد و 
میسر نیست ) ذیرا در کتاب علی (ع) نم‌او در فپرست نام خلفاه این امت و نه ملو کش ثبت نشده 
(و بقصد خود نخواهد دسید). 


ذبرا اورا باعری نسبت دهند که حق اونیست (و برای او 


(تفسیر صحیح جوان هرد) 
۵ امام صادق (ع) بمردی فرمود: فتی نزد شماها کیست؛ دپاسخ او گفت یعنی شاب‌تازه 
سال امام (ع) فرمود فتی یعنی مومن؛ ذیرا اصحاب کف پیره‌رد وسالخودده بودند وخدای عزوجعل 
برای ایمانیکه داشتند آن‌ها دا جوانان نامید. 


۳۷0 کتاب‌الروضة (ج۲) 

- ع؛ عن آحمدین مه " عن ابن محبوب » عن جمیل بن‌صالح, عن سدیرقال: سأل 
رجل آباجعفر تم عن‌فولاله عز وجل : «فقالواریتنا باعدیین أسفارنا فللموا آفسپم» فقال : 
وم قوم کانلم‌فری‌متسلة ینظ بعضیمالی بعضوانها 
وغیترواما سیفآ رس له عز وجل عرهم‌سیلالمرمففرق‌ق راهم وأخرب‌دیارهم وأذهببآمواليم 
دأبدلیم مکان جتاتیم جتشین دواتي کل خمط واأئل دشي. من‌سدرقلیل ثم قااله عز وجل: 
« لك جزیناهم بما کفروا وهل نجازي لا الکنود » 

۷- الحسین بن‌ه الاشمري" »عن معلتی بن تج ؛ عن الوشتاء» عن آبي بسیر + عن 
أح‌دین عمرقال : قال آبوجعفر تل وأتاه رجل فقال له : [ٍشکم أهل بیت دحمة اختصنکم له 
تبارك وتعالی بها . فقالله : کذاك‌تحنوالحمدله لاندخل أحداًفي‌االة ولا نخرجمن هدی 
ٍن الد نیا لاتذعب حتی‌ییمت ال عزوجل" رجلامنا أمل البیت یعمل بکتاب ال لایری فیکم 
منکرا لا آنکره . 


ارية, وأموال ظاهرة , فکفروابا نم 


7 از سدیر مردی از امام باتر (ع) پرسید از تفسیر قول خدا عردجل -۱٩(‏ السیاا پس 
گفتند پرورد کادا میان سفرهلی ما دوری انداژ و ستم کردند بغودشان_دد پاسخ فرموداینان‌ردمی 
بودند که آبادانیهای پبوستی داشنند که پم چشم انداز بودند دد آن‌ها جویهای دوان بودو اموال 
فراوان و بنعمت خدا ناسپاسی کرداد و خود دا دیگر گونه ساختند و خدای عزوجل سیلاب عرمرا 
بر آن‌ها دوانه کرد که آبادانیهای آن‌ها دا غرقه نمود و خانمان‌شان دا ویران ساغت و اموالشان 
دا برد و باغپایشان دا بدل کرد به‌دو باغ وحشی دجنگلیکه دادای میه‌های تلخ بود و درختهای 
گز داندکی ازسدر, 
سپس خداءزوجل فرماید این تکه بدان‌ها سزا دادیم دربرابر کفر وتاسپاسی آنان و آیاسزا 
از مردمان ب-یاد ناسیای کافردا. 


شرح- ازمجلسی دم تفر آن در شرح حدیث ۲۲ دوطه گذشت و داستان قوم سبا دا در 
کتاب بسادالانواد نگاشتيم. 

روذ آبادی گفته عرم بمعنی موش صحرائی نر و بادان سخت و نام يك‌وادیست و سیل عرم 

بهريك تفسیر شده کل یعنی میوه و اکل خمط, یمنی تلخ و گلو کیر با درخت خاردار .. 

۷ از احمدین عبر کوید امام بافر (ع) فرمود دد وتتیکه مردی نزد اد آ: 

نله بود»داستیکه‌شمااهل 

فرمود ماهمچ: 


بود وباو 
دحمت هستید خدا تبارك و تعالی شمارا بدان مخصوص ساخته دد پاسخ 


سپاس خدارا احدی‌دا کمراه نساژیم واز داه داست بدد نبریم: داستی دنیا پپایان نرسد تا 
خداعزوجل مردی اژ ما خاندان‌دا کسیل سازد که‌یکتاب خدا عمل کندودرمیان‌شماکار زشت‌وناددالی 
نبیند جز اینکه از آن جل وگیری سازد. 


تم کتاب الر"وضة منالكافي و هوآخره و الحمدله رب" العالمین 
وصلیالّه غلی سیّدنا مه و آله‌الطاهرین . 


پایان کتاب دوضه کاقی و آن آخرکافی است والحمد مدب العالمین 
وصلی امه علی سبدنا محمد و آلهالطاهرین . 
4 4 ه 
ازمجلسی ره نوشتن این اوداق ببایان دپیه بهدست مژلف خاطی وغاسراز یل مناخر زاده 
محمدنقی محمدباقر عفی‌اٌ عنیما و حشرهما مع آفتهما دد شب پنجشنب» هشتم ماه دجب الاصب از 
سال ۱۰۷ اذ هجرت نبوره علی هاجرها الف سلام و تحیه من آن دا با نهایت شتاب نوشستم و 
اشنال متنوع و پربشانی خاطروبا انواع فکر و خیال و مشذول مباحثات بودم و تألیفات دیگروامید 
وادم بر ادداث ب اصاف و بقین در آن بنگرند و برد و انکاد نشتابند چنانچه شیوه‌سبك‌سران 
است والحمدن ادلاو آخراً والصلوةعلی قرء‌الانبیاه و سبهالمر سلین محمه وعترنه السسصومینالطیبین 
الطاهر ين پاپان نقل از مجلسی ده . 
پایان شرح و ترجمه دوضه‌کافی بقام محد باقر بن محبد گمره‌اگا شهر دی 
۲۷ دیع‌الثانی ۲ هجری قمری برابر ۵ عهرماه ۱۳۱خودشیدی 


سپاس خدا دا که بتصحیع و مقابله اين سفر عظیم (کتساب روضة کافی) مرنق شدیم ۳ 
عتن آنرا که با چند نسخه خطی تحت نظر اعاظم علما و اکابر محدثین مقابله و تصحیح شده‌برابر 
کردیم و منتبای دقت و کوشش دا دد تعحیح مطبعی آن باضانه ترجمه و شرح آن که 


دانه 


-م 
معترمآ قای حاج شیخ محبدباقر کمره‌ای مرقوم شده است بکاد بستیم امید است بفضل‌خدا 
موژد استفاده و پسند عموم فضلا ودانشمندان واقع شود . 


جمادی الثانیه ۱۳۸۲ هجری قمری برابر مپر ماه ۱۳4۱ شمسی 
محمد باقر بهبودی علی اکبرغفاری 


سین کییر 


جیوه 1۳ ۳ 


مهن الصیاب:[ 
ی 
الزام المخالفین 


ازتصنیفات عارف ربانی 


